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مترجم . عبدالعلی نور احراری 
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شابک دا هه 

شابک دوره 1 سس 

قیمت ۱ : 0 تومان . 





تلفن: ۲۲۲۴۴۷۱ ۰ ۳۳۲۵۲۳۸ - ۵۵۲۸ 





۷ کتاب نکاح 

باب 2 راغب کردن در نعاح 

باب ب۲: 

باب ّ: کسی که توانایی ۳ ندارد. روزره بگیرد. ‏ 

باب ۴ پا زنان زیاد ازدواج کردن. 

باب انب بای بصن 

0 ۷ ترآ 

باب - ۸ آنچه ناپسند است از پرهیز از ازدواج و خصی کردن. 
باب 4 ازدواج ۳ دوشیزگان. 

" باب ۱۰ ازدواج با زنان شوهر دیده(بیوه). 

باب - ۱۱: ازدواج خوردسال با بزرگسال. 

باب - ۱۲: با چگونه زنی ازدواج کنید 

باب - ۱۳: کسی که آزادی کنیزی را مهر او گردانند. 

باب بت 2۱ ازدولج. با مرد تنگدست. 

باب ۵ کنو در دین. 

باب - ۱۶: کف بودن در مال» و ع مر مرد فقیر بان زنر توانگر. 
باب ۰۱۷ آنجه باید از شومی و بدشگونی زن پرهیز شود. 
باب - ۱۸: زن آزاد در زیر غلام. ... 

باب - ۱۹ با بیش از چهار زن ازدواج نکند. 

باب ۲۰: «و مادرهای شما به شما شیر داده‌اند. (سور نساء یه ۲۳). 
باب - ۲۲: شیر (زنی که متعلق است) به مرد. ۱ 

باب ۳ گواهی زنی که کودک غیر را شیر داده است. 

باب ۳۴ : آنجه از نکاح زنان حلال است و آنچه حرام است. 


باب ۱۵ «و دختران و همسرانتان که [آن دخترار ن] در دمان شما پرورش یافته‌ند. 


(سورهُ نساء یه ۳۳( 

باب - ۳۷؛ «و [حرام است] اینکه میان دو خواهر جمع کنید 

باب - ۲۸: زن بر عمه‌اش نکاح نشود. 

باب - :۲٩‏ شغار (تبادله در ازدواج). 

باب - ۳۰: آیا زن می‌تواند نفس خود را به کسی ببخشد؟ . 

باب - ۳۰: نکاج محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است). 

باب - ۳۳: پیشکش کردن زن نفس خود را برای (نکاح) مرد صالح 
باب ۵ ی گرا مره در حولهر خودارا بر من نو ور 
باب - ۳۴: فرمودة خدای عزوجل: ۱ 

پاب - ۳۵ نگریستن به سوی زن قبل از ازدواچ. . 

باب - ۳۶: کسی که گفت که نکاح منعقد نمی‌شود به‌جز به اجاز ولی. 
باب - ۳۷ -اگر ولی (برای خود یا دیگری) خواستگاری کند. 

باب - ۳۹: تکاح کردن مرد. 

دختر خردسال خود را. 

باب - ۳۹: نکاح کردن پدر» دختر خود را برای امام. 


باتیای۴۰فظططان ول انست: 


باب - ۴۲: دوشیزه یا شوهر رسیده را؛ پدر و غیر او جز به رضایت وی به نکاح ندهد. 


پاب - ۴۳: اگر کسی دختر خود را به نکاح دهد و دخترش راضی نباشد 
باب - ۴۴: به نکاح دادن دختر یتیم. 

باب - ۳۴: هرگاه خواستگار به ولی بگوید: فلان زن را به ازداج من درآور 
باب ۳۵ مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) خود خواستگاری نکند 
باب - ۴۶: دلیل ترک خواستگاری. ۱ 

باب - ۴۷: خطبهٌ (نکاح) 

باب ۳۸ دایره زدن به وقت نکاح 

و میهمانی زفاف. 

باب - ۴۹؛ فرمودٌ خدای تعالی. 

باب - ۵۰: تزویج به قرآن و بدون مهر. 

باب - ۵۲: دادن مهر با مال و منال (غیرنقدین) و انگشتری آهنین. 

باب - ۵۲: شروط در نکاح. 

باب - ۵۴: استعمال صفره (خوشبویی زردگون) برای داماد. 

باب - ۵۶ 

باب - ۵۶: چگونه برای داماد دعا می‌شود؟ 

باب - ۵۸: دعا برای زنانی که عروس را می‌آراینده و برای عروسی. 

باب - ۵۸: کسی که دوست می‌دارد پیش از رفتن به غزوه زفاف کند. 

باب - ۵۹: کسی که با زنی زفاف کند. و او دختری نه ساله باشد. 

باب - ۶۱ زفاف در سفر. 

باب - ۶۱: مراسم زفاف بدون تشریفات و آتش‌افروزی. 

باب - ۶۲ جامة پشمین که بر هودج افکنند و مانند آن برای زنان. 

باب - ۶۳: زنانی که زن را به شوهرش می‌سپارند. . 

باب و هد به برای داماد. 

یاب - ۶۶: به عاریت گرفتن جامه‌ها و غیر آن برای عروس. 

باب - ۶۷: آنچه مرد. هنگام جماع با زن خود می‌گوید. 

باب - ۶۸: ولیمه. (طعام عروسی) حق است. 

باب - ۶۸: ولیمه. هر چند با گوسفندی باشد. ۱ 
باب - ۶4: کسی که بر بعضی زنان خود نظر به بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد. 
گوسفندی ولیمه کرد. 

باب - ۷۲: حق قبول ولیمه و مهمانی» و کسی که هفت روز یا بیشتر ولیمه کرد. 
باب - ۷۳: کسی که دعوت (میمهانی) را نپذیرد 

باب - ۷۴: کسی که میهمانی غذای پایچه را پذیرفته است. 

باب - ۷۵: پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره. 

باب - ۷۶: رفتن زنان و کودکان 

به محفل عروسی. 

باب - ۷۷ آیا اگر کاری خلاف شرع را در محفلی می‌بینید از آنجا بازگردد؟ 


باب - ۷۸: ایستادن زن (عروس) در محفل عروسی برای خدمتگزاری مردان. 
باب - ۸۰: ملاطفت و مهربانی با زنان. 

باب - ۸۱: وصیت دربارةُ زنان. 

باب - ۸۲: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 

پاب - ۸۳ رفتار دوستانه و آميزش نیک با زن. 

باب ۲ اندرز دادن مردء دختر خود ر دربارهٌ شوهر وی» 

پاب - ۸۵: زنی که می‌خوابد و بستر خواب شوهرش را ترک می‌کند. 


باب - ۵۶ زن باید هیچ کس را به خانة شوهر خود اجازه ندهد مگر به اجازةٌ شوهرش. 


باب - ۸۸ 

باب و ۸۹ ناسپاسی العشیر 

پاب - ۹۰: «زن تو را بر تو حقی است.» 

باب - ۱ زن در خانة شوهر خود نگهبان است. 

باب - ۱: فرمودهٌ خدای تعالی: 

باب - :٩۳‏ دوری‌گزینی پیامبر از زنان خویش در غیر خانه‌های ایشان. 

باب - ۴: آنجه ناخوشایند است از زدن زنان. 

باب - ۴: زن در آنجه گناه است از شوهر خود اطاعت نکند. 

باب - ۹۶: «و آگر زنی از شوهر خویش بیم نازگاری یا رویگردانی داشته باشد.» 
باب - ۹۷: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی در آن نریزد و حمل نگیرد) 
باب - ۹۸: قرعه‌افکندن میان زنان» آنگاه که بخواهد سفر کند. ۱ 
پاب - ۹۸: زنی که روز نوبت شوهرش را به انباغ (هووی)خود می‌بخشد 

باب - ۱۰۰: عدالت میان زنان. 

باب ۳ هر گاه که زنی شوهر رسیده (بیوه)دارد با دوشیزه ازدواج اکن 
باب ۱۰۱۰ کسی که دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و9 با شوهر رسیده ازدواج می‌کند. 
باب - ۱۰۳: کسی که با همة زنان خود مباشرکت کند و یک غسل نماید. 

باب - ۱۰۳: درآمدن مرد بر زنان خویش در روز. 

باب - ۱۰۵: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواهد 

باب - ۱۰۵: دوست داشتن مرد بعضی از زنان خود را بیشتر نسبت به زنان دیگر. 
باب - ۱۰۶: تظاهر کردن به آنجه فاقد آن است 

باب ۱۰۷ غیرت. 

باب - ۱۰۹: غیرت زنان و خشم آنان. 

باب - :۱۰٩‏ مانع شدن مرد از آزجه دختر او را بر سر غیرت آورد 

باب - ۱۱۰: مردان کم می‌شوند و زنان زیاد می‌شوند. 

باب - ۱۱۱: مرد با زنی خلوت نکند مگر آنکه محرم وی باشد 


باب - ۱۱۳: آنجه رواست که مردی با زنی در حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند. 


باب - ۱۱۳: آنجه منع کرده می‌شود از درآمدن مخنثان بر زنان. 

باب - ۱۱۵: نگریستن زن به سوی حبشیها بدون نظر بدگمانی. 

باب - ۱۱۶:برآمدن زنان براینیازمندیهای خویش. 

باب - ۱۱۶: اجازه دادن مرد» زن خود را برای برآمدن به قصد مسجده و غیره. 
باب - ۱۱۸: آنچه رواست از درآمدن و نگریستن به زنان به سبب شیرخوارگی. 
پاب - ۱۱۹: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به شوهر خود توصیف کند. 
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باب - ۱۲۰: گفتن مرد: امشب بر همة زنان خود (به قصد جماع) دور می‌زنم. ۱۲ 


باب - ۱۲۱: مردی که زمان درازی از خانة خود دور بوده ۱ ۱ ۱۳۹ 
پاپ - ۱۲۲: طلب فرزند . ی ۱۳۰۰ 
باب - ۱۲۳: زنی که شوهرش غایب است . ۰ ۹ ۹«ث«ح«<«ِ۳ 
پاپ ۱۲۳ كت ۱۳۲ 
پاپ - ۱۲۵: هو کسانی از شما که به سن بلغ نرسیده‌اند»(سورف نورب ام ۱۳۳ 
پاپ . ۱۳۲۵: گفتن مردی به یار خود: با دیشب چماع کردید ۱ ۱ ۳۴ 
۸ کتاب طلاق  .‏ ۱ ۱۳۵ 
باپ - ۱: ۱ اه ۱ ۱۳۵ 
باب - ۲: اگر زن در حال حیض طلاق داده شود, با این طلاق عذّت گرفته می‌شود؟ ۱۳۶ 
باب - ۳: کسی که طلاق می‌دهد. آیا رویاروی زن خود را طلاق دهدص ۰ ۰ ۱۳۷ 
باب - ۴: کسی که طلاق دادن را به سه طلاق جایز داند. ۱۳۹ 
باب - ۵: کسی که زنان خویش را مخیّر گردانید. . ۱ ۴۲ 
باب - ۷ کسی که به زن خود گفت: تو بر من حرام هستی. ۱۳ 
باب - ۸: «چرا حرام می‌کنی آنچه را خدا بر تو حلال کرده است؟» ۱ ۱۴۴ 
باب :٩-‏ پیش از نکاج» طلاقی نیست. . . ۱۳ 
پاپ - ۱۱: 1 ی کی ۱ ۱۳۸ 
باب - ۱۲: خلع و چگونگی طلاق در آن.  .‏ ۱ ۱۵۲ 
باب - ۱۳: ناسازگاری: آیا در وقت رورت به خُلم اشاره می‌کند؟ ۱۵۵ 
باب - ۱۴: فروش کنیز» طلاق (وی) نمی‌باشد. ۵ 
باب - ۱۵: مخیر گردانیدن کنیز (آزاد شده‌ای) که شوهرش غلام باشد. ۱۶ 
باب - ۱۶: شفاعت کردن پیامبر (صلی‌له علیه وسلم) برای شوهر بریره. ۱2۷ 
باب - ۱۷: ۱ ۱ 4 ۱۵۷ 
پاپ - ۱۸: فرمودة خدای تعالی: ‏ كِ وب ۲ ۱۵۸ 
باب - ۲۰: اگر زنی مشرک مسلمان شود. ی ۱ ۱۶۰ 
باب - ۲۱: فرموده خدای تعالی . . . 5 ۷۶۲ 
باب - ۲۲: احکم در مورد ری و مال مردی ,که مفقود انیت . ۶۴ 
پاب - ۲۳: نها «مانند پشت مادرم هستی». ۱۶۶ 
باب - ۲۴: اشارت در طلاق و سار او : ۳ ۱۶۷ 
باب - ۳۵: لعان ۱ ۱۳ 
باپ ‏ ۲۶: کت که ی ره ۱۷۴ 
باب ۲۷: سوکند دادن مرد و ۱۷۵ 
زنی که لعان می‌کنند. . ۱ ۱۷۵ 
باب ۲۸ مرد به لعان آغاز می‌کند. ۱۷۵ 
رای کنس ک یم ۷ 
از لمان طلاق داد . ۱۷۶ 
باب - ۳۰: لعان کردن در مسجد. ۷۷ 
باب - ۳۱: فرمود؛ پیامبر (صلی‌الله علیه,وسلم) ۱ ۱۷۸ 
باب - ۳۲: مُهر زنی که لعان می‌شود. ۱ ۱ ۸۰ 


باب - ۳۴: جدایی میان لعان کنندگان. ۱۳۸۱ 


باب - ۳۵: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعنه. 

باب ۲۶: فرموده امام: بارالهاءه (حق را) 

آشکار کن. 

باب - ۳۷: اگر کسی زن خود را سه طلاق دهد 

باب - ۳۸: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند اگر شک دارید.» 
باب - ۳۹: «و زنان آبستن مدتشان این است که وضع حمل کنند.» 
باب - ۴۰: فرموده خدای تعالی. 

باب - ۴۱: قصٌ فاطمه بنت قیس. 

باب - ۴۲: اگر بر زن طلاق داده شده 

باب ۱ فرمودة خدای تعالی. ۱ 

باب - ۴۴: «و شوهرانشان به بازآوردن ایشان در حبالة خود سزاوارترند.» 
باب - ۴۵: مراجعت به زنی که طلاق داده شده 9 در حالت حیض است. 
پاب - ۳۶: سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار ماه و ده روز است. 
غلت اشت: ۱ 

باب ما خوشبوبی 

باب ۳۹ نی که در عذت مرک شوهراستجاة غضب بش 

پاب - ۵۰: 

۳ یر زنی که بر وی دخول ‏ صورت گیرد 

باب ۳ متعه» برای زنی که مير وی معین نشده انش 

و 

باب - ۲۳: وجوب نفقه بر زن و 

فرزند و خانواده. ثِ 

باب ۱ نگهداری مرد» نفعمه یک‌ساله خانواده را و چگونگی نفقات خانواده. 
پاپ - ۴؛: 

باب - ۵: نفعهُ زن؛ آنگاه که شوهرش ناپدید شود 9 سفق فرزند. 

باب - #۶ کار کردن زن در . 

خان ِ 9 

0 ۸ مرد در خدمت 0 خود. 

باب - : اگر مرد (برای خانواده خود) خرج نکند 

باب - ۱۰ نگهداری زن از مال و شوه و نفقد 

باب ۵ ِ ی زن به به گونا و۳ 

۳ ۱ نفقه تنگدست بر ِِ- 

باب ۱۳ ظو مانند همین (حکم. در صورت مرگ دز کودک) 

باب ۱۵ فرمودة پیامپر (صلی‌اللّه علیه و 


۱۸۳۲ 
۱۸۳۲ 
۱۸ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۳۳ 
۱۸۳۵ 
۱/۸۶ 


4۸ 


۱/۸۹ 
۱۸۹ 
۱۹۰۱ 
۱۹۲ 
۹۴ 
۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹ 


۱۹4+ 


۱۹۸ 
۹۹ 
۳۰۱ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰ 
۳۰۳ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۷۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۱ 


(۲۱۱۱ 


۳۱۲ 
۳۹۲ 
۳۲۳ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۱۵ 





باب - ۱۶: شیردهندگان در زمرةٌ کنیزان آزاد شده و غیر از آنان. 
باپ - ۱ 

باب - ۳: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک است به او. 

باب - ۴: خوردن از اطراف ظرف با همکاسة خود. اگر از وی کراهتی نبیند. 
باب 7 خوردن پا دست راست و9 غیر ۳ 

باب - ۶: کسی که خورد تا سیر شد. 

باب - ۷: «بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست 

باب - ۸: فرص نازک و خوردن 

بر خوان و سفره. 

باب - :٩‏ سویق. ۱ 

باب - ۱۰ پیامبر (صلی‌لله علیه وسلم) غذایی نمی‌خورد تا نام غذا گرفته نمی‌شد 
باب ۱ غدای یک نفرء دو نفر ر بسنده اف 

باب - ۱۲: مسلمان در یک روده می‌خورد (کم‌خوار است) 

باب ۰۱۲ خوردن در حالت تکیه. 

باب ۱۲ گوشت بریان. 

باب - ۱۵: خزیره (غذایی که آرد در 

آب شت ریزند.) ۲ 

باب - ۱۶: کشک (کشک) 

باب "۱۷ چعندر و9 جو. 

باب - ۱۹: گوشت شانه ر به دندان برکندن. 

باب - ۲۰: بریدن گوشت با کارد. 

باب ‌ ۱ دمیدن در جو 

تا نپاکی آن جدا کرد.) 

باب - ۲۳: آنچه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) و یاران وی می‌خوردند. 
باب ۲۴ تلبیته (غذای آبگین مرکب از آرد و بعضا عسل) 
باب - ۲۵: الریّد (نان و آبگوشت 

یا نان و خورشت) 

باب - ۲۶: گوسفند پاک شده از موی 

شانه و پهلو. 

باب - ۲۷: آنچه پیشینیان در خانه‌های خویش ذخیره می‌کردند. 
و خرما و روغن) 

باب - ۲۹: خوردن در ظرفی که آب نقره داده شده باشد. 

پاب - ۳۰: دکر طعام. 

باب - ۳۱: ادم (تان‌خورش) 

باب - ۲۲: شیرینی و عسل. 

باب زد کدو. 


بان ۳۳کس که غذا راتبرای براد (مساهان) نقود کلف ی گنه 


باب - ۲۵: کسی که مردی را به غذا میهمان کرد و خود به کار خود مشغول شد. 


پاب - ۲۶: شوربا. 

باب - ۳۷: گوشت نمک‌زدة خشک. 

باب - ۳۸: کسی که بر سر شُفره بای همکاسة خود چیزی داد یا پیش کرد 
باب - ۳۹: خوردن خرما با خیار. 

باب - ۴۰: 

باب - ۴۱: خرمای تازه و خرمای خشک. 

باب - ۴۲: خوردن پیه (خوشة) خرما. 

باب - ۴۳: خرمای عجوه (خوب و مرغوب)» 

باب - ۴۴: دو خرما پی‌درپی خوردن. 

باب - ۴۵: خیار (بادرنگ) 

باب - ۴۶: برکت درخت خرما. 

باب - ۴۷: دو نوع میوه یا دو نوع غدا را یکبارکی خوردن. 

باب - ۴۸: کسی که میهمانان را ده ده نفر دراورد و ده ده نفر بر سفره نشستن. 
باب - ۵۰: کنات» و آن برگ (میوف) درخت اراک است. 

باب - ۵۱: شستن دهان پس از غذا. 

باب - ۵۲: لیسیدن و مکیدن انگشتان قبل از پاک کردن با دستمال. 

باب ۵۳: دستمال. 

باب - ۵۴: پس از فراغت از طعام چه باید بگوید؟ 

باب - ۵۵: خوردن غذا با خدمتکار. 

پاب - ۵۶: شکر کنندةٌ خورندة غذاء مانند صبر کنندة روزه‌دار است. 


باب - ۸۵۷: مردی که به غذا فراخوانده می‌ شود می‌گوید: این مرد نیز با من ات 


باب - ۵۸: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به خوردن غدا شتاب نکند. 
۱ - کتاب عقیقه 

باب - ۱: نامگناری نوزاد» در روزی که زاده و 

تخنیک وی نمی‌کند. 

باب - ۲: دور کردن رنج از کودک در عقیقه. 

باب - ۲ فرع. 

پایت ۳ العتیره 

۲ کتاب ذبح و شکار 

باب - ۱: بسماله گفتن در وقت شکار. 

باب - ۲: شکار با معراض. 

باب - ۳: حکم بر آنجه معراض به عرض خود اصابت کند. 

باب - ۴: شکار با 

باب - ۵ خَذف (انداختن سنگریزه با انگشت وسط و شصت) و بندقه. 
یاب - ۶ کسی که سگی را نگه می‌دارد 

باب - ۷ اگر سگ, شکار را بخورد. 

باب - ۸ اگر شکار (زخم رسیده) دو یا سه روز از نظر شکارچی ناپدید گردد. 
باب : اگر با شکار (همراه سگ خود) سگی دیگر می‌بیند. 


۳۴ 
۳۴۵ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۴۷ 
۳۴۸ 
۳۴۸ 


۳۳۸ 


۲۵۰ 
۲۸۱ 
۲۸۵۱ 
۳۵۲ 
۲۳۵۲ 
۲۳۵۲ 
۲۳۵۲ 
۳۵۴ 
۳۵۴ 
۲۵۵ 
۲۵۵ 
۳۵۶ 
۲۵۶ 
۲۳۵۷ 
۳۵۷ 
۲۳۵۸ 
۳۶۰ 
۳۶۰ 
۳۶۰ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۳ 


۳۶۵ 


۳۶۵ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۷۰ 
۳۳ 
۳۷۳۲ 
۳۷۳۳ 


باب - ۱۰: آنجه دربارة شکار آمده است. 
پاب - ۱۱: شکار بر کوهها 
باب - ۱۲: فرموده خدای "۳ «صید بحر و طعام آن بر شم بل شده است.» 
باب - ۱۳: خوردن مخ ۱ 
باب - ۱۴: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن خودمرده. 
اب ۱۵: گفتن سماث» بر حیونی که یج مشود و کسی که مد ترک کند 
باب - ۱۶: حیوانی که به نام بتان یا نصب ذیح شود. 
باب - ۱۸: هر چه خون را بریزاند از نوع نی» سنگ سخت و آهن. 
باب - :۱٩‏ ذیح توسط زن یا کت 
باب - ۲۰: با دندان و استخوان و ناخن ذیح نشود. 
باب - ۲۱: شیوف ذبح بادیه‌نشینان و مانندشان . 
باب - ۲۲: ذبح اهل کتاب و چربیها آن از اهل حرب و غیر شان 
باب - ۲۳ هر حیوان اهلی که می‌گریز. حکم حیوان وحشی را داد 
باب - ۲۴: تخر و دبع ۱ 
باب - ۲۵: آنچه مکروه است از مه و مَضبُوزه و مَجَْمَه. 
"باب - ۲۶: گوشت مرغ. 
باب - ۳۷: گوشت اسپ 
باب - ۲۸ گوشت خر اهلی. 
باب - ۲۹: خوردن هر حیوان نیشدار از درندگان. 
باب - ۳۰: پوست حیوان مرده. 
تا " ۱ مشک. ۱ 
باب - ۳۲: خرگوش. 
باپ - ۲۳: سوسمار. 
باب - ۳۴: اگر موش در روغن جامد یا گداخته بیفتد. 
باب - ۳۵: داغ و نشان در روی. .. ۳ 
باب - ۲۶: آگر گروهی به غنیمتی دست یافتند. ۱ 
باب - ۳۷: اگر شتر متعلّق به گروهی فرارکند. 
باب ۳۸۰ خوردن در حالت 1 و ناچاری. 
۲ - کتاب قربانی 
عید اضحی ۱ 
باب - ۱: سّت قربانی عید اش - 
باب - ۲: تقسیم کردن امام» گوسفندان قربنی را میأن مردم 
پاب - ۳: قربانی برای مسافر و زنان. 
باب ۴: اشتها به گوشت در روز عید قربان. 
پاب - ۵: کسی که گفت: ذبح باید در روز عید باشد. 
باب - ۶ روز عید قربان و ذبح در مَصلی (عیدگاه) 
باب - ۷ قربانی پیامبر (صلیالئه علیه وسلم) که دو قوچ شاخدار بودند 
باب - ۸: فرمود؛ پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به ابوبُرده 
پاب - :٩‏ کسی که قربانی نت خود دیح کند. 
باب - ۱۰: کسی که قربانی دیگری را ذیح کرد. 


۳۷۴ 
۳۷۶ 
۳۳۷ 
۳۷۹ 
۳۳۹ 


۳۸ 


۳۸۲ 
۳۸۳ 
۸۴ 
۲۸۵ 
۲۳۸۵ 


۲۸۶ 
۳/۷ 


۲۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۹۶ 
۳۹۶ 
۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰4 
۳۰۱ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 
۳.۴ 
۳۰۴ 
۳۰۵ 

۳۰۵ 
۳۷ 
۳.۷ 

۳۸ 

۳۱۰ 

۳۱۰ 


باب - ۱۱: ذیح پس از نماز (عیدم. . 

باب - ۱۲: کسی که بیش از نماز دبح کند. دوباره ذبح کند. 
باب - ۱۳: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) قربانی. 

پاب - ۱۴: تکبیر به هنگام ذبح. 

باب - ۱۵ اگر کسی هَذی (قربانی) خود را (به مکه) بفرستد 


باب ۱۶ آنجه از گوشت قربانی خور ده می‌شود و آنچه ار ن‌ توشه گرفته می‌شود. 


۴ کتاب نوشیدنیها 

باب - ۱: فرموده خدای تعالی 

باب - ۲ شراب از انگور و غیره 

باب ۳: تحریم شراب نازل و شراب از خرمای تر و خشک بود. 
پاب - ۴: شراب از عسل و آن ال است. 

باب - ۵: آنچه دربارة شراب آمده که شراب آن است که عقل را بپوشاند. 
باب - ۶ آنچه در مورد کنی آمده که شراب را حلال می‌پندارد 
باب - ۷: نبیذ کردن (نوشابة غیرالکلی) در روف و ظرف سنگی. 
باب - ۸: اجازه دادن پیأمبر ۱ 

باب :٩‏ توشابة خرانا ارت تاو 

باب - ۱۰: باذق (شيرة انگور تند و تیز که کمی پخته شده) 


۳۱ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۹ 
۳۳. 


۳ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۴ 
۳۳۶ 


۳۳۶ 


باب - ۱۱: کسی که بر این نظر است که نوشابهةٌ خرمای تر و خشک اگر مستی‌آور باشد۳۲۷ 


باب - ۱۲: نوشیدن شیر. 
باب - ۱۳: طلب آب زلال و شیرین. 
باب - ۱۴: نوشیدن شیر با آب. 
باب - ۱۵: نوشیدن نوشابة شیرین و عسل. 
پاپ - ۱۶: نوشیدن در حالت ایستاده... . . 
پاب - ۱۷: کسی که نوشید و بر شتر خود نشسته بود. . 
باب - ۱۸: همنشین سمت راست در نوشیدن اولویت دارد. 
باب ۱۹: آیا کسی از همنشین جانب راست خود اجازه بخواهد 
باب - ۲۰: آب حوض را به دهن نوشیدن. 
باب ۲۱: خدمت کردن خردسالان. 
بزرگسالان راه 
پاب - ۲۲: پوشیدن روی ظرف. 
باب - ۲۳: خمیده کردن دهانة مشکها. 
" باب - ۲۴: نوشیدن از دهانة مشک. 
باب - ۲۵: منغ از نفس کشیدن در آب. 
باب - ۲۶: نوشیدن با دو دم یا سه دم. 
باب - ۲۷: توشیدن در ظروف طلا. 
باب ۲۸: ظروف نقره‌ای. 
پاب ۲۹: نوشیدن در قدح (کاسه) 
باب - ۳۰: نوشیدن از قح و ظروف پیامبر (صلی‌اه علیه وسلم 
باب - ۳۱: نوشیدن برکت وب مارگ ۱ 
۵- کتاب بیماران ‏ 


۳۳/۸ 
۳۳۱ 


باب - ۱: آنچه دربارة کفارة مرض آمده. 

باب - ۲: سختی بیماری. 

باب - ۳: سخت‌ترین مردم در آزمون رنج و زحمت پیامبران هستند. 
باب - ۴: واجب بودن عیادت مریض. 

باب - ۵: عیادت از کسی که بیهوش شده است. 

باب - ۶: فضیلت کسی که دچار مرض ضرع (میرگی) می‌شود. 
باب - ۷: فضیلت کسی که بینایی خود را ازدست داده است. 
باب - ۸: عیادت کردن زنان از مردان. 

باب - :٩‏ عیادت از کودکان. 

باب - ۱۰: عیادت از بادیه‌نشین. 

باب - ۱۱: عیادت از مشرک. 

باب ۱۲: اگر مریضی عیاد کنند 

باب - ۱۳: گذاشتن دست بر مریض 

باب - ۱۴: 


باب - ۱۵: عیادت مریض» سواره و پیاده و بر پس پشت کسی که بر خر سوار است. 


باب - ۱۶: آنجه به مریض اجازه داده شد 

باب - ۱۷: گفتن مریض: از پیش من برخیزید. 

باب - :۱٩‏ منع بیمار از اینکه مرگ 

خود را آرزو کند. 

باب ۲۰: دعای عیادت مریض. 

باب - ۲۱: آب وضصوی عیادت کننده برای بیمار. 

باب - ۲۲: کسی که برای دور کردن مرض وبا و تب دعا کرد. 
۶ - کتاب طب 


باب - ۱: خداوند هر بیماری‌ای را که فرود می‌آورد درمان آن را نیز فرود می‌آورد. 


باب - ۲: آیا مرد. زن را درمان کند و زن مرد را 

باب - ۳: شفا در سه چیز است. 

باب - ۴: درمان با عسل. 

باب - ۵: درمان با شیر شتر. 

باب ۶: درمان با یشاب شتر, 

باب - ۷: سیاه‌دانه. 

باب - ۸: تلبینه (شیر روغن) برای مریض. 

باب - ۹: سعوط (دارویی که در بینی می‌چکانند.) 

باب - ۱۰: سعوط (داروی بینی) با قسط (عود) هندی و دریایی. 
باب - ۱۱: در کدام وقت حجامت شود (خون از رگ گرفته شود) 
پاب - ۱۲: حجامت در سفر و در حالت احرام. 

پاب - ۱۳: حجامت برای درمان بیماری. 

باب - ۱۴: حجامت کردن سر. 

باب - ۱۵: حجامت نسبت درد سر و درد شقیقه. 


باب - ۱۶: ترشیدن سر به نسبت آزاری که می‌رساند. 


۳۴ 
۳۴۵ 
۳۶ 
۳۶ 
۳۴۷ 
۳۴۸ 
۳۸ 
۳۳۹ 
۳۵۰ 
۳۵۱ 
۳۵۱ 


۳۵۲ 


۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 


باب - ۱۷: کسی که خود را داغ کرد 

باب - ۱۸: درمان درد چشم با توتیای معدنی و سرمه. 

باب - ۱۹: بیماری جذام. 

باب - ۰ لمیر خشت: سعامن) بیمار یت 

کنارة دهن می‌ریزند.) 

باب - ۲ ۲: 

باب - ۲۳: عذره (درد گلو) 

باب - ۲۴: درمان درد شکم از 

مرض اسهال شدید 

باب - ۲۵: صفر 

باب - ۲۸: سوزاندن بوریا تا با آن خونریزی بسته شود 

باب -۲۸: گرمای تب از گرمای دوزخ است . 

باب - :۲٩‏ کسی که از سرزمینی برآمد که آب و هوایش سازگار نبود. 
باب - ۳۲: رقی (درمان) با قرآن و معَوذات (سوره‌های ناس و فلق) 
باب - ۳۳: رقی با سورة فاتحه 

باب - ۳۴: شرط در رَقَیّه (دعاخوانی) در ازای گوسفند 

باب - ۳۵: رقیّه (درمان) چشم‌زخم (نظر) 

باب - ۳۶: چشمزخم (نظر) حق است 

باب - ۳۷: رقیّه (دعاخوانی) برای مارگزیدگی و گزدم‌گزید کی 
باب - ۳۹: دمیدن آب دهان در رقیه 

باب - ۴۰: کشیدن دعاخوان دست راست خود را بر جای درد 
باب - ۴۱: رقیه کردن زن» مرد را 

باب - ۴۲: فال بد گرفتن با پرندگان 

باب - ۴۴: فال (نیک) 

باب - ۲۵: هامه و صفر چیزی نیست 


۰ ی 


باب - ۳۶: غیب گویی» طالع‌بینی 
باب ت ۳۷۲ سحر 


باب - ۴۸: شرک و سحر از موبقات است (گناه عظیم) 

وت اد 

باب - ۵۰: سحر 

باب - ۵۱: بعضی از سخنان بسان سحر است 

باب - ۵۲: درمان سحر با خرمای عجوه 

باب - ۵۳۲: هامه (در آن شومی) نیست 

باب - ۵۴: سرایت مرض نیست 

باب - ۵۵: آنجه دربارة زهری که به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) داده شد 


۳۷۲ 
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باب - ۵۶: نوشیدن زهر و درمان با آن. و آنچه از آن. بیم می‌رود و پلیدی. . 
باب - ۵۷: شیر ماده خر. 

باب - ۵۸: اگر مکّس در ظرف افتد. 

۷ کتاب لباس 

باب -۱: فرمودة خدای تعالی: 

پاپ ۲: کسی که دون تک زر خود راد کند که کشیده شود. 
باب - ۲: برچیدن جامه. ۱ 

باب - ۴: آنچه پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پای) است در آتش است. 
باب - ۵: کسی که جامه‌اش را از روی تکبّر بر زمین می‌کشد. 

باب ۶ ازار ریشه‌دار. 

باب - ۷: ردأها (پوشاک بالاتنه| 

پاب - ۸: پوشیدن پیراهن. .. 

پاب - :٩‏ گریبان پیراهن از تزدیک سیته و غیره. 

باب - ۱۰: کسی که جِبّه (جامه) آستین تنگ در سفر پیوشد. 

پاپ - ۱۱: پوشیدن جبَةٌ پشمی در جنگ. ۱ 

باب - ۱۲: قبا و فروج حریر و آن نوعی از قبا است 

یاب - ۱۳ یرس (لباس کلاهدار) 

پاپ ب ۱۴: سراویل (پاجامه» تنبان) 

باب - ۱۵: دستارها: ۱ 

باب - ۱۶: پوشیدن سر. 

باب - ۱۷: کلاه‌خود (آهنین) ۱ 

باب - ۱۸ بردة (لباس خطدار) حبَرة (چادر سبز یهنی) و شلهة 
پاپ - :۱٩‏ کساها و خمیصه‌ها . . 

پاپ . ۲۰: اشتّمال الصماء(خود را در یک جامه یچین)_ 

باب - ۲۱: احتبً (پیچیدن) در یک جامه. ۱ 

پاپ - ۲۲: خمیصه سیاه. 

پاپ - ۲۲: جامة سبز. 
باب - ۲۴: جامة سفید. 


باب ۱۵ پوشیدن لباس ابریشمی و گستردن آن برای مردان و اندازه جواز اد 


باپ - ۲۶: : کسی که حریر را لس کند بدون آنکه بپوشد.. 
باب - ۲۷: : فرش حریر. 
۳ - ۲۹: نید بای رن پوشیدن آبریشم برای خارش جز داده شده. 


4 ۳۱ ام (سلی ال علیه وسلم) در وف آسان می‌گرفت. 
"باب - ۳۲: آنجه ای و سور بویتوی 


۳ ۳۴ چام با رن رنک شده 
باب - ۳۶: میثره (چادر) سرخ 
باب - ۳۷: کفش سبطیه (دباغی شده) و غیر آن. 


۴۰۷ 


۴۰۸ 
۴۰۹ 
۴۷۰ 
۴۱۰ 
۴۹۰ 
۴۱ 
۲ 
۴۱۲ 
۴۱۳ 


۴۹۴ 
۴۵ 


۳۶ 
۴۱۷ 
۴۳۸ 
۳۸ 


۴۹ 


۴۳۰ 
۳۱۲۰ 
۳۱ 
۳۲۳ 
۴۳۳ 
۴۲۵ 


۴۲۶ 


۴۱ 
۳۳۸ 
۴۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۴ 
۳۴ 
۳۳۵ 
۴۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۴۰ 


۳۳۹ 


۳۴۱ 


باب - ۳۸: پوشیدن کفش را از پاي راست آغاز کند. 
باب - :۳٩۹‏ با یک کفش راه نر ود. 
یاب - ۴۰: کفش پای چپ خود را برآورد. 


باب - ۴۱: دو تسمه در یک کفش و کسی که یک تسم فراخ را جایز دانسته است. 


باب - ۳۲: خیمة سرخ چرمی. 

باب - ۴۲: نشستن بر بوریا و مانند ات 

باب - ۴۴: جامه‌ای که تکمه طلایی دارد. 

باب - ۳۵: انگشتر طللا. 

باب - ۴۶ : انگشتر نقره. 

باب - ۳۷ 

باب - ۴۸: نگین انگشتر. 

تاا ۳ انکشتر هنن 

باب - ۵۰: نقش انگشتر. 

باب - ۸۵۱ انکشتر در انگشت کوچک (کلیک). 

باب - ۵۲: گرفتن انگشتر برای اينکه با آن چیزی مُهر شود 
باب - ۵۳: گردانیدن نگین انگشتر به سوی کف دست خود. 
باب - ۵۴: فرمودة پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 

باب - ۵۵: آیا نقش انگشتر سه سطر گردانیده شود؟ 
باب - ۵۶: انگشتر برای زنان. 

پات ۵۷ کدف وشات ارف مهرهدار یرای رف 
باب - ۵۸: به عاریت گرفتن گردنبند. 

باب - :۵٩‏ گوشواره برای زنان است. 

باب - ۶۰: گردنبند مهره‌ای برای کودکان. 

باب - ۶۱: مردانی که خود را شبیه زنان می‌سازند 

باب - ۶۲: بیرون کردن مردان زن‌مانند ره از خانه‌ها. 
باب - ۶۳: بریدن سبیل (بروت)" 

باب - ۶۴: بریدن ناخن. 

باب - ۶۵ اف (نبوهی) ریش, 

باب - ۶ آزجه دربارةٌ موی سفید پیری یاد شده است. 
باب - ۶۷ رنگ کردن موی. 

باب - ۶۸: گیسو. 

باب - ۶٩‏ تلبید موی را با ماه چسبنده. 

باب - ۷۰ و 

پاب - ۷۱: موهای بافته شده (گیسو). 

باب - ۷۲ قَزع" (موی بعضی جای سر کودک را چیدن.) 
باب - ۳ خوشبویی مالیدن زن با دو دست» شوهر خود را 
باب - ۷۴: خوشبویی مالیدن در سر و ریش. 

باب - ۷۵ شانه کردن موی. 

باب - ۷۶: شانه کردن حایض سر خود را. 

پاب - 1۷ شانه کردن و از جانب راست آغاز کردن. 


۳۴ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۴ 
۴ 
۳۴۵ 


۳۴۶ 


۴۴۷ 


۳۴۷ 


۳۴۸ 
۳۴۸ 


۳۴۳۹ 


۴2۰ 
۴۳۵۰ 
۴۵۱ 
۴۵۱ 
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۴۵۳ 
۴ 
۴۵۴ 
۴۵۵ 
۴۵۵ 
۴۵۶ 
۴2۷ 
۴۵۷ 
۴۵۸ 
۴۸ 
۳۶۰ 
۴۶۰ 
۶۳ 
۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۵ 
۴۶۶ 
۳۶۶ 
۶۷ 
۳۶۷ 
۶۷ 





باب - ۷۸ آنجه در مورد مشک یاد شده است. 

باب - ۷۹ آنجه پسندیده است از خوشبویی. 

کی که ی 

باب - ۸۱: ذریره (نوعی خشبویی). 

باب - ۸۲: زنانی که برای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنند. " 
باب - ۳: پیوند موی به موی. 

باب - ۴: زنانی که صوی صورت خود را می‌چینند 

پاب - ۸۵: زنی که موی را پیوند می‌کند. 

باب ۸۶: زنی که خالکوبی می‌کند (جلد را نقش و نگار می‌کند) 
باب - ۸۷ زن خواستار خالکوبی 

باب - : عذاب صورتگران در روز قیامت. 

باب ۸۰: شکستن صورتها. 

باب - ۱: آنجه از صورتها که محو می‌گردد. 

باپ - :٩۲‏ کسی که نشستن بر صورت را ناپسند می‌داند. 

باب - ۳: کراهیت نماز در جامة دارای صورت. 

باب - ۴ فرشتگان در خانه‌ای که صورت باشد وارد نمی‌شوند. 
باب - :۵٩‏ کسی که در خانه‌ای که صورت است داخل نمی‌شود. 
باب - ۹۶: کسی که صورتگر را لعنت کرد. 

پاب - :۷٩۹‏ کسی که صورت می کشد. 

باب - ۹۸: بر پشت سر کسی بر حیوان سر شدن. 

باب - :۹٩‏ سه نفر بر پشت خر. 

باب - ۱۰۰: سوار کردن صاحب حیوان کسی دیگر را به پیشروی خود. 
باب - ۱۰۱: سوار شدن مرد بر حیوان بر پشت سر مرد دیگر. 

باب - ۱۰۳: بر پشت دراز کشیدن و پای را بر پای دیگر نهادن. 
۸ - کتاب ادب ۱ 

باب - ۱: نیکویی و صلةٌ رحم. 

باب - ۲: سزاوارترین مردم به مصاحبت نیک با وی کیست؟ 
باب - ۲: جهاد کرده نمی‌شود مگر به اجازهُ پدر و مادر. 

باب - ۴: مرد پدر و مادر خود را دشنام ندهد. 

باب - ۵: قبول دعای کسی که به پدر و مادر خود نیکی کرده است. 
باب - ۶: آزردن پدر و مادر از گناهان کبیره است. 

باب - ۷: نیکویی با پدر مشرک خود. ۱ 

باب - : احسان و نیکی زنی که شوهر دارد و به مادرش. 

تایتات 4 یهام یدای آدر عقر کن خی 

باب - ۱۰: فضیلت له رحم (نیکی و احسان با خویشاوندان) 
اه کر که دبا شرشاو ماع کننه 
باب - ۱۲: کسی که با رعایت صلهة رحم. روزی او فراخ شده است. 


باب ۰ ۱۳: کسی که پیوند خویشاوندی رعایت کند خداوند به او نت 


باب ۱ رحم با اندک تری وصل می‌شود. 
پاب - ۱۵: واصل (کسی که صله رحم بکسسته را وصل می‌کند) 


۳۶۸ 
۳۶۸ 
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۳۸۴ 
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۴۳۹۲ 
۳۹۲ 
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۴۳۹۴ 


باب - ۱۶: کسی که در دوران شرک صلةّ رحم وصل کرده و سپس مسلمان شده. 


باب - ۱۷: کسی که بگذارد با دختری کودک که از وی نیست بازی کند 

باب - ۱۸: مهربانی کردن و بوسیدن و در کنار گرفتن پسری کودک. 

باب - :۱٩‏ خداوند رحمت را صد بخش گردانیده است. 

باب - ۲۰: کشتن فرزند از ترس آنکه در خوردن غذای وی سهیم گردد. 
۲۱: کودک را در کنار گرفتن. 

باب - ۲۲: نشاندن کودک بر ران. 

باب - ۲۳: پیمان نیک از ایمان است 

باب - ۲۴: فضیلت کسی که از یتیم 

سرپرستی کند. 

باب - ۲۵: دلسوزی و مهربانی با زنان بیوه. 

باب - ۲۶: دلسوزی و مهربانی بر فقیر و تهی‌دست. 

باب - ۲۷: مهربانی بر مردم و حیوانات. 

بویت درباره قمونا ند 

باب - ۲۹ گناه کسی که همسایه‌اش از شرارت ارث هایش در امان تباشد 

«یوبقَْن» (الشوری» ۳۴) یعنی: هلاک گرداند ایشان را «موبقا» (الکیف» ۵۲) 

باب - ۳۰: همسایه» همسایه‌اش اندک شمارد. 

کی که ها پنر آ خر اه فان 

باب - ۲۲: حق *همسایه در نزدیکی دروازه‌های خانه‌ها است. 

باب - ۲۳: سخن خوش. 

باب - ۳۵: نرمی و خوش‌خلقی در همه آمور. 

باب - ۳۶: همکاری مسلمانان با یکدیگر. 

باب - ۳۷: فرمودهٌ خدای تعالی: «هر کس شفاعت پسندیده کند. 

باب - ۲۸: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ناسزاگوی و ببهوده‌گوی نبود. 

باب - ۳۹: خوش‌خلقی و سخاوت و ناپسندی بخل. 

باب - ۴۰: مرد با خانواده‌اش چگونه رفتار کند؟ 

باب - ۴۱ محیّت از جانب خدای تعالی است. 

باب - ۴۲: دوستی به خاطر خدا. 

باب - ۴۲: فرمودةٌ خدای تعالی. 

پاب - ۴۴: آنجه منع فده اسسبت از دفندام و ای 


باب - ۴۵: آنجه یاد کردند مردم به آن جواز دارده مانند گفتن ایشان: دراز و کوتاه. 


باب - ۴۶: غیبت. 

باب - ۴۷: فرمودهٌ پیامبر (صلی‌الّه علیه ۳ : «بهترین خانه‌های انصار.» 
باب - ۲۸: آزجه از غیبت فسادپیشگان و تهمتگران جواز دارد. 

باب - ۴۹: سخن‌چینی از گناهان کبیره است. 

پاب - ۵۰: آنجه از سخن‌چینی ناخوشایند خوانده شده. 

باب - ۵۱ - فرمودةٌ خدای تعالی: «و از سخن دروغ بپرهیزید.» 

باب - ۵۲: آنجه دربارة ذی‌الوجهین (دوروی) گفته شده. 

باب - ۵۳: کسی که دوست خود را آگاه کند که درباره‌اش چه گفته می‌شود. 
باب - ۵۴: آنجه از مدح‌گویی ناپسند دانسته می‌شود. 
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باب - ۵۵: ستودن برادر (مسلمان) خود به آنچه درباره‌اش می‌داند. 
باب - ۵۶: فرمود خدای تعالی: 


باب ۵۷ : آنجه از حسد ورزیدن و (به همدیگر ین پشت کردن) دشمنی منع شده ۲ 


باب - :۵٩‏ آنچه از گمان بد روا است. 

باب - ۶۰: پوشیدن مسلمان گناه خود را. 

باب - ۶۱ کبر. 

باب - ۶۲: ترک کردن (قطع رابطه). 

باب - ۶۳: آنچه رواست از قطع رابطه پا کسی که گناه کرده است. 
باب - ۶۴: آیا رواست که هر روزه صبح و شام از دوست خود دیدار کند؟ 
باب - ۶۵: از کسی دیدار کردن. 

باب - ۶۶: کسی برای (پذیرش) نمایندگان اعزامی زینت کند. 

باب - ۶۷ برادری و همپیمانی. 

باب - ۶۸ ۹ و خنده. 

پاب - ۶۹ فرمودة خدای تعالی 

باب - ۷۰: دربارةٌ راه و روش شایسته. 

باب - ۷۱: صبر به هنگام آزار. 

۳ کی مرا زا زورون تعرهتن دکرد: 

باب - ۷۳: کسی که برادر (مسلمان) خود را بدون تاویل کافر بخواند 
باب - ۷۴: کسی که کفر کسی را ندیده و به او کافر بگوید 

باب - ۷۵: آنچه رواست از خشم 

و درشتی برای امر خدا. 

باب - ۷۶: ترس از خشم. 

پاپ - ۳۷ حیا. 

کر ین ی ون 

باب - ۷۹ - آنچه در آموختن علم دین» از گفتن حق نباید حیا کرد. 
باب - ۸۰: فرمودة پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم): 

باب - ۱: گشاده‌رویی با مردم. 

مهافت را ی 

باب - ۲: مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. 

باب - ۴: حق؛ مسلمان. 

باب - ۸۵: گرآمیداشت مهمان و به شخص خود او را خدمت کردن. 
باب - ۶: پختن غذا و برای مهمان تکلیف کشیدن. 

پاب ۰۸۳ آنچه اخوشاینداست از خشم و ناشکیبیینزد مهمان, 
باب - ۸: سخن مهمان به میزبان: تا تو نخوری من نمی‌خورم. 
باب - ۸٩‏ احترام به بزرگسال و بزرگسال به سخن و سوّال آغاز می‌کند. 
باب - ۹۰: آنچه رواست از شعر و رجز و حدا 

باب - :٩۱‏ هجو مشرکان. 


باب - ۲: کراهیت غلبه کردن شعر بر کسی ت او را از یاد خدا و علم و قرآن بازدارد. 


باب - :٩۳‏ فرموده پیامبر (صلی‌اله علیه وش «تربت" یمینک» و «عقری حلقی» 
پاب - ۴: آنجه دربارهُ لفظ: زعموا آمده است: 
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باب ۸۰ آنجه دربارة فرمودة مردی آمده که می‌گوید: ویلک (وای بر تو/ء 
باب - ۶: نشانة دوستی به خاطر خدا. 

باب - :٩۷‏ گفتة مردی به مردی دیگر: اخشا (دور شو یا گ شو). 

باب - ۸: گفتة مرد: ۳ (خوش آمدی). 

باب - :۹٩‏ مردم (در قیامت) به نام پدران خویش فرا خوانده می‌شوند. 


باب - ۱۰۰: هیچ یک از شما نگوید: خبِّت نفْسی (نفس من پلید شد). 
باب - ۱۰۱: زمانه را دشنام ندهید. ۱ 
باب - ۱۰۲: فرمودة پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) : «همانا کزم. دل موّمن است.» 
باب - ۱۰۳: قول مرد: پدر و مادرم فدایت باد. 
باب - ۱۰۴: قول مرد: خدا مرا فدای تو کند. 
اب - ۱۰۵: محبوترین نامه ند خدای ول 
باب - ۱۰۶: فرمودهٌ پیامبر (صلی‌له علیه وسلم) 
باب ۱۰۷: اسم خزن (زمین سخت و درشت.) 
۱ 


باب - ۱۰۸: تغییر نام به نامی بهتر از آن. 

باب - ۱۰۹: کسی که به نامهای پیامبران نام بگذارد. 

باتفا کزا رو ولد 

باب - ۱۱۱: کسی که دوست خود را فرا خواند و حرفی از اسمش را کم کرد. : 
باب - ۱۱۲: کودکی را نیت کردن پیش از آنکه صاحب فرزندی شود. 
بان ۰۱۱۳ کت به آبوتر ابو آگر چه مرا کنیتی دیگر باشد 

پاپ - ۱۱۴: ناخوشترین نامها نزد خداء 

باب - ۱۱۵: کنیت مشرک. 

باب - ۱۱۶: به تعریض یا کنایه سخن گفتن تا از دروغ اجتتاب شود. 
باب - ۱۱۷: گفتة مرد به چیزی: چیزی نیست و او نت می‌کند که حق نیست. 
باب - ۱۱۸: بلند کردن (نظر) چشم به سوی آسمان. 

باب - ۱۱۹: کسی که چوب را در آب و گل زد. 

باب - ۱۳۰: مردی که با چیزی که در دست دارد به زمین می‌زند. 
باب - ۱۲۱ - گفتن الّه اکبتر و سبحان اله» به هنگام تعجب. 

باب - ۱۲۲: ممانعت از افکندن سنگریزه با انگشتان. 

کی کی که تاه رن 

باب - ۱۲۴: ذعای عطسه اگر عطسه‌کتنده حمد خدا را بگوید. 

باب - ۱۲۵: آنجه از عطسه خوشایند و آنجه از خمیازه ناپسند است. 
کر سیف انار حون نیعم دعا شود؟ 
۱اه ک ای کف یت دا را نت ین وی اعا نمی نود 
باب - ۱۲۸: اگر کسی خمیازه می‌کشد باید دستش را بر دهانش بگیرد. 
۹ - کتاب اجازةٌ (ورود) 

باب - ۱: با سلام آغاز کردن. 

مت تا از » 

باب ۲ الشلام اسمی از اسمهای خدای تعالی است. 

باب - ۴: سلام کردن گروهی کوچک به گروه بزرگ. 

باب - ۵: سواره بر پیاده سلام بدهد. 


و( 


7. 





باب - : پیاده بر نشسته سللام بدهد. 

پاب - ۷: خرد بر بزرگ سلام بدهد. 

باب - ۸: پخش کردن سلام. 

بت تا مه قاس و شاف 

باب - ۱۰: اي حجاب. 

باب - ۱۱: اجازه گرفتن به خاطر چشم دوختن (نگاه دزدانه) 

باب ۱۲: زنای اعضای بدن, به‌جز شرمگاه. 

پاب - ۱۳: سللام کردن و اجازه گرفتن سه بار. 

باب - ۱۴: اگر مردی فراخوانده شود و بیاید» آیا اجازه بخواهد. 
یشان ردان 

باب - ۱۶: سلام کردن مردان بر زنان و زنان بر مردان. 

باب - ۱۷: اگر کسی بگوید: کیستی؟ بگوید: منم. 

باب - ۱۸: کسی که به پاسخ بگوید: علیک الّلام" (سلام بر تو) 
باب - ۱۹: آنگاه که کسی بگوید: فلان بر تو سلام می‌گوید. 
باب - ۲۰: سلام کردن بر مجلسی که مسلمانان و مشرکان یکجا باشند. 
کت که الم نمی کنر 

باب - ۲۲: سللام اهل ذمه چگونه پاسخ داده شود. 


پاب - ۲۳: کسی که نام کسی را ببیند که مظنون به مخالفت با مسلمانان است 


باب - ۲۴: چگونه نامه به اهل کتاب نوشته شود. 
باب - ۲۵: نامه به نام چه کسی آغاز شود. 


باب - ۲۶: فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) : به سوی بزرگ خود برخیزید. 


باب - ۲۷: مصافحه (به هنگام ملاقات و دست دادن به یکدیگر). 
باب - ۲۸: دستها با را دو دست گرفتن. 


باب - ۲۹: معانقه (یکدیگر را در آغوش گرفتن یا دست در گردن یکدیگر انداختن.) 
باب - ۳۰: کسی که در پاسخ گفت: لبّیک و شغدیک «گوش به فرمان و درخدمتم». 


باب - ۱ مردی» مردی ر از جایش برنخیزاند که خود بنسیند. 
باب - ۳۲ 


باب - ۳۳: کسی که از مجلس یا از خانة خود برخیزد و از یاران (حاضر) اجازه نگیرد 


باب ۳۳: اختباً پا دست» همان قرفضاء می‌باشد. 

ابا ۳۵ کش که گر هیام بارای خوذبه حالتتگيه کرده بان 
باب - ۲۶: کسی که برای مقصود یا حاجتی در رفتن شتاب کند. 
باب - ۳۷: تختخواب. 

پاب -۳۸: کسی که برایش بالش بگذارند. 

باب - ۳۹: خواب سبک و نیمه روز پس از نماز جمعه. 

باب - ۴۰: خوابیدن در مسجد 

باب - ۴۱: کسی که از مردمی دیدار کرد و نزدشان خواب نیمه روز کرد. 
پاب - ۴۲: نشستن بر هر گونه که میسر باشد. 

باب - ۴۳: کسی که در پیشروی مردم با کسی نهانی سخن گفت. 
باب - ۴۴: خوابیدن بر پشت. 

پاب - ۴۵: دو کس در حضور شخص سوم نهانی سخن نگویند. 
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باب - ۳۷: اگر بیش از سه نفر باشند در سخن گفتن محرمانه و راز باکی نیست. 


باب - ۳۸: درازی سخن محرمانه. 

باب - ۴۹: به وقت خواب آتش در خانه گذاشته نشود. 

باب - ۵۰: بستن دروازه‌ها به هنگام شپ. 

باب - ۵۱: ختنه کردن در کلانسالی و برچیدن موی زیر بغل. 
باب - ۵۲: هر بازی و سرگرمی که کس را از اطاعت خدا بازدارد باطل است. 
باب - ۵۳: آنجه درمورد ساختمان (عمارات) آمده است. 

۰ - کتاب دعاها 

باب - ۱: هر پیامبر را دعایی است که قبول می‌شود. 

باب - ۲: بهترین استغفار (آمرزش خواستن) . _ 

باب - ۳: آمرزش‌خواهی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در شب و روز. 
باب - ۴: توبه. 

باب - ۵: پهلو نهادن به جانب راست. 

باب ۶: خواپیدن با وضو. 

باب - ۷: آنگاه که می‌خوابد چه بگوید؟ 

باب - ۸: نهادن دست راست زیر رخساره. 

باب - :٩‏ خواییدن به جانب راست. 

باب ۱۰: دعا به هنگام بیدار شدن از خواب شب. 
اتکی و کی به گام رای 

باب - ۱۲: َو و قرائت به هنگام خوابیدن 

باب - ۱۲: 

باب - ۱۴: دعای نیمه‌ شب. 

باب - ۱۵: دعای هنگام رفتن به قضای حاجت. 

باب - ۱۶: دعای هنگام صبح کردن. 

باب - ۱۷: دعا در نماز. 

باب - ۱۸: دعا بعد از نماز. 

باب - ۱۹: فرمودةٌ خدای تعالی. 

باب - ۲۰: آنچه مکروه است از شجع (کلمات هماهنگ) در دعا. 


باب - ۲۱: با قاطعیت دعا کند (نه با تردد) زیرا خدا را مجبور ساخته نمی‌تواند. 


پاب - ۲۲: دعای بنده قبول می‌شود آنگاه که شتاب نکند. 

پاب - ۲۳: بلند کردن دست در دعا. 

باب - ۲۴: دعا بدون روی کردن به قبله. 

پاب - ۲۸۵: دعا رو به قبله. 

باب - ۲۶: دعای پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) برای خدمتکارش 

باب - ۲۷: دعا هنگام اندوه و مشقت. 

پاب - ۲۸: پناه جستن از رنج و مشقت و بللا. ۱ 

باب - ۲۹: دعای پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) : «لم لفق الاغلی.» 
باب - ۳۰: دعا در مرگ و زندگی. 

باب - ۳۱: دعای برکت برای کودکان و دست بر سرشان کشیدن. 
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۷۰ 


بایان رون صانی ال اه عله وس 


باب - ۳۳: آنچه به غیر از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر کسی درود گفته شود. 


پاب - ۳۵: پناه جستن از فتنه‌ها. 

باب - ۲۶: پتاه جستن از تسلط و چیره‌شدن مردان. 

باب - ۳۷: پناه جستن از غذاب قبر. 

باب - ۳۸: پناه جستن از فتنة زندگی و مرگ. 

باب - :۳٩‏ پناه جستن از گناهان و قرضداری. 

باب - ۴۰: پناه جستن از ترس و بددلی. و کسالت و کاهلی. 
باب - ۴۱: پناه جستن از بخیلی. 

پات #۳۲یتاه چم ار اردل العمر (فروماندگین آخر عهر) 
اک وه و مرض وبا و درد. 


پاس ان محسته از فروماندگن و فرومایگن آخر مر هار فتته نیام نف 


باب - ۴۵؛ پناه جستن از فتنة ثروت و توانگری. 
باب - ۴۷: دعا برای افزونی مال و فرزند همراه با برکت. 

باب - ۴۸: دعا برای افزونی فرزنده همراه با برکت. 

پاب - ۳۹: دعا به هنگام استخاره 

پاب - ۴۹: دعا به هنگام وضو. 

باب - ۵۰: دعا هنگام بالارفتن به گردنهة کوه. 

باب - ۵۱: دعای هنگام فرود آمدن به وادی 

باب - ۵۲: دعای آهنگ سفر و بازگشت از آن 

باب - ۵۳: دعا برای مردی که ازدواج کرده است. 

باب - ۵۴: آنگاه که (به قصد جماع) با زن خود پیش می‌شود چه بگوید؟ 
باب - ۵۵: فرمودة پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) : «رباآنقا فی لیا حَسَن» 
باب - ۵۶: پناه جستن از فتنة دنیا ِ 

پاب - ۵۷: تکرار دعا. 

پاب - ۵۸: دعای (بد) بر مشرکان. 

پاب - :۵٩‏ دعا برای مشر کان. ۱ 

باب - ۰: فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم): 

باب - ۶۱: دعا در وقت معینی که در روز جمعه است. 

باب - ۶۲: فرمودة پیامبر (صلی‌انه علیه وسلم): 

باب - ۶۳: گفتن آمین. 

باب - ۶۴: فضیلت تهلیل (۷ اله|لا الثه) 

باب - ۶۵: فضیلت تسبیح (سبحان‌للْه) 

باب - ۶۶: فضیلت ذکر خدای عَرَوجَل" 

باب - ۶۷ گفتن: لا حول ولا قوَهُ الا باه 

بات ۶4 وعظ ذز وقفه بعد از وقفه. ‏ 
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لقوله تعالی قانکحو اماطاب ب لکم من الساء». [الساع: ۲]. 


مس مرس و ره وه 


٩ ۰۳‏ - حدلا سعید ین آبي مریم سامت بر 
جعفر: آخبرتا حمید ن آبي حمیدالطویل: آنه سمع آنس 
مالك یشول + جا لفط الی یوت اج 


لني 9 باون عن باه اي فلا آخبروا انیم 
تقالوها ‏ الا وین تن من 2 ي 98 قد رکه ما 


یی نس ام ۴ ۲ 


تدم من دنه وما تأخر» قال دهم آما آنا اي أصلّي 
لب وق آتر: نا اصوم اسف لفط وقال 
آخر: سول که لا زرم آناء لجا سول 
ال: دآشم الذین ‏ گذا وگن ؟ ما وله رنّي 


یز راک که و وأصلي 
ی #9 وس سم ِ ۰ 


مني). نی ۱:۰۹ ۱ 


کتاب نکاح 





باب - ۱: تشویق‌کردن به نکاح! 


بنا به فرمودةٌ خدای تعالی: «پس نکاح کنید هر 
جه شما را خوش اید از زنان». 

(سورة تساء؛ ایه ع) 

9۳ - از محمد بن جعفر از حمَید بن ابی 
خمّید الطویل روایت است که از انس بن مالک 
شنیده است که می گفت: گروهی سه نفره به 


سوی خانه‌های همسران " پیامبر (صلی‌الّه علیه 


صلی‌اله علیه وسلم) می‌پرسیدند. آنگاه که 
آگاه شدند. گویی عبادت آن حضرت رااندک 
پنداشتند و گفتند: ما کجاييم که با پیامبر (صلیال 
علیه وسلم) برابری کنیم؟ همانا خداوند گناهان 
پیشین و پسین وی را بخشیده است. یکی از " 
ایشان گفت: اما من. همه شب را نماز می‌گزارم؛ 
و دیگری گفت: من تمام سال را روزه می‌گیرم 


۱- ازهری می‌گوید که نکاح در اصل لغت به معنی وطی است و اطلاق 
آن آن بر تزویج از آن است که سبب وطی است. یعنی اطلاق اسم مسبب 
بر سبب است و به این ناظر است فرمودة امام بزرگوار ابو حنیفه که فرمود 
حقیقت در وطی و مجاز در عقد است: ۱۳۱۳ 
و مجاز در وطی است. 

زجاج می‌گوید که در کلام عرب به هر دو معنی موضوع است. نکاح, نزد 
حنفیه از عبادات مستحبه است و نزد شافعیه از معامللات است نه از عبادات. 
بعضی علما به وجوب نکاح نظر داده‌اند. «تیسرالقاری» 

۲- مراد از آن میمونه بنت حارث است که آن حضرت در ذی‌القعدهٌ سال 
هفتم هجرت. پس از ادای عمرة‌القضاء با وی ازدواج کرد. زفاف وی نیز 
در موضع سرف در دوازده میلی مکه صورت گرفته بود. وفات وی را سال 
۵۱ يا ۵۲ هجرت گفته‌اند. 


صحیح الیخاری 


مگ مس هس حح یه سوم ند . ۰ جید 4.٩‏ 
یت ی ی عن 


وئس بن زین الزهري قال: أخبرني رو سل 
عانعن قوله تلی وان خشم آلاتسطوافي 

اه میقانکو ما اب کم من شاه مقی وگلا 
ورباع ان خفشم الا تلو واحدةآ ما ملکت ایام 
دك آدئی آلا تعولوا» «نساء: ۳. قالت : یا ین آختي 
تمه تون ني حجر ولا رب في مالا وجتالها» 


ع 6 مه م 7 


برید آن وج بادتی سن سته سا ۰ قته وا آن 
ینکحوهن الا آن یسطواله من تیکملو الصداق» وآمروا 
بنگاح من سواهن من الساء زراجع: ۷۹۶ اخرجه مسلم: 
۸ مطولاح . 


کتاب نکاح 


و افطار نمی‌کنم» و دیگری گفت: من از زنان 
کنساره می‌گیرم و هرگسز ازدواج نمی‌کنم. پس 
رسول (صلی‌الّه علیه وسلم) برآمد و فرمود: 
(شسمایید که چجنین و جنان گفتید؟ آگاه باشید 
به خدا که من ترسانده‌ترین شمابه خداوند 
هستم و پرهیزگارترین شما به خداوند شماء 
ولی روزه می‌گیرم و روزه نمی‌گیرم و (شسب) 
نماز می‌گزارم و می‌خوابم و با زنان ازدواج 
می‌کنم. پس هرکه از سئت من دوری جوید. 
از من نیست». 

۶ از زهری,» از غروه روایت است که وی 
از عايشه (رضی‌اللّه عنها) درب‌ارة این فرمودة 
خحدای تعالی سوال کرده‌است: ۱ 

او اک در اجرای عدالت میان دختران یتیم 
بیمناکید. هر چه از زنان [دیگر] که شما را 
پسند افتاد. دو سه يا چهار تا به زنی گیرید 
پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید 
به ینک [زن ازاد] يا به آنچه [از کنیزان] مالک 
شده‌اید. اکتفا کنید. این [خودداری] نزدیکتر 
ابیت :با به ستم گرایید». 

(سوره نساء: ایه ۳) 

عايشه گفت: ای پسر خواهرم دختری یتیم 
در کنار ولی"خود به سر می‌برد. و ولیْ او به 
مال و جمال آن دختر یتیم چشم دوخته بود و 
می‌خواست که او را به مهری کمتر از مهر مثل 
آن به ازدواج خود درآورد. پس [اولیای دختران 
یتیم] از نکاح با ایشان منع شدند مگر انکه در 
وود آش ان ال و وتان درا عاما: 
بدهند و مأموو شندند که به جر از آن دخعتران 


يتیم با زنان [دیگر] ازدواج کنند 





کناب نکاح 





۲- باب: قوّل النْبي 8: 


م ی م0 مس ص اس 5 ۰ 


(منٍ اس ع منکم الباءة فلیتروج فانه 
نافرع » 


6 ۶ ۳ ۳3 


رام ۵ رم 2 گم ص 7 
وم مر ارب نی اقا ؟ 


کت وم ره و مرو 
سم یم نی 


۱ یم 


ال ی فمَال یا با عبدالرخمن؛ 
لي لت اج لوا » فا عنمان ۱ 


ی 0 

دمن في نف بکر) درل ما کل تنید ؟ 

و یی موب یو 
وم و ِ َ«. 


ی ۵ سم 


تیه هاتتترهشیب, من 
امستَطام ع منم باه لت روج » وم لم یستطع که نب 
بالصوم. اه له وجَاء. زراجع: ور 
۰ بذکر(( آغض ..وأحصن ))]. 


۵- حد 


۳- تات: من نم 


بستطع ابا فقلیصم 


٩‏ لا نحص بن غیات: حگن آبي: 


گس 


دنا الاعمش قال : حدني عمارة «عن عبدالرحمّن بن 


7 

فرمود؛ پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) : «هر یک از 
شما که توان ازدواج را دارد. باید ازدواج کند. 
همانا ازدواجم چشم را [از حرام] بازدارنده‌تر 
و عورت را (از زنان) نگاه دارنده‌تر اسست.» و 
اينکه آیا کسی که نیازی به ازدواج ندارد. باید 

ازدواج کنل؟ 
۵ -از ابراهیم روانت است: که علقعمه: کست: 
من با عبداللّه (ابن مسعود) بودم و عنمان 9 
عفان) در منی با وی ملاقات کرد و به او گفت: 
ای ابوعبدالرحمن باتو کاری دارم. هر دو 
خلوت کردند. عثمان گفت: ای ابو عبدالرحمن 
ایا تو را به این نیازی هست که دوشیزه‌ای را 
ببه ازدواج تو درآوریم که دوران شباب تو را 

به یاد اورد؟ 
ون عبداللّه (ابن مسعود) دید که او را به 
آن نیازی نیست به سوی من اشارت کرد و 
گفت: ای عَلقَمٌه به وی نزدیک شسدم و او 
(به عثمان) مت آگاه باش! اگر تو این را 
کات یهت ی اک بآ( اعله ون ) 
ی ای گروه جوانان اگر کسی 
از شما توانایی ازدواج دارد. باید ازدواج گنل 
کی کات تام انوا رومیت که 
روزه بگیرد» همانا روزه کاهش‌دهندهة شهوت 


بکیرد. 


- از عبدالرحمن بن بزید روایت است 
که گفت: با علقمه و اشود نود عبدالّه (ابن 











صحیحالیخاری 


خر مر ۵ ال ام مر ماخ ی ام 


یزید قال دخلت مع عم والاسود علی عَبداله ال 


2 ی ام مر و من مس موسر 


دنله + نامع البي 8 ایا لا تجد شیاه » فال آنا 


س‌ سس ی ی 


سول الک 3 : یا معشر الشباب, من استطاع الباءة 


وج تاه عض للبصَر» وحن مرج ون کم 


تلع که بالصوم »هل وجا) [راجع: ۱۹۰۵. آخرجه 
مسلم: ۱۶۰۰ ]. 


۶*- یاب: کثرة الیْسباء 
۷ - 9 ین موی ۱ 


مرت مه ها 
رنب نی قاس اتف 
باس : هذه روج البي ۰38 فاذا رف تم ِ نعشها قلا 


۳۳ 


رها تلم ار اه ان عند اي 3 
تسم ان سم نان ولا یسم لواحد: . [اخرجه مسلم: 


. ) ۱ ۶ ۵ 


و و 8 ق ره عر گرم 


۸- حدتنا ستدد: دنا یزید ین ریم : شتا 
سعید؛ عن لا عن آنس ع.: اي ان لوف 
علی نسانهفي لوحتم وله تسع نسوة. 

و قال لي لیب ان ری ۰ حلّا سعید» 
عن قتَادة : آن آنسا حدئهم ۰ عَن النبي 3 . [راجع: ۰۲۹۸ 


آخرجه مسلم:٩‏ ۳ باختلاف] . 


کناب نکاح 


که پيامبر (صلیاله علیه وسسلم) را همراهی 
می کردیم و به جیزی (از مال) فادر نبودیم. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به ما گفت: 
«ای گروه جوانان. کسی که استطاعت ازدواج 
را دارد باید ازدواج کند. همانا ازدواج چشم 
را از [حرام] بازدارنده‌تر و عورت از [از زنا] 
نگاه‌دارنده‌تسر است. و کسی را که توائایی 
ازدواج نیست بر اوست که روزه بگیرد. همانا 
روزه برای او کاهش‌دهندة شهوت است. 

باب -۴: با زنان زیاد ازدواج کردن. 
۷ از عطأاً روایت است که گفت: ما به 
همراهی ابن عباس به مراسم جن‌ازة مَيْمُونه 
(رضی‌اللّه عنهما). در موضع شرف حاضر 
شدیم. ابن عباس گفست: اين همسر پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) است. پس آنگاه که جنازه 
را برمی‌دارید. ان را تکان ندهید و مجنبانید و 
به آهستگی انتقال دهید. زیرا پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نه زن داشت و نوبت شبانه را به 
هشت زن نقیسم می‌کرد و به یکی از ایشان 
تقسیم نمی کرد. ! ۱ 
۸ - از سعید از قتاده روابت است که 
انس(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
تا در یک شب بر زنان خود دور می‌زد و 
قوخالی. که نزن ذاشت 
[امام بخاری می‌گوبد] خلیّفه به من گفت: به 
ما یزید بن زرَیْع از سعید» از قتاده روایت کرده 
است که اّس به ایشان از پیامبر (صلی‌اله علیه 


۱- سوده بنت زمعه که به سنین پیری رسیده بود» نوبت خود را به عايشه 
(رضی‌الله عنه) داده بود. 





صحیح‌الیخار ی 


کناب نکاح 





۹- دا علي بن لحم النصتاري: حگناآمو 
عوائَةَ عن رقب 1 عن طْحَة اليامي» عن مسعید بن جبیر 


و سم ی 


قال : قال لي ابن عباس + هل تروجت ؟ فلت 5 لا 6 قنال؟ 


قرو رن هه الم را ناه 


0- باب: من هاحر آو عمل 
خبرا لتزویح امراة قلّه ما نوی 


یگس سر 


۰ - حدلنا یحیی بن قرْعة: + دا مالك عن یحیی 


این سعید» َن مد بنلراهیم بن الحارت؛ عن 


عَمبن وا َن عََبن لطاب قال : قال 
اي 3 «لعَصَل با وا لامری ما نوی؛ فَمّن 


1 
...سر و 


نت مره ی له سول کهجره یله سول 
من گانت مجرثه نی ديا یُصی آو امرأة 
ینکحها فهجرثه ای ما اجره . [راجع: ۱ ۳ 


مسلم: ۲۱۹۰۱۷ بلفظ آخر] . 


"- باب: تزژویج المعسر 
اْذي معه القَرّآن والاسلام 


مر هن قلرا هن گر سم 0 
( عن اي 1:8 راجع : ۰ )]. 
۳/۳ و م ی وه محمد بن ا و ار ۳-0۹ 
۳ حدي یس ای تن ال 


اي 5 شا . [راجع: ۰61۱۵ آخرجه 
مسلم:ء ۱۰ بزیادة) . 


۱ حد 


وشتله )مووآنگ کرو آبستت: 

٩‏ ۰-از سعید بن جبَیر روایت است که گفت: 
این غیانی قه مخ کفتا: اما ازدواجح کردی؟ 
گفتم: 2 گفت: ازدواج کن» زیرا بهترین این 
امت کسی است که زنان زیاد دارد. 


باب - ۵: کسی که هجرت کند یا کاری نیک کند 
تایا زنی ازدواج نماند. پاداش او همان است که 

نیت کرده است. 
9۷۰ -از عفضَة بن وقاص روایت ی که 
مر بسن مطاب (رضی‌الّه عنسه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «پاداش] عمل 
به نت بستگی دارد. و [پاداش او] همان است 
که نات کته مس کی که شهرات 
وی به خاطر خدا و رسول اوست. پس هجرت 
او برای [رضای] خدا و رسول اوست و کسی 
که هجرت او به خاطر رسیدن به دنیاءه یا ازدواج 
ای | دام ای هتان ات کرد 
سوی آن هجرت کرده است.» 


یانب ی ازدواج مرد ندگدستی. که (حافظ) قرآن. 
و مسلمان است. 


سَهل بن سّفد. آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه 
ارو کف ات 

۱ از قیس روایت است که اين مسعود 
(رضی‌الّه عنه) گفت: ما به همراهی پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) جهاد می‌کردیم در حالی 
که زنان با ما نبودند گفتیم: یا رسول‌اله! ایا 





کتاب تکاح 





۷- باب: قوّل الرجل لأخبه: 


۰ ۶ 8 ره مت ۳ گِ ۳ 2 
مر مقر مه و و 


سل بن وف ز راجع : ۲۰۶۸ ]. 


۳ ال سم 


ات حدتا ی ی ی 


۳ مر ۵ ۵ 


۹ 
لیم الانصاري» وعنلالمباري نان قرع 
نیاصقه هه وال قَمَال: ۰ بر اه نك في هك 
رال دوني علی اوق» َاتی النوق» فرب یا من 
قط وتا من ستنن» ترا اي 9 دیا وه و 
من مشرة, ققال : میم یا عبدالرحمن »۰ . قفال: 
َرجت اناریّة. قال: «قَا سفت لیا . قال: ورن 
وا من هب » قال: «اولم وگو بشاة». ررسع: ۱۰:۹ 


اخرجه مسلم: ۶۲۷ ۰۱ آخره بلفظ مختلف » وزيادة رز فبارك ان لث)) | 


خودمان را خصی نکنیم؟ و آن حضرت ما را 
از آن منع کرد.۱ 


یاب - ۷: سخن مردی ده برادر خود: سین که 
کدام یک از این دو زن را می‌خواهی تا به خاطر 
تو از وی بگذرم. 


عبدالرحمن بن عوف. آن را روایست کرده 
اشتتتان 
ان با هیا روات انیت 
که انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) گفت: 
عبدالرحمن بن عُوف (از مکه به مدینه) آمد. 
و پیامبر (صلی‌الّه علیه وس میان او و سعد 
بسن بیع انصاری رابطة بسرادری برقرار کرد. 
سعد بن ربیع انصاری, دو زن داشت. وی به 
عبدالرحمن بن عوف پيشنهاد کرد که زنان و 
روعش سم نان 
عبدالرحمن گفت: خداوند بر زنان تو و مال تو 
برکت ارزانی کند. مرا (فقط) به بازار راهنمایی 
کن. وی به بازار آمد و از معاملة (خرید و 
فروش) کشک و روغن. چیزی فایده به دست 
آورد. 

و زنط بیقر باق 
۱ دید که در [لباس] وی خحوشبویی زردگون 
مشاهده می‌شود. فرمود: «اين به خاطر چجیست 
ای عبدالرحمن؟» گفت: با زنی انصاری ازدواج 
کردم. آن حضرت فرمود: «مهرش را چند 
دادی؟» گفت: به مقدار هستهٌ خرما از طلا. 


۱- از این حدیث پیداست که خصی کردن در آدمی حرام است» صفیر باشد 
بغوی گفت در حیوانی که ماکول نیست حرام است و در حیوان ماکول 
رواست. (تیسرالقاری) 


صحیح البخاری 


ند 


ِ‌ 


۸- باب: ما یره من التبتل وّالخصاء 


۱ م کف م ور وه وه ی م تمه 7 ۶ ه و م و 
تب 20 


مر ۵ گر مر 8 مر ۵ مر 


ی و داي 
ليي 8 - - علی عمان ین مظمون ال ولو آذه له 
لا ختَصیَا .زانظر: ۷4 ۲ ۰ 


رس ۶ مس عم ی ق ره ‌ ۰ 2 
زک وی و یس عن ازمري 


وکس رن درد لت ار 9 


ان مون, ولز از له ام لاختصا . زراجع: ۸/۳ 8. 


اخرجه مسلم : :2:۰ 
۷۵ - حدافت تیه بن سعید : حدلنا جریر» عَن 


اسماعیل ۰ عن یس قال قال عال 0 


۳ محر گرم 


۳ لس‌تانیت و 


را علَا: رس 
الله لک م4 . الایسه [ال‌اندة:۸۷]. [راجسع: 41۱6 آخرجسه 
مسلم:ع ۱6۰]. 


کناب نکاح 


آن حضرت فرمود: «مهمانی کن ولو به (دبح) 


وا ۱۳ 


باب - ۸: آنچه ناپسند است از پرهیز از ازدواج 
و خصی کردن. 

۳ از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب 
۱ 
می‌گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
(تقاضای) عثمان بسن مظغون را مبنی بر پرهیز 
از ازدواج رد کرد اگر به وی اجازه می‌داد ما 
خودم‌ان را خصی می‌کردیم. (از مباشرت با 
زنان دوری می‌گزیدب 

6 - از زهری (ابن شهاب) از سعید بن 
و بت ات که تفه ارفا 
می‌گفت: این را به تحقیق رد کرد یعنی پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) (تقاضای) عثمان ابن 
مظعُون را. اگر دوری گزیدن از زنان را به وی 
اجازه می‌داه ما خود را خصی می‌کردیم 

۵ از اشتماغی از فیس ,ووانت انست که 
عبداللّه (ابن مسعود) گفت: ما به همراه رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) جهاد می‌کردیم و 
چیزی (مال يا زن) با خود نداشتیم یم پس گفتيم: 
آیا خسود را خصی نکنیم؟ آن حضرت ما را از 
این کار منم کرد سپس به ما اجازه داد که با 
زنی به جامه نکاح کنیم (نکاح موقت) بعد. آن 
حضرت بر ما خواند: 


۱- عبدالرحمن بن عوف در زمرة عشرة مبشره (ده یار بهشتی) است که از 
طریق تجارت ثروتمند شده بود و باری از مال خود کاروانی به شام فرستاده 
بوده وی در حالت نمازگزاردن بود که آواز طبل مواصلت کاروان را شنید 
و از اينکه کاروان وی به سلامت بازگشته بود به وی خوشی و شادمانی 
دست داد و در حضوری که در نماز داشت فتوری راه یافت. وی به جبران 
آن فتور همه اموال را در همان ساعت در راه فقرا وقف کرد. «تیسرالقاری» 
ج ۵ ص ۲۸» 


صحیح‌الیخار ی 


۷۷ -وقال أصبغ آخبرني ان وهب؛ عن پولس بن 


م6 مس 


یزید. عن این شهاب؛ يي سم عن آيي هریرةب 
قال : لت سول ال اي رجل شاب؛ وآنا آخاف 
علی لَفسي الْعنت» ولا دم رب شاه کت 


عني» ثم فلت مشل تللت 1 
لك فسکت عني » ثم فلت مثل دللت. تال اي ۰39 
یب مر جف للم ما ات لاق: : قاختص علّی 


دلك أو دُر) [ انظر نی القدر باب ۲۲ . 


4- باب: نکاح الایکار 


وقال ابن آبي ملیکة :قال ابن عباس لعائشة نم 


لوح مر 


کح الب 8 کر یرل وراج : ۷۰۳ . 


کتاب نکاح 


(ای کسانی 1 جیزهای 


یاکیزه‌ای را که خدا برای [استفاد] شما حلال 
کرده. حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا 
از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد.»۱ 

(سورة المائده: ید ۸۷( 

یه اه ان تست ررایت اس 
که ابو هریره (رضی اللّه عنه) گفت: 

گفتم: يا رسول‌اله. من مردی جوانم و از آن 
می‌ترسم که خودم را به زنا بیفکنم و چیزی . 
نمی‌یابم که باان بازنان ازدواج کنم. ان 
حضرت خاموش ماند. سپس سخنم را تکرار 
کردم آن حضرت خاموش ماند. سپس (برای 
بار سوم) سخنم را تکرار کردم. آن حضرت 
خاموش ماند. سپس (برای بار چهارم) سخنم 
را تکرار کردم. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «ای ابوهریره قلم (تقدیر) بر آنچه 
بدان مواجه خواهی شد. خشک گردیده است؟ 
از اینکه خود را خصی کنی يا نکنی (تفاوتی 
نمی کند).» 


باب - :٩‏ ازدواج با دوشیزگان. 


و انن ابسی ملیّکه گفت: ابن عباس به عایشه 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) با دوشیزه‌ای 


نکاح متعه را حلال می‌دانست... صحیح آن است که متعه در غزوه‌ای حلال 
بوده باشد. و پس از آن حلیت آن منسوخ گشت. باز وقت دیگر حلال شد 
و سپس حلیت آن منسوخ گشت تا | ن‌که آن حضرت رحلت کرد. . عمر بن 
شلات اسر نا مق کرد «نیسرالقاری» 

در پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده: سپس این نوع نکاح برای 
هميشه منم گردید. 


۲- یعنی آنجه بر تو تقدیر است همان خواهد شد. 





صحیح الیخار ی 


کتاب نکاح 





۷۷ - حدتا اسماعیل پن عْدال قال : حدتني آخي؛ 
عر 6 قم ح 


عن سلیا, غنهقاوان موه نی عن اه 
ضي ال عنها ات + قلت یا رسُول اللّه اراست لو 
رت وادیا ربج کلم . وَوجدت شجرا لم 


وگن منیا في یا کت نو تع بعیرل؟ قال : «في الّذي 


ي سول له کم یوج کر 


ك مها 


جی 6 میی مس 


غیرها . 


۰۷۸ - حدنا ید بن اسماعیل: حدنا ابو اسامةٌ» غن 
مشام؛ » عن آیه» عن عائشة قالت ۰ قال رسول اللّه 8: 
(آریئك في لام مرن رجُل یلك في سره 
حریر؛ یمّول هه ات سنا فا مي آنت» 


0 رل 9 


افو ین هام عند ال یه . [راجع :۰۳۸۹۵ 


آخر ججه _ ۳۸ . 


۰- باب: ترُویج بات 


من هم م و 3 ۳ 


ی لي ای لا تخر علي 


و 6 م 


نکن ولا أخواتکن 4 (رجع رف 


کب 
مق 


۷۹- دنا و شمان : حدگنا خاای ار 


ععوه ن الشعبي» عن جابربن له قال اه 
من َو لت علی بعيرلي قوف » قلحقني راکب 


من خلَفي» ی فانطلق 


به‌جز تو ازدواج نکرده است. 

۷ .از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنه) گفت: 

گفتم: يا رسول‌الّه اگر در دره‌ای فرود آیی که . 
در آن درختی است که از ان جیزی خورده شده 
و درختی بیابی که از آن چیزی خورده نشده» 
بگوی که در کدام یک شتر خود را می‌چرانی؟ 
فرمود: «در انکه از ان چجیزی خورده نشده) 
یعنی: اینکه رسول خدا (صلیاله علیه وسلم) 
بجز با وی با دوشیزه‌ای ازدواج نکرده است. 
0۰۷۸ -از هشام از یدرش روایت است که 
عایشه گفت: رسول خدا (صلی‌اللّه علیه ی 
(به من) گفت: «در خواب دو بار بر من نموده 
شدی که مردی تو را در پاره‌ای از حریر 
برمی‌دارد و (به من) می‌گوید 
و من آن را می‌گشایم و ناگاه تو را می‌بينم و 
می‌گویم: اگر این حالت از جانب خدا باشده 


آن را ارزانی می‌دارد.» 


باب - ۱۰: ازدواج با زنان شوهر دیده(بیوه). 


و آمحَیّه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
به من گفت: «دختران خود را (برای ازدواج) 
بر من عرضه نکنید و نه هم خواهران خویش 
ر.»۱ 

از سار از شعی روایت ات که جایز 
بسن عبداله گفت: به همراهی پیامبر (صلی ال 


عونت از غزوه‌ای برگشتيم من شستر 


۱- بنابر قول آن حضرت خطاب به همسران وی است و از آن معلوم 
می‌شود که آنها شوهر دیده بودند و دخترانی داشتند. «تیسرالقاری» 





صحیح‌الیخاری 


کتاب نکاح 





0 اي تقال: 


۳ 


ارت . فلت : کی تال «قهلا جارة تلاح 


4 


وتلاعبلت) . قال ی یب «نهلوا. 
ی تذخلوا تنل - آي عشاء - لگي تمتشط الشعلة 
وتستَحد الْمفیبة). [راجع :41۳ اخرجه مسلم: ۰۷۱۵ بقطمة 


لیست ی هذه الطریق. وهو ف الرضا ع :۰۵6 والساقاة :10۹] . 


۰ حداآدم: حدلنا شعبة: حدتنا محارب قال: 
سمعت جابربن عدالله رضي اله عنهما یش ول : 


و ۳ میس 


نزوجت؛ ال ني سول اه ود (ما تزوجست». 


م۰۶ # مر 2 9 


2 وجتت اه ققال :مالك وللی‌ذاری 
ولعابها). 


ف ‌ 


دذگرت دلكك لعمرو بن دیتاره ال عمرو: س سسمعت 
جاببنَ له ول : قال لي رسول اللّه 88 0 
جاریة تلاعیها وتلاعبك؟»زراجم:۳؛ - آخرجه مسلم: ملفد 


بقطعة لیست ؛. هه الطریق. وهو ف الرضاع :۵۶ وللسافاة: ۱۰۹]. 


کندروی خود را به شتاب می‌راندم. سواری از 
دنبال من آمد و با نیزه‌ای که با خود داشت شتر 
مرا خراشید. شترم با چنان تندی که تو شتر را 
دیده‌ای, راهی شد. ناگاه پیامبر (صلی‌النّه علیه 
وسلم) را ددم که گفت: «چه چیز تو را به 
شتاب وا داشته است؟» 

گفتم: من نو داماد می‌باشم. فرمود: آیا دوشیزه 
است یا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود: «چرا با 
دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که با او بازی 
می‌کردی و او با تو بازی می‌کرد.» جابر 
می‌گوید: جون خواستیم که (به مدینه) درآیيم» 


آن حضرت فرمود: «آهسته تفیل نا انگهس 


دراید (آغاز شب) تا زن دور از شسوهر. موی 
ژولیده را شانه کشد و موی ژاید را بزداید.» 
۱ 
جابر بن عبدالله (رضی اللّه عنه) موی کفتت من 
ازدواج کردم و رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
ازدواج کرد ۱۱ گفتم: 
با زنی شسوهردیده ازدواج کردم. فرمود: «تو را 
چه حال است که دوشیزگان و بازی با آنان را 
بگذاشتی.) ۱ 
(محارب) می‌گوید: اين موضوع را به عمرو بن 
دینار یادآوری کردم. عمرو گفت: از جابر بن 
عبداللّه شنیدم که می گفت: رسول خدل(صلی‌الله 
علبه وسلم) به من گفت: «چرا با دوشیزه‌ای 
ازدواج نکردی که با او بازی می‌کردی و او با 
تو بازی می‌کرد؟» 


به من گفت: «با چه زنی 





کتاب نکاح 





۱ - حدگنا له بن پوسف: حدنا اللّیث» عن 
یزید. عن عرالك» عن عروة: اي خلب عانة 
ی يب تال له بو بکر: انم آنا خول, فقال: 
نت آخي في ین ال وکبه: هي لي خلال . 


۲- باب: لّی من کح » 


ب ۳ مس ۳4 هس مص عرص صی 0 مر 
وآي الشناء خر ات شمه مر خی 


ایجاب 


معا 


۲ حننا آبو الیمان : آخبرتا شعیب: خدشا آبو 
الزناد. نالاضرج» عن آبي هربرت عَن البي 39 
قال «عینسء رن اوبل صالح نساء ریش احناه 
علی وک في صقره؛وآزعا؛ علی زج في ذات 


یده).[راجم: ۰۳6۳ آخرجه مسلم :۲9۲۷] . 


۲- باب: اتَحَاذ السراري 


ومُن اغتق جاریته ثم تزوجها 


۳- دنا موسی بن اسماعیل: : حدنا عبدالواحد: 


خدنا صالح بن صالح هدن ۳ لسع قال: 
حدي ابو بردةه عن أبیه قال اویش 


ل و رف مر من 1 من من قاحسن م‌ 7 


و 


با : خس تام ی 
۳ رء ۳ 


اجران موی و توب حور 


باب - ۱۱: ازدواج خوردسال با بزرگسال. 


۱ - از عروه روایت است که گفت: همانا 
ری الم یه ول )ایک را ار آبزیکر 
خواستگاری کرد. ابوبکر به او گفت: من برادر 
تو می‌باشم. آن حضرت به ابوبکر گفت: «تو 
در دیسن خدا و کتاب او برادرم می‌باشی و او 
(عایشه) بر من حلال است.» 


باب - ۱۲ با چگونه زنی ازدواج کدید 
و کدام یک از زنان برای ازدواج بهتر است؟ 
و کدام زن برای گزینش تولید نسل نیکوتر 
ست؟ بدون آنکه این کار واجب باشد. 
۲ - از اعسرج, از ابوهریره (رضی‌اله عنه) 
توا ات کهعافی رسای ات قله وسل) 
فرمود: «بهترین زنان شترسواراند که زنان 
نیکوکار قریش‌اند؛ که بر فرزند خردسال 
خویش مهربانند و رعایت نگهداری مال شوهر 
کنند.) 
باب -۱۲: داشتن کنیزان هم‌بستر. و کسی که 
کنیز خود را آزاد کرد و با وی ازدواج نمود. 


۳ از ابوبرده, از ندرش روایت است 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«هر مردی که کنیزی داشت. پس او را تعلیم 
می‌دهد و نیکو تعلیم داد و او را ادب نمود و 
نیکو ادب نمود. سپس ازادش می‌کند و با وی 
ازدواج کرد او را دو پاداش است. و هر مردی 
از اهل کتاب که به پیامبر خود ایمان اورده و به 


من ایمان آورفه الشت او را دو پاداش اقتت» و 








صحیح‌الیخار ی 


کتاب نکاح 





آجران). 

ی( 
فیما دوتها ری دی . 
ولو بر عن آبي حصین» عن آبي بردة عَن 


اس چس عم 0 - ۱ 


آپبه ‏ ۶ عَن اي ها «احتقها شم آمندقها» . [راجع :۰4۷ 
اخرجه سلم: ء ۵ ۱ . وآي الکا ح باقطعة اارية #۷ - 


۰۳ ۰- حدنا عیدب تلید قال: آخبرني ان مب 
قال آخبرني جریربن خازم عَن یوب : عَن مه 
عن آبي هريرة قال قل اي 9 

دا سیم عَن حماد ین زیده عن وب» عَن 
محمد» عن آبي هريرة: «لم یکذب |براهیم الا ثلاث 


رل 


نبّات بینما یراهیم مر بجبار ومعه ساره - قدگر 


6 لام 


الْحَدیت - قَاعطاها هاجر ات : کف اللّه ید بد الافر 


مس 8 سم مس 6 


وأَخدمني آجرَ). قال آبو هریرة لمکم يا بني ماه 
السماء. زراجع :۲۱۷ ۲. آخرجه مسلم ۰۱۳ مط لام. 


۵ .- حدا فبة حدنا اسماعیل بن جعقر» عَن 


ح ۵ عن آئس خقء قال : آقام البي ین یر دنه 


لا بیتیعلبهبص نت خی وت للم ای 


ی ی سس ص ‌‌‌ 


ولیمته ؛ ؛ ماکان فیها من خبزولا لحم مر بلانگاع. 


هر غلامی که حق مالک و حق پروردگار خود 
را ادا کند او را دو پاداش است.» 

شعبی گفته است: این (فتوی) را بدون چیزی 
(مزد) بگیر. همانا مردم برای حدیئی کمتر از 
این به مدینه سفر می‌کردند. 

و ابوبکر گفته است که ابو خصین, از ابو بُرده 
از پبدر خود روایت کرده که پیامبر (صلی‌الله 
ای زین وف بیس 
(برای ازدواج) مَهر او را داد.» 


۶ از جَریسر بن حازم. از یوب از محمّد 
(ابسن مسیرین) از ابسو هریره (رخضی‌اله عنه) 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: همچنان روایت است از خماد بن زید» 
ای اش شا ری ره ای ای شور 
(که آن حضرت فرموده است): (ابراهیم به جز 
سه دروغ نگفته است (که این یکی از آنهاست) 
در حالی که ابراهیم یم از (قلمرو پادشاهی) ظالم 
می‌گذشت (که زنان مردم را به زور می‌گرفت) 
و ساره (زن ابراهیم) با وی بود. 

(حدیث را کاملا بیان کرد) آن ظالم» کنیزی را 
که هاجر نام داشست به ساره داد. ساره گفت: 
| دست آن کافر زا اتمت باکت و اعر یا 
در خحدمت من قرار داد.» 

ابوهریره گفت: این هاجر مادر شماست. ای 
پسران آب آسمان! (ای عربها). 

۵ - از اسماعیل بن جعفر» از حمّید روایت 
اتتیست: که یل ها کفسنگا این 


ِ- پسران آب آسمان, از آن گفته‌اند که ایشان در وادیها به سر می‌بر دند 
و9 آب مورد استفاده‌شان آب باران بود. تفصیل آن در کتاب «انییاء» حدیث 
۸ آمده است. 





صحیحالیخار ی 


کناب تکاح 





دص رس و 


اْفي فا من التمره والاقط والسمن» ات ولیمته. 
ال السنلمون: اختی نات ال ازمتا ملکت 


سس و و جح خرس مر 


تمته ) تاو وروی و رش ون 
ی يم علکت یی ما ارتحل وا 


ود لحجاب ها رن ناس . [راجع :۳۳۱ آخو جه 
سلم :۰۱۲۹۵ النکاح :۷ 


۳- یاب: من جعل 
عتق الامّة صداقها 
۲- ناف بن سعید + حدنّا خماد» عن ثابت 


شبن الطخاب, غن لسن تال + آن شون 
صفیة ول عتقها صداتها , [راجع :۳۷۱. 


ی ۰ الکاح :۸8] . 


۱ نله أَعتَقَ ص 


6 - باب: تزوی امه لمعسس 


لموله تعالی : ان یکوئوا فقّراء هم له من فضله» 


چم مر 


[النور : ۳۲ ۰ 


رین له وس له میان خیِبر و مدینه سسه 
شب اقامت کرد که در آن با صفیّه بنت حیی 
ازدواج می‌نمود» من مسلمانان را به ولیمه 
(میهمانی ازدواج) آن حضرت فرا خواندم 
در آن ولیمه نه نان بود و نه گوشست سفره‌ها 
گسترده شد و در آن خرما و کشک و روغن 
افکندند. و همین بود #نفه ان تحضرات: 
مسلمانان گفتند: ایا صَفیّه در زمره هسب آن: آن 
حضرت خواهد بود و یا در زمره ملک یمین 
(کنیزان هم‌بستر) یی کف کر اف زا دز 
حجاب درآورد. در زمرءٌ همسران او خواهد 
بودو اکر در حجاب درنی‌اورد» ملک یمین 
اوم‌ته انعه که ان یت و اه تا بر ام 
وی در پس پشت (بر شستر) خود جایی آماده 
کرد (که بر آن بنشیند) و میان او و مردم پردة 
(حجاب) کشید. 


باب - ۱۳: کسی که آزادی کنیزی را مهر او 
گرداندد. 


اه از ارت یالتعا نت 
از اس بن مالک روایت است که گفت: رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) صَفیّه را آزاد کرد و 
آزادی‌اش را مهرش گردانید. 


یات ب ۱۳: ازدواج با مرد تنگدست. 


خداوند آنان را به فضل خویش بی‌نیاز خواهد 


کر د.» 





صحیح‌البخاری 


۳/۸ کتاب نکاح 





هم و 


7 ۷ ۵- حداقة + حدتنا عدالعزیزین آبي حازم» 


نید سس ی وی 


ات ۳ 


لس ي: قال : ول تست بت 


۳ 


وصویبه , ما رتسول هر قلما رات ار 


4 6 6 مو 


هکم قض فیهّا شیا تا تجلمنت: ام رجل من آصحابه 


مر همم و و 


فمّال: یا رسول ال انم یکن کل بها حاجا قزوجنیها 
فقال «ولعللةً من ظي شی*). قال: لا وله یا سول 
نله فقال و و و 


جر عم ِ 6 9 


اف و م ی مر مقر 9 
هوتسن ید قذهب نم 


ی ی کی ۱ 


رجمع فقال لا ال سول له ولا خاتما من شید 
ولکن هذا از یی" 0 ماله رت لاس 


هس لا 


ال سول ال 2 ما تست بالق ان یه کم یک ۱ 
یه نش وان له لم یکن علیلف منه يم 


حر._ هم حیع ‌ 


قجلس رل ی لا طال ملس مه ره سول له 
مولا: مر به قدعي ؛ ما جاء فال : «ماذا مك من 


ار تمحر 


لقرآن». فال : مُعي سورة ُذا وسورء گذا. عردها: 
فال رشن قزر یت ال تنم قال. 


8 سر ففل مى 


(ادهب هبملت من ان . [راجع:۰ ۲۳۱. 
۱ :۰ ۱۶ 


(سورة نور: ای ۳۲) 

۷ - از ابو حازم از هل بن سعد ساعدی 
روایت است که گفت: زنی نزد رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌ال» 
آمده‌ام تا نفس خود رابه تو ببخشم (بدون 
مهر در نکاح تو درأیم). رسول خدا رصلی‌اللّه 
علیه وسسلم) به سوی وی نگریست و با دید 
پسندیدن, به وی نظر کرد. سپس سر خود را 
فرو کرد. آن زن. چون دید که آن حضرت در 
مسوردش تصمیمی نگرفت در آنجا نشست. 
مردی از یاران آن حضرت برخحاست و گفت: 
یا رسول‌الله» اگر تو را به وی نیازی نیست او را 
به ازدواج من درآور. 

آن حضرت فرمود: (آبا جیزی (مال) ۵ 
گفت: نی. به خدا پا رسول‌الله. فرمود: «به 
خانهات برو و ببیین که آیا چیزی يافته 
فوز تواین تفت وشن ال ری کت 
نی به خدا. چیزی نیافتم. رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) فرمود: «ببین» هر چند انگشتری از 
آهن باشد.» وی رفت و سپس برگشت و گفت: 
ات از ره 
هم نبود. . ولی همین ازار من. ای 
می‌ گوید: آن مرد ردایی هم نداشت 
ازار (مهر) آن زن باشد. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «با 
زار تو چه کار کند. اگو تو آن را پوشی, بروی 
از ان تم تاک یاک ان تن سر اس 
تو از آن چیزی نمی‌ماند.» آن مرد نشست تا 


ا که تس نف کرازا کته شش خا میت 








۵- باب: الکَفْاء في الدین 


و َو اي من اه بت له با 


وصهرا وان رت یر رد 15 


۸ - حدا ابوایمان خی ات عن الزهري 
و ه مره #۶ گ. 


قال: آخبرني عروة؛ رو رای 


۵ #7 وس وج مس خرم سب » ۳ 


آن آبا حَیعة بن عتبه بن ربیعه 


2۶ 


شهد پدرا مَمالنبي ۰38 نی سالم والکحه بنت آخیه 


ىِ ح‌ِ 


یت ادن یه وهی لاه من 


م ام مسق و 


ساره کم تب اي رد وا من ی رجا في 


جر عم و 


اجه نع لاس یه رورش من ماه حّی آنزل 


‌‌‌ ی می 


ال «عُرم انیم6 ای قوله تیک 
فردا ۷ 
ات ای سم 


له یه ماقد علست. کر الحدیت. [راجمع: 86۰۰۰ 
اخرجه سلم:۳ 6۵ ۰۱ بقطنة ر( سهلة )) مرول بذکر الرضا ع] . 


کناب نکاح 


پشت گردانیده راهی است. فرمود که او را 
فراخوانند. وقتی که آمد. آن حضرت فرمود: 
«جه مقدار از قرآن را می‌دانی ؟» گفت: سور 
چنین و چنان را می‌دانم و آن را برشمرد. 
سپس آن حضرت گفت: «انها را ازتر و حفظ 
می‌خوانی؟» گفت: اری. فرمود: «برو او را به 
ملکیت (ازدواج) تو درآوردم در بدل آنچه از 
قران می‌دانی.» 


بات بت ۱۵: کفو در ددن. 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «و اوسست. کسی که از 
آب بشری آفرید و او را [دارای خویشاوندی] 
نسّبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو همواره 
تواناست.) 

(سوره فرقان: ای ۵) 

۸ -از زهری» از غروه بن زبیر روایت است 
که عایشه (رضی‌الله عنه) گفت: ابوحذیفه» بن 
ی اب مس از اکن 
توعد اف وای ان ای 
وسلم) حاضر شد» سالم را به پسرخواندگی 
گرفت و دختر برادر خود هند بنت ولید بن عتبة 
بن ربیعه را به ازدواج وی درآورد. سالم غلام 
آزادشدة زنی از انصار بودا همانگونه که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) . زید را به پسرنخواندگی 


۱- مطابقت ترجمه به حدیث این است که ابوحذیفه. برادرزاده‌اش را به 
ازدواج کسی درآورد که غلام آزادشده بوده پس کفائت به‌جز در دین نیست. 
سالم از خیار صحابه بود که عمر (رضی‌اللّه عنه) در مدح وی افراط کرده 
و هنگام زخم‌خوردن گفته بود که اگر سالم زنده می‌بود. آمر خلافت را به 
شورانمی‌سپردم بلکه به وی محوّل می‌کردم تا خلافت را به هر کسي 
که او می‌خواست تفویض می‌کرد. سالم و ابوحذیفه در جنگ یمامه شهید 
شدند و اجساد ایشان را چنان یافتند که سر یکی نزدیک پای دیگری بود. 


(تیسرالقاری) 





صحیح‌البخاری 


۹ - حدکنا ید بن (سماعیل : حدتنا ابو سامة» عن 
هشام» عن أبیه عن عَائشة قالت : خَل سول اللّه 2 
کی سا بنت هل ی : «للّك ارذت لحم 

مات : واللّه لا آجدني الا وج فقال لها : (حجي 


بو ور ب 


واشترطي ؛ فُولي: الم محلّي حیت حبستني». 
| [أخرجه مسلم: ۰۷ ۱۲] 


کناب نکاح 


گرفته بسود. و در دور جاهلیت جنان بود که 
اگر مردی» کسی را به پسرخواندگی می‌گرفت. 
مردم. پسرخوانده را به آن مرد نسبت می‌دادند 
و او از وی میراث می‌برد تا انکه خداوند این 
یه را نازل کرد: «آنان را به [نام] پدرانشان 
بخوانید. که این نزد خدا عادلانه‌تر است. و اگر 
و نا ما ی هن و 
موالی شمایند.» (سوره احزاب: ای ۵۶) 
یسرخواند گان به نام پدرانشان نامیده شدنده 
و کسی که پدرش معلوم نبسود مَْلی نامیده 
می‌شد و برادر دینی بود. سپس سهْلة بن هی 
بن عمروالقرشی سپس عامری - که وی زن 
ابو خذيفة بن عتبه اسست - نزد پیامبر (صلی‌ال 
علیه وسلم) آمد و گفت: پا رسول‌اله» همانا 
ما سالم را فرزند خویش می‌پنداشتیم و 
همانا خداوند درباره‌اش نازل کرد انچه خود 
می‌دانی. سپس (ابوالیمان راوی) بقيةٌ حدیث را 
بیان کرد. 

۹ - از ابواسامه» از هشام» از پدرش روایت 
است که گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
بر ضباعة بنت زیر درآمد و به او گفت: «شاید 
که قصد حج کرده‌ای؟» وی گفت: به خدا که 
بیمار هستم. آن حضرت به وی گفت: «حج 
کن و شرط کن (که چون نسبت به مریضی از 
انجام مناسک عاجز آیی) بگوی: بارالهاء جای 
احلال (برآمدن از احرام) من همان‌جاست که 
مرا (از انجام آن) باز داری.» ضباعه زن مقداد 
بن اسود بود.! 

۱- ضبّاعه از نظر نسب, هاشمية قریشی است در حالی که مقداد حلیف 


(هم‌پیمان) قریش بود بنابراین کفائت نسبی معتبر نیست و کفائت (دینی 
اعتبار دارد امام مالک گفته که کفو در دین است و بس» و مسلمانان همه 


کفو یکدیگرند و رواست که عربی و موالی با زن قرشیه ازدواج کند و 





صحیح‌الیخار ی 


کناب نکاح 





ون م ً یت مرف و کیره 
۰ - حدگنا مسدد: حدنتا یحیی » 1 


۳9 ۲ 
حَدکني سعید بن آبي سعید» عن یه » عن آبي هیر ند 


ص‌ِ ی مم صِ 


عَن البي ل:قال : «تنکح الما ُلاریم : لمالها ولحسیها 


۲ وال وی قَظر بذات لین رت ید 


عم عیی صي 


[اخرجه مسلم :۰ . 


۱ ه- دا زراهيم بن حمة : حدن این آبي حازم؛ ۱ 


عن یم من هل فال مَرَرَجُل علّی سول اللّه ۸ 
ما : (ما ‏ ولو ني هذ) . قالوا + رین لب ان 


ک» وا شقع آن یتقع؛ + ون قال آن یستمع 0 + کم 
۳ ۳ مرج سن فقراء امین فقال : رما 


ره مص 


ون في هد » . قالوا : حَري ان خَطب آن لا کح 


نع آن لا یشقع» رذْ قال نیع ال رسول 


جح ی ص 


له 3 ۰ (ه1ّا خر من ملء الارخن مل مد .(انظر 


۲ 


۰ - از سعید بن ابوسعید. از پدرش, از 
بوهریره (رضی‌اه عنه) روایت است که پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «زن به خاطر 
ی ی نو 
نسب خویش و جمال خویش و دین خویش» 
پس با زنی دیندار نکاح کن (وگرنه) دو دستت 
خحشی شود.) 

۱ - از ابوحازم روایت است که سهل گفت: 
مردی (توانگر) بر رسول دا (صلی‌الله علیه 
وسلم) گذشت. آن حضرت فرمود: «دربارةٌ این 
مرد چه می گویید؟» گفتند: اگر زنی را خواستگار 
شود سزاوار است که به نکاح وی دراید و 
اگر شفاعت کند سزاوار است که شفاعت وی 
پذیرفته شود و اگر سخن گوید» سخنش شنیده 
شود. سپس آن حضرت سکوت کرد. مردی 
از مسلمانان فقیر جز* فک 
«دربارة این مرد چه می‌گویید؟» گفتند: اگر زنی 
را خواستگار شود سزاوار است که به نکاح 
وی در نیاید و اگر شفاعت کند سزاوار است که 
و اگر سخنی گوید 
سخنش شنیده نشود. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «اين (مرد فقیر) بهتر است از 
آن‌گونه (توانگران) که زمين را پر کرده‌اند.» 





این را از عمر بن خطاب و ابن مسعود و عمر بن عبدالعزیز و ابن سیرین 
(رضی‌الله عنه) روایت کرده‌اند و به این آیه استدلال کرده‌اند که: : ان نءآکزمکم 
عندالله نکم (سورةٌ ححجرات: یه ۳۰( «همانا گرامی‌ترین شما نزرد خدا 
ی کاخ شماست.» ابوحنیفه (رضی‌اللّه عنه) گفته است که قریش 
همشان کف یکدیگرند و هیچ یکی از عرب کفو قریش نمی‌باشد و هیچ 
یکی از موالی کفو عرب نیست و نیز گفته است که کفو نیست کسی که 
بر ادای و مهر و نفقة 
استدلال کرده که از ابن عمر روایت شده است: بعضی گفته‌اند که اين 
حدبث موضوع و منکر است. ««ر تیسرالقاری» 


نفقة قدرت ندارد و نمی‌تواند که ادا نماید. و به حدیثی 








- ساب: الاکقاء في 
2 ۵ و 4 


المال وترویح المقل المتریاة 


۲ حدتني یخی بن بگیر: : دا اللیسته» عن 
عقّیل عن این شهاب قال آخبرني و : آنه سأل 
اه رضي فاد هون عم طرافي 
نی . قالّت: بان آشي. ده ایس تون في 
حجر ولیها ه قیرغب في جمالها ومالها» ویرید آن ینتقص 
صاق تیان نگاحهن لا نطو في ال 
الصداق» وآمروا ینگاح من سواهن . قالت : واستفتی 


و 0 ۳ هی ۵ 2 مد 


لاس سول له ال فان ال ویستتوالت 
في اشتاء» ی وتر تبون کون 4 [ النستاء- 


و ۵ هر ز ف ی رص ی 


۱۷ ی یت ره ات ات تال 
السْناق. و ات مش با عليادي تفن 


س ی چم 


الما » ترگوما واختوا عبر من شاه شالت 


خرضرت... بر مر 8 ۳ 6 م 


کم وا حور بونعلّ. : فلیس لهم آن نایتکحوها 
رو یا »الا آن بسطوا لها ربنطوضا ما لاوکی 
فی الصَاق . [راجع :۰ آخرجه مسلم:۳۰۱۸] . 


کتاب تکاح 


باب - ۱۶: کفو بودن در مال, و ازدواج مرد فقیر 
با زن توانگر. 


۲ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
وی دربارة یه «و اگر در اجرای عدالت میان 
دختران یتیم بیمناکید» (سوره نسای ایه ۳ از 
عايشه (رضی‌اله عنه) سوال کرد. عایشه گفت: 
ای پسر خواهر من, مراد همان دختر یتیمی 
است که در کنار ولی"خود می‌باشد و ولی" 
وی به جمال و مال وی چشم دوخته است 
و می‌خواهد (که با ازدواج با وی) از مهر وی 
بکاهد. بنایر ای ین از نکاح با ایشان منم شدند مگر 
آنکه مُهر دختران یتیم را کامل بدهند. و امر شد 
که به‌جز از ایشان نکاح کنند ۱ 
عايشه گفت: مردم پس از این (دستور 
ممانعت» از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فتوا طلبیدند. خداوند (اینن) ایه را نازل کرد: 
«و دربار؛ زنان رأی تو را می‌برسند. بگو: خدا 
دربارة آنان به شما فتوا می‌دهد و [نیز [درباره 
آنچه در قرآن به شما تلاوت می‌شود: در مورد 
زنان یتیمی که حق مقرر آنان را به ایشان 
نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید.» 
وت شام ۵ ۲۱۲۳] 

خداوند برایشان فرود آورد. که اگر دختر یتیم 
دارای مال و صاحب حمال می‌بود. با پرداعت 
مهر کامل به نکاح و نسب وی رغبت نشان 
می‌دادند و اگر از نظر مال و جمال مرغوب 
نمی‌بود. او را وا می‌ گذاشتند و به‌جز از وی با 
زنان دیگر ازدواج می‌کردند چنانکه ایشان را 
ترک می‌کردند. هنگامی که بی‌رغبتی می‌کردند. 
پس ایشان را نمی‌رسد که با دختران یتیم در 








صحیح البخاری 
۷- باب: ما ینقّی 
وله تالی: ون من اواجکم وآرلادگم عدواً 
تکم > [التغاین: ۶ ۲۱ . 


۳ تا (سماعیل قال: حدتني مات عن ابن 


شهاب » هن حَة رام اي هنن خن 
0 : آن سول اه 48 قال: 


ر ف ح‌ 


«لسُوم في الْمَرأة والدار؛ والْفُرس). [راجع ۲۱۹۹۰ 


آخرجه مسلم :۲۲۲۵] . 
مر کر 9 م 6 له لو و 
ع- حدنا محمد بن منهال : حدگناپزید بن زریم : 


ی ورام لاه قزر ال مر 5 رن 


حدئا عمر بن محمد حمّ ان عن آبیه ‏ عن این عمر 
قال : درو المع اي 3 ال اي 3 ورن ان 
شوم في شي»قفي ال والمرأة: لشرّس). . [راجع: 
۹ آخرجه مسلم: ۵ ۲ 


۹6- ی و ین ۳ 
ء ۶ م و 


ي شري توافت رد سکن 


[راجع: ۲۸۵۹ مرج سم ِِ 
مو سورب خاش ۳ 2 سلیمان لتيمي 
م2 


0 ی تال ديهد 
0 [اخرجه مسلم: 5۰ ۲۷] . 


کناب نکاح 
وقست رغبت با ایشان» نکاح کنند مگر آنکه 
بسا ا بالات فوستم مش نکاما 


بل‌هند. 


باب - ۱۷: آنچه باید از شومی و بدشگونی زن 


و فرموده خدای تعالی: «در حقیقت برخی از ۱ 


زنان شما و فرزندان شماء دشمن شمایند.» 
(سورء تغابن, ی ۱۶) 
۳ - از مالک از ابن شهاب. از حمزه و 
سالم پسبران عبدالّه بن عم از عبدالّه بن 
عمر(رضی‌الّه عنه) روایت است که رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «شومی در زد و 
سرای و اسپ است.»۱ 
۶ - از عمر بن محمد عسفلانی» از پدرش 
روایت است که ابن عمر گفت: از شومی 
(بدفالی) نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) یاد 
شد. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «اگر 
شومی در چیزی باشد در سرای و زن و اسپ 
خواهد بود.» 
۵ - از مالک از ابوحازم. از سَهل بن سعد 
زو انت اسسیت وان رضاسن باه 
وسلم) فرمود: «اگر (شسومی) در چیزی باشد. 
در اسپ و زن و مسکن خواهد 39 
0۰*۹۹ بایان مه اه 
خاتیت کساس(صا از 
1 علیه وسلم) فرمود: «پس از خود فتنه‌ای را 


وی تفر و فان ارت سای کف اند که شوین ماق 
و خانه, تنگی و بدهمسایگی آن است و شومی اسپ» سرکشی و بدعملی 
و کودنی آن است. و شومی زن, نازا بودن و گرانی مهر و نافرمانی شوهر 
است. مراد بدشگونی نیست. «نیسرالقاری» 


(رضی اللّه عنه) روایت 








کتاب نکاح 





۸- باب: الْحرة تحت العند 


حوار 4 


تن اي تن عن فاسم ب و مس 


دق رعضي اه نا و کافير تن : 


سم 2 ۰ ۴ تام 5 


عفت فخیوت» وق ال رس ول نله # ولا لمسن 
ات رل سول له هر یلار قرب 
خرن ی بر و ۵ 2 ۸ ۰ 


۳ 0 تن فمال : الم ار اف ره نا - فقیل : 


لخم من به ی یرت رات لاتأکل لصدفة. قالی: 


زهو علیها صلقة؛ ولا هدبه 4 زراجع: 1 آضرجه مسنم. 


۷۵ تس | و أخرجا: ۵۰ ۱ برقم :۱]. 


94- باب: لا یروج 
رم تم 


لقوله تما ی : عتی وثلات ورباع6 سا ]. 


‌ِ ی ی 


جر وه ع و و و 


علي بن الحسیره ن لیم السلام: يعني متنی َو 


وله جل دکره: «اوني اجنخه نی وثلات 
ورباع. رفاطر: ۲۱ 


ر 9 9 ید اس ی ان 
يعني مشنی آو ثلاث او ریاع ۱ 


نگذاشسته‌ام کته تیان قارع مامتا از و بان رشن 


مردان.» 
باب -۱۸: زن آزاد در زیر غلام. 


کر ییا وه انا ال بش | 
قاسم بن محمد روایت است که عايشه (رضی‌اله 
عنه) گفت: در موضوع بریره (که کنیز بود) 
سه حکم پدید آمد: آزاد شد و مخیّر گردانیده 
شد (که با شوهر خود که غلام بود بماند یا از 
وی جدا شود) و رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «ولاء (میراث) برد آزادشده 
تیار قاری بای کسر اسست نگ زا 
آزاد کرده است. و رسول خدا (صلی‌الّه علیه 


وسلم) (به خانة عایشه) درآمد و در آنجا دیگ 


آن دیگ). فر مود: (آیا دیگ کر ر نمی بینم) 
گفته شد: گوشتی است که به بریره صدقه داده 
شده است. و تو صدفه نمی خورری. فر مود: رن 
بر وی صدقه است و برای ما هدیه.»  .‏ 


باب -۱۹: با بیش از چهار زن ازدواج نکند. 


بنا به فرموده خدای تعالی: «دو دو. سه سه 
جهار جهار.» (سوره نساء یه ۳) 

و علی"بن حسین(علیهاالسلام) فرمود: «یعنی 
دو یا سه يا چهار.» 

و فرموده خداوند جل*ذکره: «دارای بالهای 
دوگانه و سه‌گانه و بجهار گانه‌اند.؛ یعنی دو یا 





صحیح ‌الیخاری 


کتاب نکاح 





۰۸ - جرا ز أخبرنا و عن هشام» عن 
آپیه عن عانشة و حلشم هت طوا ني ای 4 


ی ۱ 


ِ« ۳ ات : ليم تون عند الرجل ومو ولیها 
رجا علی الا وسي؛ صنحبا.ول ند في 
مالها یروج ما طابکه ماه سواها مّی وثلاث 


ورياع. . [راجع: ۹ ۲. آخر جه مبلم: ٩‏ ۰ مر لا . 


۰ - بافب: 
ایو اللاتي ی زالساء: ۲۳] 


۵۹ - دنا اسماعیل قال نی ما و 


جح به ۵ 


عبدالله بن بي یکره ضن غمرةینت لسن آد 

عالشد ز روج ج اي هه اترنیا: ن رون له 8 ان 
عنقا؛ وا سمعت صوت رجسل اه ذذ في بیست 
مه » ات قشلت: سول له هذا رجل ادن 
في بینك » ال دس 4 : آراه فلاف 4 لْم حفصد من 


لرسنخة,قالت عانقة ی -لعمهامن 
نی ماخ 


را - - ذغل علی 4 مان : : (نعم : شبات کم ما 


محر لاد |راجع: ۲۹61 آعرجه مسالم: ء 11 1] . 


سه با جهار.۱ (سوره فاط ایة ۱( 
0۵۰۹۸ از هشام از پدرش روایت نت اششست که 
ماه روز مسر ابید ایف) کفتةامنت (و اگر 
یرانق یخی ین اسنت که 
مه کی رل فیس راو ی کی و 
به خاطر مال آن دختر با وی ازدواج می‌کند 
ولی از مصاحبت وی بد می‌برد و در مال وی 
عدالت نمی‌کند. پس حکم شد که به‌جز از آن 


با دو و سه و چهار زن ازدواج کند 


یات ۰ ۲۰: «و مادرهای شما به شما شیر داده‌اند. 


و حرام می‌شسود از شیرخوارگی (ازدواج را) 
حرام کند. انچه حرام می‌شود از نسب. 

۵۹ - از مالک از عبداله بن ابی بکر از عمره 
بنت عبدالرحمن روایت است که عايشه همسر 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) نزد عايشه بود و عایشه 
اواز مردی را شنید که اجازه می‌خواست تا به 
خانه حَفصه درآید. 

عایشه می‌گوید: گفتم: یا رسول‌اله» این مرد 
اجازه می‌خواهد که به خانه تو دراید. 

پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فررمود: «می‌پندارم 
که فلان مرد است.» یعنی عموی رضاعی 


۱- برخی از مذاهب در فهم آی «مثنی و تلو ربْع» یعنی «دو و سه و 
چهار» اشتباه کرده‌اند و اعداد دو و سه و چهار را جمع کرده و از آن عدد 
ه را استخراج کرده‌انده یعنی ّه زن را روا دانسته‌اند. خوارج اعداد مذکور را 
در نفس آن ضرب کرده و سپس جمع کرده‌اند و عدد هجده را استخراج 
کرده‌اند و هجده زن را جایز دانسته‌اند. 





۴۶ کناب نکاح 





۵ .۶ سم م0۰ 


۰ 4 ی ۱[ » عن شعبه» عن 
فاد َن جابرن ده من این عباس قال قیل للنبي 
8 آلا کرو ابِلةٌ حَموَة ؟ قال : : نا ان آخي من 
الرضاعت. 


وقال بشنربن عمر: حدٌا شعة: 2 


خر ۵ .مر مر 6 


سمعت جابربن زید: : مثله . [راجمع: : ۷۳۲۵ , آخرجه مسلم: 


ند 


ان 


۱ حد حدتنا الحگم بن فع: را شعیب» عن 


الري قال خبرني عون زیر آن ینب ینت آبي 


ور خی عبر سيم 3 2و مر ی ی ع ع. 0ص مرت مس 


0 نم حبية بنت آبي سفیان آخبرنها: : نا 
قالت یا سول له الکح أَختي بت آبسي سفیان» 


میم ‌ ‌ 


. فقال «ژوتحبین دنك ) ) قفلت: تخم: آست لك 
له وا من شرکي فيخیرأخشي اي 
۳ لك لا یحل لي) لت + ند لت رد 
آن تک بات بي سم قال + نتم سم . فلت : 

عم » فا لها لم تن زيتي في حَجري ما خلت 
لي. ها لاب اخي من الرضاعة» آرضعتني وآیا سلما 


ی 
و و 


مرو مِ مس 
وی » قرط علي نکن ولا أخوانک» 
قال عروة: وه مولاة لابي آیب ان آبولیب 
أعتها قَارضَعت اللبي ۰38 کلمامات ویب ارب 
وت قال له مایت ؟ ال لب : 


ميسقت في هه بتاتي لو . [انظر: 


یحو 


حفصه. 

غايشسه .کت ز پس اگر فلان مرد زنده می‌بود - 
من دراید؟ 

آن حصرت فر مو د: و شیر خوارگی حرام 
می‌کند آنچه را نب حرام می کند.) 


4 از جابر بن زید روایت است 
که ابن عباس گفت: به پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) گفته شسد: آیا با دختر حمزه ازدواج 
نمی کنی؟ فرمود: «وی دختر برادر رضاعی 
(شیری) من است.» 

ی کین مایت ات که 
یی انار نیمه 
دپ« 

۱-از زهسری. از عسروه بن زبیر از ژیئب 
بنت ابوسلمه روایت است که ام حبیبه بنت 
ای شسقیان (همسیر آن حضبرت) کفست: یا 
رسول‌الّه خواهرم را برای خود نکاح کن. آن 
حضرت فرمود: «ايا تو این را دوست می‌داری؟» 
گفت: اری» من رها کننده شما نیستم و دوست 
داشتنی ترین کسی که در نیکویی با من مشارکت 
ورزد. خواهر من است. 

پیامبر (صلی‌ا علیه وسلّم) فرمود: «اين (جمع 
میان دو خواهر) برای من حلال نیست.) گفتم: 
به ما گفته می‌شسود که تسو می‌خواهی با دختر 
ازدواج کنی؟ فرمود: «دختر ام سَلمه؟) 
۱- در اسماءالرجال آمده است: مراد امام بخاری از سیاق این تعلیق آن است 
که قتاده از جابر بن زید شنیده است. که او را مُدلس گفته‌اند. 

در تیسرالقاری گفته شده: مقصود از ایراد این اسناد آن است که چون در 


اسناد سابق به لفظ (عن) روایت شده بود و در (عن) مظن تدلیس است 
شنیدن شعبه از قناده ر تصریح کرده است. 


صحیح البخاری ۴۷ کتاب نکاح 


ول ۱۰۷و ۵۱۲۳ 78۳۷۲ وانظر ف الشهادات باب ۷- گفتم: آری. فرمود: «اگر وی دختر اندر من و 
ایکا ,باب ۰ ۱ آ- جه 6 ۹ ۳ ف 3 
ُ ر سم ۱ در کنار من نمی‌بود با ان هم برایم حلال نبود؛ 

زیسرا وی از نظر شیرخوارگی برادرزاد؛ من 
است. ویبه» مرا و اتوسَلمه را شیر داده است. 
پس نکاح دختران و خواهران خویش را به من 
پیشنهاد نکنید.» 
عروه گفست: و نوی کنیز ابولهّب بود. که او 
را آزاد کرده بود و وی پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) را شیر داده بود. آنگاه که ابولهب مُرده 
بعضی از کسان وی. او را در بدترین حالت (در 
ی ۱۲۳ 
ای انیزی 
بب تا ان :9 اد کف اشاره کرد به خاطر آزاد 
رین ۸ آب داده شده‌ام. 


۱- باب: من قال؛ باب -۲۱: کسی که گفت: پس از دو سال. 


هه با شیرخوارگی را اعتباری نیست. 
لقوله تعالی «خولین گاملین من آد انیم ِ بنا به فرمودهُ خدای تعالی: «دو سال تمام برای 
الرضَاعةّ . ولبقرة: 2۲۳۳. کسی است که بخواهد دور شیر خوارگی را 


ما یحرم من قلیل الرَاع وگیره. تکمیل کند.»! 
(سوره بقره یه ۲۳۳) 


۲- حدگا آبوالولید حَدکَا شب عن الاشحت ۲ - از اشعث. از پدرش, از مشروق روایت 


عن آییه» عَن مسروق» غَن عَائشَة رضي اه عنها: : أنْ است که عايشه (رضی اللّه عنه) گفت: پیامبر 


اي تخل اوعد مارجل َکاله یروج «صلی‌الله علیه وسلم) نزد وی امد. در حالی که 


و تحت اک 
هکره تنل ققات :اه آخي. فقال: : انظرن من کر سرا مت ام افو ان ابیت 
م است نظر اکثر علما و ائمه. امام ابوحنیفه به خشی از أيهُ 
اخوانکن» نما الرضَاعة من | لمجاعة). [راجع ۹ و همین 9 3 ۶ 
7 2 , ِِ ۳ بقره که می‌گوید: «پس اگر [والدین] بخواهند با رضایت و صواب دید 
اخرجه مسلم: ۵۵ ۱] . یکدیگر کودک را [زودتر [از شیر باز گیرند گناهی بر آنها نیست.» مدت 
شیرخوارگی را سی ماه دانسته است. و مدت شیرخوارگی چه یک بار باشد و 
چه چند بار, موجب حرمت می‌گردد و این نظر بسیاری از صحابه و تابعين 
است. بعضی زیاده از یک بار شیر دادن را موجب حرمت دانسته‌اند و در تعداد 

زیاده از یک بار نیز اختلاف ان 





کتاب نکاح 





۲- باد: لین الفحل 


مِ ۶ هس رح و۳ 


۳ ۰- حد / او ی ی 0 - 


۳ بي اه عّ ام 
عم میا رم 


ال رضاعة, رن الحجّاب قَأییت آن آدَنْ له 3 


ین ی منم 


اه سول له اي مت قأمرني آن ادن 


آه. [راجع: ۶ ۲۹۶ آخرجه مسلم: 4۵ ۱] . 


۵5 


۳- داب: شها ۹ ة المرضعة 


۳ 


6 ۰- یب ی و ای 


و نی از وم و 


ی ی میت مدا » قال : 


2 ی هر 


تَزوجت اهسرأةٍ» کارا سر قتالت: 


آرضعتکا. و فاثبت الثبي 18 ققلت: رو ترَوجت فلانة نت 


ونر وم ق 


شلان؛ فجاءتا امرأَء سوداء: ات 


و . 


۳ 


مردی با وی نشسته بود. و ان حضرت 
متغیر شسد؛ گویی آن را ناخحوشایند پنداشت 
عايشه گفت: همانا وی برادر من اسست. ان 
حضرت فرمود: «خوب بنگرید که چه کسانی 
برادران (رضاعی) شما می‌باشند. زیرا گرسنگی 
(در دوران شیرخوارگی) رضاعت را به میان 


می‌آورد.»۱ 
باب - ۲۲: شیر (زنی که متعلق است) به مرد. 


۳ از مالک. از ابن شهاب. از عر وه 
گفت: افلح"برادر ابی‌القعیس ای از وی اجازه 
ورود خواست. و او عموی رضاعی وی بود و 
این واقعه پس از نزول ایهٌ حجاب بود. (عايشه 
می‌گوید) از اجازه دادن به وی خودداری کردم 
آنگاه که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) آمد. 
از کاری که کرده بودم او را آگاه کردم. به من 


امر کرد که به وی اجازه بدهم. 


یاب -۲۳: گواهی زنی که کودک غبر را شیر داده 


است. 


مریم وتات انستت که عفته بر فارگ کف 
عبداله بسن ابی ملیْکه گفت: به تحقیق این 
حدیث را از عََبّه شنیده‌ام ولی آنچه را از عَبّید 
شنیده‌ام بیشتر به یاد دارم اینکه: عقبه گفت: 
من با زنی ازدواج کردم. زنی سیاه نزد ما آمد و 


۱- یعنی شیردادن زمانی موجب حرمت می‌شود که در صفرسن باشد که 
کودک گرسنه است. 


آرضعتکما, وهی كاذبة» قأعرض عني» یه من قبل 
و رک رت 
ا ق ارصها ۳ 1 

ور اب اقا پاش ال زان تعکر 


ان 
آیوب . زراجع: ۸۸] . 


۶6- باب: مّا بحل من 
الشْناء ومّا بحرم 
وتوله تخالی: «حرمت علیکم آمهانکم وناتکم 
واخوانکم وعمانکم وخالانکم وبنات الاخ وتات 
الاخت» .ای آخر الایتین ای قوله «رن ال ان علیما 
6 اه و ۱ 
وا ات مس ور 
الازواج الترائر ترا الا ما ملکت ایمانکم4 . لایری 
و 
تنکحوا الک رات حتّی ۰ ۱ یرد ۱ب : 
وال این باس : ما اد علی آربم قهو حرام» کأمه 


مرق 9 
وابنته واخته 


عرص عم 


کتاب نکاح 


و من هر دوی شما را شیر داده‌ام. 

من نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و 
گفتم: با فلانه زن دختر فلان کس ازدواج کردم 
زنی سیاه نزد ما آمد و به من گفت: همانا من 
هردوی شما را شیر داده‌ام و او دروغ می‌گوید. 
آن حضرت از من روی گردانید. من روبه‌روی 
آن حضرت آمدم و گفتم: هماناوی دروغ 
می‌گوید. فرمود: «چگونه با وی به سر می‌بری 
و آن زن گفته است که هر دوی شما را شیر 
داده‌ام. از وی بگذر اسماعیل (راوی)(به سوی 
مرد و زن) اشاره می‌کرد. و ایوب (راوی با 
دست و زبان فعل آن حضرت را) حکایت 
می‌کرد (که از وی بگذر). 


بات ب ۲۴۳: آنچه از نکاح زنان حلال است و آنچه 


حرام است. 


و فرموده خدای تعالی: «نکاح اینان بر شسما 
حرام متتلغ اتت ی مادرانتان ژ‌ دخترانتان و 


خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و 


دختران برادن و دختران خواهر و مادرهایتان 
که به شسما شیر داده‌انده و خواهران رضاعی 
شماء و مادران زنان‌تان و دختران همسرانتان 
(که آن دختران) در دامان شما پرورش یافته‌اند 
وبا آن همسر همبستر شده‌اید. پس اگر با آنها 
همبستر نشده‌اید بر شسما گناهی نیست [که با 
دخترانشان ازدواج کنید] و زنان پسرانتان که 
از پشت خودتان هستندء و جمع دو خواهر با 
همدیگ مگر آنچه در گذشته جح داده باشد که 


خداوند آمرزند؛ مهربان است. و زنان شوهردار 








صحیح‌الیخاری 


کناب نکاح 





ی هو 4 


۵ وقّال نا احمد ب بن حتبل #ل] نعسن بو 
سعید ؛ عن سفیان: : حدئي خبیب» َن سعید بن جبیر» 
نان باس : رم من الب سع » وم الصتهر سم 
کز ثم قرا «حرمت علیکم هانگ > . الایةّ. 

وجمُم ده بن جعقر ین ابئة َلي وامراة علي . 


می م... تل من 


وال این سیرین لا باس به » وگره الحسن مَرةه 


[نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی 
که مالک انان شده‌اید. [اين] فریضه الهی است 
که بر شما مقرر گردیده اسست و غیر از این 
[زنان امبرده] برای شما حلال است که [زنان 
دیگر را] به وسیلة اموال خود طلب کنید. در 
صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید. و 
از زنانی که از ایشان بهره‌مند گشته‌اید. مهرشان 
را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید؛ و بر شسما 
گناهی نیست که پس [از تعیین مبلغ] مقرر با 
یکدیگر توافق کنید [که مقدار مهر را کم و زیاد 
کنبد ] مسلما خداوند دانای حکیم استت:) 
(سورة نسای ایات ۲۳ و ۲۶) 

و انس گفته است: «و زنان شسوهردار» یعنی 
زنان آزادی که شوهر داشته باشند, ازدواجشان 


«به استئنای زنانی که مالک ادن ۳ 
چنیسن می‌پندارد که در آن باکی نمی‌بیند» اگر 
مردی کنیز خود را (که در نکاح غلام اوست) 
از وی جدا کند.! 

و خداوند فرموده است: «با زنان مشرک ازدواخ 
و یی این ‏ مین ۳۳۱( 
بیش از چهار زن 
ِ است. جنان که ۳ 


و ابن غیاتن عفت: ازدواج با 


0۵۱۵ ای یز ی 


۱- در رابطه به آیة ۷ مأملکتیْماتکم) یمنی «به استثنای زنانی که مالک 
آن شده‌اید» اکثر بر آنند که مراد از زنان شوهرداری است که به اسارت 
شوهرند بر جنگجویان مسلمان حلال هستند. 

۲- امام بخاری» در صحیح خود از احمد بن حنبل که یکی از ائمة اربعه 
است به جز یک حدیث که در کتاب مغازی گذشت. حدیثی دیگر روایت 
نکرده تا در کتاب «لباس » گفته است که: زا احمد... در اینحا هم که از 
وی ذکر کرده به لفظ «قال» آورده است. نه «حدئنا» یا «حدئنی». 





صحیح‌الیخار ی 


کتات نکاح 





و ء ‌‌ ۳ 
نم قال : لا بأس به . 
چم من مر ۵ ۵ بل عم 


وجَمَم لسن الْحسن بن علي ین اِتّي عم في 
وگرقه جابربن زید لقَطيمَة: ویس فیه تخریم؛ 


قرله ای : وأحل لک ما را تلکم> وابقرة: ۲4 


سس ی ی 


وال عکُرمَة. عن این عباس : ری بأخت امرآته 


لمتطرم له مر 
ویروی عن یخی الکندي» ۶ عن الشعبي وأبي جعقر: 
- ۳ ۳ ار 6 م و و 


لْحّب بالصبي له یه قلای ترجه 

مت وکم تیم له . 
ولا عفر نس کی اضر 
عَلیه امرآئه . ۱ 

ویذگرعن آبي نصر: نان عباس حرمهُ وآبو تصر 
نا آم یرف بسماعه من ان عبّاس . 

ویروی عن عمران بن حصین » وجاير بن ژید» 
والحَسن» وی أهُل العراق: تَحرم علیه ‏ 

وقال آبو هريرة: : لاحم حتی یرق بالارض» يعني ی 


و 
م م کرظ و و م5 وو روا له 9 


وجوزه اين سیب وعروة والزهري . 
مر مر فان مس 2 


وال الزري: قال علي: د لا تحرم وهذّا مرسل . 


بن سعید از سُفیان. از حبیب از سعید بن جبیر 
زوایت است. که این عباس گفت: هفت گونه 
زن» نسبی و هفت گونه نظر به خویشاوندی 
حرام. کرده شده است. سیس خواند: (حرام 
شده است بر شما مادران شما». 

ره فا ۳۳۵ 

و عبدالّه بن جعفر میان دختر علی و زن علی 
هم کرو او این شیرین کشت در آناباکن 
نیست. حسن (بصری) باری آن را ناخوشایند 
خواند و بار دیگر گفت: در آن باکی نیست. 

و خسن بن خشن بن علی میان دو دختر عمو 
در یک شب جمع کرد" و جابربن زید. آن 
را نظر به قطح رحمم, ناخوشایند خواند» ولی 
در آن تحریم نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
ی و ان ان تردن راغ شتا ساول 


اشیت:) 


و عکرمه گفت که ابن عباس گفت: اگر کسبی 
با خواهرزن خود زنا کرد. زنش بر وی حرام 
نمی‌شود. 

و از یخی الکندی روایت شده که شغبی و ابو 
جعفر گفته‌اند: اگر کسی با پسری بازی می‌کند 
اگر به وی درون می‌کند (لواطت می‌کند) با 


۱ مادر وی ازدواج نکند. ملف می گوید: بحیی 


که این را روایت کرده. معروف نیست. از وی 
متابعت نمی‌شود. 

عکرمه به روایت از ابن عباس گفته اسست: اگر 
کسی با مادر زن خود زنا کند. زنش بر وی 
حرام نمی‌شود. و از ابو نصیر یاد شده که گفته 
۱- عبدالله بن جعفره با زینب دختر فاطمة زهرا رضی‌اله عنها و لیلی بنت 


مسعود النمشلی که زوجة علی رضی‌الله عنه بود ازدواج کرده بود. 
۲- یکی از اين دو زن دختر محمد بن علی بود و دیگری دختر عمرو بن 


علی. «پاورقی از تیسرالقاری» 











کتاب نکاح 





۵- یاب: 
«وربائیکم اللاني في حجورکم 


من نساتکم اللاتي دخلتم بهرن > . [النساء: ۲۳]. 
7 
من قال: بات وگدها من بناته فيالحریم . 
لول الب 99 لام حببة :لا تحرضن ۶ ي نکن . 
وکدَلك حلائل ود الابناء» هن حلائل الابناء . 
وت اي 99 ری ی من وسمی البي 


ابن ابتته ابا . 


است: همانا ابن عباس گفته است که: (زنا با 
مادر زن) زنش را بر وی حرام می‌کند. ولی 
سماع این ابی‌نصر از ابن عباس معلوم نشده 
اه 

و از عمران بن حصین و جابر بن زید و خسن 
و بعضی از اهل عراق" روایت می‌شود که 
گفته‌اند: در همچو حالتی زنش بر وی حرام 
می‌شود. ۱ 

و ابوهریره گفته است: حرام نمی‌شود تا آنکه 
به زمین چسبانیده شود یعنی با وی (مادر زن) 
جماع کرده شود. 

و ابن میب و عروه و ژهری (در صورت 
زنا با مادر زن) ازدواج او را (همچنان که بوده 
ات وا داتستواند: 

و زهری گفته است: علی گفت: (در همچو 
حالسی زنش بر وی) حرام نمی‌شود و این 
خلت مرسلن آشته :۳ 


باب - ۲۵: «و دختران و همسرانتان که [آن 
دختران] در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن 
همسران همیستر شده‌اید.» 
(سورة نساء. آبة ۲۳) 


و این عب‌اس گفت: [در مورد ابة مذکور که 
کلم 4 «دخلتم» اه ات مار دخوّل 
و مسیس ولماس, هر یک به معنای جماع 
استت و کسی که گفته است: ذعتران .پسر زن 
زیرا به مذهب ایشان. از نظر به داخل فرج اگر غرض شهوت باشد حرمت 
مصاهرت ثابت می‌شود و زنش بر وی حرام می‌گردد. 


۲- یعنی این حدیث منقطع است زیرا زهری راوی حدیث. علی‌رضی‌الّه 





صحیحالبخار ی 


کتاب نکاح 





مس مر ال نی ی و 


1 ۰- حدتنا اْميدي: : حدنا سعیان :؛ ۰ خداهشام» 


ص صع ی 


یه من ینب عنام یقلت : فلت 1 
ال ِ لك ی بنت آبي سْفیاٌ ؟ قال : «أَفْعَل ماذا4. 
قلت: تکم» قال: «الحبین)». تلت: لشتاک لد 
بل واحب من شارگني فلت آغتي, ال تا 
تحل لي) . فلت : قیال تضطب .قال ۰ ان آم 


6 م مر م6 ۰ 6۰ 


سلمهّ. فلت : تحَم » قال : لو لم تکُن ربيتي ما خلت 


سم و ۳ رم مر 
لي » آرطعتتي وآباها لوب فلا تفرضن علي بنانکن 
ول خونک). 


وال الْنت : دنا هشام در پنت ام شا 
[راجع: ۵۱۰۱. آخرجه مسلم: ۶٩‏ ۱۶]. 


(نوه‌های زن از شسوهر قبلی) مانند دختران زن 
(بر شوهر بعدی) حرام است. بنا به فرمودة پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) برای ام*حبیبّه رضی ال 
عنها که: «دختران خویش را (برای ازدواج) بر 
من پيشنهاد نکنید.»" و همچنان زنان پسر پسر 
با ان بیس نی که اخوه بای فا 
گره انشت) دز تحریم ازدواج (با شوهر بعدی 
قن دنک اشارو اروش تن تاه 
می‌شود اگر آ ن دختر اندر در کنار آن مرد (که 
تسه اور ات اک سامس رمیل ار 

۰ علیه وسلم) ربیبه. (دختر آندر) خود را به کسی 
سپرد که از وی مواظبت و نگهداری کند ۲ و 


(حسن ابن علی علیهم‌السلام) را پسر نامید. 
- از هشام. از پدرش 
شنت که ام خبیبه گفت: گفتم: با رسول‌الله 
آیا تو را به (خواهرم) دختر ابوسفیان تمایلی 
هست؟ فرمود: «پس جه کار کنم؟» گفتم: او 
را نکاح کن. فرمود: «ايا تو این را دوست 
می‌داری ؟» گفتم: من یگانه همسر تو نیستیم 
و محبوب‌ترین کسی که در تو با من مشارکت 
ورزد. خواهرم می‌باشد. فرمود: «همانا وی بر 
من حلال نیست.» گفتم: به من خبر رسسیده 


از زینب روایت 


ِ- لفظ «بنات» د بعنی: دختران که در حدیث [ مده است؛ دختران دختر» 9 


دختران پسر را نیز شامل می‌شود. (تیسرالقاری) 

۲- یعنی بودن دختر همسر (دختر آندر) در کنار پرورش و تربیت شوهر 
مادر شرط تحریم است يا نه؟ جمهور برانند که شرط نیست. ولی ظاهریه 
گفته‌اند که اگر دختر در کنار پرورش و تربیت شوهر مادر نباشد» ازدواج با 
وی حرام نیست. ۱ 

۳- آن ربیبه» زینب دختر ام سلمه بود و ام" سلمه همسر پیامبرعلیه‌السلام 
بود. آن حضرت وی را به نوفل اشجعی سپرد تا از وی نگهداری کند. موّلف 
به این استدلال کرده است که نبودن دختر همسر در کنار شوهر مادر, برای 
ازدواج با شوهر مادر شرط تحریم نیست» چه در کنار تربیت و پرورش وی 
باشد چه نباشد ازدواج با وی حرام است. 


صحیح الیخاری 


- با فان توبن خن 
۱ الا ما قد ستلف4 . الساء: ۲۳ ] 


۷ ۰- حدآنا عبدالله بن یوسف : حدگٌا الّیت» عن 
عقیل ۰ عن ابن شهاب: عروةبن الزبیر أخه: آن 
یب بت يي سلمة خرن ام یقت : قلت: با 

رسُول له انکح أَخْتي بشت آيي نیا , فال؛ 


مر کم و . جر ۰ 


(وتحبین) . قلت ی ی 
شارگني في راخني ال اي ها : رن لك لا بَحل 
لي» . فلت : سول ال ول لح دت ال ثرید 
کح در؟ بنت آبي سکم . قال تم سکم 
لت : عم ؛ قال «قواللّه لولم تکُن في حجري ما 
خلت لي ها لاب اخي من لوساعة» َرضعتني وآبا 
سل وی لا تخرضن علي ات له ََاتکن». 
زراجع: ۱ ۰ اجه مسلم: ۱+٩‏ .-. 


کناب نکاح 


که تو نکاح می‌ کنی. فرمود: «دختر ام مسلمه 
را؟» گفتم: آری. فرمود: «اگر وی دختر همسسر 
(دختر اندر) من نمی‌بود (با آن هم) بر من 
حلال نبود تیه مرا و پدر او را شیر داده است 
پس نکاح دختران و خواهران خویش را بر من 
پیشنهاد نکنید.» و لیث گفته است: هسام گفت 
نام دختر ابو سلمه دره بوده است. 


یاب - ۲۷: «و [حرام است] اینکه مبان دو خواهر 
جمع کنید. مگر آنچه در گذشته رخ داده بانشد.» 
(سورءة نساء آیة ۲۳) 


۷ - از ابسن شهاب از عروه ؛ بسن زبیر» از 
ژشت ت ا ترس مه زوا بت الست که ام توییه 
(همسر آن حضرت) گفت: گفتم: یا رسول‌الّه, 
خواهرم دختر ابوسفیان را ن‌کاح کن. فرمود: 
«و تو اين را دوست می‌داری؟» گفتم: اری. 
من یگانه همسرت نیستم و دوست می‌دارم که 
خواهرم با من در این نیکویی شریک گردد. 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا وی 
بر من حلال نیست.» گفتم: یا رسول‌الّه. به خدا 
سوگند که ما میان خود صحبت می‌کنيم که 
تو می‌خواهی با درّه دختر ابو سلمه ازدواج 
کنی. فرمود: «دختر ابیی سلمه؟» گفتم: اری. 
فرمود: «به خدا سوگند که اگر وی در آغوش 
تربییست من نمی‌بود (با آن هم) بر من روا نبوده 
اکن ای هه ات هه و 
ابوسلمه را شیر داده است» پس ازدواج دختران 
و خواهران خویش رابه من بيشنهاد نکنید.» 


صحیح الیخار ی 


۷- باب: لا تنکُح الْمراةٌ علّی عمتها 


۳ ۳ ح 


۰۸ 6۰- حلتا عندان : َخرئا بدا + آخبرنا عاصم» 
َن الشعيي : سمع جابرا مه قال : هی سول اللّه 9 آن 


کم الم ُعلی عمتها آو خالنها . 


مس ۵ لحم 
وقّال داود وابن عون» عَن الشعبی؛ عن ابي هریرة . 
[انظر : ۹ " آخرجه مسلم: ۱۶۰۸] . 


۹ ۰- حَدّا عبداله بن یوسف خرف مالك» عَن 
آيي ناد نالأطرج, » عن آبي هریرة له : + اد رس ول 
اللّه ۸8 قال « بجسم یناه واه ؛ ولا بین 
المراة وخالتها». ررجس: ۸ ۰ آخرجه منلم: ۱4۰۸] . 


۰- دنا عبدان: : َخبرتا عبدللّه قنال: خبرني 
۶ ه و۶ ظ ۰ ۳۹ 


یونس» عن الزري قال : حلشي قیمند بن ویب آنه 
سیون هی اي 9 آن کح امه ی 
عمتها» والْمرة وخالتها . 
ری اه ی بات از . « . [راجع: ۰۵۱۰۸ آخرجه 
مسلم: ۱6۰۸] . 


صی ص.... ی 


وی صا یش ات : : حرموا من 


مر ای ی من 


۵ مطولخ . 
۸- داب: الشتقار 
۴ - ات وی موی ون 


۵ ۵ می مر مر مقر مر و 
تین ات رد رت یز 


و ی ی مسق ال سم 


یزوجه لاخ ابنته لس نیما مدای : [انظر: 4 
آخرجه مسلم: .]٩6۱۵‏ 


کتاب نکاح 


باب ۰ ۲۸: زن همراه عمه‌اش نکاح نشود. 


۸ - از عاصم ازع روا اس که 
جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) از ازدواج زن همراه عمه و خالهة وی 
منع کر ده است. 

و ابن عون (این حدیت را) از شنتعیی از 
ابوهریره روایت کرده‌اند. 

۹ - از ابوالّناد. از اغرج روایت اسست که 


داوود 


ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «بین زن و 
عمه او جمع نشود و بین زن و خالة او جمع 
نشو د.» 

انز هر از فیاین در ووایش 
است که ابوهریره می گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) از آن منع کرده است که زن همراه 
(شوهر) عمه خود نکاح شود و زن بر (شوهر) 
خاله خود نکاح وگ ز هسب( (راوی حدیث 
می‌گوید) گمان می‌کنم که خالهٌ پدر نیز همین 
منزلت را دارد. 

۱ (زهمری می‌گوید) زیرا عروه گفت 
که عايشه گفته است: حسرام کنید از نظر 


باب -۲۹: شغار (تبادله در ازدواج). 


۲ - از مالک از نافع روایت اسست که ابن 
عمر(رضی‌اللّه عنه) گفت: همانا پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) از شخّار منم کرده است. و شغار آن 
است که مردی دختر خود را به ازدواج دیگری 
درآورد و او دختر خود را به ازدواج آن مرد 








- داب: هل للمراة 


تهب نفسها لاحِ 


۳ كت تیب ی ی : 
۳ 


فص 
و تاه قاری و 


نی هه قل ععت؟ : آما 
ستحي امه آن تهب تسها دلج قلماترَكت: 
۱ 


«شرجی من کتا» م4 . [ الأحزاب : 0۱ لت : با 
رسول له ما آری ریكث الا یسارع في هوال 


مر مر وق ۶ س .ار مرا مره وه ۶ ۰ خی مرت بر 


رواهآبو سعید المودب» وم بن بسن و عصسده» 
عن هشام. عَن آییه. عن عائشَةه پزید بعضهم علّی 
بعض . زراجع: ۷۸۸ آخرجه مسلم: 616 ۱]. 


اس ۱۳ 
4 - دا مالك بسن ٍسماعیل : را ابن عنة: 


هس مس م و م۶ 


خبرتا مرو حدتنا جابربن ید قال : نا ین عباس 


رضي ال عنهما: نج اي 8 وهو و محرم . آراجسع: 
۷ آخرجه مسلم: ۰ بذ کر میمونة] . 


کتاب نکاح 


درآورد و میان آنها مهری نباشد.۱ 


باب - ۳۰: آیا زن می‌تواند نفس خود را به کسی 


مق 


ددخشد؟ 


2۱۱۳ از هشام. از پدرش روایت اسست که 
گفت: وله بنست حکیم در زمرة زنانی بود 
که نفسهای خویش را به پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) بخشیده بودند. 

عايشه گفت: ایا زن نمی‌شرمد که نفس خود 
را به مرد ببخشد و آنگاه که این آیه (بر جواز 
ان) نازل شد: «نوبت هرکدام از ان زنها را که 
می‌خواهی به تاخیر انداز.» (سورة احزاب. ایة 
۴0۱ 

گفتم: یارسول اللّه! نمی‌پندارم جز این که 
پروردگار تو در برآورده ساختن خواسته‌ات 
ات یک 

ابوسعیدالمدب. و محمد بن بشر و عبّده اين 
حدیث را از هشام از پدرش, از عایشه روایت 


کرده‌اند و یکی بر دیگری افز وده‌اند. 


باب - ۳۰: تکاج محرم (کسی که در احرام حج یا 
عمر ۵ است). 


۶ -از جابر بن زّید روایت اسست که ابن 
عباس(رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) ازدواج کرد در حالی که محرم 


بو د. ۲ 
۱- شافعیرضی‌اله عنه می‌گوید: نمی‌دانم تفسیر شفار در سخن آن 
حضرت شامل است یا سخن اين عمر است. (تیسرالقاری) 

۲ این حدیث دلیل ابو حنیفه است که نکاح ر در اثنای احرام جایز می‌داند. 


شافعیه آن را به حدیث دیگری که از آن حضرت روایت شده که (ل۷ ینکح 


صحیح‌البخاری 


۱- باب: تُهي رسول اللّه 8 
عن نکاح المد لمنعة آخرا 
ی + حدئنا ابن یه : آنه 
و و ظ م2 وه 
سَمع الزهمري ول آخبرني الْحسن بن محمد بن علي» 


۳ ار 


وآخوه عداللّه. عن آیهما : آنْ له ال لاْن عاس: 
اي دی ن السَ» وعن لو اسر الا 


سای مر موی 


رمن خیبر . [راجع: آخرجه مسلم: ۷ وق الصید: 
«. 


۷- حد 
شعبة عن آبي جَمرةقال ‏ + سمفت ان عاس : سثل عن 


۶ . مر سم ۳۹ 6و 


متعة الشاء 0 رما لت في 


وه م ۶و ح عرص 


خدتنا محمد بن بشار: حدتا غندر: عدشتا 


ال دید وفي الساءقلَة ؟ آو 0 ال اب 


اس تم 


‌ِ مب تس 


حَدنا علي: تم اسان : قال 
عمرو: عَن الْحَسَن بن محمّد» عن جابرربن یله 
وسلمةبن الاکی قلا: کافي جنش, کشا سول 
رسُول اللّه 8 ال : اه قد آذن کم آن تتمتهواه 


قاستّمتعوا. [آخرجه مسلم: ۰۵ ۱] . 


۷ ه- حد 


و۰ عِ ود 


لاکوع؛ ماه من ول له یل ود 


خی هي سر مس ۳۹ رصق می 


اقا رامیت کلات تال فان آحبا آن 


۱ ۳ یتارگا ۷ ). ما ئري ات مان نا 


ی کر دج با مخ ره ور له 


تلعب ال وه علي عن البي 38 | نه منسوخ . 


کناب نکاح 


باب - ۳۱: سرانجام رسول خدا (صلی‌الئه علیه 
وسلم) از نکاح متعه منع فرمودند.۱ 


۵ -از زهری از حسن بن محمد بن علی 
و برادرش عبدالله. از پدرشان, روایت است که 
علی(«رضی اللّه عنه) به ابن عباس گفت:" همانا 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از مُْعه و گوشت 
خران اهلی در زمان فتح خیبر منع کرده است. 


مایت 3 
گفت: از ابن عباس شنیدم که درباره مُتَعةٌ زنان 
از وی سوال شد و او اجازه داد. غلام ازاد 
شسله‌انشن یه او گفست؛ این دز حالسسخی او 
کمبود زنان است - يا همچو چیزی گفت - 
عباس گفت: آری 

۷ 0۱۱۸ -از عمرو» از حسن بن محمد. 
از جابسر بن عبدالّه و سَمَة بسن اکوع روایت 
است که گفته‌اند: ما در لشکری بودیم. رسول 
حدا (صلی اللّه علیه وسلم) نزد ما امد و فرمود: 
همانا به ما اجازه داده شده که متعه بکنید 
۳ 


المحرم) جایز نمی‌دانند و این حدیث از عثمانرضی‌الله عنه روایت شده 


است. حنفیه و شافعیه در صحت ادعای خویش دلایل زیادی آورده‌اند. 
عباس ر تصحیح نموده است. «تیسرالقاری» 

نکاح در اوایل اسلام در حالات ضروری جایز بوده سپس منع شد و بار دیگر 
مباح شد و سپس منع شد. نووی گفته که پیش از واقعة خیبر حلال بود در 
روز خیبر حرام شد. در غزوة اوطاس مباح شد. پس از سه روز تا روز قیامت 
تحریم شد. بر تحریم آن اجماع نیز صورت گرفته است. 

۲- گفتة علیرضی‌اله عنه به پاسخ اب عباس است که می‌گفت: ۷ بأس- 
بنکاح المتعة؛ یعنی در نکاح متعه باکی نیست. 

۳- لفظ موه ند کر ۳ درا مس وه هل مر اس و 
«فاسٌ ستْمتَوا» به فتح تا پیش از عين به لفظ ماضی است. 





۲ - باب عرض الْمراة نَفسها 
علّی الرجل الصالح 


‌‌ِ ۳ عم 


۰- حد حدنا علي بن بل > خدلنا مرحوم قال : 


سَمعت اب بان قال : نت عند نس وعنده اه آه 


سره 


قال آ* جات رای سول له 8 تذرضعَلبه 
سا ات : با سول اللّه اللة بي اجه ؟ ات 
یی : ما اما این یدوز : هي 
[انظر: ۳۹۱۲۳ . 


۳9 ی و ۰ ۳ سر مس تیزم کح 


مت ۳ ۵ م ها و 6 ع 2۶ و صء » 
قال: حدکني آبو خازم» عن سهل بن سعد: آن امراة 


کتاب نکاح 


مات انیت کفدسرل فا (ضلی ار هه 
وشسسلم) فرمود: «هر مرد و زنی که (به نکاح 
موقت) موافقت کنند. معاشرت زناشویی میان 
اتها یرآ سته شست اسبته یس اک بو اهتد: 
مدت آن را زیاد کنند یااز یکدیگر جدا 
شوند.)۱ 

من نمی‌دانم که این چیزی خاص برای ما 
(صحابه) بود و پا برای عموم مردم. 

ابوعبدا (امام بخاری) گفت: علی به روایت از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) واضح ساخت که 
همانا اباحت متعه منسوخ شده است. 


باب - ۳۳: پیشکش کردن زن نفس خود را برای 
(نکاح) مرد صالج 


۰ - از ثابت‌البنانی روایت است که گفت: 
من نزد انس بودم و دختر انس نیز نزد وی 
بود. انس گفت: زنی نزد رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد. در حالی که نفس خود را 
قوه اضر تا منت کی ی کر وق کته یا 
رسول‌اله! ایا تو را به من نیازی هست؟ (که با 
من ازدواج کنی). 

دتر انس (که ای را از یدو ود شتید) گفت: 
آن زن چه کم‌سبا و بدسلوک و بی‌ترییت بوده 
اشت: 

آتشستن. کفعست: ان زن از تو بهتر بوده اسست. به 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) تمایل داشت و 
نفس خود را به وی پیشکش کرد. 

۱ - از ابوحازم روایت است که سهل 


۱- بعنی زیاده از یک شب و با کمتر از سه شب روا بوده است. 





صحیح الیخار ی 


۵۹ کاب نکاح 





وی ی م ِ 


رت تفسها علی اي 28 ء ققَال له رجل : با رسول 
له ژوجنیها » کال (ما عننک). قال : ما عندي شي*» 
تال مب تسس و ات من حدید». . اهب نم 


می.. صی ...مر نم جر رح و 


رجع » قمال لا وله ما رَجَدت یا ولا خاتمامن 


ق رم 


خدید. ولکن ما راري وک نش»قا سَه تاه 
ره ال اي ۸ «وما تصنم زاره لته گم 
ین علیا منه شي لسن میک لت منه 
شيء) کجکس الرجل خی لا ال مَجلسه اه قرء 
بي 9 لَدعاء از د(عي له , قمال له : «مادا مك من 
شرا . فقال ممي سور گذا سور گا» لسور 
اه کال اي 3 ناگی ایا متا من 


قرآن) . [راجع: ۰ آخرچه مسلم: . 


۳۲- باب: عرض الانسنان 
ادنته او أخته علّی آهل الخدر 


یت برع گ 6 ۵ ور مه ی مت وا ۶ مب ع 
۲ 6 - حدننا عبدالعزیز بن عبدالله: حدنتا [براهیم بن 


آخبرني امن بل سمع له بن عم رضي 


عي ‏ ص 5 


له عنهما بحدث : من الاب حین تایمت 


گفت: زنی نفس خویش را به پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) پیشکش کرد. مردی به آن حضرت 
گفت: یا رسول‌اله! او را به ازدواج من دراور. 
ان حضرت فرمود: «جه جیز با خود داری؟» 
گفت: چیزی با خود ندارم. فرمود: «برو و ببین» 
هر آن‌کشتت عم اهتیه داشتته باسی:) وق 
او ای که هت 9 کار نو ۱ 
سوگند که چیزی نیافتم و انگشتری آهنین هم 
نیافتسم» ولی همین ازار من اسست و نیمه آن از 
آن زن باشد. سهل گفت آن مرد ردا نداشت. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «و با ازار 
تو چه کار کند؟ اگر تو آن را بپوشی از آن به 
وی چیزی نمی‌ماند و اگر او آن را پپوشد از آن 
به تو جیزی نمی ماند.» 

الم فقو انا میت تا ادکه تست وع روا 
فا کته رهز خن عا تا مار رل ار 
وهی او را دید و فراخواند -یا وی 
فراخوانده شد یس به او گفت: «جه چیز از 
قران را حفظ داری؟» گفت: سورهُ چنین و 
سورهٌ چنان را حفظ دارم و سوره‌ها را پرشمرد. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «او را به 
ازدواج تو دراوردیم به انچه از قران در حفظ 
داری.» 


باب - ۳۳: پیشکش کردن مرد. دختر یا خواهر 
خود را بر شخص نیکوکار. 


0 ان مرا از ای رو 
گفت: ان ون ۳ 











صحیح‌البخاری 


مش و ی ۰ 
و 


آصحاب سول ال 3 ترآ دیش : ال عمر بن 


مر ۵ص صی 


الخْتاب یت مان بن عفن . قعرعت عَلیه حقصا؛ 
فقال سانفي آمري» لت کي آنني تال : قد 


فص سر 


ِا آن له َو یومي هذا. قال عمر : قلقیت آبا یکر 


۹-۰ سر ور و ۰ و 
۰ فقتلی ان ششت سیم 


س‌ ی مر صسم ام و مر م9 


ی متا بش ار مت و بل م 


ارم فلرم ها وه مرع م ی م 


فانکحتها ایام لقن آبو یک ققال لك وجدت عَلي 


ى‌ 


حب نت علي خن نمی لت یه ؟ تا 
سِ + قلت: : عم قال آبوبکُر: الم يمنعتي آن آرجع 


چ‌ِ من سس ‌ 


یف فیما عرضت علي» لا آنّي کت غلشت ان سول 
لد نکر قل من لافشي سر سول ال 


جع ف ۳ 


و ترگها رسول لب , [راجع: ۶۰۰۵]. 


گر مس و 


۳.- جدتنا قبة: : حنا اللنّت عن یزید؛ بن آبي 
خیب» عَن عرال بن مالك + آن ینب بت آبي سم 


آخیرثه نم یقلت لرسول له 9 قدتخگا 


کناب نکاح 





دختر عمر از (سوهر خود) ختیس بن خذافه 
سهمی که از پاران رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
هرق رو افرزنگ نحل زشتمی شسد) رز 
در مدینه وفات کرد بیوه شد. عمر بن خطاب 
گفت: نسزد عثمان بن عفان رفتسم و حفصه را 
به وی پیشکش کردم. وی گفت: در این کار 
خود می‌اندیشم. چند شبی درنگ کردم سپس 
مرا ملاقات کرد و گفت: چنین می‌نماید که در 
حال حاضر با وی ازدواج نتوانم. 

عمر گفت: با ابوبکر صدیق ملاقات کردم و 
گفنتم: اگر می‌خواهی خفصه دختر عمر را به 
ازدواج تسو در می‌آورم. ابوبکر خاموش ماند 
و به مسن چیزی نگفت. من بر وی نسسبت به 
عثمان بیشتر خشمگین شدم. چند شبی درنگ 
کردم. سپس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
و انتتکان وای ت ای مضه ,رانا انش 
نکاح کردم. سپس ابوبکر مرا ملاقات کرد و 
۱ آنگاه که 
حفصه را به من پیشکش کردی و به تو پاسخی 
ندادم؟ گفتم: آری. ابوبکر گفت: همانا در آنچه 
به من پیشکش کردی و من به تو پاسخی ندادم» 
جز این نبود که من دانسته بودم که رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) از حفصه یاد کرد و 
من نمی‌توانستم که راز رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) را افشانمایم و اگر رسول خدا 
(صلی‌ائه علیه وسلم) از وی می‌گذشت؛ من 
وی را می‌پذیرفتم. 

۳۲ - از عسراک بن مالک روایت است که 
یقت ای له کشت ام تیه به رس رن 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: همانا ما با 





صحیح ‌الیخار ی 


کتاب نکاح 





ال ناعح در بنت آبي سم , ققال رسول الّه 8 
لیم سم للم کحم مه ما لت لي ۰ 
آباها آخي م من الرضَاعة) . [راجع: ۰ مه 


۲۱ 6 0 


۶- باب: قوّل له جل وعر 


الشساء ء و نتم في لفسکم علم س . الایه ی وله 


مرو فد 


(غثورعلیم» ی 
رصق سع ‏ ۵ ام مر رام ظ م2 


کت + اضمرتم: وگل قيء مه وامرته یو 
مر و 9و 


مکون 


۲۶- سس طلق ۹ ارت خی 


شتء» ی 
و 


ی هه و ی 0 


مم مر و ما مر مر و مرو م2 و چ هام هس حبص 
آراغب» وان ال تسائق لك خیرا» آو تحو ها . 


ی ره ای ام 
وقال عطاء: یسرض ولا یسوح» یقول : اد لسي 


یکدیگر می‌گوییم که تو ره بنت ابی سلمه 
را نکاح می‌کنی. رسول خحدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «ايا با (موجودیت) ام"سلمه؟ 
اگر مادرش این را نکاح نمی‌کردم. وی 
برایم حلال نبود. زیرا پدرش برادر رضاعی من 


اتثتیت ۱ 
باب - ۳۴: فرمودة خدای عزوجل: 


و دربارهةٌ آنچه شما به طور سربسته. از زنان 
[در عده وفات] خواستگاری کرده یا [آن را] 
در دل پوشیده داشته‌اید. بر شما گناهی نیست. 
خدا می‌دانست که [شما [به زودی به باد آنان 
خواهید افتاد» ولی با آنان قسول و قرار پنهانی 
مگذارید. مگر آنکه سخنی پسندیده بگویید. و 
به عقد زناشویی تصمیم مگیرید. تا زمان مقرر 
به سر اید. و بدانید که خداوند انچه را در دل 
پس از [مخالفت] او بترسید. و 


بدانید که خدا ۳ و بردبار است.» 


دارید. می‌داند. د 


(سورة بقره ایهٌ ۲۳۵) 

لفظ «اکننتم» در اأیة مذ‌کور به معنای: پوشیده 
داد تا ۳ 
که نگهداری و بپوشانی» «مَکنْوْن» افتت 

۶ - از مجاهد روایت است که این عباس 
(در تفسیر این ن آیه) گفت: (دربارة انجه شما نه 
طور سربسته از زنان خواستگاری کرده‌اید.)۱ 
عله وفات است) می‌گوید: همانا قصد ازدواج 


حال عده وفات می‌باشند. که در دوران عده به طور مستقیم و صریح از 
ایشان خواستگاری نشود. 





صحیح ‌البخاری 


ده : وآبشري؛ وآنت بحمد لها وتمقول هي: قد 


مر م بو 


۱ ولا ند یت ولا اعد ولا یر 
علمها؛ نواعت رجلًفي عدتها 9 نگجها بعد لم 


و 6 م مس ون 


یعرق بید 


ولتت وف فون 


ی ِ ما م 


۳ 


۵- باب: النظر الّی 
المراة قبل التژویج 


سای 6 و۶ و و مه 


- حدتا مسدد: : حدلنا حمادبن زید, عَن هشام. 
عن آییه, عن عَائشَة رضي ال عنها قالت : قال لي 
رسو الّه ۰38 : «رآیتك في المتم جيء يك الْملك في 
سره من حریره ال لي هده امرانك با 
هك الب قاذا مي انت. قلح : (ن یلك ها من 


عْد الّه یمضه». [راجع: ۳۸۹۵ . آخرجه مسلم: ۲۳۸] . 


عم 


کتاب نکاح 


دارم و دوست می‌دارم که (خداوند) برايم زنی 
نیکو کار ارزانی دارد. 

و قاسم گفته است که مرد چنین می‌ گوید: تو بر 
من بسیار عزیزی و من خواهان توام و خداوند 
نیکویی را به تو می‌آورد. یا همچو چیزی. 

و عطاء گفت: مرد به کنایه و به طور سربسته 
سخن گوید و اشکار نکند. (به طور مثال) 
می‌گوید: همان ا مرا حاجتی است و تو را 
بشارت باد و تو به فضل خداوند برای ازدواج 
مناسب هستی. 

آن زن می‌گوید: همانا می‌شنوم آنچه می‌گویی. 
و زن چیزی وعده نکند و ولی"آن زن بدون 
اطلاع وی وعده (ازدواج او را) به کسی نکند 
و اگر زن (در حال گذراندن عذت) ازدواج با 
مردی را وعده کند و مسپس نکاح کند (نکاح 
آنها درست است) میان آنها تفریق نمی‌شود. 
و حسن گفت: با آنان قول و قسرار پنهانی 
مگذارید.» (سوره نساء ای ۲۵). یعنی: مراد 
اش 

و از اين عباس یاد شده است: «تا زمان مفرر 
به سر آید.» (سورة عازن وا ۵ مراد. تمام 


و انس 


باب -۳۵: نگریستن به سوی زن قبل از ازدواج. 
۵ - از هشام» از پسدرش روایت است 
که عايشه (رضی‌الله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) به من گفت: «تو را در 
خواب دیده بودم که فرشته‌ای تو را در میان 
پاره‌ای از حریر درآورد و به من گفت: این زن 
تو است. جامه را از روی تو برداشستم ناگاه 


شرص و 


۰۷ه- حدتا فبة: تلا مق وش : عن آبي حازم: 
عن سهل بن سعد : مجاهت رسول ال تقلت: 


ِ 
| خر خر قاچ مق 


سول ال جنت لاهب لك نفسي ری سول 
الق ار ی 1 
» م ۵ ۶ ۳ ۳ امس ام مر و 


رأت المرةآنه لم یقض فیها شیثا جلست ؛ تم رجل من 


۶ وم 


اصحابه ال ام مرو 

وی ال «هل عنل من شي»». د: لا وله 
رسول له , قال ی اتف مر 
شا وف از : لا والله یا سول له ما 
وجدت شین » قال : اضر ول خاتما مر حدید». هب 
مرجم ققال: لاله یا رسُول له ولا خامامن 
حدید» ولکن هَذا زار - قال سهل" ماله رداء - لها 
نصقه. ال زسول الّه 23 اج دب 
للم واه کم یکن عَلبّل 1 

شي + ۷ قجلس ال عتی طال مجلس ی ۳ 
رسول هم مر به قدعي + فلس جاء قال : «ماذا 


3 . قال معي سور گذا سوه گنا 
نسورژگ0ا: را قال : (تَه ترژهن عن ظهر قلبلل». 
قال: ! لعم » قال «مّب فد مگ باعل من 


الْقرآن). [راجع: ۲۳۱۰ » آخرجه مسلم: ۱۶ 


کناب نکاح 


دیدم که تو هستی.۱ پس گفتم: اگر این واقعه 
از سوی خذاوند باشد تحفق می‌یابد.) 


آمدم که نفس خود را به تو ببخشم. رسول خدا 


(صلی‌اله علیه وسلم) به سوی وی نگریست۲ و 
نظر خود را پایین و بلند کرد و با دفت به سوی 
وک تم تسج مر ودرا قرف آفکت: ان رن 
چون دید که آن حضرت در موردش حکمی 
نفرمود» نشست مردی از بارانش برخاست و 
گفت: یا رسول‌اله! اگر تو به وی نیاز نداری, او 
را به ازدواج من درآور. آن حضرت فرمود: «آیا 
(برای مهر وی) چیزی با خود داری؟» گفت: 
نیء به خدا یا رسول‌الّه. فرمود: «به خانه‌ات برو 
و ببین آیا چیزی می‌یابی.» وی رفت و سسپس 
برگشت و گفت: نی به خداء يا رسول‌الله. 
چیزی نیافتم. فرمود: «ببین, اگر چه انگشتری 
از آهن باشد.» وی رفت و باز برگشت و گفت: 
نی به خدا یا رسول‌اله. و انگشتری از آهن هم 
نیست. ولی همین ازار من هست. سهل (راوی 
حدیت) گفت: آن مرد ردایی نداشست (که 
بالاتنه‌اش را بپوشاند). و گفت: نیمه این 
ازار از آن زن باشد. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
ب فرمود: «وی با ازار تو چه کار کند؟» اگر 
تو آن را بپوشی از آن به وی چیزی نمی‌ماند» 
و اگر او بیوشد. از آن به تو چیزی نمی‌ماند.» 
آن غر هقی انخا تست با تست او قدرارا 


۱- مطابقت حدیث به ترجمه آن است که آن حضرت پیش از ازدواج به 
عايشه (رضی‌الله عنه) نگریسته بود. 
۲- مطابقت حدیث به ترجمة همین جزء است. 


صحیح‌الیخار ی 


(- یاب: من قال: 
ناخ لا بوبي 


رو و 


لقرل له تعالی : «قلا تمضلوش4 والبقرة: ۲۴۲]. قَدخل 
فیه الیب» وگل البکٌر. وقال: : ولا تتکحوا 
مش کی حی یش وا4. [ابقسرة: ۲۲۱). وقال: 
رانک یی منم .نورد ۳۷و 


۷ ۵- حدننایحبی بن سلیمان: حدتا ابن وهب» عن 
و و ِ ‌ 


پونس . 

۳ حدشاعنسهة: حشا 
یوس عن ابن شهاب قال > أخبرني رو بن لیر آن 
ان روج اي 9 خرن انح في اه ان 
علّی اريعة أنحاء . 


ِ 


کناب نکاح 


کشید. سپس برخاست. رسول خدا (صلی‌اله 
تسه اور دیا کشت کذا زگ 
(می‌رود) امر کرد و او فراخوانده شد و چون 
امد آن حضرت فرمود: «چه مقدار از قرآن 
حفظ داری؟» گفت: سورهٌ چنین و سور چنان 
را در حفظ دارم. و سوره‌ها را پر ستهرد. فرمود: 
(ایا ان سوره‌ها را از حفظ خوانده می‌توانی ؟» 
گفت: اری. فرمود: «برو او را به ازدواج تو 
دراورديم به انجه از قران حفظ داری.» 


باب - ۳۶: کسی که گفت: نکاح منعقد نمی‌شود 


به‌جز به اجازة ولی. 


یا تداع تال ی انوا اه 
ازدواج با شوهرانشان) منع نکنید.» 
ی 

این حکم شامل زنان شوهردیده و هم‌چنان 
دوشسیزگان (بکر) می‌باشد. و هم‌چنان خداوند 
فرموده اسست: «و با زنان مشرک ازدواج مکنید 
تا ایمان پیاورند.» (سوره بقره ای ۲۲۱) 

و این ایه: او زنان بی‌شسوهر را از قوم خویش 
به نکاح دهید.) 

(سوره نون ای ۳۱) 

۷ - از ابن شهاب (زهری) از عروه بن زبیر 
روایت است که عايشه همسر پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گفت: نکاح در دوران جاهلیت 
به چهار گونه بود: یکی از آنها مانند نکاحی 
است که امروز میان مردم متداول است. مردی 
نزد مردی می‌رفت تا دختری را که در آغوش 
تربیتش امست یا دختر او را خواستگاری کند. 





صحیح‌الیخاری 


کتاب نکاح 





مرت علیه لت : ان قعت ای ری و کت 


تنظرفيآنري* مت بدالي آن 


اوح يم » قال عمر: ۳ : ن 
د-. شفت نحل حفصة زراجع: ۰ 


‌ 


9ص 2 6 8 . هو 9 یب حن ِ ۳ 
مِِ و3 4 اي ان یسار: نها ترکت 


۵ مر ور 7 


فی فال وت ختالي من رجُل کل ۰ حتی لذ 


من 2 قح مرح مس 


2 ضت عدتا جاء ت_ , فلت له: ژوجتك وقرشتك 
ند( » قطلفتاه ثم عت عم لا واللّه لانمود 


خر مر ال نو 


لك آبدا ۳۳ تفت 


رم وو و و 


تج یه کال له منه یه : «فْلا تمضلوهن؟ . 


قَمَلّت: ان ال ی سول ال قال رَرَجَه باه 
زراجع: 4۵۲۹)] . 


عمر گفت: عم گفت: ان‌گاه که حفصه بنت 
عمر بیوه شد و شوهرش ابن حذافة سهمی که 
از یاران پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) و اهل بُذر 
بود در مدینه وفات کرد. 

به وی پیشنهاد کردم و گفتم: اگر می‌خواهی 
این کار خود می‌اندیشم. چند روزی درنگ 
کردم سپس مرا ملاقت کرد و گفت: ظاهرا 
عمر گفت: ابوبکر را ملاقات کردم و به او گفتم: 
از ری قدانت امیتت که سین اکن 
تفسیر: «زنان را از نکاح منع نکنید.» (سورءة 
بقره» یذ ۲۳۲) گفت: مَعْقّل بن یسار به من 
گفت: این آیه در مورد من نازل شده است. 
خواهسرم را به ازدواج مردی درآوردم و او 
طلاقش داد تا آنکه عده‌اش کل هگا به 
تو درآوردم. و فزاش تو ساختم و تو را گرامی 
داشتم و تو او را طلاق د تن هی اب 
و خواستگاری می‌کنی؟ نی به خدا. هرگز به 
سویت برنمی گردد. وی مردی بد نبود و آن زن 
بایش قه تور کردهه شن 
خداوند این و بزنان را از نکاح 
منع نکنید.» 

بنابراین گفتم: یا رسول‌اللّه! اکنون این کار را 
می‌کنسم. گفت: خواهرش را به نسکاح آن مرد 


درآورد. 





صحیح‌الیخار ی 


کتاب نکاح 





۷ 1 داب: ان کان 
كت 9 ع‌ 

0 م و م 6 م ۳ 

الولي هو الخاطب 


میرن شب نرة و اوکی لاس بها قَأمر 


۳۳ ۲ ون بر ۵ رو 


رجلا فزوجه . 
وال دار حمن ِ وف لدم حکیم؛ ست قارظ 
۳ قالّت: عم فعال: قد وج 


اه سر و ی 


عطاء: لیشهد آني قد تحتلد» آولیامررجلا 


اک 


وال سل قالت ام لبي ۰88 آق بکلت تنسي, 
فقالارجل یا رسُولالله زن لم تن للف با خاجة 


می حی 6 


فزوجنیها . 


0 حننا ان سلام: + آخبرتا بو ماویة: حد3]ا 


مشام + یه عن عانشة رضي ال عنها في قوله: 
سول في شاه ثل له یک یهن ی آخر 


لا یةز السام: ۷ قالت > هي لیکو في جر 
رل » ند رنه في ماه قرع رجا 
۳ قاس و 


ویکُره آن پزوجها غیره» یل عَیهفيماله » یحبسها 


مرن مر ار ار هل س + 


قنهاهم اللّه عن دلك , [أخرجه مسلم: ۸ ۰۳۰ مطولا . 


یاب - ۳۷ - اگر ولی (برای خود یا دیگری) 


و مغر بن شعبه» زنی را که نزدیکترین ولی" 
او بود. خواستگاری کرد پس مرد دیگر 
را دستور داد و او آن زد را به ازدواج وی 
درآورد. و عبدالرحمن بن عوّف به ام حکيم 
بنت قارظ گفت: ایا اختیار (ازدواج) خود را به 
من می‌دهی؟ گفت: اری. عبدالرحمن گفت: به 
تحقیق که تو را به ازدواج خود درآوردم. 

و عطاء (در مورد زنی که یگانه اقارب نزدیکش 
می‌ خو اهد او را به خود نکاح کند مورد سژال 


۱ قرار گرفت) گفت: باید شاهد گیرد که من تو 


را نکاح کرده‌ام پا از مردی از اقارب او بخواهد 
(که با وی نکاح کند).۱ 

و سهل گفت: زنی به پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) گفت: : نفس خود رابه تو بخشیدم. 
مردی گفت: یا رسول‌اله! اگر تو را به آن نیازی 
ات او را به ازدواج من درآور. ۱ 
۱ - از هشام. از پدرش روایت اسست که 
عايشه (رضی‌اللّه عنه) در تفسیر فرموده خحدای ۱ 
تعالی: تاره زان را تا هی کر 
خدا دربارة آنان به شما فتوا می‌دهد.» تا آحر 
(سوره نساء یه ۱۲۷) 

گفته است: این در مورد دختری یتیم است که 
در اختوشی رت فدص آشحت ی ار فشت رگن 
مال آن مرد شریک است. آن مرد از ازدواج با 
وی پرهیز می‌کند و خوش نداشت که کسی 
دیگر با آن دختر ازدواج کند و در مال وی 


- فرمودهٌ عطاء روشن و واضح نیست. 


صحیح‌البخار ی 


۲ - حدتنا آحمّد بن المقدام: : دا فضیُّل بسن 
سلیمَان: ۰ خلت آبوحازم حدا سل نس : کتا عند 


فك باه شرا تنرض تفسها یه 


و ۶ و م مر مر ام مرا و 


ی رس ال رجل من 


مت ی 


شي» تال :ما علدي من ی فال ولا خائم من 


حدید ) . قال ولا خانم من حدید» ولکن آشق بردتي 


مَذء تاخطها اشصفت وخ الَصف» فال : وا : رهل 


مَعل من رن ي*». قال: تم قال:«ذبققد 
م 6 ۰ 7 


زوجت ابا مت من الرآن». [راجع: ۰ آخرجه 


مسلم: ۲۵ ۱ ؛ زيادة واخعلاف] 


۸- باب: لنکاح 


الرجل ولده الصفار 


لقول تعالی ی .[الطلاق: 8]. فجعل 
عدئها تلا شهر قبل لوغ . 


و مر 2 وه ره هي م سر 


بقل اس محمد بن یوسف : : حدنا سفیان» عن 


‌‌ 


۳۴۳ ۵ - 
هشام» عن آیه» عن عائشة رضي له عنا: آن البي 23 


من ی من ما مر مر 8 رم هن و 


ترَوجها وهي بت ست سنین» وحت علبّه هي بنت 


تسم کت عنده تسه . [راجع: ۳۸۹۶ اخرجه مسلم: 


سس ۲ 


۲ دون (ومکنت ) ] . 


کناب نکاح 


درآید. ب تفن ان دختر را از (ازدواج) باز می‌دارد. 
زا ان مرد را از این کار منع کرد. 
۲ - از ابّوحازم روایت است که سهل بن 
سْعد گفت: ما نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
نشسته بودیم. زنی آمد و نفس خود را به آن 
حضرت پیشکش کرد. آن حضرت نظر خود را 
و و ی وت سک 
و به وی پاسخی نداد. مردی از اصحاب آن 
حضرت گفت: او را به ازدواج من دراور ای 
رسول خدا. فرمود: «آیا چیزی (برای مهر) 
با خود داری؟» گفت: جیزی با خود ندارم. 
و موه ار کر امد هم نداری؟» گفت: 
انگشتر آهنین هم ندارم. ولی همین چادر خود 
را پاره می‌کنم و نيمه آن را به وی می‌دهم و 
نیم آن را به خود می‌گیرم. 

فرمود: «آیا از قرآن جیزی حفظ داری؟» گفت: 
آری. فرمود: «برو همانا او را به آنچه از قرآن 
حفظ داری, به ازدواج تو درآوردم.» 


باب -۳۹: شوهر دادن مرد. 
دختر خردسال خود را. 
بهاف هو ده رای کال فاای نان که تسه 
حیض نرسیده‌اند»۱ و عدت آن را در صورتی 
که به سن بلوغ نرسیده باشند. سه ماه گردانید. 
(«سورهُ طلاق. یه ع) 
۳ - از مسفیان. از هشام» از پدرش روایت 


۱- ترجمة کامل آیه: «و آن زنان شما که از خون دیدن (ماهانه) نومیدند. 
اگر شک دارید. (که خون می‌بینند یا نه) عدة آنان سه ماه است. (و دخترانی) 
که هنوز خون ندیده‌اند (نیز عده‌شان سه ماه است) و زنان آبستنء مدتشان 
ین است ته رقم خمل کن زرهر گنز از ها پر و ره خن بری زر 
کارش آسانی‌ای فراهم سازد.» 





صحیح‌الیخاری 


- باب: تزویح 
الب ابنته من الامام 
وقال عمَر: خطب اي 9 لي- حنصء قأنکحته 


زراجع : ۶۰۰۵]. 


۶- حد حدا معلی بن آسَد + حدّا وهیب» عن هشام 


این عروة: عن آییه. َن ان نی هرب 
وهي بت ستسنی» وینی بها وهي بلت تسع سنین. 
ق  .‏ رقه ۵ عاص رس 5 


قال هشام: : وانبشت بت نها گنت عنده تسع سنین ,. [راجع: 


۳۹۹ ی ۲+ 


و مر هل , 


۰ باب: الستلطان ولي 


لمَوّل النبی 89 «ژوجتاگها باعل من الفرآن) . 


مم مه ور ۶ و 


۵ حدنّا عبداله بن یوسف : آخرتامالك» عن 


آبي حازم» عن سهل بن سَعد قال : جاءت امُرة [لی 


سود الّه«الت: [ني وهبت من تسم , فقامت 


ول » فقال رجل : ژوجنیها ان لم تن لك بها حاجة» 
قال ود بر ورد قال: ی 2 


‌ ِ ‌ 


کتاب نکاح 


(صلی‌الله علیه وسلم) با وی ازدواج کرد و او 
دختری شش سلله بود و با وی زفاف کرد 


حضرت به سر برد. 


یاب - ۳۹: تکاح‌دادن پدر. دختر خود را برای 
اماح. 


وس فا تیاس رصان نله وی ی 
حَفْصّه را از من خواستگاری کرد و من او را به 
نکاحش درآوردم. 

۶ - از وهیب. از هشام بن عروه. از پدرش 
روایت است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) با وی ازدواج کرد و او دختری 
شش ساله بود و با او زفاف کرد و او دختر نه 
ساله بود. 

هشام گفت: آگاه شده‌ام که عايشه تّه سال نزد 


باب بت ۳۰ سلطان ولی است. 


بنا به فرمودهُ پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) : «او 
را به ازدواج تو درآوردم به آنچه از قران حفظ 
داری.» 

۶۵ -از مالک از ایو ۳ روایت اش 
لس خود اب تو بخشسيدم وی در آنجا زیاد 


بیست؛ او را به ازدواج من درآور. 





صحیح‌الیخار ی 


کتاب نکاح 





امس شیا) ققال ما آجد شب , فقَال (التمس ولو 
خاما من حدید) کلم یج فقال مت لت من ان 


و 9 


شي*). . قال -: : عم 0 وسورة گذا؛ سور 
سماها قفا + رجا با سل مس الشرآن ». 


زراجع: ۰ ۲۴۱ اخرجه مسلم: ۵ بزيادة واخعلاف) . 


۱- بات: لا ینکح الاب 


وغدره ابر والیْب الا برضاها 


م رس می ۰ سر مس رس 


۷ ه- حدئّا معاذبن فضالة : دنا هشام ۰ عسن 
بحبی» عَن آبي سم : آن آبا هريرة حدئهم البي 28 

قال شش وت ی 

ستأدن». قاوا: یا رسول ال وکیف ادها ؟ قال: «آن 


مس ۵ ال مر ن‌ ۸ 
تسکت ) . انظر: 2۹۹۹۹۸ ۹۷۰۱ آخرجه مسلم: ۲۱6۱4 . 


آن حضرت فرمود: «آیا نزد خود جیزی داری 
که مهر او را بدهی؟» گفشت: به‌جز همین ازار 
خحود جیزی ندارم. فر مود: گر آن رابه او 
بدهی. می‌نشینی (زیرا) ازار نداری. پس چیزی 
جست‌وجو کن.» گفت: چیزی نیافتم. فر مود: 
«جست‌وجو کن» هر چند انگشتری از آهن 
تاشند ان مرد جیزی نیافت. 

آن حضرت فرمود: «آیااز قرآن چیزی حفظ 
داری؟» گفت: #ِ_ سورءٌ جنین و چنان» و 
از آنهانام گرفت. آن حضرت فرمود: «او را 
به ازدواج تو دراوردیم به آنچه از قران حفظ 
داری.» 


باب - ۴۳۲: دوشیزه یا شوهر رسیده راء پدر و 
غیر او جز به رضایت وی به نکاح ندهد. 


و ۱ از ابو هریره 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «زن بی‌شسوهر به نکاح داده نشود. تا از 
وی مشورت گرفته شود و دوشیزه به نکاح 
داده نشود تا از وی اجازه گرفته شود.» 

گفتند: یا رسول‌الله! اجازه دوشیزه چگونه است؟ 
فرمود: «اينکه خاموشی اختیار کند.»۱ 


۱- امام بخاری این حدیث را در کتاب «الحیل» باب: فی نکاح. در شمارة 
(۶۹۸۶) آورده است و اما مسلم در «صحیح مسلم» در «کتاب نکاح» در 
شمارة (۳۲۶۸) روایت کرده است. 

در کتاب «هدایه حامل‌المتن بدایه» آمده است که نکاح زن آزاد که عاقله 
و بالغه باشد به رضایت وی منعقد می‌شود اگر چه ولی او عقد نکرده باشد. 
چه وی باکره باشد و چه شوهردیده و اين نظر ابوحنیفه و ابویوسف است 
از ابویوسف که نکاح وی منعقد نمی‌شود مگر به 
اجازه ولی» نزد محمد نکاح منعقد می‌شود ولی موقوف به اجازة ولی است. 
مالک و شافعی گفته‌اند که به عبارت زنان, اصلا نکاح منعقد نمی‌شود چه 
ازدواج به اجازة ولی باشد یا بدون اجازةٌ وی. 

در تیسرالقاری گفته شده که حدیث مذکور (۵۱۳۶) علیه آنها حجت است 


در ظاهر روایت. به روایتی 


صحیح البخار ی 

۷ - حد حدّا عمرو یبن الریبع بن طارق قال ۳ 
ال » عن ابن آبي ملیگّة» ۰ عن آبي عمرو موی عائشه 

َن انشة نها قالت : 0 
قال: «رضاها متمیاه. وظر: +۳۰۹6 4۷۱ودت تعری 


مسلم: ۰ ۰۵۱ بلفظ مطول محتلف) . 


۲- یاب: ادا روج ابنتّه 
۵ ق .لو 


۱ وهی کار ناه مزنوه 


متمم 


۸- حدتنا (سماحیل قال : حدسي مالل» عن 
دربن الّاسسم» عن ای » عَن عبدلرْسَن 
ومجسم اي ید بن جاریة» عن عنساء نت خنام 
الانصاریة: آن آباها وجها وهي لیب فگرهت ذلل» 


مم 2 


ات رسول له ره نگاحه . [انظر: ری 


8 


۹- حدّا (سحاق: + آخبرتا یزید اخ ایس ان 
اسم بن مد ده بارحم نید مج 


س مر ۳ ۶ # سص ی ح ‏ ی لحم 


ان بزید اه آن رجلا یذعی خذاما انح ابنهکه. 


تحوه. زراجع: ۲6۱۳۸ . 


۳- باب: ترُویح الْيتَيمَة 


رصم مر 


موه : وان خفتم لا تفسطوا في الیتامی قانکسوا» . 


حِ ی سس 


مر و 6 


[النساء: ۲]. وذاقال للولي ۰ ژوجني فلاة» قمکث ساعةه 
و قال: مامعحك ؟ فقال معي گذا وگذا. آوبتاه ثم 


قال : زوجتگها هو جانزفیه سهل» عن اي 38 


ی چص.. عی 


کتاب نکاح 


از ات ای ما کته باه ان مره مرا 
عایشه روایت است که عایشه گفت: رگفتم) 


«خاموشی او رضایت اوست ِ( 


یاب -۳۳: اکر کسی دختر خود را به تکاح دهد و 
دخترش راضی نباشد. نکاح او باطل است. 


۸ - از مالک از عبدالرحمن بن قاسم 
بل نم مارب رابت اسننت: که سامت 
خذام‌الانصاریسه گفت؛ همانا در وی او را که 
زنی بی‌شسوهر بود به ازدواج کسی درآورد و 
او (خنساء) با این ازدواج موافق نبود. وی نزد 
حضرت نکاح او را باطل کرد. 

محمد گفت: عبدالرحمن بن یزید و مَجَمم 
بن یزید به او گفته‌اند: مردی که خدام نامیده 
می‌شلء .دعتر خود رابه کسی تزویج کرد مانند 


باب ۴۴: به تکاح دادن دختر بتیم. 


بنابه فرموده خدای تعالسی: «و اگر در اجرای 
عدالت میان دختران یتسم بیمناکید نکاح 


و آنها این حدیث را حجت آورده‌اند: «لا نکاح- ۷ بولی» بع: یعنی «نکاح منعقد 
نمی‌شود مگر به اجازة ولی» که در پاب ۳۷ کتاب النکاح قبلا تقد کر پافت. در 
حالی که حدیث «!۷ا نکاح" ۷ بولی» متفق علیه نیست و با حدیث (۵۱۲۶) 
که متفق علیه است معارض شده نمی‌تواند. امام بخاری و ابن معین گفته‌اند 
که در شرط بدون ولی هیچ حدیثی به صحت نرسیده است و حدیث «لر 
ِ الا بولی» که «ترمذی» آن را به روایت از «زهری» آورده محدثان در 


ن‌ آن گنتگو کرده‌اند. «نیسرالقاری. ج ۵ ص‌ ۶۴« 


صحیح‌الیخاری 
۰ - حدیناآبوالیمان: آخبرنا شعیب؛ ۳ عن الزهري. 


وال لت + حل من این شهاب: أخبرني 
الیتر: له سال انش رَضي اه عتها قال آهٌا: 

اه اد وان حنشم اتسوا في ات4 ای قوله 
میب قالت موف له بان ای هذه 
ريخ وی نيال تلا 
ویرید أنْ یَتص من صداقیّا» » نوا عن نگاحهر الا آن 
سطوا لین في اف ال الصناق» وأسروا نا من 
سواهن من التساء» قالت عائشه : استفتی الْاس رسول 
بل هبدن این دک + ون توت في 
اشا.» الی وله ور عون آن تکومن 4 ی 
ل ول لیم في هه ال آن یمه لا گانت کات 
ال وجمَال َخبوافي ناسا رس ولصداق» و 
گنت مرو نها في الما والجمال ترگوها و فا 
عرا من لاه کالت؛ فقکمایثرکُوتها حج یرو 
عنها »سکیم آن ینوا( روا فیا» لآ 
یسطو لها یماح لاوئی سن لتاق (راجع: 


6 آخرجه مسلم: ۳۰۱۸] . 


کتاب تکاح 


تلو 

(سورة نساء ای ۳) 

اگر کسی به ولی (زنی) بگوید: فلان زن را به 
ازدواج من دراور. و ولی زمانی درنگ کند. یا 
(در پاسخ) بگوید: (برای مهر) چه داری؟ و او 
بگوید:چنین و چناندار. با زمنی درنگ کند 
و سپس بگوید که: به ازدواج تو درآوردم. این 
کار جایز است. 

در این مورد سهل از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت کرده است. 

۰ -از ابن شسهاب (زهری) روایت 
که عروه بن زبیر به او گفته اسست که وی از 
عایشه (رضی‌الّه عنها) سوال کرد و به او گفت: 
ای ماد (در چه موردی این آیه نازل شده 


سح 


تون توا ام ارت مان وش ان 
یتیم بیمناکید» هرچه از زنان (دیگر) که شما را 
پسند افتاد. دو دو. سه سه. چهار چهار به زنی 
بگیرید. سپس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار 
نکنید به یک (زن ازاد) یا به انچه از کنیزان 
مالک شده‌اید اکتفا کنبد.) 

عایشه گفت: ای پسر خواهرم این همان دختر 
یتیمی بود که در دامان تربیت ولی"خود به سر 
می‌برد. و ولی "او در مال و جمال او چشم 
دوخته بود و می‌خواست که از مهر وی بکاهد. 
پس همچو کسان از نکاح (دختران یتیمی که 
در دامان ترییت‌شان قرار داشتند) منع شدنده 
مگر آنکه در دادن مهر کامل آنان عدالت کنند» 
و امر شدند که به‌جز از این دختران یتیم با 
زنان دیگر ازدواج کنند 

عايشه گفت: مردم پس از نزول ایسن ایه از 


صحیح الیخاری 


6 - باب: اذْا قال الخاطب 
للولي: رو 2 جني فلانة, 


.۵ ر 


ال : قد َوجت با وگذا جاز اللگام» وان کم یل 


مگ , اه و مه ۳ 
للزوج : آرضیت آو قلت ۷ 


مس رس ال 


2و . ۳-۳ 2 قراه ‏ ق مه 9 
۱ - حدئا ابو النعمان: حدشاحماد بن زید» عن 


7 ِ : ۵ م 6 1 ع 2 9 موی 6 6 
آبي حازم» عن سهل بن سعد نله : آن امرأة نت البي 18 


کتاب نکاح 


رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فتوا طلبیدند. 
خداوند این ايه را فرستاد: «و درباره زنان رای 
تو را می‌پرسسند. بگو: خدا دربارء آنان به شما 
فتوا می‌دهد. و (نیز( درباره آنچه در قرآن بر 
شما تلاوت می‌شود: در مورد زنان یتیمی که 
حق"مقرر آنان را به ایشان نمی‌دهید و تمایل به 
ازدواج با آنان دارید.» 

رون سای یه ۱۱۱۷ 

پس خداوند عرّوجل"در این آیه به ایشان (اين 
حکم را) فرستاد که: اگر دختر يتيم صاحب 
مال و جمال بسود. در نکاح و نسب و دادن 
مهر وی تمایل نشان می‌دادند و اگر وی به 
خاطر کمی مال و جم‌ال نامرغوب می‌بود. از 
وی درمی گذشتند و به‌جز از وی با زنان دیگر 
ازدواج می‌کردند. 

عایشه گفت: چون نظر به اینکه به دختران یتیم 
تمایل نشان نمی‌دادند و از آنها درگذشتند. پس 
ایشان را حق"آن نیست که وقتی به ایشان تمایل 
پیدا کنند. آنها را به نکاح خویش درآورند. مگر 
آن‌که در فوردشان عدالت کنند و خز*مهرشان 
را به طور کامل بدهند. 


باب - ۳۳: هرگاه خواسنکار به ولی بکوید: فلان 
زن را به ازدواج من درآور؛ 

و ولی بگوید: همانا او را (به مهر) چنین و 
چنان به ازدواج تو درآوردم» نکاح رواسست؛ و 
(حتی) اگر به خواستگار نگوید:آی تو راضی 
هستی يا قبول کردی؟ 

۱ - از خمّاد بسن زید» از ابوحازم روایت 
آشسگا که قاب ( رظی ادصه) کت 





صحیح البخار ی 
رت علیهتشنها , فعَال ما لي یوم في الشساء من 


۷ 


حاجة ) . فا رجل : پا رسول اللّه زوجتیها. قاد: «مَا 
ع تال : ما عندي شي*: قا ل : (آعطها ولو خاتما 
من عدید) . قال + ما عندي شيء» قال تس 


ان . قال : گذا وگذاء قال: رقد مکتگها با مات 


م ناشن , [راجع: ۲۳۱۰ آخوجه مسبلم: ۰۱۲۵ , مطولا 
باختلاف) . 


6- باب: لا بخطب علی 
خطبة آخیه حنی یز بنکح آو بدع 


۲ ه- دا مکي نهیم حدکنا جریج قال : 


بر گنه 


مت اما دود : آن ابِن عم رضي اه عنهما ان 


ی س 


1۳ ی اي نی کم علی م »ول 
یب الرجل علی خطة یه .نی ی رد انخاطب یله 

وید له الخاطب . [راجع: ۲۱۳۹ آخرجه مسلم: ۰۱6۱۲ 
و الیوع:۷] . 


2-۳ حدلّا یی بن کیره : حدتتا اللیت» عن جر 


مس مس م 2۵ و ۳ 


ان ی َن الأعرج قال: قال بُوهریرة: یأثرعن 
لبي 39 قال ۳ یاکم والظن لسن اب الحّدیت » 


مر 2 و هَ 
ولا تجسسوا: ی ولا ۳ 
[خوانا). [انظر: ۰۱6 ۰۱٩‏ ۷۲( وانظر ف الوصایا ‏ 


باب ۸ . أخرجه مسلم: 1۳ ۲] . 


کناب نکاح 


زنی نسزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
نفس خود را به وی پیشکش کرد آن حضرت 
فرمود: «اکنون مرا به زنان نیازی نیست.» مردی 
گفت: یا رسول‌اله! او را به ازدواج من دراور. 
فرمود: «جیزی نزد خود داری؟» گفت: چجیزی 
نزد خود ندارم. فرمود: «(مهر) او را بده هر چند 
ات از آهن با که سفن 
نیست. فرمود: «از قرآن جه حفظ داری؟» گفت: 
چنین و چنان. فرمود: «او را به آنچه از قرآن در 
حفظ داری به ازدواج تو درآوردم.» 


یاب - ۴۵: مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) 
خود خواستکاری نکند تا آنکه (برادر مسلمانش) 
آن زن را به نکاح درآورد با از وی بگذرد. 


۲ - از ابن جرّیج توا ات که کم 
از نافع شستیدم که حدیث می‌کرد: همانا ابن 
عمر(رضی اللّه عنه) و کیت پیامبر (صلی اللّه 
علیه وسلم) از اين منع کرده که یکی از شسما 
بر بیع برادر (مسلمان) خود بیع (افزون‌خواهی) 
کند و اینکه مردی بر خواستگاری برادر 
(ملهان )رد و استکارع کنیا تا انکه 
خواستگار اول از خواستگاری بگذرد یا به وی 
احازه دهد که خواستگاری تِ ۳ 

۳ از جعفر بن ربیعمه از اغرج روایت 
است که ابوهریره گفت: از پیمبر (صلی‌الهعلیه 
وی ) روایت 
از گمان بد همانا گمان بد دروغترین سسخن 
است و جاسوسی مکنید و به سخنان ناروای 
مردم گوش فرا ندهید و با یکدیگر کینه‌توزی 


ت است که فرمود: «برحدر باشید 











صحیح‌الیخاری 


6 - ولا یخطب الرجل علی خطبة آخیه حتی ینکج 


و یِتَرلٌ). زراجع: ۲۱:۰ اخرجه مسلم: ۰۱6۱۳ مطولا 


وأخرجه: ۱۵۱۵ و ۱۵۲۰ بقطعة ‏ ترد ی هذه الطریق ]. 


یاب: تفسیر 


مِ 


ترك الَخطنة 
ی ِ 
۰۵ - حدتا آبوالییمان : آخبرتا شعیب» عَن الزهري 
قال أخبرني سلمبن بل 4 سمع ال ین عم 
۳ ی و مر #۶ و 9 


رضي الّه عنهما بحدتث : آن عَمَر ین الاب حن 


ار مر ار مر 


1 قال عمر : لقیت با بر ققلت ؛ ان شفت كت 


رس ۵ص م... فل ی من رس ۳ ۳-9 


۱ آنگحتك حفصاً بنت عم لت الي ثم طبها رسُول 
اللّه ‏ ی ویک تقان: له لم يمتني آنذ آرجع 


مس ۵ وم 5 م و 


لت فیما عونت لا يد علضت سول اه 


نز لا سوه رک 


۳ ۶ خر سر هن ور سم ۳ 


تابعه پونس » وموسی بن عقبة » وین آبي عتیق: :هن 
لزفري . [راجع: 4۰۰۵] . 


کتاب نکاح 





نکنید و برادران همدیگر باشید.» 

۶ -و به سلسله حدیث قبلی و به ادامة 
آن فرمود: «و مردی بر خواستگاری برادر خود 
خواستگاری نکند تا آنکه آن زن را نکاح کند 
یا از وی بگذرد.» 


باب -۴۶: دلیل ترک خواستگاری. 


۵ - از شیب از ژهری از سالم بن عبداله 
وایت ااشت که ال بت یر وهی ال 
مین گفنتا: آنسگان که حفصته نیوه کته عم بت 
خطاب گفت: ابوبکر را ملاقات کردم و گفتم: 
اگر می‌خواهی حَفصه بنت عمر را به تو نکاح 
می‌کنم. چند شبی انتظار کشیدم سپس حفصه 
را رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) برای خود 
نکاح کرد. سپس که ابوبکر را دیدم گفت 
هماناء آنچه مرا مانع شد که در آنچه پیشنهاد 
کردی پاسخی ندهم, آن بود که دانسته بودم 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) از حفصه 
یاد کرده بود. نمی ام ۳ رسول 
خدا (صلی‌الله علیه ومسلم) را افشا کنم. اگر 
آن حضرت از وی درمی گذشت من او را (به 
نکاح) می‌پذیرفتم. ۱ 

متابعت کرده‌اند (شعیب را) یونس و موسی بن 
َُبّه و ابن ابی عتیق از زهری. 








صحیح‌الیخاری کتاب نکاح 
۳ باب - ۳۷: خطبة (نکاح) ۱ 
۷- باب: الخطیة 
1 - ‌ حدتا قیصة: حدنا سفیان؛ عن زید بن أسلم ۵۱۹ ک سفیان؛ از ِ ی ات است 


۰ م کِِ مر ار 


قال : سمعت ابن عم یقول : جاء رجلان من الْمَشرق 
تخطا تقال اي 8 : وان من الیّان لسحرا) . 7 انظر: 


۷و ۰ 


۸- باب: ضرب الدف 
في السکَاح والوليمَة 


تس و م 92 وه و وه وم 5 تم 


۷ - حلتا مسدد : : حدشا پشر شربن المفضل : حدئنا 
۹ 9 ۶ 9 ۳ ,۰ و 

خالد بن وان قال ات الریبع بنت معوذ بن عفراه: 

جا اي 9 نحل حين نيع جلس علی فراشي 


۳ ۵ م۵ م 


گمجلسلك مني؛ قجعکت جویرات ناه رن بان 


با فتل من آبائي ب یوم بدر. ذ قالت (خداهن : 


چي ‏ ص ون 


و يم مافي ده فقال : (اعي هنم وولي 
بالذي کُنت تَولین). [راجع: 4۰۰1]. 


که اپن عمر می گفت: دو مرد از سوی مشرق 
امال تن و به سخنرانی (فصیح و بلیغ) پرداختند. 
پیامبر صلی اللّه علبه وسلم) فرمود: «همانا 
بعضی از گفتار سحر است.»؟ 


بات - ۴۸: دایره زدن ده وقت نکاح 
و میهمانی زفاف. 


۷ از خالد بسن ذکوان از ربیسع دنختو 
معوداین عضرآء(روابنت استت که کفت: سامیر 
(صلی‌اله علیه وسلم) پس از (مراسم) زفاف 
من» بر من درآمد و بر بسستر من نشست. مانند 
اينکه تو نزد من نشسته‌ای. دختران خردسال ما 
دایره می‌زدند و سوگوارانه محاسن یدران ما را 
در روز بدر برمی‌شمردند و چون یکی از ایشان 
کت 
فردا چه واقع خواهد شد. آن حضرت فرمود: 
که 
پیشتر می گفتی.» 


و در میان ما پیامبری است که می‌داند 


۱- در اسماءالرجال در حاشیهٌ تیسرالقاری آمده است. در اینجا «خطبه» 
به ضم خاء است. غالبا اگر «خطبه» به ضم خاً باشد. مراد همان خطبه‌ای 
است که به هنگام نکاح و در نکاح می‌باشد. این خطبهة سنت است و از 
ابن مسعود روایت شده است. اگر در «خطبه» به کسر خاء باشد آن قبل از 
مجلس نکاح است. (خواستگاری) 

۲- در تیسرالقاری گفته شده که دو نفر نزد پیامبر آمدند که بسیار به 
فصاحت و بلاغت سخن می‌زدند و این فصاحت و بلاغت در سخنان راست 
و دروغشان مشهود بود. آن حضرت پس از شنیدن سخنانشان فرمود: 
«همانا بعضی از گفتار سحر است.» گفته‌اند که حدیث مذکور در باب عقد 
نکاح هیچ مناسبتی ندارد. اما خطبةُ آن حضرت در وقت تکاح به احادیث 
صحیح به ثبوت پیوسته است. 








صحیح البخاری 


کناب نکاح 





۹- باب: قوّل اللّه تعالی: 
«وآتو | الشباء صدقاتهن نحلة» [الشساء: 26 
وکبرة الم وادتی ما یجوز من الصداق. 
رو تَعالّی : + (وائیتم | زخداه ار قلاتأخذوا 
۳ [النساء: ۲۰]. وقوله جل نکر (اوتفرضوا 
ریت6 . [البقرق: ۲۳]. وقال سهل قال اي 8 
ی ۱۳۹۰ 


مره را رانا هر مس 8 ۰ 


۸- حدتنا سلیمان بن حرب: + حلَاشعة عن 


دایز بن صهیب» عَن انس آن عبالرخمن بسن 
وف نوج مر علی ون کوده ترای اي تاش 


امرس سَألّه ققال: نی تزوضت او علی ون 


تَواة. زراجع: ۲۰4۹ آخرجه مسلم: ۰۱6۲۷ مطولا]. 


۱ مر ۵ ی مناخ 6 اس م م 6 
وعن فتاد خن ال آن عَبدالرحمن بن عوف» 


وج مر علی ون امن گقب . 


٩‏ ۵ - تات: ‏ التژویج عای 
الْقرآن ویقیر صنداق 


ِ‌ ۳ 


- حد حدنا علي بنعبدلّه: : حدلتا سفیان: سمعت 


یاب - ۳۹: فرمودة خدای تعالی. 


«و مهر زنان را از روی طیب خاطر به ایشان 
بد هید.)) 

راتسا یه ۶) 

و افزونی مهر و کمترین چیزی که در مهر 
رواست. 

و فرموده خدای تعالی: «و به یکی از آنان 
مال فراوانی داده باشید چیزی از آن را پس 
مگیرید.» 

رو و سا 0۳۳۵۱ 

و فرمودهٌ حدای جل؛ذکره: «یا برایشان مهری 
معیّن نکرده‌اید.» 

(ستقوره ره ۱:۱ ۲۳ 

و سهل گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «هر چند انگشتری از اهن باشد.» 

۸ - از شنبه, از عبدالعزیز بن صَهَیب 
ات اشتتا که انس کشت یا ال سح ورن 
عوف زنی را بسه (مهر) وزن هسته خرمایی 
به ازدواج خود دراورد. پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) که بشاشت دامادی را در وی دید. از او 
پرسید. و او گفت: همانا با زنی به (مهر) وزنر 
هسته خرمایی ازدواج کردم. 

و از قتاده» از اس روایت است که عبدالرحمن 
بن عوف گفت: زنی را به (مهر) وزن هسته 
خرمایی از طلا به ازدواج درآوردم. 


باب - ۵۰: تزویج به قرآن و بدون مهر. 


سهل بن سعد ساعدی می‌ گفت: من در میان 


صحیح البخاری 
با خازم یقول: 1 : سمعت سل بنَ مد الساعدي یشول: 


۳۹ 


اي آفي الوم عند زسول له ۰48 مت امه ات : 
یا رسول ال ها قد وهبت تفه آلك» ترنها رآيك. 
مها یا ثم مت کنات : یا رسول ال ۰ 
رت تشتها ,رف رآیلت. تلم ها شیاه ثم 
مت ال َقالّت: اد وت لها لك » قرفیها 
رل 9 9 له آنکسیها , قال: 
(هل عدٌ من شيء). تال: لا. قال: راخ اب 
زان من عدده هب فطلّب. تم جاء ال: ما 
جَذت شا ولا اما من خدید» کال : (هل معلا من 
۳ قال مَعي رها سور نا قال: 
(اذهب فد 0 


. [راجع:۲۳۱۰ ۰ آخرجه مسلم: ۱6۲۵ بلفظ مطول حختلف] . 


۱- باب: اهر بالعروض 
وخاتم من حدید 


۳2 ۳ ‌ ‌ ۶ مر سِ 


۰ حدیّا یی : : حدشٌاوکیم؛ ۰ عن سفیاأن ؛ عن 


آيي حازم عن سل بن سعد: آن اي 38 قال لرجل : 


(نزوح و اگم من خدید؛. . [راجع: ۲۳۱۰ » آخرجه مسلم: 


۵ مطولا . 


کتاب نکاح 
گروهی نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
بودم که تا خاه رز اتشتاد و گفت: با رسول‌اللّه! 


به تحقیق که من نفس خود را به تو بخشیدم. 


۱ در این باره رأی خود را اظهار کن. آن حضرت 


به پاسخ او چیزی نگفتشسن آنزن اسعاد 
و گفت: یا رسول‌اله! به تحقیسق که من نفس 
خود را بر تو بخشیدم. در این باره نظر خود 
را اظهار کن. 

آن حضرت به پاسخ او چیزی نگفت. سپس آن 
زن برای بار سوم ایستاد و گفت: به تحقیق که 
نفس خود رابه تو بخشیدم در این باره رأی 
خود را اظهار کن. مردی برخاست و گفت: با 
رسول‌اله! او را به من نکاح کسن. فرمود: «آیا 
جیزی (برای مهسر) داری؟» گفت: نی. فرمود: 
(برو و جست‌وجو کن هر چند انگشستری از 
آهن باشد.» وی رفت و جست‌وجو کرد سپس 
آمد و گفت: چیزی نیافتم و انگستری از آهن 
هم پیدا نکردم. ان حضرت فرمود: «ایا از قران 
چجیزی حفظ داری؟» گفت: سور؛ چنین و 
سور چنان. آن حضرت فرمود: «برو؛ به تحقیق 
که او را به آنجه از قرآن حفظ داری به نکاح 


نو درآوردم.» 


باب - ۵۲: دادن هر با مال و منال (غیرنقدینه) و 
انکشتری آهنین. 


اب ان متفنازا: از ابو حازم روایت است 
که سَهل بن سمععد گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به مردی گفت: ازدواج کن» هر حند 
(به مهر) انگشتری آهنین باشد.» 


صحیح البخار ی 


۲- باب: الشروط في الْکاح 


وقال عمر: مقاطع الْحتوق ء عند الشروط. 


و ی اک وی کت 


وقال المسورین مخرمة سمشتاللي هدک سور 
۳۹ ی له في مصاهرنهاحسَن» قال «حدگنسي 


فصدقني ووعدني فُوفی لي ) . 


حدتاآبوالولید هسام بن لماك : دنا 


بنآبي خیب؛ عن آبي الخبر» عَن 
عة قبٌ» َن اي ال «أحَق ما وم من لشروط أذ 
وق ها ال یه اجه :۰0۷۷۱ مره 
مسلم:۱4۱۸] 
۳ داب: التشره ط 


-4۲۱ 


ات عن یزید ؛ 


۵ 8 مر ۵ گر م ۵ 3 


وال ابن مسعود : لا تمد تشترط امه طلاق آختها ‏ 
۳ ۵- و وی من ژگیا هواین 


ِ- ۹ 


هریرة حفٌه هن ی تال ردنر تسال 


سر مر ۵ همست من از 


طلاق آختها» , لتستفرغ صحفتها ما لها ما قد قدر لها ). 
[راجع: ۰ 4 ۰۲۱ آخرجه مسلم: ۱۱۳ و ۱۵۱۵ مطولا» وأخرجه: 


۰«۰۱۰۰ بقطعة لیست ف هده الطریق] . 


کتاب نکاح 


یات - ۵۲: شروط در نکاح. 


و عمر گفت: شروط حقوق قطم می‌کند. و 
یت توا ای تا باق 
وسلم) شنیدم که از داماد خود یاد کرد و او را 
در امر دامادی ستود و تحسین کرد و فرمود: «به 
من سخن گفت و راست گفت و به من وعده 
کرد و به آن وفا کرد.»۱ 

۱ - از ابی‌الخی از عقبه روایت است که 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «سزاوارترین 
شرطهایی که به ان وفا کنید. ایفای جیزی است 
که فرجها را با آن حلال کنید.)۲ 


باب - ۵۳: شرطهایی که در عقد نکاح روا نیست. 


۲ - از سَعد بن ابراهيم از ابی شلمه روایت 
است که ابوهریره (رضی اللّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «برای زنی روا 
تب 15 (هنگام عقد نکاح) طلاق خوآهر 
(مسممان) خود را (که در عقّد ان مرد است) 
خواستار شود تا او را از نصیبش برآورد البته 
از و همان ابست که یر و یی وفه است 


۱- مراد. ابوالعاص بن ربیع» شوهر زینب دختر رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسام) است که در روز غزوة بدر به اسارت مسلمانان درآمد و آن حضرت 
او را بدون فدیه آزاد کرد و به قولی که به آن حضرت داده بود وفا کرد و 
زینب را به مدینه فرستاد. 


۲- یعنی همان حقوقی که در نکاحج واجب و لازم است. 


صحیح‌الیخار ی 


ِ- ۵ ق مب هت 2 
4*- یاب: الصفرة للمتروج 
م مر مر قزر مره و 


ورواه عدالرحمن بن عوف عن اي 9 رراجع : 
۳۰4۸ 


ی ص ال ۶ 


۳ - حد یله بن پوسف : آخبرا مالك عَن 


حمیدالسْویل ۰ عن آنس بن مالك نه: آن خن ین 


می و 
م 


عَوف» جاء ای رو له 8 وبه گر مره فا 


و ۳ مس و و ۳ 


رسول الّه 38 قاخبر نه وج امس لاصتا فال : 


(گم سقت الیها ) . قال ره لواةمن ذْهب» فان سول 
له ۶ : (ارلم وگو بشاة). زراجع: ۲۰٩‏ آخرجه مسلم: 


۷ بزيادة (ر ما هذا ... فبارگ ال لك )] . 


- [ باب: ] 


ترس ور مس ۶ 


- خر دا مور ۰ عن حمید» عن 


کی تب نت ند 
ی من چم هس مر مس ار ام 

خرج گم یم روج فاتی حج ر آمهات المومنین 

مر ۵ هلا سم ۵ # ص مر 
یدعو ویدعون له نم لصف فرای رجلین رجَم ‏ ا 
آدري : آخ بهار آخن بت شعییا: [راجع: ۱ اخرجه 


مسلم: ۰۱6۲۸ ف اللکاح: ۸٩‏ مطولا] . 


آمد که آنها را دعا می‌کرد 


کناب نکاح 


باب -۵۴: استعمال صغره (خوشیویی زردگون) 
برای داماد. 


و عبدالرحمن بن عوف از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) روایت کرده است. 

۳ از مالک. از حمّید طویل روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت 
عبدالرحمن بن عوف نزد رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد. در حالی که در وی نشان 
ویر زرد کر رو سر ار سار از 
علیه تیا ) از وی پرسید و او آن حضرت 
را آگاه کرد که با زنی از انصار ازدواج کرده 
اتف 

آن حضرت فرمود: «چه مقدار (مهر) به وی 
دادی؟» گفت: به اندازهٌ هستهٌ خرمایی از طلا. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: (ولیمه 
کن. هر چند با گوسفندی باشد.»" 


باب - ۵۶ 


۱ 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به مناسبت 
ازدواج با زینب ولیمه کرد و مسلمانان را (با 
دادن غلاب خی کردانل متسیس یر ام 
چنان که وقتی ازدواج می‌ کرد برمی‌آمد و به 
حجره‌های مادران مسلمانان (همسران خود) 
و انهااو را دعا 


۱ ولیمه مامانی به منامتت: اردواج است اه ظاهر (نظ یه ایتکهد 
ولیمه کن - به صیغه امر آمده) به فرضیت آن قایل شده‌اند. قرطبی می‌گوید 
که به قولی از شافعی» وجوب است. نزد حنفی‌ها سنت است. هر کس به 
اندازهٌ توان خود ولیمه کند. وقت ولیمه. به هنگام عقد نکاح است یا بعد از 
زفاف. یا از ابتدای عقد تا هنگام زقاف. «تیسرالقاری» 





صحیی البخاری 


کتاب تکاح 





٩‏ - نات: ‏ کیف 
بدعی للمتزوج 


9 اس 6 م ظرم ۵ و 


۵ حدلنا سلیمان بن حرب: : حدّا حماد» هوابن 
زید» عن کایت» عن آنس نهه: آن اللبي 99 رأی علّی 
مرحم بن عفر ال: ما ها ».تال 
ي َو جت مر علی ون تود من تب تال : (بارل 
اللهٌ کل آولم وکویشاة».زرامع: ۷۰۸۹ اعرجه سل 


.-۳:۷ 


۷- یات: الدعاء للدسّاء اللاتي 
بهدین موس وللعروس 


و م ۶ ۵ 


5 حدکنا فروة بن آبي الْمَفرء دنا علي ین 

مسنهر» عن هنام» عَن آیه. َن عائشة رضي لله عنها: 

َرجي اي ۰۵۵ اي ام قادخلتي الدار؛ فلا نسوة 
من الاصار في الیت» قلن علی ال البرک وعلی 


ی [راجع: 6 ۳۸۹ آخرجه مسلم: ۱۲۲ مطولا] . 


۸- بات: من آحب 


می سم 0 سر ۰ 


البتاء قبل ارو 


ون کرد بل یی ال سیون یر کت نی ,جنگ 
که دو مرد (هتوز) دز انخا نشسمه‌اند: از انا 
برآمد. نمی‌دانم از برآمدن آن دو نفر من به آن 
حضرت اطلاع دادم یا به وی اطلاع داده شد.» 


باب - ۵۶: چگونه برای داماد دعا می‌شود؟ 


۵6۵ - از ثابت روایت است که انس(رضی‌ ال 
عنه) گفت: همانا پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بر عبدالرحمن بن عوف» نشانة خوشبویی 
زردگون دید و فرمود: «اين چیست؟» گفت: من 
با زنی از انصار (به مهر) وزن هسته خرمایی از 
طلا ازدواج 3 آن حضرت فرمود: «خداوند 
برایست برکست دهد. ولیمه کن» هر چند با 
گوسفندی باشد.» 


باب -۵۸: دعا برای زنانی که عروس را می‌آرایند. 
و برای عروسی. 


هار از ترش ووایت اس که 
عایشه (رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) که با من ازدواج کرد, مادرم نزدم 
موه فرصت انیت یود اش ها 
در خانه (نشسته) بودند و گفتند: خیر و برکت 


شامل حال شما باد و به بهترین فال تیک.۱ 


یاب - ۵۸: کسی که دوست می‌دارد پیش از رفتن 
به غروه زفاف کند. 


سم این دعا؛ مادر عايشه و عایشه ر که عروس بود شامل می‌شود. 
«تیسرالقاری» 





صحیح‌البخار ی 


کناب نکاح 





عفر مرج وه 


۷ خدتنا محمد بن الحلاء: : خدنا عبدالله بن 
لمبارك» عن معمر» عن هم عنآي هیر هه عن 
اي #۶ قال «فزابي من الا ال لقومه: : لا 


خ ‌ 
۶ ء مه م 


تم 5 ی لا ۵ م 
بمني رجل مك بضع امرأة. وهمويرید آن يني بها. 
ولم یبن بها». [راجع: ۶ ۳۱۲؛ آخرجه مسلم: ۶۷ ۱۷ مطولا . 


9۹- باب: مُنْ بنّی بامرأق, 
وهي بنت تسع سنین 


تسم مر ال ۵ ار فا تم مس ۳ 


۸- حد حدثنا قبیصة بن عقبة مب يد حدگنا سفیان» عن هشام 


و وه ای 40 
این عروة. عن عروة: ی هنت ومي بل 
هو و 


ست سنین؛ وی بها وهي بنت تسع؛ ومکثت عنده 
0 [راجع: ۳۸۹6 اخرجه مسلم: ۱8۲۲]. 


۰- باب: البتّاء في السقر 


۹ - حَدنا محمد بر ن سلام آخرا اسماعیل ین 


جعقّر» + عن حمید» عن لس قال: قم اي ین خر 
3 ۰ ۳۹ مرم م و و 
ومد 3 ای علبه بمب لت حيي قدعوت 


یحو ی 


0 ولیمته ؛ ما گان فا من خبر ولا لحم؛ 


۱ رباع اي فهَ من مر والاقط والسنن » فکانّت 
ولیمته تال المسلمون: ای مت اسآ 


نو رصم 9 ی چم ۳ 


ما ها اجه هي من ات 
وین الم يا هي 0 نه 9 
جاح مر مر ثر مر مس ی مر مرت من 


و الحجاب ها ون اس 


زراجع: ۱ اخرجه مسلم: ۱۳۹۵ التکاح: ۸۷ باختلاف] . 


۷ - از مَعْمّر از همّام از ابوهریره (رضی‌اله 
عنه) روایت است که بیامبر (صلی‌الّه علیه 
شنت ) فرمود: «یکی از پیامبران به غزا رفت و 
به قوم خود گفت: مردی که مالک شرمگاه زن 
خود شده است و می‌خواهد که با وی زفاف 
کند و تا کنون نکرده است (در رفتن به غزا) با 
من همراهی نکند. 


یاب -۵۹: کسی که با زتی زفاف کند. و او دختری 
ثه ساله باشد. 


۸ - از سسفیان, از هشام بن عروه روایت 
اه که وه کیت یانی (ملی الد اه 
وسلم) با عايشه ازدواج کرده و او دختری شش 
ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری نه ساله 
توق قاه بسا تانق تراد 


یاب - ۶۱: زفاف در سفر. 


6 ان سم وانت اسیت که انس کف 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در میان خیبر و 
مدینه سه روز اقامت کرد که با صفیه بنت 
حیی"* زفاف می‌کرد. من مسلمانان را به ولیمة 
آن حضرت فرا خواندم در آن میهمانی از 
نان و گوشست خبری نبود. فرمود: که سفره‌ها 
گسترده شود. و خرما و کشک و روغن بر آن 
گذاشته شد. و همین بود ولیمٌ (میهمانی) آن 
حضرت. 

شبلماتان کید ابا صفیّه در زمره مادران 
مسلمانان (همسران آن حضرت) خواهد بود 





کتانب نکاح 





۱ باب: البِناء بالنهار 

قیر مرول تیان 
۰ خلکي فروژین آبي مره حدنا علي بن 
مسنهر؛ َنْ هام ام وی ۳9 
ات ترَوجي اي ۰38 » فا شي اي قاذخاشي اد 
مس الا سول له 8 ی . وراجع: ۰۳۸۹۶ اعربه 
| ۱ 


۲- تاب: الاتماط 


ونخوها للنساء 
0۱ حدا یبن سعید: دنا سطین: حدتا 
۱ و 


بن اْمنگدر؛ من جاب ندال رَضي اه عتهما 
قال قال رتولج «مل اشتتماناط؛ . فلت : یا 


سول ال وآنی نا انماط ؟ قال نها ستکون . [راجم: 


۱ اخرجه مسلم: ۲۰۸۳] . 


۳- باب: السْوَة اللاتی 
بهدین الْمراة ی ژوجها 


پا آنچه دست او مالک شده است (کنیز6؟ و 
سپس گفتند: اگر او را در حجاب آورد در زمرء 
مادران مسلمانان است و اگر در حجاب نیاورد 
از جملذ آنانی است که دست او مالک شده 
است. آنگاه که آماد؛ حرکت شد. بر پس پشت 
خود (بر مرکب) برایش جایی آماده کرد و میان 
او و مردم پرده‌ای افکند. 


باب - ۶۱: مراسم زفاف بدون تشریفات و 

اتش‌افروزی. 
۰ - از هشام» از پدرش روایت است که 
عایته ررض لته کته پاش (رل ال 
علیه وسلم) با من ازدواج کرد و مادرم نزدم آمد 
و مرا به سرایی درآورد. و رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) مرا به وقت چاشت دریافت. 


باب - ۶۲: جامة پشمین که بر هودج افکنند و 


مانند آن برای زنان. 


۷۱ - از سفیان. از محمد بن منکدر از 
جابر بن عبداله (رضی‌الّه عنه) روایت است 
که گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
(به من) گفت: «آیا جامهٌ پشمینی که بر هودج 
افکنند. گرفته‌اید؟» گفتم: با رسسول‌اللّه» ما را 
جامه پشمین کجا میشر اسست؟ فرمود: «زود 
است که میسشر شود.» 


باب - ۶۳: زنانی که زن را به شوهرش 
می‌سپار ند. 





صحیح‌البخار ی 


کتاب نکاح 





روص وم و وه و م ۰و ۳ گرم و مخ وه و 
۳3 تا (سرائیل» عن هشام بن عروة: عن آیبه: 
نشَة: نها رت امرأة ای رجل من الانصار» فتال 


۹ 


7 «یا عائشه هه ما ان مَعکم له ؟ قان الانصار 


و و و و 6 ه و 


اللهو ) . 


ءِ- تات: الهدية للعروس 


۳ - رقالزبراهیم؛ ميعَْان تاه اد 
وف : ریا في مسجد بني رفاعَةه 


مق ۳ ۵ می.. هی ی 


فسمعته یقول اي« مر جتبات سمل 
قمع , تم قال ال اي :ربیب 


هی مس از ض 


سم او رو وروی 


ی 


زته تايه فانطلفت با 


ال لي یا نم آمرني ال :نع لي رال 


مم 6 ۶ 9 مج سر 0 


- سماهم - وادع لي من قیتا 6 قال لت الّذي 
آمرني » فرجَت لت غاص باهله رابت ّي هه 


صِ عم ی 


وطع یه علیتلت اه تلم با ما شاء له ثم 
جتلار قرع راومه للم 
و رد و وم . قال : 
رن 1 ره 

نحو الحجرات وغرجت في انره: قَقلت انبم قد 
توا رج تغل یت ,رای سول نمی 


الحجرة: وف توا : یا یم لین اما لا تدخلوا 
وت اي لا نلک نی طنام غر ناظرین اه 


۶۶ ۳9 


ولکن لا دعیشم قادخلوا قذا طعمتم قانتشر 1 


۲ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه گفت: وی زنی (عروسی) را به 
مردی از انصار سپرد. پیامبر خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) فرمود: «ای عايشه (در مراسم عروسی) 
سرگرمی هم داشتید؟ زیرا انصار را سرگرمی 
(سرود) خویش می‌آید.» 


یاب - ۶۴: هدیه برای داماد. 


۳ -و ابراهیم به روایت از ابوعثمان که اسم 
وی الجعد است از انس بن مالک روایت کرده 
که گفت: انس بن مالک در مسجد بنی رفاعه 
بر ما گذشست و شسنیده‌ام که می گفت: هر گاه 
که پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) از کنار خانة 
(مادرم) ام لیم می گذشت بر وی وارد می‌شد 
و سلام می‌کرد. ۱ 
انش میدقت پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
که با زینب تازه داماد بو ام؛سلیم به من گفت: 
کاش به رسول خدا (صلیاله علیه وسلم) 
هدیه‌ای بفرستیم. به او گفتم: این کار را بکن. 
وی از خرما و روغن و کشک حیسه‌ای آماده 
کرد و در دیگی جای داد و توسط من به آن 
حضرت فرستاد. آن را نزد آن حضرت بردم. 
فر مود: «آن را بگذار.» سپس مرا فرمود: «نزدم 
مردانی را فراخوان -و از آنها نام گرفت -و هر 
که را دیدی فرا خوان.» 

اس گفت: همان گونه که فرموده بود عمل 
کردم و بازگشتم و دیدم که خانه از مردم پر 
شده است. و پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) 


۱- نوعی غذا . که از ترکیب روغن و کشک و خرما تهیه شود. (و) 


صحیح‌الیخاری 


مستانسین لحدیث ان َلکم کان یز ذي التبي قيستّحي 


ف و و 


1۳ 


0 ۳ رها ۱ ۳ قال 
ای رت 


۵۸ النکاح برفم: ]۸٩‏ . 


کتاب نکاح 


از مینست 


را دیدم که دستهای خویش را 
نهاد و با آن گفت. آنچه خدا می‌خواست که 
بگوید. سپس ده ده نفر را فرا می‌خواند و از آن 
می‌خوردند و به ایشان می گفت: «نام خدا را باد 
کنید و هر کسی از آن جای (ظرفی) که نزدیک 
اوست بخورد» تا آنکه همه از آن خوردند پس 
برآمدند از آنجا کسانی که برآمدند و چند نفری 
در آنجا ماندند که صحبت می‌کردند. من از 
نشستن این افراد اندوهگین شدم. 

اتاتهای (همسران خود) بر آمد و من به دنبال 
آن حضرت برآمدم و گفتم: آن افراد از خانه 
پر آمدند. آن حضرت با ز گت و وارد خانة 
(زینب) شد و پسرده را فرو افکند و من در 
صحن خانه بودم و آن حضرت (اين آیه را) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. داخل اتاقهای 
پیامبر مشوید. مگر آن‌که برای (خوردن) طعامی 
به شما اجازه داده شود (آن هم) بی آنکه در 
دعوت شدید. داخل گردید و وقتی غذا 
خوردید پراکنده شوید. بی‌آنکه سرگرم سخن 
گردید. این (رفتار) شما ییامبر را می‌رنجاند» 
(سورة احزاب. ای ۵۳) 

ابوعثمان گفت که انس گفت: وی ده سال در 
حدمت رسول خحدا (صلی اللّه علیه وسلم) بوده 


هه 


استنتا: 


صحیح البخار ی 


0- باب: استعارة 
اد ن ۹ 


و0 ۶ و / ۰ 


عَن هشام ی ما رمع + سا 
سارت من آساء قل کت قارسَل سول اللّه 38 
من ناه يلا تأذرکهم لصلا تسوا بر 


وضو و ی 9 


مه ۵ ۶ و ام 


رد از ۱[ وَجل 


9 . [راجع: ۵۳۳6 آخرجه مسلم: ۰۳۷۹ مطول 


0 سباد: ما تقول 
الرجل ادا تی أهلّه 


۵ حدنا سَعدین حقص: حدلنا شیان» عن 

اس قال + قال اي 8 ام کون حدم ول حين 

ياني اک باسم ال الم ج نی الیطان وجنب 
ص . ص ص تسم ۶ بح مس تمس ام 

اسان ما تاه ق کر تامي تلا ۱ آو فضي 

وکد» م یضره شیطان آبدا). [راجع: ۱6۱ آخرجه مسلم: 


۳:۳ 


کناب نکاح 


باب - ۶۶: به عاریت گرفتن جامه‌ها و غیر آن 
برای عروس. 


6 - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: وی گلوبندی از 
(خواهر خود) اسماء به عاریت گرفت و گم 
شد. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) کسانی 
از تاران ود وا دو یت وحری: آن فرستاد: 
وقت نماز آن عده فرا رسید و چجون(آب نبود) 
نماز را بدون وضو گزاردند. انگاه که نزد پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) آمدند از این حالت به وی 
عرض کردند. سپس ایه تیمم نازل شد اسید بن 
خضیر گفت: (ای عایشه) خداوند برایت پاداش 
نیک ارزانی کند. به خداوند سوگند هرگز به تو 
مشکلی پدید نیامده مگر آنکه خداوند از آن 
برایت گریزگاهی آماده کرده و برای مسلمانان 
در آن برکتی قرار داده شده است.. 


باب - ۶۷: آنچه مرد. هنگام جماع با زن خود 
می‌گوید. 
است که ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وشعله) آور موه اما اگر یکی از شما آنگاه که با 
ی د بگوید: باشم الب اللهْم 
جَْینی السیْطان و جَنب الشیطانمَا تا سپس 
ار میانشان فرزندی مقدر شده باشد. شیطان 


هرگز به آن فرزند زیان رسانیده نمی‌تواند.» 


۱- یعنی: بارالهاه شیطان را از ما دور گردان و شیطان را از فرزندی که به 
ما ارزانی می‌کتی دور گردان. 





صحیح‌الیخاری 


کناب نکاح 





۷سیاب: الولیمَةٌ َو 


ام مرن و م 0 ث , ان ۰ ‌ 
وقال عبدالرحمَن بن عَوّف : قال لي البي 28 : «أولم 
ولو بشَاة) زراجع : ۲۰۸ ]. 


۷ - حدکا یحی بن بکیررقال: حدکني اللّیت» عن 
ی رت 
ان ان عشر سنین» شم سول الّه ال 
ان هيرظن علی خدمه اي ققحت عفر 


رز میم ...سار و 


سنین» وی التبي هون ابن عضرین سة؛ کت اعلم 
۳ بشان الحجاب حی آنزن: وگن رل ما ال ني 


ی سس 


۸ 


میتی رسول الّه 9 ریب نت جخش : بح البي و 


بها روا َدعا الوم أصابوا من لام ۳ 


قيرط منم ند دب ه. تاو کت ام 
ی م ص مت 6 وین دای ع چی صص 

لي ها نفر. و فش 
اي 9 یت ختی جاء عتة حجرة عالشة ه نشّة. تم ظن 
سك ماح ثر ۳ 

آنهم خرجوا فرجع ورجعت معهء یل علی 
کب جرج ان ه وج 
ما حنی للع حجرة اه ون نم رجا 


ی خی ی سس 6 


رجم ورجعت معه» هم قد خرجوا؛ رب الّبي 
بيني وینه بالستر» وأنزل الحجاب . [راجسع: ۷۹۱ ؛ 


اجه میاه 1۳۸ 5 ولیه زبادات ] . 


باب - ۶۸: ولیمه. (طعام عروسی) حق است. 
و عبدالرحمن بن قوف گفت: پیامبر (صلی‌اللّه 
علیه وسلم) به من گفت: (ولیمه کن هر چند با 
کوتتم تلع باس 
نان فسات زر هر و ات ری که 
که انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: وی 
پسری ده ساله بوده که رسول خدا (صلی اله 
علیه وسلم) (از مکه) به مدینه آمد و مادران 
من مرا به مواظطبت در خدمت پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسلم) گماردند. و ده مسال در خدمت 
آن حضرت بودم. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
که وفات کرد. من پسسری بیست ساله بودم و 
من درباره حجاب آنگاه که (آیه) نازل شد» 
داناتریین مردم هستم. و اول آنچه نازل شد 
در زفاف رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) با 
زینب بنت جحش بود. 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) با زینب به دامادی 
صبح کرد و مردم را فرا خواند و غذا خوردند. 
مسپس برآمدند و گروهی از ایشان نزد پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) باقی ماندند» و توقف خود 
رابه درازا کشانيدند. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
برخاست و برامد» من با ان حضرت برامدم تا 
دیگران نیز بیرون روند. پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) راهی شد و من راهی شدم تا آنکه به 
استانه حجرة عايشه رسید. سپس آن حضرت 
پنداشت که آنها بر آمده‌انده پس بازگت و 
من با وی بازگشستم. تا آنکه بر زینب درآمد 
و دید که نها نشسته‌اند و برنخاسته‌اند. پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) باز گشست و من با وی 
باز گشتم تا آنکه به استانٌ حجره عايشه رسید 
و گمان کرد که آنها برآمده‌اند. وی (بار دیگر) 


صحیح البخار ی 


۸- باب: الوليمة ولو بشاة. 


۷ - حَنا علي: + حدگّا سیَان قال حَللي حمید: 


ام و 


سم اه قال: سل اي 8 رن بسن 
وف ور امن الالصار : (گم آصدفتها» . قال : 
۳ 


رح اي سم ت 


نزل الم اجروت علی لانصار» قنزل رن بن 
موف علی سفن ری »ال آقاسمل مالي » وانزل 
لت عَن خی انرآتي» قال و 
هقرج ای نع واشتری. اب شا 

من آقط وسمن» وج ققال اي 38 ی 
بشاه) . [زاجع: ٩‏ یی ۷ وله وآخره دون وسطه ]. 


مِ ۳ 


6 # 2 


۸ ۵- حدلنا سلیمان بن رب : حدتاخماد» عن 
تابت ؛ عن نس قال : آوکم اي 8 علی شيء من 


انم رگم علی زینب» وم شاد اجه ۱ آخرجه 


‌‌ یس 


مسلم: ۸ النکا ح: ۹ ۰.۲ 


که ۵ م 6 8 مه ۶ 6 . 1 ۳ 
۹ - حدئنا مسدد» عن عبدالوارث » سب 
مک مر مرت عم ی مر اضر 


عن آنس سول له 88 آعشق ق صفیة وتزوجها» 


کتاب نکاح 


باز گت و من با وی بازگشتم. و دید که آنها 
ب رآمده‌اند. آنگاه که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
مان من و میان خود پرده (حجاب) افکند و 
(ای) حجاب نازل شد. 

باب - ۶۸: ولیمه, هر چند با کوسفندی باشد. 

۷ دس هنشت کت حول 
گفت: وی از انس(رضی اللّه عنه) شتیده است 
که میگفست: يمسر (صلی اه عیه وس 
از عبدالرحمن بن عوف که با زنی از انصار 
ازدواج کرده بود. پرسید: «جه مقدار مهرش را 
دادی؟» گفت: به وزن هستهٌ خرما از طلا. 

از خَمّید روایت است که گفت: از انس شنیده‌ام 
که گفت: آنگاه که (مهاجرین) وارد مدینه شدند 
بر انصار فرود آمدند. عبدالرحمن بن عوف بر 
سعد بن رییّ فرود آمد» و سعد گفت: مال خود 
را با تو تقسیم می‌کنم و یکی از دو زن خود 
را به تو وا می‌گذارم. عبدالرحمن گفت: برکت 
خداوند باد بر زن تو و مال تو. وی به سوی 
بازار رفت و مشغول خرید و فروش شد و 
نفعی از معاملةً روغن و کشک به دست آورد و 

ازدواج کرد. پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به وی 
گفت: «ولیمه کن هر چند با گوسفندی باشد.» 


۸ - از حمٌّاد» از ثابت. روایت است که 
ین که پذایر رای اه غله و )یدهم 
یک از زنان خود چنان ولیمهای یی 
زینب ولیمه کرد گوسفندی را ولیمه کرد. 
سوه اب ات که ان کناگ: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) صَفیّه را 


" صحیح‌البخاری 


وجَعل ها صتاقها وأولم عَلیها بیس . راجع: ۱۳۷۱ 
اه شتا ۵ النکاح: ۸6 ]۰ 


ین |سماعیل بارهس عن 


بیان قال نا حول + ی الّسي 9 ار 


ارسلني وت رال ی الطَْام , [راجع: ۰4۷۹۱ وه 
مسلم: ۸ النکاح: ٩‏ موی . 


۷۰ - حنا مالك 


یاب: من اولم علّی 
ناف من 
مس یت ور ام 5 لا 


۱ - حدتئنا سدد ۰ دنا حماد ین ژیده عن ثابت 


قال : دک زتزويج زب بت جخش عله انس ققال: ۳ 


عصی.... صصی: ص‌ 


ریت اي آولم علی دمن نسانه ما آوگم لها 
آولم بشاة. زراجع: ۱ آخرجه مسلم: ۲۸ ۸ الکاح: ]۸٩‏ . 


۰- باب: من اولم 
باقل من شناة 


درا م 6 وه وق م م 9 


۲- حدنا محمد بن یوسف : : حدگتا سفیان» عن 


17 صفیة بنت شَیة قالت : : آولم 


ی 


متصورن ی عنم 


عییی حی.. تصی یعس 


۱- باب: حق اجابه 
الوليمة والدعوة, 


و ۵ مر ار میم ۵ هر سرا مر 6 ۶و 


وت الّبي یوم 


کتاب نکاح 


آزاد نمود و با وی ازدواج رد و آزادی‌اش 


را مهعرش گردانید و حیّس (نوعی غذا) بر وی 
ولیمه کرد. ۱ 

۰ - از زهیر تواشت ات که سان. کفت: او 
که می گفت: پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) با زنی زفاف کرد و مرا فرستاد و مردم 


2 


پاب - ۶۹: کسی که بر بعضی زنان خود نظر به 
بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد. 


۷۱ - از حمّاد بن زید روایت است که ثابت 
گفت: ازدواج زینب بنت جخش نزد انس یاد 
ی من ندیده‌ام که رسول خدا (صلی‌اله 
علیه یت بر هیچ یک از زن‌ان خود چنان 
ولیمه‌ای کرده باشد که بر زینب کرده اسست.؛ 
گوسفندی را ولیمه کرد. 


م ۷۱: کسی که به کمتر از 
گوسفندی ولیمه کرد. 
۲ از مسیون یت صفا از درس 
صَفیّه بنت شیب روایت است که گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) به بعضی از زنان خود دو 
مد(پیمانه) جو را ولیمه کرد. 


باب - ۷۲: حق قبول ولیمه و مهمانی. و کسی که 
هفت روز با بیشتر ولیمه کرد. 


و پیامبر (صلی‌الله علیه ی ) (ضیافت ولیمه 





کتاب تکاح 





م‌ 3 اعص وی 


تال لک دعي 9 ۱۳۳۳ 
و » اخرجه مسلم: ۱۶۲۹] . 


|۳۹ 


۷۶ لگنا مسد : حدنا یی عن سفیان قال: 


خدئني منصور» عن آبي واثل» » عن آبي موسی .عن 
اي تال رگا ان » واجيُوا الداعي, وعودوا 


لمریض» . [راجع: ]۳۰۶٩‏ . 


و 


۵ - حَدلناالحسن بن 
عن الأشمث» ن ماوة بن سود ال رازب 
رضي ال عنهما اي هوبنا عن سب 
مرک باه مب ض؛ واع ال اژهه وتشمیت 
لطس » ویر سم ور الوم وف لسّلام» 
واجابة الداعي . وَهانا عن خوّاتبم اللَهب» وعن آنبة 
لفضة وعن المیاث ول الق یاج 


مر رح ام سر ص 


تابعه بو عون رالشياني؛ عن آشعت ی 


السّلام . [راجع: ۵۹ آخرجه مسلم: ۰۹( 


کر یرت رز ۵ لا ص م6 8 4 م 


۷ ۵- حد 1 + حدنا عبدالْخزیز بن آبي 


حازم» عن آيي حازم سل بن سند قال ۳ 


سید السّاعدي سول له 9 في عرسه وگاتت امرآنه 


ود اد رمي الْحروس» قال سهل رون ما 
سَت سول له 48 ؟ لت تس ات من بل ۷3 


را) یک يا دو روز تعییّن نکرده است. 

۳ - از مالک از تافع روایت است که عبدال 
گ عمّر(رضی اله عنه) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرموده است: «اگریک از 
شما به ولیمه فراخوانده شود باید به ان بیاید.» 


۶ - از ابو وائل از ابو موسی روایت است 
که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: «اسیر را 
آزاد کنید و میهمانی را بپذیرید و مریض را 
عبادت کنید.» 

۵ - از معاوية بن وید روایت اسست که 
ات ارت کف پا را ات عل 
وسلم) ما رابه هفست چیزامر کرد و از هفت 
چیز منم فرمود: «ما را به عیادت مریض و 

همراهی جنازه و دعای (یرحمک‌اله) و راست 
گردانیدن قسّم و یاری رساندن مظلوم و اشکار 
کردن سلام و پذیرش مهمانی امر نمود. و آن 
حضرت ما را منع کرد از: پوشیدن انگشتر طلاه 
و استعمال ظروف نقره. و از میاثر (دوشک 
ابریشمی که بر روی زمین می‌نهند) و قسیّه. و 
اسْتَیَرّق و دیباج (انواع پارچه‌های ابریشمی). 
اه که ات ابیز وی روش تا 
ایو عوانه و شیبانی از اشعث در: آشکار کردن 
سلام. 

۲ - از ابو حازم روایت است که سسهل بن سعد 
گفت: ابو اسید ساعدی, در مراسم عروسی خویش» 
رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم را دعوت کرد. زن ابو 
اسید که عروس بود. در آن روز خدمت مهمانان را 


می‌کرد. سهل گفت: آیا می‌دانید که این زن» رسول اله 








کناب تکاح 





مر مر مقر کی ۶ ۹ 
آکل سقته ایاه . [انظر: 2۸۲ ۲ ۱ ۹۷ 


۸۵ آخرجه مسلم: ۳۰۰ 


7 ۷۲- باب: من ترك الدعوة 


ققد عصی اللّه ورسوله 


هم ره و 


ابن شهاب» ۳ ری هک 
یقول: قاتا طام ليم ی له الاغاء و 


ترا ی ۲۰ 


[أخرجه مسلم: ۳:۳۲ - 
۲- باب: من 
آجاب ی کراع 
۷۸ - حدتنا عبدان؛ ۶ عن آبي حمْزَة» عَن الاعمش» 


عن آبي حازم ۰ عن آبي هریرة» عن اي 38 قال (و 
میت یبوط دي الي رم کقبلت. 


[راجع: ۲۵۲۰۸) . 


۶- باب: |جابّة الداعي 
تر توت 


۶ و 


یت ۰ قال دم این موه 


۹ - حد 


ی ال سم 


له قل رو 4 بقل 
لا دعیتم ها ) . 


رح مس ظر 


قال ۰ وگان عبْدالّهياتيالدعوة ‏ في ارس وعْیر 


صلی الّه علیه وسلم را چه نوشانید؟ خرمایی چند شب 
در آب افکند و نرم کرد و چون آن حضرت طعام را 
خورد آن را به وی نوشانید. 
باب - ۷۳: کسی که دعوت (میمهانی) را نپذیرد 
به تحقیق که ار خدا و رسول او سرکشی کرده 
است. 
۷ - از مالک از ابن شهاب (زهری) از 
اغرج روایت است که ابوهربره (رضی‌الّه عنه) 
وی کف یل توا طعام طعام ولیمه است که 
توانگران را بدان فراخوانند و تنگدستان را 
واگذارند و کسی که دعوت را نپذیرد به تحقیق 
که تا و رتسول اسر کت ادن آتیت: 


باب - ۷۴ کسی که میهمانی غذای پاچه را 
پذدرفته است. 


۸ - روایت است از ابی حازم از ابوهریره 
که پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) گفته است: 
«اگر به (میهمانی) پاچه فرا خوانده شوم آن را 
بپذیرم و اگر پاچه گوسفندی هدیه داده شوم 


قبول کنم.» 


باب - ۷۵: پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره. 


۱ ۹ - از موسی بن عقبه روایت است که نافع 


گفت: از عبداللّه بن عمر(رضی‌الّه عنه) شنیدم 
فرمود: «اين دعوت (عروسی) را بیذیرید. آنگاه 
که به آن دعوت شوید.» نافع گفت: و عبداله بن 
عمر در دعوت عروسی و غیرعروسی می‌آمد 
در حالی که روزه داشت. 





صحیح‌الیخار ی 





العرس وهو صائم . زراجع: ۵۱۷۳. اخرجه مسلم: ۱4۲۹ . 


۰- داب: ذهاب الشناء 
وّالصبیان نی الخرس 
۰ خدتاعبدالرحمن بسن الب ارآ : حگٍا 
عبداْوارث : حدکا عبدالْعزیز بن صویب عن انس بن 
مالك جه قال اي انس وصیاا بل من 
عرس» ام سنا کتان: «م شم من ات ب ناس 


ای [راجع: ۳۷۸۵ آخرجه مسلم: ۲۵۰۸ . 


۲- باب: هل برجع 
ادا رای مفکر في اتعوخ 


مر هو ظ عرص مر بر 


ورأی 2 صورة في ابیت 0 


۱ فرأی في الییت سترا علّی 
۵ لو ."لاس مس مس مرح 


الجدار. ال ابن عمر: غَلَّا علیه الساء: فقال : : هن 


اک ] 


که خی علیه فم آکْن اختی عَبد. وله لالطم 
کم اما فرجع . 

۷۱- را اسماعیل قال: َدگني مالل» عَن افع. 
عن سم ین محمّد» عن عانل ننة زوج اي هب 
و نها ارت شرا یه تصاویر» تلم رها ول 
لا عی اب تنل قعرفت في وجهه 
الکراهي 2 ققلت یارسول اللّهآئوب ای له وی 
سول بت ؟ ال سول هد : (ما بال هنه 
و . قاّت: فَلّت: ترهش و 


ی 


کناب نکاح 


باب - ۷۶: رفتن زنان و کودکان 
به محفل عروسی. 


۰ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت ات ۳ 
که انس بسن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: پیامیر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) زنان و کودکانی را 
شسخاسنت ور کشت «بارالها. شما نزد من از 


دوست‌داشتنی ترین مد هستند.)) 


باب - ۷۷ آیا اگر کاری خلاف شرع را در محفلی 
می‌بینید از آنجا بازگردد؟ 


و ابن مسعود تصویری را در خانه دید و از 
آنجا بازگشت و ابن عمر ابوایّوب گفت: اگر 
در این (کار ناروا) از کسی بیم داشته باشم از تو 
بیمی ندارم. ابن عمر گفت: به خدا سوگند که 
بر شما طعامی نمی‌خورانم! ابوایوب برگشت. 


۱ از مالک از نافع از قاسم بن محمد 
روایت اسست که عایشه همسر پیامبر (صلی ال 

علیه وسلم) آن را دید بر دروازه ایستاد و 
داخل نشد و بر رخسار وی ناخوشی پدیدار 
تنل کی رس ال وان رمسول 1 
توبه می‌کنم» چه گناهی کرده‌ام؟ رسول خدا 


(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «اين بالش برای 


۱- عبارت: «وَالّه لا طتم لکم* طناما» را مترجم انگلیسی بخاری سخن 
ابوایوب دانسته و چنین ترجمه کرده است: (به خدا سوگند طعام شماً ر 
نمی‌خورم.) ترجمة متن با «نیسیرالقاری» موافق است. 





صحیح ‌الیخار ی 


وال ْ الیَت اي فیهالص ول تدخلّه المَلائگة). 


[راجم: ۵ خرجه مسلم: ۷ ۳۹۰ 


۷- باب: قیّام الما علّی الرجال 
في العرس وخدمتهم بالنفس 


۷۲ه- حدتنا سعید ین آبي مریم +حلتا ابو عسان 
قال ديآ خازم» عَن سهل تال : ما عرس آبو 


۱ وس ی 


سید اساعدي دعَا اي 3 واصحابه ما صتع لیم 


» مار قر ۶ 


ام ولا ره هم رسد لت تمرات في 
تورمن حجارة من الیل + تلا قرغ اي 3 من الا 


رس ی شحف بلك . [راجع :۵۱۷ أخرجه مسلم: 


ِِ 


ی 
۷۸- یات: ‏ ار وشرنب 
الّذي لا بسکر في العرس 
۳ حلا یی بن پگ 0 


۵ رز مر قاس 


دامن الاري » عن آبي خازمقال : سمعت سهل 
این سعد نآ سید الساعدي دعا التبي 88 لعرسه. 
او ۲۳ 


رم م 4 ۰ 
تمرات من اللیل في تور. [راجع: ۵۱۷ آخرجه مسلم: 
٩‏ ۳۱ 


کتاب نکاح 


عایشه گفت: ان یر 6ج نو خریدهام ۳ بر 
آن بنشینی و تکیه کنی. رسول خدا (صلی‌اله 
علبه وسلم) گفت: «همانا تصویر کنندگان این 
صورتها در روز قیامت عذاب می‌شوند و به 
آنها گفته می‌شود: آنچه آفریده‌اید زنده بسازید 
و فرمود در خانه‌ای که در آن صورت باشد 


۱ فرشتگان داخل نمی‌شوند.) 


باب - ۷۸ ایستادن زن (عروس) در محفل 
عروسی برای خدمتگزاری مردان. 


2۱۸۲ از ابوحازم روایت است که سَهُل گفت: 
انگاه که ان میالع پتاس رها اش هه 
وسلم) را در عروسی خود خبر کرد. در آن 
روز زن وی خدمتگزار ایشان بسود و آن زن 
عروس بود. آن زن گفت یا سهل - گفت: آیا 
می‌دانید که آن عروس چه چیز را برای رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در آب تر کرده بود؟ 
خرما را شبانه در دیگ تر کرده بود. 


باب ۷۹ - نقیع(آب خرما) و نوشابة غیر سکرآور 

در عروسی 
۳ - از ابو حازم روایت است که سهل بن 
مه کف ی ان ها 
علیه وسلم را در عروسی خود خبر کرد. در آن 
روز زن وی خدمتگزار ایشان بود در حالی که 
او عروس بود. آن زن گفت - یا سهل گفت: آیا 
میدانید که آن عروس چه چیز را برای رسول 


اه صلی الّه علیه وسلم در آب تر کرده بود؟ 





صحیحالیخار ی 


کتاب نکاح 





۹- باب: الْمذاراة مَع النْسناء 
ول اي ۸8 : نما ال کالضلع ) . 
۶ه- حدتا عبدالعزیز بن عبداله قال: حدتبي 
مالك عن آبيالزنّاد الافرج, َن آبي هریرة: أنّ 
وه هل ماو ۶ اه کنیا 


۵ ...سح رم حم 


.]162۸ ۰ 


۰- دات: الوصاة بالشناء 
۵ مس رو وس و مس ره و و وه و 


۰۵ه- حلْنا زستهاق ین نضس؟ حدئنا حسین الجعهي ؛ 


ی 


عن رده عن میسرة» عن آبي حازم» عن آبي هريرة 
عن اي 9 قال + من انس ال الوم ال خر تلا 

پوذی جاره). زانطر: ۰۱۸ ۰ ۹ ۳۸ ۹۷۵ 

ش رن نگ 

۲ -(. . واستوصوا بالسّاه یر فان خفن من 

ضلع. نج شيء في ال ال فان هبت 


۳ 0 


تقیعه تقیمه کسرته » ون ار و 
با خیر]). [راجع: ۳۳۳۱ آخرجه مسلم: 61۸ ۱] 


۶ مه 


۷ ه- حدنّا ابو نیم : حدتنا سفیان» َن عبداله بن 
دینار» عن ابن عَمَر رضي ال عنهما قال اّفي 


چم م۳4 مس سس و 6 


لام والانبساط ی : نسائنا علی عهد السي 3 هیبة آن 


خرما زا سانه دز یگ تن دز 62 وگ 
باب -۷1: ملاطفت و مهربانی با زنان. 


و مرموده پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) : «همانا 
زن همچون استخوان پهلو است.» 

۶ - از مالک از ابی‌الرّناد از اغرج. از 
رونت ات هیعدا رصل ان 
علیه وسلم) فرمود: «زن مانند استخوان پهلو 
شک نیکست یت انا 
می‌شکنی و اگر بخواهی از وی بهره‌مند گردی 
بهره‌مند می‌گردی و در وی کژی است.» 


باب - ۸۰: وصیت دربارة زنان. 


۵ - از ابوحازم از ابوهریره روایت است 
که تاش (صان نع ول فسوی کی 
که به خدا و روز اخرت ایمان دارد باید به 
همسایةٌ خود آزار نرساند.» 

- و شمارا به نیکویی کردن درباره 
زنان وصیّت می‌کنم زیرا زنان از استخوان 
پهلو آفریده شده‌اند و همانا کژترین چیزی 
دا ا مهو ان تهلی فش تالا ی ان است هس 
اگر بخواهی که آن را راست بسازی. می‌شکنی 
و اگر به حالش بگذاری هميشه کج خواهد 
بوده پس شمارا به نیکویی کردن دربارة زنان 
وصت می کنم.» 

۷ - از مسفیان از عبدالّه بن دینار روایت 
است که ابن عمر(رضی‌الّه عنه) گفت: ما در 
زمان پیامبر (صلیاله علیه وسلم) از سخن گفتن: 





کناب نکاح 





صحیح البخاری 
۵ وه مس اه ت9 


یلزل فینا شي۶» قلما وقي البي 9 تکلمتا بط 


۱- بات: 

جوا انفسکم وآهلیکم ثارا» . راتحرم: ۱] 
۸- حدتنا آبو النعمان: : حدلنا حماد بن زید» عن 
پوب» نامع ال ال اي ۰:9 «کْم را 
و کالامام راع وهو مسنوول: والرجل را راع 
علی آهله وهو مسوولء والمر اه یی یت 
رجا و للع علی ال ده َو 

مسوول لا لک ام رک ۳ زراجع: ۸٩۳‏ 


آخرجه مسلم: ۱۸۲۹ بزيادة واخحلاض. 


۲ چا داب: حسن 
المعاشبرة مع الاهل 


گرم هه مس ار هر رم 
اسان بن عبدارحمن وعَلي ین حجر 
و لو ۶ وه 


الا : : آخبرئا عیسسی بن پونس + خدثنا هسام بن عروة. 


۹ ه- حد 


مر 8 و دلگ بن شووةه عن عروة: عَن عانق) ی کات . 

۷ رختی شرع بسا قتعاهنت ادن آن لا یکره 
مرن خیارآرواجهی شیقا . 

1 ۵ 0 م9 و مس و سر 9۳ 
لت الا ولی : زوجي لحم جمل غث » علی راس 

جبل: سل رئقی ولا من یل 


لت لاه وجي لا آبث خبره اي أخاف آن لا 


۰ و من یرارق نی جر 


ره ون نکر آذگر عجره ه وبچره . 
قاگت القة: زَوجي الْمتنْق» زن آلطن 


نطن أطلَق ران 


بسیار و آزادانه با زنان خویش پرهیز می‌کردیم» 
از بیم آنکه دربار؛ ما چیزی نازل شود. و چون 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) وفات کرد» بسیار 
سخن می‌زدیم و ازادانه صحبت می کردیم 


باب-۸۱:«ای‌کسانی که ایمان آورده‌اید. خویشتن 
و اهل خانة خود را از آتش نکه دارید...» 

(سورة تحریم اية ") 

۸ - از ایوب. از نافع» از عبداله (ابن عمر) 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «همهٌ شما نگهبانید و همه شما مسئولید. 
امام نگهبان ات اور از امسر لاف و 
خانوادهٌ خود نگهبان است و او مسئول است. و 
زن نگهبان خانةٌ شوهر خود است و او مسئول 
است. غلام نگهبان مال آقای خود است و او 
سیر ل استعبت تسشن | کاه تاشست که هم نما 


نگهبانید و همه شما مسئولید.» 


باب - ۸۲: رفتار دوستانه و آمیزش نیک با زن. 


۹ - از هشام بن عروه از عبداله بن عروه 
از عروه روایت است که عایشه گفت: بازده 
زن با هم نشستند و عهد و پیمان کردند که از 
حالات شوهران خویش چیزی را ینهان نکنند. 
زن اولی گفت: شوهرم بسان گوشت شتری 
لاغر است که بر سر کوه می‌باشد. بلند رفتن 
به آنجا آسان نیست و نه هم گوشت چاق و 
فربهی است «که با دشواری بروند) و آن را 


فرود او( 


۱- شوهرش بدسلوک است و خیرش به کسی نمی‌رسد. 


آسکت اعلَنَ. 


۳۹ ۳ 


لت انرایة : روجي گلیل تهامة, لاح ولا 


ی 


.مات الْحامسة: : زوجي ان دخل فهد» وان خرج 
اسد؛ ولایسال ما هد عهد 


سس 


ات السادس: ژوجي ان اکتا ون شرب 


‌ 
مر 


شتف: وان لجع اه نیج نگفزیکم 


ات 


ات السابع: : ژوجي عیام ۳ اقا 


خر چم چم میم 


۳ سس شب ال از ۱ 


رو ‌ِ ۶ 


زرزاسا ‌ 


سِ 


تال التاسعة: َوجي رفیم العماد» طویل الجاه 
یم الرمّاد. ریب ات من لاد 
ات الَْاشرة: رَوجي مالك وا مالك» مالك خیر 


مر چر ۱۹ ۳ 


من دلك که یل کیرات ماد , قلیلات المسارح ۱ 


۱ 


وذا سمعن صوت المزهر؛ ای یقن آنهن هوانك. 


ات الحادية عشرة: رَوجي ابو بو زرع ما آسوزرع» 
قو و و رم وش 


لاس من خن ولا من شم عدي؛ وبحتي 


بجحت (لي تقو وجتني في آل ََْة بشت؛ 
۳ ۳ 


پد را ودائس ومنق. قعنده 


ول قاا .و را آبي 
و فان نی روت ی 


۳۳ ما ارت مس م 
0 ۳ 
نوم نج 5 


جر مر مو 


طرع آبیا» وطوع ما ومل؛ کسالها» وفیظ جارتها. 


وه ی نع ات دیا 


تناتتقفاء ولا نلیتا ئنشیشا: 


ن-: 7 قلفي او 


تیفا. ولا تفش ق 


کتاب نکاح 


دومی گفت: بد گویی شوهرم را گزارش نمی‌دهم 
و از آن می‌ترسم که نتوانم همه ماجرای او را 
بسر زبان آورم و اگر بیان کنم همة معایب او را 
انچه اشکار و پنهان است بیان خواهم کرد.! 
سومی گفت: شوهر من بلندقامت و لاغر 
است. اگر از وی سسخنی بر زبان آورم طلاق 
داده خواهم شد و اگر خموشی گزینم معلق 
خواهم بود.؟ 

چهارمی گفت: شوهر من همچون شب همه 
استت رنه گرم ستاو نو ان وی نیم ازع 
و بدی ندارد." 

پنجمی گفت: شوهر من چون به خانه وارد می 
شود. مانند یلنگی است و چون بیرون می‌رود 
مانند شیری اسست و از امور خانگی پرسش 
تفن کنل:؟ 

ششمی گفت: شوهر من اگر می‌خورد. همة 
غذاها را درهم آميخته می‌خورد و اگر می‌نوشد» 
همه را می‌نوشد و اگر می‌خوابد. خودش را 
در جامه‌هایی پیچیده در گوشهای می‌خوابد و 
دست (به سوی جامه‌ام) دراز نمی‌کند تا از غم 
من آگاه دق 

هفتمی گفت: شوهرم درمانده و ضعیف و 
احمق است. هر دردی در او موجود است تا با 
وی سخن گویی سرت را می‌شکند یا بدنت را 
خورد و خمیر می‌کند. 

۷ 


۱- یعنی. معایب شوهرش زیاد است و از بزرگی بهره‌ای ندارد. 

۲- یعنی» نی صاحب شوهری نیک خواهم بود و نه هم مرا طلاق خواهد 
داد که با دیگری ازدواج کنم. 

۳- یعنی: اعتدال مزاج ندارد. 


۴ یعنی: در خانه که می‌آید. در امور جنسی نیرومند است و بعضی چنین 
۳ است که به من نمی‌پردازد. 


صحیحالبخاری 


معه- و هو او ی ار 1 
وه ی درم 4 1 مم ‏ مم و 

۱ وم رت 
رافلاني من کل رانخدزوجا: وقال: گلي رْع 
سح قَّت: وج و جر ی وم ما 


8 سس هي ینم 


3 هش وت 


۳ 


۱ 


تشه تلبت 


مره و8 ۰ 


قال آ عّد ال : : وقال بعضه: : قاَمح ۳ 
مدا آصح. |اخرجه مسلم: 11۸ ؟] . 


کتاب نکاح 


چون او را مساس کنی مانند پشت خرگوش 
است و بوی او مانند بوی زرنشسب خوش 
1 

نهمی گفت: شوهر من, بلندقامت بخشنده است 
و بند شمشیرش دراز است و خاکستر مطبخش 
زیاد است و خانه‌اش نزدیک مشورتگاه قوم 


]وت ۲ 


دهمی گفت: شوهر من مالک است. و چه 
مالک اشست که کسس ‏ رش تیلست 
دارای شتران زیادی است و خوابگاه شتران وی 
فراخ است. چراگاه‌شان اندک است و جون آواز 
نواختن خود را بشنوند. یقین می‌کنند که زمان 
کشتن‌شان (برای میهمانان) فرا رسیده است.۳ 
یازدهمی گفت: شسوهر من ابوزرع اسست و 
چه ابوزرعی اسست که گوشهای مرا از زیور 
گوشواره سنگین بار کرده است و بازوهای مرا 
از چربی پر و فربه کرده اسست و مرا چنان 
شادمان ساخته که در نزد خود غرور احساس 
می‌کنم مرا در خانوادةٌ گوسفنددار پیدا کرد و 
به خانواده‌ای اورد که دارای اسپ و شستر و 
گاو و صاحب کشاورزی است؟ پس نزد وی 
می‌گویم و گفته‌ام زشت پنداشته نمی‌شود و 
تا صبح می‌خوابم (و کسی بیدارم نمی‌کند) و 
چون می‌نوشم به سیرابی می‌نوشم. 

آما مادر ابوزرع جه زنی است این مادر ابوزرع 
که جامه‌دانهای او پر از سامان و لوازم است و 


۱- او را به حسن معاشرت وصف کرده است. 

۲- یعنی: نجیب و شجاع است و میهمان زیاد دارد که در مطبخ او آتش 
می‌شود و خاکسترش زیاد می‌گردد و جواد است که دروازه خانه‌اش به روی 
هر کس باز است. 

۳- یعنی جود و سخاوت وی از توصیف بیرون است. شتران وی کمتر به 
چراگاه می‌روند و در صحن خانه آماده ذبح برای میهمانی‌اند. 

۴- یعنی مرا از خانة مالدار و کم‌بضاعت به خانة ثروتمند و پردرآمد آورد. 





کناب نکاح 





خانه‌اش فراخ ات( 

پسر ابو زرع» و چه پسری است این پسر ابوزرع 
خوابگاهش چون شمشیر از نیام کشیده نازک 
و دراز است و بازوی بز چهار ماهه او را سیر 
می‌کند. 

و دختر ابو زرع» چه دختری است این دختر 
ابو زرع در اطاعت یدر خود و در اطاعت مادر 
خود است. و از فربهی در پیرهن نمی‌گنجد و 
موجب خشم و حسرت همسایگان است. 

و کنیز ابوزرع. چه کنیزی است کنیز آبوزرع» 
سسخنان ما را افشا و شایم نمی‌کند و خواروبار 
هواس وا نهر هی تاره 
مارااز گیاهان و اشیانه مرغان یاک و تمیز 
نکّه می‌دارد زن ابوزرع (به ادامه) می‌گوید: 
ابوزرع روزی برآمد و آن‌موسم دوشیدن شیر 
حیوانات و جمع‌آوری کره (مسکه) بود با زنی 
مواجه شد که دو پسر وی چون دو پلنگ در 
میان سینه‌اش با دو پستان انارمانند وی بازی 
می‌کردند. ابوزرع مرا طلاق داد و او را به نکاح 
خویش درآورد. 

سپس من با مردی نجیب, سوارکار اسپ تندرو 
که نیزه‌اش متعلق به منطقَة خط (در ساحل 
عمان) بود ازدواج کردم. وی نعمت و روت 
زیادی به من ارزانی داشت و یک یک جفت از 
هر حیوانی به من بخشید و به من گفت: بخور 
ای ام"زرع و ببنضش به اقوام و خویشاوندان 
حجو د. 

مزر می‌گوید: اگر همه چیزی را که شسوهر 
دوم من به من داده یکجا کنم و در کوچکترین 


ِ- صاحب روت و مت آشتت: 





صحیحالبخار ی 


کتاب نکاح 





0 محر 


۰ حد ی و مود و 


ی 


2 - ۳ 


/ از 7 نت 
لحار له لسن 7 تسم اللو. [راجع: ۶9 . آخرجه 
سلم: ۸٩۲‏ ]- 


دثٍ_ِ و موعظلة الرجل 


۱ حدّا آبوالیمان ره شیاه من فرب 


قال اي یبن اس نویه 0 


رو ی 


‌ ِ ی 






اي 9 ی و رای له 


1 صَت قل کت [ جتی حنج وحَججت ام 1۳ 





خی من من ۵ دا امن ميرم مر ور مد زره ۵ .7 بر 9 6ج 
وعتلت مق وه تم جاء قنت ستء عغلر پذیه سنا 


عم 


تفت ناقال دج ِ_ 


ظرف (شسوهر اولم) ابوزرع بیفکنم آن را پر 
تم کناا: 

عايشه گفت که رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) (پس از شسنیدن قصه‌های زنان) به من 
گفت: «من برای تو همچون ابوزرع برای ام" 
زرع هستم.» 

ابو عبداللُه گفت: سعید بن سَلمه از هشام روایت 
کرده که گفت: «ولا تعشسش یتنا تغنیشا» 
عوض دولا تفلا نا تغشیشا» 

ابوعبدالله و کسانی دیگر گفته‌اند: «اقَمم» با 
میم و آن صحیحتر است؛ در بعضی روایات 
«فاتَقن» با نون آمده است. 

۰ - از ژهسری, از مروه روایت است که 
عایشه گفت: حبشیها با نیزه‌های خویش بازی 
می‌کردند و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
مرا پوشاند و من تماشا می‌کردم. همواره 
می‌نگریستم تا آنکه از آن منصرف شدم. پس 
تمایل دختر خردسال را به شنیدن و دیدن بازی 
سنجش نمایید.! 


باب - ۸۳: اندرز دادن مرد. دختر خود را دربارة 
شو‌هر وی. 


۱ --از زهری. از عبیداله بن عبداله بن ابی‌ثور 


روایت است که عبدالله بن عباس(رضی‌الّه عنه) 
گفت: همیشه در پی آن بودم که دربار دو بن 
از ز نان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از عمر بن 
خطاب سال نمایم همان دو زنی که خداوند 
متعال در موردشان فرموده است: «اگر (شما دو 


۱- عایشه (رضی‌الله عنه) در آن زمان پانزده ساله بوده است» و مطابقت 
حدیث به ترجمة حسن معاشرت با زنان است. 


ون هه سس 


نی 6 ار وت یا 
ت : و مت 


9 ی رو 


وه ۳ 


وحم تن ریش د: کنت انا 


۰ وج ي يمن انار قي/ بني أة بة بن زید» .وم س‌ خوالي 


المدینة» وتاب اژول علی اي ول یوس ۱ 


و لت جقهی حم من خر لت نسم 


ده من الوحي آو غیره تنل ملد : 


مه و اوه 


وکامنشر فرش تفلب تاه تماقا علی 


م مر و قسر ج هرق و 


تقوم لیم نارهم قطفق ناویح من ۱ 


ج م ی ی "۳ 


دب نساء الصا قصخیت علی آمرانيقراجعشي» ۱ 


۹۳ ۱ ای 


ني. قالت ولم لک رن 0 


1 ۳ ۱ و اداهت ٍ 


قالکرت آنتراجتني 


0 





7 ال زج ار ت 


ِ‌ 


ی ردان 


ست 


و وان ۳ ۶ رص 2 ت 


نت علي ای رت قتخلت علی حفسه 


۳ 2 ۳۹ 


ری امس مز 


لت لها : آي حفضه؛ اب (خذاگ اي طالیوع 


عم ۰ 


حتی الیل مالّت: ِِ 


بر از ۵ ۱ ون 4 ِ 


فلت قد یت وخسرت» امن از یشب له 


و ای ی 


‌ 
۳ ی 7۳ : حی ‏ نج.. ۳ 
3 3 : ۰ ۰ 





9 


تک أَن کشت بجاو تلك و ۳ مب #9 ۳ 





وحم ور 8 ام ص ود 2.۶ مب ۶ م5 ِ 0 سس 
0 : وغٌا قدتحکتا آن ععاق؟ نا از لخیسل 


روا تلا اي الاو وه فُرجع الینا 





ی 9 ییحی عم وی صو 


عضاء قضرب بايي طربا شدیدا» توقال: : گم هو؟ قفزعت 
۵ ام ام مر من و ام لا مر 


فخرجت اه » فقال: : قد حدث الیوم آمر: یط 





۱۰ِ 


کناب نکاح 


زن) به درگاه خدا توبه کنید (بهتر است) واقعا 
دلهایتان انحراف پیدا کرده است.» 

(سورة تحریم. ای 4) 

تاانکه عمر حج کرد و من با وی حج کردم و 
در مسیر راه, راه خود را (برای قضای حاجت) 
کج کرد و من که همراه او با ظرف آب می‌رفتم 
راه خود را کج کردم. پس از قضای حاجت. 
آمد و من بر دستهایش آب ریختم و وضو کرد. 
سپس به او گفتم: ای امرلمزمین:کیستند آ 
دو زن» از همسران پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
که خداوند درباره‌شان فرموده است: «اگر (شما 
دو زن) بسه درگاه خدا توبه کنید (بهتر است) 
تاقما فلانتان انش اف با کرده استه 

عمر گفت: تعجب است بر تو ای ابن عباس 
اون فان سای انعر 
بسه گفتن حدیسث روی آورد و گفشت: من و 
همسایذ انضاری هن در موضع بتی‌امية بن ژید: 
در بالادست مدینه می‌زيستيم و ما به نوبت نزد 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) می‌رفتيم. روزی آو 
می‌رفت و روزی من می‌رفتم. روزی که من 


۱ رفته بودم خبر همان روز از مسایل نزول وحی 


و غیره را به او می‌آوردم و اگر او می‌رفت. آو 
نیز مانند این عمل می‌کرد. 

و ما گروه قریش بر زنان خویش چیرگی و 
غلبه داشتیم و ون (به مدینه) نزد انصار 
امدیم دیدیم که ایشان فومی‌اند که زنانشان 
بر ایشان چیرگی و غلبه دارند. پس زنان ما هم 
روش زنان انصار را در پیش گرفتند. 

من بر زن خود فریاد زدم و او بر من فریاد زد از 
اينکه جواب مرا پس داد ناراحت شدم و سپس 





صحیح البخاری 


۱۰ کتاب نکاح 





4 مس ی یی نوم 


لت ۳ اجاء سا قال: ۳ 


وت خم کر تالا 8 





مرمع اي 9 و اهشیتا 


جر مر ۵ عیی.. صیی .ی 





ات علی حزص تاجن ۱/۳ 
یکی يك الم اکن حذرتك نا » کي فا 
لا ري» هاهودا مترلافي امش . و 


مر ام 


بو وی ای اْمنبر: فبذ 5 خوله ر هط یگ 








یشیم ۳ ان 


هد 


اه مر مرن ار 


ت ‏ عشاع اند یت 
و و ۳ استَذن لعمره 


7 تم 


غلبي ما اجه تجفت لقاع ققلت تاذن لو دَحُل 


اي ال ردنت 


رح لد 0 و و م 


ت یت رل قیال با مد 





اس ۶ عرص ز 





فت فت ات ما عل تا 1 اه 
حوقالین. 0 ً 0 ی 


هو سره 


فسات علیه گم فلت وا قانم ارو 


ال ناه اک قي مر له 





و 


فلت ال هثم فلت اقا و :پا 


حري هم ی ۱ 


رو ال رش وکا منشر فرش تفلب شتا 


گفت: چرا ناراحت شدی که جواب تو را یس 
علیه وسلم) » جواب او را پس می‌دهند و یکی 
از آنان از روز تا شب (از صحبت) با وی ابا 
می‌ورزد. این سخن وی مرا بیمناک و نگران 
ساخت و به او گفتم: به تحقیق که زیانکار شد 


را فراهم کردم و راهی شدم و به خانه رفح 
خود) حَفصّه درآمدم و به او گفتم: آیا یکی از 
شما زنان. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) را از 
روز تا شیب همین میستارد؟ ارو تا فت 
با ایشسان در حالت خشم بسر می‌برد) گفت: 
از کمکیه: همانا که خوار و زبانکار شدی. 
آیا از آن نمی‌ترسی که خدا به خاطر خشسم 
سول خود خشم کند و تو هلاک شوی؟ بر 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) افزون‌طلبی مکن. 
و جواب او را پس مده و از وی دوری مکن؛ 
و از من بخواه آنچه نیاز داری. و تو را مغرور 
نسازد. زیرا همسایه‌ات نسبت به تو زیباتر 
و دوست‌داشتنی‌تر نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) ات راهان عا یه اسر 

عمر گفت: ما میان خود صحبت می‌کردیم که 
(پادشاه) غسّان اسپها را برای جنگ با ما نعل 
می‌کند. دوست انصاریام در روز وبت خود 
(به شهر) رفته بود و شبانگاه نزد ما بازگشت 
و دروازه‌ام را ببه سختی کوبید و گفت: او 
کجاست؟ من ترسیدم و از خانه برامدم. وی 
گفت: امروز کاری بس مهم واقع نله اسینتا: 
گفتم: کدام کار آیا غسان آمده؟ گفت: نی از 
آن هم مهمتر و هولناک‌تر پیامبر (صلی‌اله علیه 





صحیح‌الیخاری 


کناب نکاح 





1 


فلت سول له لورت ودعلستعکی 


یف ات 3 دی أن کت جاک تب 





ی 0 2 


مس برع و و سم 2 صص 5 مس م 


وی قرقفت ری في یه » 


7 گ اس رم 
فان فارس رذن عم ولو دیا هن 


3 اس صرح من 


یعبدون ال فجلس اي *:. وگان مک تقال (آوفي 


2 هي و جاور 


هذا نت ی این لطاب ذ آوتئك .قفوم عجلوا ِ نم 





في اا ای 


مر ها ۰ 


۱ ات 9 "۳ سر 





.. قاعترل اي ط ناه من أجل ول ابیت حی 
هن لیا اه سا وعضرین ی 5 وا 





۲ ۹۹ ِ ۳۹ )0 من شدة موجه ۳ یهن 3 


‌ِ ی ی 





لا مضت تسغ وعط ید تد علی عانشة دا 


وا ِ‌ِ 


ب ققالت له عائثبه یا سول الّه» ات کنت ید 





نت ان لا تلع هه ی 





۱ 


_وعشپین یله آعما عندا فقسال. «الشسهر اتسع 


ح حر قاس و 


۱ آوعشرون» گنل ارس وعشین یل 


قالت عائشه ثم ان ی ای بی 
سك ۳ ۱ 9 9 و وه 
آول! دمن نان ره کم نس یقن 


‌‌ موی ی 


مل ما قالت ال . زراجع: ۸8 آخویه مسلم: ۳1:۷۹ 


وسلم) زنان خویش را طلاق داده است. گفتم: 
ما خوار و زیانکار شد. من گمان می کردم 
که این واقعه به زودی صورت خواهد گرفت. 
جامهام را فراهم کردم و نماز صبح را با پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) گزاردم. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) (سپس) به بالاخانة خود درآمد 
و در آنجا گوشه گرفت. من نزد حفصّه رفتم 
واو می‌گریست. به او گفتم: تو را چه چیز 
و کشت آ بان وتا تست بسا و 
نساخته بودم؟ آیاپیامبر (صلی‌له علیه وسلم) 
همگی شما راطلاق داده است؟ گفت: نمی‌دانم 
وی در بالاخانه گوشه گرفته است. 

من از آنجا برآمدم و به سوی منبر (مسجد) 
رفتم و پیرامون منبر گروهی گرد آمده بودند که 
بعضی از آنان می گریستند. 

در آنجا اندک زمانی با ايشان نشسستم سپس 
(اندوهی که در دل داشتم) بر من چیره شد و به 
سوی همان بالاخانه‌ای رفتم که پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) در آن به مسر می‌برد؛ و به غلام 
سیاه آن حضرت گفتم: برای عمر اجاز؛ ورود 
بخواه. غلام درآمد و با آن حضرت سخن گفت 
مین باز کستست و گفت: به تیامیر ری نله 
علیه وسلم) گفتم و از تو یاد کردم. وی سکوت 
ور 3 

از آنجا بازگشتم و با گروهی که پیرامون منبر 
بودند نشستم. سپس آندوه بر من چیره شد» 
پسس رفتم و به غلام گفتم: بسرای عمر اجازه 
توا وا در امد تسس سار تاو کت 
همان از تو یاد کردم و آن حضرت خاموشی 
اعتیار کرد. 





کناب نکاح 





از آنجا برگشستم و با گروهی که نزدیک منبر 
بودند» نشستم سپس آندوه بر من غلبه‌کرد. 
نزد غلام رفتم و گفتم: برای عمر اجازه بخواه. 
وی درآمد و سپس به سوی من با زگشت و 
گفت: همانا از تو به آن حضرت یاداور شدم 
و او خموشی گزید. و چون پشت گردانیدم و 
بازمی‌گشتم. ناگاه غلام مرا فرا خواند و گفت: 
همانا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به تو اجازه 
داده است. 

من نزد رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) رفتم 
و دیدم که آن حضرت بر بوریایی بافته شده 
از پرگ خرما دراز کشیده اسست و میان او و 
بوریا فرشی گسترده نبود و (درشتی) بوریا بر 
یزیا حضوت ار #ویه بروه زیر بان 
چرمی‌ای تکیه کرده بود که از برگ خرما پر 
شده بود. 

بر آن حضرت سلام کردم. و سپس در حالی که 
ایستاده بودم. گفتم: یا رسول‌اله! ایا زنان خود 
را طلاق داده‌ای؟ وی نظر خود را به سوی من 
بل که زر کم (نی». پس گفتم: الّه اکبر. 
سپس در حالی که ایستاده بودم و دستوری 
می‌خواستم گفتم: يا رسول‌الهه اگر به سخنم 
توجه کنیء ما مسردم قریش بسر زنان خویش 
تساط و چیرگی داشستیم؛ و چون به مدینه 
امديم مردمی را دیدیدم که زنان ایشان بر انان 
تلسط و چیرگی دارند. پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) تبسم کرد سپس گفتم: یا رسول‌الله! اگر 
به مسخنم توجه کنی من نزد حَفصّه رفتم و به 
او گفتم: تو را مغرور نسازد. زیرا همسایه‌ات از 
تو زیباتر و دوست‌داشتنی‌تر است در نزد پیامبر 


کناب نکاح 


(صلی‌اله علیه وسسلم) - مراد عايشه است - 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) تبسم کرد. تبسمی 
دیگر. انگاه که دیدم تبسَم کرد در آنجا نشستم. 
نظر خود را به سوی آن خانه بلند کردم. به خدا 
سوگند که در آن خانه چیزی ندیدم که نظرم را 
جلب نماید. به جز سه جلد پوست (خام). 
سپس گفتم: پا رسول‌الُ! حدای را دعا کن که 
مت تو فراخی بی‌اورد زیرا بر اقوام فارس 
و روم فراخی آورده شده اسست و مال دنیا به 
ایشان داده شده است. در حالی که ایشان 
خدای را نمی پرستند. 

پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نشست و در 
حالی که تکیه کرده بود فرمسود: «ايا تو چنین 
می‌اندیشی, ای پسر خطاب. همانا آنها گروهی 
هستند که خوبیهایشان در زندگی دنیا برایشان 
داده شده است.) ۱ 
گفتم: ور ۱2۱ برایم آمرزش بخواه. پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) به خاطر سخنی که حَفْصّه 
به عایشه افشا کرده بود به مدت بیست‌ونه شب 
از زنان خود گوشه گرفت. و آن حضرت گفته 
بود که: «من برایشان (زنان خود) به مدت یک 
ماه وارد نمی‌شوم.» و این ات اندوهی بود 
که تست به انسان داشت» انگاه. که مد او ند ان 
حضرت را مورد عتاب قرار داد.۱ 
ی 
تن ها در اس واه اه کار ها 
اکتا تیت رل ۱ انا دز سوک شروخ 
۱- پیامبر(صلی‌لله علیه وسلم) تصمیم گرفته بود که نسبت به وقوع 
حادثه‌ای از خوردن بعضی غذاها خودداری کند. خداوند آن حضرت را مورد 
ملامت قرار داد که چرا چنین تصمیمی گرفته است» برخی از زنان آن 


حضرت انگیزهُ گرفتن این تصمیم شده بودند. بنابراین وی به مدت یک ماه 
از ایشان کناره گرفت. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری» 


صحیح‌البخاری 


۶- تات: ‏ صوم المراة 
بزذن ژوجها تطوعا 


کر تم ۱ 


خر ۵ مق ۵ مس 6 [ 


۲ - حدئنا محمد بن مقاتل ی : آخیرئا 
معمر » َن همام بن منبه, عن آبي هريرة. 2 عن الّسي ۰48 
ِ وی نی ماو 


(لا تصوم مرا یلها امد الا بادنه) . [راجع: 33 
آخرجه مسلم: ٩۰۲‏ مطولْ . 


۵- باب: لذْا بات الْمراة 
مهاجرة فراش زوجها 


مهم هر ح 2 ۶ 9 


۳ حدتتا محمد بن بشار: حدلنا ابن آبي عدي 


۱ ۰ص رت 
عن شعیة؛ عن سلیمان؛ نيع د ۰ عن آبي هریرة 


4 ی سم 


ِ_ َن الّسي *2 قال ۰( دعاالرجل امرآنه "ای 
فراشه ‏ قابت آن تجي:, لها الملانکاة حی بح 


[راجع: ۳۲۳۷, آخرجه مسلم: 6۳۲٩‏ ۱] . 


۱۰/۶ کتاب نکاح 


بودی که به مدت یک ماه بر ما وارد نوی و 
حالا تو بیست‌ونه شب رابه سر رسانده‌ای» من 
آنها را شسمرده‌ام. آن حضرت فرمود: «(همین) 
ماه بیست‌ونه است.» و آن ماه بیست‌ونه شب 
بوده است. عايشه گفت: سپس خدای تعالی 
ای تخیر را فرود آورد و من نخستین زن از 
زنان وی بودم که از من آغاز کرد و من او را 
احتیار کردم. سپس آن حضرت همه زنان خود 
را مخیر گردانید و آنها همان گفتند که عایشه 
گفته بود.۱ 


باب - ۸۴: روزة نافلة زن به اجازة شوهرش. 


۲ - از همّام بن مَنبّه» از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسسلم) فرمود: 
«زن بایسد روزه (نفل) نگیرد در حالی که 
شوهرش حاضر باشد (از وی دور نباشد) مگر 
به اجازه وی.» 


باب - ۸۵: زنی که می‌خوابد و بستر خواب 
شوهرش را ترک می‌کند. 


۵9۱۹ -از ابوحازی از ابوهریره (رضی اللّه عنه) 
فرمود: «اگر مردی زن خود را به بستر خواب 
خود فرا خواند» و زن از ان خودداری ورزید» 
فرشتگان تا بامداد بر آن زن؛ لعنت می‌کنند.» 

۱- همسران پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) از آن حضرت. زینت دنی 
«ای پیامبر به همسرانت بگوء اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید 
بیایید تا مهرتان را بدهم و (خوش) و خرم شما را رها کنم.» (سورة احزاب» 
ای :۳۸ آنگاه پیاهبر۶ زنان خود را مغیر گردانید که با وی :من باشته یا از 


وی جدا می‌شوند و آنها نخواستند از وی جدا شوند. 


صحیح‌الیخاری 


ِ‌ 


۶- 7 ن عرعرة: اس 


تاد عن زرار. عن آبي هريرة قال : قال اي ۵ : «ذ 
رم 6 مس که حتی 2 


بانت مرا مهاجرة فراش زوجها ؛ لعنتها الملانگة 


جع 4 زراجع: ۷ اآخرجه مسلم: ۱۳۷]. 


۲- داب: لا تَأدن الْمَراة 
في بیت زوجها ۳ 0 


مر گرم 


۶۵- حد حدتنا بو الیمان #ا اشعفت ۱ 


الزناد» عن الاعرج» ۰ عن آبي هریرة نه : آن سول نله 
و فال «لایحل للمرادآن تصوم رجا امد لا 


پادنه , ون في یه الا باه رما آنققت من لقّة 


6 م6 


عَن غیر مره قانه دی الیه شطره) ) [راجع: ای آاخرجه 
مسلم: ۹ ۱۰۲]. : 


۳1 آبوالزئاد آیضاه ره موفی از عن آییه عن آبي 


9 جح 
۰ 


هریرة في الصوم . 


۷- [ باب :] 
۲ ه- حدتنا مّدد: حَدتنا (سماعیل : خبرت اتّمي؛ 
َن آبي عنْمان؛ عَن اس من البي 8 قال: (قمت 


2 8 م یی من 


ی باب اج ان عم من دعلها سای 
وامنخاب الجد سوت بان امنحاب لکد 
آمر بهم ی الثار مت علی باب الشار قا عامة من 


ی 


دخْلها الْساء). زانظر: ۵1۷( آخرجه مسلم: ۲۲۷۳٩‏ . 


کتاب نکاح 


ان ار ان شاه زوانت شمیت که 
بخوابد و بستر خواب شوهرش را ترک کند. 
فرشتگان بر وی لعنت می‌کنند تا آنگاه که (نزد 


شوهر خود) کرد 


باب - ۸۶: زن باید هیچ کس را به خانة شوهر 
خود اجازه ندهد مکر به اجازف شوهرش. 


8 - از اغسرج از ابوهریره (رضی اه عنه) 
روایت اسست که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) فرمود: «بر زن روا نیست که روزه (نفل) 
بگیرد و شسوهرش حاضر باشد مگر به اجازه 
وی» و به کسی اجازه ورود به خانة شوهر 
ندهد مگر به اجاز؛ وی و آنچه زن بدون اجازة 
شوهر نفقه می‌کند. نصف ثواب آن به شوهر 
داده می‌شود.) ۱ 

این حدیثت را ابوالزناد : 


از ابوهریره در مورد روزه روایت کرده است. 


نیز از موسی» از پدرش» 


یاپ ۸۸ 


1سا اتو مان از امسامهروایت ات که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «بر دروازة 
بهشت ایستادم و بیشترین واردشدگان آن فقرا 
و بینوایان بودند و ثروتمندان (برای حسابدهی) 
درمانده‌اند. به‌جز اهل دوزخ که به ایشان امر 


شده که به دوزخ بروند. و بر دروازة دوزخ 


۱- ترجمةٌ انگلیسی بخاری به این عبارت است که آنجه نفقه می‌کند نصف 


ثواب آن را درمی‌بابد. 





صحیح‌الیخاری 


کتاب تکاح 





۸- باب: کفران العشیر 


۵ قم ییحی 


۱ ۳ 
وهو الزوج» وهو الط من المعاشرة. 


ی برع و۶ 


۷ حلا له بن یوسفٌ جرا مالك» عَن 


۰ 8 


زید بن أسلم من ان سار عَن عبدالله بن عباس 


سس ‌ِ یب 


قال : خُست الشمس وعلی هد سول له 9 


قسلی سول له هلاسم انم ماو 
مر سووة ابقر اد عاطویلا. ‏ ثم‌رفع ؛فقام 


مر هر می قل ۶ ۶ مم مر ره نی 


نا طویل دون لیام الاول» ! 
طویلا هو دون لرنگوع الاو ( ثم سَجد ثم ام 


8 ۶ عم م 


قفا وب ور الم ال مرک و ع 
طویلا دون لرُوع الأول .ثم رقم نام تیاس 
وله و الق لول رکع کوش طوبلا 
َو دون الرگوع الاول, ! م‌رقع ۶ شم سجد» شم 
انصرف» ود تجلّت الشمس» ال : ان الشمس 


الم یتان من آیات ال ایْْسفان لسوت اد ول 
لحیاته. اک یل انوا له 


او یارسول ال یال تناولت شیب ني مقامك 


هذا» ثم ریا تکمکنت ؟ نا اي ریت له با ۱ 


ریت الْجن: اون منیا عنفدا. وه لکشم 
مات ایا ورات الا لم آر گالیوم منظر) 
تس ۳ قل م ‏ من مایق 


ت آکتر آهلها لام . قالوا : لیا سول له؟ 
قال : (یکفرهن). فیل یفن باه ؟ قال : (یکمرن 


مر مر و ون مره 


نم رکیع رکوعا ۱ 


ایستادم بیشترین واردشدگان زنان بودند.» 
یات - #٩‏ ناسپاسی الشیر. 


که رآد از ان سوه آشتنو ان اتخلط ابر 
که مه از معاشرت است. 

در این باره ابی‌سعید از پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) روایت کرده است. 


9۹۷ ۳ از زید , 


بن سم » از عطاء تفای 


آفتاب گرفت. رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
نماز گزارد و مردم با وی بودند. آن حضرت 


قیام (ایستادن در نماز) را دراز کرد مانند آنکه 


سورة البقره (خوانده شود)؛ سپس رکوع کرد و 
رکوع را دراز کرد سپس (از رکوع) بلند شد . 
و ایستاد و قیام را دراز کرد و این فیام از فیام 
اول کوتاء‌تر بود (و قرآن تلاوت کرد سپس 


۱ رکوع کرد. رکوع را دراز کرد و این رکوع از 


رکوع اول کوتاه‌تر بود.! سپس (از رکوع) بلند 
شد و سپس سجده کرد ۲ سم سپس ایستاد و قیام را 
دراز کرد و این از قیام ازل کوتاهتربوده مسپسن 
رکوع کرد و رکوع را دراز کرد و اين از رکوع 
اول کوتاه‌تر بوده سپس (از رکوع) بلند شد و . 
ایستاد و قیام را دراز کرد و ایسن از قیام اول 
کوتاه‌تر بود. سپس رکوع کرد و رکوع را دراز 
۱- این حدیث مورد استناد شافعی است که در نماز کسوف دو رکوع 
می‌باشد. نزد حنفیه در نماز مذکور مانند سایر نمازها یک رکوع است. 

۷- دز این زوایت کیفیت سبتخده معلوم نیسخه ظاهرا یک سجده است: 
«تیسیرالقاری» 


صحیح‌البخاری 


شیر» ویکضون الاحسان. لو أاحسنت ای احناهن 


سر رات منل یت » قالت : : ما ریت منل خیر 


قط). زراجع: :۲٩‏ أخرجه مسلم: ۰-۷« 


کتاب نکاح 


رکوع) بلند شد. سپس سجده کرد و بعد نماز 
را تمام کرد حال آنکه آفتاب روشن شده بود. 


انگاه گفت: «همانا خورشید و ماهء دو نشانه از 


و ی ی 
زند گی کسی نمی گیرند. ۳ توت اکن اه 

آفتاب گرفتگی و ماءگرفتگی) را دیدند. خداوند 
را یاد کنید.) 

در همین جا که بودی (دست دراز کردی) و 
چیزی را گرفتی» و سپس تو را دیدیم که (به 
آن حضرت فرمود: «همانا من بهشت را دیدم پا 
بهشت بر من نموده شد. و خواستم که خوشه 
(انگوری) بگیرم و اگر آن را می‌گرفتم» تا جهان 
باقی بود از آن می‌خوردیسد. و دوزخ را دیدم 
و هرگز چنین منظرة (وحشتناکی) مانند امروز 
ند یده بودم و بیشتر ایشان زنان بودید.» 
حاضران گفتند: چرا یا رسول‌الله! فرمود: «به 
سبب ناسیاسی آنها» گفته شد: آیاخدا را 
ناسیاسی ی کنتل ۱ 

فر مود: «شوهر را ناسپاسی می‌کنند و احسان را 
ناسپاسی می‌کنند و اگّر در تمام حیات به هر 
یکی‌شنان احسان کنی و چجون از تو تقصیری 
ند یده‌ام.» 

۱- در آن روز که آفتاب گرفته بود. کودک نوزاد پیامبر(صلی‌اه علیه وسلم) 
که ابراهیم نام داشت وقات کرده پود و مردم کسوف ر به مرگ وی 
نسبت دادند و آن را معجزة آن حضرت می‌پنداشتند. در کتاب «زندگانی 
محمد(صلی‌ه علیه وسلم)» اثر معروف دکتر محمدحسین هیکل» ترجمة 
ابوالقاسم پاینده در این رابطه گفته شده است: «خاورشناسانی که این 
داستان را نقل کرده‌اند نمی‌توانند از اعجاب و تجلیل دربارژ محمد(ص) 


خودداری کنند و به راستگویی مردی که در دقیقترین و سخت‌ترین مواقع 
زندگی خود جز به راه حقیقت و راستی نرفت اعتراف می‌کند.» 


صحیح ‌البخار ی 


م کصرم. .قرع مر و 9 ۵ م 6م 


۸ ۵- حد حدتنا نان بن اهیّم : خدگنا عوف» عَن آبي 
رجاء؛ عمران» عن النبي 39 قال ‏ سب 


۳ 


ریت کر نها ۹9 واطلْت في النّار قرایت ِِ 4 


اهاها النساء )۰ 


هر فص سم و ال بل مس 


تابعهآیوب وسلم بن زریر. [راجع: ۳۲۶٩‏ آخرجه مسلم: 
۷۸ تشحتصرا]. 


» باب: «لژوجك لك حق‎ ٩ 


ال 


مس 6 سس مب . 


آیو یف َن النبي 8[ راجع : ۸ ". 


قر مر 6 وم و 


فنته ردو ب ِ 


ِ یی ی 


اقا تال ال سول ال ی و 


لك تصو ار وتشوم ال فلت و 
للّه, قال : «لاتمَعَل. صم وأفطر» وم ونم ان 


لد علیلت حفا: ون لس یل حفاء وان 


‌‌ ای ای 


وج لح . [راجع: ۱۱۳۱ أخرجه مسلم: ]٩۱۵٩‏ . 


۰- باب: المَرَاة یذ م 
في ببت زوجها-. 


لا 


۱ ۰ تا رت له خی موسی بر 


عن نع : عن ان عم رَضي له ماه ۰ عن 


اي 8 تال کم رای کلم موولعن رعبه. 


مس ان لا 


۳ ۳ رع علی له والمَراة راعیه 


والامیرراع» والزجل 
یب روج ووکده ؟ 4 کم راع و که ت 


عن رعیته ) [راجع: ۸٩۴۳‏ ۳ ار ۹ بزیادق]. . 


وی عم ی 


کتاب نکاح 


۸ - از عوّف. از ابورزجاء از عمران روایت 
انیت که جاتو (ملی ال غاه زیب یف مره 
(در بهشت نگریستم و دیدم که بیشترین‌شان 
فقرا و نیازمندان هستند و در دوزخ نگریستم 
ی رت 
کرده‌اند (عوف را) یوب و سم بن زیر 


یات ۹۰: «زن تو را بر تو حقی است.» 


وجَحَیِفُه آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روایت کرده است. 

و ابو مه کیال تن تا ایح 
عمرو بن العاص روایت است که گفت: رسول 
خسدا (صلی‌اله علیه وسلم) (به مسن) فرمود: 
«ای عبداله آیا خبر نشده‌ام که در روز روزه 
می‌ گیری و همه شب رابه نماز می‌ایستی؟» 
گفتم: آری یا رسول‌الله. فرمود: «اين کار را 
مکن» روزه بگیر و روزه مگیر و به نماز (شب) 
بایست و بخواب زیرا بسدن تو را بر تو حقّی 
است و چشم تو را بر تو حقی است و زن تو 
را بر تو حقی است.» 


یاب - :٩۱‏ ژن در خانة شوهر خود نگهیان است. 


۰ از موسی بسن عقبه؛ از نافع. از ابن 
عمر(رضی اله عنه) روایت است که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همه شما 
نگهبانید و مسئولید از کسان خویش و حاکم 
نگهبان است و مرد نگهبان است بر اهل خانة 


خود و زن نگهبان اسست بر خانة شوهر خود و 


صحیح‌البخار ی 


بل عضو ی علی ی زد ول 
با ی الا ۰ 


مس تکرص 


۱ خن خالد ین مد : دنا یمان قال: 


حدئني حمید عن نس نله تال : آلی سول له من 
تن هرا ميقتسم وی 
کقیل: یا سول ال لت علی شهر؟ قال: ون 
الشهر سنج وعشرون): 0 رح ۳۷۸ ام ۱ 
بقطعة لیسنت قٍ هذه الطریق] . ۱ 9 ی 


۲ بات: ‏ هحرة الب 8 
و ما موار ‏ ه قو را و 
نساءه في غیر بیوتهن 


کتاب نکاح 


فرزند وی پس همه شما نگهبانید و همه شما 


مسئول کسان خویش می‌باشید.» 
باب - :٩۱‏ فرمودة خدای تعالی: 


«مردان سریرست زنان هستند به دلیل آنکه خدا 
برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و (نیز) 
به دلیل انکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس» 
زنان درسنتکار فرمانبردارند (و) نگاهدارندة 
(مال و آبروی شوهر) در غیاب وی هستند به 
سبب آنکه (توفیق نگاهدارندگی) ایشان را خدا 
حفظ کرده است. و زنانی را که از نافرمانی آنان 
بیم دارید (سخت) ایشان را پند دهید و (بعد) 
در خوابگاهها از ایشان دوری کنید. و (بعد) 
نان توا تنس ای از شا اطاعت: درون 
راهی (دیگر برای سرزنش‌شان) مجویید که 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.» 

(سورء نسای ای ۳۶) 

۱ از ستسلسمان: از حمد روانت است که 
اتنس(رضی‌الله عنه) گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) س و گند یاد کرد که به مدت یک ماه 
از زنان خویش دوری گزیند و در بالاخانهٌ خود 
رن از پیست‌ونه روز فرود آمد. 
به وی گفته شد: یا رسول‌الّه به مدت یک ماه 
سو گند یاد کرده بودی. فرمود: «همانا (اين ماه) 


ست و نه روز است.» 


باب - :٩۳‏ دوری‌گزیتی پیامبر (صلی‌الثه علیه 
وسلّم) از زنان خویش در غیر خانه‌های ایشان. 


صحیح الیخار ی 
ویدذگر عن معاوية بن حِدة رقعد : : «غیر آن لا تهج 


ای ور و 


الا في البیت ) .. الاول آصح . 


۷۲ دا آبوعاصم:عن اب جریج و حد؟ ي 
سین محمدبن مقاتل + خر حب : آخیرتا بن جریج قال: 
نا ۵ ال مه 


ری له نم رشن 
۳۳ ۰ نج ال ب عر سم س و ىم 
جارح نالرت خر دا سلمة خرف آن 





بخ اه هر وه 


آن لا تَدخل: ین شور تال ان 
از و 


لش یکون تست وحظری وم 1 
مسلم: اتننللا؟ : ۲ 
۲ مر دا خک مرو 


یم ك 4 


اي له حا 








ال اس تال ۳7 3 7 
یک عند کل راد میت وه ای 





سس سس و 


ص قا همان من اشاس؛ اقخاء عم زبس 


عی.. چم 0 ح 


اسان سای ی هو فک نت 
تیه مت ۹ ی مک 9 وم مص + ». رمق و ِ 
اعد ی نت عنم هک : أطل تساه 





فد نتا؟ 
ال : ولا ولک نت من شیر ) کسکت تست 


این ساره 


وعشرین» مدع علی ماه . 


ای ی با 


کتاب تکاح 


از معاویة بن حَیّده یادشسده رفته است که آن 
را چنیسن رفع کرده: (یعنی آن حضرت فرموده 
اشیتت ان انز مهاجر نشود مگر در خانه» 
و روایت اول (عنوان باب) صحیح‌تر است. 

۱۳۲ هرمن( بن حارث 
روایت است که امسَلْمّه گفت: ی 


علیه وسلم) سوگند خورد که به مدت یک 


۱ ماه نزد بعضی از زنان خویش نرود. آنگاه که 


بیست‌ونه روز گذشت. بامداد یا شبانگاه نزد 
ایشان رفت. به آن حضرت گفته شد: این پیامبر 
خداء سوگند خورده بودی که به مدت یک ماه 
نزد ایشان نروی. آن حضرت فرمود: «همانا 
راین) ماه بیست‌ونه روز است.» 

۳ از مروان بسن معاوبه روایت اسست 
کته ابر تغفون کشت وه انز الضحتی گفدکز 


می‌کردیم. وی گفت که ابن عباس گفته است: 


روزی به وقت بامداد. دیدیم که زنان پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) می‌گریستند. نزد هر یک 
از این زنان کسانشان. امده بودند. من به سوی 
مس جل برآمدم؛ ناگاه ۳ که مسجد از مردم 
پر شسده است» عمر پن خطاب آمد و به سوی 
پیامبر (صلی‌الله علیه سل ) که در بالاخانة 
خود بود روان شد. وی سلام داه کسی به وی 
جوابت (ورود) نداد سپس سلام کرد» کسی به 
وی جواب نداد سپس سلام کرد» کسی به 
وی جواب نداد. سیس عمر را ندا کرد. وی بر 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) درآمد و گفت: آیا 
زنان خویش را طلاق داده‌ای؟ پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «نی. ولی به مدت یک ماه 
سوگند خوردم» و آن حضرت بیست‌ونه روز 


۳ ۶ ه م و 


3 . ۳- ناب: ۳ 
من ضرّب الساع 


وقول اله: «واضریوهن». اه هس س 


.مجح لیم از 
میرح ۰ ۱ 
و شف: بت ما مر 


۹ هشام» عن آییه. عن عبدالله بن معا عَن‌اّي 9 
و ع و و 


تال یلا ره لد الم تم بجا ی 


آخرالیوم» . [راجع: ۰۳۳۷۷ زج وی ی ی 


ی ۹۶ باپ: لاطیع ‏ 

ار نو ّ وجها في مَفصیهة ‏ 

۵ له لاه ی ۳ 
عن الحسن؛ دوبن سل عن صفء عن عانشة: أنْ 


۳ بم م9 ۳ فا بخ 
اما من الانصار روج باه فشمنعنه شعررأسها: 
ی نس 1 ۱ 


ی اي ‌ قذگرت دلب له ات ن 7 
آمرني آن اصل في شعرها؛ ال لا له قدلمن 


الموصلات). تِ _ وی سم ۴ ۱ 





۱ ِ 6- پاب: وان امراة خافت من 


بغلها ششنوژا آو (غراضنا». اه 2 ۱ 
۹ +۰ - کم لام :ربماون 


هشام : عنآییه: عن عائشة رضي الّه غنها: + وان اضر 





کناب نکاح 
درنگ کرد و سپس بر زنان خویش درامد. 


باب - ۹۴: آنچه ناخوشایند است از زدن زنان. 


و فرموده خدای تعالی: «و زنان را بزنید.» 
رستتویز: تبتسامه ايه ۲۶) عم« ردنتی که ازاز 
سخت نر ساند. 

۶ - از هشام. از پدرش از عیذاله پن زمعه 
نت اسنتت: که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «هیچ یک از شما 
نزند ماند اينکه غلام را تازیانه می‌زند. سپس 


زنل ود را تازیانه 
در آخر روز با وی جماع می‌کند.» 


باب - :٩۴‏ زن در آنچه گناه است از شوهر خود 
اطاعت دکند. 


۵ - از حسین بن مسلم. از صفیه روایت 
است که عایشه گفت: زنی از انصار دختر خود 
را به شسوهر داد موی سر دختر وی ریخت. 
آن زن نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
موضوع رایاد کرد و گفت: همانا شسوهر دختر 
او از وی خواسته است که مویی را در موی او 
پیوند کنم. آن حضرت فرمود: «نی» همانا زنانی 
که موی را بیوند می‌کنند لعنت شده‌اند.» 


باب - ۹۶: «و اکر زنی از شوه خویش بیم 
ناسازکاری دا رویگردانی داشته باشد.» 

(رسفتره تسا ای ۱۲۸) 

- از هام از پدرش روایت است که 

عایشه رود تسش ای ان کفت: «و اگر زنی 


صحیح البخار ی 
عاقت من لها رون (غراتا». ات :هي ار 





۳ ما یره قزر هم رم فد یم میم مرمع و 
بل لا پیت دنر یو میتاع 
2 ۰ ۳1 ۰ 


۱ 8 سر ع ۰ 





۱ ۱ 9 ی ی و تا 


۷ که ۹ نان 


جریج عن اد ابر ال :ول علی مه 
البي 38 . [انظر: 0 ۰ ات ۳۹ 


۳-۳ ‌ سل 1 ۳ 


۸ ۲۰ حَدن نا باه بت ۳ 





رن 1 كِِ 5 واه مرن ما ... 


ی مر ۵ . حن 


ِ_ ۰ ون عَرر» عَن عطاءه یرت 






۳ 3 را زوسن ۷ ۳ 


ی ۰ 


0 : حکتا 


۰ حَا عبدلله بن 


جويریة. 4 عن مالك بن انس ضن زشری + عن ابن 
محیریزه من آيي هيال : متاسیا» نا 


ار 6ص ۱ 


تبزل ,سنا سول له تال + زآوانگ وی‌اد 





کتاب نکاح 


از او عویش پم ناما گاوق با وررگردای 
داشته باشد.» و آن زنی بود که شوهرش با وی 
احتلاط و آميزش زیاد نداشت و می‌خواست 
او را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند. آن 
زن به شوهر خود می‌گوید که: مرا نگه دار و 
طلاقم مده, و سپس با زنی دیگر ازدواج کن» 
تو از دادن نفقهٌ من و نوبت زناشویی من آزاد 
و معاف هستی. 

پس در اشاره به این معنی است فرموده 
خحدای تعالی: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم 
ناسا زگاری يا رویگردانی داشته باشد. برای ان 
دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به 
اشتی گرایند که سازش بهتر است.» 


باب - ۹۷: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی 
در آن نریزد و حمل نگیرد) 


۷ از یحیی بن سعید از ابن جریج از 
عطاء روایت است که جابر گفت: ما در روزگار 
پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) عزل می‌کردیم 
۸ - از عمرو از عطا روایت است که 
جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: ما عزل می‌کردیم و 
قران نازل می‌شد. . . 

1٩‏ از عمرو از عطاء روایت است که 
جابر گفت: ما در روزگار پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) عزل می‌کردیم و قرآن نازل می‌شد. 
۰ - از مالک بسن انس از ژهری» از ابن 
تست که ان لیکو 


۵ و ۵ 


محیریز روا 
بر زنان اسیر دست يافتیم و عزل می‌کردیم. 





صحیح البخاری 


کناب نکاح 





مه و 


گنت . وراجع: ۹ زج سم 0 


الشنتاء ذا ازان تقو 


تخت حلنا عبلواحدب این 
قال + حلني تب 





و و و 







ی« > 


9 زد ال 


عائشة ید .فقالت بحمصنهة 


: میع رح 


ورب رده ری و 
بت تاه اي هر 


ی ی رگ ییحی 


ت سوم تشه نت 1 تشه ما 
لوا جعلت رجلیها : ان شحو واقود: بط عي 


مل غانشهروع لیبه 





۰ اس 


عقربا تلتشي, لسع ظ 
[أخرجه مسلم: 0:۵ ِِ" 





: سك ۳ : أنّ 


وسلم) پرسیدیم. فرمود: «آیا شما واقعا این کار 
را می‌کنید -سه بار پرسید - هیچ موجودی 
نیست تا به روز قيامت که پدید امدنی باشد 
مگر آنکه پدید می‌آید.» 


یاب - ۹۸: قرعه‌افکندن میان زنان, آنگاه که 


۱ - از ابن ابی مَلیْکه, از قاسم روایت است 
که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
زمانی که قصد بر آمدن (سفر) داشت. میان 
زنان حود قرعه می‌انداخت (باری) قرعه به 
نام عايشه و حفصّه برآمد و چون شسب فرا 
می‌رسید پیأمبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) می‌رفت 
فو ای که ها هت ی کرد یی 
حَفصّه به عايشه گفت: آیا امشب تو شتر مرا 
سوار نمی‌شوی تا من شتر تو را سوار شوم 
و تو مرا (بر شستر خسود) ببینی و من تو را (بر 
شستر خود) ببینم؟ عایشه گفت: آری. و سوار 
# يامبر (صلی‌له علیه وسلم) به سوی شتر 
عایشه آمد که حَفضّه زد ان ان برد ون و 
سلام داد و سپس (در کنار شتر وی) می‌رفت 
تا انکه (در مسیر راه) فرود امدند. 

عایشه (که جدا افتاده بود) آن حضرت را گم 
کرد و آنگاه که فرود آمدند. عایشه پاهای 
خویش را در میان گیاه اذخر (که در آن احتمال 
وجود مار و عقرب زیاد است) درآورد و گفت: 


" پروردگارا! بر من عقرب (گزدم) یا ماری مساط 


عذرخواهی) به آن حضرت چیزی بگویم. 











صحیح البخاری ۱۱۶ وید 
ری ٍِِِ "باب مرا ی ۳9 مه یاب - ۹۸: زنی که رود نوبت شوهرش را تِ 
71 وج ما انباغ (هووی)خود می‌بخشد و چگونگی تقسیم 
ی وبت. 
و سم م لت 


ی ور ها مر و 


۲ ال بل ۹ 


هشام» عن یه عن عانشة :سوت ما مت 





یسم 3 لاه یه ویوم 





9۹- -,مات: العدل + : 





سرد سر لا مر 


یل لش ۹ ٍ_ 





با عکییماک . [النساء: تخنتسون 


الیکر ی ی 


و . " نیس 


۳ جدئا مسدد: : دنا بشرا: اعتانتال ع 
آبي 2 قلاب عن آنس ند - ولو * شش فنتفرت با ۱ 
بولگ نا اس روج ایک از 


او ۱ 


ام عم لگ ٍِِِ ۱ یرنه 








سلم: روت ۳ 


۲ - از هشام از پدرش روایت است که 
عايشه گفت: سَود:ة بنت زمعه نوبتش رابه 
عايشه بخشید. و پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
روزی را به حساب عايشه تخصیص داده بود 
و روزی را به سودة تعیین کرده بود. 


یاب ۰۰ عدالت میان زدان. 


«و شماهرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت 


کنید. هر چند (بر عدالت) حریص باشید. پس 
به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن (زن 
دیگر) را سرگشته (بلاتکلیف) رها کنید. و اگر 
سازش نمایید و پرهیزگاری کنیسده یقیناً دا 
اوه مهربان استیی آگرآن و از یتیگ 
جدا شوند. خداوند هر یک را از گشایش خود 
بی‌نیاز گرداند و خدا همواره گشایشگر حکیم 
است.) 


(سورة سای ایانت ۱۳۹ و ۱۳۰( 


باب -۱۰۱: هرگاه که زنی شوهر رسیده (بیوه) 
دارد با دوشیزه ازدواج کند. 


۳ - از ابسو قلابسه روایت است که انس 
(رضی‌اللّه عنه) گفت: اگّر بخواهم می‌گویم 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرموده است. 
وی نمی کفت: شسعت: آن ینت که یس که 
با دوشیزه ازدواج می‌کند باید هفت (شب) را 





کتاب نکاح 





۱ بای [ذا ۷ 7 1 ۱ 





6 2 ۳ کر 


2 هر هر 


فان مگ 1 تزوج الرجل یب کم 


8ص سم ز 








سین توب 2 


وس ص ترس مر و 


اه نرق 


99 





تال ۶ خالد: :ول شفت # 1 





فب ای او 


# ۰- باب: من طاف علی 
تستاله في سل وا احرٍ ِ 


گم ۳ ی ۳ 


۵- ععلعلی ند ان 


ره 


زریم< بدا سعید؛ عن قتادة: تس بن مالك 


حگی اي ال 9 لوف علي ناه في ال 


ت ح نز ت 


لوحت وه ود سع نسوة. . [راجع: مهبم 
۹ باخطلاضب . : 


با وی به سر برد و اگر با شوهردیده ازدواج 
می‌کند. باید سه شب نزد قع سل زایل: 


یاب -۱۰۱: کسی که دوشیزه‌ای در ازدواج دارد 
و با شوهر رسیده ازدواج می‌کند. 


۶ از ابو قلابه روایت است که انس گفت: 
ریش اس اک کی که رن هدیاه 
دارد با دوشیزه ازدواج می‌کند باید هفت شب را 
نزد دوشیزه سپری کند و (سپس) نوبت نماید 
و اگر کسی دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و با زن 
شوهررسیده‌ای ازدواج می‌کند باید سه شب را 
با وی بگذراند و سپس نوبت بگذارد. 

ابو قلابه گفت: (سخن انس) و اگر می‌خواستم 
می‌گفتم (می‌رس‌اند): همان انس این حدیث 
را رفع کرده (به پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
رسانیده است). و عبدالرزاق گفت: روایت 
است از سُفیان از ایّوب و خالد. و خالد گفته 
است: اگر می‌خواستم می‌گفتم: این حدیث را 
به پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) رسانیده است. 


یاب -۱۰۳: کسی که با همة زنان خود مباشرت 
کند و یک غسل نماند. 


۵ - از سعید. از قتاده روایت تاه که نش 
بن مالک گفت: پیامبر خدا(صلی اه علیه وسلم) 
در یک شب (برای جماع) بر زنان خویش دور 


می‌ زد و در ان زمان به زن داشت 


ِ ِ" - یاب: 2 


۳۹ ۱ مج حدشّا ت و 3 ۳ و زا 





ف 0 و ۱۳ 


عائشةٌ رضي ال هب که سول 8 





!+۱۰ فنات: اذا ی 


۷ ات قل: خی تن 


۰ 


قال هشابن رو تن آبي, عن عا 


رضي ال 
عها: درس هگن ایسال في مضه اي مات 


فه این نا غد) ؟ ینآ عنام دوم اه ان 


مس هو 4 موس مس 


واه کح شاه فگان في بیتخائشه ی مات 


عندها» ات عانشة: : قمات في الیو اي گان یدون علنی, 
ی یی ی سجن ِ ری که ید 


نالبس" عم 








کتاب نکاح 


باب - ۱۰۳: درآمدن مرد بر زنان خویش در 


رول. 


- از هشام بن عروه از پدرش روایت 
ات ها تشه ( ری الته) کت سر 
خدا(صلی‌الّه علیه وسلم)» چون از نماز عصر 
برمی‌گشت بر زنان خویش می‌درآمد و با هر 
یکشان نزدیکی می‌کرد. روزی بر خْفضّه درآمد. 
وی او را نزد خود نگاه داسشتت نس ار آنجه 
نگاه می‌داشت 

باب -۱۰۵: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواهد 
که در خانة یکی از ایشان تیمارداری شود و به 


وی اجازه داده شود. 


۷ از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌الله عنه) گفت: رسول 


که به وفات وی انجامید. می‌پرسید: «فردا کجا 
خواهم بود فردا کجا خواهم بود.» نوبت عایشه 
را مراد می‌داشت. زنان ان حضرت به وی 
اجازه دادند که هر جا می‌خواهد. در همانجا 
باشد. آن حضرت در خانهٌ عايشه می‌بود تا نزد 
وی وفات کرد. 

عایشته گفتت: آن یات در همتان روز 
که نوت من بود در خانة من وفات کرد و 
خداوند روح او را در حالی گرفت که سر وی 
میان سینه و گردن من بود و آب دهان وی با 


۱- عايشه (رضی‌الله عنه) در آخرین لحظات حیات آن حضرت مسواک را 
جوید و به آن حضرت داد. 





صحیحالبخار ی 
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۱۰۰ - مان : : هب جرج 





نسنائه اف سن 
۸ رم عا یمان 


ی رن 


عن یحبی عن ید ین حتین: من ناس عَن 
عم هت علی ع 2 عم تقن: یا له خی 


و ووت و خی 


اس عرص مس و 


ام ۱[ ورس ۳ 
لفری مت 0 ۱ 





ال ۵ . ظر سره 


4ج سای بن حرب : ایند 


ی کت ۳ ۹ ی .ی ۱ و 3 





‌‌ 


کي قاط ناسمه نا ار 






۳9 2 





ی 


بط کلاینگوتي ره وج نم 2 





و ۳ ۳ عر ور 4 ‌ 
9 تاد ۳ عن 1 ۱ تال سعد. ده: ل 
بر .ار قنور سر حر ۳ ۲ ک ۱ ی مر ل 
3 فا 





رالات نی سر اسف ره مخ 
مرو و رو 


و من یروس لا غرم والله 





یاب - ۱۰۵: دوست داشتن مرد بعضی از زدان 
خود را بیشتر نسبت به زنان دیگر. 


۸ - از عبَید بن خنین از ابن عباس روایت 
است که عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: وی بر 
حفصه درآمد و گفت: ای دخترک من این 
زنی که حسن او را به شسگفت آورده است. 
تو را مغرور نسازد. (یعنی) دوستی رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) به وی. مرادش عایشه 
است. (عمر می‌گوید) این (گفته‌ام را) به رسول 
حد| (صلی‌اللّه علیه وسلم) قصه کردم؛ تبسسیم 
کرد. 


باب - ۱۰۶: تظاهر کردن به آنچه فاقد آن است و 


آنچه از تفاخر کردن بر انباغ منع شده است. 


اه ات اس گنها کت 
زنی گفت: يا رسول‌اله! من انباغ دارم (شوهرم 
زنی دیگر دارد) اگر از جانب شوهر خود به 
آنچه به من نداده است (نزد انباغ خود) تظاهر 
کنمی آیا بر من گناه خواهد بود؟ 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«تظاهر کننده‌ای که به وی جیزی داده نشده 


اشنت مانند پوشنده دو حامه دروغعین ات ۳ 
یات ب ۱۰۱۷: غیرت. 


وراد به روایت از مغیره گفت: سعد پن عباده 
گفت: اگر مردی را با زن خود ببینم. او را 
ی پیامیر 

(صلی‌اله علیه ومسلم) فرمود: «آیا از غیرت 
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2 


ِه 2 کل 
من اه ال 


۰ حد 
الاعمّش» هن شقیق + ال 


 . 


امن اد اف من اله» من اجل کل رم 


ات اسن له» ۰ [راجیع: ‏ 


۳ . آخوجه مسلم: ۷۰ بزيادق . 


۱ه- حدکتا عبداللّه وین شتا عن مالك عَن 





مشام عن آییه» َن عافقه 
و مر 


له 1 قال : تا د أغیرَم ماه ری 


۳ وا ۳ ۳ ام مر 


عبت تزني بو ۷ ورن تلم 


لسَحکت ؟ ینکیم کت ».و تفت 9۹4 ۰ 


مشلم: مرش 
#۲ و ۰ توا دم ۱ ده ۵ "0 
0 ی :کر نا #۰ 


اه لار تک مه 
تس س- 


من ۳9 وحن ۳۷۹۲ 


۱ یز یم ی 


۳ وشن یی : سب حگد: + آن آبا هریرة 


له : | وی رز 


شاه ۰ شتا 7 





مس اسر 


له یر یرانک آأن ياتي المومن 9 ِ ال 
[آخزجه مسلم: ۰۱۷۳۹ + بزیدق ‏ 


تک مر مق و 


۶ جدتا محمود: ی اه : ختا تا متام 


قال : أخبرتي آبي» اه بت آبي بر میاه 
۳ تروجي از اي الازض م ال 


سعد درشگفتید؟ من از وی غیرتمندترم و خدا 
از من غیرتمندتر است.» 

۶۰ - از شقیق. از عبداللّه (ابن مسعود) 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: (هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست. 
واين به ان سبب است که اعمال زشت را 
حرام کرده است و هیچ یکی از خدا دوستدارتر 
مدح گویی دیست.) 

۱ از مالک. از هشام. از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌اللّه عنه) گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ای 
امت محمد. هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست 
که بنده سا کنیز خود را ببیند که زنا می‌ کند. 
ای امت محمد. اگر شسما می‌دانستید آنچه من 


می‌دانم (از ان زنا و سایر معاصی) اند کی 


می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید.» 

ی ی و انیت 
اسبت کهفادن وی سا کفت: ار :رصن دا 
(صلی‌اله علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: «هیچ 
چیزی از خدا غیرتمندتر نیست.» 

۳ -از ابی‌سَلمّه» از ابوهریره (رضی‌الله عنه) 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «همانا خدا غیرت می‌ورزد و غیرت 
خداء آنگاه (برانگیخته می‌شسود) که مسلمانان 
عملی مرتکب شود که خداوند آن را حرام 
کرده است.» 

۶ - از هشام از پدرش روایت است که 
عروه گفت: اسماً نت ابوبکر(رضی‌الّه عنه) 
و : زبیر با من ازدواج کرد در حالی که در 
روی زمین نه مالی داشست و نه غلامی و نه 


صحیح البخار ی 

اعلف فرسه واستقي مه وأخرز غربه واعجن؛ ولم 
ناخ وگ یخزجاراتلي من ساره 
وک سوه ضدق؛ وکنت الوٍی من آزض لیر اي 
قطن سول له علی رآسي, هي ملي علی ي 
رسخ» قجفت یوما والوی ی راسي» قلقیت رتول 


سك ف # ر من الانصار ۱ َعاني ثم قال: ۰ اج 1 


۵ مر غز 


کي له استحیت آن آسیرمح الرجال» وذگرت 


ی وت وگ ناس قرف رسول الّه 8 أني 
مس هر چرس ره وه را 


د استحیت قمضی » جثت الزیبر فلت قيني سول 
ال 8 وعلی رآمي و من اصنحاب »اما 


لارکب قاستضیت مه وعرفت یرل ۰ تال" : وله 


سس سر قزر 


لیگ اد علي مر رگ مه قالا 


س نو نه ۵ج مر ی سر ۵ ‌ِّ 6 


خی سل الي و یکر ند 5للت شاد تین نف 
امرس فان عقني کات ای مه 
۲ 





کناب تکاح 


چیزی به جز شستری آبکش و اسسپ وی. من 
اسپ او را علف می‌دادم و ات می کشیدم و 
دلو (سطل) را می‌دوختم و خمیر می‌کردم و 
نمی‌توانستم به خوبی نان بپزم ولی زنان انصار 
که همسایه‌های من بودند نان می‌پختند و انها 
زنان نیکوکار بودند. 
من از جر زمین زبیر که رسول خدا (صلی‌اله 
غله ومیل ) به وی داده بود بر روی سر خود 
می‌آوردم و فاصلهٌ آن دو سوم 
فرسخ (حدود دو مایل) بود. روزی. در حالی 
ی ی ار می آمدم 


هسته خرما 


شدم وبا وی تنی چند از انصار بودند. آن 


۹ 


حضرت مرا فرا خواند. سپس (به شتر خود) 
گفت: «اخ"اخ» (زانو بزن) تا مرا بر شتر بر پشت 
سر خود سوار کند. من شسرمیدم که با مردها 
زاین تست ع: زبیر و غیرت او را به یاد آوردم و 
رد تین مر بو زیون ۱ رای 0 
علیه وسلم) دریافت که من شرمیدم. راه خود 
دیفس کر هرت 
من نزد زبیر آمدم و گفتم: با رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) مواجه شدم و روی سرم 
هستة خرما حمل می‌کردم و همراه آن حضرت 
کسانی از باران وی بودند. شتر خویش را 
خوابانید تا من سوار شوم از این کار شرمیدم و 
غیرت تو را دانستم. زبیر گفت: به خدا سوگند 
کفاتقال دادن کته مرها رارف کت ی 
است ان ایکا ان یرت وان هی 
اسماء گفت: تا آنکه پس از اين ماجرا [پدرم] 
ابوبکر برای من خادمی فرستاد که نگهداری 








۵ حلد خنگنا علي + نان ی عن حنید. عن 


0 ۳ 


آنس قال :ان اي 99 ندب ض نسانه؛ فارسلت 


(حای مات المومتین؛ بضحفة سپ ۰ نت اي 


1 ۳ ۳ حِ 





اي هي تاد لشادم. تستطت المنشقة نت 
ی َجَم اي 38 فلن الصحة 11 ان ۵ مه ثم جل ی ۳ نتا تم 


ین 


اي ان ني 1 





حبس لادم < ماکان ش یط 
متسه ینز ی اي سرت صحب 3 2 


ضرع میم ۵ مر 9 


وآمسلك المکسور؟ في بت اي سرت وت ۵2۵93:,۱.-_- 


ور مرا رو 


افففت جرا محمل پن آيي کر اي گت 


من له عن مخ ناگدرم عن اب 


93 ِ‌ 





حَذ؟ قالوا: رن فعای, ۳۳ 3 
۱ رل ال رب لْلاب: : پا 





سول اه اي يا أوعلیْت آغاز؟ 


زراجع: ۰۳۷۹ اخخرجه مسلم: 4 ۳۳۹4 


قر ‏ ره مر و "ات مرت 


۷- حدئنا عبدان راهن یوس + عن 


۱ ۳ موی 


رال : آخبرني نایب نآيي هیر ال 


کتاب نکاح 


دازون کف ی ماقرا کی 


مرا آزاد کرده است. 


۵ .از امن له از خَمید روایت است 
که انس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نزد 
یکی از زنان خود بود. یکی از مادران مسلمانان 
(همسران آن حضرت) کاسه‌ای را که در آن 
غذا بود. فرستاد. زنی که پیامبر (صلی‌اله علیه 
وتیل در خانه وی بود. بر دست خادم زد 
کاسه افتاد و پاره یاره شد. پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
تج پاره‌های کاسه را جمع کرد و سپس 
طعامی را که در کاسه بود جمع می‌کرد و 
می گفت: «مادر شما غیرت کرده است.» سپس 
خادم را نگه داشست تا آنکه از خانة زنی که آن 
حضرت نزد وی بود کاسه‌ای اورده شد و کاسه 
درست را به کسی فرستاد که کاسه‌اش شکسته 
بود و کاسه شکسته را در خانة کسی که کاسه 
را شکسته بود. نگاه داشت 
- از محمد بن مُنکدن از جابر بن عبداله 
(رضی اه عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اللّه 
علیه وسلم) فرمود: «به بهشت درآمدم -یا - به 
شیم آمدم» قصری دیدم. گفتم: این قصر از 
آن کیست؟ گفتند: برای عَمَربن خطاب است؛ 
خواستم در آن درایم آنچه مرا اا ا دا هت 
ان بود که غیرت تو را می‌دانستم.» 
عمر بن خطاب گفت: یا رسول الا پدر و مادرم 
اک زاین یاهآ نیک یروت 
می‌کنم ؟ 
۲ از هار افش مسب روامت ابیت 
که ابوهریره گفت: در حالی که ما نزد رسول 





صحیح البخاری 


کناب نکاح 





رل ی ی و ۰" مزا مر مر و 


یم خن علد سول اللّه 89 جلوس» ال رسُول ال 


ینم انم ری في ال اد سرد وس 1 


جانب قصره فلت + لسن هتا؟ قاوا: ها لسن 
۵ 0 


لکد هن کته و 


خی 


۳۲۹۲ ی ۳۹۵( 


۸- دات: غيرة السْناء ,ووجدهن 
۸- حدکنا خن پل تب سا ی 


رت رت ات : 9 میتفرن 
لك ؟ تال : «ما لا کت عني راضية. َك تقوبین : 


مر مر و از 


وباشَْد د ات قبی فلت او 


خی ها ما موم مر 


۱ اه الا اسبتك : ور ۰ خرجه ٩۳۹‏ 0 


1 


شام قال اي اي عن عا لس ما خر 


علی رل ال 8 گم غت علي غیج ةه لکنرة 


ذکر رود ال ام رنه ها ود آوحي الی 


06 سس مر 


سول ال 8 آن رها بت لها في اْجنة من فصب. 
[راجع: ۱۳۹ ۱۳۸۱ آخرجه مسلم: ۱:۳۶ ختصرا] . 


خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) نشسته بودیم؛ 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «در 
حالی که خوابیده بودم. دیدم که در بهشت 
می‌باشم. ناگاه زنی را دیدم که در کنار قصری 
تاکن گت این قصر از کیت ؟ کرو 
از عمر است. غیرت تو را به یاد اوردم از انجا 
تدالو (ب ررگشتم).» 

عمر که در آن مجلس بود گریست و سپس 
گفت: یا رسول‌الّه! ایا بر تو غیرت می‌کنم. 


باب - ۱۰۹: غیرت زنان و خشم آنان. 


۸ - از هشام از یدرش رواست هه 
که تو چه وقت از من خشنودی و چه وقت از 
من خشمگینی.» عايشه گفت: گفتم: یا رسول‌اله! 
(آنگاه که از من خشنودی وی اک کر بی» و به 


نگیو من تمه ین ی کواتی ت33 


به پروردگار ابراهیم (سو گند).» 

گفتم: اری, به خدا یا رسول‌الّه. فقط (در حالت 
خشم) اسم تو را یاد نمی‌کنم (و محبت تو را 
هم‌چنان بر دل دارم.) 

6۹ -از هشام. از پسدرش روایست 
که عايشه گفت: بر هیچ یک از زن‌ان پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) چنان رشک نمی‌بردم که 
بر خدیجه رشک می‌بردم. از بس که رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) از وی یاد می‌کرد 


تست 





صحیح الیخار ی 


کتاب تکاح 





- باب: ثب الرجل عن ‏ 


۱ ۳ ۱ ۱ اه في يار وال(تصاف ۱ ۱ 


۳ ۳ حلشا ال فا ما 


۳ یوت 





نو تم لین آيي طالب؛ ء قلاآتن» ما 
َدنْ؛ شم لا ان لا رید ابن آبي طالب ان یل 


۳ مرس 9 ی اد وا و و و ‌ 


ات 9 قانما هي بضعة مني » يريني ما 
آرابها» ويژذيني ها ۹ ال [واظر مب ۰ 
باب ۱۱۵ احوجه مسلم: 68 ۲] .۰ وس ی 


س‌ ق 


۰ ۱۱۰ باب: یل الرجال ویثرالشساء . 


ی سر 


وی مرها ا(وتری‌الرجل 
الواحد: تفه اریون ابر کل یف من قلّة الرجال 


وکَيرة التساء) [ راجع : ۶ )]. 


من و و ا ان 


#۲۱ خفن حقص بن مر حَوضي : حدئنا هشام» 


و او را می ستو د» همانا به رسول حدا (صلی الله 
علیه وسلم) وحی شده بود که بسه وی مژده 
بدهد که در بهشت خانه‌ای از قصّب (زبرجد) 


دارد. 


باب -۱۰۹: مانع شدن مرد از آنچه دختر او را بر 
سر غیرت آورد و با وی به عدالت رفتار شود. 


از مه انیم کته تفانت است: 2:۳ 
مُسوربن مَحرَمُّه گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) که بر منبر بود. شنیدم که فرمود: 
(بنی هشام بن مغیره. از من اجازه خواستند تا 
دعتر نحویسش را به ازدواج علی بن آبی طالب 
من اجازه نمی‌دهم سپس اجازه نخواهم 
داد پعد اجازه نخواهم داد. مگر آنکه یر 
ابی‌طالب دختر من (فاطمه) را طلاق بدهد و 


وت 


دختر ایشان را به ازدواج خود درآورد. زیرا 
وی (فاطمه) گوشتیاره تن من است. ناخشنود 
می‌سازد مراء آنچه ناخشنود می‌سازد او راء و 
ازار می‌رساند مرا انچه ازار می‌رساند او را.» و 
این‌چنین فرمود. 


باب - ۱۱۰: مردان کم می‌شوند و زنان زیاد 
می‌شوند. 

و ابوموسی گفته است که پیامبر (صلی‌الّه علیه 

وسلم) فرمود: «تو مسردی را خواهی دید که 

چهل زن وی را همراهی می‌کنند و به وی پناه 

می‌جویند. و آن به خاطر کم شدن مردان و زیاد 

شدن زنان است.» 


۰39۵9 س از هشام از قباده روایت 0 که انس 


صحیح البخاری 
عن قتَادة» عَن نس عه قال : لاخدتنکم حدیا مه سمعته من 


را م‌ 


سول له لایس 24 مه آحد عيري 0 


ی ۳ ً 


اللّه ایو :من اضراط السة بر اد 
عم ی و وت و و .مس و 
ویکثر ال جهل » ویکنر الرئاء ویکثر شرب الخس؛ ول 
الزجال» راشای حتی کون سین ان تم 


الْواحد». [راجم:: ۰۸۰ آخرجه مسلم: ۷۹ 











و ۰ 0 ۲ 


۲ اه سعید له زد بسن 
يي یب » نبیر اع نامر آن سول 

۳ 1 ىب یر مب 8 
له # تال «کم والدخول رل علی الشاء) ققال رجل 
و سول ریت انو؟ تا 


ار . (اخربجه مسلم: :۷۴ 





ماع تن تماق : دا لقیا: تحیگتا 
عْمروا ان آبي مد عن ان عباس؛ + عَن اي ها 


موز هل ِ 


قال : (لا ی وج رالات دي مخرم؛ فقام 
رجل قتال: یَارَسُول ال یو 
رابت ني قزوه نا رگا قال : : (ارجع» فحح‌مُع 


رت [راجع: :۷ آخرجه منلم: ۱۳ 





کناب نکاح 


(رضی‌اللّه عنه) گفت: به شما حدینی می گویم 
که از رسول (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده‌ام که 
هیچ کسی به جز من آن را به شما نمی گوید: 
از رسول (صلی‌اله علیه وسلم) شسنیدم که 
می گفت: همانا از نشانه‌های قيامت است که 
علم دین برداشته می‌شود و زن‌اکاری زیاد 
می‌شود و شرابخواری زیاد می‌شود. و مردان 
کم می‌شوند و زنان زیاد می‌شوند تا آنکه یک 
مرد از پنجاه زن سرپرستی می‌کند.» 


یاب - ۱۱۱: مرد با زئی خلوت نکند مگر آنکه 
محرم وی باشد و بر زنی واردنشود که 
شوهرش غایب باشد. 


۲ از او مان مسا با هاش ووانت 
اسست که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «بیرهیزید از اینکه بر زنان درآیید.» 


۱ مردی از انصار گفت: یا رسول‌الله! در مورد 


حمو (خویشاوندان شوهر) چه می‌فرمایید؟ 
فرمود: «حمو مرگ است.)۱ 

۳ - از عمرو از ابومَعبد» از ابن عباس 
روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «مردی با زنی خلوت نکند مگر آنکه 


محرّم وی باشد.»۲ 


برآمد و قصد حج دارد و نام من در غزوةٌ چنین 
و چنان نوشته شده (که باید به جهاد بروم) آن 


۱- حمُو, پدر شوهر و برادران شوهر و سایر نزدیکان شوهر است. آنها 
چنان که از مرگ دوری می‌جویند باید از درآمدن بر زن پسر خود یا زن برادر 
خود یا خواهر زن خود دوری جویند. 

۲- ذومحرم کسی است که نکاح آن زن به صورت دایم بر وی حرام باشد, 
مانند پدر» برادر و غیره. 








۰ یاب : دما نج 1 
یطاق مرجل بالمراج عند الناس . 





ط-. دا 





26 حد مار خگا شنتر َ 3 
جات امن لاسکی ی هتخت 0 

1 له اکن الاب الثاس آلي رراجغ::۳۷۸۹ 
مسلم: ۹ 1 ۳ ۱ و مد وی و ی 1 ۷ :۱ 


۰ ۱ - یاب : ۳ 
ئ # 3 هی من دخول ین 
بالشتاء یز المراق. 


هشام بن عروة» ماه تا و 1 






و اس پب 


ام ستنلنه اي ها ان تما وفي ای 





ال المخشت لاخي آم سلمة حبدالله بن یی آم 
۳۳ ۳1 لت علیبنت یلا ۳ 1 


ك‌ 


رید بم وتدبر ب بقمان» ال اي 8 یخن ها 
ن راجی: ۶ آخوجه سلم: 9 





ی (< 7 باب: :ی المرام. 
__ نی انحیّش ونجوهم. ۱ 


۰ ار 


من عبر زیبه . 


کتاب نکاح 


حضرت فرمود: «بازگرد و با زن خود به حج 
برو.» 


یاب - ۱۱۳: آنچه رواست که مردی با زنی در 
حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند. 


۶ - از شغبه, از هشام روایت است که انس 
بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: زنی از انصار نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد آن حضرت با 
وی خلوت کرد و گفت: «به خدا سوگند که 
ها ان فان ده توت دا خر ترس 
مردم هستید.» 


یاب ب ۱۱۳ آنچه مبع کرده می‌شو د از آمدن 
مخنثان نزد زنان. 


ی ی ی از پدرش» او 
دختر م2 سلمّه روایت است که ام سلمه گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) در خانه ام" سلمه 

بود و نزد ام-سلمه مختّثی (مردی زن مانند. زنی 
مرد مانند) برای شما فتح گرداند تو را بر دختر 
غیّلان رهنمود می‌شوم (که با وی ازدواج کنی) 
که چون به تو رخ نماید (از فرط فربهی) چهار 
(پرده گوشست) و جون پشست گرداند (هشت 
پرد گوشت) بر تو بنماید پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «اين (مخنت) نباید بر شما زنان 


درآید.) 


باب - ۱۱۵: نگریستن زن به سوی حبشی‌ها 
بدون نظر بدگمانی. 





کناب تکاح 





صصح‌الیخاری 
0 7 5 9 ۶ ت۴۳ 2 تن ِ ِ 








مرح محر رم مقر 


ند و رل لو فينجد ی 


من من 


آکون آنا التي اسام » قاقبروا در لْجارية خی السن 2 
الْحریمة علی ال تراجع: «٩‏ آخرجه مسلم: ۹ 





مسهر ین هشام عرن یه ت ۳۳ 1 9 


ی 8 ی ی سر ۵ ...نی ميييي. ح ...ومیل حمی. عیی جر جی حم 


سوت ومع له تماقا , فقال نك 
لاوما لین با رت لیا ۵ 
تدگرت کل له وهوّفي حجرني نی : وا في ده 
لعرقا ال له قرع جنهوهوقول" ۰ «ذ أَذ ال 


وف وم وه هام سم : ۶ 


ین آن در تحرجن تخر ۱ نو" ( [زاجع: 3 همان 
۳۱۷۰ بزیادة). و 








هس صابت دای 
خروج ای العسجد وغیره ۱ 


مس عرص 7 مس مقس 


5 ی و خا سین + حَت 





وی 





اجه مس ۳ ۳۳۳ 


از زهمری, از غروه روایت اسست که عایشه 
(رضی‌الّه سه) گفت: به اد داردم که پیامبر 
(صلسی‌اله علیه وسلم) مرا با ردای خود 
می‌پوضید و من به سوی حبشی‌ها می‌نگریستم 
که در مسجد بازی می‌کردند تاانکه از 
دیدنشان خسته و ملول می‌شدم. پس حالت 
دختر خردسال را بسنجید که تا چه حد به بازی 
علاقه دارد. 


باب - ۱۱۶: برآمدن زنان برای نیازمندیهای 
خویش 
۵9:۳۷ از هشام از پبدرش روایت اسست 
کقها یه تس وت مه هت آن 
تقضیرت )شیر بر امد عهره اور دیق ات 
و گفت: به خدا سوکند. ای سشوده. تو خود 
را از دید ما ینهان کرده نمی‌توانی» سوده نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) آمد و سخن عمر 
را ییاد کرد در حالی که آن حضرت در خانة 
من بود و غذای شب می‌خورد و در دست وی 
استخوان گوشتدار بود. که وی بر وی نازل شد 
و چون آن حالت از وی دور شد. می‌گفت: 
«همانا خداوند برای شما زنان. اجازه داده است 


که برای نیازمندیهای خویش بیرون بروید.» 


یاب - ۱۱۶: اجازه دادن مرد. زن خود را برای 


برآمدن به قصد مسجد و غیره. 


فرمود: «آنگاه که زن هر یک از شما برای 





صحیح‌البخار ی 


کناب نکاح 








۲ ۳ 


رنه رن ما ع 


۲ 


هام نش قن یه ان یاهع نا 


۵ یچ ی یی میم با ین 


ات + جاء عمي من لراة. اس علي قاینت ان 


کت ی سل سول ال َجَاء سول ال و 


فان ندنل کال عم َاذني له . قالت: 
لت یارس ول له لا آرضشي الّراث, وکم 


ری رل تا فان سول هه + «ه 
عم ۰ فلیلج عليك» :.قالت.عائه دای از آن 


شندآن 
رب علاالحجاب, لت عانق سن تاه 





مر موه 


میحر من الاك .برد 





نود لیا بو 


یر 1 لاه وا ض و 


0 مد بن پوسفب: فان 


رفتن به مسجد از شما اجازه بخواهد او را منع 
نکنید.) 


باب -۱۱۸: آنچه رواست از درآمدن و نگربستن 
به زنان به سیب شیرخوارگی. 


0 از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایيشه (رضی ال عنها) گفت: عموی 
رضاعی من درآمد و از من اجاز؛ ورود 
خواست و از اجازه دادن به وی خودداری 
ورزیدم تا آنکه این مسئله را از رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) سژال کنم. رسول خدا 
(صلی له علیه وسلم) آمد و در این باره از وی 
پرسیدم. فرمود: «همانا وی عموی تو است. به 
وی اجازه بده.» 

گفتم: یا رسول‌الّه! همانا مرا زن شیر داده است 
و مرا مردشیر نداده است (که وی عموی من 
شود.) رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
«هماناوری عموی تو است اجازه بده که نزد 
تو بیاید.» 

عايشه گفت: و این واقعه پس از آن بود که بر 
ما حجابت زده شد. 

عایشه گفت: حرام می‌شود به سبب شیر خوارگی» 


آنچه حرام می‌شود به سبب نسّب. 


باب -۱۱۹: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به 


مها رات است هیامن (ضلی هه 


صحیح‌الیخار ی 


۳۹ اج و وی هو و احمِ‌ ۳ 


: رد تباشر المراة ۳ اک 
اه نیا ) رد ۳ 


قال ا 





۱ 


٩‏ - حد حدلنا مین حقص ببن خی ۰ خَدتناآبي: 
۰ ی 3 


دنا الا عمش تال حدگمي شقیق قال : سمعت عبدالله 


م نز وه مرس ۳۳ 


قال :ال اي 8 :زا نباشر هت 4 کنیا 


لزد هک ر یه آراجع 1 ۰ 





۲ حدئلي فسوی تا ۳ 3 أق ۱ 


مرن ان اس : یهن بي هر ال 
۱ بهماالسلام» لاطوتن ال 


آن‌یین داود تیلب 
مار کل مره میا في‌سبیل له 


۳۹ 


بقل ناش الک کلم یل ونسي. 
اطاف هن وکم ل ما ام 3 لضف اسان ) . 


مر ۵ مر 8 












فال لنبي بِ :ولو قال: ان شیاه له آن یت 1 


وان ری اجه ) 1 ۰ اخوجهمسلم: 1( 
بدوت لفظ ( مة ام 8 . 0 


هه لبلا 1 نیب ۳ 


ح مس مرج ۵ ار مر یرل ۵ و 9ب هس رم مه 


مق نریم زب عتراتهم .۱ 





۱۳۹ 


کناب نکاح 


وسلم) فرمود: (زن با زن مباشرت نکند (که 
اعضای او را لمس کند و به سوی او بنگرد) تا 
به شسوهر خود از وی توصیف کند که گویا او 
به سوی وی می‌نگرد.» 

۱ - از شقیق روایت است که عبدالّه بن 
مسعود گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «زن با زن مباشرت نکند تا از وی به 
شوهر خود توصیف کند که گویا به سوی وی 


می‌نگرد.» 


داب - ۱۲۰: گفتن مرد: امشب بر همه زنان خود 
"(به قصد جماع) دور می‌زنم. 


ونم موس و ری رات ات 
که ابوهریره گفت: «سلیمان بن داوود گفت: 
امشسب (به قصد جماع) بسر صد زن خود دور 
می‌زنم و هر یک‌شان پسری می‌زاید که در راه 
خدا جهاد کند. فرشته‌ای به وی گفت: بگوی 
ان‌شساءاله (اگر خدا بخواهد). وی نگفت و 
فراموش کرد. سلیمان بر زنان خود دور زد و 
هیچ یک از زن‌ان وی نزایید به‌جز یک زن که 
(مولودی ناقص) نصف انسانی زایید.» 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: اگر 
رشان ان کاما مس کت شا یت 


به خحواستة خود بیشتر امیدوار می‌بود.» 


یاب - ۱۲۱: مردی که زمان درازی از خانة خود 

دور بوده (آنگاه که برمی‌گردد) شبانگاه وارد 
خانة خود نشود. 

از ترس اینکه به ايشان خیانتی نسبت دهد با 


صحیی الیخاری 


۳ حجد 


مه 


یک ن ری . [راجع: ۶۳ 6 
0 ۵ بقطمة لیست ف هذه الطربسق. وف الرضاع وف 
الساقاة: ۱۰۹ وینحو هدذا اللفظ ی الامارة: ۱۸۱ والرضاع: ۵۷ ]. 


و د جرا فد : حا مارب بن دثار 


ترس ۶ م 2 از ه 6 سم مرس 


6 - حدتنا محمد بن مقاتل: آخبرت عبدالّه + خر تا 


لا ج.. ار .ار مرچ سر مر لوط س ۵ م 


عاصم بن سلیمان» عَن الشمي + آنه سمع جابربن 


سس سر سس سم 


اقب یط ری آمکه کلام . زراجع: و3 آخرچه مسسلم: 


۵ لستیتهشاه الطریق: "وی الرضنداع: ۵4 وق آلسافاة: ۱۰۹ 





وینحو هذا اللفظ ی الامارق: :۱۸۱ والرضا ع: :۵۷ م بقطعة ] . 


۵ .صم 


۰ یاپ ظلب وولو : 


۵ حَا تن َن هب :ساره عن 


لسْني عجار تال ان وت هی 






ِ 0 ك هن ّ 3 سول نله 3 ِ عال؛ 
ماینجلت. 2 اي عدینت هد برش 1 قال؛ 


مر ۶ 0 


کر تررجحت تا " قلت 1 قال : (قهاا 
حارنة تلا لاعبَا وتلاعبلت» تال لس قنتانهبا 
۹ تال نوا و 


و 9 بو 1 


4 7 ده سس ۱ مذ ۰ 


2 


اي عقا -_ 






6 جر 
ل 


لد 


۰ 


0 


ی 
عوی و 


قال ۳ اه : 4 ال فتي فا انیت 


خرن ار 


لیس الکیس یا جایز ي لول راج: ۴ آعری 
نم ۵ بمقطعة پیست ف هه الطریق, وموي لرضاع وه و 
الساقاة: ۱۰۹ وآخره ی الامارة :۱۸۱ ] . 


له ول: قال سول 8 3 ال آحد حدم 


جویای لغزش‌های‌شان شود. 

از مختارشها ین او رو ان است که 
جابر بن عبداللّه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
شبانگاه بر اهل خانهٌ خود درآید. 


۵۳ از یواست ت اشتستیت: کت 2 


جابر بن عبدالّه (رضی‌الّه عنه) شنیده است 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «اگر دوری شما از خانه به درازا کشید» 
شبانگاه بر اهل خانه وارد نشوید.» " 


باب - ۱۲۲: طلب فرزند 


۵ -از سَیّار از شعبی روایت است که جابر 
گفت: من در غزوه‌ای با رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) بودمی چون از غزوه برگشتيم د 

حالی که بر شستری کندرو سوار بودم شتاب 
می‌کردم. سواری از عقب به من پیوست. 
متوجه شدم ناگاه رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) را دیدم. فرمود: «چرا شتاب می‌کنی ؟» 
گفتم: من نازه داماد هستم. فرمود: «با دوشیزه 
ازدواج کردی يا با شوهر دیده؟» گفتم: با شوهر 
دیده. فرمود: «چرا با س«_شیزه‌ای ازدواج نکردی 
که تو با او بمازی می‌کردی و او با تو بازی 
می‌کرد؟» آنگاه که (به مدینه) رسیدیم خواستیم 
که وارد شویم. فرمود: «درنگ کنید تا شب شود 
-یعنی اول شب - تا آنکه زنان موی ژولیده را 


۱- (ختم جزء بیست‌ویکم صحیح‌البخاری) 





۱۳۹ کناب نکاح 





مر اف مس 6 :و جج و مز 


یه ی 


صی 8 0 س م۳ 


۳ ان را ِ من اد نف 






نی تا قال قال رو له 
یت بالگس لکیس ». زراجع: ۰66۳ آخرجه «منسلم: 0۷۱۵ 
وف الرضاع ع ۵.: وق السافاة: ۹ ۱ یحو .هذا الفسظ سار 
۱۸۹۱ وف الرضاع: 8۷ بقطمة لیست في هه الطریق. وهو معطتولا ی 
لرضاع:۵4. وتقطمة لیست لي مه الطریی لي الساق 7 اب 
موجود ی مار 7 


3 ۳ ظِ 


تابعه ال َن وب و 


با 


هو ون مسو موه وروی وی موس و و یحو . 


۳۳( - باب : تسنتجد لمعب 5 


هي خزود کل نت تام لته 
ره لحقني راکب من خلفي؛ 


نخس بعيري عرة گانت معه» سار بميري کا خسن ما 
من ال کاب تیال وله 


۳ 


_ٍ 


رت , قلت: : عم قال" یه تال 
لت : بل تیا ,قال: اقلا یکر] تلاعنها وثلاعبل ). 


شانه کشند و آنانی که شوهرانشان (به مدت 
دراز) غایب بوده‌اند موی زیر ناف را بتراشند.» 
سیم (راوی) گفت: در همین حدیث شخصی 
ثقه به من گفت: (آن حضرت فرمود: «ای جاب 
فرزند. فرزند» (داشته باش). 

۵ب از او ار شم زو ات ات که معا 
بسن عبدالله (رضی‌اللّه عنه) گفت: همانا پیامبر 


. (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: آنگاه که (از 


سفر برگردی) و شب فرا رسد بر اهل خانة 
خود وارد نشود. موی زير اف را بسترد و موی 
یه کرت شا رل از 
علیه وسسلم) (به علاوه) گفت: «بر تو اسست 
که برای (طلب) فرزند. فرزند (بکوشی) ای 
جابر.» 

متابعت کرده اسست (شعیی را) عَبّبدالله» از 


ارنآ تاش رای ان له وی ) 


در (طلب) فرزند. 


باب - ۱۳۳: زنی که شوهرش غایب است موی 
زیر ناف را بچیند و موی ژولیده را شانه کشد. 


نم رونت انس که 
جابر بن عبداللّه گفت: ما در غزوه‌ای با پیامبر 


(صلی‌الّه علیه وسلم) بودیم» و چون باز گشتيم و 


به نزدیک مدینه رسیدیم. در حالی که بر شتری 
کندرو سوار بودم شتاب می‌کردم. سواری از 
عقب به من پیوست و شتر مرا با نیزه‌ای که 
با خود داشت خله" کرد. شترم جتان شتابان 


راهی شد مانند بهترین شتری که دیده باشی. 


۱- فروبردن- نیش زدن با ابزاری تیز (و) 





صحیح‌الیخار ی 


کتاب تکاح 





قال: فلا قسا متا لَخل 4 او «آمهلوا: حتی خی 
تدخلوا یلا - آي عشاء - لکي تم تمتشسط الشیعکة» 


نسح السیة» . [راجع: ۲ اجه سم ۵ 


ست مه ری رهو ل الرضاع ۶ وق 4 ۰ آحره ی 


۳۳ - یاب : ك_ 
۱ «ولایدین زیتین لا لته ۱ 
۳ قوله «لم هروا علی عور ات شام اور 1۳۹ 7 


من رس یر تام وراج 


۸ حنا یه بن سعید: دنا نسفیان» عَن آبني 
حازم قال اختلف اس باي* دووي جر سول ال 
یو ده قسلواسهلبن سعدالساعدي» وکا من 
آخرمن يمن آصنخاب اي الیل 


‌‌ م م ‏ صم 


29 





۳4 اور 


سل للم وه ی اد یه عَأحذ 


چون متوجه شدم. رسسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) را با خود دیدم. گفتم: یا رسولاله! من 
تازه داماد هستم. فرمود: «ایا ازدواج کردق ۱۱ 
گفتم: اری. فرمود: «با دوشیزه یا با بیوه؟» 
گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج 
نکردی که با وی بازی می‌کردی واو با تو بازی 
می‌کرد؟» چجون (به نزدیک مدینه) رسیدیم و 
خواستیم که وارد گرديم فرمود: «درنگ کنید 
تا شب فرا رسد -یعنی اول شب - تازن موی 
0 شانه کشد و زنی که شوهرش غایب 


بو د» موهای زهار" را بزداید.» 


باب - ۱۲۳: 


«و زنان مسلمان مواضع زیورهای خود را آشکار 
نگردانند. مگر آنچه که (طبعا) از آن پیداست و 
باید که روسری خود را بر گردن خویش (فرو) 
اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان 
يا پدرانشان یا پدران شوهرانشان» یا پسرانشان 
يا پسران خواهرانشان يا زنان (هم‌کیش) خود. 
یا کنیزانشان" یاپیرانی که صاحب شهوت 
نناشند.؟ از مردان, يا کودکانی که بر عورتهای 
زنان آگاهی حاصل نکرده‌اند. آشکار نکنند.» 
(سورة نور. اي ۳۱) 

۸ - از سشفیان روایت اسست که ابو حازم 
گفت: مردم دربار؛ اينکه جراحت رسول خدا 


۱- شرمگاه - غورت 

۲- کنیزانشان, ترجمة «ما لت یمن » است. بعضی مفسرین غلامان 
را نیز در آن شامل می‌دانند. 

۳- پیرانی که اهل شهوت نباشند. ترجمة «غیر اولی الاربف من الرجال» 
است. مراد از آن شیخ فانی و افراد عنین(سست اندام) هستند که نیازی به 
زنان ندارند. (تیسیرالقاری) 





صحیح البخار ی 


کناب نکاح 





ال مر لا ام مس و ۳ 


یی 3۳4 فجتي یه جرج ] طسشت؟ ۳ ترجه سم 


تک ۳ 


2 ۰ پزیاحة] . " 


#2 - یاف د و 
«والنین یلو لح مثفزه 


1 ی لور ۳ 
0 ۶ و ۳ 3 


۳ انا :۱ ایک 


ال رل اه ند 


7 م.. ‏ هو 


مس سر و ال مر ۰ 


ی 


اضحی آو فطرا ؟قال: : لحم سورع ۱ 


یی رز 


يعني من صفرهة قال رال ادلی 
وم ناولم ثم‌تی هت عذ 


حری] ی حو ۶ 


وآمرهن ؛ بلس تین بهوین ای آذانین وحلوتین 
یقن ی بلال؛ ‏ او مد 





ثم ارتع هو بلال تیه . [راجم: ۰۹۸ 
آعرجهملم: ۸۸۸ مطوْ وه کاب لین : ۱۳ باق .. 


(صلی‌الله علیه وسلم) در روز (جنگ) اد با 
تفه رشان له اف فوتا.و ان و از 
هل بن سعدالسَاعدی پرسیدند» و او اخرین 
کس از یاران پيامبر (صلی‌ال علیه وسسلم) در 
مدینه بود که حیات داشت 

هل گفت: هیچ یک از مردم که در این مورد 
و او تاه رکه اسبرت: فامم 
(سلمله علیها)؛ خون را از روی آن حضرت 
می‌شست و علی با مسپر خود آب می‌آورد. 
ی 


موضع زخم پر کرده شد. 


باب - ۱۲۵: «و کسانی از شما که به سن بلوغ 
نرسیده‌اند.» (سورة نور. آية ۵۱) 

0 - از سفیان. از عبدالرحمن بن عباس 
ات ات که کف : شنیدم که مردی از آبن 
عبّاس(رضی‌اله عنه) پرسید تقد ایا اد از 
عید آضحی (قربان) یا عید فطر» با رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) حاضر بوده‌ای؟ گفت: 
آری. و اگر با آن حضرت موقف (خانوادگی) 
نمی‌داشتم. حاضر نمی‌شسدم. یعنی نسبت 
خردسالی وی. 

ابن عباس گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) برآمد و نماز (عید) را گزارده سپس 
حطبه خواند -ابن عباس دربار اذان و اقامه 
جیزی یاد نکرد سپس آن حضرت نزد زنان 
آمد و آنان را پند و انسدرز داد و (آخرت را) 
به باد ایشان آورد و آنان را به دادن صدقه امر 
کرد. زنان را دیدم که دست به گوش و گردن 
خویش می‌رساندند و (گوشواره و انگشتر) به 


هل آع الیل + 


رن رد تاه تب 


۰ دنا له بن پوسف: اسلا ض 


عبدالر من بن لام + عن آییه: َن نت قالت: 





م مر لحم 


يمن ار ول ما ول له وهی 


مس مر و 


فُخذی . زراجع: ‏ ۱۳۳ آخرجه مسلم: ۳۹۷ مطولا] , 0 


کتاب نکاح 


موی باولرضر افکیل زنل ,تسین آن خض یگ :و 
بلال به سوی خانه‌های خویش بازگشتند. 


باب - ۱۲۵: گفتن مردی به یار خود: آیا دیشب 
جماع کردید! و خلانیدن مرد پهلوی دختر خود 
را به هنگام سرزنش: 


۰ - از مالک. از عبدالرحمن بن قاسم از 
پدرشن روایت اسست که عایشته: کفت: ابوایکر 
مرا سرزنش کرد و با دسست خویش پهلویم 
را می‌خلانید و آنچه مرا از حرکت کردن 
بازمی‌داشت. جز جایگاه رسول خدا (صلی‌اله 


علیه وسلم) نبود. و 


نهاده و 


سر آن حضرت بر ران من 


۱- حدیثی که در این باب آورده مناسبتی با جزء اول ترجمه ندارد و گفته‌اند 
که حدیثی در این رابطه موافق شرط خود نیافته است. 
۲ع یل یت جدی که اه اضر اه فش بان ین 
بوده و گلوبند وی گم شده بود و مردم آب نداشتند که وضو کنند و یه تیم 
تازل شد. در حدیث شمارة ۳۲۴ جملة اول آمده است. 





7 _ باب: قَوّل النّه تعالی و 


رد یا ایا ابي | اط شتا 


تطلوهن نمیشن واخص وا الم 6 (فوق: ۳ 
ار ریق 3 ۱ 35۹ 


رد 2 :11 آ: : نا وعددنام. 


۱ رنه این طام) من جتای 


۱ حن ساعلن له قال ۳ 
ری ام 2 ول ال سل 


بِ نلاب سول له عَن کت تسود 


3 مره قیراجمها ‏ ثم لسکا یط .ثم 
تحیض گم؟ ۳۳ گم ون شاه شبن وان شاه 


لایس کل ال لس ار له ان ملق 
آها الشام. [راجع: ۰۸ اخرجه سم ۷ 5 


یاب - ۱: 


فرمودهء خدای تعالی: «ای پیامسر. چون زنان 
را طلاق گویید. در (زمان تست 6::) عدء یا 


تن کرام تیان | تسف وی ارگ 


دارید.» (سورءهٌ طلاق, یذ ۱) 

( پف مات ار اراد وا شزاس 
و بشمارید. (سورة یس ای ۱۲) 
یی ی ان اشیت که ماو ال 
پاکی طلاق دهد. بدون آنکه در آن حالت پاکی 
باوی جماع کند و دو شاهد باید گواهی 
دهند. 

۱ - از مالک از نافع» از عبداللّه بن عمر 
(«رضی‌اللّه عنه) روایت است که گفت: وی در 
زمان رسول خدا(صلی‌الّه علیه وسلم)» زن خود 
را در حالی طلاق داد که حایض بود. عمر بن 
خطاب در این مورد از رسول خدا(رصلی‌الله 
علیه وسلم) سوال کرد. رسول خدل(صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «به او امر کن که به زن 
خود رجوع کند.! سپس زن خود را نزد خود 
کوک راز یی )تاک تون سس 
۱- از این معلوم می‌شود که طلاق در حال حیض واقع نمی‌شود وگرنه آن 
حضرت آمر به رجوع نمی‌کرد. (تیسیرالقاری) در مورد «به او آمر کن» که 


حکم وچوب يا استحباب دارد اختلاف است که در کتب فقهی به تفصی 


آً مده است. 





صحیح‌الیخار ی 


ار مره مقر گر م ب‌ ۰ 


۲ ان زب حدلنا شمه 3 





و اجنیا 0 مه 5 
: ن هرهاق ار مر ۵ ‌ 91 
ون اد عن یوس بن جییّ» عن ان عم ل: 


عفر مالس ور 7 سرا و 


مره قیرانجیَا )۰ 1 3 آرآیت ان عجز 


و و استّحمق . [راجع: ۸ خی جه:سلم: طف 


۳ حدنا آبومه معمر حت ره - : حَا 


اپرت ‌ َن سعید بن جیر عن ان عمقال؛ حسبت 
ی له .رای ۸ اخرجه مسلم: ۷۹ 0 


کناب طلاق 


حایض شود و پس پاک شود پس از آن اگر 
بخواهد او را نزد خود نکه دارد. و اگر بخواهد 
قبل از آنکه با وی جماع کند. او را طلاق دهد 
واین است همان عده‌ای که خداوند امر کرده 


تا زنان با آن طلاق داده شوند.» 


یاب - ۲: اگر زن در حال حیض طلاق داده شود. 
با این طلاق عدت گرفته می‌شود؟ 


اه تسه ووانت است وان ردو 
گفت: از ابن عمر شنیدم که گفت: ابن عمر زن 
خود را که در حال حیض بود. طلاق داد. عمر 
این واقعه را به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) یاد " 
کرد. آن حضرت فرمود: «به زن خود رجوع 
کند.) 

(ابن سیرین می‌گوید) به ابن عمر گفتم: آیا این 
(طلاق» طلاق) حساب می‌شود؟ 

ابن عمر گفت: البته که حساب می‌شود. 

وه سار ان وان ات ۸ 
ابن عمر گفت: آن حضرت (به عمر) فرمود: «به 
او امر کن که رجوع کند.» (ابن جیَیر می‌گوید) 
به ابن عمر گفتم: ایا آن طلاق حساب می‌شود؟ 
ابن عمر گفت: چه فکر می‌کنی اگر کسی عاجز 
ایله بادان باشتن (ا: ین طلاق رفع می‌شود.)! 
و بت کاس هی با 
جبّیر گفت: ابن عمر گفشت: (طلاق دادن زن 
من در حالت حیض) بر من یک طلاق (از سه 
ظاای)سسات شن. 


۱- اگر کسی از روی دانستگی زن خود را که در حال حیض است طلاق 
دهد طلاق وی اعتبار دارد. «ترجمة انگلیسی بخاری» 


صحیح البخاری 
۱ ‌ِ« تات : 
من طلّق ول اجه 


سر 


الرجل امرأقَهٌ بالطلاق . 


۵ و مره 


6 - خن لح دي و : یا 
لاوژاعي تال + سالت ضري + ي آزواج اي 39 


اسََاتمة ال نی 3 9 له 


لت له 2 ال ها 3 


یم , التي لك  »‏ 


مس و ما من هی دز ی 


قالأُبو ید ال ی ای شیم ان 
جه» عن الزمري ی : آن اش 2 قالت . 


مر متسر ور 


۵ ۵- حدتا ا: بو لعیم: دگل عبدالرحمن بن غسیل » 


مر 6 سس 


عن حمزة ب بن آيي سدع أبي سید جه قال: : خرجنا 
اي هی انشا رتی خاط یال که الشوط. 


ی نها لی ان فجلسا یلیم ان اي 
ید ۲ تون 1 وی اجره ۱ قارات 


6 ی 59 ی ی 


هخا و 
(سهبي تفس لك لي) . قات: ول تهب الما مغ تنس ها 


۳۹ وس حاق مهم : ی 


سوه ؟ تال قافوی بنده بت ید 
مات ُوبالّ مت : ال وق لت بماذ» هس 
خَرج لا تال سید افشها زین 


والحقها باملها» ونظر: ۵۲0۷ 






۱۳۷ کناب طلاق 


باب - ۳: کسی که طلاق می‌دهد. آیا رویاروی زن 
خود را طلاق دهد؟ 


1 از او زا وفایت اشیبت که کت :از 
زهری پرسیدم که: ایا کدام یک از زنان پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) (نسبت نارضایتی ازدواج 
با ان حضرت) به خدا یناه جسته است؟ 
زهمری گفت: عروه مرا خبر داده که عايشه 
(رضی‌الّه عنه) گفت: انگاه که دختر الجَوّنْ (به 
حیث عروس) به پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
اورده شد و ان حضرت نزدیک وی امد آن 
دختر گفت: از تو به خدا پناه می‌جویم. آن 
حضرت به وی گفت: «به تحقیق که به عظیم 
پناه جستیء به خانواده‌ات ملحق شو.»" 
ابوعبدالّه (امام بضاری) گفت: حجاج بن 

منْع. از جدّ خود. از زهری روایت کرده 5 
که عرووه او را خبر داده که عايشه (حدیث 
مذکور را) گفته است. 

9۵( - از عبدالرحمن بن عسیل, ۳ 
اکزم 0 روایت است که ابو سید (رضی ال 
عنه) گفت: همراه پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
برآمدیم تا آنکه به باغی رسیدیم که الشوّط 
نامیده می‌شد و مان دو دیوار آن نشستيم. 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «در اینجا 
بنشینید.» و آن حضرت (به باغ) درآمد. همانا 
جَوَنیّه (زنی از قبیلهٌ بنی‌جون) آورده شده بود 
و در خانه‌ای که در آن نخلستان بود در خانة 
مَيْمّه بنت تعمان بن شراحیل جای داده شده 


بود و همراه وی دایه‌اش بود که او را پرورش . 


۱- «به خانواده‌ات ملحق شو» طرز غيرمستقيم است که بگوید: «تو طلاق 
هستی». «ترجمة انگلیسی بخاری» 








۰ امه و و هم 


۲۵۹ ۷ رل سین بناولید اي 


عن عم 


رن عن عباس بن سل » عن اي وآني 


‌ 3 , جِ 
۲ قالا: َو 88 تمه 2 بت شتراحیل:» زر 








ی 






خلت عله بط یلا ۲ و ۳ هت لت " 
با دنه رما ری مس مس مه 





۰ وانظر لباب ۱ ی 





مر ۵ 79 ۱ 6 .۰ ت۳۹ 
۹ نک با ین مر 2 دون نا . نش 
9 ِ ۱ 


از مر کر فا وم ی هه هرز اه 


۸( نا نا حجاج بن منهال 3 حنکنا همامن یحجی ؛ 


و 


عرقا يقاب پوش ن یر قال فلت لابن 
عمر: رجل طق رنه وفي خانض ؟ کال: ترفن 


ی موس ۳ 


حك_ نان تن ره ومي عانض کال مه 
۳ ور ۱ و 





ار 3 کل قامره آن یرجه 7 


رد آن بل یلها .فلت : قل عدلت طلوق1؟ 


۱۳۸ کتاب طلاق 


داده بود. 

آن‌گاه که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) بر وی 
درآمد به او گفت: «نفس خود را (برای ازدواج) 
بر من ببخش.» وی گفت: و آیا ملکه نفس خود 
را به مرد عادی می‌بخشد؟ آن حضرت دست 
خود را بلند کرد تا بر وی دست (نوازش) نهد 
و او را آرامش بخشد. آن زن گفت: از تو به 
خدا پناه می‌جویم. آن حضرت فرمود: «همانا به 
پناه‌دهندة عظیم پناه جستی» سپس آل حضرت 
نزد ما برآمد و گفت: «ای ابو امید. به وی دو 
جامهٌ کتان سسفید بدهید و او را به خانواده‌اش ‏ 


۱ برسانید.) 


٩‏ و حسین بسن ولید تا بر وی 


گفت: عبدالرحمن از عباس بن سهل روایت کرده 
وی که ام راز 
علیه وسلم) پا ینت شراحیل ازدواج کرد و 
چون بروی در آمد. دست خود را به سوی او دراز 
کرد: گویی وی این کار را ناخوشایند دانست. آن 
نی ات اس هر اه" 
دو جامة سفید کتان به وی بدهد. عبداللّه بن محمد 
از ابراهیم بن ابی‌الوزیر از عبدالرحمن ما را حدیث 
کرده است که حمزه: از ذرش و از عباس بن سمل 
بن سعد. از پدرش همین (حدیث) را روایت کرده 


تخت 
فاهه اه آنی عی ری رش 
روایت است که گفت: به ابن عمر گفتم: اگر 
مردی» زن خود را که در حالت حیض اسست. 
طلاق بدهد؟ 


۱- امام بخاری به لفظ «قال» یعنی «گفت» از وی روایت کرده» زیرا 
حسین بن ولید را که در سال ۲۰۴ وفات کرده بود ملاقات نکرده است. 


صحیح الیخار ی 


قال اتب مج واستضق دس ۸ ود سم 


ی 
من احاز ٍ_ الثلاث 
قرل سای : وا 





سیخ ؛ باخان لقرة ۹ 


۱ کي یش :۱ ای | شرت 


سا و 

آنمه 
7 0 و ۳ و 
1 جقد نی 0 


می و و و لام م من 


۱ وقال این شبرمة: ی و ات ؟ ال 
نم 0 فا ریت ذ مات «لزنح الاخ ۳ پچ 
ذللا:. 





کتاب طلاق 


ابن عمر گفت: یا ابن عمر را می‌شناسسی؟ ابن 
عمر زن خود را که در حالت حیض بود طلاق 
داد. عمر نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
این موضوع را به وی یاد کرد آن حضرت به 
(ابن عمر) امر کرد که به زن خود رجوع کند و 
زمانی که زن وی پاک شد اگر بخواهد که او 
را طلاق دهد. آن زمان طلاق بدهد. 

گفتم: آیا این گونه طلاق» طلاق محسوب 
می‌شود؟۱ وی گفت: اگر کسی عاجز أید و 
تاوان نات ملق اس ات نس رین 


یاب - ۴: کسی که طلاق دادن را به سه طلاق 
جایز داند.۲ 


بنا به فرموده خدای تعالی: «طلاق (رجعی) 


دوبار تا یس از آن با نگاه داشستن (زن) 


سخوقین آستستهیا ازاد: کر دن نوی 2 یکرایم 
است.» (سورة بقره ی ۲۲۰) 

و ابسن زیر در مورد مردی مریض که زن خود 
را طلاق می‌دهد. گفت: من (جواز) نمی‌بینم که 
گر وی بمیرد) زن او (که در عدهٌ طلاق بائن 


۱- یعنی یکی از سه طلاق حساب می‌شود. 

1- اگر کسی به زن خود بگوید که هنت طالق؛ لاه یعنی 
طلاق دادم» در همین لفظ در نزد ائمة اربعه سه طلاق واقع می‌شود ولو که 
در یک مجلس گفته باشد» ولی نزد ظاهریه و شیعه, در همچو حالتی فقط 
یک طلاق واقع می‌شود. این قول محمد بن اسحاق صاحب مفازی و حجاج 
بن ارطاة است که به حدیث ابن عباس استناد کرده‌اند. نظر به اينکه دربارة 
ابن اسحاق و شیخ او اختلاف کرده‌اند و همچنان اين نظر را مخالف فتوای 
ابن عباس دانسته‌اند که وی سه طلاق را در یک مجلس باعث وقوع سه 
طلاق می‌داند. نظر اول که آن را یک طلاق می‌پندارند رد می‌کنند. 
بهروایتی در زمان رسول خدا(صلیانه علیه و 4 فقط یک طلاق می‌دادند 
و سه طلاق اصلا مستعمل نبود یا به ندرت رخ می‌داد. ولی در زمان عمر 
(رضی‌الّه عنه) استعمال طلاق ثلاثه يا سه طلاقه در یک مجلس بسیار 
شد» عمر (رضی‌الّه عنه)» این عمل را به وقوع سه طلاق فتوا داد و رأی 
جمهور بر آن قرار گرفت. 


«تو را سه 





صحیح‌البخاری 





سر کر 2 


۹ حدتنا عبدالله بن یومتف: آخبریا مالللا»عن 





رم بلاج امن عم متام ً 


ال له ی عاصم» ریت رجلا ود اه رجا 
مر ولا بت فک او و رم یه زا مرا ی کم ۳ 








ایعتله الب ‌ 1 ۳ : 


سم مد يس 


هالسانل و و ع 





۳4 ِ 2 


هله , جاء وم ققال: با عاصم . مدا قال: کل 
وله ال تِ__ 






سوم ۳ 


حع... مم 


لها تمي عی له ی وا 


وله هار ی 6 تال 9 


کر ورن و د تفه ۶ 0 


رَجلارجد یم ان رجل / آیفتله فتتلوبه به ۵ آم کیب 


یل ؟ تال سول که : ود رال برد 
مات »لباقت پا ۳ 






0 9 


بت عیسو سس ٌ نها تن 
۱ بل آن مره سول ال 
1 قال اب شاب لت سل رس 


۲ . آخرجه ملم :۹ ۱ 


وهی کف زد او از وی میسراث می بر د. 


ان سر هه ره نی ) کفته ان و ویس 


اریخا : می‌تواند ازدواج کند؟ 
شعیی گفت: آری. اين شمه گفت: اگر شوهر 
دیگر وی (نیژ) بهیرد؟ (آیا از هر دو شوهر 
میراث می‌برد؟) شعبی (که پاسخی نداشت) از 
گفتهة خود بر‌گشت. 

از مالک از انیم شهات رابت است که 
نزد عاصم بن دی انصاری آمد و به او گفت: 
ای عاصم. در مورد مردی که زن خود را با 
مردی دیگر (در حال جماع) می‌بیند. چه 
می‌گوسی؟ اگر او را بکشد (به قصاص او) 
کشته می‌شود؟ چه کار کند؟ ای عاصم در این 
باره برایم از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
سوال کن. 
عاصم در این مورد از رسول خدا (صلی‌اللّه 
علیه وسلم) سژال کرد؛ رسول خدا (صلی‌اله 
عیه وسلم) این سسوال را ناخوض پنداشت 
نکوهیده دانست. تا آنکه آنچه را عاصم از 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده بود 
بر وی گران آمد. آنگاه که عاصم به خانٌ خود 
آمد. عویمر آمد و گفت: ای عاصم. رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) به تو چه گفت؟ عاصم 
گفت: تو برایم نیکویی نیاورده‌ای» همانا رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) ناخوش پنداشت از 
آنچه از وی پرسیده بودم. 

عوَیْمر گفت: به خدا سوگند» که از این مسئله 
دست برنمی‌دارم تا آنکه از آن حضرت سوال 


صحیحالیخاری 


میدیم کي ات ال 


ور و 
کي عقیل َن این شهب قال: آخبرني عروة بن 
س اامعت اش را تفج 


ِ‌‌ ‌ ‌ 


علي ‏ اي 6 تفت ها مرن 
ای 6 یی : ای ی 
یذوق عد کد ِ نی ها :رس ۹۹ رب 


هسلم: ۰.۳۳ ]. 








کتاب طلاق 


کنم. عوَیْمر راهی شد تا آنکه نزد رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) امد که در میان مردم بود 
و گفت: يا رسول‌الله! چه می‌گویی در مورد 
مردی که زن خود را با مردی (در حال جماع) 
می‌بیند. اگر او را بکشد. وی را (به قصاص او) 
می‌کشند يا چه کار کند؟ رسول خدا (صلی الثه 
علیه وسلم) گفت: «همانا خداوند دربارة تو و 
زن تو (آیه) نازل کرده اسست برو او را بیاور.» 
سهل گفت: آن زن و شوهر ملاعنت کردند. در 
حالی که من و مردم نزد رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) بوديم آنگاه که فارغ شدند عُوَیْمر 
گفت: يا رسول‌الله! اگر زن خود را نزد خود 
نگاه دارم دروغ گفته باشسم, و تبل از آنکه 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به او امر کند 
وی زن خود را سه طلاق داد. 

ابن شهاب (زهری) گفت: این (سه طلاق) . 
برای متلاعنین (زن و شوهری که لعان می‌کنند) 
ستت کر دنل ۷ 

۰ - از ابن شهاب از عروه بن زییر روایت 
است که عايشه گفت: زن رفاعه قرّظی نزد 
وسرل ارس از عله ری ) آمد و گفت: 
یا رسول‌اللّه! همانا رفاعه مرا طلاق داد و به طور 
قطعی طلاق داد و من سپس با عبدالرحمن بن 
ژییر فرظی نکاح کردم و او با من چون ريش 
جامه (سست و ناتوان) است. 

رسول خحدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
«شاید که می‌خواهی نزد رفاعه برگردی؟ نی 
رتم توا ای )تا آن کته بو( لاله )از 
شیرینی جماع تو بچشد و تو از شیرینی جماع 


۱- محل ترجمه همین أست که وی (در یک مجلس) سه طلاق داد. 





صحیح‌البخاری 


ی مس گرم خی 0 س 


۱ حدئني مجمد ین بشار: حدئّایخیی َ ؛ من 


و ۳ 


یداه قال: حلگي الاسمبن مد :« من عانشة بر 


۱ 


رجلاط امرکهکلگا. فََرجت قطن . سل الّبي 


:ی رل ؟قال: « لا.» حتّی یذوق ات 





۹( :[راجع: ۰ اخرجه مسلم: 2 


1 ۱۳9 


ِِ ه- پاپ: من خیر آژواچه .. 


مرح 6 ین ی ی ابو هس مِ ۵ وم 6 ...0 م 


وقول اللّه تعالی فلا سگرن 


مزز ره ۲ ۳ و وس و درو و را 


الحاءً الدنیا وزینتها فتبالین ۳ اس واستن 1 سراخا 
جمیلا4 (احراب: ۲۸ ۳ 





مس ‏ پترص ۶ م وب 1 : ۳ تس ۹2 
مد ت ۲ مّ ۹ 


۲ - حدشا عمرابن 





۳ دنام 





سس ِ ّ ی ۳ 


۳ و اش مرس 
مسلم: ۷۷ ۱ ۳ 


ورس س 


۳ حدنا مسّدد: ؛ حا یی » عن اسماعیل: 
ام »من صرق تال ال عام؟ لش عَن 


‌‌ 
نضر مر دعر موس ۲ 


ِِ ات اي 4 ان طلاقا؟ ‏ 


مدصتیق بت + بعد 


کتاب طلاق 


وی بچشی. 

۱ از قاسم بن محمد روایت است که 
عايشه گفت: مردی زن خود را سه طلاق کرد 
آن زن با مردی دیگر ازدواج کرد و آن مرد 
(پیش از دخول) او را طلاق داد. 

از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) سژال شد 
که آبا وی می‌توند به نکاح شوهر اول خود 
درآید؟ فرمود: «نیی. تا انکه شیرینی جماع او 
را بچشد همان‌گونه که شوهر اول جشیده 


استت:/ 
باب -۵: کسی که زنان خویش را مخیر گردانید. 


ی تعالی: «ای پيامبن به همسرانت 
بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آن هستید. 
بیایید تا مهرتان را بدهم و (خحوش) و خرّم شما 
را رها کنم.» 

۲ از مسلم از مسروق روایت است که 
عایشه گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
ما را مخیر گردانید (که اگر بخواهیم طلاق داده 
شویم) و ما خدا و رسول او را اختیار کردیم و 
این (مخیر گردانیدن) بر ما چیزی حساب نشد 
(که طلاق شمرده شود). 


09۳۹۳ از عامر روایت به اشیت که مینتوی کت : 


از عايشه در مورد مخیر گردانیدن پرسیدم 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ما را مخیر 
گردانید» ایا این طلاق بوده است؟ 

مسروق گفت: باکی ندارم که اگر زن خود را 
یسک بار یا صد بار مخیسر گردانم پس از آن که 
وی مرا اختیار کند. 





صحیح الیخار ی 


کناب طلاق 





- یاب : اذ قل قرف 5 


:. او سترحتگ» او الق ,: 


ات دنت 


ی کر 





3 7 ِ ۳ 
میم عص مر 


و بو زیم 


[الأحزاب: 4 9 وق ی جَب 


ِ ۸( وال دورد ازنیع 


تون [الطاخق: .1 1 


ی 


وقالت عائشة ای مک 


یمرن بفرانه . 


س‌ یس ای کی 


ی 1 

وال ان :نی 0 
7 وال موس ذ س دا مد قذ رت عَّ ۱ 
‌ هرمز 2 # ِ و 


4 19 نس 2 7 و و طتَة 
ح نی فلقکدک ال که یتح 


اد ۰ 





باب -۶: کسی که (به زن خود) بگوید: تو را جدا 
کرده‌ام یا تو را واگذاشتم یا تو را رها کردم یا از 
تو بیزار شدم یا آنچه به آن طلاق معنا می‌دهد. 
به بت مرد بستگی دارد (که مرادش طلاق است 
با نه). 


و فرمود؛ خدای عز و جل؛ «و خوش و خرم 


آنها را رها کنید.4 (سورء احراب؛ اب 44) 


و فرموده خدای تعالی: (و خوش و خرّم شسما 
را رها کنم.» (سورة احزاب. آية ۲۸) 

و خداوند فرمود: «یا (باید زن را) به خوبی نگاه 
داش ات نش گرم اراد کرون ۲ 

(سورة بقره ای ۲۲۲) 

و خداوند فرمود: «یا به شایستگی از آنان جدا 
شوید.» (سوره طلاق, ای ۲) 

و عایشه گفت: همانان پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) می‌دانست که پدر و مسادر من مرا به 
جدایی از ان حضرت امر نمی کنند. 


یاب - ۷: کسی که به زن خود گفت: تو بر من 
حرام هسنی. 


و خسن گفت: نیّت او (اعتبار دارد.) 

و اهل علم گفته‌اند: انگاه که سه طلاق گفت. 
زنش بر وی حرام می‌شود. زوجه رابه سبب 
طلاق و جدایی حرام نامیدند و اين (تحریم) 
مانند طعام نیست که کسی طعام را بر خود 
حرام کند. زیرا به طعام حلال حرام گفته 
نمی‌شود و برای زن طلاق داده شده حرام گفته 
می‌شود. و دربارهٌ سه طلاق گفته‌اند: زن طلاق 
داده شده بر وی حلال نمی‌شود تا مرد دیگری 








صحیح‌الیخار ی 


کتاب طلاق 





6- وال لت ۱ حدگني اف : ان این عم 
2 من ملک ۳ 1 کُن 
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۳ 2 7 ی ۷ ۳ 


تس و م2 9۷ ز م سر من 


۵ حدتنا محمد: جدا آبومعاویة: : حداهضام 
ان رو عن یه » عن عالقة قالت: + طلَ رح 


رن 6 مر + و موز ( 2 


مرن کَوجت رجا یر ها وکنت معهمل ال 


تصل مه لین رده« قلم لت کت 


اي 9 ات + یا رسول له 1 روج طنّي رن 
ی ِ 

روج َو هل بيوکم یک مت لام لب 

قلم يلا َاحدةلم سل مي لی شیم :4 قاحل 
مت ۳ ی 


لرَوجي الاول ؟ ال رسول الّه 48 «لا لین اجك 


مت 


لول حور مینك وتلئوقي عسقَ. 


[راجع: ۹۳۹ آخرجه مسلم: ۳۳ ۰۱ حتصرا باختلاف].. 





#- و وی ۳9 
یه مریم ۱ : 


ار و( اه مر م 


0[ سم نی 


را به نکاح نگیرد. 

۶ -و لیث گفته است که نافع روایت کرده 
که: انگاه که از ابن عمر در مورد کسی که 
سه طلاق داده سوال می‌شد. می گفت: اگر یک 
طلاق یا دو طلاق بدهی بهتر است. زیرا پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) همین را به من امر کرده 
است. پس اگر سه طلاق دادی حرام می‌شود تا 


آنکه وی شوهر دیگری جز تو بگیرد. 


85 - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه گفت: مردی زنش را طلاق داد 


آن زن با شوهر دیگری ازدواج کرد وی نیز آن 


زن را طلاق داد. و همراه آن مرد چون ريش 
جامه (سست. و ناتوان) بود و به آن جیزی که 
از شوهر انتظار داشت. نمی‌رسید و شوهر دوم 
در طلاق دادن وی درنگ نکرد» وی نزد پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله! 
همانا شوهر (اول) من مرا طلاق داده اسست 
و من با کسی دیگر ازدواج کردم وی بر من 
درامد و با وی نبود جز ريشه جامه. وی به 
جز یک بار با من نزدیکی نکرد و از من به 
چیزی نرسید. آیا من به شوهر اول خود حلال 
می‌باشسم؟ رسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) 
فرمود: «بر شسوهر اول خود حلال نمی‌شوی تا 
شوهر دیگر شیرینی جماع تو را بچشد و تو 
شیرینی جماع او را بچشی.) 


باب - ۸: «چرا حرام می‌کنی آنچه را خدا بر تو 
حلال کرده است؟» (سوره تحریم. آية ۱) 


صحیح الیخار ی 


انم دنا ماو » عن یخی بنآيي گنیر » عنن یعلی 
۷ ان میرن جتآنه اخبره ِِ_ 


0 


مر مر و 


کنيل 
آخترجه مسلم: ۷۳ با لاف 


7 ۳ (راجع: 2۹۹ 


۷۷- گس لسن ی مُحَمدبن جاح ؛ + تا 
حجاج عن این جریج قال: : عم عطاء: و سبح مد 


ان عمیر ول + سمفت عاة رَضي الا آن اي 


سر سر سر 0 زر مرچ مس ۱ مِ ۳ 6۵ سح سم 


کان یکت عند ینب بنت جحش » ورب علتقا 
9 رات آن و فص نحل یه الثبي 
نش اي اجه من ریح مقافی. اکلت تایه 


ک نز فصو را 


قَعلَ علی (خداما ققالت له دنك ققال: «لا» بل 


ی ی 8 ی ماس صی ۰ ء 8 ۱ 


ی نی ولن آعود له) . 


آت: ( يلم نما لاله لل> ای 
هی اه ماقة رحلمة فرذ رای 
لی بعض آراجه نله بل شرت وی «اجم: 


۷۲ آخرجه مسلم: ۲۱۷4 


۱۴۵ کتاب طلاق 


ابن عباس گفت: انگاه که کی زنش را (با 
گفتن: تسو بر من حرام هستی) بر خود حرام 
گرداند. این (گفتن) چیزی نیست (طلاق واقع 
نمی شود و گفت: «قطعا برای شما (در اقتدا) 
به رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) سرمشقی 
تبکوشست:) 

(سورء احزاب. یه ۲۱) 

9۳۷ کر ان عا ات عمیو وان 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نزد (همسر خود) زینب بنت 
جحش می‌ایستاد و نزد وی عسل می‌خورد. 
من و خفصه با یکدیگر قرار گذاشستيم اینکه: 
هرگاه پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) بر هر یکی 
از ما درآیبد باید به وی بگوید: از تو بوی 
مغافیر (صمغی بدبوی) حس می‌کنم. ایا مغافیر 
خحورده‌ای؟ آن حضرت بر یکی از ما درامد 
و ایسن رابه وی گفت: فرمسود: انی؛ بلکه نزد 
زینب بنت جخش. عسل خورده‌ام و هرگز آن 
را دیگر نمی‌خورم.» 

پس (ایاتی) فرو فرستاده شد: «ای پیامبر چرا 
برای خشنودی همسرانت انچه را خدای بر 
تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟ خدا آمرزندة 
مهربان است. قطعا خدا برای شما (راه) گشودن 
سو گندهایتان را مقرر داشسته اسست و خدا 
کارساز شنماست و آوست دانای حکیم. و چون 
پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت 
و همین که وی آن را (به زن دیگر) گزارش داد 
و خدا (پیامبر) را بر آن مطلع گردانید. (پیامبر) 
بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی (دیگر) 
اعراض نمود. پس چون (مطلب را) به آن زن 


استیت: که 


صحیح‌الیخاری 
۸- حکا قروة ‏ آني مر : ۳ علي بسن 


سور وق فید من رضي 
ها 1 8ص : 


ره ی نع و 


رتاو دا سا اه 

دك . فقیل لي: ط س ی مخت 

عم مت اي الهش »کللت: آناونگ 

و لت لو بش ره 8 منك ْ 
و وا ارو 


ق تا منك َفولي: لت ما »سول کك: 


۵ ققولي که ماه لیا لت سول 


س‌ ی سس مهم یی هی ۱ 
تد: سَشتي عم عَتّل ۰ تقولي له : جرست 
‌ و و ۸ #۵ 2 


تحله الْعرت. ۰ وسافول دلك. ۰ وَوليآنت باصن ذاك. 
ان 1 





ه" 


مر هام لا مر مسر 


ات ول َو ال مواقم ۱ 
َاردت آن اد ما آَرتدي به فرقا منك لا دتم 
ات له سود سول اگلت متیر ؟قال: 
«لا: قاّت: + قمّا هذه الریح اي اج مشلث ؟ قال: 


م ‏ م میب م م من مر مر عم وگ ۶و 


(سقتني حقصه ۵ قت عسل ۱۲ : ققَات. : چرست نُحله 
العرفط 1 در لي فلت که نو ۱ وذکلش قلما دزی 





۱۴۶ کتاب طلاق 


خبر داده وی گفت: چه کسی این را به تو خبر 
داده؟ گفت: مرا آن دانای آگاه خبر داده 0 
اگر (رشما دو زن) به درگاه خدا توبه کنید بهتر 
است.» (سورء تحریم. آیات ۶ -۱) خطاب 
توبه کنید متوجه عايشه و حفصه است. 

«و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی 
نهانی گفت.» 

(سورة تحریم. اية ۲) 

بنا به فرمودة آن حضرت است: «ولی من عسل 
خورده‌ام.» 

۸ از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عایشسه (رضی اه عنها) گفت: رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) عسل و حلوا 
را دوست می‌داشت. و جون از نماز عصر 
برمی گت نزد زنان خود می‌آمد و به یکی 
از ایشان نزدیکی می‌کرد. روزی بر حَفصّه 
قت شک امکفز انا تن انا حول 
ایستاد. رشکم آمد. سبب آن را پرسیدم. به من 
گفته شد: زنی از اقوام حفصه به وی مشک 
کوچکی عسل اورده بود و َفصّه مقداری از 
آن را بر پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نوشانیده 
بود. با خود گفتم: به خدا مسوگند» در مورد آن 
حضرت حیله‌ای به کار می‌برم. به سودة بنت 
رمع (همسر آن حضرت) گفتم: آن حضرت 
نزد تو خواهد امد و چون به تو نزدیک شد 
به او بگوی: آیا مغافیر خورده‌ای؟ آن حضرت 
بسه تو خواهد گفت که: نسی. پس به او بگوی: 
پس این بوی چیست که از تو درمی‌یابم؟ همانا 
وی به تو خواهد گفت که: «خفصه مقداری 


عسل بر من خورانیده است.» پسس به وی 





صحیح‌الیخاری 


کتانب طلاق 





نا لت هثل لك لا داز الی فص قالت دیا 
و ال سقیك مه قال :لا حاجة لي فیه) . 
ات : ول سود له دحا لت که اکن 


زراجع: رن ۷۶ ۹9 


صِت بات لا طلاق قبل نکم . 


۱ وئولالله: شا ایلوا را تشم 
۶ ورام #5 و 6 
تلم مه من بل آن وهی فلکم 


۱ 0 ور 6 مس سین 


2 هن ك اعد تعتدونها قمتعوهن وسرحوهن ِِ 


بگوی: زنبور آن عسل از عرفسط (درختی که 
مَغافیر بار می‌آورد) خورده است. من هم همین 
را خواهم گفت. و تسو ای صفیّه نیز همین را 
بگوی. عایشه گفت که سشودة (به من) گفت: 
به حدا سوگند که آنگاه که آن حضرت بر 
دروازه ایستاده می‌خواستم آنچه را به من گفته 
بسووض بو آخاز کنی یه تعاطز سین که از 
تو داشتم, (عايشه می‌گوید) وقتی آن حضرت 
به سودة نزدیک شد. سشودة به وی گفت: یا 
رسول‌اله! آیا مغافیر خورده‌ای؟ فرمود: «نی». 
سودة گفت: پس این بوی چیست که از تو 
درمی‌یابم؟ فرمود: «حَفِصّه مقداری عسل بر من 
خورانیده است.» سسودة گفت: زنبور آن عسل 
ع هط و۵ است: 

(عایشه می‌گوید) زمانی که آن حضرت نزد 
من آمد من هم مانند (آنچه حفصه گفته بود) 
به وی گفتم و ون نزد َفیّه رفت. وی نیز 
مانند آن را به آن حضرت گفت. 

آن‌گاه که آن حضرت نزد خفصه رفت. خفصه 
گفت: يا رسول‌اله! آیا تو را از ان (عسل) . 
نخورانم؟ فرمود:«مرا به آن نیازی نیست.» 
عايشه می‌گوید که سشودة می‌گفت: به خدا 
سوگند که ما (عسل را) بر آن حضرت حرام 
گردانيديم. من به او گفتم: خاموش باش! 


یات ک اس پیش از نکاح. طلاقی دیست. 
و فرموده خحدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 


آ خن 3 اکر زنان مومن را به نسکاح خود 
درآوردید. آنگاه پیش از آنکه با آنان هم‌خوابگی 


صحیح‌البخاری 
جمیلا» الأحزاب: .]4٩‏ 


وقال ان اس له ان بندکي 
هار 


ری في تلع علي وی بل 


مگ ۵ مرس ۵ ان 
رین از وآيي یکرین عبدالرحمن ۰ وعیاله 
ره ی 


عالطا ۰ و موی وعلي بن خن 


سس سس سس س 


ی ز 


‌‌ دص ف 





3 ۳ 


۱ گنب؛ وَسا بن سار وت ول نی 
۹ ّّ 0 ۳ ۹ 
دوخن وعنر ان هم »ول ی ال 


۲۰ - باب: دا قال لامر أقه ٍِِ 
و هذه ه أختي » 
7 « تال زرم ناه ها 


ذلك قي دا ذات ال ۰ عَزوجل) . 





۳ بات : الطلاق تا 
الاغلاق والکزه: . 


۱۳۸ ۱ کتاب طلاق 


کنید. طلاقشان دادید. پس بر عهده آنها عده‌ای 
که آن را بشمارید نیست» پس مهرشان را بدهید 
و خوش و خرم آنها را رها کنید.» 
و انیم 1۹۵ 

نت ای کف اوه کار ی را سس از 
نکاح گردانیده اسست و در ایسن مورد روایت 
شه اس تفای زیم ای طالب ای سعتد 
بسن میب و عروه بسن زبین و ابوبکر بن 
عبدالرحمن ی ی ی 
ابانبن عثمان, و علی بن خسین, و شریح 
و سشعید بن جبی و قاسم. و سالم و طاووس 
و خسن و عکرمه و عطاء و عامر بن سعد 
و جابسر بن زید و نافع بسن جیّیر و محمد بن 
کعب و شلیمان بن یسار و مجاهد و قاسسم 
بسن عبدالرحمن و عَمُرو بن هرم و شغبی که 
(بیست‌وچهار نفر مذکور) گفته‌اند که زن پیش 
از نکاح طلاق نمی‌شود.! 

بساب - ۱۰: اکر مردی (از روی اجبار) زن خود 


"را بگوید. وی خواهر من است بر حالت وی اش 


پیامبر (صلی‌اللّه علیه قشسال) فرمود: «اپراهیم 
(در معرفی زن خود) شتا هک : وی خواهر 
من است و این گفته در ذات خدای عَر و جَل 


اششتت: 


" ۳ مه دض ۳ ِ 
یاب - ۱۱: طلاق در حالت خشم و جر " با مستی 
و دیوانگی و حکم این هردو. و اکر به غلطی 
۱- مثلا اگر مردی بگوید که اگر با فلان زن ازدواج کردم, بر من طلاق 
باشد و بعد با آن زن ازدواج کند. طلاق نمی‌شود. 
۲- اگر کسی به زن خود بگوید که اگر به فلان خانه رفتی, طلاق هستی. 
وی اگر به همان خانه رفت طلاق می‌شود وگرنه. طلاق نمی‌شود. 





صحیح البخاری 


کناب طلاق 





والسکان ون وانرهتا: والقلط ولشیان في 
الطلاق وانشرل یره ۱ 5 
قرل اي ۵ اما بای .ول آنی ماتوی» . 

وتلاالشمبي: : لا و تس آناک» 
البقرة: ۲۸۲]. 

وما لاب یجوزمن فا موس . 

۱ رل اي اي ای تفه «ابت جتود. 
وگل علي: بقر مرا خواصشتاقي ‏ قطت اي 


رح ای مر کل 7 محمرد یاه ۱ تم قال 
مد هل شم لا عيالابي ديهد 
| که ِ 


ل کج وخرجنا مت 
ِ وقال مان رو اند ۱ 
و ال ان باس : طلاق السکران اس ک‌ 


هر ی ۵ هم و 
.وقال عفبه من ار ات ات 


3 0 وقال عطاء: ۳ ذ بدا بلاق له ره 4 


رصم عم ی 


ولتان و جُلامرآنه اه ان خرجت ۰ فقال 





این شمر: عرج تم ول تج تس 
رن ری فیمَن قال کم ال گذا وگلا 


ور 2 ی ص یز ءر هو ۶ 


کي ملک + تال عم فا + وق له له حاین 
حلف لت امین ؟ تن سمی الا اه ود هل 
حی خلت » جعل لك في دنه واه 


تیاس 


وقال4 زاهیم: : آن قال: لا اجه لي نك نی 
وطلاق کل وم بلسانهم 


ِِ ل تاد : : ذ فال: ادا حَمَلت ماأنت .طالق کر 


ی ص حم 


شاه ع عانعن قق بات 


(لفظ طلاق بر زبان آورد) و يا کسی به خداوند 
شرک بیاورد و با از روی فرآموشی طلاق دهد. 


نظر به فرمودة پیامبر (صلیاله علیه وسلم) : 
«اعمال به نیت بستگی دارد و هر کس بر وفق 
نیت خود پاداش می‌گیرد.» 

و شغبی (اين آیه را) تلاوت کرد: «پروردگارا! 
اگّر فراموش کردیم یابه خطا رفتیم بر ما 
مگیر.» 

(سورة بقره یه ۲۸۲) 

و آنچه روا نمی‌باشد به اقرار وسوسه‌کننده. 

و پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به کسی که (به 
ارتکاب زنا) بسر خود اقرار کرد. فرمود: «ایا 
دیوانه هستی ؟) 

و علی (ابسن ابی‌طالب) فرمود: حمزه پهلوهای 
شستران مرا درید و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
تما کون ره اغتاز کع و نا گاه 
دریافت که حمزه مست است و چشمانش (از 
اثر شراب) سرخ شده است. سپس حمزه گفت: 
ایا شما غلامان پدرم نیستید؟ پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) دریافت که وی مست (شراب) 
است و از انجا برامد و ما همراه وی برامدیم. 
و عنمان گفت: طلاقی که دیوانه و مست بدهد 
اعتبار ندارد. و ابن عباس گفت: طلاق مرد مست ‏ 
و کسی که مجبور شود جایز نیست. و عقبة بن 
عامر گفت: طلاق مردی که وسوسه‌کننده است 
جواز ندارد. 

و عطاء گفت: اگر کسی با لفظ طلاق آغاز کرد 
(و شرط گذاشت) شرط وی اعتبار دارد.! 


۱- اگر کسی به زن خود بگوید که اگر به فلان خانه رفتی» طلاق هستی. 
وی اگر به همان خانه رفته طلاق می‌شود. وگرنه طلاق نمی‌شود. 





کتاب طلاق 





خرس دمح .مس نم 


وال الحسن ذاقال اي باهلك ب نیته : 


ف‌ ف ف ‌‌ 


وال ان قاس اطلاق ‏ نوی تست 


ول فر وهی مر : عن 
نون 2 خی یفیق » وعن الصبي حتی یرل » ون 
ام ی 


مر 6 مر 9۵ 


وال علي گنج : ّ داتشه 


و نافع (به ابن عمر) گفت: اگر مردی زن خود 
را (به شرط اینکه) اگر از خانه برآید طلاق باین 
بدهد (حکم آن چیست؟) ابن عمر گفت: اگر 
زنش برآید. از وی (به طور قطع) جدا می‌شود 
(و رجوعی ندارد) و اگر بیسرون نرود بر آن 
اثری ندارد. 

و زهری گفت: دربارهٌ مردی که بگوید: - اگر 
چنین و چنان نکنم زن من سه طلاقه باشد - 
باید از وی سوال شود به آنچه گفته و در دل 
خود (نیّت آن را) بسته آنگاه که این سو گند 
را یاد کرده است. (که تا چه مدتی آن کار را 
نکند) اگر وی مدتی را که می‌خواسته و در دل 
به آن نیت کرده بود آنگاه که سوگند خورده 
بسود یاد کرد (تعیین نمود) گفتة او به دین او و 
امانت او واگذاشته شود. 

و ابراهیم گفت: اگر شوهر به زن بگوید که: مرا 
به تو نیازی نیسست. به نیّت شوهر بستگی دارد 
(که قصد طلاق داشته یا نه) و طلاق هر قوم به 
(عبارت) زبان انها (که در امر طلاق مصطلح 
ات هه من ماش 

و قتاده گفت: اگر شوهر به زن بگوید که: - اگر 
حامله شدی, تو سه طلاقه هستی -وی حق 
داد که فرظو ناگی او تصیضی) باون شیره 
یک بار جماع کند. و آنگاه که حمل وی ظاهر 
شد. همانا طلاق بائن می‌شود. 

و خسن گفت: اگر شوهر به زن بگوید - به 
خانواده‌ات بازگرد - نیّت شوهر اعتبار دارد. 

و ابن عباس گفت: طلاق بنا بر نیاز است. ولی 


آزاد کردن (بنده) چیزی است که به آن رضایت 


خدا را می‌ خواهد. 


۱۳۳۹ مسلم ! بنایراهیم حشٌا هشام: حتتا 
بن وی ۰ عن آيي هریرة نهد ان التبي 


0 ۳ 


تاد ؛ عن زرارة : 


فال و جهن يا حکتاب نها . 





و0 كِِِ 


عس م مه و مر هلو ام 


۷۰- حدتَا صبغ آخبرتا این وهب » ۰ عبن بونس» 
عن ابن شهاب قال آخيري ابوسلمة عَن جابر أنْ 


اب ...عم 


رجلمن الم ای اي 9 وه في سنج کال ۳ 


دزی » وضع »خی لشقه اگذي آطوض , 


ی من من 


قتهد علی نهر شهاات ,ده ال «مل بل 
جلون ؟ هل احمتنت» . قال عم »قامبه یرجم 


ی مگ ار موز مرکا 


۰ کلم له النجارة جمَوَ ی درل ال 





تشن [انظسر: ۵۲۷۲ 4 مر و 


۹۸ ۷۹ آحرجه شیلم: ۱ 138] . 


کناب طلاق 


و زهری گفت: اگر شوهر به زن خود بگوید: 
تو زن من نیستیء به نیت وی بستگی دارد. اگر 
نیّت طلاق کرده باشد همان نیت وی اعتبار 
دارد. 

و علی (بن ابی‌طالب(رضی‌الّه عنه)) گفت: ایا 
می‌دانی که قلم از سه گونه مردم برداشته شده 
است (که طلاق دادنشان اعتبار ندارد): از دیوانه 
تا بهبود یابد. از کودک تا بالغ شود از خوابیده 
تا بیدار شود. و علی گفت: هر طلاقی رواست. 
به‌جز طلاق ناقص‌العقل. (معتوه) 
رو یاهرنه روضی ال 
عنه) روایت اسست که ییامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: «همانا خداوند از سخنان (ناروا) 
که امت مسن در دل می گذرانند درمی گذرد 
همانهایی که به آن عمل نکرده‌اند و آن را بر 


زبان نیاورده‌اند. 


و قتاده گفت: اگر کسی در دل خود طلاق 
بگوید. تأثیری نمی گذارد. 

ان شاه نوت مه وواست: انیت 
که جابر گفت: ردیر وه امم دومن 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد» در حالی که 
آن حضرت در مسجد بود. وی گفت: همانا 
وتا رده نییان یرت ار و زو 
گردانید» وی به سویی که آن حضرت روی 
گردانیده بود. روی کرد و چهار بار (به ارتکاب 
زا) بر نفس خود شهادت داد. آن حضرت او 
را فرا خواند و گفت: «ایا دیوانه می‌باشی؟ با 
ازدواج کرده‌ای؟) گفت: آری (ازدواج کرده‌ام) 
آن خضبرت افر کرد که او واوز مصلین (خید گاه) 
سنگسار کنند. زمانی که سنگی سخت به وی 


صحیح‌الیخاری 


۰ هس مس 


۱ حدثا آبوالیمان: خر شیب 4 عن لزفري 


5 ع ‏ مم ۶ 0 مج هه 
سیب نا هر یال سا 


له رن لنجد کناداه ال : سول اه ِ 





۳ وا #8 ره یره که / » 
الاخر قد زتی:» 6 يعني تسه 3 قاعرض عنه: تن «لشق 








لاخرکذزني َارض ع ی ی اذي 
اعرض له تال له لت قاعرض عنه , ی له 
اعة ما هد علی ‏ تشه ایح یم شهادات نعاه تال 
ال بك شون . قال کل اي ۵ جوا یه 
تارجمو) . وان قد أخصن انظسر: س ور 
۷ اخرج مسلم: ۱ مع انیت القي) .. ِ" 


۲ وَعَن الزهري قال: آخبرني من سَمع جابرین ۱ 


له النّساري قال کت فیمن رجمَه ترجساه 


م ‏ مر 


9 ۳4 





با امه ؛ قلکا له انضبتار؛ 
ره بلح 4 قرجمتاه حتی مات .. ی دا ۷۰ ۳ 


میلم: ۱ ممع اخدیث لساب] . 


۳ یاب : 


انم وت الطلاق فیه + 


ی 


حا ِِ نتاختو تا 





۰" ول له تالی: ولا 
ین ۳ ره تا لا یم حلدود له ای 


۱2۲ کتاب طلاق 


اصابت کرد. گریخت. تا آنکه در زمین خره 
ره تسه ۱ 

از زمر رام انز ای نف 
عبدالرحمن و سعید بن مسیّب روایت است 
که ابوهریسره گفت: مردی از قبیلة اسلم نزه 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و آن 
حضرت در مسجد بود. وی بانگ برآورد و 
گفت: یا رسول‌الّه همانا اینن (من) بدبخت 
زنا کرده است. یعنی خود وی. آن حضرت 
از وی روی گردانید وی به سویی که روی 
آن حضرت گردانیده شده بود روی کرد و 
همان سخن خود را به وی گفت. آن حضرت 
از وی روی گردانید. و برای بار چهارم به آن 
حضرت روی کرد و چسون چهار بار بر خود 
(به ارتکاب زنا) گواهی داد آن حضرت وی را 
فرا خواند و گفت: «آیا دیوانه همستی؟» گفت: 
نی. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «او را 
ببرید و سنگسار کنید.» 

۲ .و از زهری روایت شده که گفت: کسی 
به من خبر داده که از جابر بن عبداله انصاری 
شنیده که گفت: من در میان کسانی بودم که او 
را سنگسار می‌کردند. آنگاه که سنگها به وی 
اصابت کرد به سرعت گریخت تا آنکه او را در 
حرّه گیر آوردند و سنگسارش کردند تا مُرد. 


باب - ۱۲ حُلْع و چکونگی طلاق در آن. 


و فرموده خدای تعالی: «و برای شما روا نیست 
که از آنجه بایان داده‌اید. جیزی باز سستانید 


۱- مطابقت حدیث به ترجمه آن است که اگر وی دیوانه می‌بود اقرآرش 
اعتبار نداشت. 


صحیح‌الیخار ی 


واجازعََر للع ون لسن . 
۳ 2 وه زو و 


۱ واجاز ان للع دون عقاص زاس .. 


۵ میم سر و یف ۶ و 


۲ وال طاوس: و ایکا ال تما و ال 
دی تنل واحد منت علی ماه في ار 


۳ ی 


والصجة 3 ومیل قول السهاء لا یحل حی ول لا 


یی ی 


آغتسل من جناة . هه 


۳- حا آزهربن جمینل : + دنا هناب 
اي : : حدتا خال عن خکرطة. 1 عن این عباس آن 


رب آت نی قافتا : ِ شود 





یی ی ی ی 


۳ اي ام ء تال مس ول اه 9 و 


کناب طلاق 


مگر انکه (طرفین) در برپا داشستن حدود خدا 
بیمناک باشند. پس اگر بیسم دارید که آن دو 
تا هدارا تسام زدا نی در امه کر 
(زن برای آزاد کردن خود) فدیه دهد. گناهی 
پرانتال ستنت این اتبت: سوه (احکام) الهی 
پس. از آن تجاوز مکنید و کسانی که از حدود 
(احکام) الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکاران 
هستند .) 

(سوره بقره اه ۲۲۹) 

و مر خلم*(جدایی میان زن و شسوهر در بدل 
چیزی که زن به شوهر می‌دهد) را بدون حضور 
سلطان (در حضور قاضی و حاکم) اجازه داده 
ات 

و عثمان در خلم جایز دانسته که شوهر از زن 
همه دارایی وی را بگیرد به جز رشته‌ای که بر 
1 

و طاووس در رابطه به این آیه «مگر آنکه 
(طرفین) در بریا داشستن حدود خدا بیمناک 
باشند» گفت: مراد احکامی است که در مورد 
حقوق هر یسک از زن و شوهر در رابطه به 
معاشرت نیک و همدمی و همدلی مقرر شده 
است. و طاووس قول بی‌خردان را نگفته که 
می‌گویند: حلال نیست (گرفتن آنچه در مهر 
داده‌اید) تا آنکه زن بگوید: از جنابت تو سل 
نمی کنم با تو جماع نمی‌کنم 

۳ - از خالد از عکرمه روایت است که 
ابن عباس گفت: زن ثابت بن قیس نزد پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌ال! 
(شوهرم) ثابت بن قیس را از نظر خلتق و حوی 


و دین» بر او ایراد نمی گیرم ون ناخشنودم 


صحیح البخار ی 
له یه . بات نکم » قال سول الّه 3 :«قبل 
الحَیة ی طلفها تطلیه):.. ب 


قال یوعد ال عفن نخان زان 
39 ۷۵ ۲۷۹و 8۷۷ یذ کر مته] . 





۳ 


تخل عن 


8 و ات بر ری 
رن 

لدع سرت 
عن اي 1 +«وطها) زرجع: ۳ 5 


یک 


هنت و 
في‌دین ولا خلْق ولكثي لاه ان سول 


ما و 
خس گ ‏ 


35 ۰« رین علیه خدیته7. ۳ ۳۹ [راجه: ۷۳« 


7 هم وه 


دک محمد ین بل نامرک 





۲۷۹ 
۳۹ قرم اش ار 
حدا فرد آبونوح: ۰ حدلنا جریربن حازم «عَن وب 


2 و 


۱۳۹ ای قال: 





عَن عکرتة 1 نان قباس رن لا 
جاءت امر راد تابت ابن فیس بن شنه ناس ی النسي 4 
ات : رو ال ت عل کات ی دنر 





کناب طلاق 


(که به خاطر نادوست داشتن وی) در اسلام 
امین کته 

رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) گفت: «آیا باغی 
را (که در مهر تو کرده) به وی بازمی‌گردانی؟» 


گفت: آری. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 


(به شوهرش) گفت: «باغ را از وی قبول کن و 
او ر یکباره طلاق کر 

این عباس متابعت تستله اسات ان 

۶ - از خالدالخذاء روایت است که عکرمه 


گنست: خواهر عبداله بن ابسی» همین را گفت 


و افزود که آن حضرت فرمود: «یا باغ او را 
ته ای تشرد هی کل ,1۱ کفت. ارم وی باغ را 
مسترد کرد و ان حضرت به ثابت مر کرد که 
او را طلاق دهد و ابراهيم بن طهّمان از خالد 
از عکرمه روایت کرد که پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) فرمود: «و او را طلاق بده.» 

۵ و از انوب بن ابسی تمیمه از عکرمه 
زوایث انست که این عباس گفت: زن تابتاین. 
قیس نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌الّه! من بر ثابت عیب نمی‌کنم» 
نه در دین وی و نه در خلق و خوی وی ولی او 
را تحمّل کرده نمی‌توانم. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «ایا باغ او را به او مسترد 
هیر کی ۱ کفنت: ار 

7 - از ایّوب از عکرمه روایت است که اين 
عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: زن ثابت بن قیس 
بن شمٌاس نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌اله! من بر ثابت عیب‌جویی 
نمی‌کنم نه در دین وی و نه در خلق و خوی 


صحیح البخاری 


خی مر ار 


خلّق ‏ الا ۳ اخاف الْکفرَ» ال زیون له #: 


قترکین له حدیقت) ققالت: تعم» رت مه 





میجح نع حر 


وأمره فقارقها . . [راجع: 9۷۳ 





نب ۳ : را ها 3 ۳ 
۷ حدتا سکیمان: حدا عماد ».عن آیوب: عر 
رم : آن ج رالد : تراجع: ۲۷۳ ها ز 


سس ِ م‌ِ 


۳- ناب: الشقاق» وهل -. 


او ما ون ۶ 


. بشیر بالجلع ع 2 لور 
رو تلف شم نیت قاتا 





کم من ال وَحگما من ها [السیاع: ۳ 


هش ی تا 


۳ مر و ه 


ی ابنتهه 


ی 


: 14 اراد 





گلا ن) . اعرج یس 





و و و 


۹ - حدلنا تال بل عبدالله ال : حدثني تا مالف ۱ 





نزن آي مارح : 1 


گر خی تن ها آغقت قتر في 
: ۳ 


زوجها وقال سول ال 1۵ وله لسن اعتی) . 


کناب طلاق 


وی مگر آنکه از ناسیاسی می درسسم. رسول 
خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) گفت: «آیا باع وی 
رابه او مسترد می کنی ؟) گفت: آری. باع را 
مسترد کرد. آن حضرت به ثابت امر کرد که او 
را طلاق دهد و او طلاق داد. 

اه تیار ان وش مهوت 
استت که" ععرهه کفبت: همانا حمیله (زن ثابت) 


حدیت مذ کور را یاد کرده ان 


باب - ۱۳ ناسازگاری: آیا در وقت ضرورت به 
خْلم اشاره می‌کند؟ 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «و اگر از ناسازگاری 
میان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. پس داوری 
از خانوادء آن (شسوهر) و داوری از خانواده آن 
(زن) تعیین کنید.» 

(سوره نساء اه ۳۵) 

۸ از امه انشیر ملکه رونت انس که 
مسوّر بن مَخرّمه گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) شتیدم که می‌فرمود: «همانا بنی 
ره اجازه خواستند که علی (ين ابی طالب) 
دخترشان را نکاح کند» و من اجازه نمی‌دهم.» 


باب - ۱۳: فروش کنیز. طلاق (وی) نمی‌باشد. 


از مالک. از ربيعة بسن عبدالرحمن 
از قاسم بن محمد از عایشه (رضی‌اله عنها) 
همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت 
اشجت که گفت: 3و قضلیه بر هنشت بل بل 





صحیح‌البخاری 


حر رز 2 ِ خ 


بوزبلجم » فرب یه 

۱ ان 
ره وکا که ملق 
وآنت لاناک الصد :5 لصدعَة . قال : علیها لا ون هد 
زراجع: 7 ۵ خر ترجه سم ۱94 


ى‌ جر ها 7 


ودخل زسود! " ظ ای 








‌َ 


برثم: ]٩‏ . 
۰ رب یاب 7 
خیار لامة تخت لد 
۸۰ - حنگ وید + حدلتا تا عَر 


عفر ۳4 ۳ 


تاد 6 عن عکُرة ‌ عن ان اس قال: ره ۰ 


يعني وج بریر؟ . انظر: ۸ ۱ 
اسب هم حماد: بو 


تايه ۲ ای 6 ت ۳ 
نی سکك انب + يكي علیها- 





۲ تن فتية بن سید دنا عبدالوهاب » عَن 
ایو ۰ عن عکرمة 4 نان اس ضیف ۳۹ 


.سس ی 2[ . # َو 


قال یی یب 5 یال له مقیث ؛ ِ اعدا 
ل انظر له یطوة را فبي سکّك 








کتاب طلاق 


رد کی ا ریفس در اختیار کردن شوهر خود 


آزاد گذاشته شد (که در نکاح وی باشد یا از 


وی طلاق بگیرد) و رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «ولاء (حق"میراث) برای کسی 
است که او را ازاد کرده است.۱ و رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) بسه خانه درآمد و دیگ 

شت می‌جوشید. به آن حضرت (قرص) نان 
و خورشی آورده شد که از خورش خانه بود. 
آن حضرت فرمود: «ایا دیگ را نمی‌بینم که در 
آن گوشت است؟» گفتند: آری. ولی آن گوشتی 
است که برای بریره صدقه داده شده است و 
تو صدفه ی حضرت فرمود: «برای 
وی صدفه است و برای ما هدبه است.» 


باب - ۱۵: مخیر گردانیدن کنیز (آزاد شده‌ای) که 
شوهرش غلام باشد. 


۰ - از قتاده, از عکرمه روایت است که ابن 
عباس گفت: او را بسه حالت غلام دیدم. یعنی 
شوهر بریره را. 

۱ - از وهیب. از ایوب. از عکرمه روایت 
آستستت که انا غباسر, کفت. ای مغیث» علام 
بنی فلان بوده یعنی شسوهر بریسره, که گویا 
اکنون به مسوی وی می‌نگرم که در کوچه‌های . 
مدینه, در پی بریره می گشست و (از فراق وی) 
می‌گریست. 

۷۲ - از عبدالوهاب. از ایسوب از عکرمه 
روایت است که ابسن عباس(رضی‌اله عنه) 
گفت: شسوهر بریره غلامی سیاه بود که او را 


۱- حق میراث کنیزی که آزاد شده باشد. اگر آن کنیز وارثی نداشته, به 
آزادکننده آن می رسد. نه به فروشندة وی 


صحیح البخار ی 


المَدیكة . زراجع: ۲۸۰ه], 


1- باب: شقاعة الشي 1 





۲۸۳ بقف 7 + آخبرا غبدالو زهاب: ۳ 
خالد ‏ عن عکرمة من ان عَبّاس ارو ِا 
ع یلم نب .کي آنظ ره له وف ۱ ۳4 


دوع تسیل یل علی لته ی هیاس ۳ 
و هزم 0 
اس »اجب من خبا میت بریة :ومنبفض 


۳ ۰ 


رب منیا ۱ ال اي 3 «لرَاجَته) . .قالت: یا 
بر بل ۳ ات ۷ 


دی ین 


و 


لعتم ق 9 لته آن 
بشترطوا ولا 
ناغفا 


قشتري بريسرة ‌ نی رال 
کرت کل ی ها 6 : ال اش 


7 و سس مر 


ولا تن أحت) وني اش 





ان ناما ملق بد رل 
ص ی ۳ نمی ی ۰ ۳ 
ولنا هدیه). 


نم سر قزر 


خن آنم: ‏ + حدشا شب 6 وزاد: قضیرّت من 


کناب طلاق 


مُغی می‌نامیدند غلام بنی‌فلان بود. گویا اکنون 
به سوی وی می‌نگرم که در کوچه‌های مدینه. 
به دنبال بریره راهی بود.۱ 


یاب - ۱۶: شفاعت کردن پدامیر (صلی‌الله علیه 
وسلم) برای شوهر بريره. 


۳ - از خالد از عکرمه روایت است که این 
عباس گفت: شوهر بریره غلامی بود که مَغیتْ 
نامیده می‌شد. گویا اکنون به سوی وی می‌نگرم 
که به دنبال بریره می گشت و اشکانش بر 
ریشش جاری بود. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
ببه عباس فرمود: «ای عباس. ایا از دوسستی 
مغیث نسبت به بریره و از دشمنی بریره نسبت 
به مغیث در شگفت نیستی ؟) 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) (به بریره) فرمود: 
(اگر نزد وی برگردی» بریره گفت: یا رسول‌الله! 
به من امر می‌کنی؟ فرمود: «همانا من شفاعت 
می کنم.» بریره گفت: مرا به وی نیازی نیست. 


یاب ت۱۷ 


:۵۱۳۸۳ از خکسم از ابراهیم روایت است که 
اسود گفت: اس رد ۴ بییزدی 


۱- امام بخاری, برای روشنی موضوع که آیا شوهر بریره آزاد بوده یا غلام. 
این همه اسناد آورده که وی غلام بوده است و از آن اين مسئلة فقربی 
استخراج می‌شود که اگر کنیزی که شوهرش غللام باشد آزاد می‌گردده حق" 
آن دارد که از شوهرش جدا گردد یا نگردد احادیثی که مسلم و ترمذی 
آورده‌اند دال" بر این است که شوهر بریره غلام بوده است. و ائمة ثلاثه 
مالک و احمد و شافعی بر این رفتهانده در روایتی از ترمذی و این ماجه آمده 
که شوهر بریره آزاد بوده است و مذهب حنفی بر اين روایت حکم کرده که 
چه شوهر غلام باشد یا آزاد کنیز آزاد شده حق" اختیار دارد. (تیسیرالقاری) 


صحیح البخاری 


ژوجبا راجع: ی و ارت سم :۷9 ۳ ترا ؛ و أخحرجه 
اد ۰ ع ۵۰ ۹ ی وی ِ ِ و ی 





5 ۰ 


۱ 7 و 7 ۱ المننن ۰ب« ۳ 
7 و و .۶ از و را ی 
حتی یومن ولامة مومنة عم شرت جبتکم 4 
[البقرة: 27۹ 





۵+ حدگنا فية: حدکنا لیس ؛ عَن تافع: .آن اپین 
ما سل عَن ناج ناه يو تال 1 


و 


خر کر نی لا عبر ۶ ۳ 


مس ال 


کتاب طلاق 


مگر آنکه حق*ولاء را شرط بگذارند (که از 
آن ایشان باشد) عايشه آن را به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) یاد کرد. آن حضرت فرمود: «او را 
بخر و آزادش کنء و حق*ولاء برای کسی است 
که آزادش کرده است.» و پرای پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) مقداری گوشت آورده شد و گفت: 
این همان است که برای بربره صدقه داده شده 
است. فرمود: «اين برای وی صدقه است و 
برای ما هدیه است.» حدیث کرد ما را ادم از 
شعبه و افزود: بریره نسبت به شوهر خود مخیر 
گردانیده شد. 


یاب -۱۸: فرمودة خدای تعالی: 
زان مقعرک اودوانم مکی با یمان 
بیاورند قطعاً کنیز باایمان بهتر از زن مشسرک 
است. هر چند (زیبایی) او شما را به شگفت 
آورد.» (سورء بقره ی ۲۲۱) 

۵ از لیث روایت است که نافع گفت: آنگاه 
که از ابن عمَر درب‌ارة نکاح با زنان نصرانی و 
بهودی سوال شد. گفت: همانان خداوند زنان 
مشرکان را بر مسلمانان حرام گردانیده تاد 
من از این شرک چیزی برتسر نمی‌دانم که 
بگوید: پروردگار وی عیسی است. در حالی که 
عیسی یکی از بندکان خحداست.! 


۱- در نکاح با زن غیرمسلمان اختلاف کرده‌اند. ابن عمر زنان اهل کتاب 
را نظر به اینکه عیسی یا عزیر را پسر خدا می‌خوانند مشرک دانسته و بنا بر 
ظاهر ی فوق, نکاح با ایشان را مکروه خوانده است. از ابن عباس روایت 
شده که چون آیة: «ولا تَنکخوا المُشرکات...» هبا زنان مشرک ازدواج 
نکنید.» نازل شد. مردم از ازدواج با زنان اهل کتاب درماندند» آنگاه یه 
«والمحصنت" من لین اوتوالکتاب- من قبلکم» «و (بر شما حلال است 
ازدواج» زنان پاکدامن, از کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنها 
داده شده.» (سورة مائده» ی ۲۵) نازل شد. سپس مردم با زنان نصرانی و 
یهودی ازدواج کردند و از آن باکی نداشتنده و اين زنان بعد از ازدواج در 
دین خود بودند. بعضی گفته‌اند که مراد از مشرکات که در آیه آمده است 


کر میتی من ره لس : کائوا 
مُشركي آهل رب »الم ولو :ومنركي آفل 


ی 


عهد لا باتهم ولا نله وان ماجرت انوا 
من آفل الب کم شخطب حثی تحیض وتطیر 4 اد 


رام ی مرو ی 0 


هرت ع که تکام جر ول ن زتکح 


توص قوس ظ م 


ردت الیه > رتیت خرن 
آهما ما للم نم ذکر من هل اند مشل خدیث 
۳ 


مجاهد : و ماج عبات مه للم رکینآفل لد لم 


ِ 1 وردت آنمانهم . 


۳ 


۷ وقال عطاء 3 َن این عباس: + گانت قریبة بنت 


2 عند ر ی 3 ۳ ترجه مب ۱ 


هه پم هم 


اسر مر سح مس 2 می ح م5 ت 


کناب طلاق 


باب - ۱۹: نکاح زنی از زنان مشرک که مسلمان 
شد و عدة آنها. 


7 -از ابن جریج از عطاء روایت اسست که 
ابن عباس گفت: مشرکان. نزد پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) و مسلمانان» دو موقف (جداگانه) 
اکتا یی کان اقا هبدن کهیا ان 
حضرت می‌جنگیدند و آن حضرت با ایشان 
می‌جنگید و مشرکان اهل عهد بودند که آن 
حضرت با ایشان نمی‌جنگید و ایشان با آن 
تا نمی نله اي نی از متس کار 
ال حرب به مدینه مهاجرت می‌ کرد به 
نکاح درنمی‌آمد تا آنکه حیض می‌شد و پاک 
می گشست. و چون پاک می‌شد نکاح با وی 
حلال می‌شد. اگر شوهرش قبل از نکاح وی» 
مهاجرت می‌کرد. زن او به او باز داده می‌شد. 
اگر غلام و کنیزی از ايشان (مشرکان اهل 
حصرب) به (مدینه نزد مسممانان) مهاجرت 
می‌کردنده (از قید بردگی) آزاد می‌شدند دارای 
هم‌آأن (حقوق و وجایبی بودند) که مهاجران 
مسلمان دارا بودند. سیس (عطاء راوی) در 
مورد مشرکان اهل عهد حدیثی یاد کرد مانند 
حدیث یل اگر غلام و کنیزی از مشرکان 
اهل عهد مهاجرت می‌کردند. مسلمانان آنها را 
ببه (اهل عهد) بازنمی‌دادند و بهای آنها را به 
ایشان می‌دادند. 

۷ - و عطاء گفته است که ابن عباس گفت: 
ره بنت ابی امه زن عمر خطاب بود (که 
او را به مکه گذاشته و خود به مدینه هجرت 


بت‌پرستان می‌باشند. (تیسیرالقاری) 


9 پاپ : (ذا اسلمت 





۳ 
۱ 
عشه . 





ی 7 


آهي مه ؟ تال : لام الا 22 


وصباف .. 


تن ی 7 ال مس 


1 تم 5 ان العدة ریا | 
17 و :لاهن سرام ولا ار 


وکا اس دوک في مجوسیین ها هی 
عل گاحها .و سب أحَا ماه وآبی الاح 


مر ۵ سس "0 می فیس ۵ عر 


بانت ۰ لا سبیل له علیها. 


۱ مر ۵ ال ه 


: وقال این جریج: : فلت لعطاء: را من المشرکین 
جاءت ای نماض رها میا لقوله 


‌ِ مین ی 


عم بر _ و 


تعالی : : روم ما و6 السسه: :۰ قال :لا 


اک تن انس ریخ هل لد ۱ 


۳ " وال مجاه ما لدي سلج تن اي ین 





۱۶۰ 


کتاب طلاق 


کرده بود) عَمّر او را طلاق داد و مُعاوية : بن ابی 
سفیان با وی ازدواج کرد. (همچنان) ام الحکم 
دختر ابی‌سفیان زن عیاض بن غنم‌الفهری بود. 
وی او را طلاق داد. و عبداللّه بن عثمان ثقفی با 
وی ازدواج کرد. 


باب - ۲۰: اگر زنی مشرک دا نصرانی که 
شوهرش (کافر) اهل مه با اهل حرب است 
مسلمان شود. 


و عبدالسوارث گفت: خالد از عکرمه روایت 
کرده که ابن عباس گفت: اگر زنی نصرانی یک 
ساعت پیش از شوهر (نصرانی) خود. مسلمان 
شود بر شوهر خود حرام می‌شود. 

و داوود گفت: ابراهیم‌الصانع گفت: از عطاء 
سال شد: اگر زنی از اهل عهد مسلمان شود ایا 
وی در قید زوجیّت شوهر خود باقی می‌ماند؟ 
عطاء گفت: نی. مگر آنکه آن زن را به نکاح 
جدید و مهر جدید بخواهد. 

و مجاهد گفت: اگر شوهرش در دوران عدت 
مسلمان شود می‌تواند با وی ازدواج کند 
تدای تعالی فرمو دنه آنتریان ی انصان 
(کافران) حلال هستند و نه آن (مردان بر این 
زنان حلال هستند).) 

(سورة ممتحنه ای ۱۰۰) 

و خسن و قتاده دربار؟ زن و شوهر مجوسی 
(زردشتی) که مسلمان شوند گفت: هر دو در ۱ 
نکاح (سابق) خود می‌مانند و اگر یکی از ایشان 
ان یج مسلمان شود و آن دیگر اسلام 
را نپذیرد میانشان جدایی است و مرد را حقی 


صحیح‌البخار ی 


۸- حد ان بگیر: تلبت من یل 
عن ان شهاب . ۱ َِ 


وال براهیم بن مت حدني این وب : : حَدتّني 
و و و ۳ 
یونس : : قال اب شهاب: ؛ آخبرني رون ابر نّ 
عائشة رضي اه عها وج اي 8 قالت : کات 
سار ی اي یسح ول ال 


7 


تما : فیا لب نی آسُوا| ارجا کم نمزم مات 


مهاجر ات اسحنو 4 ی آخر لّ ۰ قالت عائه: 


.یی * ن .2 2 


ره هرن ریقف ۱-9 


8 نی ۵ : ۰ و 


1 ۳ ول تشه 





2 ون و 3 


ق 


رل هعیش وت 


ی ی ی 


مس 6 بر مس و لا و 


ول کنر اعد علیهن : (قد بایعت 9 : کلاما زرا 
۱۷۳ اخرجه مسلم :0 ۱ ۱ 





کتاب طلاق 


بر زوجیّت زن نمی‌ماند. 

و ابن جریج می‌گوید: به عطاء گفتم: اگر زنی از 
مشرکین نزد مسلمانان بیاید (و مسلمان شود) 
آیا به شسوهر وی (در جبران آن) چیزی داده 
می‌شود نظر به فرموده خدای تعالی: «و هرجه 
خرج (اين زنان) کرده‌اند به (سوهران) آنها 
بد هید.) 


۱ (سورة ممعحنه أیة ۰( 


عطاء گفت: نی. همانا این عهدی بود که میان 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) و میان اهل عهد 
(در پیمان صلح خدیبیه) صورت گرفته بود. 
و مجاهد گفته است: تمام آن در پیمان صلحی 
بود که میان پیامبر (صلی‌الّه علیه ول ) و میان 
فریش منعقد شده بود. 

۸ - از ابن شهاب. از عروه بن زبیر روایت 
اششی کته( ری لدع هی نام 
(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: زنان مسلمان آنگاه 
که به سوی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (به 
مدینه) هجرت می‌کردند نظر به فرمودةٌ خدای 
تعالی» آن حضرت ایشان را امتحان می کرد: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید. چون زنان باایمان 
مهاجر, نزد شما آیند. آنان را بیازمایید. خدا به 
ایمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان 
تشخیص دادید. دیگر ایشان را به سوی کافران 
باز نگردانید: نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه 
آن (مردان) بر این زنان حلال. و هرچه خرج 
(اين زنان) کرده‌اند. به (سوهران) آنها بدهید» 
و شتتها کناهین تست که دز وروی که 
مهرشان را به انان بدهید - با ایشان ازدواج 
کنید. و به پیونده‌ای قبلی کافران متمک 





دی نارای ۱۶۲ کتاب طلاق 





نشسوید (و پایبند نباشید) و آنچه را شما (برای 
زنان مرتد و فراری خود که به کفار پناهنده 
شده‌اند) خرج کرده‌اید (از کافران) مطالبه کنید 
و آنها هم باید آنچه را خرج کرده‌اند (از شسما) 
مطالبه کنند. این حکم خداست که میان شما 
داوری می‌کند و خدا دانای حکیم است.» 
(سورء ممتحنه ایهٌ ۱۰) 

عايشه گفت: هر یک از زنان مسسلمان که به 
این شرط اقرار می‌کرد» به همین آزمایش اقرار 
مین کرف (یعت با شتا :دادن تسنوه) انگاه. که 
ایشان با زبان خود اقرار می‌کردند. رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به ایشان می‌گفت: 
(بروید. همانا با شمابیعت کردم.» نی به خدا 
سوگند. که هرگز دست رسول خدا (صلی الله 
علیه وسسلم) با دست زنی تماس نکرده است: 
به جز اينکه با سخن با ایشان بیعت کرده است. 
و به خدا سوگند که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) از زنان بیعت نگرفته است؛ مگر آنچه 
را که خداوند به وی ا مر کرده بود آنگاه که 
ایشان بیعت می گرفت به آنها می گفت: «همانا 
با شدای کرههی ناویات هی کنت: 


یاب - ۲۱: فرمودة خدای تعالی: «برای کسانی 
که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند 


جن.. یی .و 


۱- یاب: قول له تعالّی: ‏ 


۱ لین ون من نسالهز ربْض] 5 می‌خورند ( ایلاء) 
را تازو له ُورحيم ‏ 9 انعر وا رظان رو مات نیک 


ین( 2 2 


۱ اسلا ان اه سم سم عم ند ابقر ۷ ان آنتت. باز آمدند خداوند آمرزندء مهربان است. 
۱ واگر آهنگ طلاق کردند. در حقیقت خدا 

شنوای داناست.» (سورء بقره آیات ۲۲۲ و 
۳۳۷( اک به ات باز ا مات یعنی: رجوع 


قاژوا: ِ 





صحیح‌الیخاری 


۱۶۳ 


کتاب طلاق 





۸۹ - تا اسماعیل بن آيي رس من آخیه ضٌ 


سلمان ند لول سم لسن مالك 
ول : آلی َو له من ناه واّت اقَکت 


1" ۳ 


وعشروق . برس ۸ مج سم ۱۱ بط یت ی 


هذه الطریع . 


مر فوگرسن ی هلر . 


۰ ه- حینا تیه + حدگّا لت من تاف: نان 


مر مر سس 


مر رَضي له هم ما ان ول في الیل اي سم 
له ایح لاح ااجل ان یل روف آو 
نر بلاق گام له روج 9 : ۳ 


۱ - و قال لي (سماعیل : حدگي مالل عن ناف 


عن این عمر: مضت آریعة آشهر: بوقف حلی بطق 
لیم یلاق حلی یلق وونل عن: 


ان . وعلي » وآي ارت . ۶ اه ؛ولني عضر 


و هر 


رجلا من آصحاب البي « . 


کردیل 

0۹ -از سلیمان» از خمید طویل روایت ! 

که انس بن مالک گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وونل ) سوگند یاد کرد که از زنان خود 
دوری جوید و در آن وقت پای آن حضرت 
مجروح شده بود. به مدت بیست‌ونه (روز) در 
بالاخانة خود اقامت گزید و سیس فرود امد. 
گفتند: یا رسول‌اله! به مدت یک ماه سوگند یاد 
کرده بودی؟ فرمود: «ماه. بیست‌ونه است.» 

۰ از لییث روایت است که نافع گفت: ابن 
عمر دربارهُ ایلاء که خداوند (در قرآن) اتان 
یاد کرده می گوید: د یس از انقضای مدت آن (که 
۲ 
آنکه شوه زنش را به وجه پسندیده نگه دارد 
با او را جنان‌که خدای ف تا اشیت 
طلاق دهد. 

ماه ارب ریم کرو مخاوزه) 
شت4:عن دفیست: از مالک از نافع روایت است 
که ابن عمر گفت: آن‌گاه که چهار ماه بگذرد 
شوهر بازداشت شود تا او را طلاق بدهد و 
طلاق بر زن واقع نمی‌شود تا شوهر او را طلاق 
بل هد. 

وت (حکم) از عثمان و علی و ابودرداء و 
ای وت مها تا ریاس (ضا اه 


۱- اين آیه دربارة «یلاء» است. یعنی سوگند خوردن که به مدت چهار 
ماه با زن خود جماع نکند. اگر بیش از چهار ماه جماع کرد حانث می‌شود 
و کفارة سوگند بر وی لازم می‌شود و ایلاء ساقط می‌شود و اگر چهار ماه 
بگذرد و با زن خود جماع کند بر وی چیزی لازم نیست. و اگر چهار ماه 
گذشت و با وی جماع نکرد یک طلاق بائم واقع می‌شود. و اين به مذهب 
حنفی است. به مذهب شافعی پس از انقضای مدت شوهر مخیر است که 
رجوع کند یا طلاق دهد. و بدون طلاق شوهر. زن مطلقه نمی‌شود و مدت 
ایلاء سه حیض است. 








صحیح البخاری 


کتاب طلاق 





في اهله وماله 


سس ۳۹9 


وکا شیب اد في فتاه بان 


۳ ۶ ی وم 
۳ ی ی ۳ هه 
+ واشتری لب منود ار .و 


ی ی هو ی ان مر ۵ اج ی ال ها لا چم ی مخز ۵ مس رت 


یجده ؛ وفقد 1 اعد ينطي الرمم امن 
۳ لمع ٌلان, ی این لي وعلي ‏ وقال : 
مک افل بد . 





ی کت 


سر ارار صر ۳ .رظ ۵ 86 
م خسبره قسسنته مسنه 


ب 9 


امرآنه. ولا یشم ماه قادا ا 


ألمفقو ۵ .. 


ف 


۰ و سه 


۹۲ - نع ن عبدالله تا سین مغر 





یحبی بن سعید ؛ عن یزید مولّی الب 
سل ۰ ضلةالْقتم ء ال : ( 


تس ۶ من هم 


اخیك و لتلب» > وس مسا 
و 4 وال ۳ 


۳ سر 


ً والسقاء ۱ تشرب الماء وتاکل الد لشجر 0 


۷ 1 
ِ 


علیه وسلم) روایت شده ۱۰ 


یاب - ۲۲: حکم در مورد خانواده و مال مردی که 
مفقود است. 


ازدواج کند.) 

و ابن مسعود. کنیزی خرید و به مدت یک سال 
در جست‌وجوی صاحب وی بود (که بهای او 
را بدهد) او را نیافت و گم شد. وی به دادن 
یک درهم و دو درهم (به فقرا) شروع کرد و 
گفت: بارالهء این از جانب فلان (صدقه) باشد. 
پس اگر فلان بياید (ثواب آن) بر من اسست و 
(پرداخت بهای کنیز به صاحب آن نیز) بر من 
ایا ین مسعود گفت: در مورد لقّطه (مالی 
که در راه بیابید) نیز همچنین کنید (یک سال 


سراغ دهید.) 


و ابن عباس نیز مانند آن گفته است. 

و زهمری در مورد اسیری که (نزد دشمنان 
مسلمانان است) و جای آن معلوم است گفت: 
زنش ازدواج نکند و مالش تقسیم نشود آنگاه 
که (خبر حیات و جای او) قطع شد. حالت 
وی. حالت مرد مفقود است. ۱ 

۳ - از سفیان. از یحیّی بن سعید. از یزید 
مَوّلی المُنبْمثْ روایت است که گفت: از پیامیر 
(صلی‌ اللّه علیه وسلم) در مورد گوسفند گم‌شده 
سوال شد. فرمود: «او را بکیر همانا (اگر 


۱- نظر امام ایوحنیفه که به مجرد گذشتن. چهار ماه» زن, طلاق می‌شود 
و نیازی به طلاق دادن شوهر نیست به استناد احادیثی است که نظر به 
تحقیق صاحب (تیسیرالقاری) قویتر از قول ابن عمر است. (ج ۵ ص 
۳۴ 





صحیح البخار ی 


کتاب طلاق 





#۳ 


هه . سل عن له .ال ۰« ضرف وگاتقا 
وعماصها 0 لا 


# نت + زر 


ری ی كِ 





ءِ ضِ 


موگی مب دنا : قال فان قلقیت 


...مین فصن 


یه لت : [راجع: ٩۱‏ آخرجه مسلم: ۲ 


۲ 
بو تیا نیت کر هنشت 

و از آن حضرت در مورد شتر گم‌شده سوال 
فتحل: ان تخصیرات: هی کی سل ق و سار روخ 
سرخ‌گون شد و فرمود: «ئو را با شتر چه کار 
است؟ شتر از خود پای دارد و مشک (شکم) 
دارد. آب می‌نوشد و برگ درخت می‌خورد تا 
آنکه صاحبش آن را پیدا کند.» 
ی 
در راه) سژال شد. فرمود: «سربند کنشه ان 
را بشناسان و به مدت یک سال سراغ بده اگر 
کسی بیاید که آن را بشناسد (نشانی دهد) آن 
وی تقد بان مرن تک 
ات 

ای که نها یت ناویات 
کردم و من از وی جز این حدیث چیزی به 
باه ندارم. به او گفتم: آیا مرا از حدیث بزید 
بن موی المبمت که در مورد گم‌شده از زید 
بن خالد روایت کرده. خبر می‌دهی؟ گفت: 
آری. یحیی گفته اسست: و ربیعه از یزید مُوّلی 
المَنبعتْ روایت می‌کرد که وی از زید بن خالد 
روایت کرده است.! 


سا کت رسعه را ملاقات کردم و (اين را) 


۱- یعنی همچنان که مال مفقود شده تا زمانی در ملکیت صاحب خود باقی 
است که مالک آن پیدا شود باید نکاح زن کسی که مفقود است. تا زمانی 
که امید حیات شوهرش منقطع نشود به حال خود باقی بماند. 

۲- چون در حدیث مذکور مولی‌المنبعث. خود از پیامبر روایت نکرده و 
تابعی است اسناد دیگری آورده که وی از زید بن خالد صحابی است روایت 
کرده تا حدیث مذکور را کسی حدیث مرسل تصور نکند. «تیسیرالقاری» 
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۳ بات: الظّهّار 


ول ای ات رل اي اد ني 


م6 ت_ 4 2 
۱ وقال لي اسماخیل کنيل آله سل امن 


شهاب عن ظبار لد قتال اتخوظهارالحر قال 
۰ مالك میم لد شهران. ۵" 


مت و نار و و ۵ مب 


..وفال ا جبن نالحر: رش - من لد 





ولا 6 5 مد 





وقال عکُرمَة : ان شا من مت ] 7 ی َ 


امن شتا وَفيالْعَیة رما قالوا» اي نیت 


سس لوب تس 


تلو وف بخ ما وا وم ای ان له کم یل 


علی لمنگر وفول لزور . 


بان - ۲۳: انظهّار «مانند پشت مادرم هستی». 
و فرموده خدای تعالی: «خدا گفتار (زنی) را 
که دربارءٌ شوهرش با تو گفت‌وگو و به خدا 
شکایت می کرد. شنید. و خدا گفت‌وگوی شما 
را می‌شسنود. زیرا خدا شنوای بیناست. از میان 
شما کسانی که زنان خود را «ظهار» می‌ کنند 
(و می‌گویند: پشست تو چون پشت مادر من 
اشت) ابان فادوانسان تسش مادران آیها تما 
ان هت نان وا وان قآ 
سخن زشت و باطل می‌گویند ولی خدا مُسلما 
درگذرنده آمرزنده است. و کسانی که زنانشان 
را ظهار می‌کنند سپس از آنچه گفته‌اند پشیمان 
یسیو ناه بر انشان (فزضی) اسیت که بین از 
آنکه با یکدیگر همخوابگی کنند. بنده‌ای را 
آزاد گردانند این (حکمی) است که به آن پند 
داده می‌شوید و خدا به آنجه انجام می‌دهید 
ا که شتا ان کش که (یستن اراد کون له 
دسترسی ندارد باید پیش از تماس (با زن خود) 
دو ماه پیایی روزه بدارد.» ۱ 
(سوره مجادله آیات ۱-) 

و اسماعیل به من گفت: مالک به من حدیت 
کرد که در مورد غلامی که ظهار کند از ابن 
مفای هی ارس لت وین کیت بان 
ظهاز کرون فد اراد اس مالک کت دور 
غلامی (که ظهار کند) دو ماه است. 
زیون کر ها کی تن موی و 
ظهار کند بر وی چیزی نیست» زیرا که ظهار 
در مورد زنان (ازدواج کرده) اسست. و در کلام 
عرب لفظ «لمَا الوا (برای آنچه گفته‌اند»۱ (که 


۱- یعنی یه «والذین بظهرون من نسائهم ثم‌یعوذون لما قالوا» «کسانی که 
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9 في اسلاق و ال 


وش تدش ها ان 


س 


۳ 
نت ۳ و 


وال کنب ماه ار وا در خذ 
اف ررج: ۹ 





والت سا اه فد ف لب 

لعائشة ما شانشاس ؟ ومي تصلي . فا ۰ 
ققلت: + ی مات ره 2 
۲ ۱ و ارت کی هد ی ای 
آزراجع : ۲۸۰] ۱ 


وقال ان عباس ان هید بقفاتت نی 


[راجع : ۸۶ ]- 


موس ی 


وقل وتا لا افي مد دشر : 


»رو ۰ و2 » وم ۰ 


خدمنگم آمره ان یل لا ۱ آواسَارلها». 


1 0 , قال: : ( قکُلْو4 [ راجم 0 


گفته‌ان ده 1 


در یه مذ کور ۳ ات ) به معنای (قیما الوا 
ض می کنند (و به زن خود رجوع 
می‌کنند) (پس ان یت نو یرت از ان 
است (که گفته‌اند که « لما قالوا» به معنای تکرار 
باطل راه نمی‌نماید. 


یات ب ۲۳: اشارت در طلاق و سایر امور. 


ابن عمر گفت: پیامبر (صلی‌الثه علیه وستم) 
فرمود: «خداوند (مردم را) به ریختن اشک 
تا ان نیکسا وا یه این عیا آنذرشی کنو:ا 
وبه زبان خود اشاره کرد (به نوحه عذاب 
می‌کند.)۱ 

و کعب بن مالک گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به من اشاره کرد که: «نصف آن را بگیر» 
(یعنی از نصف قرض خود درگذر).۲ 

و اسماء گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
به هنگام کسسوف نماز گزارد. و من به عایشسه 
گفتم: مردم را چه حالت است؟ در حالی که 
عایشه نماز می‌گزارد. با سر خود به سوی 
آسمان اشاره کرد. من گفتم: ایا نشانه‌ای است؟ 





زنانشان را ظهار می‌کنند (به ُشت مادر تشبیه می‌کنند) سپس بازمی‌گردند 
در آنچه گفته‌ان.» یعنی در نقض آنچه گفته‌اند بازمی‌گردند و به زنان خود 
رجوع می‌کنند. در تیسیرالقاری گفته شده که رن مولف (امام بخاری) ر رد 
سخن داوود ظاهری است (که می‌گوید «لما قالو» ) به معنای تکرار لفظ 
ظهار است در حالی که چنین نیست زیرا تکرار لفظ ظهار راه تمودن خداوند 
بر قول باطل و منکر تلقی می‌شود که نارواست. 

۱- حدیث مذکور در مجلد دوم. در کتاب «جنائز» باب گریستن نزد بیمار 
در شمارة (۱۳۰۴) آمده است. 

۲- اين حدیث در مجلد اول» در کتاب «نماز) باب «التقاضی و 
الملازمهفی‌المسجد» در شمارة (۴۵۷) ذکر شده است. 
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رم مرت و 


۳ - دا لب مُحَمد + خلت آبو عامر : 


عاللك بن عنرو: : دا نهیم + عَن خالد ؛ ح 


رم + نان عّاس تال : طاف سول له علی 
یره »وا کلم نی علی الرگن » اضارالیه ویر 
وقالت زیتب: قال اي ها د فتم من دم 

ومأج جوج مفل مَذه) . وعقّد تسعین 7 وزج : ۷ ی آخرجه 


مسلم: ۰۱۲۷۷ را ]در رن 





۵ دنا مسدد: حد 





سلما ین عم ی اي 
قال قال لاسما «في الجمته سا 1 ا را 
ره وا ی ماو ۳9 ۱ ‌ هه 

عبد منلم الم بُصلّي » , وال اه 2 اغلا . 
۴ ید رت خی ليم 


وم شک ام 


: پزهدها . [راجخع: ۵ اخرجة مسلم: ۸۲ 


به اشاره گفت: آری.۱ 

و انس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) با 
دست خویش به سوی ابوبکر اشاره کرد که (به 
امامت نماز) پیش شود.؟ 

و ابن عباس گفت: پيامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
با دست خود اشاره کرد که «گناهی نیست»۳ 
و ابوقتاده گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
در مورد شکار کردن کسی که در حال احرام 
می‌باشد فرمود: «آیا یکی از شما (که در حال 
احرام هستید) به وی امر کرده بود یا به سوی 
شکار اشاره کرده بود؟» گفتند: نی. فرمود: (پس ‏ 
(گوشت.شکار را) بخورید.)؟ 
۳ - از خالد» از عکرمه روایت 
عباس گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه رسلم) 
در حالی که بر شتر خود سوار بود طواف کرد 
و هرگاه به رکن (حجرالاسود) می‌رسید به 
سوی آن اشاره می‌کرد و تکبیر می‌گفت. 

و زینب (بنت جضش) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «از دیوار یأجوج و مأجوج 
مثل همین گشسوده شد.» و شصت و انگشت 
۳9 را (به شکل عدد ٩۰‏ حلقه کرد.)۵ 


ت است که این 


ابوهریره گفت: ابوالقاسم(صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «در روز جمعه (لحظه‌ای از) زمانی 


۱- حدیث م1ذکور در مجلد اول در کتاب «کسوف». باب «نماز زنان همراه 
مردان در نماز کسوف» قسمت حدیث شمارة (۱۰۵۳) آمده است. 

۲- حدیث مذکور در مجلد دوم در کتاب «العمل فی الصلوه» در باب «من" 
رجع القهقری فی صلاته» حدیث (۱۲۰۵) آمده است. 

۳- حدیث مذکور در مجلد اول در کتاب «علم» باب «جواب دادن فتوا به 
اشارة دست و سر» حدیث (۸۴) آمده است. 

۴- حدیث مذ‌کور در مجلد دوم در کتاب «جزای شکار» باب «کسی که به 
سوی شکار اشاره نکند.» حدیث (۸۲۴) آمده است. 

۵- حدیث مذکور در مجلد چهارم» در کتاب «انبیاء» باب «قصه یأجوج و 
مأجوج» حدیث (۲۳۴۶) آمده است. 
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۵ - حد 


اف مره 


تایلمع یشان عون ملد 


حدث الاَْْسي خدگ راهيم نس .عن 


مر مس نرق 


۳ (0 


و ِِِ ِ 


ها رسول له 8 هي في آخر رمق ود 0 
ال که سول ۵ من لك ؟ فلا لت لدي 


له شارت براسها آن لا » قال تن ولا ۲ 
قت لقایت نا كت "لاد , 


...ی ی 
ی 


رس زین جر ره _ ۵ ره سم 
۷۲ ۱ ِ ‌ 


۲ حدلّا قیم: حدنا فان . عن عبدالّهپُن 
دیثار نان مر يف همقل سمعت اي 
تون من ها هنا) . واشارژلی ۱ 


[راجع: ۳۱۰ اخرجه مسلم: ۵ 


است که مسلمانانی که به نماز ایستاده است از 
خدا نیکویی می‌طلب‌د. چون با آن زمان موافق 
فتت تر وی امه فص ار ونیم کل 
آل فصن نت پیز انکشت ریک وت حون :وا 
فان انش اه و آنکست: کوعسعک: بیاد: 
ما گفتیم: به اندک بودن زمان آن اشاره می‌کند. 
2 نز از هشام بن زید 
تواتت یت که انم ها که کسیر 
روزگار رسول خدا(صلی‌الّه علیه وسلم) مرد 
یهعودی بر دختری حمله کرد زیورات او را 
گرفت و سر او را شکست» 1 او را 
وال فراع توس ) دنا 
وی در آخرین رمق حیات بود و خاموش 
کته توف تولف( ی التها یه وس ) 
به وی گفت: «تو را جه کی کشته است؟ ایا 
فلان؟» آن حضرت از کسی نام گرفت که وی 
نشکسته بود. آن دختر به اشار؟ سر گفت: نی. 
آن حضرت از مردی دیگر نام گرفت. کسی که 
وی نشکسته بوده آن دختر به اشار سر گفت: 
نی. آن حضرت فرمود: «آیا فلان کس؟» از قاتل 
وی نام گرفت. آن دختر به اشارة سر گفت: 
آری. آن حضرت (به قصاص قاتل) امر کرد و 
سر آن (قاتل) در میان دو سنگ کوبیده شد.! 

۲۹3 -از شفیان» از عبداللّه بن دینار روایت 
۱- از این حدیث که در کتاب خصومات ذکر شده و در کتاب دیات خواهد 
آمد. این قصاص بعد از اقرار یهودی صورت گرفته است. مسئلة قصاص 
به وسیلا غیر مُحدد (غیر آلات جارح آهنی) مورد اختلاف است جمعی از 
تابعین مانند عمر بن عبدالعزیز و قتاده و حسن بصری و ابن سیرین و مالک 
و شافعی و احمد و ابواسحاق و ابوئور و ابن منظر و جماعتی از ظاهریه با 
استناد به این حدیث گفته‌اند که قاتل باید به همان وسیله کشته شود که 
فقولرر با کل زمانته اس و جصی در تو ‏ امز.* ل 
در صورتی جواز دارد که قتل توسط محدد مانند تیغ و خنجر صورت گرفته . 


باشد و از این جماعت هستند. شعبی و نخعی و سفیان وری» ابوحنیفه و 
آبویوسف و محمد بن حسن به این قول تمسک کرده‌اند. (تیسیرالقاری) 
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بت اس درل در ید ز قال: 
وق «الزل قاجدح). . قال : 
تیور ویس رده : «اثرل 


0 


0 ۳ 0 3 آشوبوس ول له 





هم و2 


موه ۳ . 
1۳ ۳۳ وی و ۵ 





4 : و ۳1 ۰ سا ۳ 
جرج مسلم: ۰۱ و 


«ااجووسی: یی ملک 
سود رضي له قال: + ان 3 








آحدا دا منم نداء بلال - آو یال ۳ جهن 0 
مِ 1۹ ۳ / 0 ۱ و و 
نا پّادي - آو قنال ی 
۳ تارمن ری ورا؛ ۱ مرج یم 


است که ابن عمر (رضی‌اللّه عنه) گفت: از رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«فتنه از این‌جاسست.» و به سوی مشرق اشاره 
او 

۷ - از ابواسحاق شْیبانی روایت است که 
لاله اي ایس ارف کفت ها فرصت سول 
خدا (صلی اه علیه وسلم) را همراهی می‌کردیم. 
آنگاه که آفتاب غروب کرد آن حضرت به 
مردی فرمود: «فرود آی و برایم سویق را با 
آب بیامیز.» گفت: یا رسول‌الله, بهتر است که تا 
شام صبر کنی. سپس فرمود: «فرود آی و سویق 
را بيامیز.» گفت: یا رسسول‌الّه بهتر است تا شام 
صبر کنی. هنوز روز تو به آخر ترسیده. سپس 
فرمود: «فرود ای و سویق رابا اب بيامیز.» وی 
فرود آمد و سسویق را برای آن حضرت با آب 
ین بار سوم بود (که آن حضرت او 
اه بود.) رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وس ) انز راشای میس ها دسا فان 
به سوی مشرق اشاره کرد و فرمود: «انگاه که 
دیدید شب از اینجا روی می‌آورد. همانا زمان 


افطار روزه‌دار است.» 
۸ - از يزید بن زرّیع» از سلیمان تیّمی» 
از ابو عنمان روایت است که عبداله بن 
رن عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اللّه 
علیه وسلم) فرمود: هیچ یک شما را از خوردن 
سحری ندای بسلال یا اذال او -باز ندارد» 
هماناوی ندا می‌کند -بااذان می‌گوید - تا 
کسی از شمارا که تهجد می گزارد (برای اند کی 
استراحت به خوابگاه) برگرداند و چنان نیست 
که صبح پا فجر فرا رسیده است.» 





کتاب طلاق 





مر ور وم و .م ما مر 


۵۹- وال اللیت: : تحدگني جعقیر بن ری ان 


عبدالرخین پن هرمز سمعت آبا هریرة: : قال سول له 


م ‏ گنل رجل 3 ‌ با 


عم مس 


نان من نید : میتی تا کی 









السنق: لا لا یف ی الا مات علی جلده »نی ُجن 
ند شور . ول ی لد آزمت 
۶ ب« ۳ ۵ مس 


پاهتیعه ای له . ِ- ۳ آخرجه سلم: فد ۳ 


ی 


نت + باب: ان 


0 ام 


ود تا 7 


یم شترا نیمه ی وله من الصادقی» اسر 
۹ ِ ۱ 


13 وف اس سس ً ِ اشارد ۳ 


ره سر و و 


شرب و 4 نو چم 


موف ,یکتم اي و قاجا تشر 
في القرانض * وهوقول؛ بعض هل انحجاز وال للم 

وقال له ای : (فاشارت | ۷ الا یف نکم من ۳ 
یه ۹ 





۳۳ سر من تثك« 


و لخد ولا لتان ۰ لم رم آن 


و یزید (راوی این حدیث) دستهای خود را 
بلند کرد سپس یک دست رااز دست دیگر 
دراز کرد (تا چگونگی صبح صادق را که در 
عرض افق روشنی پدید می‌آید. بنماید.) 

٩‏ - از جعفر بن ربیعه. از عبدالرحمن بن 
هرمز از ابوهریره روایت تا شصتت که سول .| 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «مثال مرد بخیل 
و بخشنده مثال دو مردی است که پیراهن 
اهتتن پوشستهانده که از مه تا کروتفان را 
فرا گرفته است. ولی مرد بخشنده هر آنجه 
را انفاق می‌کند. آن پیراهن بر جلد وی امتداد 
می‌پابد تا آنکه انگشتان پای وی را می‌پوشاند 
و از نظر پنهان می‌کند» ولی بخیل, آنگاه که 
تخوآهد اتاتیاق کت شیف ]هفرس شا 
خود می‌چسبد و چون بخواهد آن را بگشاید 
گشوده نمی‌تواند.» آن حضرت با انگشست به 
حلق خود اشاره کرد. 


باب - ۲۵: لعان ! 


و فرموده حدای 0 «و کسانی که به 
همسران خود نسبت زنا می‌دهند. و جز 
خودشان گواهانی (دیگر) ندارند. هر یک از 
آنان (باید) چهار بار به خدا سوگند یاد کند 


۱- لمان, مشتق از لمن است» و لغن به معنی راندن است و در شرع عبارت 
از گواهی موکد با سوگند از جانب شوهر و زن, به اين گوته که گواهی 
شوهر, مو کد با لعن خداوند بر من» و گواهی زن, موّکد با خشم خداوند باشد 
و طریق آن اين است که قاضی از شوهر آغاز نماید و شوهر چهار بار بگوید 
که گواهی می‌دهم به خدا که در نسبت دادن زنا به این زن صادقم و بار 
پنجم بگوید که اگر در نسبت دادن زنا به این زن دروغ بگویم. لعنت خدا 
بر من باشد. سپس زن چهار بار بگوید که: گواهی می‌دهم به خدا که این 
مرد در نسبت دادن زنا به من دروغگو است. و بار پنجم بگوید: اگر شوهر 
در نسبت زنا به من صادق باشد خشم خدا بر من باد. 





صحیح‌الیخاری 





الطلاق , بکتاب و زشاره ریا نا ۳۹ ی ۱ 


# ۶ رل 


لقذف فرق ان فان ی یگنر بگم: یل 


4 کل اسلا ل یلا کلام و بل از ۱ 


9 


لقذف وگذلك الق ۱ وگذلك لاضم بلاعن - 





1 8 ال ً و 2 قال ات این 2 


باصابعه ‏ ۰ شارت 


0 7 میم + لاخ مر او حِ ۳ ۷ 


وم مر ِ 


وقال مد الاغرس والاصم [نقالپراسه ۲ سر 


کتاب طلاق 


که او قطعا از راسستگویان است. و (گواهی در 
دفعة) پنجم این است که (شوهر بگوید:) لعنت 
خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از 
(زن) کیفر ساقط می‌شود در صورتی که چهار 
بار به خدا سسوگند یاد کند که (شوهر) او جدا 
از دروغگویان است. و (گواهی) پنجم آنکه 
خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان 
باشد. 

(سورة نون آیات ۰-۲ )٩‏ 

اگر مردی کنگ زن خود را به وسیلة نوشتن یا 
اشاره یا ایمای معروف به زنا متهم کند. وی در 
حکم کسی است که سخن می‌گوید» زیرا پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) اشاره را در فرایض روا 
داشته است و این قول اهل حجاز (امام مالک) 
و سایر علمای (غیر مالکیه) است. و خدای 
تعالی فرموده است: «(مریم) به سوی (عیسی) 
اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهواره 
(و) کودک است سخن بگوییم؟» 

(سورة مریم. ايةٌ ۲۹) 

و ضحاک گفت: «جز به اشاره.» 

(سورهُ مریم اي 4۱) 

و بعضی مردم گفته‌اند که: (در اشارة گنگ) 
حد (مجازات) و لعان به میان نمی‌اید و سپس 
می‌گویند که طلاق به وسيلة نوشتن و اشاره و 
ایما رواست. در حالی که میان طلاق و قذف؛ 
باطل می‌شود و همچنین است عّق (آزاد کردن 
برده) (در حالی که به آزاد کردن بنده توسط 
ک نا ان بیس ان انیت که کنگ و کر 
می‌توان لعان کند. 

قشعیی و قافن کقدانفت کر کسی (که کیک و 


صحیح‌البخاری 


رم و 


۰ حتاف دی یخی بُن سید 


‌ آ در ی ار رو نرسّده 1 قالوا: ا ا: نلَ 








: »و 4 ی 6 م 





1۱1 ۳ ۲ 












زیم تم مین ار و نس 2 :شم دار ید 
قَقن 0 س 1 اي ره ۰ منم ال 3 وقي 
کل دانسا خیر) [اخرجه بسلم: :6۱۱ 0 ۱ 


حِ 


و ۳ 


وتا یه رنه 3 آو: او . ورن بسن 


الساة وی راجع: آعرجه سلمز 7 


کناب طلاق 


لال نیست) به زن خود بگوید: تو طلاق هستی. 
و با انگنستان خود (به عدد طلاق) اشاره کرد 
به همان اشاره طلاق باین می‌شود. 

و ابراهیسم (نخعی) گفت: اگر اخرس (کر و 
کیت اقا مت ید 
لازم می‌شود. 

کر و اس 
بگوید. یعنی هر یک‌شان که به شار؛ُ سر خود 
(طلاق) بگوید رواست.! 

زاب ات که کت یرسفا 
انصاری گفته اسست و از انس بن مالک شنیده 
است که می گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «آیا شما را از بهترین خانواده‌های 
انصار خبر ندهم؟» گفتند: اری» يا رسول‌الّه. 
فرمود: «بنو نجان سپس آنانی که ایشان را 
پیوسته‌اند که بنو عبدالاشهل‌اند (از نسل) بنو 
حارث بن خزرج. سپس آنانی که ایشان را 
ره ارگ( نسل) بنو ساعده.» 

سین آن خیرات بة انار ۵ :دشست گت 
ی 
که ۳ تن 


انکشتان د را وس افش 


سپس فرمود: «در همه خانواده‌های انصار 


نیکویی اقتتی :1 


۱ از شفیان روایت است که ابوحازم 
گفت: از سَهل بن سعد ساعدی» صحابی رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیدم که 


۱- مراد از ببضی مردم. کنایه از ابوحنیفه و یاران وی است. (تیسیرالقاری) 





ی نی مر 8 


م ی وم و 
۳ ۰- حدنا آدم : حل حدتنا شعبه : خدتا شا جبلةبس 


سحیم: هنت بت این 0 : فال دایص ِ" ۳۹ با 


مک مکنا مک يجني : تنل : « وهکذا 


۱ و ۳ 6 


وهگذا وهگذا) .., پيني تسبعا وعشرین تال : مره 


ص۷9 2 


ثلائین» رس ی . وج و وی 
۳ ۳ 2 و و ۰ 


۳ 
_ 








و ام ۵ وه واه مت رح هم ۰ 


بر مت : خدکنایحین بن سعید؛ 
عن |سماجیل + عن یس » عن آبي مَسْعوّد قال : وآشار 
اي هیده لین اجان اهنا - مرن آلا 


یی میم 


۳- لا محمد 


۳۳۹ ِ اس 0 صرحی صی ر.. قر ول 


او وغظ وب في این هه 
را الشیطان - بیع وم . [راجع: ۳۳۰۲ آخرجه مسلم: 
۱ بدون ذکر (مرتین]. 


6 - دا عمرون زرا رت عدلعزیزین یی 
حازم عن یه .عن سل : قال سول له 3 ۰ «وآنا 
رگافل تیم في اجه مگتا» کت 


. واشاربالسبابة 
مرس کت 5 5 
والوسطی» وفرج ییتهما شیّ. . [انظر: و 


1 تاب: لا 


عرض بتفي لو 


کناب طلاق 


گفت: «برانگیخته شدم (در حالی که فاصله) 
میان من و (ظهور) قيامت مانند این و این است 
یا مانند اینهاست.» و آن حضرت میان انگشت 
مسبابه و میانه را به هم پیوست (یعنی کوتاهی 


زمان) 


۲ از جَبلة بن سشعحیّم روایت است که 
گفت: از ابن عمر شنیدم که می گفت: پیامبر 
(صلی اللّه علیه وسلم) فرمود: «ماه» چنین است 
و چنین است و چنین اسست» یعنی سی روز 
است. سیس فرمود: «و چنین است و چنین 


۱ بعنی: بیست‌ و به روز ان 


آن حضرت (با اه دست) باری سی روز و 
باری بیست‌ونه روز می‌فرمود. 

9 از ابومسعود روایت است 
که گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) با دست 


خویش به سوی یمن (شرق) اشاره کرد که 


«ایمان اینجاست. - دو بار فرمود -و آگاه باشید 
که قساوت و سنگدلی در میان درشت‌آوازان 
(شتربانان) است. جایی که دو شاخ دو جانب 
سر شیطان ظاهر می‌شود. (قبایل) زبیعه و 
۳ 

۶ - از ابوحازم از سهل روایت است که 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلّم) فرمود: «من 
و کسی که از یتیم سرپرستی می‌کند در بهشت 
این چنین هستیم.» و آن حضرت به انگششت 
مسیابه و میانه خویش اشاره کرد و میان آن دو 
انگشت را گشود. (یعنی باهم نزدیکیم). 


باب - ۳۶: اکر (شوهر) به کنایه بکوید که این 


فرزند از من نیست. 


صحیح‌البخار ی 


8 ع ح مر سر 


۳۰۵ - حدنا یحیی بر قرع خدتنا مالك » + عن ابن 


شهاب ؛ عَن سعید بن المسیب ؛ عَن آمي هر آذ 


و 


رجلً آتی اي 8 ال :یا سول له ولد لي لام 
آسود »ال « هل ك من اب : , قال عم » قال: (ما 


‌ مریم 


نوائی» . قال: حمر» قال ۰ «مل فییامن آورقا. 


قال : تعم ۰ قال + «قاثی لك ) . قال له ره عرق» 


را ی 


قال ۰ کل بل هذا ره زارد ۷ ۷۳۱۶( آخحرجه 
اد 199.۰( 


7 ۲۷- پاب: احلاف الُْلاعن .. 


1 1 ره صك_ 


۰ ۳۰ خلت موستی سمل حدگا جر 


عن انم من له امن مار قذف 


3 


اه یت اي ها ۳ وراج 


۷۸ آخرجه مسلم: ِِِ 


ثكِ ۸- باب : 
۰ تیدا امرجل الا 


ع‌ مه 2 و 


۷ ۵ خی تلا خن فبي دی 


ی لوح حور 


یت 1 3 مج 


فشهد _ یس یی 


اب هل منکما تالب) 


گم کات لشهدت: زرسی: 


کناب طلاق 


۵ از این تسهانیاه از شحعیل ف متسه 
روایت است که ابوهریره گفت: مردی نزد پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) امد و گفت: یا رسول‌اله! 
پسری سیاه برایم زاده شده است. ان حضرت 
فر مود: «آیا و 
ارنگ آنها جحگونه است؟» گفت: سرخ گونه‌اند. 
فرمود: «ایا در میان آنها خاکی‌رنگ نیست؟» 
گفت: هست. فرمود: «اين رنگ مخالف از کجا 
بدیدار شده است.» گفت: شاید از نسلها یدید 


اهله ات قوف سای این سس یا سا 


پدید آمده باشد.) 


باب - ۲۷: سو‌کند دادن مرد و 
زنی که لعان می‌کنند. 
-از جویریه از نافع روایت است که 
عبدالله ( عمر)(رضی اللّه خته): کت مردی از 
انصار به زن خود نسبت زنا داد. پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) آنها را سوگند داد. سپس میان آنها 
به جدایی (طلاق) حکم کرد. 


باب - ۲۸: مرد به لعان آغاز می‌کند. 


۷ - از هشام بن حشّان, از عکرمه روایت 
است که ابن عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: هلال 
ام زن خود نا یت اف اما 
و شهادت داد و پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
می‌گفت: «خداونسد می‌داند که یکی از شسما 
دروغگو است. آیا یکی از شما توبه‌کننده (از 
دروغ) است؟» سپس زن برخاست و شهادت 
لعان 3و 





صحیح البخار ی 


۹- " باب: اللقان »" 


یس ما وس 


ومن طلّقَ بعد مان ۱ 


۸ ۳۰ - : حَنا رسمَاعیل قال : + حدلي مالل نان 


شهاب ۱ سین ند يط دعوم 
لمجلاني جالی عاضم بن عدي الاماري :تال که 


میحر مر 


رام نز ام زا مخ مر ار ام ی واراثر ۵ 


یا عاضم ۱ رت رجا دتم او : ایعله 


میم مار 2و ۵ ۵ هر مر 9 مر / 


ِ 1 آم کیف یفمل ؟ سل لي یا عاصم عَن دلك 
سول ال 9 + کال عاصم سول هن لت 
۳ : شزا ل ل 3 المََائل وعلها 0 ی ۹ حعن 


غاضم ما سیخ من سول سس کل جع عاضم ای 


مر پر سر و رام 





له جاءه عویمر » فعَال ی عاصم ‌ مان قال تلف رسنول 


ال تال عاضم لیم نيب :کذگر 
/ الم ِ سای » فقَال- غویمر؛ 
له يت ۳۳ 





و 19 ره 
و قاری چاه 
نت ند اه ی ۱ ود 


۱ 


ماج اقب ّ ید ال سل تس 


نم ۳ 


س س اه ِِ 


۳ 


۱۷۶ کتاب طلاق 


باب -۲۹: لعان و کسی که بعد 
از لعان طلاق داد. 


از ان شام توا نت اسک کسیا هه 
سعد ساعدی او را خبر داده است که: عوّیْمر 
عجلانی نزد عاصم بن عدی انصاری آمد و 
به او گفت: ای عاصم. چه می‌گویی در مورد 
کسی که مردی را با زن خود (در حال زنا) 
می‌یابد. اگر او را بکشد. شما او را می‌کشید. 
پا چه کند؟ 

ای عاصم. در این مورد برایم از رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) سوال کن. عاصم از 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) سژال کرد. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) اين مسایل 
زا توش اشان کم نیازا قیب دانست: 9 
آنکه آنچه عاصم از رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) شنیده بود بر وی گران آمد. آنگاه که 
عاصم به خانةٌ خود برگشست. عویمر آمد و به 
او گفت: ای عاصم. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به تو چه گفت؟ عاصم به عوّیمر گفت: 
مرا نیکویی نیاوردی» همانا رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) را از اين مسئله که از وی پرسیدم 
ناخوش آمد. عویمر گفت: به خدا سوگند که 
از آندنشردار تست با از آنحضرت سوال 
کنم. عویمر راهی شد تا آنکه نزد رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) در میان مردم آمد و 
گفت: پا رسول‌اله! چه حکم می‌کنی در مورد 
کسی که مردی را (در حال زنا) با زن خود 
می‌بیند اگر او را بکشد شما او را (به قصاص 
مقتول) می‌ کشید يا چه کار کند؟ 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا 





۱۷۷ کناب طلاق 





رن را 


ره ی رما نان : أخبرتّا ابن 
یج قال : : أَخبري ابن شهاب» عن الملاعنة »آوعن 
یی 4 عَن خدیتاس هل بن ند * آخي بُني 


در ی 


ما : آن زجلا من الاتصار جاء [لی رسُول اللّه 8 : 
ال : یا سول له ,یت رجلارجدم رنه رجا 
کل ؟لرل م ت ت دگزی ار 

من مر المتلاعنین. ۰ ال اي 8 ود قضی ی له فيك 
وفي مرن ال تلا في الَنجد وان شاه 


2 مدرم یروس 


طدئ اه سل 


تالا جر قل ان شهاب: :کات ار 


مت نرق ین این وگنت عاملا 6 را 


دربار تو و زن تو (حکم) نازل شده است. برو 
و او را بیاور.» 

سهل گفت: در حالی که من با مردم نزد پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) بودم آنها (مراحل) لعان 
را انجام دادند و آنگاه که از لعان یکدیگر فارغ 
شدند و عویمر گفت: یا رسول‌الل» اگر این زن 
را نزد خود نگه دارم پس بر وی دروع گفته 
ی 

عویمر او را سه طلاق داد. پیش از آنکه رسول 
خدا (صلی ال علیه وسلم) او را (به طلاق) امر 


کر ده باشد. 
ابن شهاب گفت: پس طلاق برای لعان‌کنند گان 
شتا رتفا 


باب - ۳۰: لعان کردن در مسجد. 


۰۹ - از ابن جریج روایت است که گفت: 
ان شهاب مرا از ملاعنه و سنت آن در رابطه 
به حدیث سهل بن سعد برادر بنی ساعده 
خبر داد که: مردی از انصار نزد رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 
چه می‌فرمایی دربارة کسی که مردی را (در 
خالزنا) با زان ود هو نت ابا آدرایکشسان 
یبا چه کار کند؟ خداوند در مسورد وی آنچه 
در قرآن دربارة مرد و زن لعان‌کننده یاد شده 
نازل کرد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(حداوند در مورد تو و زن حکم کرد.» 

سهل می‌گوید: آن زن و مرد در مسجد ملاعنت 
کردند در حالی که من حاضر بودم. آنگاه که 
از آن فارغ شدند آن مرد گفت: اگر آن زن را 





صحیح‌الیخار ی 


کتاتب طلاق 





مب ۶ ۵ س 


اینها یدعی لاه . ۳ 
قال: جر ان مرا لت رل 
ی و اه همق ان نت رح پر و سس و و : و 
الساعدي في هذا الحدیت:: ان بیع قال : «ان جات 


دس زا ۳ 


هحفص ۸ کانه وحرة کاآراها لا قذ صناقت 


مره 


رات عله ۶ واذ جات به ون دا لین 
را لاد مدق ع» جات به‌علی العکروه 


و . [راجع: ۶۲۳ آخرجه مسلم: ۱۹۲ نفنة بلا آخره. : 


۳۱- باب قول الني #: 
کت راجما رب ۳ 


نگه دارم بر وی دروغ گفته باشم. وی او را سه 
طلاق داد پیش از انکه رسول خدا رصلی اللّه 
علیه وسلم) او را فرموده باشد و آن هنگامی 
ی وی در 
نزد رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) زن خود 
را طلاق داد و همین امر باعث شد که لعان 
کردن میان لعان‌کنند گان جدایی «طلاق) را 
بار آورد. ابن جریج گفت که ابن شسهاب گفته 
است: پس از قضيهة لعان آن دو نفر» ستّت شد 
که میان زن و شوهر جدایی (طلاق) صورت 
گیسرد. و آن زن حامله بود و پسسری که از وی 
زاده شد به نام مادر خود خوانده می‌شد. 

بن شهاب گفت: سپس در میراث آن زن سنتی 
به میان امد که آن زن از ان یسر میراث می‌برد 
و آن پسر از آن زن میسراث می‌برده آنچه را 
خداوند فرض کرده اسست که یس از مادر 
میراث بگیرد. 

ای نبا مسا وس 
ساعدی در این حدیث روایت کرده است که 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اگر آن زن 
(از این حمل) کودکی سرخ گون. کوتام مانند 
وخره (کرم) زاییده گمان نمی‌کنم جز آنکه آن 
زن راست گفته است» و مرد بر وی دروغ بسته 
است. و اگر کودکی سیاه‌فام گشاده چشم کلان 
رین زایید. گمان نمی‌کنم مگر آنکه مرد بر 
وی راست گفته اسست.» وی کودکی بر هیا 
زشت زایید (که نمودار زنا بود.) 


باب - ۳۱: فرمودة پیامبر (صلی‌انثه علیه وسلم) : 
«اکر بدون شاهد سنگسار می‌کردم.» 





صحیح‌الیخار ی 


کناب طلاق 





یی بُن سید 6 تون نت اعن 


ام بن محمد ۱ عن ان عباس : آنه دک التلاعن عند 


1 ۰ ۳ 


۱ 


مرآنه 0 » فقال سس 2 ابیت ین ار 


لقولي ۱ تب بهلی اي 9 تاخبره نی وجد عَلبه 


و از . ق. ‏ وامم 


مره »وان تلاتالرجل تقو الیل للم سبّط 
الشعره وگن اي ای عله له وج علد آهده خدلا 


یرل ال اي من قجاءت 
ار اي کر جرج ان اي 


و 


یی 


یل نس في لس :هي اي تال 
اي 9 «لورجنت ابقر 1 رَجَمْت هذم. 


ی مر 


خق حور سر 


ال ۷ لت کات هر في سم او 


| 


قل آومالع وعله سنت: ؛ دا طر 
و مورک دهد ۷۲۳۸ اخرجاسلم: 04۷4 


۵۰ - از عبدالرحمن بن قاسسم؛ از قاسم بن 
محمد روایت است که ابن عباس گفت: لعان 
کردن نزد پیمبر (صلی‌اله علیه وسلّم) یاد شده 
چنان که عاصم بن عدی در اين باره سسخنی 
گفت و گذشت. مردی از قوم عاصم نزد وی 
امد و شکایت کرد که مردی را با زن خود (در 
حال زنا) دیده است. عاصم گفت: من مبتلای 
این کار نشدم مگر سخنی که (در مورد لعان) 


علیه وسلم) برد و آن حضرت را از آنچه بر زن 
آن مرد رفته بود. آگاه گردانید. وی (شسوهر آن 
زن) مردی زردگون لاغراندام و فروهشته موی 
بسود و آن مردی که بر وی ادعا کرده بود که او 
را با زن خود دیده اسست مردی درشت ساق. 
گندم گون و فربه بود. پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «بارالها؛ حقیقت را بنمای.» آن 
زن. کودکی شبیه مردی که شوهر وی گفته بود 
با زن خود دیده است زایید. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) میان آن زن و شسوهر ملاعنت 
کرد. مردی در آن مجلس به ابن عباس گفت: 
وی همان زنی است که پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) درباره‌اش فرمود: «اگر کسی را بدون 
شاهد سنگسار می‌کردم. همین زن را سنگسار 
می کردم.» 

ابن شهاب گفت: نی. وی زنی دیگر بود که در 
میان مسلمانان به بدکارگی شهرت يافته بود. 
ابوصالح و عبدالله بن یوسسف گفته‌اند: مردی 
که او با زن خود متهم کرده بود ضخیم‌ساق و 
گندم گون بود (اين دو نفر لفظ فربه را روایت 


نکر ده‌اند.) 





صحیح‌البخاری 


۲- حدني مرو بن زرارة تال 

عَن یوب » عن نید بن جر تال فلت لین عمر؛ 
رجل قّف اه ال قرق اي ین آَوي بني 
العجلان ؛ وقَال + ال علمه انا اکتا گاذب ۱ ژ 


کناب ایا وال ایک ان اعدکتا 
گاذب» هل ملکماانب .. قا: ققال: «اله َحم ان 


اک نب اب 1 ای ققرق بیتهتا. 
قال یوب تال لي مرو بن ذیثار في الحدیث ی 


‌ و... ح.. ص ار 








ار وب بط و م2 ال ظ م 


لا رل سس ؟ تال قال الرجلالي ‏ قال: قیل: 9 
ال کلف : ان نت صادقا ققد خلت بها » وان کلت 


۳ ۳ 


ی ی ود ووولش و 


فا ۳ 


۰ ۳- باب: ول ازمام . 
للمتلاعتین «نْ احدکما انب ِ 
۳3 ِ رو زور ۳ 


۲ ۲ - جدتا علي ۳ لک 2 سا ۱ ال 


کتاب طلاق 


باب -۳۲: مهر زنی که لعان می‌شود. 


از او ووانت اسبت که هن 
جَیَیر گفت: به ابن عمر گفتم: مردی که به زن 
خود نسبت زنا می‌ دهد (حکم آن هیشتنت ؟) 
گفت: امیس و (صلی‌اله علیه وسلم) میان دو 
کس از قبیلهٌ بنی عجلان به جدایی (طلاق) 
وی قم ین «خداوند می‌داند که یکی 
از شما درغگو هستید. آیا یکی از شما (از گناه 
خود) توبه‌کار هستید؟» آنها از اقرار (به دروغ) 
ابا ورزیدند. سپس فرمود: «خداوند می‌داند 
که یکی از شما دروغگو هستید» ایا یکی از 
شما توبه‌کار هستید؟» آنها از اقرار ابا ورزیدند. 


سپس فرمود: «خداوند می‌داند که یکی از 


شما دروغگو هستید. آیا یکی از شما توبه‌کار 
هستید؟» آنها ابا ورزیدند. یی اسان رت 


میانشان جدایی آورد. ۱[ 
بسن دینار بسه من گفت: همانسا در این حدیث 
چیزی (مطلبی) اسست که نمی‌بینم تو آن را به 
من بگویی؟ (آن را از من پنهان می‌داری). و می 
گفت: آن مردی که زن خود را به زنا متهم کرده 
بوده گفت: مال مرا (مهری را که به وی داده‌ام) 
بدهد. به آن مراد گفته شسد: نیزا مالی. تتیشت 
اگر راست گفته‌ای» بر وی دخول کرده‌ای (در 
بسدل مهر به حق"خود رسیده‌ای) و اگر دروغ 
گفته‌ای از آن مال به دور افتادی.» 

باب -۳۳: گفتَة امام برای زن و شوهری که 
لعان می‌کنند. 

«همانا یکی از شما دروغگو هستید. آیا یکی 
از شما توبه‌کار هستید؟» 

۲ب از سفیان روانت است: که عمرو کفت: 





صحیح‌البخاری 


کتاب طلاق 





سر چم مِ ی رز سر رصم 


عمُرو: + مت سید جر قال : : سألت این عمرعن 
حدیث المتلاعتین قال + تال اي 8 لمتلاعین + 
حسَابنا علی له ادا گاذب » لاسییل کل 
عبا . قال مالي ؟ قال :لا مال کل . (ن لت 
صدة فتعلق با متطللت من ترجه »وان کشت 
بت ها لآ ل) + ِِ 


۱ 


ال سا ند رب میت 


ی 


ال یه 10۹ اسب 


۱ 


لنطید قرق اي اضر بي تج ان 6 
ی ۰ از کات : بقل 2 ۱ 





وقال : ( الله ی م ٍن | نج 





تانب . ثلاث مرّأت 13 


رم و 7 ی رح میم 


5 قال سعیان عای شش وب کت رش 


زراجع: ۳۹۱ ای کید ۳ ۱ 


«ِِ 


۳ 1 اب ۳ ‌ 


۰ و 9 مس هس 
وم مه 7 شط ی 


. [راجغ: 6۷۸ اخرجه سلم: 8 ۱89]ب :. ْ 





۳ کي 1 














از سعید بن جبیر شنیدم که گفت: دربارُ زن و 
شوهری که لعان می‌کنند از ابن عمر پرسیدم. 
وی گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) برای 
لعان کنندگان فرمود: «سروکار شما با خحداست. 
یکی از شسما دروغگو هستید و تو را راهی بر 
این زن نیست.» 

آن مرد گفت: مال من. آن حضرت فرمود: «تو 
رال تست اگر. رات کفته‌ای» ان مال دن. 
بدل آنچه که از جماع با وی بهره‌مند گشته‌ای. 
۳ دروغ گفته‌ای. آن مال از تو به دور است.» 
سْفیان گفته است: از سعید بن جبیر شنیده‌ام که 
می‌گفت: به ابن عمر گفتم: مردی زن خود را 
لعان می‌کند (حکم آن چیست) ابن عمر با اشارة 
انگشت گفت: سُفیان (راوی حدیثت اشاره ابن 
عمر را چنین نمودار کرد) دو انگشت ساب و 
ميانه را از هم جدا کرد ابن عمر گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) میان زن و شوهر از قببلة 
بنی عجلان جدایی اورد و فرمود: «خداوند 
می‌داند که یکی از شما دروغگو هستید. ایا 
از (دروغ خود به نزد خدا) توبه‌کار هستید؟» و 
این عبارت را سه بار تکرار کرد. سفیان گفته 
است: من این را از عمرو و ایوب حفظ کرده‌ام 
چنانکه تو را خبر دادم. 


باب تفر ۵ جدایی میان لعان‌کدندگان. 


داز عشتا ال از نافع روایت است که 
ابن عمر (رضی‌اله عنه) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) میان مرد و زنی که 
شوهرش او را به زنا نسبت داده بود. جدایی 


۳ و مس 2 9و 


6 حدنا مسدد؛ ۰ حدتایحی. ج مین 


ی 


اي نان نحل لا اي 88 ین 
وامرأة منن الاأنصار » وقرّق ها . راجع: ۱0۷4۸ ات 


مسلم: .]۱6٩۹6‏ 
۳۵ پاب:: : 
بلح لول لام 
۵- ۳ یخی بسن بگیر: سای 


حدني ناف ۰ عن ان مر اي # لام نجل 


9 پزص مهم م ی 


وامزأنه 6 قانتقی من ولدها 6 ففرق ینیما 3 تیت 
مره . (راجع: 4۷6۸ خرجه مسلیم: 99 


س وا و 


۳۹ ی تال خی من لا 


ی 4 عون ال ی 


عانعن سول ال هد 3 ال عاصم بن عَدي في 


0 
تچ چرس 


لك قولا ثم انصرف انا رجل من قومه قدک رکه 


رجدن انرانه رجا 3 کال عاضم میت با الامر 
مر مزر و 


لا لقولي » تب بالی سول ال 9 ان اي 


...هي ی ...هی چم 


وجد علیه مره 1 وان لت الرجل فک 


اف هون و۳ 


نی 1 الشترا» وکات اي وج عند له نم خدلا کی 


خرا من من من ماو رو و 


لحم 4 جَْه تما ال سول له (لَهم بین) . 


وت ضیها بارجل اي دگر زوجها وج عندها 
قلاعن سول ال 9 قل رل لان غیاس في 
رم 6 ۵ مش 


الْمجلن + هي اي قال سول له :لو رجَست دا 


0 


ل ی آرجَنت له ال ان باس لا »تال 








۱۸۲ کناب طلاق 


آورد و هر دو را شنو کنن: زر لغان داد 
عشت. کفتا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) مین 
مره وی 9 ۳0 


:2۱۳۵ عببداللّه از نافع روایت 


آورد. 
باب - ۳۵: پیوستن فرزند (به مادر) در ملاعنه. 


۵ - از مالک؛ از نافع توانت اشیست: که این 
عمر گفت: همانا پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
مان مرد و زنش لعان کرد و فرزند را به مادر 


داه ۱ 


باب - ۳۶: فرمودة امام: بارالها. (حق را) 
آشکار کن. 


موضوع لعان کردن زن و شسوهری نزد پیامبر 

(صلی‌اله علیه وسلم) باد شت: عاصم بن عدی 
دز ایق ار ی طقیت ونر کیت 
مردی از قوم عاصم نزدش امد و گفت که وی 
با زن خود مردی را (در حال زنا) دیده اسست. 
عاصم گفت: من مبتلای این نشدم مگر سخنی 


۱- از این حدیث سه حکم شرعی استخراج شده است: اول: مشروعیت 
لعان» دوم: جدایی میان زن و مرد. در مورد اینکه» جدایی میان آنها در 
نفس لعان است یا به حکم حاکم. امام مالک و شافعی آن را در نفس لعان 
می‌دانند و اما ابوحنیفه و صاحبان وی و ثوری, جدایی را به حکم حاکم 
می‌دانند. سوم الحاق فرزند به,مادره در صورتی که شوهر بگوید که فرزند از 
من نیست که در این مورد میان ائمة اربعه اختلافی نیست. اما در مورد زمان 
آن اختلاف است که آیا نفی ولد. در وقت ولادت است يا بعد از ولادت. 
ابوحنیفه در مورد نفی ولد زمانی تعیین نکرده است. ابویوسف و محمد آن 
را چهل روز گفته‌انده شافعی می‌گوید: که باید فی‌الفور نفی کند. در غیر آن 
اعتبار ندارد. (تیسیرالقاری) ۱ 


صحیح‌الیخار ی 
امرأة کات تظهرالسوء في ااسلام . [راجع: .+ 9۳۹۰ خر نزه 
مسلم: 4۲« ِ 


۷- باب : ذْا طلقها لا , : 


هی مور سر ۵ مر تس , ۳ ِ نس نک مس 
کوج ند ال جع تلم 


4 


نی مس وا » 


۷ تنعل ِِ : حدتنا 


رم 9 


اي 1 شا رت 
0 و چا سر می 5 حور 


یه من الق رَضي اعَ نرقاعة الرظي روج 


کناب طلاق 


رکه درباره لعان) گفتهام. عاصم آن مرد را به 
حضور رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) آورد 
و آن حضرت را آگاه گردانید از آنچه بر سر 
زد وی رفته بود. 

وی (شسوهر آن زن) مردی زردگون, لاغر و 
فروهشته موی بود. و آن کسی را که با زن 
و خق مت ین انیت وی 
و مرغوله موی بود. 

رسول خدا (صلی اله علیه وسلم) فرمود: «بارالها 
(حق را) اشکار کن.» 


آن زن فرزندی زایید که با مردی که شسوهر 


وی او را با زن خود دیده بود شباهت داشت. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) میان آنها لعان 
ی 

مردی در آن مجلس به ابن عباس گفت: وی 
همان زنی است که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) درباره‌اش فرموده است: «اگر کسی را 
بدون شاهد سنگسار می‌ کردم همین زن را ۱ 
یو می کردم.» اناخ ای کفت: وی 
زنی دیگر بود. با آنکه مسلمان بود به بدکارگی 
شهرت داشت. 


یاب -۳۷: اگر کسی زن خود را سه طلاق دهد و 


آن زن پس از انقضای عدّت با مردی دیگر ازدواج 


کند و آن مرد با وی مساس (جماع) نکند 
0۱۳۵۷ -از ما از ۳ ِ ی 
ز لت ازدواج کرد و سپس او را طلاق داد آن زد 
شوهری دیگر گرفت سپس نزد پیامبر (صلی‌اله 





ِ مِ ۱ 5 9 ِ ِ_ 
ری هل وراج : ۰:۳۹ 
و ۳ ۱ مطرلا باخحلاف] . ۱ 


: ۳۸ یات ۰ و و دئسن من .. 
سکن من نیام ان ار هو 





«تید ۶ و که ان ۱ ۱ 


یاب : وواولات الاحمال" 
اجلهن أن. نضعن احملهن» 


ما هم ی بر اک 
رط ی 


۸- حللنا یخی نبر 








۳ ۶و8 م 


ابن ریمة 4 عن ن عبدا خن فش هرمر 7 تال 





ماخ ۰ عن سر ره 


رح ی یر ۵ سر از و ۳ قلر رل مر 


من‌اسلم یال هام » گالب تحت َوجها » تولي 


علوزوي یی قحطه سابل بن نگ یت 


ایام هک موی ما ی مه موم که و و اه مه موم و 


کته , قفا : ول تیور فش 


ان وتکمی زرسع: ٩‏ ۳ اجه سم 


1 ۱ لاف 


کتاب طلاق 


نمی ایو (الی هرن ره عابة انس 
آن حضرت فرمود: «نی» با شوهر اول نمی‌توانی 
نکاح کنی. تا انکه شهد این شوهر را بچشی و 
او شهد تو را نجشد.» 


باب - ۱:۳۸ «و آن زنان شما که از خون دیدن 
(ماهانه) نومیدند اگر شک دارید.» 


مجاهد گفت: «اگر شک دارید» یعنی اگر 
نمی‌دانید که حیض می‌شوند يا نمی‌شوند» و 
زنانی که از حیض شدن بازمانده‌اند و زنانی که 
حیض نمی‌شوند: «عدت ایشان سه ماه است.» 
(سوره؛ طلاق. یه 4) 


باب :۳٩-‏ «و زنان آیستن مدتشان این است که 
وضع حمل کنند.» (سورة طلاق. آية ۴) 


۳۸ از زینب بنت ابی سلمه روایت است 
که مادرش ام-سَلمه همسر پیامبر (صلی له علیه 
وسلم) گفت: زنی از قبیله اسلم که سَْیْعه نامیده 
می‌شد. شوهرش وفات کرد و سَبَیْعه حامله بود. 
ابوستابل بن َعکک" از وی خواستگاری کرد 
وی نپذیرفت که با وی نکاح کند. آن حضرت 
فرموده بود: «صلاح نیست که با وی نکاح کنی 
تا انکه یکی از دو مدت سپری شود.»۲ 

سبیعه (پس از وضع حمل) نزدیک ده روز 
نتظار کشسید. سسپس نزد پیامبر (صل یاه علیه 
وسلم) آمد و آن حضرت فرمود: «با وی نکاح 


۲- یعنی وضع حمل يا انتظار چهار ماه. 








صحیح البخاری کتاب طلاق 
حن) 
۹- دا یحی بن یکی عن الّیث عَن یزید: ۹۵ -م از یز ید روایت اشست کته ی اه ابن 


آن ین شهاب کتب یه آن یله ین آخیره ۱ 


قی هر اه سم 


۳ کب ان لارم: آن ال یه 


هک 


لاسام ِ تِ اي 3 ققالت: اي 1 


وضنت کح وای: ۱ ۳۹۹۱ موجه سم: ۱:۸4 ول 


...اه مس محر مس 


۰ حدا بحبی به قرع : حدکتا مالك متام 





ین عروز ت عن آییه 3 عن ال مه ۳ ۱ من 


لالم تاد واه َوجها ال تايه 
له ان کح کت لها 5 یف 





6 بات: قول له تعالی :. 


و ۱ ۳ و و 
۱ کم ۱ 239 ۱ و 1 و 





هفوب سس 


۰ مر 


مت تاضت ‏ عیده 





ای ۳ 
۳ مد م ‏ لر زن مم ‏ مص . و رحس 
.وفال ازهر ی تسب ۳ هذا حب الی سنفیان. ؛ 
يعتي ول الزهُري... 


عن من رم 0 ما 


وقَال معمزر یره رت 


۳ 


سس :۱ برها ویقال: :ما اقرقتج 1 9 1 ؛ زد 








شهاب به وی نوشت که عبیدالّه بن عبدالله 
از پسدر خود (ابن عمر) به من خبر داده که 
ابن عمر به ابن ارقم نوشته بود که از مسبیعه 
اسلمی بپرسد که پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
در موردش چه فتوا داده اسست؟ سبیعه گفته 
بود: آن حضرت به من فتوا داد که آنگاه که 
وضع حمل کردی نکاح کن. 

۶۰ - از مالک» از هشام بن عروه از پدرش 
روایت است که مشور بن مخرمه گفت: سبیعه 
اشلمی چند شسب پس از مرگ شسوهر خود 
زایید. وی نزد پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) آمد 
و اجازه خواست که ازدواج کند. آن حضرت 
به وی اجازه داد که ازدواج کند. 


باب - ۳۰: فرمودهُ خدای تعالی. 


«و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی 
انتظار کشند.» 
(سوره بقره یه ۲۲۸) 

و ابراهیسم در مسورد زنی که در دوران عذت 
ازدواج کند و سه حیسض را پس از نکاح نزد 
شوهر دوم بگذرانده گفته است که شوهر اول 
باین می‌شود. و (در صورت طلاق دادن شوهر 
دوم) این حیضها حساب نمی‌شود. و زهری 
او 
نزد سُفیان محبوبتر است. یعنی قول زهری. 

و مَعمّر گفت: گفته می‌شود برای زن: اقرأت» 
آنگاه که حیض وی نزدیک شود. و گفته 





صحیح الیخار ی 


کتاب طلاق 





ی ِ 3۹ - باب: فص 


۱ رود اند 1 ۱ 
بوتمن ولا یخرجن را آن تین باه مه وتللت 


و و و 0 مت 
مو ‏ وجو او ی سه لا گدري 


_ ال یتابن لت زره زلطاق: ۳۹ 


و ار و 


وش موس ی وه «ی جر 


یسر4 [الطلاق: ,۰۲۷-۷ . 


می‌شود: اقرأت» آنگاه که تا کم او نزدیکی 
شود! و گفته شود: «ما قرأت؛ بسلی" قط» زمانی 
که فرزندی در شکم وی جمع نشود.۲ 


باب - ۴۱: قصه فاطمه بنت قنْس. 


و فرمودة خدای تعالی: «ای پيامب چون زنان را 
طلاق گویید در (زمان‌بندی) عده آنان طلاقشان 
گویید» و حساب آن عذه را نگه دارید و از خدا 
ود وتان رسای انا نا اه شا نها ان 
بیرون مکنید. و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب 
کان ده کار هشن این است احکام 
الهش کش ریت انش لا ریا فا ین 
قطعا به خودش ستم کرده است. نمی‌دانم» شاید 
خدا پس از این پیش‌امدی پدید اورد.» 

(سوره طلاق, أَیةٌ ۱) 

«همانجا که (خود) سکونت دارید. به قدر 
استطاعت خویش آنان را جای دهید و به 
آنان زیان نرسانید تا بر آنها تنگ گیرید و اگر 
حامله‌اند خرجشان را بدهید تاوضم حمل 
کا ۱ شما (بچه) شیر می‌دهند 
مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان 
خود به مشورت پردازید. و اگر کارتان (در این 
مورد) به دشواری کشید (زن) دیگری بچه را 
شیر بدهد. یز توانگ. است که از دارایی خود 
هزینه کند, و هرکه روزی او تنگ باشد باید از 
۱- کلمة قَرْ (قر) به هر دو معنای حیض و طهر (پاکی) استعمال 
می‌شود. 

۲- در اینجا یو ی امه اه هر مرو هید 
«لاه قروم» در آیه آمده, علمً اختلاف کرد‌انده جمعی آن را به معنای 


حیض : دانسته‌اند که از آن جمله‌اند امام ابو حنیفه 9 اصحاب وی و گروهی 


آن ر 73 (پاکی از حیض) دانسته‌اند که عبارتند ۱ ز امام مالک و شافعی و 
امام احمد. (تیسیرالقاری) 





کناب طلاق 





م تلم 


۳۳۱« ۰ - حَّا باعل : حدّا مالك ۰ عن 


۳ و ۵ مر م و 
بحبی بن سور 6 نسم بسن 
۱ 


ساره سمعهما ذکران: آن یی بَن سعید ن الْاص 


1 


۳[ مرح 
فارسات عاه هم امین نان مرو بن اگم » و 

مر ی ات له رادم ی بیتها ۳ - في 
ی رن بسن کم غلبسي . 
وال القاسم بن مد لك ان قاطمة بنت 
قیس؟ قالت؛ هن گر عدیت قاط .تال 


ون کم نا لك شوم قحبیك ما ین لین 

تن آاشر. . [انظر: مه هه وه 
9 1 آخرجه مسلم: ۱ وهو ختصا ق الطلاق: 
۳ ۱ ۳ ۱ !۱ 


تیم قزر مر 6 ۵ ام مس تفص وه لو 


۳۳۳« , ۵۳۲۶ حجد حدنا محمد بن بشار: : حدئتنا غندر ؛ 


اوه و + نی 3 عن 


ی ی 


له آنها قالت: : ما لقاطمة 4 اي اللّه * يعني في 


ص ‏ م جع مر 


ول لا سکن ولا تقد [راجع: ۰.5۳۲۸ ۰.۵۳۲۲ آخرجه 
ار تلا مطوله باحعلاف . ولفظه ی الطلاق::ع 4]  .‏ 


آنچه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس 
را جز به (قدر) آنچه به او داده اسست؛ تکلیف 
تم کنانن اد باه وهی دی راو ارم اسان 
فراهم می‌کند.» (سورهٌ طلاق. آیات ٩‏ و ۷) 
۵۳۲۲-۲۱ -از مالک از یحیی"بن سعید 
یسار شنیده است که می‌گفتند: یحیی" بن سعید 
خود رابه خانه تقوه وود عایسبته امآلمژمنین 
کسی را نزد مروان بن حکم فرستاد و او (از 
جانب معاویه) امیر مدینه بود (و پیعام داد): از 
خدا بترس و آن زن را به خانه‌اش بازگردان. 
مروان در حدیثی که سلیمان روایت کرده (به 
پاسخ عایشه) گفت: همانا عبدالرحمن بن خکم 
روایت خود) گفت: مروان (در پاسخ عایشه) 
کفستا: آ شا ال فاطمته:بتت فیس رکه ور 
خانه وه وه قدت: بکتیا یه نز تساه 
الشنت ۱۹ 

عایشه گفت: حدیث فاطمه را اگر یاد نکنی 
زیانی به تو نمی‌رسد. 

مروان گفت: اک ام 
تورا سبب ناخوشی میان زن و شوهر در کار 


کار نزد تو بد است پس 


بل بسنده ۱۳ 


نومضم 


بن قاسم. از پدرش روایت اسست که عایشه 
گفت: جه حال است فاطمه راء ایا از خدا 
۱- فاطمه بنت قیس مطلقة ثلاثه بود که حق" نفقه و مسکر در خانهة 
شوهر نداشت. 

۲- یعنی این مناقشه به نفع تو نیست. 

۳- یعنی حالت فاطمه بنت قیس مشابه حالت دختر عبدالرحمن است. 





صحی‌البخاری 


۵ ور و و 


۳۳۵ , - حرتا عمرو بن باس : حتَا ابن 


مهُدي: اسان عن عبدالرخمن بن الّاسم ۰ عن 


أبیه :تال رون لیر اه آلم ري [لی لاه نت 
لحگم » طفها زوجها ! ب رت ؟ تقالت: بشس ما 
یو 
لس لها رّفي نکر هلا الحدیث .. 
وراد این آيي الزناد » عَن هشّام .عن‌آییه: عابت 
عائشة آشّد لیب » وقالت طَه گائت في مان 


صو می 


وحش ‌ خی علی َاح لت آخص له اي 
ض . (راجم: ۱ ۵۳۲۲ آخرجه مسلم: ۱ ترا بنجوه . 
وهو ف الطلاق: ‏ ۵. بدوذرر عابت ... فذلك آرخص))] . 


۲- باب: الْمطْقّة ادا خنشي 


مس 6 ی 


علیها في مسکن ژوجها: 
آن یتَحم علیها » أوتبدو علی له بَاحقة . 


۱ 


۳۳۷ ل ۳۸ یب وحلئني حبان : آخبرت]ا عبدالّه: 


آخبرنا ابن جریج مان شاب » َو رن 14 
عائش أنگرت کللت علی قاطمة 


آخرجه مسلم: ۸۱ مطول وهو ی الطلاق: 5 


. [راجع: ۰۵۲۲۱ ۰۵۳۲۲ 


کتاب طلاق 


نمی ترسد؟ 

یعنی در این گفته‌اش: حق"مسکن و نفقه. (بر 
مُطلقّه ثلاثه از جانب شوهر) 

۵٩۳۲۰-۵۹۵‏ - از سسفیان» از عبدالرحمن بن 
قاسم از پدرش روایت است که گفت: عروَة بن . 
زیر به عايشه گفت: آیا حالت فلانه (فاطمه) 
دختر حکم را نمی‌بینی که شوهرش او را طلاق 
باین داده و او از خانة شوهر بیرون رفت. عايشه 
گفت: کار بدی کرده است. 

غروه گفت: آیا سخن فاطمه را نشنیده‌ای (که 
گفته مطلقد تاحه وا مس که ی تفه در فوهر 
نیست.) عايشه گفت: در ذکر این حدیث (که 


صحت ندارد) برایش نیکویی نیست. 


ابن ابی‌الٌناد از هشام روایت کرده که پدر هشام 
گفته است: عايشه. فاطمه را سخت نکوهش 
کرد و گفت: فاطمه در جای وحشتناکی 
می‌زیست و در معرض خطر بود. و به همین 
سبب بود که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به 
وی اجازه داد (تا به خانه اين ام" مکتوم عد تش 
را بگذراند)۱ 


باب - ۳۲: اگر بر زن طلاق داده شده در زیستن 

در خانة شوهر. ترس این باشد که بر وی هجوم 

برده شود و با به خانواده‌اش دشتام و ناسزا 
گفته شود. 

۳۲۸-۷ از ابن جرج از ابن شسهاب 

روایت است که عروه گفت: عايشه این موضوع 

را (که مه ثلائه حقنفقه و مسکن بر شوهر 


۱- فاطمه نزد پیامبرآمد و گفت که: شوهرش او را دو بار طلاق داده و 
می‌ترسد که کسی در خانه‌اش بر وی هجوم آورد. آن حضرت به وی اجازه 
داد که به خانة پدر و مادرش برود. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری.» 


صحیح ‌الیخار ی 


ای 


۳- یات: قول اللّه ۰ تعالی: ‌ 
ولا بحل هن ان : ْ .. 
الق له ني امین درد ۸ 


۱9 


و 


من ال 





و ۱ 


ه عا قاس ی تس 


علی باب خبائها که ,فتال لها ری خی رف 





قال : «قالفري(6). وج مرچ مه :1۹ 


یقرة ۹ 
من ۰ ٍِِ 2 او ات 


مر 6 دج هس مت 


۰ ۳۴ عَني محمد ؛ ِِ نا علوجُّاب: : حَا 
وس هنال قال ن اه مه 
یمه (راجع: 5 1 دی رش کش وه ده 0[ 


او وحدني 7 









و عَلاعلی: 


من ی ع-. 1 ز0 ح 


خدانا سعید » عَن فد : حا ال آن معقل بن 
ارات خشه؟ تخت رجل لاثم ی عنها ‏ 


۱۸۳۹ 


کناب طلاق 


ندارد) بر فاطمه انکار کرده است. 


داب - ۴۳: فرمودة خدای تعالی. 
«و برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در 
رحم آنان افریده پوشیده دارند.» 


۳۲ ۵ 


۵ - از ابراهیم از اسود روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفته: آنگاه که رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) خواست. پس از 
طواف وداع از مکه بازگردد. صفیّه همسر خود 
استانة خیم خویش اندوهگین 
ایستاده است. آن حضرت به وی فرمود: «عَفَرَی 
جلف انا ما وا دی مک ماند کار این ایا 


را دید که بر 


1 روز نحر طواف افاضه کرده‌ای.» گفت: ی 


آن حضرت فرمود: «پیس راهی شوید.) 


باب - ۳۴: «و شوهرانشان به بازآوردن ایشان 

در حبالة خود سزاوارترند.» (سورة بقره. آية 
۳۳۸( 

یعنی تا زمانی که در عذت باشند و چگونه 

شوهر به زن مراجعت کند اگر او را یک یا دو 

طلاق داده باشد. 


۰ -از پونس روایت است که حسن گفت: 
مَعْفّل. خواهر خود را به نکاح کسی درآورد و 
شوهرش او را یک طلاق داد. 

۱ از فاد زوافت است که ین (ضترغ) 


گفت: خواهر معَقل بن سار در نکاح مردی 


صحیح‌الیخار ی 


کناب طلاق 





و 
ما . ال : + خی نها شرع لمیضلها 
تحال بینه وه زنل مد نم شاه تفن 
۱ لا تعضلوهن ۹« رت نو ی آخر ال 


مه ره خر ام 


اه رم وس 





مر مر سر مزر سح 


و هر حی غز س 


تا 


لاله : زراجع: 6۵۲٩‏ 


رم و ام یگ 


۴ حدتا فة :تحدئا ال + عَن نافع: ان ابن 


لاس م و + ی فا ود 


عَمَرَ ین الْحطاب رضتي له عنهتاطلْن رکه ومي 
ان یواح 4 قامره رسو لس راضی له منوا 


اب ره اگم بنسگها ی تطهر کم تحیض عنته 
مر سر و اس و ك_ 


ی ول کی رن ها فان 





مره 2 چ ص 





راد آن بیط 2 قطنها حن طهیر من قبل نیام 
(لك ده اي مر 7 4 تطله ۳ ام 





ك_ عَبدالكه له سین وی سین ۴ 


بود. شوهرش او را طلاق داد و سیس از وی 
دوری گزید تا آنکه عذتش یایان یافت» سپس 
از وی خواستگاری کرد. مَعْقل از روی ننگ و 
غیرت از این کار ممانعت کرد و گفت: از وی 
دوری گزید در حالی که بر وی قدرت داشت 
و سپس خواستگاری می‌کند. وی بین آن مرد 
و خواهر خود مانع شد. پس خداوند این ابه 
را نازل کرد. 

«و چون زنان را طلاق گفتید. و عده خود را 
به پایان رساندند. آنان را از ازدواج با همسران 
(سابق) خود چنان که به خوبی با یکدیگر 
تراضی نمایند. جلوگیبری مکنید. هر کس از 
شسمابه خدا و روز بازپسین ایمان دارد. به این 
دهم هفرعت او را 
برای شما پربرکت‌تر و پاکیزه‌تر است و خدا 
می‌داند و شما نمی‌دانید.» 

(سوره بقره ایهٌ ۲۳۲) 

رسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) مَعْقل را فرا 
خواند و آیه را بر وی روی خشم و قهر را کنار 
کذاستت تب اجزای مر هی کردن 29۴ 

۲ - از قتیبه, از لیث روایت اسست که نافع 
پسر عُمّر بن خطاب(رضی‌الّه عنه) زن خود را 
که در حالت حیض بود. یک طلاق داد. رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) امر کرد که به زن 
خود رجوع کند. سپس نزد خود نگه دارد تا 
انکه از حیض پاک شود. سپس نزد وی باشد 


۱- آن مره زن خود را طلاق رجعی داده بود ولی به وی رجوع نکرد تا 
عده‌اش پایان یافت و بینونت ضَغْری حاصل شد. در بینونت صفری» شوهر 
حق؛ رجوع به زن را ندارد مگر آنکه زن راضی گردد که با وی نکاح مجدد 
نماید. ولی اگر شوهر قبل از اتمام عده یا پس از آن زن را طلاق سوم بدهد 
بینونت کبری حاصل می‌شود که در آن صورت تا زن به نکاح شوهری دیگر 
نرسد به نکاح شوهر اولش درآمده نمی‌تواند. 


صحیح‌البخاری 


وراد فیه یر عن ال + خدگني انم + قال اب 
7 هم مه ۹ 
شمر : وت مرن نی ان 
[راجع: ۰۸ ۰ آخرجه مسلم: ۱ 2-0 


۰ و۳ ۱ الحاقفر. 


ای نت و و 7 ی 


شت تا 7 
ور و 1 وکا 


يف راجت ثم ی من فلع 
فلنت: که کد نات اشلیکه ؟ قاد: یت جر 


واشتحی ی ام 2 عرج تاه ۱ 


۱۹۱ 


کناب طلاق 


تا حیض دیگر بیند. سپس به وی مهلت دهد 
تا از حیض پاک شود انگاه اگر خواست که 
او را طلاق دهد. هنگام پاک شدن از حیض و 
پیش از اینکه با وی جماع کند او را باید طلاق 
بدهد. (چنانکه فرمود:) 

این همان عدتی است که خداوند طلاق دادن 
وا ام کده اسیت و وان فیازله رن 
عمر) در این مورد سال می‌شد. وی به هر 
یک از ايشان می‌ گفت: اگر زن را سه طلاق 
دادی به تحقیق که او را بر خود حرام کردی 
تا آنکه او را شوهری غیر از تو نکاح کند و در 
هش اور روانت کرد ات۱ 
نافسع که ابن عمر گفت: اگر او را یک طلاق یا 
دو طلاق می‌دادم بهتر بود زیرا پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) مرا به همین امر کرده است. 


یاب - ۴۵: مراجعت به زنی که طلاق داده شده و 
در حالت حدض است. 

۳ از محمد بن سیرین, از یونس بن 
نارمع تال 
کردم. وی گفت: ابن عمر زن خود را که در 
حالت حیض بود. طلاق داد. عمر در این مورد 
از پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) سوّال کرد. آن 
حضرت فرمود: «به وی آمر کن به زن خود 
مراجعست کند و سییس او را پیش از به سر 
رسیدن عدذت طلاق بگوید.» 

من به ابن عمر گفتم: آیا این طلاق (در حالت 
حیض) طلاق حساب می‌شود؟ گفت: «جه 
می‌پنداری اگر کسی عاجز آید و عمل جاملانه 
انجام دهد.» (یعتی حساب می‌شود). 








۱۹ ۱ کناب طلاق 





صحیح البخاری 
ِ- تات: ‏ تحد اْمتوفی و لها 
زوجها ارب اشنهروعتا . 


۱ کل زر تا 
یا ی ی اه 


نی و تن هی خر 2 من حمید ین 


كِ«۳ 
۳۳4- وت و وی و اي 


و ی وم م۰2 7 و ص ام 
۶ و م له ۲۳ قرع ۵ مرو و و مر مس مرس ۳ 2 


لب هم لو نشف ار ريه‌ نم 


ری قح 


6 ۵ 


مست با رها . » ثم قات: :لها لي بالطیب من 
اه ريسفت سول له ول ۰ابحل 
مرن لالم خرن ُحد علی مت ون 


ثلاث یال 3 الا علی زوا وراه راجع: 
۰ خرجه منلم: کر ابر پيبثىکِ 


مرا اقا ام ی از ار مرس مصا مر گرب 
۵ - قالت زیّب خلت علی ژینب بنت جخش 
: مه مر ۶ - ۹ 8 مس ما وا و ی 


حين نوفي آخوها » فدعت بطیب فْمست مه ِ و 


5 وله مالي باطیب من اجه غرّلي و 
له 8 یشول علر الم «لایحل لامرآة من 
وین الا خر انح علی بت وق گلاث یال لا 


عی زج ره شهر وعتر6 :۱ ری ۱۸۷ مره سم 
۷ ۷ 1 





یاب - ۳۶: سوگواری زن برای مرگ شوهر چهار 
ماه و د‌۵ روز است. 


و رهم گفت: بر دختر (صغیره) که شوهرش 
از حمّید بن نافع روایت اسست که زینب بنت 
داده است: 

۶ هه زنننت گفت: نزد ام" حبیبه همسر پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) رفتم و آن هنگامی بود که 
پدرش ابوفیان بن حرب مرده بود. ام"حبیبه 
ی اي 
آن. وی از آن خوشبویی بر دختری مالید» سیس 
شنیدم که می‌فرمود: 

ی وب ی و یی 
سوگواری کند» ی شوهر که ۳۳ 
ماه و ده روز ات 


۵ . زینب گفت: نزد زینب بنت جحش 
رفتسم. انگاه که برادرش مرده بود. خوشبویی 
طلبید و از آن بر خود مالید. سپس گفت: آگاه 
باشید که مرا به خوشبویی نیازی نیست. به‌جز 
آنکه از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم 
که بر منبر می‌فرمود: «بر زنی که به خدا و روز 
۱- در مورد دختر صفیره که شوهرش مرده است, در استعمال خوشبویی و 


ترک زینت وی اختلاف است. نزد امام ابوحنیفه بر وی ترک زینت واجب 


نیست. نزد ائمة سه‌گانه واجب است. 





صحیح‌الیخار ی 


کناب طلاق 





ی مر ۵ص م ‏ قه امش مسر وق 


فسوی و یی جاءت 


رو یو وود 
سول له 38 : ( لا) 1 مرن وک کل کل یُول: 
(4۷ ثم فال سول له هي ارت اضر 
رعش » وقد کات احذاگن في ي اْجاهلية تر مي اد - 


حول : وان ون ون آعرجه مس 
۸ ۰ 





۷ قال حمید د: فلت لزشب: وما ترمي بالبدرة 
اش ره 


علی رس ولتت زجب ات ره وقي 


فلت فا و2 شریابها » وکم 
سای تست 3 ثم ی بدابة 6 :حمار آو 


رک مر لگ ص 


7 ۰ و و و مس مس مر و ِ ۱ ۱ ۱ 
ره 1 فترمي موی بندتاقات 


مه 


ون ویو ۳ 


ای 0 


سل مالله‌ما بش به؟خال: _ِ_ جلدها 
ره ص۳0 ۱ 1 





آخرت ایمان دارد روا نیست که بر مرگ کسی 
بیش از سه شب سوگواری کند. به‌جز بر مرگ 
شوهر که چهار ماه و ده روز است.» 
- زینب گفت: و از اممسلمه شنیدم که 
می‌گفت: زنی نزد رسول خحدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌الل! شوهر دخترم 
وفات کرده و چشمان دخترم درد می‌کند ایا بر 
چشمان وی سَرمه بکشم؟ رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «نی» دو بار يا سه بار فرمود. 
و هر بار که می‌فرمود: «نی» سیس رسول خدا 
(صلی اه علیه وت می‌فرمود: «همانا میعاد 
(ترک زینت) چهار ماه و ده روز است. و هر 
با جاهلیت بر سر یک سال 
بعره (شکل شتر) می‌انداخت.» 
۳ب زینب گفتم: فعناعن ان شتا 45[ 
هر یک از شما در دوران جاهلیت بر سر یک 
سال در جامة خود پشکل می‌انداخت؟ 
زینب گفت: اگر زنی. شوهرش می‌مرد. به خانة 
کوچک مختصری وارد شده و کهنه‌ترین و 
زنده‌ترین لباس می‌پوشید و خوشبویی بر خود 
نمی‌مالید تا آنکه یک سال بر وی می‌گذشت. 
سپس برای وی حیوانی» خری» گوسفندی یا 
مرغی آورده می‌شد و او خود را به آن می‌مالید 
و حیوانی که خود را به آن مالیده بود به ندرت 
زنده می‌ماند مگر آنکه می‌مرد. سپس وی از 
آن خانةُ کوچک بیرون می‌آمد. و پشکلی که به 
وی داده شده بود» دور می‌انداخت. پس از آن 
وی به هر چه می‌خواست. مانند خوشبویی و 
غیره رجوع می کرد. 


مالک (راوی حدیث) پرسید که: چه را (به آن 











۱۹۴۳ 


کتاب طلاق 








4 ۱ عقزای اس دک شم تک 
۱ ۵ م مم ۳ 0 


۳ قشع عم سول بل 


جر هر ور هک ۰ 





تساو ي لک ال 31 نی » اقد کات 
ادن متا في ۸ 2 رالاس و ریما یذ 


و 


مر مس ۵ ده مرچ ۵ حی بن اجب 
حاکن کلب رت برد ِ قلاحلی هي ام 


آشهر وعشر) ۳ اایع ای وه 9 


ام 9 مس ۰ از کل سر من مسر در من 7 كگِ ۳ ۰ ء 2 


تا زینب بشتأمسلمة نحدت؛ 1 عین ۱ 


: زد ي تال : ۵ : بل لام 








ار وعنراه . [راجع : ۱۲۸۰ ۳ 
۱2۸۹ بزيادة. وهو کذ؛ ‏ الطلاق: 4و۲ ] .. 






‌‌ رس 


۰ نت3 جنگنا امد : جدنتام تاپشر: ۲ 





داز من گلاث الا "روج . زراجع: +۳ ما 0 
1 وأحرجه مطول نی الطلاق: لته 





حیوان) می‌مالید؟ گفت: جلد خحود را به آن 
1 ۱ 
باب -۴۷: استعمال سرمه برای زنی که 
در عدت است. 

۸ - از شفبه, از خمّید بن نافع, از یب 
بنت امس لمّه روایت است که مادرش گفت: 
زنی که شوهرش مرده بود و از عارضه درد 
چشم وی نگران بودند (اقاربش) نزد رسول 
دا (صلی‌الّه علیه وسلم) و زان 
حضرت استعمال سرمه را اجاژه خواستند. آن 
حضرت فرمود: (سرمه نکند. هر یک از شما 
(در دوران جاهلیست) در بدتریسن خانهة پلاس 
خود یا بدترین خانة خود به سر می‌برد و چون 
یک سال می گذراند و سگی از آنجا می‌ گذشت 
پشکلی به سوی سگ می‌انداخت. پس (زنی که 
در عدات است) سرمه نکند تا آنکه چهار ماه و 
ده روز بگذرد.» 

9۳۳۹ - (حمّیسد ين نافع) می‌گوید: از زینب 
بنت ام"مسلمه شسنیدم که از ام" حبیبه (ههسر 
آن حضرت) روایت می‌کرد که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «بر زنی مسلمان که به خدا 
و روز آخرت ایمان دارد. روا نیست که بیش 
از سه روز سوگواری نماید مگر بر (مرگ) 
شوهرش. که چهار ماه و ده روز است.» 


۰ -از سَلمة بن عَلقّمه از محمد بن سیرین 
بیش از سه روز سوگواری کنیم» مگر بر (مرگ) 
0 





۱۹۵ کتاب طلاق 








م تا م۶ 


رد اد هه 
ی آن لح علی میت وق ؟ ۱ ۱ 
ارعة بر عفر ۱ ولالکت تا 


6ب 0 








اقا گرب مب 1 رکذ رخ شاعنة 





۹ ناب :. 


و سم لفق 


.اد ده 6 ثیاب العصب. : 





۹ مره 1 


۲( جک الق بن: 2 جن 








هک تلاث ۱ ۳۳ 


مزر لس دون ۳ 


تلبس ثوپا 


سلم: ۰٩۳۸‏ بقطعة | تردفي هه الطرین ز و هه یز الظلاق !131 - 


تب مموع! الا ؟ وت عصب) "وا جع ۳۱۳ خرجنه 


۳ 2ج مس ان 
1 .. 
۳ 


شنت و وقال لانماري: دح ری دا 


ره ود ور ای 





و ما وه 


له شالت 
فد . [راجع: 0 ای زا 


الطریق. واخرجه مطولا فٍ الطلاق: 17] . 





ب ل‌الکانور. واْافوز و 





باب -۰ ۴۸ - استعمال خوشبویی 


قسْط پس از پاکی از خیض. 


وی او یارس ات که ام 
عطیّه گفت: منع شدیم که بر مرگ کسی بیش 
از سه روز سوگواری کنيم مگر بر مرگ شوهر 
که چهار ماه و ده روز است. و همچنان» سرمه 
کر فرش رش ]نیتال تم وان 
رنگین نپوشیم به‌جز جامة عضب (یمنی) ولی به 
ما اجازه داده شد که در زمان پاکی» یعنی آنگاه 
که زنی از حیض خود غسل می‌کند. قطعه‌ای از 
ان رو وی اسان کی 
ما از همراهی جنازه‌ها منم شدیم. 


باب - ۴۹: زنی که در عدت مرگ شوهر است 


۲ - از هشام» امه ورایت است: که | 
عطیّه گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«برای زنی که به خدا و روز آحرت ایمان دارد 
روا نیست که بیش از سه روز سوگواری کند 
مگر بر (مرگ) شوهر و وی شرمه نکند و 
جامهٌ رنگین نیوشد. مگر جامة عصب.» 
۳ - و انصاری گفت: از هشام. از حفصه 
نات - است که ام عطیّه گفت: بش ترا 
علیه وسلم) منع کرده و فرمود: «وی خوشبویی 
تمالک سک جر اغاتبای ین از تصیض: ایکا 
ها کخب باداش ۱ فسطیض فا استعمال 
کند.» 
بوعبداله (امام بخاری) گفته است: لفظ «قشط 











صحیح‌البخاری 


۱۹۶ کتاب طلاق 





۳ اد ة ۰ 


- یاب: وین ود 






2 


ی و ینود خ 


ما زر خی ام 


۵ چم م م وب .و 
۵ نی نان تور ی 


سس سا رم 


عبادة : حد حدتناشبل ؛ رعن ابسن أبي] 


ت 
مر 


مس ی مر که هام 8 # _ ار یم ال 
«والذین 0 نکم ویذرون اجه فایا: رگانت 


۳ 
2 م رم ۵ سر و 9 


هذه العدة بعید عتل! 








اما ی حون غرم فان رباع 


علیکم فیما نز في هن من مَمرّوف6 قال: چعل 
لاتم لس سب اشهر و عشرین یله وی .ان 


2 ۱ ی 


۹ ّ 


ات سکتت في وی وآنشانت رت وهو 
ول له ال عبر اغراج قان عرجن قلا جاح 
علکه ال ياج مك عن 
مسافت. 


وال عطاء:قال این عبّاس: تست هله یهد 


ند لها که یت قاهت » وقول ال تعالی: غیر 


(خراج» . 
وقال عطاء : ان شاءت اعتدت عد هلا وسکّت 


۱ م 4 


في وصیتها ‏ روط ات رت ول ال : #قلا جناح 


منم تن ني آنفسهن» . 


«نیذه) یعنی قطعه. پاره. معنی دارد. 


یات ۵۰ 
ای می گذارند. (همسران) جهار ماه و ده 
روز انتظار می‌برند؛ پس هرگاه عده حود را 
به پایان رساندند در آنجه آنان به نحو پسندیده " 


دربارةٌ خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست و ۱ 


۱ خداوند به آنچه انجام می‌د هید آگاه است..) 


۵ 
:9۳ از ی تا ی ادن 
کقت اه کستان: از شما می‌میرند و همسرانی 
برجای می گذارند.» مراد از آن همان عده‌ای 
است که زن در خانةٌ شوهر خود می گذراند 
وبر وی واجب است. سیس خداوند نازل 
کرد: «و کسانی از شما که مرگشان فرا می‌رسد 
و همسرانی بر جای یک تا (باید) برای 
همسران خویش وصیّت کنند که آنان را تا یک 


سال بهره‌مند سازند و (از خانة شوهر) بیرون 


نکنند. پس اگر بیسرون بروند. در آنچه آنان به 


۱ یی ای درباره خحود انجام دهند ۳ 


بر حت تیستت:) 

(سوره بقره ای ۲۶۰) 

مجاهد می‌گوید: خداوند تمام سال را که هفت 
ماه و بیست روز (به علاوه چهار ماه و ده روز) 
می‌شود حق"زن شوهر مرده قرار داد که برایش 
وصیّت شود تا اگر بخواهد در جایی که برایش 
و اگر بخواهد از انجا 
بیرون رود و همین است فرموده خدای تعالی: 


وصیت شده به سر برد 





صحیح‌الیخار ی 


کتاب طلاق 





مرس 


قال عطاء نم جاء المیرا . قسخ السکتی کم 
حیث شاءعت 4 ولا سکنی لها . [راجع: 48۳۱]. 


عفترم عفر را ور ه رم 


6 حدتّا محصد بن گثیر , عن سئیَان » غن 


خر مرت ظم از 


عبْدلّن يي ین عمروبن حزم : خدني حمید بن 


حِ س‌ ی حمی 
خی عم نم تن 


افع » :هن یب بت ام الما .عنم حبیةٌ بنت آبي 


و مس جع ۳ 


سفیَان لا جاءمَا ميا .تا بطیب لمحت 
وی ملي بالطیب من حَاجة » اي 

سمفت التبي 89 ول لاحل لاضره تْصن بالگ 
الم ال خرشحد علی مت وق کلاث ۰ الا علی دج 
ُریعةً آشهر وعشر]) . زراجع: ۱۲۸۰ آخرجه مسلم: ۱4۸1 
بذکر ابر ]. 


اون تا انس کر یرون رو نز سنعها 
گناهی بیست.)) 

عده‌ای که بر وی واجب است (چهار ماه و ده 
روز است و بقیه سال به موجب وصیّت است. 
می‌خواهد قبول کند یا نکند.) این است آنچه 
ات ات نجیح از مجاهد دریافته است. 

و عطاء روایت کرده که ابن عباس گفت: این 
آیه مسکونت زن, نزد خانوادهٌ شوهر را نسخ 
کرده است. پس هرجا زن بخواهد عده بگذراند 
و خداوند می‌گوید: «بیرون نکننده و عطاً گفت: 
اگر بخواهد نزد خانواد؛ شوهر عده بگذراند و 
در جایی که برایش وصیّت شده سکونت کند 
و اگر بخواهد بیرون رود. 

بنا بسه فرمودهٌ خدای تعالی: «در آنچه آنان به 
طور پسندیده درباره خود انجام دهند.) 

عفا هس وهای اش ر کون 
از شوهر میراث می‌برد) و حکم سکونت (زن 
شوهر مرده) را نسخ کرد. پس وی هر کجا 
بخواهد عده بگذراند و برایش حق"سکونت 
(بر خانوادة شوهر) نیست. 

۵ - از حمید بن نافع روایت است که زینب 
دختر ام سلمه گفت: انگاه که به ام"حبیبه بنت 
ابی‌سفیان خبر مرگ پدرش رسید. خوشبویی 
طلبید و بر بازوهای خود مالید و گفت: مرا به 
خوشبویی نیازی نبود اگر از پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) نمی‌شنیدم که می‌فرمود: «بر زنی 
که به خدا و روز اخرت ایمان اورده است 
روا نیست که بر مرگ کسی بیش از سه روز 
سوگواری کند. مگر بر مرگ شوهر که چهار 
ماه و ده روز است.» 





صحیح‌الیخاری 
اب 


بر ی ۳۳ ۶ مِ 2ص یکی 
مهر الیفی والنکاح الفاسد 
۰ 
ی ی « ی حم 
مس مر مر مر مر ام عم و و #۶ #۶ 


وقال الَحسن روج محرمة وهولا یشعر : فرق 
ی وا ۳۹ 


مس سر ار جر 


صداقها . 


‌‌ 


-٩‏ خدتا مين ال تشد اسان ۰ عن 


لزفري عن آيي بکرین بدالرحمّن ۰ عَن آبي مود 
تفه فال - ی الّسي 8 ع نک من الب , وحلسوان 
انکٌاهن ‏ ومهر الیفی . [راجع: ج ن ۳9۹۷].- 


۳ گرم ی 


۷ دا آدم: حدکناشعبة: حدنا عون بن آبي 
۰ ۰ عن آییه قال لصن الّي ‏ الوشمة 
والمستوشمة راکل الا رمک ری عن کمن اللب؛ 


مر مر مر م از و 


وگینب ان 4 ولعن ال مورین.: > [اجغ: ۸ دا 





۳۸ جرا علي بنن لب لجد: آخرشاش نی 
و : رم 


۳ محمدابن چحادة » عن آيي حازم عنآيي هیر هی 


اي 9 عن کلب امه :[راجع: ۸۴ 





مس بر مر #2 و ۳ 
۵ یا ی 


م9۰ 


9 دا عمروبن زرار آخرنا اسماعیل ۰ عن 


کتاب طلاق 


یاب -۵۱: مهر زناکاری و نکاح فاسد. 


و حسن (بصری) گفت: اگر کسی با زنی که در 
حال احرام است از روی ناآگاهی ازدواج کرد 
مان آنها جدایی صورت گیرد و آن زن آنچه 
(مهر معجل) گرفته از آن اوست و غیر از آن 
9 
مهر معین شده خود است. 

1 - از زهری از ابی بکر بن عبدالرحمن 
زو انعتت اشنست: که انز اتود کته تیامیز 
(صلی‌اله علیه وسلم) از بهای فروش سگ و 
اجرت کاهن (که مدعی علم غیب است) و مهر 
(اجرت) فحشاگری منم کرده است. 

۷ -از شعبه, از عَرّنْ بن ابی جُحَیّفه روایت 
است که پدرش گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) بو کی که تففن.و نگاو و ال کون یز 
اندام کند و کسی که اندام خود را در معرض آن 
قرار دهد و بر سودگیرنده و سوددهنده لعنت 
کراده آشست ون اطعا منک و 
گری منع کرده لعنت کرده ات 


0۳2۸ تا ای و پا دم وی 
0 


باب - ۵۲: مهر زنی که بر وی دخول صورت 
گیرد. و چگونگی دخول, یا طلاق دادن وی پیش 
از دخول و تماس گرفتن. 


ان اش وان ایتک ها بو 


جبّیر گفت: به ابسن عمر گفتم: مردی زن خود 





صحیح الیخار ی 


کتاب طلاق 





ل بر مس م و 


یوبن میدن رال لس ان دض 


یمیمص 
سم ما ور 


ی ۰ 


الْعجلان ۰ وقال ۴ کت گایه ق 
منکمّا اب ۰ . فا ققال ۰ لیم آن اکتا 


ز 4 رل مرا سر جر جر قل ص 


نب مانب . قأییا » قفرق بینهما . 


ال آیوف مود في الحدیث 
ام وا و ای و 


شَيء لا راك تحَدثه . قال : قال الرجل : مالي ؟ قال : « لا 
مال کلف » ان نت صنادقا ققد دخلت بها ‏ وان کلت 


قراس ۵ 


گ هب ملت) , [راجع: ۵۳۱۱ آخرجه مسلم: ٩۳‏ ۱5] . 


۳ تات: المتعة 


لها 


لْتي نف 
وله تعالی : لا جاح ۳ ۳ زن سا طلْفتم اللساء ما 
لم سوه آو تفر وا هن تریضة4 ای وله له 


مر مر ۵ مس ار هم 


پم تعملو یر اف ۲-۳۹ ۲] . 
وقوله : #و َللْمطقات متاع بالمعروف حفا علی 


۱ مت گذلك ین له کم آته لا تیک نتلون» 
[البقرة: 4٩‏ ۲- ۳ 


وم در اي 8 في الملاعة مه حی طق 


از ۳ 


زوجها . 


را به زنا نسبت می‌دهد؟ گفت: پیامبر خدا میان 
مرد و زنی از قبيلة بنی‌عجلان جدایی آورد و 
فرمود: «خداوند می‌داند که یکی از شما دروغگو 
هستید. آیا یکی از شما (از دروغ) توبه‌کارید؟» 
همردوی آنها ابا ورزیدند. آن حضرت فرمود: 
« خداوند می‌داند که یکی از شما دروغگو 
هستید» ایا یکی از شما توبه‌کارید.» هردوی 
آنها ابا ورزیدند. آنگاه آن حضرت میانشان 
جدایی او 

کیت مرو بت فا ما کت ون انم 
حدیث چیزی است که نمی‌بینم که د تلو انوا 
گفته باشی؟ 

یوب گفت: آن مرد (پس از جدایی از زنش 
بر مبنای لعان) گفت: مال من؟ (مهری که به 
وی داده‌ام) آن حضرت فرمود: «برای تو مالی 
نیست؛ اگر راستگو هستی. همانا به وی دخول 
کرده‌ای. (مسال در بدل دخول است) و اگر 
دروغگو هستی. آن مال از تو دورتر است.» 


یات - ۵۳: متعه. برای زنی که مهر وی معین 


دشده است. 


بنابه فرمودهٌ خدای تعالی: «و اگر زنان را 
مادامی که به آنان نزدیکی نکرده يا بر ايشان 
مهری معین نکرده‌اید. طلاق گویید بر شما 


به نوعی بهره‌مند کنید» توانگر به اندازهُ توان 
خود و تنگدست به انداز؛ (وسع) خود (اين 
آنکه به آنان نزدیکی کنید» طلاقشان گفتید. د 








کناب طلاق 





دهم 3 » 7۳ 


۰ دا تیه بر ی ستنید: تقد ااسفیان : عسن 


مرو ؛ عَن سعد بُن جبیره عَن ان عم آن التبي 18 


ال لمتلاعتین دحا با عکی ال ۴ حدکنا گاذباه 
لا یل کل علیه». قال : سول له مالي ؟ قال؛ ۱ 


«لا مال لك لا کشت تفت لیا نهوبیا 


استحللت من فرجها ۰ وان گت کیت علنها 6 و 
وید للم [راجع: اجه مسلم: ۹۳( 


حالی که برای آنان مهری معیّن کرده‌اید. پس 
نصف آنچه را تعیین نموده‌اید (به آنان بدهید) 
مگر اينکه آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند 
نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن 
شمابه تقوا نزدیکتر است. و در میان یکدیگر 
بزرگواری را فراموش مکنید زیرا خداوند به 


آنجه انجام می د هید بنناست.) 


(سورة بقره» آیات ۲۳7۰و ۲۳۷) 

و فرموده خحدای تعالی: «و لازم است بر مردان 
پرهیزگار که زنان طلاق شده را به شایستگی 
چیزی دهند. به این گونه خداوند آیات خود را 
ی مه که رز 
(سورء بقره آیات ۲۶۱ و ۲۶۲) 

و پیامبر (صلی‌اله علیسه وسلم) در ملاعنه 
هنگامی که مرد. زن خود را طلاق می‌دهد مُتعه 
(دادن چیزی را برای زن) ذکر نکرده است. 
۰ - از سعید بن جر روایت است که ان 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) برای 
مرد و زنی که لعان می‌کردند. فرمود: «سروکار 
شمابا خداست. یکی از شما دروغ می گویید 
تو را بر آن زن راهی نیست.» 

هرد گفت: یا رسسول‌الله! مال من؟ (مهری که به 
او داده‌ام) فرمود: «مالی را مستحق نمی گردی» 
اگر بر وی راست گفته‌ای (مهری که داده‌ای 
عوض) آن است که از جماع با وی بر خود روا 
داشته‌ای و اگر بر وی دروغ گفته‌ای از (گرفتن 
مهر) وی بسیار دور هستی.» . 





۱ باب:فظل 


عی الاهل ‏ 
رل له ای + لت ما فش فل و 
گذلك له کم لیات ند که مرو ن في التا 


ولاخرت6 واقر: ِ 


۳/۳ 


و ۳۳ 


۲۱2-۱ ف ت أبي باس : حدقَا شمه » عَن 


عم سس ف 


ری له نی ؟نقا: 
عَن اي تال ) ناسمه علی علی آهله . 


راز # ق 


و , انت که صدة) ۰ [رج مر سم 


۱۰ ۲ 


ی 


۳۲- - دنا اساعیل قال : حدي ما » عن آبي 
اد ۱ من الاخرج عن آبي هریرة هه : سول له 
8 قال : «قال اللّه: لفق یا این آدم آثفق علیلك) . 
زراجم: ۸6 آخرجه مسلم: ۳ مطولاع. 


باب - ۱: فضیلت نفقه بر زن و فرزند 


و فرموده خدای تعالی: «و از تو می‌یرسند: جه 
چیزی انفاق کنند؟ بگو: مازاد (بر نیازمندی 
صود) را؛ این گونه خداوند ایسات (خود) را 
برای شما بیان می‌کند باشد که در (کار) دنیا و 
آخحرت بیند یسید.) 

(سورة بقره ایهٌ ۲۱۹) 

ات و ( که و ات ) 
پعنی: زیادتی. 

۱ از عدی ببن ثابت و انت: اشنت نت که 
گفت: از عبدالّه بن زید انصاری روایت است 
که از ابو مسعود انصاری روایت می‌ کرد شنیدم 
که گفت: به ابو مسعود انصاری گفتم: ایا از 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه قآ روایت می‌کنی؟ 
گفت: آری. از پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روایت می‌کنم که فرمود: «آنگاه که مسلمانی بر 
خانوادة خود نفقه می‌کند و با آن خشنودی خدا 
را می‌جوید. همان برایش صدفه است.» 

۲ - از مالسک. از ابی‌الّ ناد از مرج از 
ابوهریره (رضی‌اله عنه) روایت است که رسول 
حدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: خداوند 
فرموده اسست: «ای پسسر ادم. نققه کن تا بر تو 


نففه کنم.) 





صحیح ‌الیخار ی 


۳۰۲ 


کتاب ۳ 





گرب میقم من سس مس مر 


۳ه- حا یی بقع حا مان عَن تور 


و میم من 


ابن زید » عن آيي الْعیث » نآ هر تال : قال اي 
ط «السَاعي علی الرمکةوالمسسکین كت 


مب 
راص 


سبیل نله 1 آو انم یل بو ِِ 


۳ - احزجه مستام: ۲ 


حد ورن رز و 


4 


۱ وک ره :لت رف 
آوصي بمالي که ؟ قال لا . قلت قالشطر ؟قال: 


2 و ام 2و 


۳ فلت ؟ ال لا وتا یا 





خی رم له 


شر ی مت وت تک تشر 


ِ ترکنیا فيامراتلت 4 ول الله برقع 6 یلقع 
ت_ ۰ یروت . [راجسع: 5 آجرجه میلم: 
۸ 
علی الاهل والعیال 
تیب فا وا ها ره ۱ ۳ 
۵« حنا مرن حفص: + دنا آسي: بل 


لاغتش؛ حشتا و الم قال: + خللي ۲ 
قال قل اي 9 فطل دهم ترا خی » وید 
و ول 


الْمراٌ: من شطعمتي ولم 2 





۳ - از مالک و ۱ 
از ابوهریره روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «دلسوز و مهربان بر بیوه‌ها 
و نیازمندان مانند مجاهد در راه خداست. با 
همچو کسی است که شب را به نماز می‌ایستد 
و روز را روزه می‌گیرد.» 

3۶ از سعد بن ابراهيم از عامر بن سعد 
روایت است که سعد(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی اللّه علیه وسلم) از من عیادت می‌کرد و 
من در مکه بیمار بودم به آن حضرت گفتم: من 
مال دارم ایا تمام مال خود را وصیّت کنم (که 
به نیازمندان داده شود)؟ ان حضرت فرمود: 
«نی.» گفتم: نیمه آن را؟ فرمود: «نی» گفتم: یک 
سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم و یک سوم 
زیاد اسست. اگر وارثان خود را توانگر بگذاری 
تفت از آن انسعت: که نها وا تا هل لا که 
دست به سوی مردم دراز کنند» هر آنچه نففه 
کنی همان تو را صدقه است. حتی لقمه‌ای که 
برمی‌داری و در دهان زن خود می‌گذاری شاید 
که خدا (بیماری را) از تو دور کند و مردم از تو 
بهره‌مند گرداند و دیگران زیانمند»۱ 


یاب - ۲۳: وجوب نفقه بر زن و 
فرزند و خانواده. 


0 - از اغمش. از ابوصالح. از ابوهریره 
رت ال کرو ای نکسا را 
علیسه وسلم) فرمود: بهتریین صدقه آن 
است که صدقه‌دهنده را تور انکسز نکه دارد. و 


ِ- مراد سعد بن ابی وقاص است که یکی ازعشرةٌ میشره بوده و عمر 
زیادی کرد و قهرمان جنگ معروف قادسیه است. 





صحیح ‌الیخاری 


کتاب نفقه 





آطعمتي واستنملني » ویقول الابن؛ ۳۶ آطعمني ی من 


تَدعني تاو :يا آباهریرة ۰ سَمعت ها من سول ال 


8 ؟قال : لا دامن کیس آبي هریت . [راجع: ۱4۲] . 


۹ حَدا س وت ۳ لت قال: 


۰ ۳ 


مرن سب عنابي هر ول ها 


« خی الق ماک عَن ظهر غتی وابدا بسن تحول» . 


اف 


[راجع: ۲۰۱ ۱5]. 


۳- یات : حبس نفقة الزجل 
فو ی ‌ 


وکتف ی العیال .. 


کنر ای تاللي اور 
سمش في الرجُلیجمَم لاله وت هم ض 


الستة ؟ فال تِِ قلم بحضزني ثم ذگنوت خیٌا 
عت ان شهاب مر من مالك نوس عنن 


0 قی و رم 


عم : اي انیم تخل ین اد 
یس له فوت ستهم [اجع: ۲۹ ترجه سم 
۷ بيادة وبدون قول اللوري] . 5 





دست بالا (صدقه‌دهنده) بهتر از دست پایین 
(صدقه گیرنده) است. و از کسی اغاز کن که 
عایله تو است.» 

زن می‌گوید: یبا به من غذا فراهم کن یا مرا 
طلاق بده. غلام می‌گوید: مرا غذا بده و کار 
بفرمای. و پسر می‌گوید: مرا غذا بده» مرا به کی 
وا می‌گذاری؟ 

شاضی ان کل این اه رم اش آقشتر از 
وسول دا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیده‌ای؟ 
ابوهریره گفت: نی این از کیس ابوهریره 
ات۱ 

یه انار اه مس نت روایت 
ات کف ان هه کت ها زوسن ها 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «بهترین صدقه آن 
است که ناشی از توانگری باشد و از کسی اغاز 
کن که به تو وابسته است. 


یاب -۳: نگهداری مرد. نفقة یک‌ساله خانواده را 
و چگونگی نفقات خانواده. 


۷ . مَعمر به من گفت که ثوری به من 
گفت: آیا در مورد مردی که آذوقة یک ساله 
خانواده حود یا کمتر از آن را نگهداری می‌کند» 
شنیده‌ای؟ معمر گفت: مرا به یاد نیامد که جواب 
توری را بگویم؛ سپس حدیثی ریاد کردم که 

اين شهاب زهری به ما از مالک بن اوس روایت 
کرده بود که عمر (رضی‌اله عنه) گفت: همانا 
۱- مراد از اين نفی» اثبات است. یعنی سخن آن حضرت است. و در آن چند 
حکم است: اول آنکه حق"نفس مرد بر حق غیرمقدم است. دوم نفقه دادن 


زن و فرزند فرض است. نفقهة خادمان نیز واجب تاه اگر مرد از عهده نفقة 
زن نتواند برآید. میان آنها می‌تواند جدایی صورت گیرد. 





۲ کتات نفقه 





وه ۶ یمه 


9۳۹۸ مور یی با کي از 





۱ سس ۱ 


ور 


تا 4 ون 






جاجه ٍ ۳ دق ی ما را ختن و 
ی ما . قال: دقتعگ 


2 7 


| فیح 





مر قح عم سر 


تیش ای 
نو نم کال ۱ 
قا مخلاسلم وَجلا 7 امه 
نیاق ييني وین نا ال رم 2 من 


مر ۵ و 


دامتاه رل مت وی امن 





نت ققال عم نا :انشدگم بل نيب کشوم 
و ی 


تما اضر 2 ون آن سول له 3 قال: ( ولا 


هس .هی سور 


و و سول ال هه 
قال الرهطٌ قال لك > ۹ 


فافبل 2 








رت ال هل وال 

۱ ۳۹ ی ات تور و 
ح ۱ شم هطاحا 

رهق ای شرف 


۳ 


پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (سهمية خود را) 
از خرمای بنی‌نضیر می‌فروخت و (از بهای آن) 
أذوقهٌ یک‌سالهٌ خانوادة خود را نگه می‌داشت. 
۸ - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
مالک بسن اس بن حدئان. مرا خبر دادهء در 
ای که مزاع راز اه ختایی ان را میا 
بن جُبیر ین مُطعم به من یاد کرده اسست: راهی 
شدم تا انکه بر محمد بن اوس درامد و از وی 
پرسیدم: مالک گفت: روانه شدم تا بر عمر (بن 
خحطاب) درآمدم (و با وی بودم) ناگاه دربان او 
رف اء آمد و گفت: آیا برای عثمان (بن عنان) 
و عبدالرحمن (بن عوف) و زییر (بن عوام) و 
سعد (بن وقاص) اجازء ورود می‌دهی؟ 

غعر گفت: اری: و به انسان اناژه: داد آنان 
درآمدند و سلام کردند و نشستند. سپس یّرفا 
اند کم درک: کرد (و آمد) و به عمر گفت: ایا 
به علی و عباس اجازه می‌دهی؟ گفت: آری. و 
به آنها اجازه داد. چون درامدند سلام کردند و 
عباس گفت: ای امیرالمژمنین. میان من و این 
مرد (علی) حکم کن! آن جمعیّت. عثمان و 
همراهان او گفتند: ای امیرالمومنین میان این دو 
نفر حکم کن و یکی را از دیگری برّهان. 
عمر گفت: صبر کنید. شمارا به خدایی 
سوگند می‌دهم که زمین و آسمان به قدرت او 
تیاه اش وان کسسر رارسا 2 
علبه تلم ) فرمود: «به میراث نمی گذاریم 
آنچه می‌گذاريم صدقه است» 

رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) با این گفته 


عباس و علی سپرده بود. «تیسی القاری » 


صحیح‌الیخاری ۳۲۰۵ کتاب نفقه 





1 حالص لرسُول اه ۵ وله ما رما دُوتَکُمٌ. شخص خود را مراد می داشت 


من ۶29 


ولا انرب علیکم ‏ لقد اعطاکوها ویتها فیکٌم حتی آن جمعیت گفتند: به تحقیق که چنین فرموده 
يمامت تک سمل هن علی ال تست 
2 عمر به علی و عباس روی کرد و گفت: شمادو 


تب سل یله تن دنل هک نفر را به خدا سوگند می‌دهم که ایا می‌دانید که 


انشدکم ال کون لت ؟ لاد تنم رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) این را فرموده 
ست؟ آنان گفتند: همانا این را فرموده است. 


عم گفت: حالا این موضوع رامن به شما 





حز وه ۳ 


۳ من ت 0 
: 0 





لت و شک الق مان کدلت؟ 






لا :له ِ«ِب ِ 
و و انا لاه تن انیت مان شم وا 
کرت اه هد اتکی ول می اویم 1 ٍِِ "۳ 
اف و مر وی ی ای ۱ برای ر خدا مختص ساخته به حبزی که 

له قب یل یا بما عمل بهفیها سول ات ۱ ِ 
و ۳ ۳ ق و وخ به ۲ سس نداد سست. حل یل 

لّ ‏ واشما حیکذ - وال 2 علي وس - تزعمان ۱ کت کس ۱ 2 3 
یر ترماسد: «و انجه را دا از انان (امه ال 

آن بو وروت ی ابش می ثره + ی َ 5 3 
و سوت ی نرق 0 بنی‌نضیر) عاید پیامبر خود کردانید شما (برای 


۳ تصاحب آن) اسپ یا 2 شتری بر آن نتاختید ولی 
له زرط هت خدا فستادگانش راب هر که بخواهد؛چیر 
مب تنل باعل سول له هوآب ویک گم می گرداند و خدا بر هر کاری تواناست.» 

۱ کم واحدة وأمرکما جمیم » جتسي 
يت من ناب »وتی نا اي تعیب 





(سور؛ حشر یه )٩‏ 

و پس این مال. خاص برای رسول خدا (صلی‌اله 
راشقا فلگ عل ان عله وسم) بود و آن را رای غبر شسما جمع 
ماد وا دابا سل یه نکر ده بود و برای شما خاص نگردانیده بود» آن 
رسول له 8 وبا عقل به یا بوک » ویما عملت به را برای شما داده بود و میان شما پراکنده کر ده 
ی و زوا 3 پود قا انکا هن سای از تال تافن نله 





ده ال الرفط: ض یک سالهٌ خانوادءٌ خود را از همین مال می‌داد. و 


5 یش ۳ تا بو خدا می‌گردانید (در جهاد و مصالح مسلمانان 
هل دس یک بذلك ؟ قالا: نکم . ِِ به مصرف می‌رساند) رسول خدا (صلی‌اله علیه 
قال ساش کمه قر ۶ ۱ ولد باذنه وسلم) در زمان حیات خود به این منوال 0 
و لته لاش لالنضي هائت:عََر. می‌کرد. شم را به خدا سوگند می‌دهم که با 





ب مر ات رام دانند؟ گفتند. ] ی 
حلی تقوم اساع. نان عمجرتت عها دکتشا انا ۹ ری می‌دابیم. سسچس 





صحیح‌الیخار ی 





اها . [راجع: 6 اخرنجه مشتلم: ۱۷۵۷ بریاهق] زد 


۲,۶ کتاب نفقه 


به علی و عباس گفت: شما دو نفر را به خدا 
سوگند می‌دهم که آیا اين را می‌دانید؟ گفتند: 
"۳ 

(عمر) گفت: سپس خداوند. پیامبر خود را به 
سوی خود فراخواند. ابوبکر گفت: منم ولی" 
رسول خحداء وی آن مال را به تصرّف آورد 
و در آن همان گونه عمل کرد که رسول خدا 
(ای له روشی ام )عم ام کرونن شما در 
آن هنگام -رو به سوی علی و عباس کرد - 
می‌گفتید که ابوبکر چنین و چنان کرد (میراث 
مارا نمی‌دهد) و خدا می‌داند که ابوبکر در 
این معامله راستگوی, نیکوکار راهنمای و پیرو 
حق بود. سپس خداوند. ابوبکر را بمیراند. من 
گفتم: منم ولی"رسول خد! (صلیاله علیه وسلم) 
و ابوبکر آن مال را به تصرّف اوردم و به مدت 
دو سال با آن همان‌گونه عمل کردم که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) و ابوبکر با آن عمل 
می‌کردند. سپس شما دو نفر نزد من آمدید و 
سخن شمایکی بود و با هم متفق بودید. تو 
(ای عباس) نزد من آمدی و سهم خود را (از 
میراث) برادرزاده خود تقاضا کردی و این 
مرد (علی) سهم (میراث) زن خود از پدرش 
را می‌خواهد. 

من گفتسم: اگر می‌خواهید این مال را به شسما 
می‌سپارم. به این شرط که عهد و پیمان خدا 
با شما دو نفر است. و با این مال چنان عمل 
کنید که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به آن 
عمل می‌کرد و ابوبکر به آن عمل می‌کرد» و من 
هنگامی که از آن سرپرستی می‌کردم به آن عمل 
می‌کردم؛ در غیر آن» با من (در این مورد) سخن 





صحیح‌الیخاری 


۵ مهم 


کناب دفقه 









و زر بر 
خ لب زا وت و و 


۳۹ و 


«یما تعملون یره [لبتر ۱۳۳ 


مک بو رز قرو 


وقال: و 0 اون > زالاحقاف: 


۹ 6 





ح مين ۳ و رس گر و 9 سح 


تک از وا له نی« نت 


۱ 3 نف 0 


تس ار مس 


رن رل نون وال + نت مرطعته» وهي 
کر له خفاه: رای هرقن بهسن یا + لیس 


می... حمي.. عم 
مر مر ای ار 


لها ان تایی ۳ بند نها من تفه ال له له 0 


تگویا. شا دق نف کفهبه آهفنن قرط آنترا 
به ما بسپار. من به همین شرط به شما سپردم. 
حالا شما را به خدا مسوگند می‌دهم که آیا به 
همین شرط به شما سپردم؟ آن جمعیّت گفتند: 
از 

عمر رو به علی و عباس کرد و گفت: شما دو 
تفا به شتا سشوگتد می‌دهم که آبا به همین 
شرط به شما سپردم؟ گفتند: اری. 

عمر گفت: ایا غیر از اين از من حکمی التماس 
می‌کنید, به او ذاتی سوگند که اسمان و زمین به 
حکم او برپاست که به‌جز از آن حکم حکمی 
نمی‌کنم تا آنکه قیامت برپا شود. اگر شما دو 
نفر از (تولیت) آن عاجز امدید. ان را به من 
بسپارید. من (به نمایندگی) شما آن را بسنده 
هستم. 


فاف - ۳: 


و خداوند می‌فرماید: «مادران (باید) فرزندان 
خود را دو سال تمام شیر بدهند (اين حکم) 
با کنیس اشیت کف اه دون تن خوار کر 
را تکمیسل کند و صوراک و پوشاک آنان 
(مادران) به طور شایسته بر عهده پدر اسست. 
هیچ کس جز به قدر وسعتش مکلف نمی‌شود. 
هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان بیند و 
هیچ پدری (نیز) نباید به خاطر فرزندش (ضرر 
بیند) و مانند همین (احکام) بر عهده وارث 
(نیز) هست. پس اگر (پدر و مادر) بخواهند با 
رضایت و صوابدید یکدیگر, کودک را (زودتر) 
از سیر باز گیرند. گناهی بر آنان نیست. و اگر 











صحیحالبخاری 


۳۰۸ کتاب نفقه 





چرس تم میم - 


ویس للمولود هن یضار بوک ده وله ت قیمتعها آن 
ره ضرار له الی غیرا : قلاجناح علیهتاآن 


پسرعیتعا عن یب تس لو الد واوالدة ۱ «فبن آرادا 


تیصو وا هر مه 


کر 


ِِِ 


مس ۵ ار عم 9 سس 


زلقمان: ۱۶ فطل 


حواستید برای فرزندان ود دایه بگیرید بر 
شما گناهی نیست. به شرط آنکه چیزی را 
که پرداخت آن را به عهعده گرفته‌اید به طور 
شایسته بپردازید. و از خدا پروا کنید و بدانید 
که خداوند به آنچه انجام می‌دهید, بیناست.» 
و 

و خداوند فرمود: «و مدت بار گرفتن و از شیر 
تفیش راوس ما ات 

(سورة احقاف. ایةٌ ۱۵) 


۱ و خداوند فر موده ااتکت (همانجا که (خود) 


سکونت دارید به قدر استطاعت تخو بسن آنان 
هدس رو 
وان ات ات۲ غر یه رای ان تک کت 
و اگر بسار دارند خرجشان را بدهید تا وضع 
حمل کنند. و اگر برای شما (بچه) شیر می‌دهند 
مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان 
خود به مشورت پردازید. و اگر کارتان (در این 
مورد) با هم به دشسواری کشید (زن) دیگری 
(بچه را) شیر دهد. بر توانگر است که از 
دارایی خود هزینه کند. و هرکه روزی او تنگ 
باشد باید از آنجه خدا به او داده است تکلیف 
تم کبل بدا به زود یس از دسر ار اسان 
فراهم می کند.» 

(سور؛ٌ طلاق. آبات * و ۷) 

و یونس گفته است که زهری گفت: خداوند 
منع کرده که مادر (مطله) فرزندش را زیان 
برساند و این را بگوید: من او را شیر نمی‌دهم» 
وافی کقن قق فا کوش تست ور 
فرزند مشفق‌تر و مهربانتر است و نشاید که 
وی از (شسیردادن) خودداری کند, پس از آنکه 


صحیح الیخاری 


و ایا ۳ 


او و 


- یا این سقال: د آخبر دنله : آخبت]ا 
پوس ۷۹ این شهاب : آخبرني عروة: آن انشا رصي 


له عنها ات جات هلاب عة تال :یا رسول 


۳ و و زر ز 


ال نبا سین رجل منك : فهل علي حرج آن 


آطمم من يلع قال: :1 1 لا ی با 


زراجغ: ٩‏ اجه مسلم: ۷۱ 


۰ ۰ 
ِ هم و 


خی حدا عبدالراق » عَن مره 


سَمعت آبا هریر چه. عن اي هن فال: 


۱ ی ۳ 


1 ی رن که رآ 


۲۰۹ 


کتاب نفقه 


شوهر آنچه را خداوند بر وی لازم گردانیده به 
زن می‌دهد. و پدر را نشاید که به سبب فرزند 
خود به مادرش زیان برس‌اند و او را از شیر 
دادن فرزندش منع کند تا زیان بیند و فرزندش 
را غیر وی شیر بدهد. ولی بر ایشان گناهی 
نیست اگر پدر و مادر با خوشی خاطر به وی 
شیردهنده بگیرند: 

«پس اگر (پدر و مادر) با رضای و صوابدید 
یکدیگر بخواهند کودک را (زودتر) از شیر 
باز گیرند ؛ 
(سورة بقره» ای ۲۲۳) 

البته پس از آنکه به رضایت و مشورت یکدیگر 
باشد. 


«فضاله) هه اسان ید از نت 


بر آنان گناهی نسست.) 


باب -۵: نفقة زن, آنگاه که شوهرش نایدید شود 


و نفقة فرزند. 


6 - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
عايشه «رضی‌الّه عنه) گفت: هند دختر عتَبّه آمد 
و گفت: یا رسول‌اله! همانا (شوهرم) ابوسّفیان 
رتخا اشستاه انا پر شن گام اسحت. کر 
از مسال وی در تغذیة فرزندان خویش خرج 
کیم؟ 

آن حضرت فرمود: (نی مگر آنچه متعارف 
است.) 

۰ - از مَعَمَر از همّام از ابوهریره (رضی‌اله 
یه ووایت اشتتاه ک اش (رات ا اه 
وسلم) فرمود: «اگر زن از مال شوهر خویش 


صحیح البخاری 


تصف آجره) . زراجم: ۷۰۷۹ آخرجه مسلم: 1۰۷4 مطولن- 





نات: عم انعرا3: 

في بت زوجها 
۱- حدا مسدد: خدنا یی زر و فال: 
۳۷_۳۳ ۵ مرش مه 
حدئتي الحکغ:+ 
اطم عم لمآ اي تشه ای في 
یدامن الرخی ‏ وی اجان ری کلم سا 
قذگوت 5للت لاه کلم جاه رنه عانقة فال: 


۳ 1 
ی خی سح من تزآهیر رهز 


قجاءاوقدآخنا مضاجتا 6 قذهبا تقوم ال علی 


۹ ره 


ت جه کدی ریا ۱ اختّی وجدت برد 


تِ قبّه علی بطني . 3 ال : ال :« ال دک علی خر ما 
سا ۶( اعتشتا مشاجعکتا آراوشنا الی 
فواشگما ۱ اکتا وان . واه لانا 


مج ای ,۳۳ 


وثلائین. کی ارت رتلاکمن ۰ و امن 


خادم. راجع: ۳ نرجه مسلم: ۷ سس 


5 ۷- پاب: ام مراک . ۱ 


تفن ق 


۲ حنا لحنيّدي: + تا ما : .حدئنا یال 


۳۱۰ کتاب نفقه 


ندون احازه ری (در صدقه) تج کند نیمه 


ثواب را شوهرش درمی‌یابد.» 


باب - ۶: کار کردن زن در 


خانة شوهر خویش. 


رونت شیک 5 
علی(رضی‌اللّه عنه) فرمود: فاطمه 0 
علیها) نزد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد تا 
از اسیاب کردن که دستش را افگار کرده است 
شکایت کند و به او خبر رسیده بود که به آن 
حضرت غلامانی آورده‌اند. وی آن حضرت را 
درنیافت و موضوع را به عايشه یاد کرد. 

آنگاه که آن حضرت آمد. موضوع را عايشه 
بیان کرد. (علی) می‌گوید: آن حضرت نزد ما 
آمد و ما به خوابگاه خویش درآمده بودیم 
خواستیم که برخيزيم. فرمود: «در جای خویش 
باشید.» ان حضرت امد و مان من و فاطمه 
نشست تا آنکه سردی پاهای وی را در شکم 
خود احساس نمودم و سپس فرمود: «ایا شما 
را به چیزی بهتر از انچه خواسته‌اید راهنمایی 
نکنم؟» آنگاه که به خوابگاه خویش درآأیید یا به 
بستر خویش جای گیرید. سی‌وسه بار «سبحان 
للّه» و سی‌وسهبار «الحمدله) و سی‌وچهار بار 
له اکبر» بگویید. این برای شما از خادم بهتر 


اتف 


۲ - از مجاهد روایت است که گفت: از 





صحیح‌البخاری 


۳۱ کتاب نفقه 





« ۳ 
ین آبي پزید سمع مجاه :تفت رن آبي 


لام و ترا و م م ممفم ۵ مس 


یکی بح ».عن غلي بن آيي طالب : آن قاطمة لیا 
لام آگت اي 9 تسه اما , فقال رل آخرک ما 


ورام م و وص ۵ 8و ۶ ما من اس حرص 


و لك مه ؟ بح له عند امد لوگ 
وئلائین؛ رتحَدین له کل ولا ۱ » ونگیرین له 


ار مرس 


آریعا وثلائین». م قال سفیان : + پختاش ریم تلاو 1 


ی 


ربب یل من ؟فال: مت 


صفینْ زراجغ: و 


۸ باپ: خنمة الرجل في اه 


۳۳« - عک ت ات وم گام ان 


ارم له ها اش هب 


لا . [راجع: ی 


هس باب لذ سثفق الرجل » : 


فلس یه 9 ترشیت ت_ رف 


ام ی ت 
از 


المع وف 


رگ و و و 


۳6 - نالسّی: حتا یخی «عَن 


عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که از علی 
بن ابی طالب روایت می‌کرد که گفت: فاطمه 
(سلاملّه علیها) نزد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
امد و خواستار خدمتکاری شد. آن حضرت 
فرمود: «آیا تو را به چیزی خبر ندهم که بهتر از 
آن است برای تو به هنگام خوابیدن سی‌وسه 
بار «سبحان اللّه» و سی‌وسهبار «الحمدلله» و 
سی‌وچهار بار «اللّه اکبر» بگو.» : 

شفیان (راوی حدیث) سپس گفت: یکی از 
اتقها شیر نها ماو اس: غلی رو ال فنه) 
گفت: پس از (فرمودن آن حضرت) اینها را 
تسرک نکردم. به وی گفته شد: و نه در شسب 
(جنگ) صفین (با معاویه)؟ گفت: 0 


یاب -۸: مرد در خدمت خانوادة خود. 


۳ - از ابراهیم روایت است که اسود بن 
یزید گفت: از عایشه (رضی‌الّه عنه) پرسیدم: 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) در خانة خود چه 
کار می‌کرد؟ وی گفت: به خانوادهٌ خود خدمت 
می‌کرد. و چون اذان را می‌شنید (برای گزاردن 
نماز) بیرون می‌رفت. 


یاب -۹: اگر مرد (برای خانوادة خود) خرج نکند. 

بر زن است که بدون اينکه شوهرش بداند» آنچه 

را به خود و فرزندانش کفایت کند به گونة 
متعارف یکیرد. 


۱ 


0۳۵ - از هشام از یدرض روایت 








صحیح‌الیخاری 


۲( کتاب نفقه 





م و ۱۳ 


هام قال أخبرنيآيي ‏ عن عانقه 3 : نهد بشت عبة 
ات : پا رسول الله ی 
ليم يکنينيووکدي لاعتم وم 
یم قال:ز [حُني مینك ورکدل ‏ باون 


[راجع: ۱ آخرجه مسلم. 4 


<< ۷ - باب: حفظ الا 5 


وج في نت هوق 
۵ حد ] خن سین ۳2 
یر نارس : هنم اس زوجم 


ن رالد ۴ نا شش 4 سول 


جر ره 


تال «یرنسا کین الیل تسا ریش . 
وکل لت صالع نا فرش »اه علی ود 
ی رای 


ی رد خر 


ی اه 


۱۱ بات: کسوة مرا بانمغروف . 


مر مر ورن ور وم 


۷ دنا حجاج بن ال : دا شَحبهٌ قال : 


۵ ظ مس م مس ۰ یوار ره 


آخبرني عبد مر : سمعت زید بن وهب » 


عن علي ند قال :نی اي اي هه سیر لته ۱ 


قرآبت لْلّضب في وجهه . توا ین نساني . زراجع: 
۶ اخرجه متلم: ۲۰۷۱ 


۳ - یاب؛ ؛ عون الم او 


وجها في ولدم پ 


عایشه گفت: هند دختر عتبه گفت: یا رسول‌ال! 
ابوسفیان مردی حریص است و آنچه به من و 
فرزندان من کفایت کند به من نمی‌دهد. مگر 
چیزی که از وی بگیرم و او نداند. 
آن حضرت فرمود: «آنجه برای تو و فرزندانت 
به گونة متعارف کفایت کند بگیرد.» 


باب - ۱۰: نگهذاری زن از مال و شوهر و نفقه. 


۵ - از اغشرج, از ابوهربره روایت اسست 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(بهترین زنان شترسوار. زنان قریش هستند.» 

و روای دیگر گفت که چنین فرمود: «زنان 
شایستة فریسش. آنانی هستند که بر فرزند 
خردسال خود بسیار مهربانند و نگهداری مال 
شوهر را رعایت می‌کنند.» 

و از معاویه و ابن عباس یادشده که از پیامپر 


(صلی اه علبه وسلم) روایت کر ده‌اند. 
باب - ۱۱: تهیُ پوشاک زن به گونة متعارف. 


01 از عبدالملک بن مره از زید بن 
وهب روایت است که علی(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) له (رداً 
و ازار) ابریشمی به من داد و آن را پوشیدم. 
تدای ان حضرت را خشمگین دیدم آن را 
یاره کردم و میان زنان (خانواده) خود تقسیم 


کردم. 
باب - ۱۲: کمک کردن زن شوهرش را در مراقبت 
از فرزندان. 





صحیح‌الیخاری 


۵ ۵ مه 


۳۳ کتاب نفقه 





۷ خدا حَت حعادین زه 4 ید » عن 
َو عَر ان له رضي اه عنهما تال : مك 


آبي ورد سبع نات آو تسع یات 6 7 ۱ 3 


سس 


قَلي سول ال ها ۰«ترَوجت یا جابر) ققلت: 
تم ققال «یکر ۳ قلت: بل کج قال : ( فا 


مر کر ۳۳ ورس مر 


جارية تلاعبها 1 تلاعبك . وت سک شاک . 


9 وم ۳ ات 


قال فلت که تلف وترلیشات.« نی 


۵ موه ر و ۳9 ۳ 


گرهت ان جیتهن پن بمتلهن قتََوجت امرأا تموم علیهن 
وتصلحین کل : «بارک له کل آوقال: خَیر4 . 
زراج: ۳ اخرجه فسلم: ۱7 بقطمة لینت ی هه الطریق . وهو 
ی الرضاع: ۵6 ویلسافاق: ۱۰۹] ۰ بت 





ی 


رخ ی هکت 
قال: « ولم) . قال: وقنت علی آطلي في رظان 


: مرس وو 


اقا «قاعتی رقبة). . قال: ؛ یس عندي , قتال" :«قصم 
کیش . قال وی ار 


رن 


ص ی اه قال: 


يب هن ی ی 9 1 


9 ما ۰ 


قح اي هه یت آابه 1 قال: قاشررة» . ۳ 


۷ از حماد بسن زید. از عمرو روایت 
است که جابر بن عبداللّه (رضی‌الله عنه) گفت: 
پدرم مرد و هفت يا نه دختر (خردسال) از 
خود بجا گذاشت من با زنی بیوه ازدواج کردم. 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) به من گفت: 
(ای جابر ازدواج کردی ؟) گفتم: اری. فرمود: 
(با دوشیزه با بیوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: (پس 
چرابادختری ازدواج نکردی؟ که با وی 
بازی می‌کردی و با تو بازی می‌کرد و با وی 
می‌خندیدی و با تو می‌خندید؟» به آن حضرت 
گفتم: (پدرم) عبدالله مرد و دخترانی از خود 
من ناخوش داشتم که با دختری 
همسال ایشان ازدواج کنم. پس با زنی ازدواج 
کردم که از ایشان سرپرستی کند و اصلاح 
نماید. فرمود: «خداوند به تسو برکت دهد یا 
کفت: نوی 


یاب ۱۳ دفقه تنگدست بر خانواده‌اش. 


۸ از ابن شهاب. از حمّید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره (رضی‌اله عنه) گفت: 
مردی نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
گفت: هلاک شدم. فرمود: «جرا؟» گفت: در ماه 
رمضان با زن خود جماع کردم. فرمود: «بنده‌ای 
را آزاد کن.» گفت: مالک آن نیستم. فرمود: «دو 
ماه پیاپی روزه بگیر.» گفت: توان آن ندارم. 
فرمود: «شصت مسکین را طعام بده.» گفت: 
ندارم. 

(در این هنگام) برای پیامبر (صلیاله علیه وسلم) 
سبدی از خرما اورده شد. فرمود: «سوّال کننده 





صحیح‌الیخار ی 


6 - باپ: 


«وعلی لورت مثل 


0 ۵ م ی خی صی ی و س 


مثل نلل» یر ق: ۳ ۹ 


ی تدش و له 


ِ 


سر زیر 9 س 9 . 
[التحل: ۷۹ 





بکم» نی وه صواط تنم » 


یس و مه 


ف حدتا م وین شتا ی وهیب: 


مه 23 ۲ 


و 1 یره 


سِ ۲ 


علیهم) . . [راجغ: ۷ج سل 0 


۳۱۴ کتات نفقه 


کجاست؟» گفت: منم اینجا. فرمود: «اين (سبد 
خرما) را صدقه کن.» گفت: بر محتاج‌تری از 
خود صدفه کنم یا رسول‌الله؟ به همان ذاتی که 
تورابه حق برانگیخته است که میان دو کوه 
مدینه. خانواده‌ای محتاج‌تر از ما یست. پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) خندید تا نی وی 
اشحان شنز فرمود: ایس شما مستحق ات 


باب -۱۳: «و مانند همین (حکم. در صورت مرگ 
پدر کودک) بر عهدة وارث (نیز) هست.» 
(سوره بقره ای ۱)۲۳۳ 


آیا بر زن (از اجرت شیرخوارگی فرزند مرد) 
چیزی هست؟ 

(و خداوند مثلی (دیگر) می‌زند. دو مرد هستند 
که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او 
برنمی‌آید و او سربار کسی است که متولی 
امر اوست هر جا که او را می‌فرستد خیری 
به همراه نمی‌اورد. ایا او با کسی که به عدالت 
فرمان می‌ دهد و خود بر راه راست است یکسان 
است؟)۲ 

(سوره نحل ای ۷5) 

۹ -از پدر هشام. از پدرش از زینب بنت 
ابی متلمه روایت است که ام سلمه (هتسر آن 
حضرت) گفت: گفتم: یا رسسولاله! آیا بر من 
وابی هست که بر فرزندان ابو سلمه (شوهر 


۱- یعنی مزدی که برای شیرخوارگی کودک داده می‌شود بر عهدة وارث 
پدر نیز می‌باشد. «تیسیرالقاری» 

۲- حاصل این دو مثل آن است که آنچه در عالم تصرف ندارد با خدابربر 
نیست» چنانکه مملوک ناتوان با مالک توانا برابر نیست و چنانکه گنگ 
بی‌تمیز با صاحب هدایت و اهتدا برابر نیست. «پاورقی ترجمةٌ قرآن کریم 
به فارسی» چاپ سعودی» 





‌‌ »۵ مه 


کناب نفقه 





صحیح‌البخار ی 
۷۰ حلنامحمد بن وسْف خن سفیان » من 


هام بن عروة ۰ عن یی » عن عائشة رضي اه عنها ؛ 


ات هن سول له نآ سین رجل شحیح » 


مار فا صح 5 #س ۵8 


عی تین ند ماخ کف 
(خدي بالمنروف ).. 





۱ - باب: قول اي 1:8 
سمن ترك کلا او ضنیاعا قلي» : 





۷۱ - خلگنا یحییبن یک ره حدگتا لیف » عنن 
یل من شها ی من آبي هویر؟ 


ء اه سح 


: سل له ان وی رل استوقی له 


۳ ان نخدت 





الدین" عسالن: :هل ی ندیه و وت 


اه تلد وقاء صلّی » دا قال للم لو علی 


ی مس جه مرو 


یز 0 قال: تا ید 


ِ ۰ ۵ رو ۳ 3 بر 





۸ اخرجه مسلم: .]۱*۸۱٩‏ 


سابق من که مُرده اسست) نفقه کنم؟ و آنها را 
چنین و چنان (در فقر) نمی‌گذارم. همانا آنان 


فرزندان من هستند؟ 


آن حضصرت فرمود: «آری هر آنچه برایشان 


نفقه کنی برای تو تواب است.» 

۰ از هشام بن عروه» از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: هند 
گفت: يا رسول‌اله! همان ا ابوسغیان مردی 
حریص است. آیا بر من گناه است که از مال 
وی آنچه مرا و فرزندان مرا کفایت کند بگیرم؟ 
فرمود: «به گونهٌ متعارف بگیرد.» 


باب - ۱۵: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم). 
«کسی که از خود قرض و با اهل و عیال ناتوان 
بگذارد بر من است (که قرض او را بدهم و از اهل 
و عیالش سرپرستی کنم.).» 

۱ -از اين شهاب. از ابو سلمه. از ابوهریره 
(رضی‌اللّه عنه) روایت اسست که گفت: جنازه 
مردی که قرضدار می‌بود. چون نزد رسول خدا 
(صلی‌النّه علیه وسلم) آورده می‌شد. می‌پرسید: 
ایا چیز زیادی برای ادای فرض خود 
گذاشته است؟» اگر گفته می‌شد که گذاشته 
است. بر وی نماز جنازه می‌ گزارد. وگرنه به 
مسلمانان می گفت: «بروید بر دوست خود نماز 
بگزارید.» 

آنگاه که خداوند فتح‌ها راب بر آن حضرت نصیب 
گردانید. گفت: «من به مسلمانان از خود آنان 
نزدیکترم» کسی که از مسلمانان بمیرد و از خود 
قرض به‌جا گذارد پرداخت ان با من است. و 
اگر مالی به‌جا گذارد. برای وارئین وی است.» 








۳۱۶ کناب نفقه 








1۱ 7 


نشف خح حلنا یحبی بن پ 






یل عن ان شهاب بخ ۳1 ۳ نب بات 2 
سلمة رنه دم خة زرج اي ه قالت ۰ فلت ی 

تال قعا ان کدی ت99 - 
لك) . 0 آ 


اي يا اي :فان يراي 
لت یا سول له ۰ توالهاتدت ال تردن 
تعج دویفت بيس ققان نات 





م۳ 4 ۰ 





اه و ۱ ۰ 





خر لت دی شا هي مات ۲ 


/ طَعشي وآیا ۱ سلا لو لا فرط علي اکن ره 
ی و ۱ 


هت 





ویب 0 #۰۱ ۱ 7 


خواحی, 
تس : 8" 
‌_ ۹ 


باب - ۱۶: شیردهندگان در زمره کنبزان آزاد 
شده و غیر از آنان. 

۲ از ابن شهاب از عروه روایت است 

که زینب بنت ابی‌سلمه گفت: ام"حبیبه همسر 

يامبر (صلی‌اثه علیه وسسلم) می‌گوید: گفتم: با 


کت فر فوند: (آیا تو این را دوست می‌داری؟» 
گفتم: آری. من تنها گذارنده‌ات نیستم, و 
دوست می‌دارم کسی را که در اين نیکویی 
شریک گردانم خواهرم باشد. 

شود ویر مسر تعارل: یسک :۱ گفتم: یا 
اب۳۸ مر ۳ می ونیم 5 
تو قصد آن داری که دره قفتر انوس امه را 
نکاح کنی. فرمود: «به خدا سوگند اگر وی 
دختر همسر و در تربیت من نمی‌بود برایم باز 
ماو یر الا ری که براتز وشناسی تین 
است. تیه (کنیز ابولهّب) من و او را شیر داده 
اشفا سس ان ونر فان رت رود 
پيشنهاد نکنید.» 

و شعیب گفت: از زهری روایت است که عروه 
مامت از را آزاد کرده بود. 





۳۷ کتاب غذا 





۳ ۹ - یاپ: ول له تالی: 


9 ده 


ی من طیبات ما رزفتاطنه. 
ابقر فقس . و [الأعزافب: ۹ ن ف 





رن ۳ ‌. 8 ‌ 


من یز 





مر لهلریم ۶ س ۶ ۶ و 


اقو وی ی ی ادص رو 


فضیل ۰ عن آبیه » عن آبي حازم ۰ » عن آبي هريرة قال: م 


شیم آل محَّد 8 من طنام لیم حتیفبض . (أخرجه 
مسلم: ٩۷۲‏ ۲] . 


3 خرتاسن دقن 


یاپ - ۱ 


و فرموده خدای تعالی: «و از خوراکیهای 
پاکیزه‌ای که به شما روزی دادیم بخورید.» 
(سورة نقری ایات ۵۷و ۰۱۷۲ سورة اعرافه آیه 
سورة طه ای ۸۱) 

و فرموده خدای تعالی: «از جیزهای پاکیزه‌ای 
کقن دست. او این انفای. کیت 

(سورة بقره ای ۲۹۷) 

وفرموده خدای تعالی: «از جیزهای پاکیزه 
بخورید و کار شایسته کنید. که من به آنچه 
انجام می‌دهید. دانایم.» 

(سورء مومنون. ایه ۵۱) 

۳ -از ابو وائل, از ابوموسی اشعری(رضی ال 
عنسه) روایت است که بیامبر (صلی الله علیه 
وسلم) فرمود: «(گرسنه را طعام دهید و بیمار را 
توت از اش وا اه کت 

سسفیان (راوی حدیث) گفت: العَانی (که در 
سخن آن حضرت آمده) به معنای اسیر است. 
۶ - از محمد بسن فضّیل, از پدرش, از ابو 
حازم روایت است که ابوهریره گفت: اهل 
3 عیال محمد» سه روز پیایی از غذایی سیر 
نشدند تا آنکه آن حضرت وفات کرد.۱ 











صحیح ‌الیخار ی 


۳۱۸ کناب غذا 





۵ وعن آبي ي حازم » » عن آبي هريرة صاتي جهد 


۳ و مر ۵ می من ۵ مرول یر و 


ید » قلَقّیت عمر بن لاب . کاستفرنه یمن کاب 

ال ۱ و ۱ میت ینید 
تَخُررت لوجهي من الْجهّد رالجوع . » فاذ رسول بل 2 
نم علی رأسي . ال یا آباهر) بط * 


ی مش 


بت میتی یی ۰ 


ان 0 جات ققربت . ثم 


ال ۰(عد) کیب ریت و جتی نوی که 


۳ ۶ 


گانقدح »ال قلقیت عم ودگر- 
آمري 6 و فلت له // ِ ال اب مد 


ی ی رم 











م و و میرات من می نس نی 


ولد استرال ی ولا آفرالها منك . 


مس ور ۳ 


ال عمر: واه لا کون خلت آخب لي من آن ون 


۶ و ار دنت ه ۶ واظر ی الادب 


۵ - از ابو حازم روایت است که ابوهریره 
گفت: به گرسنگی مسختی دچار شدم با عم 
بن خطاب مواجه گشتم. از وی خواستم تا ایتی 
از قران را برایم بخواند (تا به این بهانه مرا به 
خانة خود برده جیزی بخوراند.) او به خانه 
خود درآمد و آن آیه را بر من گشود (و تفسیر 
کرد). سپس راه چندان دور نرفته بودم که از 
شدت رنج کرا کی فر تفع 9 افتادم. ناگاه 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم که 
بر سرم ایستاده است و گفت: «ای ابوهریره!» 


:کوش همان و ود دنت همست 


یا رسول‌الله. 

ی اه کات وی انیت که 
و حالست مرا دریافت مرابه خانه خود برد 
و فرمود که کاس شیری بیاورند و من از آن 
نوشیدم. سپس فرمود: «باز بنوش ای ابوهریره» . 
من باز نوشیدم. سپس فرمود: (باز» بار دیگر 
نوشیدم تا آنکه شکم من همچون تیری راست 
0 

سپس عمر را ملاقات کردم و از حالتی که بر 
سرم رفته بود. به وی یاد کردم و به او گفتم: 
ای عمر خداوند توسط کسی که نسبت به تو 
سزاوارتر است مرا کمک و یاری کرد. به خدا 
سوگند» آن آیه را که از تو خواسته بودم بر من 
بخوانی, من آن را از تو بهتر می‌دانستم. عمر 
گفت: به حدا سوگند اگر تو را (برای خوردن 
غذا) به خانه‌ام وارد می کردم برایم بهتر بود از 
اينکه شتران سرخ‌موی می‌داشتم. (مقصود تو را 
نفهمیده بودم.) 


بلکه آنچه میشر می‌شد صرف فقرا و گرسنه‌ها می‌شد. «تیسیرالقاری» 





۳۹ کتاب غذا 








تام والافل بالیمی _ 


۳۹ - ح علي ال تا تن 
لین گر فت: 7 ی 
9 ۳ ۳ سس ۳ و 1 وه 9 ‌ ۱ 


9 ۰ تيدي یت ني لس کال 





سول 3 یا غلام . سل ۱ ول مت + 


رک ما لل» لت تللة طنمتي ند . نش 


۷۷ ۵۳۷۸ قیل ۵۳۸۰ آحرنیه مسلم: نف 


: [وانجع 0 





تک مه ‌ 1 


و ره سم ح 


۷ سس 
۹ توعد 


مر 2 وه ور که 
نت 0 


اي موب ننک نم یم :» رمرم از 


ص‌ ی ۰ 1 2 











[راجع: و ۳۲ 7 


یاب -۲: گفتن بسه‌الته. در آغاز طعام خوردن و 


خوردن دا دست راست. 


از سا بر کت ادوشتانته تاه 
ات ات که سس ای اجه کلسخ 
پسری خردسال در تحت تربیت رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) بودم و دست من به 
اطراف کاسه (به هنگام غذا خوردن) در حرکت 
بوده رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به من 
کفت: (اغ: پسر بسم‌الله, بگوی و با دست 
راسست بخور و از ان بخش کاسه که به تو 
نزدیک اسست. بخور.» (از پیش خود بخور.)! 
من پس از آن همیشه همانگونه (که فرموده 


بوده) می‌خوردم. 


باب - ۳: خوردن از آن بخش ظرف که نزدیک 
است به او. 
و اس گفت که پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
فرمود: «اسم خدا را (در اغاز غذاخوردن) یاد 
کنید و هر کس از (آن بخش ظرف) که به وی 
نزدیک است. بخورد.» 
۷ از وّهب بن ان ایو نعیْم روایت 
است که عمر بن ابی سسلمه. که پسر ام"سلمه 
همسر پیامبر (صلی اه علیه وسلم) می‌باشد 
گفت: روزی با رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
ی ) غذا می خسوردم. من 
ظرف لقمه می‌گرفتم. واتشتیو ل حدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به من گفت: «از آنجا که نزدیک 


من از همه اطراف 


۱- مراد هم‌کاسه بودن در غذاخوردن است که چند نفر از یک ظرف غذا. 
می‌خورند» هر کس باید از همان قسمت ظرف که دستش به آن نزدیک 
است لقمه برگیرد به اصطلاح هرات باید «از پیش خود بخورد.» 





صحیح‌الیخار ی 


۲۲ کناب غذا 





۸ حد ۲ 


۳ ی تال کل 


مسا لیلك). زراجع: 9۳۷۹ اخرجه سلم ۷ وا 


ی 
مکی 


ت 8 3 باب درس اخوالیر 


نا یرف مه امه 


سس 


اف ۰ مرو ۰ خنبنحانس 


و 


لفیا 5 





نتم سول ها یامن خرلي 


۳ ۳ 


لقَصعة . قال قلم رل آحبب ابا من بوذ . [راجع: 
۹ ۰ اعرجه مسلغ :ِ ِ-«۰3-. 





۳ عِ ۶ م 


قال عمَر ای سل تن 3 





مینك ) . [راجع: ۳۷۹ 


ی ...سم سس . ...و 


زا منز و ما سر . مر :ال خص. ۶ ره 


۰ تا عبدان: آخبرنا عبدالله : آخزتا شعت 


نآضعت نیع نون .ی عافتار رضي 
م0 نمچ : و[ 


له نها ات ان اي 9 بحب یمن ما تام 
1 ق في یور وله ترجه - وان قباس ط بل - 





پسرهمسر وی عمّر ؛ 


تو است بخور.» 

۸ - از مالک از وهب بسن کیسان ابو 
نکیسم روایت است که گفت: برای رسول 
خدا ۳ غذا اورده شد و 
بن ابی سلمه. همراه آن 
حضرت بود. آن حضرت فرمود: (نام خدا را 
بگوی و از آنجه نزدیک تو است بخور.) 


یاب - ۴: خوردن از اطراف ظرف با همکاسة 


خود. اکر از وی کراهتی نبیند. 


۹و فا که ان مساق ارس 
توانت اشعت ان انس تفای یواست 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
راء خیاطی که غذا آماده کرده بود فراخواند. 

انس می‌گوید: من همراه رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) رفتم و دیدم (که وقت غذاخوردن) 
ریزه‌های کدو را از اطراف کاسه می‌جست و 
می‌خورد. من از آن روز خوردن کدو را سخت 


دوست می‌دارم. 
باب -۵: خوردن با دست راست و غیر آن. 


عمر بن ابی سسلمه گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) به من گفت: (با دست راست خود 
بحور.) 

۰ از اشعّث از پدرش, از مَشروق روایت 
است که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: ی 
(صلی‌الّه علیه وسلم) تا حذ توان دوسست 


می‌داشت که از جانب ژاتت آغاز نماید» در 





صحیبح البخار ی 


۳۳۱ کناب غذا 





اه ما و و 
فی شأنه کله . زراجع: ۸۱5۸ اخرجه مسلع: 2۷٩۸‏ 


یاب : من کل حتی شنیع 


ی 9" ۳ نت سوه 
زود هل سم امد یدیع هل علدك من 


۵ مس مس و و ۱9 


شيء؟تاخرجت آفراصا من شهر ‏ ثم آخرجت خمّارا 
ه قّت الط یه شم دسته تحت توبي 6 وی 


ات مر 


هي ای ولد ۰ : فذهیتبه » 


۳ 


مم ص ۳ مس مر مر 


ی اي سل وله ار ۱ 


مق ۵ 0 ۷ فقال 





فلت : لعم» قال «بطعام). . ال ؛ فلت + نعمته 


از و 


رسنول له 9 لمَن مه : «فُوموا) . قاط 1 
ی ی نو 






۴ ات ۳۳۳99 ال 
ان آم و طلحَة نی لفي رو له ال بو 


۱ 


ی ال سول اللّه ۰48 


مد 


دم يا سیم »ما عند) نت بددالشیزه 
۳ مرب لت » وعصرت ام سیم که همه ثم ال 


یه سول له ما شء لول »مق :ادن 


ص مر ۵ ِ 


لعترة نم الوا حتی شبدُو گم جوا 
ال ان لتره» تن هم تاو احتی وا م 


خرجوا .تال «اط لکش تن یم الوا ی 


۱ شبعوا ثم خرَجُوا مان سره قاگل رم کلهم 
وشبموا » الوم تم انون رجلا. . [راجع: ۷۷ اخرجه 


ی ی ی 
اج این در (شهر) واسط می گفت: آن 
حصرت در همه کارها از راست ار هی که 


یاب - ۶: کسی که خورد تا سر شد. 


۱ - از مالک از اسحاق بسن عبدالله بن 
ای طلته:ووایت ات کته او انسی رین مالک 
شنیده است که می گفت: ابوطلحه به (همسر 
خود) امسَلیم گفت: آواز رسول خدا (صلی اه 
علیه وسلم) را شتنیدم که ضعیف بود و از آن 
گرسنگی را دريافتم آیا چیزی خوردنی داری؟ 
وی چند قرص نان جوین برآورده سپس 
روسری (دستمال) خود را آورد و قرصهای نان 
را با آن پیچید. سپس آن را زیر جام من نهاد 
و بخشی از ردای مرا بر آن بست. آن را پردم؛ 
و دیدم که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) با 
مردم در مسجد نشسته است. نزد آنها ایستادم. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به من گفت: 
(ابوطلحه تو را فرستاده اسست؟» گفتم: اری. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به کسانی که 
همراه وی بودند گفت: «برخیزید.» 


آن حضرت راهی شد و من پیش روی ایشان 


روانه شدم تا آنکه نزد ابوطلحه رسیدم. ابو طلحه 
گفت: ای | میم » همانا رسول خدا (صلی‌ ال 
علیه وسلْم) همراه مردم آمده اسست و نزد ما 
غذایی نیست که برای آنها بياوريم. 
گفت: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 
ابوطلحه برامد تا آنکه رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلّم) را ملاقات کرد؛ ابوطلحه و رسول 








مسلم:۰ ۲۲۰6 


وحدث آبو مان آیضا رت تیا تیف 
رضي ال عم قال کي تلاین وا ال 


سّي 3 ۰ «هل مع آخد منکیم طعام) ادا مع رجل 


و وی یور 


مر 7 


هر دهیه6 تا ۷ میم ناه 


قاشتری منه شا َصنعت ۱ نيال ط بسّواد البطن 


و و ۳ 


پشوی ۰ وا ال امن لین ومائّة الا قد حزکه حرة 


اس نو ی 


من سواد بطنها رن کات شامد اه یا »وان کات 


ابا ال 3 شم جنل نها تسین نتشون 


۳ 4 


یر 2 
وتا« ول في امین . فحملته علّی البمیر » آو 
کماقال . [راجع: ۹ احرجه مسلم: 2۰2۰۹۹ 


۳۳۲ کناب غذا 


خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) آمدند تا آنکه به خانه 
داخل شدند. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «ای ام"سليم بیار هر انچه داری.» وی 
همان قرصهای نان را آورد. آن حضرت فرمود: 
از قزصهای نان دوه زیه قشم مد 
روغن را بر آن فشرد و از آن نان خورش ساخت. 
سپس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر آن 
(دعای برکت) خواند. انجه خدا خواسته بود 
که بخواند. سپس فرمود: «ده نفر را اجازه بده.» 
به ده نفر اجازه داد که درآیند. آنها خوردند تا 
سیر شدند» سپس بر آمدند. سیس فرمود: («ده 
نفر را اجازه بده.» برای آنها اجازه داد خوردند 
تا سیر شدند بعد بر آمدند. سپس فرمود: «ده 
نفر را اجازه بده.» برای آنها اجازه داد خوردند 
تا سیر شدند» سپس برآمدنده سپس برای ده نفر 
اجازه داد تمام آن گروه خوردند و سیر شدند 
و آن گروه هشتاد نفر بودند. 

۲ - از معتمر از پدرش, و همچنان 
ابوعئمان از عبدالرحمن بسن ابوبکر(رضی‌ال - 
عنه) روایت کرد که گفت: ما صدوسی نفر 
همراه پیامبر(صلی‌الّه علیسه وسلم) بودیم 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ایا کسی 
از شسما طعام دارد؟» نزد مردی یک صاع یا 
به همین مقدار بود و آن خمیر کرده شد. 
سپس مردی مشرک بلندقامت ژولیده موی 
آمد که گوسفندها را می‌راند. پیامبر(صلی ال 
علیه وسلم) (به وی گفت) «ایا می‌فروشی یا 
می‌بخشی يا تحفه می‌دهی؟» گفت: نیء بلکه 
می‌فروشم. آن حضرت از وی گوسفندی خرید 
و ذبح شد و پیامبر خدا(صلی‌اله علیه وسلم) 





کتاب غذا 





2-۳ حدتنا مسلم: سیتارفیت اضر : 


8 ۳ ری یجید 
سم 0 ۱ 


۱ ۷- پاب لیس علی الاعمی 


خرج ولا علی فرع 
جوا علی المریض حرج» و 0 


۵ خد حدا علي بن نله حدنا سفیان: قال 


یی بُن سَعید: + سَمفت بر سول : حتا 
 ِ‏ شمان قال: رامع سول له نی 


۳ ییحی وین ی 


ضه ره رب 


ی 6 و 


کاس مهو ود تج ۹ 9 


فرمود که اعضای درون شکم آن پخته شود و 
یر کر که هس نت کم کال 
مگر آنکه آن حضرت پاره‌ای از آن را برید و 
برای تسی که حاضر بود داد و برای کسی که 


عاه ات سس از ( کوشت ت) آن دو 


کاسه (غذا) آماده کرد همه ما از آن خوردیم و 


سیر شدیم و در کاسه‌ها زیادت مانده آن را بر 
شترها نهادیم یا چنانکه گفت. 

۳ از منصور از مادرش روایت است که 
عايشه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسم) آنگاه که رد ما از دو چیز سا 


باب -۷: «بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی 
ندست که از خانه‌های خودنان بخورید.» 


(سور؛ نور. یذ ۱) 


(لنهُذه مسهم گرفتن در تهيةٌ غذا و جمع شدن 
تور آن اشیت.) 
۶ - از پحیی بن سعید. از شیر بن یسار 
روایت است که سوّید بن نعمان گفت: به 
ای ومیل تا (عای ال عله وس 
به سوی خیبر برآمدیم. گام کته نع یا 
سیدیم» بحبی گفت: از آنجا تا بر یک شب 
زام اسست: وسول» لا (صلی الله غلبه وسلم) 
هط ی ها انار نون 
تر کردن) جویدیم و از آن خوردیم. سپس 
آت طلبیند و آت را در دهان کرد (و آن زا 
شصت) ما نیز آب در دهان کردیم (و شستیم) 
آن حضرت نماز شام را بر ما گذارد و وضو 








۷۷ کتاب غذا 





۸- داب: الْخْیز المرق , ... 
والاکل علی الخوان والسرة. .: 


۱ ۳ وه 2 8 مرس عوص 


0۳۸۵ حد‌ئا محمد بن ان سر منم ۱ ۴ 9 


تّال: کل لس وعنده که فقَال: ال اي 
ود م وه 


8 خیرا مرفقا ولا توا کنيل ور 
۷ 


یی حَ و خن ون شام 


صس ‌ 


و 


خن فلع ای 


علمت اي ال علی سکره قط »ولا یرک مشق 
»ولا کل علی خوان ق یلها ۳ 


راک 


یاکلون 6 فال لیاسو : [انظر: هو 


۷- خل ۳ خن اب آبي مریم آخبرتا محَمدبن جَشر: 

اخبرني حمید: آنه سمع آنسا یو ل ل: ام اي نی 
1 4 قدعوت المستلمین لی ولیمته 4 بلاطم 
تفت هی وشن . وقال 
نطع ۱ ۳ ۵ص ۱۳۹۵ ۸۶ 1 


(تازه) نکرد. 

سفیان (راوی) گفت: از بحیی بن سعید شنیدم 
که گفت: اول و ار رباع خوردن سویق 
دست نشستیم.) 


باب -۸: قرص نازک و خوردن 
بر خوان و سفره. 


80۵ - از همَام روایت تست 1 که قتاده گفت: 


ما نزد انس (بن مالک) بودیم نان‌پز او با وی 
بسود. انس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بان ار کی کوش نان ریخا تزا 
را ملاقات کرد. (تا آنکه وفات کرد). 

- از اس‌کاف؛ از قتاده روایت است که 
انس(رضی‌اله عنه) گفست: نمی‌دانم که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) هرگز در سَکزجه (قاب)! 
هروه راد و نه خر گر انالژ تشر وود 
است و نه هرگز بر خوان غذا خورده است. 
به قتاده گفته شد: پس بر روی چه چیز غذا 
می‌خورند؟ گفت: بر روی سفره. 

۷ از محمد بن جعفر از حمّید روایت 
ات که انس که اش کش اسان 
(صلی‌الله علیه وسسلم) (در مسیر راه بازگشت 
از خیبر) توقف کرد تا با صفیّه زفاف کند. 


آن حضرت فرا خواندم. آن حضرت فرمود که 
سْفره‌ها بکسترانند و گسترده شد و بر آن خرما 
و کشک و روغن نهادند. 

و عمرو از اس روایت کرده که گفت: ییامبر 


- سکرجه, وا فارسی اش که معرب گردیده و آن قاب غذاخوری و 
بشقاب افتت: 


صحیح الیخاری 


۱ 


۳۸۸ با : اخبرنا و معاویة : نصا هشام. 
یه ون وب پنسا قال اه لطل تام 


سس 
ورو و 0 من 


بعن ون اب الزیر » یقولْونّ پا ابر دا التطاة , مات 
یرون اب ای ۰ و بن ین » 


۳ 
قر ام ار مس 2 وق رک و ۳ 


له آسماء : بي[تمم یوت باقن ۱ ها ی تا 
ات الطاقان ؟ ماکان نطاقي 3 تین قاوک 


ی 


ال + ان 1 ام 1 عیروة 4 ۳ ین ۱ 


والاله تل شاه گاه نارق اج سس 


۵۹ حدتّا بو ان + جدنا آبو عَوانة ؛ عن آبي 
بشرن عَن سعید بن جبیر ‏ » عن این عباس نام ید 


و و ی ت ی 


ریخ ی 


۷ ۱ 4 0 


ره ید 


[راجع: ۵ ۷ اخرجه مسلم: ۷۲- 





۳۲۳۵ کناب غذا 


(صلی‌اله علیه وسلم) با وی (صفیه) زفاف. کرد 
سپس حیس (نوعی غذای مخلوط) ساخت و 
بر سفره نهاد. 

۸ از هشام. از پدرش و از هب بن کیسان 
روایت است که گفت: مردم شام (به هنگام 
جنگ با ابن زبیر) ابن زبیر را سرزنش و اهانت 
می‌کردند و می‌گفتند: ای پسر ذات‌النطاقین 
(پسر زن صاحب دو کمربند): اسماً (مادر 
ابن زبیر) به او گفت: ای یسرک من مردم با 
گفتن: «دو کمربند» از تو عیبجویی می‌کنند. و 
آیا می‌دانی که «دو کمربند» جه بوده اشت ۱ 
کمربند من بود که آن را پاره کرده بودم که 
با یک پاره آن دهانٌ مشکوله آب رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) را بستم و پارة دیگر آن 
را سره غذای آن حضرت ساختم. اهل شام که 
با گفتن: نطاقیسن (دو کمربند) از تو عیبجویی 
می‌کنند» درست می گویند؛ و این شکایتی است 
که عار آن از تو زایل است. 

6۹ - از اپوپشسر؛ از سعید بن جر روایت 
است که ابن عباس گفت: ام خفید بنت حارث 
بن حزن خالهٌ ابن عباس» برای پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روغن و کشک و سوسمار هدیه 
داد. آن حضرت مردم را به خوردن آن فرا 
خواند و بر مائده (خوان) آن حضرت خوردند. 
و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از آن (سوسمار) 
تفن هس که انا خ یلا دمن 
اگّر آن حرام می‌بود بر مائد؛ پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) خورده نمی‌شد و مردم را به 
خوردن آن نمی‌فرمود. 





صحیح‌الیخاری 


4 تاب: السنویق 


مضه ۳۹ ۵ م زر 


ار لب شرب ی 


مر وف ره و 


یی » عن شیر ین سار ۰ َن سود بن ان 
آخیر یم کاواس اي 9 باه ۱ هي علی 
یجنه الا سویقا امه کل ات 


‌ ِ 
4 0 ولزز نز 


هب صاً . زراجم: ٩‏ ۰ 
9 - ناب : 
ماکان هي ۵ لا حثی تقو 
ِ ۳۶ چم ۳ 


۳ ان اقر .گنر و .اس ی 


۱- عن مد منم لسن رک 


عل: "۳ تس ی لزفرکاه يآ 
و تن و ام مر 


آخر 4 ین لد کال 


هن نی ار نوت ال ۱ ی ۰ 
اخبره: تلع رل ال علی و ومي 
ار از س.. سر اسر و 


اه رل بن باس وجد دابا مود ؛ قد 


:: هزم و 7 ۳ 
قنمتابهأخه حقَیْدة بنت الخارت من تجد » مت 


لب دول اه ان ما دم ید لطنام ی 
ی سول له ای 


ی ۳1 ‌ِ 1 ام و . 


یخدث به ویسمی که 6 هو 


۵ ی له . . م 


الضبٌ ققلت امن اشنوة لور خی سول 


ال مدشن ِِ وبا وله نع 


ال ك 


رود له این عن الب ققال ال ین الولید 


ام لب سول له ؟ کال : ولا رلک نکم ین 


۱ 


برض ومي ۰ کاجشي آعافه) ال خَال: فاجتررته 


کناب غذا 


باب - :٩‏ سویق. 


۰ - از بشیر بن یّسار روایت است که شید 
بن نعمان گفت: آنگاه که ما با پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) در صَهّبا بودیم و آن محل تا خیبر 


حضرت غذا طلبید. به جز سویق چیزی نيافتیم. 


آن حضرت از آن حورد وماهمراه وی 


را شست. سپس نماز گزارد و نماز گزاردیم و 
وضو (تازه) نکردی. 


باب - ۱۰: پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلّم) غذایی 
نمی‌خورد تا نام غذا گرفته نمی‌شد تا بداند که 
چیست. 

از ۵ از و 
یف ری وی نزن انز 
را خبر داده است. 

تفس ی وت همان کی که مش اش 
نامیده می‌شد گفت: وی با رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) نزد میمونه (همسر آن حضرت) 
رفت و میمونه خاله وی و خاله ابن عباس بود. 
وی نزد میمونه گوشست سوسمار بریان شده 
دید که خواهرش خفیده بنت حارث از نجد 
فرستاده بود. میمونه آن را برای رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه 0 پیت گرگ آن تص رن 
کمتر به غذایی دست پیش می کرد تا انکه به او 
گفته نمی‌شد و يا نام غذا برده نمی‌شد. رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به موی گوشت 
سوسمار دست دراز کرد یکی از زنانی که در 





صحیحالبخار ی 


۳۳۷ 


کناب غدا 





که » ورسول هي . نف سس وم 


اخرجه مسللم: كثٍِِِ«۳۹ 


طعام الواحد يقبي لین 1 و 


بم. ‏ مره ظ ۶ 


۱- تحل؟] عبدالله بٍ ین بوسف: آخبرت مالك . 


و حدکتا ماع ال + حَسٌي ال + عن آبي 
۳ و سس مر مت .لا 
الزند عن الاخرج عن آبي هريرة ضي الله عنه اه 


ال کال رسول اللّه 2۸ : وا لام گافی الا 
وطمام لثلاگة گافي الاريعَة) . زاعرجه مسلم:۰0۸ 1 . 


۲- باب الموّمن  "‏ 
یاک ورین 0 
۳ 1 و 8 


بر یه : انح 9 


ی ی 
‌ 


آنجا حضور داشت گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه تج را از آنچه بسه وی اورده‌اید خبر 
کنید» این گوشت سوسمار است يا رسول‌اله! 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) دستش را از 
گوشت سوسمار عقب کشید. 

خالد بن ولید گفت: آیا حرام است یا 
رسول ۲ 

فرمود: «نی» ولی در سرزمین قوم من (مکه) 
یافت نمی‌شده است و بر من نامطبوع و 
ناخحوش است.» 

خالد گفت: من کوشت سوسمار رابه سوی 
ود پسش کشیدم و می‌خوردم و رسول 
خسدا (صلی‌اله علیسه وسلم) به سوی من 
می‌نگریست. 


یاب -۱۱: غذای یک نفر. دو تفر را بسنده است. 


۲ - از مالک. از ابوالرناده از اغسرج, از 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «غذایی که 
دو نفر به آن سیر شود. سه نفر را بسنده است 
و غذایی که سه نفر به آن سیر شود چهار نفر 
را بسنده است.» 


باب - ۱۲: مسلمان در یک روده می‌خورد 
(کم‌خوار است) 

ابوهریره از پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) روایت 

کرده است. 

۳ - از واقد بن محمد روایت 

اهر فان کون تا مس کت در 











صحیح‌الیخار ی 


۲۳۸ کناب غذا 





۵ ری و ری . وم 


و رد 


۱ سره 


و وه و 


امن کل في می ود ۰ لا ديس 


0 9۹ سس وی س ِ 


آمماء ( 


۳0 1 


ی ۵ 


۳ اعد .هن 
یله » عن تافع» من این عم رضي له هم ال 


سول ه لس یل في معی ود ۱ وان 


مت 


اف .لسن -کلا آذري ها قال یله 
کل ني سبعة آمعاء ) راجع: ۱ ۹ 1 


كثِ 
میب و ۰ خدشا ما ,عَن تافع ‏ من 
ند )عبدلّه: حنا ستیان » عَن 


مر رم و و و 


یو قال وید جلا وله ِِ 
عم سول لا ناک نیال ني ِ 
نتاء) . فتال آوم ال سوه وجع: ۳۹ 


آخرجه مسلم ۳ 


-- حدئنا (سماعیل ال : + حَلّبي مالك ؛ بحن اس 


لاد عن العرج من آني ۱ له عنه ال : 


ب#ثِ ۳ و ه . ور 


قال سول اللّه 88 ی للم في متی واحد ‏ 
والگافر:ٍ یل في سبمة ما » : زانظر: ۵۳۹۷ . آخرجه مسلم: 
۳ ۰ مطولًبلفظ رریشرب )»: و ۲۰۹۷].. 


۶ رو مس و و 


۷ خلنا سلیمان بن حرب: ۳ 


۵ مرس نو مر از فير 


عدي بن گابت » » غن آيي حازم «عن آبي هریرا: : آن رجلا 


.4 سم و 


گنل الا کر قاسلم تاه یال آفقبلا. 





خوانده می‌شد که با وی غذا بخورد. باری مردی 
را آوردم که با وی غذا بخورد. وی غذای زیاد 
خورد. ابن عمر گفت: ای نافع» دیگر این مرد را 
به (خانه‌ام) نیاور زیرا از رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) شنیده‌ام که می‌فرمود: «مسلمان در 
یک روده می‌خورد و کافر در هفت روده.» 

۶ -از عبده از عبیدالله, از نافع روایت است 
که ابن عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا مسلمان 
در یسک روده می‌خورد و کافر در هفت روده 
می‌خورد.» نمی‌دانسم کدام‌یک را عبیدالّه گفت 
که پا منافق در هفت روده می‌خورد. 

و ابسن بکیر گفت: مالک از نافع از ابن عمر از 


پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به مثل این حدیث 


روایت کرده است. 

6۵ از سُسفیان روایت است که عمر گفت: 
ابونهیک مردی پُرخور بوده ابسن عمر به وی 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرموده است: «مسلمان در یک روده می‌خورد 
و کافر در هفت روده می‌خورد.» 

انش کت من به خدا و رسول او ایمان دارم 
(در آن زمره نیستم.) 

۲ - از مالک از ابوالژناه از افزح روت 
است که ابوهریره (رضی اه عنه) گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مسلمان 
ا عت ی ی ان 
می خورد.) 

۷ - از از عدی بن ثابست. از ابو 
حازم روایت است که ابوهریره گفت: «مردی 
که بسیار پرخور بود مسلمان شد. سپس وی 





صحیح البخاری 


۳۳۹ کتاب غذا 





موی ح چه لا وین صص رم ۵ هر و مم ۳ 
فد کر لك للنبي 49 ال : « ان المومن : کل في معّی 
0 ّ ولگافر ال في سب ناه , [راجع: ۰۵۳۹۲ 


مس ی 


اجرجه مسلم: ۳ ۰ بزيادة وبلفظ رریشرب. +۹۷ ك«ِ: 


۰۰ یاب: ال متطا > 


2 ام 


هک مر ثم من علي ین 
لافر: تاج و سول ه: « 1 
اک مک ونر لت 1 ِ ِ 


هه هه که 


تطر رای ات ی 
عند اي 8 تارج علته ال بان 


و جع ۹۸ 


ی 


2119 یاب: الشواء اع. ی 


ِ ول ال ای : هل جاء رز [شود: ند ۱ 


آي مشوي . 


۶ ٍ ۳ 


۵۰ ع ی له عقامت ان 


و 99 ِ 


2 


اک 4و و ی : اه 
تاشتل یه کال ال ار هو وه ال 3 
ولکنه لا کون برض فمي » قاجدني َعَافه) ال 
خا رون بل ی کپ« 

" کال مالك ان بطب محنوذ. دج 
۱ آغرجه مسلم: ۱ بزبادق] .7 1 


کم‌خور شد از این موضوع به پیامبر (صلی‌الله 
علبه وسلم) باد ۳ ۲۷ فرمود: «همانا مسلمارن 
در سک روده می‌خورد و کافر در هفت روده 
می خو رد.» 


یات ب ۱۳: خوردن در حالت نکه. 


۸ از مشعر روایت است که علی بن اَمُر 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «همانا من در 
حالت تکبه‌شده غذا دمی حورم.) 

4 از متضبور؛ از علی ین اقموروایت است 
که ابو جخیفه یت ره زد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسسلم) بسودم و آن حضرت به مردی که 
نزد وی بود گفت: «من نمی‌خورم در حالی که 
تکیه‌کننده باشم.) 


باب - ۱۴: گوشت بریان. 


و فرموده خدای تعالی: «گوسالهة بریان آورد.) 
(سورء هود. ای )0٩‏ 

۰ - از زهری از ابوامامة بن سهل, از ابن 
برای پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) سوسمار 
بریان شده آورده شدء آن حضرت به سوی آن 
دست دراز کرد تا بخورد به وی گفته شد: این 
خالد گفت: ایا این حرام است ست؟ فرمود: (بی؛ 
ولی در سرزمین قوم من یافت نمیشود و بر من 
نامطبوع | ست.» خالد از آن می‌خورد و رسول 











صحیح‌البخار ی 
۱ ۲ 0 - باب: الْحَرَیرة ‏ ی 
0 رال ات 
۱ ۰ 9 دک ال بعَن 





ین ع تب اه آخبرني مود نریم 
الائمتاري انب مالك ۰ وگان من آمنحاب اي 


...او 


ی من اتسار ری و 





لو مي ء فاذا ات ۳ شتا ۳ دي اذي | بينشي 


ار و آستطم) آن آنبي مسجدهم تاملي هم 


و یا رسو له لك تاني فتصللي في بت يتي َاْخله 





مسلی .ال ۰«سافتل ان اه ال ل ع: تقت 


سول ال هو ویکر حی رع الا ‌ ت 


۳ ۰ و 


ان له » قلم یجلس حتی دعَل لت » ثم ال لي: ۱ 


ان تحبآن اي من ینل» ری هس 
یت ؛ ام اي هه که متا 7 ۳۹ ۳ وم 


سم وتا علی ویر متاء :اب في لت 








رجال من آم الدار َو عَدد َاجمئُوا ۱ کال کائل 
مه آزن مار سفن ؟ نیع :لاه 
ِا ۲ ۱ و ۰ 


اف لا بحب له سوه اي هه ۰ات 
لا ترا ال لا رکه رل الک لت وه . 
ان له سول ال نا فان تری وجهه 
رتصیحته ی این ال له رم علي ار 
ماه لا 4 يکني لت وج . 


ی 





خدا (صلی‌اله علیه وسلم) می‌نگریست. 
مالک از ابن شهاب روایت کرده است: سوسمار 
بیان تون 


باب - ۱۵: خزثره (غذایی که آرد در 
آب کوشت ریزند) 

نضر گفت: خزیره» از مسبوس ساخته می‌شود 
و حریره از شیر. 

۱ از ابسن شهاب. از محمود بن ربیع 
انصاری روایت است که گفت: عتبان بن مالک 
یکی از یاران پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) . در 
ره کتام داز ااشتان کون خی تلو اضر 
شده بود نرد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
آمد و گفت: یا رسول‌الّه! همانا چشم من نابینا 
شده و قوم خود را پیش نمازی می‌دهم. آنگاه 
که باران می‌بارد وادیی را که میان من و ایشان 
است سیل فرا می‌گیرد» من نمی‌توانم به مسجد 
ایشان بروم و برایشان نماز بگزارم» پس دوست 
می‌دارم يا رسول‌الّه که بیایسی و در خانة من 
نماز گزاری تا آنجا را برای خود نمازگاه بگیرم. 
آن حضرت فرمود: «اگر خدا بخواهد این کار 
را خواهم کر د.) 

عتبان گفت: فردای آن روز زمانی که آنتاب 
بلند شده بود. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
و ابوبکسر نزد من آمدند. پيامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) اجازة ورود خواست و من به وی اجازه 
دادم. ان حضرت ننشست تا به خانه درامد و 
اتف کشت : «در کدام جای خانه خود 
دوست می‌داری که نماز بگزارم.» 

من به گوشه‌ای از خانه اساره کسردم؛ پیامبر 





صحیح الیخار ی 





م وه وق 


ال ان شهّاب ند 
9 ی وود رن دعن 


1 
تِ ی 


ع‌ چ 


الساجد: ۷۹۳ 


۱ پاب: الاقط 


لحم 17 ی تیه 





حیسا .[ راجع ۰ 


کتاب غذا 


(صلی‌اله علیه وسلم) به نماز ایسستاد و تکبیر 
گفت و ما صف بستیم. دو رکعت نماز گزارد و 
سپس سلام داد. ما آن حضرت را برای خوردن 
خزیر که برایش پخته بودیم نگه داشتیم. 

شمار زیادی از مردم محل در خانه گرد امدند. 
کت ان کف که ال یه تست ۱ 
بعضی از آنان گفتند: وی منافق است. خدا و 
رسول او را دوست نمی‌دارد. 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «چنین 
مگوی. نمی‌اندیشی که وی «لا اله الا الّه» گفته 
و با آن رضای خدا را می‌خواهد.» 


آن کنن. کت خدا و رسول او بهتر می‌دانند. 


سپس گفت: به این سبب گفتیم که آمیزش و 
خیرخواهی او را با منافقین می‌بينيم. آن حضرت 
فرمود: «خداوند بر آتش حرام کردانیله کیتییی 
را که «لا اله الا اللّه» بگوید و به ان رضای خدا 
را بجوید.» 

بن شسهاب گفته است: سپس از خصین بن 
محمد انصاری که یکی از افراد قبیلة بنی سالم 
و از اشراف ایشان است دربارهءٌ حدیث محمد 


باب - ۱۶: کشک (کشک) 


و خمّید گفت: از انس شنیدم که گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) با صفیّه زفاف کرد و 
(در ولیمةٌ آن) خرما و کشک و روغن صرف 
کر دند. 

و عمرو بن ابسی عمرو گفته است که انس 
گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه وت اد (در ولیمة 





صحیح‌الیخار ی 


۳۳۲ کناب غذا 





م‌ مکی 


۷۲ هم حلگتا تالم 


۳ 








آبي پشر + نید + عن ان باس رضي ال ِ 


قال: 0 اي ای لنبي ‌ ضبابا راتطا ولبتا» 


...سس سم کو 


ف اب علی منم لو گان رما متخ 
وشرب الب 6 وگل لاید. . [راجیع: میسن 









1۰:۷۲ - 
: «یاپ مه وال 
بان ایح قایحیی: گت شین 


دش ی تس 


عم تلف 1 3 9 0 
1 مه موه 9 ۰ 
شتعر ها ۱ 9 


سر و می 
۵ و وس تسیب سر اوه مص 


الجمعة من آجل دك 3 وما کنا نتَمدی ولا تفیل الب 


4 و ور 


الْجمعة » ول ماه شخ ولا ودلهٌ روج ۳۸ 7 
مسلم: آخرم.. 4 - 


۰ تا 


ِِ 


1 ۰ ح نا مامتان + حللتا حماه: 


و عن‌محَم ‌ » تن ین یاس رَضي ال 
را مر مر گر ۶ 2 یم رز 


نما ال ره لول وم 
یتوص .. [راجع: ۷ خرنجه مسلم: #.ِ. 


آن) غذای حَیّس آماده کر 

هآ تشن ا رها رابت اسف که 
بسن عبّاس(رضی‌الله عنه) گفت: خالهام برای 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ‏ سُوسمار و کشک 
فش ادا کف شمسا ری فایته ری آن 
حضرت نهاده شد. اگر حرام می‌بود بر آن نهاده 
تن ی نو کیک 
خورد. 


باب - ۱۷: چغندر و جو. 


۳ - از ابوحازم وقات سکاو رن 
سعد گفت: روز جمعه روز خوشی ما بود. 
پیرزنی بود که ریشههای چغندر را می‌گرفت 
و در دیگ خود می‌انداخت و دانه‌های جو 
را در آن می‌افکند. آن‌گاه که نماز جمعه را 
می‌گزاردیم» به دیدن وی می‌رفتيم و او آن غذا 


رابه ما پیشکش می کرد. و به همین سبب در 


جمعه و به خدا سوگند که در آن غذا نه چربی 


بود و نه روعنی. 


باپ - ۱۸: به دندان برکندن و از دیگ برآوردن 
گوشت. 


6 - از ابوب؛ از محمد (بن سیرین) روایت 
امت که این عباس 5 گفت:۱ 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گوشت ِ 9 


۱- آمام احمد گفته است که محمد بن سیرین از ابن عباس سماع ندارد. 


«تیسیرالقاری» 


صصح‌الیخار ی 


۰ وم دقن عقرنة: ۰ حون 


ی ۳ 


ری 9 


1 2 ی ۷ ری ۳ 





هر ای و وت ۳۹۳ 


6۹- عني مات ان خی ان 
مر : حگا لیم حتایوخازم امن حبتا 
عَِل يياه عن آیه ال ی 


و که .انم ۷ خرجه مسلم: مطولجع ‏ 
گس ۳ ۶ و 


۷ * ۶ 8ب حدگنا زین عبداللّه جلگا 





۱ 6 9 س 1 یه بت آتي فاد 


ماب در هل ي ی مک و و 


۳۳ 1 « و و ه 


8 نازل آمامتا 9 الوم مفرشون وان رمرم ۱ 


اه # ما ج توت تشد تست نی ککم 


: 


ي رکه »تا تست 


9 1 ی 9 ده رز 


لت لیم کول وی .و 


2 


و 
لا واللّه لاد 2 ق فتضبت فلت قاخذتهما 


ِ ل ی وه زاو و هت ع‌ 
رکبت » قشذت علی الحما ره 6 ثم جثت به 
1 ایو و و یاوه نز 3 


همم شکوافي آکا : 





وقد مات 4 موف 7 





یر 9 ۱۴ 


ول لک ه تساقهع ال , فقَال نکم 


من خی مر 7 مر مر گر هت ۳ 


1 وف او لت 
شَي 6 ۱۳ 


از مر ۵ را هر مس ی 1 و و ین ۵ ی 


5 ال من جعقر: وحدکني زین الم ْعَن 


کناب غدا 


را به دندان برکند و خورد سپس به نماز ایستاد 
و وضو (تازه) نکرد. 

۵ و از ایسوب و عاصم و عکرمه روایت 
شده که ابن عباس گفت: پیامبر رصلی اللّه علبه 
لیکو قی 


خورد. سیس 


شت استخواندار را از دیگ برآورد و 
نماز گزارد و وضو (تازه) رگ 


باب -۱۹: گوشت شانه را به دندان برکندن. 


1 - از فلیح, از ابوحازم مدنی» از عبداله 
ق یر فا تیزرات ات لور یه 
همراهی پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به سوی 
مکه برامدیم. 

۷ -از محمد بن جعفر از ابوحازم؛ 
تا لته ای فتاه مسلصی ووایت: اس 
که پدرش گفت: روزی همراه پباران پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) در یکی از منزلهای راه 
مکه نشسسته بودم. و رسول خدا(صلی‌اللّه علیه 
وسلم» جلوتر از ما منزل کرده بود. و مردم در 
احرام بودند و من در احرام نبودم. همراهان 
من گوره‌خری دیدند در حالی که من مشسغول 
دوختن کفش‌های خود بودم. مرا از آن آگاه 
نکردند ولی دوست داشتند که من خود آن را 
ببینم.! متوجه شدم و آن را دیدم. به سوی اسپ 
پیش رفتم و آن را زین کردم و سوار شدم ولی 
تازیانه و نیزه را فرآموش کرده بودم که 
به همراهان خود گفتم: تازیانه و نیزه را به من 
بدهید. گفتند: نی, به خدا سوگند که تو را به 
هیچ چیز کمک نمی‌کنیم. خشمگین شدم و از 


۱- کسی که در احرام حج یا عمره است حق ندارد که شکار کند و يا به 


بردارم. 





صحیح الیخاری 
ضایر هلق ک (واجی: 3 افرجه 


مد 


مسلم: ۲ باخخلاف] .. 





او و 


۸ 


ی 0 2 ش من 
خرني جرن عتروبن اب آن داباء عمرق دین 
یه رد رای اي 9 یمن گف شا في ده 6 

یه 


ی : : ط 


ُدعي ی لد 1 قالقاها والسکین ۳۹ 





ج اص. صر مرچ 


تا . [رانجع: ۸ افرجناما: و 


ِِ باب: ما عاب ۱ ۱ 


البي ‌ طفم 


نک یمان آترتاشیبه 4 ی 


ب: اضف 0 : َِ 1 


۱۳۴ کناب غذا 


سوار شدم و بر گورخر حمله کردم. آن را پی 
کردم 


همراهان مر بر آن افتادند (یختند) و به خحوردن 


شسشتی آن :و آوردم. و همانا مُرده بود. 


مشسغول شدند. سپس در جواز خوردن آن به 
شدیم و من بازوی آن را پنهانی برداشته بودم. 
رسول خحدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) را دريافتيم و 
از این موضوع از وی پرسيديم فرمود: «چیزی 
از آن همراه دارید؟» من هم بازوی آن را به وی 
پیش کردم آن را خورد تا آنکه به دندان برکند. 
در حالی که در احرام بود. 

محمد بن جعفر گفت: زید بن الم از عطا 
بن سا از ابوقتاده» مثل اين حدیث را روایت 


کرده اتقتت ان 


باب - ۲۰: بریدن گوشت با کارد. 


- از ژهسری, از جعفر بن عشرو بن امه 
وقا تا انیت اون سوفن امه کیت 
همانا وی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را دیده 
است که با کارد از شانه گوسفند که در دست 


2۸ 


فرا خوانده شد. کاردی را که با آن می‌برید 
دور افکند. سیس ایستاد و نماز گزارد و وضو 


باب -۲۱: پیامبر (صلی اه علیه وسلم) بر غذایی 
ایراد نگرفته است. 





صحیح‌البخار ی 


کتاب غذا 





و نب وه ۳ بق.. #۵ مرسر 


۹ حدآنا محمدین گثیر: خر باس قیان عن 
لامش » من آيي خازم + عن يي هر قّال: ما غاب 
ور ات 2 عصع ف 


اي 9 مق نات لورت 
7 ۳ اخرجه مسلم: نت ۰ ۱ 


9 بای: با في ال .۲ 


ف تس 


ال ی ون نی 


مس ودور 


زان اي 8 اي ؟ ان: ۳ ء قثلت ِ 
حون اسر ؟ قال: لا . ولکن کاتشضه تفخه , انظرز 
۳ 


۳- باب ما ان الْبي 8 


ی 2 4 


4 ۶ و ِِ ۳ 


س 4 رح 


تاق وی ار ان ‌ و 
ال هي تفیل 


ی 


۳ 


اي ۳000۱ جم معا 


۴۳ ع۶ ۵ حدنا له بن محسد # کق نا وهنت بسن 


جرب : عتتاشة منت » عن یس ۳ 


ی م.. 


و چم خی تج مر مت 


۹ : آوفجّلد 4 خییضع اعشمافتم 


وم رس عو 


ازعای کم آصیحت بت وآسد نی علی السْلام ۰ 


6۹ - از ابوحازم روایت است که ابوهریره 
گفست: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) هرگز بر 
طعامی عیب نگرفته اسست. اگر او را خوش 
می‌آمد از آن می‌حورد و اگر او را ناخوش 
می‌آمد آن را ترک می کرد. 


باب -۲۲: دمیدن در جو 
(تاناپاکی آن جدا گرده) 

۰ - از ابوغتسان روایت است که ابوسازه 
گفته است وی از هل پرسید: ایا شما در 
زمان پیامبر (صلی‌الّه علیه 0 نان سفید از 
آرد نیخته شسده زا دیده‌بودید؟ گفت: نی: یس 
گفتسم: ایا جو را غربال می‌کردید؟ گفت: نی. 
ولی ۳9 می د میدیم. 


باب - ۲۳: آنچه پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) و 


باران وی می‌خوردند. 


۱ - از ابوعثمان تهدی روایت اسست که 
ابوهریره گفت: پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روزی میان یاران خویش خرما تقسیم کرد و 
به هر یک هفت خرما داد برای من هفت خرما 
داد که یکی از آن خرمای ردی (خشک) بود 
و هیچ یک از آن خرماها به اندازه این برایم 
خوشایند نبود زیرا جویدن آن به درازا کشید. 
۲ از ماه ارس رونت است که 
سعد گفت: من هفتم نفر از هفت کسی که 
نخست اسلام آورده‌اند. همراه پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بودم. ما طعامی نداشتیم به‌جز برگ 
خبله يا حَبْله (خرمای ریز) تا آنکه مدفوع هر 








صحیحالبخاری 


۳۳۶ کناب غذا 





خسرت ادا و ۰ [أخرجه سلم: ۲۹۵۹ 


گس قرمر ره وم کم 


۳ ه- حَلَ یبن سعید حدلا یعقوب ۰ عَن آبي 


3 مر ال 4 و 


حازم قل, + سالت هل ینت سعد لقلت هل آگل رسول 
ی ری هی 


‌ ۳ محر و و ۳ م‌ 


کي درس مزا : مارآی 


(۳ 


رسول ال منخلا منیا اه له یه 
الب فلس : یف کلم کون ام 
کناتطحنه وتفخه یت از وتان فتاه 
َاکلتاه. زراجع: ۵2۱۰ ۱ 





92 حدئني اسحاق بن [براهیم: لت رح ین 
عبادة : حدنا این آبي ذفب » غن سعید اي +عن 


لر مس 0 یم 


آيي هربرة رضي اللّهعَنْه له تقوم ین ندیم شا 


ی و 0 سس وگ مر مر 


مصلة ل قدعوه فابی ] آن ز با هل وقال : و له 


من الا ومع من خزالشیر . . 





یک از ما مانند پشکل گوسفند بود. حالا قبیلة 
بود (اگر از ایشان اسلام نوین بیأموزم.)۱ 

که گفت: از هل بن سّعد پرسیدم و گفتم: آیا 
امه و خورده انتتتت ؟ 


هل گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 


از انگاه کف ند او نز او را مبعوث کرده تا زمانی 


که روعنن راقیضی کرده اسست نان تفیل از 
اتمه ویر یرنه استن: 

گفتم: آیا شما در زمان رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) غربال داشتید؟ 

گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) از آنگاه 
که خداوند او را مبعوث کرده تا آنکه رحش را 
یفن کر فه اس وان تساه 

گفتم: پس چگونه غربال نشده را می‌خوردید؟ 
گفت: ما جو را آرد می‌کردیم و بر آن می‌دمیدیم 
(سبوس آن را ف می‌کردیم.) سبوس آن 
می‌پریسد» آنچه می‌پرید. و بقی؛ آن را خمیر 
می‌کردیم (و می‌پختیم) و می‌خوردیم. 

هل امه ره اس 


ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: وی بر گروهی 
گذشت که پیش رویشان کوسفند بریان گذاشتة 


با اششتت 15 


شده بود. از وی دعوت کردند وی دعوتشان را 
نیذیرفت که از آن بخورد و گفت: رسول خدا 


۱- سعد بن ابی‌وقاص که یکی از عشرة مبشره است در زمان خلافت 
عمر(رضی‌اله عنه) حاکم کوفه بوده بعضی از وی نزد خلیفه شکایت کرده 
بودند که وی نماز را نیکو نمی‌گزارد و عمر 
خواست. بعضی گویند که شکایت سعد از قبیله بنی‌اسد. همانا عمر (رضی‌اله 


(رضی‌الله عنه) او را به مدینه 


عنه) است زیرا وی از قبیلا بنی‌اسد است. 





۲۳۳۷ کتاب غذا 





مس مسر قزر شوه 


۵ دنا له ین آبي الامنود ۰ حَدکّا معاد: 


حدني آيي : ۰ عن یوس » عن ات عن آنس بن مالك 


قَال ال اي 9 علیخوان ولا في سکرجة ۰ و 


خزله مرف لت لقَانة: ۰ لا یاون ؟ ال ی 
اسر . آراجع: تم 


مس تفگرس هم 9 : 


2۲ - بحد 


ابراهیم من لاسود ؛ غن اش رطي اه عها شالت : ۱ 


۷ اش آل محمد 8 ۲ مد کدم السیته ۲ من طَام ابر 


ف 





گلات لیال تباعا ». م حین دز فبض [انظر : 6 اخرجه مسلم: 
پبِ«۳ ۱ 5 
دیون 2 تاک اعنن 





عقیل و شون سیب نَةقخه زج 


7 3 ص دی وهی 





مر مر ۵ من 


لته از هه 





عم و و 6 ۳1 


نج لد ایض 4 تنب ینس نزن : 
ار : اه آخرنجه بق 2 8 


حدتا یه : جدلنا جویس عَن متصور «عَن 


(صلی‌الّه علیه وسلم) دنیا را ترک کرد و از نان 
جو سیر نکرد. 

۵ ار و تس از مورا سک اس 
انس بن مالک گفت: رسول خدا (صلی له علیه 
وسلم) بر خوان غذا نخورده و نه بر سُکرّجه 
(قاب کوچک) و نه قرص نان نازک خورد. 
به قتاده گفتم: پس بر چه غذا می‌خورد؟ گفت: 
برخازی ۱ 

او ار اهاز اسعود روانت اس که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: خانوادهٌ پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) از انگاه که نع نت اما 
تا آنکه روح آن حضرت گرفته شد سه روز 
پیاپی از نان گندم سیر نشد. 


باب - ۲۳ تلبیِنه (غذای آبگین مرکّب از آرد و 
بعضاً عسل) 

۷ از این سسهاتته از عر وم جوانت اشست 
که عایشه همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
گفت: آنگاه که کسی از وابستگان وی می‌مُرد. 
زنان به همین ارتباط جمع می‌شدند. سپس 
تا کش یلبق ار ان ارو ان وان 
ان 

وی امر می‌ کرد که دیگ تلبینه آماده کنند و 
ی 
او شا تن ی تخت یتیس 
تن ان ور شنشها 0 م آز وسصو ‏ 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«تلبینه» آرام‌بخش دل بیمار اسست و از اندوه 
وی می کاهد.» 





صحیح‌البخاری 


۲۳۸ کتاب غذا 





-یاب: ۳ 
۳ نا وراه وان ۱ ِ وه رگ 
۸ کت مسد یار : حدتنا غندر: بجد نشیا 


شعبهة غن عمرو ین مر الْجَمَلي ‏ عَن مر لْماني » 
من آبي موسّی الاشعري ۰ عن البي 8 ال ۲« گمّل من 


رن تاو 


الرجال گثیر » 0 )من لاه الا مریم بنت 
ی ۰ واستا مره عون » وفضل انش تشه علی 
شاه کل اثریدعلی سار لام ۱ 0 
اعرجه مسلم: یه 


یی عمرو ین ون خن 


مه ام یل سار 

زاخرجه مسلم: ۹4 - ۱ 

۰ حدکن الب سیر سح با خام ال 
0 + حدگنا بسن عون عَن امن آلس من 
لس رضي له هل عم اي 9 علی غلام له 


خاط لب گید .فا بل علی 


ی ی ی چم میعب ک* ۳ ۳ و 


عمله . قال جعل اي یت اباء .ال ات 
7 ی ار 8 نرق سس من مرو 


تبعه قاضعه ین دی ۰ قال : قمَ زلت ید أحب الاء. 
[راجع: ۲ اخرجه مسلم: ۳۹۰4( - 


1 م‌‌ ۳ مس ۵ طر ۳ 
۲۲ بات: شاة مسموطة ‏ 
والکتف وج 
توص ۶ م و ه ِ رم وه ۳ 


‌ِ حرص عم ی .یر 


مر تا ان تا ی اي هه 


مر رم وو ار 


وخبازهقالم. » قال + لوا 1 الم التبي ه رای رخیفا 
مرا ی لحق باه 3 ولارای اه یط یه قط ‏ 


[راجع: ۳۸۵]. 


باب - ۲۵: الثریٌد (نان و آبگوشت 
يا نان و خورشت) 
از مره مان از وی انس رم 


فرهمود: انس مرداتی هستند که ببه کمال 
رسیده‌اند» ولی از زنان به کمال نرسسیده‌اند» 
به‌جز مریم بنت عمران و آسیه زن فرعون» و 
فضیلت عایشه بر زنان بسان فضیلت ثرید بر 
سایر غذاها.» 

ار ان انن تفانت ات ۸5 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «فضیلت 
۱۹| 
غذاهاست.» 

۰ از ابن عون از 9 آ روایت 
است که انس (رضی‌اللّه عنه) گفت: به همراهی 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به خانة خیّاط آن 
حضرت که پسر جوانی بود درآمدیم وی به 
آن حضرت کاس رید پیش کرد و خود به 
کار خود پرداخت. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
پاره‌های کدو را برمی گرفت و من نیز همانها 
را برمی‌گرفتم و پیش وی می‌نهادم. پس از آن 
وفت است که همیشه کدو را دوست می‌دارم. 


باب - ۲۶: گوسفند پاک شده از موی. 


شانه و پهلو. 


0۱ - از همام بسن یحیی» اه نوات 
است که گفت: ما نزد انس بن مالک (رضی‌اله 
عنه) می‌رفتیم و نأد‌پز وی ایستاده بود (نان 
فن تکنت) انیس کفت: بخورید. نمی‌دانم که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) تا آنگاه که به خدا 





۲۳۹ کتاب غذا 





۲- جح بل 1 عدل تا 
: 5 م 
عَن الزهري عن جشربن عون أسه 


و 9 


الضَمريٌ نی ال : ریت رسول الّه 9 یحتزمن 
یی رو راداو 
السکین , فصلّی ولم یو ضأ :زراجع: ۲۰۸ آخرجه مسلم: 


۳90 


مقمر ».عن 


۷-باب: ما کان السلف _ 


ِ ماب هم نك :5 
5 ی ین 


مر 


از +من تام الم یره 


۳ 


وکالت مدوبن تايه وب کر 
9 ۰[ راجع :8 ۳۹۰ 


از سر مس 


۰« ماو ی + حدا سفیان ۰ من 


۶ مور 


هن کم تج :ما 
هلا في عامجا لس فه فاد آن بطم اي 


مقر ون نتم کر له بعد خمس عشرة. ۰ 


ى‌ کی میجو 


فیل :ما اضطرکم اه ؟ قضحگت : : ات ماشبع آل 
مد هس ثم لک یا ی لحن پل 


۳4 


وقال ابن کثیر: 
عابس بهنا ۱ ۸ ۷ ۸۷ 0 


ما 





مسلم:۰ ۰۲۹۷ ختضو] : 


پیوست نان نازک را دیده باشد و نه هرگز 
گوسفند اد شده از موی را به چشم ندیده 
9 

۲ از زهری» از جعفر بن مرو بن مه 
ضمری روایت است که پدرش گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم که از شانة 
گوس فندی می‌برید و از آن می‌خورد. چون به 
۵ اتمه کاوضرا اند ات ومار 
گزارد و وضو (تازه) نکرد. 


باب - ۲۷: آنچه پیشینیان در خانه‌های خویش 
و در سفرهای خویش, مواد غذایی و کوشت و 
غیره ذخیره می‌کردند.! 


وا هی انسا کفت ان پراش سا ترصن از 
علیه وق و ابوبکر (که عازم مدینه بودند) 
سفره غذا اماده کردیم 

۳ - از عبدالرحمن بن عابس» از پدرش 
روایت است که گفت: به عایشه گفتم: آیا پیامبر 
ی علیه وسلم) از خوردن گوشت قربانی 
برای بیش از سه روز منع کرده است؟ 
هه گنت از کار را مامت گر ور 
همان سال که مردم (از قحطی) گرسنه بودند 
و خواست تا توانگر به تهی‌دست غذا بدهد و 
چنان بود که پاچة گوسفند را برمی‌داشتيم تا به 
مدت پانزده ان را می‌خوردیم. 

به وی گفته شد: شما را چه چیز (به این حالت) 
تاعار ساته برد ؟ عانه یدای کت 


۱- در تیسیرالقاری گفته شده: شارحین گفتهاند که قصد موّلف از این سخن 
رد سخن (بعضی 
روا نمی‌دانند و هر آنچه زیاده از سیری شکم باشد باید صدقه شود وگرنه 


) صوفیه و پیروانشان است که نگه‌داشتن طعام را برای فردا 








صحیح‌البخاری 


کناب عدا 





ت یره و 0 


۶ حدتني له بن محمد ۰ حدگٌا سَفیان ین 


مر 2 و و و 


عنرو » عن عطاء ۰ عن جابرفال نورد لضوم 
ديع اي ری ال ِِ 


ی ۰ ۳ 


0 
۱ وال ان جریج: لت لتطاه قان نی با 
اد ؟ قال: ۳ ات ۹ رجنسم ۷ بلفظ 


سم 


۲۳۸ -یاب؛ او 


7۳ ام مس ۸ مر 9حر 


۵ عرسا جر عن 


اي لت ۳۹ تم ی 






اسان 





۰ ور » 


کج بي ابو طلحة بدشني وراه قکنت آخدم سول 
له 8 کل رل » قکنت امه نش آن ول : لیم 


و رح میم 


1 يو بل من الم ِ "والمجز والکسل : 









وب ولج : وا وه برجاد؛ . فلم 
ن هت امن 


۰ وه و ور ۳ 
قد حازها یخی لا وت ایکا 
و ی 2 و 


تم پردفها وراه 6 ۰ حشی لذا کٌا بلصهباء نع حسافي 


تلع ثم آسني وت رجال الا : وان لاه 


۳ میب :میت 


یاه یا ال نی لب هد کال ۰«مَداجل 


خانواده محمد(صلی ال علیه وسلم) برای سه 
روز پیاپی از نان گندم با خورشست؛ سیر نشده 
است. تا انکه ان حضرت به حق پیوست. 

و این کثیر گفست: مسفیان از عبدالرحمن بن 
عابس همین حدیث را روایت کرده است. 
و ظ هت وش اه 
جابر گفت: ما در زمان پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
ول ) گر قیت یت یو ان قاتا راز نا 
مدینه توشه می کردیم 

متابعت کرده است (عبدالّه بن محمد را) محمد 
(ابن سلام) از ابن عَیینه. و ابن جَرَیح گفت: به 
عطاء گفتم: آیا (جابر) گفته اسست تا آنکه به 
مد بنه می‌آمدیم؟ گفت: نی. 


باب -۲۸: حَیْس (طعامی مرکب از کشک 
و خرما و روغن) 


۵ از عمرو بن ابی عمر روایت است که 
انس بن مالک شننده است که می گفت: رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (به شوهر مادرم) ابو 
طلحه گفت: «یکی از پسربچه‌های خویش را 
طلب کنید که خدمت مرا بکند.) 

حضرت بر مرکب سوار کرد. و من رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) راء آنگاه که فرود می آمد 
حددمت می‌کردم و از آن 8 می‌شنیدم که 
تیا ره مت «لله نی اغرذ یک من الم و 
لخن و الَجْز و الکسل و بل و ان و ضلم: 
لین و عُلبَة ار جال.»۱ 


ِ- «بارالها به تو پناه می‌جويم از: عم و اندوه و ناتوانی و کاهلی 2 بخل ۲ 
گرانی قرض و غلبةٌ مردم.» 


صحیح الیخاری 
خبا ولج» قلسا آشرف غلی امه قال: هم 


7 و ی یر ی 


ی + مثل مارم به ریم مه 
و 2 


اللیم را هم في دمم وضاغهم) . واجح: ۷ 
۷۹۳ : آخرجه فستلخ: ۳۹8 اسلنج: 1-9 پدون کی و فا 
اضم وذکر صفية نی البکا ح: 33 ۱ 








ی ره 


یز و ۳ 


یکی مک له ۲ 7 


شرف ‌ 


رطع لح فيیده را به ول :ولا آي یه جر 


مره ولا مرن » که ول سم آفل ها + واکني 
و 2 2 


سَمعت اي ول اتسوا الیل یاج ۰ 
ولا تشربوا فيآنبة الب وله ِ . ولاتاکلوا في 


۳۴۱ کناب غذا 


(انس می‌گوید) همیشه خدمت آن حضرت را 
می‌کردم تا آنکه از خیبر بر گشستيم. وی صفیّه 
خود آورد. و آن حضرت را می‌دیدم که برایش 
می‌کرد و سپس او را در پشت سر خود سوار 
می‌کرد؛ تا آنکه به صهباء رسیدیم. در آنجا آن 
حضرت غذای خیس آماده کرد و بر سفره‌ها 
و آنها غذا خوردند. و این میهمانی زفاف صَفیّه 
یی موی ی کرت 9 | که کري از 
بر وی نمودار شد. آنگاه فرمود: «اين کوهی 
است که ما را دوست می‌دارد و ما آن را دوست 
می‌داريم.» 

زمانی که به مدینه رسد گفت: «باراله همانا 
من میان دو کوه (مدینه) را حرام می‌گردانم 
مانند آنچه ابراهیم به آن مکه را حرام گردانیده 
است. بارالها در (و زن) مد و صاع ایشان برکت 
ارزانی کن.» 


یاب - :۲٩‏ خوردن در ظرفی که آب نقره داده 


نشنده بانشند. 


1 - از مجاهد روایت است که عبدالرحمن 
اوه ارم حفات: آنها نزد حذیفه بودند. 
خذیفه آب طلبید. مرد مجوسی آب آورد و 
حون ظرف آب را به دست وی داد آن را به 
دور انداخت و گفت: اگر او را نه یکبار و دوبار 
منع نکرده بودم - گویا چنین می‌گفت -اين کار 
را نمی کردم (که ظرف را به دور افکنم) ولی از 








صحیح‌البخاری 


صحافها. قانها آهم في الدنیا ولا في الاخرة) . زانظر: 


۲ ۵۸۳۱۵۱۳۴ ۵۸۳۷( آخرجه مسلم: ۲۷۰۹۷ 


ُِ باب: نکر سب 


7ص 4 فة کر عوانَة اه ون 
آْسی: 0 عن آبي موسی الاشتري ال ال رسول له 
۱ 1 امن اي قر ان 9 


طیبوطنا 1 . ومیل المو من دی سِ__ رل 
گم ار ۱ لاریح لها و ۱ من الما 





اي یقر ان سل رنه + یحهتا ۳ ۷4 ات 
ب 2 اي لایشرلشان گکل الحظله ‏ 


ما مر 


مر ی مر لد م , 29 و 


۳ مر : وراجع: ۰ خرچ مستالم: 
۷۹۷ ای 5 1 2 





مس 2 ۵ 9 


۸ خدتا مسندد: حدتنا خالد حدگنا عبدالله بن 
عالرحمَن ؛ عَن آلس : عن اي تال :«فضل 
ی لام" 


اجه سنلم: 0۲6٩‏ 








مس تلم توق مره 


۹ خن آب ونیم ۰ حدتا مالك + عن سلمي عن 
ي سالع عنآمي هرقن اي 8 ال + لس 
فطع من بینع سم حدم وه مه 5 ترة 
قطی من وجه ال ».و ۱۸:۲ 
انحرجه منلم؟ ۹۲ ۱ 1 ۱ 





۳۴۲ کناب غذا 


پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که می‌گفت: 
«لباس (ابریشمی‌مانند) حریر و دیباج مپوشید 
و در ظروف طلایی و نقره‌ای منوشید و در 
همچون ظروفی غذا نخورید. زیرا اینها برای 
آنها (کافران) در دنیاست و برای ما (مسلمانان) 


در آحرت ات۱ 
یاب ۳۰: دکر طعام. 


ار سس ووانت اس نت که 
بوموسی اشسعری گفت: رسول خدا (صلی‌ال 
علیه وسلم) فرمود: «مثال ممنی که قرآن 
می‌خواند مثال ترنج (شبیه لیمو) است که دارای 
بوی خوش و طعم خوش است. و مثال مومنی 
که یر ان و از مقالن: عفر فاسیت: کپوا 
ندارد و طعم آن خوش اسست. و مثال منافقی 
که فران می‌خواند مثال ریحان است که دارای 
بوی خوش و طعم تلخ است و مثال منافقی که 


قرآن نمی‌خواند مانند حَنْظل «هندوانة ابوجهل) 


است که فاقد بو, و طعم تلخ دارد.» 

۸ - از عبداله بسن عبدالرحمنن. از انس 
روایت است که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت 
درت سای عآهاندی:) 

4 - از ابوصالح, از ابوهریره روایت اسست 
که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «سسفر 
یی اد ان ات اتمه و اي شمارا 
مانع می‌شود ٍ پس اگر مراد سفر انجام می‌شود 
باید به سوی خانوادةٌ خود بشتابد.» 


۳۱- یاب : الم 


۳۰ یبن سمید؛ : حََا اسماعیل بسن 


جعقّر» عن ربیعة لسع اقاسم نم ول کان 


ح. صس مر و ع ی 


في ویر تلاث ستن : : آرادت ماه آن نش ِ ریا فتتقها . 
تال مها وک لاه قدگرّت لت شون نک ۵ 


رخ ۰ مب ۵ اه ی 


ال ال : «لو شنت شرطتیه لیم قانما الولاء ۵ 1 


م2 بو ۵ یز دض 





ال : واطقت قخبرت فيآن تخت زوجه رارق 


رت و 


ول سل نیت مه وعلی نارپزمه 
ور قدعَا باه قأتي بخز وأدم من مایت : فا : 


مر ‌‌ ‌‌ 


یوم . الوا پلی بارس ول له 6 ولکنه لحم 


۵ م8 ظر صر 


۳ 0 .تال هو صدقة 


6 


لیا وهَدیة نا . [راجسع: 49٩‏ أخرجه :تلم : ۰۷۵ 


متصر, واحرنجه بلفظه وماظ ی ۱ 








- صِ سق زیت ح-_ 


0 حاح: و 





ام | 


بت وک کش هی و 
والْعسّل . زراجم: ۲ آخرجه مسلم: ۱6۷6 شلوا 


کناب غذا 


باب - ۳۱: ادم (نان‌خورش) 


از رح روافت انست که فاشیم ین 
محمد می‌گفت: در قضیة بریره (کنیزی که آزاد 
کر مت پودفانشت معا بشم سر ای 6 
او را بخرد و آزاد کند. مالکان وی گفتند: ولاء 
(حق" میراث وی) از ما خواهد بود. عايشه این 
موضوع را به رسول خدا (صلی‌الّه علیه ول 
ان ی زو کر من تمامی نب 
ایشان شرط بگذاری, همانا ولاء برای کسی 
است که آزاد کرده است. ۱ 

(دوم اینکه) وی آزاد شد و مخیّر گردانیده شد 
که با شوهر خود باشد يا از وی جدا شود. 
(سوم اینکه) و رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روزی به خانه عايشه درامد و دید 
اک تن هی تقو تاد آن تظیریت 18 
خواست. برایش نان و خورش. از نان خورش 
خانه آورده شد. فرمود: «آیا نمی‌بینم که گوشت 
(مي جوشد؟») گفتند: آری یا رسول‌ال» ولی 
اين همان گوشتی 
دادم تاه و ای برایما هذیه کرده اسستت: آن 


است که برای بریره صدفه 


حضرت فرمود: «بر وی صدقه است و برای 
ما هد به.» 


باب -۳۲: شیرینی و عسل. 


0۱ - از هشام روایت است که گفت: پدرم 
مرا خبر داده که عاینسه (رضی له عنها) گفت: 
عسل را دوست می‌داشت. 





صحیح البخار ی 


۳۴۴ کناب غذا 





يد من نیب ۰ ی مرن 
نز 6 


هرقن و اه کل 









۲ رن وه 7 ۷ وی رو 






۳9 5 ِ باب: الدباء 


انس 


ای ایک 


۲ ج مزع 





ال یلیم ی ی کل 


ح عم بو فر ۶ه رقو صوه 


قلم رل أحبه من رات سول له یال [زاجع: 
1 ۰ آخرجه مسلم: ی 


1 و تاب: ارچ 





۲ - از ابن ابی ذئب. از مقبّری روایت است 
که ابوهریره گفت: من خدمت پیامبر (صلی ال 
علیه وب را برای سیری شکم خود لازم 
گرفته بودم. هنگامی که نه نان خمیر می‌خوردم 
و نه لباس حریر می‌پوشیدم و نه مرا مردی یا 
زنی (غلام و کنیزی) خدمت می‌کرد. بر شسکم 
خود سنگ می‌بستم» و از مردی می خواستم که 
ایتی (از قران) بر من بخواند. در حالی که خود 
ان ایه را می‌دانستم تا شاید مرا به خانهة خود 
ببرد و غذا بدهد. بهترین مردم برای مستمندان 
جَعْفْر بن ابی‌طالب بود. وی ما را با خود می‌برد 
و انجه در خانه داشست بر ما می‌خوراند. حتی 
(اگر چیزی نداشت) مشک خالی (عسل. 
روغن) را که در آن چیزی نبود برای ما بیرون 
می‌آورد و ما آن را می‌دریدیم و می‌لیسيديم. 


یانب ت2۳ کدق. 


۳ از ابن عون ۳ 
افیستته که انس کفتا وت شین رل از 
علیه وسلم) (به خانه) غلام خنود که خیّاط 
بسوده رفت. وی برای آن حضرت کدو آورد. 
آن حضرت به خوردن کدو آغاز کرد از آنگاه 
که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم 
که کدو می‌خورد. من هميشه کدو را دوست 


می‌دارم. 


باب - ۳۴: کسی که غذا را یرای برادر (مسلمان) 





صحیحالیخاری 


۳۲۴۵ کناب غذا 





5 و۰ 


6 ك_ میور 


۲۳ ب ویو ۳ مر ظر 


ان ان مسا یب ۱ راک 


ص۳3 م 


غلام لحم 1 تال اصع لي طفام 3 او رتسول له 


یم ِ تا مم وم ِ 
هد 1 ۰ 


و مس تج 4 ) قدعا با سول له 9 ٍ__ خمستنة ؛ 


|۱۳ 





ی 


۳ 1 





مر ی ترش قاس و 


سل ک وفت رل کت ان ششت لت له 3 


7 


هی شفت تع: ال الک 





4 مه ی 
۳ ی 





۳6 تان: : من آض 3 ۱ 
ی ای پ ۱ 


و مر 2 












ال : س 7 لت ریت کل ۳۹ لت 1 و مه یه 0 


۶ از اعمسش. از ابی وائل روایت اسست 
که ابومسعود انصاری گفت: مردی انصاری که 
تام تا الق وا کرت ت که قصاب 
بود وی به غلام خود گفت: برایم غذایی آماده 
کن که رسول خدا (صلی‌النه علیه وسلم) را که 
پنجم نفر (از میهمانان) اسست دعوت می‌کنم. 
وی رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را که 
مورا ری نت رو نارق جر 
مردی دیگر نیز با ايشان همراه گردید. پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) (به ابوشسعیب) گفت: 
تما تشم هی( دعرضاه کردم بایان نو 
مرد ما را همراهی کرده است. اگر می‌خوای به 
وی اجازه بده و اگر می‌خواهی او را واگذار.» 
وی گفست: اری. به وی اجازه دادم. محمد بن 
فک شا ماش 
که می گفت: اگر میهمانان 
بر سر سفره نشسته‌اند. حق ندارند که از یک 


(امام بخاری) شنیدم 


مسفره به سفرة دیگر چیزی بدهند ولی حق آن 
را دارند که در همان سفره به یکدیگر خود 
ی ی هلا آن زا بر ک کننل: 


یاب - ۳۵: کسی که مردی رابه غذا مبهمان کرد و 
خود به کار خود مشغول شد. 


۵ -از عبداله بن عون از تمامَةٌ بن عبدالله 
ی وت است که انس (رضی‌الله عنه) 
گفت: من پسربچه‌ای بودم که رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) را همراهی کردم. رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به خانة غلام خود 
که خیاط بود درامد. وی کاسه غذایی اورد که 





۳۴۶ کناب غذا 









تور وود 


بٍ__ اجب 





عک هشن مالك عن 


و ۳ 


سحاق ناهن آيي طلحَة له سم آنس بن 
مالك : آن مدع ال 3 


میس مس زب می ی مر 6 للم می 





رم 6 - 8 اب ۶ مر 


9 »قرب 0 و رگید ۰ 








۳ 





و۳ تم وه 5 ری 1 


۳ 9 
۳ ...مس ی تا ار میت ك 
الذیاء 


اي 9 أنيبترگه یه نبا وکلید 4 یت 
یک . اجع: ۰۲۰۹۲ اعرجه من 





:۱۰۹ پزیادق.. 


6 4 م 


#۸ جرا ۶ کییصة: : جرا فان 1 عن عیدالرحمن 


انس گفت:پ 


در آن کدو بود. و رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
و ) ریزه‌های کدو را برمی گرفت. چون این 
حالت زا دیدم. ریزه‌های کدو را جمع کردم 
و بیش آن حضرت نهادم. غلام به کار خود 
مسعو ل من 
پس از آنگاه که رسول خدا (صلی‌اللّه 
علیه وسلم) را دیدم که چنان کرد, من همیشه 
کدو را دوست می‌دارم. 


باب - ۳۶: شوربا. 


طلحه روایت است که انس بسن مالک گفت: 
خیاطی برای صرف طعامی که آماده کرد بود 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) را فراخواند. من 
به همراهی پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) رفتم. 
وی نان جوین و شوربایی آورد که در آن کدو 
و گوشت خشک شده بود. آن حضرت کدو را 
از اطراف کاسه برمی‌چید. پس از آن روز است 
که من کدو را دوست می‌دارم. 


یاب ۳۷ گوشت نمک‌زدة خشک. 
۳3_3۷ 


روایت ی انس (رضی اللّه 


پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را دیدم که 
شوربایی آورده شد که در آن کدو و گوشت ۰ 
مره بوخ او صقیوا را قیام 
که کذو را برمی‌چید و می‌خورد. 

۸ از عبدالرحمن بسن عابس. از پدرش 





صحیح‌البخاری 


کناب غذا 





این عایس؛ عن آییه ؛ عن عائشة تشه رضي اله عنها ات : 
له الافي عم جاع اس را آن بطم اي 


ای وان کر اعد نس عفرة » وماتیع 
لمح 9 من زیر مدوم کل . [راچیع: ۳ آخرجه 


مسلم: ۱۹۷۰ مختصرا] . 


#۸ یاب: من تاول آو قدم 
الیم صاحبه ۳ ماو شا ۱ 


حر میس 


9:۳۹ - جلتنا (سماحیل ما : حدگيني مالك » ین 


انسحاق ب ن نعبدالله بٍ بن آبي طلِحة آنه سم بع آس بنَ مالك 
مر ام مر ار 


س بات ه تام ب مه »ال 


ور من شیر ۳ فیه ۳ : 


۳ میج ۵ ۳ و مر و مرو 
ال آنس: فرآیت رسو له یت الدباء من حول 


لح قلم از أحب هم 9 
منم 9 مر امسر ۳ مق مر 


وقال یامه 1 عن آْس: جعَلت أجَم الا لیباء ین 


۱ (اج: ۲ ۹ ٩‏ آعوجه سلم: ۱ :۰ ۳ 


روایت است که عايشه (رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (نگهداری گوشت 
قربانی برای سه روز را) منع نکرد مگر در 
همان سال قحطی و گرسنگی, زیرا می‌خواست 
توانگران به مستمندان غذا بدهند و سپس ما 
پاچه گوسفند را حتی برای پانزده روز نگه 
می‌داشستيم و خانواده محمد(صلی‌اللّه علیه 
تب ی ) از قرص نان گندم برای سه روز پیاپی 


سیر نشده است. 


یاب - ۳۸: کسی که بر سر سفره برای همکاسة 
خود چیزی داد يا پیش کرد. 
ابن مٌبارکه گفته اسست: اگر آنانی که همکاسه 
تست وا از ای سوه مه #ییر ای 
۲ مالک از اسحاق بن عبداللّه بن ابی 
هه روانت اش که ان انس هفاکسن 
وسلم) را خیاطی برای غذایی که فراهم کرده 
بود. دعوت کرد. 
انس می‌گوید: من برای صرف این غذا رسول 
قرص نان جوین و شوربایی که در آن کدو 
هکس لاه وو و اور اننسهفی حزین 
اطراف کاسه کدو را برمی‌چید. از آن روز است 
که من همیشه کدو را دوست می‌دارم. 
و ثمامه گفته که انس گفته است: ریزه‌های کدو 








صحیح الیخار ی 


۳۴۸ کناب غذا 





۰ سر کي 


و رَضي ال عنم کال + 9 ً 


۳ ِ‌ 






بالْقثاء . [انظر: 46۷ ول :6 اخرتجه مسلم: ۳+۳ 


منم 


ِِ بت 


ره م‌ رح و و مر س 8 


اس خا حما ند : عنعباس 


۰ و ۳ و ی سس ۵ نو 


الجريري » غن آيي نان ال بو | 


ان هو وانرانه وخادمه ب تبون یل لا : : یص 





و مر و 


و 1 9 شوه 


همم 


حشْمَة. ی ِِ 


تمس خر امسر 6 قزر د ه و 


- حدتا محمدبن الصباح: دنه سابل 
را عن عاصم , عَن آبي مان عن آبي هریر 
۳۹ ۵ کم اي تا , تاصاني من مس آنیع 

۱ ۱ کر 


تمرات وحفقا تياده لضرسي . 


[راجم: 0 


ون 





باب - ۳۹: خوردن خرما با خیار, 


۰ - از ابراهيم بن سعد. از پدرش روایت 
است که عبداله بن جَعفر بن ابی طالب(رضی اه 
عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم 
که خرما را با خیار می‌خورد. 


باب - ۲۰ 


۱ -از عبساس جریبری. از ابو عنمان روایت 
انیت که کو خت ای ما ابوهریره بودم 
ابوهریره و زن او و خادم او شب رامیان خود 
به سه بخش نوبت کرده بودند. یکی نماز (شب) 
می‌گزارد و سپس دیگری را بیسدار می‌کرد (که 
نماز سب بگزارد) و از وی شنیدم که می‌گفت: 
رسول خدا(صلی‌اله علیه وسلم) میان یاران خود 
خرما تقسیم کرد برای من هفت خرما رسید» 
یکی از آن خرمای خشک بود. 

۱ - از عاصم از ابی‌عثمان روایت است که 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر (صلی اللّه 
علیه وسلم) میان ما حرما تقسیم کرد. پنج دانة 


آن به من رسید. چهار دانة آن خرمای خوب بود 


و یکی از آن ردی (خشک) بود سپس دیدم که 


باب - ۴۱: خرمای تازه و خرمای خشک. 


و فرموده خدای تعالی: «و تن درخحت خرما را 


صحیح‌الیخار ی 


۲۴۳۹ کتاب غذا 





تساقط علیك رطبا جنیا > میم ك 


[ قراءة فص روتساقط ») وقراءةً همزة : «وتتاقط ) وقر الیاقون ‏ 
ر«حساقط )) ] 


۲ - وقال محمدبن پوسف ۰ عن سفیان ۰ عسن 


متصور بن نی خدگي نيع عانقة رظنيآنه 
ووت ‏ م م 


عنها قالت توي سول له 9 فد شبن 


0۵ ۰ سح می ۵ 


ااسوتن وم الما اس چاه اشنا 
مفنطه ۳ ۱ ْ سا 








و 5 4 


عنهمّا ال اه بالمديتة د بهود دی 1 وکا 





ریالیالجناد. وگانت لجار الازض اي بطرین 


ری ۱ 0 


دید تست قلعت نات اي عند 





۳ ۹ 7 ۷0 | ۲ 9 تال لامنتایه: وم ۱ 





نو 


۲ 1 
تسستنی زلجار وی قجاژوني في نخلبيي: 







کلم ود :قاس لا 





مسر می ‏ قنو م رت فز 


ی اي ها يف یم جاءه: 


#9 مرش ۰ ۳ ات ۳ 1 اي چ‌ کی رح مر 
۷ یی ۲ 7 بر و و 


می ح ام 


سوه هب ۳ ۳ 2 1 مرس م ۳4 8 
یر ۱ اي زیر 








او منم مر ی و 


لاد تماق 1 ول مط.: 6 فحرچت: 





۳ ی ی ووراو مم 


3 : ۰ ِ زاتننتا ۴ تال این ۳ رسول 





و مت 


اس (مروتات) سم #۹ .ما 


ببه طرف خود (بگیر و) بتکان تا بر تو خرمای 
تازه فرو ریزد.» 

(سوره مریم اي ۲۵) 

۲ از منصور بن صفیّه روایت است که 
کت مادرم گفت که عایشه («رضی‌الّه عنها) 
گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) وفات 
کرد و ما (فقط) از دو چیز سیاه سیر شدیم؛ 
و 

۶ ابوحازم از ابراهیم بن عبدالرحمن 
بن عبداللّه بن ابی‌زبیعه روایت است که جابر 
بن عبداللّه (رضی‌الّه عنه) گفت: در مدینه مردی 
یهودی بود که تا میعاد موسم چیدن خرما برایم 
فرض میداد و (پدرم) جاپر در راه رومه زمینی 
داشت. زمین برای یک سال حاصل نداد. بهودی 
در مراسسم چیدن خرما نزد من آمد و من از آن 
زمین چیزی خرما نچیده بودم. از وی برای 
یک سال مهلت خواستم و او نپذیرفت. این 
خبر به پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) داده شد. 
آن حضرت به یاران خود گفت: «بروید تا برای 
جابر از بهردی مهلت بخواهيم.» آنها در باغ من 
آمدند. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) با بهودی 
سخن می گفت و یهودی می گفت: ابوالقاسم. 
بویا هو با نمی ده خسوان پامیر ری 
علیه وسلم) (حالت یهودی را) دید برخاست 
و گرداگرد باغ گشت. سپس نزد یهودی آمد و 
با وی سخن گفت: وی نپذیرفت. من برخاستم 
و اندکی خرمای تازه آوردم و پیش روی پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) نهادم, آن حضرت خورد 
شش کفیت: (ع اس انیا نها باغ) تو 
کجاست. ای جابر؟» ان حضرت را خبر دادم. 








صحیحالیخار ی 


ونر اس مرها 


رش من ارم وی لت یال )ورد 


۹ ابیت ۱ ِ ِ" 1 


و ۳ 9 ی ۱ ۱1 


۱ کال مخ وج 9 


سا کخلا: لیس عندي مد شم ال : فجلی + ۱ 


لس هش ال این حجر د لكني و 


جدت ی نسخة 
بجیم ؛ وباخاءالمجمة هر << 


اه رد ره 


رعش نت اآبي: 





خلگا لاش ال« عدگني مجاهد من له ین 


اف و 


فرمود: «آن را برایم فرش کن.» آنجا را فرش 
کردم. 

آن حضرت به انجا درآمد و خوابید و سپس 
بیدار شد. من مشتی دیگر خرما آوردم و آن 
حضرت از آن خورد. سپس برخاست و با 
یهودی سخن گفت و او نیذیرفت. آن حضرت 
برای بار دوم در میان درختان که خرمای تازه 
بار آورده بود ایستاده سپس گفت: «ای جابن 
خرمارابچین و قرض او را ادا کن.» بهودی 
با من ماند و من خرما چیدم و قرض او را ادا 
کردم و به همان اندازه خرما نی نیز باقی ماند» 
مسپس برآمدم تا آنکه نزد پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) رسیدم و او را مژده دادم. فرمود: «گواهی 
می‌دهم که من فرستادة خدا می‌باشم.» 
(عرش؟ (سوره نمل. ای ۲۳) و «عریش) (که 
هلان امه اسب ) فعف روا 15 غباس 
گفت: «مَعْرَوشتَ» (سورة انعام آیة ۱۶۱) آنچه 
از داربست تاک بنا می‌شود و غیر از آن. 

گفته می‌شود: «عروشها» (سورة بقره یه ۲۵۹) 
یعنی: بناهای آن. 

محمد بن یوسف (فربری) گفته است که 
ابوجعفر گت که محمد بن ری (امام 
بخاری) گفت: فحْلا (فحلا عاماء که در متن 
آمده) نزد من مقیّد نیست» سپس گفت: فجلی» 
(عورضص فلا) در نت 


باب - ۴۲: خوردن پیه (خوشف) خرما. 


۶ از مجاهد روایت است که عبدالله بن 





صحیح‌الیخار ی 


۱۲۵۱ کناب غذا 





و ۵ 


عم رضي ال عنهما قال: یا خن عد البي 88 جلوس 


4 .مس ص ص 








دا آني بجارنظه کال اي 5 درد من ال نجز لما 
ِ رک ال 7 : 2 و هی يسضة 7 
وج ۶ ۳ مر ۶ 0 ۳ ۳ 


آن آقول: : هي نله پارسبول للم ثم ات تاذ تا 


عاشر ره تلم تسکت : تايه هي 


که : زراجع: ۱ آخرجه مسلم: ۳ 








مر کم ار ام ره خر مت 4 ۳ آخ تا 


0۵ - حد دا جمعن له : حَلنا مروان 





کی 


۳ -/ تس ی 


| ۳ 
۸ 2۵۷ ۷۷۹و آخزجه متلم؛ ۰6۷ ۲ع.ر. 





بان : ی اققو یا سس 
تیم ۲" 1 ۰ و مه 


متس میم مر ال 


71 ۶ - حدکا ۳ 





ریس جر ال سم موم ۰ 


قال: هط تا 


0 مر مر مه ِ من 


اي هی عفر 3 تمیود: ی 


4 
از 


رل ق ۰ 


ال شا من ونم 
اک ۰۰۵ 0 


وا 9 


پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) نشسته بودیم» 
ناگاه خوشه خرما اورده شد. پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: از جنس درختان» درختی 
اپیسکا کر نبیر سای کش شس انا 
است.» پنداشتم که مراد آن درخت خرماست 
و خواستم که بگویم: آن درخت درخت 
خرماست يا رسبول‌الله. سپس متوجه شدم که 
من دهمین کس, و خردترین آنها هستم؛ پس 
خاموش ماندم. ان حضرت فرمود: «آن درحت 
خرماست.» 


باب - ۴۳: خرمای عجوه (خوب و مرغوب)» 


0 - از سعد. از پدرش روایت است که 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فر مود: «هر 
کس که هفت دانه خرمای عجوه صبحانه 
بخورد. در آن روز نه زهر و نه سحر او را زیان 
می رساند.» 


باب - ۳۳: دو خرما پی‌درپی خوردن. 
اهاز لته پم مهم وان ات که 
گفت: سال قحطی بر ما فرا رسید. ابن زبیر 
(که حاکم حجاز بود) بسه ما خرما داد. عبداله 
بن عمر بر ما می‌گذشت و مامی خوردیم و 
می‌گفت: پی‌درپی نخورید زیرا پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) از پی‌درپی خوردن منع کرده است. 
سپس می‌گفت: مگر کسی که از برادر خود (که 
در خرما شریک است) اجازه بخواهد. 
شغبه گفت: -اجازه گرفتن - گفتةٌ ابن عمر 





صحیح‌الیخاری 


۲0۲ کناب غدا 





تب َِ و باب القثاءع تِ_ 


مسعی پتعمل شنت بعکي 


َ مهم ما 


ی 


۳ 


۵ 


ال رابت ٩۱‏ اٍ مب ۲ 


اخرجه مسلم: ۰۰۳ ۳ 





یر نت۳ 


هی 9 ۳ دج س_ 4 


ج ی "مر 


1- باب برکة النخل.. 
۸ >۶- معا را دن 1۹ عن 


سر 6 ۶ م 


۳ این شش ۰ عن اللبي 88 





۳ و و ات مریم 


۳ حدتن ان مات ب جل یت 


اه ار و 


ست را ها رکه 





باب - ۳۵: خیار (بادرنگ) 


۷ - از ابراهيم بن سعد روایت است که 
پدارش گفت: از عبدالّه بن جعفر شسنیدم که 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را دیدم که 
خرمای تازه را با خیار می‌خورد. 


باب - ۴۶: برکت درخت خرما. 


۸ - از مجاهد. از ابن عمر روایت است که 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «از جنس 


ان و شوت ار عیشت 


باب -۳۷: دو نوع میوه یا دو نوع غذا را یکبارکی 
خوردن. 


0 - از ابراهیم بن سعد. از پدرش روایت 
است که عبداللّه بن جعفر(رضی‌اللّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الُه علیه وسلم) را دیدم که 
خرمای تازه را به خیار می‌خورد. 


یاب - ۴۸: کسی که میهمانان را ده تفر ده نقر 
درآورد و ده نفر ده نفر بر سفره نشستن, . 


۰ - از حماد بن زید. از جعد ابی‌عثمان 
روایت است که انس گفت: ام" سلیم. مادر انس 
یک مد جو را گرفت و آرد کرد و خوراکی 


صحیح‌الیخار ی 


0 و نو 


5 وعن ستان ييربة من ّس: سم کار 


مت لیم من رشن ۱ وجتلت مه یه 


کف 


وعصرت عک ها کي ای اي لا یه وهو 
في آصخابه دوه » قال ون مُعي) . 


رف و و ۳ ده 
فقلت : ِِ ل  ٍِِ‏ و و طا 


و فد ما6 و از ۵: و 





يب 4 ود در مر رم کتعلو 


9 ی ِ ۳ 





ی رای شتا ۳ 9 3 


و ِِ 2 مق 


_ِِِ 
2 مگ ۳ 1 
عذره 7 لنمي 5 کم 








قَجعلت آنظر ۳ ت ۲ آخرجه 
مسلم: ۲۰۰ باخطلاف) 





:ول امس ۳ 9 ما نز 


۱ حدنا مس دد: 








و 


و دحا بو مقواه 


مه .و ۳ و 3 


کناب غذا 


از اودی یی سا تا بیقعت ترا بر 


آن فشرد. سپس مرا نزد پیامبر (صلی‌اللّه علیه 


وسلم) فرستاد. من راهی شدم و آن حضرت 
در میسان یساران خود بسود. او را دعوت کردم. 
فرمود: «و هر کس که با من است» من برگشتم 
و گفتم: آن حضرت می‌گوید: «و هر کس که با 
من است.» ابوطلحه به سوی آن حضرت راهی 
شد و گفت: یا رسول‌الّه! این غذایی است که 
امشلیم برایت آماده کرده است. آن حضرت به 
خانه درامد و غذا برای وی اورده شد. فرمود: 
«ده نفسر را نزد من درآور» درآمدند و خوردند 
تا سیر شدند. سپس فرمود: «ده نفر را نزد من 
در ور مک وی وونل سس مان 
سپس فرمود: ده نفر را نزد من درآور تا آنکه 
چهل نفر را فراخواند. سپس پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) غذا خورد و سپس برخاست. و 
من می‌نگریستم که آیا از آن خوراک چیزی کم 
شده است؟ ۱ 

باب -۴۹: آنچه ناخوش پنداشته می‌شد از سیر 
خام و سبزیهای (بدبوی) 

در این باره از ابن عمر روایت است که از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) روایت کرد: 

۱ - از عبدالعزیز روایت است که گفت: به 
انس گفته شد: از پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
دربارٌ سیر خام چه شنیده‌ای که می گفت: انس 
گفت: می‌فرمود: «کسی که آن را می‌خورد به 
مسجد ما نزدیک نشود.) 

۲ از ابن شهاب. از عطاء روایت است 
که جابر بن عبدالّه (رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر 


(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: (کسی که سیر 


صحیح البخاری 


عَن البي 8 قال : من آکل وما آو بصلا ؟ 
۹ ل مسجدتا). 








[راچع: ۱۵۵۴ بجر جه 2 


ی 


وهو ثم الاراك . 


و 


سید بن عفر" دح شبن 


۳ 





ی 








مر ۵اه گر مه و مر 


۳ م 


هه 


1 ن اشنمان قان: ۱ 


۱ هی تام جر عم 9 ۶ 


۳ قلم باه 


ر عی ز سك 





رن ۳ سر ی از 
۰ 


هر ِ ۹ ۷ 


9 ار لب 
0 - ال یی : سمعت بشیرا ول : حدنّا سوید: 


ی مر مو #ِ ی و 


رجات تسود ال هي یر 4 فلا کابالسیاء . 


سر كٍِِ 


ره 1 ۳ ۳ 
تسوت ۰ لک ۰ تاتامته یم 





۳ ام یا السلاه 





کناب غدا 


خام یا پیاز خام می‌خورد از ما گوشه بگیرد یا 
از مسجد ما گوشه بگیرد.» 


باب - ۵۰: کیّاث. و آن برگ (مبوغ) درخت اراک 
است. 


8( ۰ - از ان شهات؛ از ابو سلمه روایت 


خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در مَرّالظهران بودیم 


3 کباث می‌ چیدیم. آن حضرت فرمود: اسیاه 


روا تا کشت امس یه ان بح رارق 


گفته شد: آیا تو گوسفند می‌چرانیدی؟ فرمود: 
(آیا پیامبری بوده است که گوسفند نچرانیده 


باشد؟» 
یاب ۵۱ شستن دهان پس از ۹3 


۶ -از سفیان؛ یی سک ی ۱ 
بان ات ات کی یه مان کت 
همراهی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به سوی 
خیبر برامدیم و آنگاه که به صهباء رسیدیم. 
آن حضرت طعامی طلبید. به‌جز سویق چیزی 
آورفه تشن آنر) خرودیم آن حشرت دهان برا. 
شست و ما هم دهان خویش را شستیم. 

0۵ - یحیی گفته است: از بشیر شنیدم که 
می‌گفت: سشوید گفت: به همراهی رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) به سوی خیبر برآمدیم. 
ان‌گاه که به صَهباء رسیدیم - یحیی گفت: از 
تا ی دک واه افتاای آن تست 
غذا طلبید. به جز سویق چیزی آورده نشد. آن 


را جویدیم و با وی خوردیم. سپس آن حضرت 





۳۵۵ 


کتاب غذا 








و علي ن ال کاستان عن 
رن یا ماع ما اي 9 
ی ۳ ۵ ماس مر و 


ال : ۰« ال آخدگ ات ی نتب 
لا (اعرجه مسلم: ۰۳۷ ۲۰ ۱ 





۰۳ تات: المندیل 


و رو وه و 


۷ ۳ ال ری 


رل ی 99 
من اي 8 لانجد 


اب 


ما مت ار ال : لا » ید کتا ز 

سکلت من لام اقلا اجه کم ین 
1 داحتا فا :يو 
9 


آب طلبید. دهان خود را شست و دهان خود 
را شستیم سپس نماز شام را برای ما گزارد. و 
وضو (تازه) نکرد. 

و سشفیان گفت: گویا (عین الفاظ را) از یحیی 


سده ات 


باب -۵۲: لیسیدن و مکیدن انگشتان قبل از پاک 
کردن با دستمال. 


17 - از عمرو بن دینار از عطاء روایت 
ایستت گذانی عساس کفته پا رل از 
علیه وسلم) فرمود: «آنگاه که یکی از شما غذا 
می‌حورد» دست خود را پاک نکند تاان را 
بلیسد با لیسانده شود.» 


باب - ۵۳: دستمال. 


از فلیج. از مسعید بن حارث روایت است که 
یی وا وب و موی تا 
کردن د پس از خوردن طعامی که با آتش 
می‌شود. سوال کرد. وی گفت: نی» 0 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه شتا | همچو طعامی 
درنمی‌يافتيم مگر اندکی. و چون درمی‌يافتيم, 
دستمال نداشتیم (که با آن دست را پاک کنیم) 
جز آنکه به کفهای دست و بازوها و پاهای 
خویش «می‌کشیدیم) سپس نماز می‌گزاردیم و 
وضو (تازه) نمی کردیم 


۱- فرق میان حدیث ۵۴۵۴ و ۵۴۵۵ آن است که در سلسلة سند حدیث 
0۳۵۴ -عن بشیر عن سوید _ به لفظ عن (ع: 
۵۵ - لفظء سمفت" بُشیْراً و نا سُوّید - آمده و توهم تدلیس را رفع 
کرده است. «تیسیرالقاری.» 


عنعنه) آمده ات و در حدبت 








صحیح البخار ی 


۳۵۶ 


کناب غذا 





4 باب: ما دول 


ادا فرغ من طعامه 


میم مج اس 


ی تسیز ون ی وی 


رس مر 2 


لح یط ماک نی ۱ غیر مکفي ولا مودع 


ولا مستغنی عثه 6 ربتا) . [انظر: 604 ۳5] . 
4 حداآبو عاصم ۱ عن تور بن یزید ۰ عن اند 


ی می سس 


مس عم 


ابن معذان » عن آبي آمامة اي گان لا قرع من 
نامه :ونم رقع مائدئه » قال ۰ «الْحنّد له 


اگني گنت وآزوئا ‏ » بر مكفي ولا مکفور) . وق 
جع ی 


مره : « اند نله رینا ۰ مر مکفي ولا مودع ولا 


مستّعنی 4 ربتا). زراجع: 56۸ 8] . 


86 باب: الاکل مع الخادم 


۵ له لاس م ۳ ۰ 


۰ - حد تج ای بن عم تشه » عن 


محمد ۰ هو این زیاد ‏ قال: سمعت آبا هیر عُن اليي" 


# ۳ 


۶ ال + ای حدم خادمه بطنامه »ان کم یله 
مه .اوه له این »لمآ تین قه 


ص‌ِ رد 


ولي جر؟ وعلاجه) . [راجع: ۲۵۵۷ آخرجه مسلم: ۱۹۹۳ . 


باب - ۵۴: پس از فراغت از طعام چه باید 
بکوید؟ 


ات مان ووافت انب فک 
اپوامامه گفت: آنگاه که سفرءة پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) پردابت می‌شد می گفت: 0 
له کتیرا یب مبا رک فیه غَرَ مَکفی و لا مدع 
زو ی و 
امامه گفت: آنگاه پیامبر (صلی‌الُه علیه وسلم) 
از خوردن غذای خود فارغ می‌شد. و بار دیگر 
راوی گفت: اه که ی برداشته می‌ شلد 
می‌گفست: «لحْمدُ ‏ الذی کفانا و آروانه عر 
مکفی و لامکفوّر.»۲ و بار دیگر راوی گفت که 
ی وی الحَمدذُو له ربناه غیر مکفی" 
و لا موَدع ولا مُسْتعنی ربنا.» 


باب - ۵۵: خوردن غذا با خدمتکار. 


(ان‌گاه که خدمتکار یکی از شما غذای او را 
می‌آورد. اگر او را (در خوردن غذا) با خود 
نمی‌نش‌اند باید برای وی یک یا دو لقمه بدهد 


زیرا وی رنج پختن آن را برده و آن را آماده 
کرده است.» 


۱- سپاس بی‌حد خدایی را که بس پاک است و در آن برکتی است بی‌حد و 
حصر و نه واگذارنده و نه از آن بی‌نیازی است پروردگار ما. 

۲- سپاس خدایی را که ما را بسنده کرد و سیراب نمود. بی حد و حصر 
و نه تأسپاسانه. 


صحیح‌الیخار ی 


5- باب: الطَاعم الشتاکر ۱ 


۱ ۳ ۷ یت ۲ مت 
ته ی ی مرو( اي ۱38 





قت مس و سر از 


وال انس اتعت ع شم ام تک من 


ناه واشرب. من شرابه . # 


ناريا ِ ان اه کشت ۳ 


و ی ظ ِ" و 


رد دنه نی لاب 


لحم » ال ِ مت لي مان خن ليذ 


وا مج او یم »نم آناه 
و ی ال ات ر ابا سته 








(0 


9 ل نجل" یهت ان بش 
لا 


۳۳۹ 


شنت آذفت له ّ ول صشت کرک 


م ای 


لت که رای 1 اجه سم ۳ 





۲0۵۷ کناب غذا 


یاب - ۵۶: شکرکنندة خورندة غذاء مانند 


وسلم) روایت کرده ات 


یاب - ۵۷: مردی که به غذا فراخوانده می‌شود 
می‌گوید: این مرد نیز با من است. 


ق تن کفتد ‏ کسن بر ماما قراس کنر 
(دیسن و دنیسای او) اتهامی زده نمی‌شود از 
غذایش بخور و از آشامیدنی‌اش بنوش. 

۱ از اعمش. از شفیق روایت است که 
ابومسعود انصاری گفت: مردی از انصار که 
ک و آ سسصت وهی ای اش که 
قصاب بود. نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
آمد و آن حضرت در میان یاران خود بود. جون 
اند کت کی و ماه ای فان رز 
علیه وسلم) تشسخیص داد نزد غلام خود که 
قصاب بود رفت و گفت: برایم غذایی آماده کن 
که پنج نفر را کفایت کند. شاید پیامبر (صلی‌ال 
علیه وسلم) را دعوت کنم که پنج نفر باشد. وی 
برای ان حضرت غذایی اماده کرد سیس نزد 
آن حضرت آمد و ایشان را دعوت کرد. مردی 
دیگر نیز با ایشان همراه شد. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: ای ابوشعیب. مردی ما را 
همراهی کرده اسست. اگر می‌خواهی برایش 
اجازه بده و اگر می‌خواهی او را واگذار.» 
گفت: نی» ولی برایش اجازه می‌دهم. 





وکا حلگي پولس + غن ند ن شهاب تال 


۱ 9 ۳ و9 ۳ 
بیجن عون ناه عموو بل 
خر رای سول له هد من کف شاوفي ده + 


اي ی الصلا. 4 لاه ویک اي #ی رن 


۳ رت 


ام سل وک وم وراج ۸ ۸ ۰ رجه سلم: ۳9 


۳ هه 


۳ - لین مد اوتتویی 4 عن آیوب 


و جر مق مر 


ار نیت سمل 1 اتوا لا : 


6 ه- وعر پوت نیع ۰ نات ۰ عن 


اي 19 تحوه . 


‌‌ 


مام , [راج 4 ۹۷۳ آخرجه مسلم: 


ی ,ار من موی فا امس 6 
۱ ۳ 





تم ۳ ٩‏ ۵ مر 





. 5۹ 


۳ وه وود او 2 


تنیموی 


29 اه ۳2 و 


تلاه و لته ل نات 





: ۳ 1 قیتت | ال 


و۳ 


الا : ی ۳ وم 


0 0 م. و 


کر تشز : متام «تارشع 


العتام) . [اخرجه مسلم: 9۸ 


ای مت حدکاستیان 4 بعَن 


۳۵۸ کتاب غذا 


باب -۵۸: اگر وقت نماز شام (خفتن) فرا رسد به 
خوردن غذا شتاب نکند. 
ان انم هار هر ووایت اریظ 
که گفت: جعفر بن مرو بن امه به من گفت 
که پدرش عَمرو ین مه اورا خبر داده اسست 
که: وی رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را 
دیده است که از شانة گوسفند که در دست وی 
بسود می‌برید. آن حضرت به نماز فرا خوانده 
شد. شانه و کاردی را که با آن می‌برید به دور 
انداخت» سپس به ذماز ایستاد و وضو (نازه) 


نکرد. 


۳ - از ایّوب. از ابی‌قلابه» از انس بن مالک 
(وضن اله:عته) رابت است که یام رل اه 
علیه وسلم) فرمود: «انگاه که غذای شب نهاده 
شود و اقامة نماز (خفتن) گفته شود با غذای 
قیب اغان کنیل 


۶8 - و از ایسوب. از نافع. از ابن عمر از 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نحو آن روایت ‏ 
شده است. 

و از ایسوب از نافم روایت اسست که ابن عمر 
گفت: وی باری غذای شب می‌خورد و قرائت 
امام را می‌شنید. 


0 - از هشام بن غروه از پدرش, از عايشه 
روایت است که پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «اگر اقامة نماز گفته شد و غذای شب 
حاضر گردید. با غذای شب اغاز کنید.» 

وهیب و یحیی بن سعید گفته‌اند که هشام گفت 
(آن حضرت چنین فرمود) «و غذای شب نهاده 
شد.» (عوض: غذای شب حاضر گردید.) 


سس سس سس تست 


صحح‌الیخاری 


کناب غذا 


نیسحت سس سم رتست تحت ند تست 


۵4 یات قول اللّه تعالی: ۱ 





ورد و 


4۷5 - عيگي له نسح ۱ 


راو حدي آي ۳ نان ص ماب 


م۵ ۶ 2 


کیب يسالبي له + ِِ وله هروس بکب 





0 عي حو 


بت جحش ۰ وکا رجا امین ۱ دعَا لاس 


ی حی ی 


لم اتع الا قجلس رسول له ۵ وجلس 


کر رجالبند ما قام الوم ی قام سول ال 8 


1 ی ال مر هل : | طِ 2 
مقي ومیت معه 6 » یلع باب خجره عانقة 1 نم 
نم جوا ماقم جلوس کی 


نم زد ماد چپ 0 ای اف 1 


ر وَرجت مت اه یب یاب جر عاقه 4 
۱۳ ۳ ۳ ۳ رل 1 سّ جر بمز مر ها ی 


قرجع ورجمت مه ان همق کاموا 6 ۳ 


سترأ 6 وازل لحیاب : لت ۹ رید تلم 1۸ 
اللکاج: كِ ِ تی ی ی 


باب -۵۹: فرسودة خدای تعالی: «وقتی غذا 
خوردید. پراکنده شوید.» 

(سورءه احزاب. ایة ۵۳) 

۱ ار صالح. از ابن شهاب روایت است 
که اس گفت: من داناترین مردم دربارءٌ نزول 
ی حجاب هستم چنانکه ابی بن کعب از من 
می‌پرسید: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) که 
با زینب بنت جخش به دامادی صبح کرد و در 
مدینه با وی ازدواج کرده بوده پس از آنکه روز 
بلند شده بود (خورشید بالا امده بود)؛ مردم 
را به غذا فرا خواند. پس از آنکه دیگران غذا 
خوردند و رفتند» رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) نشسته بود و چند نفری با وی نشسته 
بودند تا آنکه رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
برخاست و راهی شد و من با وی راهی شدم 
اک هر وازه اند عا ترشیت ال 
حضرت پنداشست که چند نفری که با وی در 
آنجا نشسته بودند» برآمده باشند» وایس برگشت 
و من با وی برگشتم. آنها هنوز در جای خویش 
نشسته بودند آن حضرت بازگشت و من بار 
دوم با وی بازگشتم تا آنکه به دروازه خانهة 
عایشه رسید. سپس آن حضرت باز گشت و من 
با وی بازگشتم. ناگاه دیدم که آنها بر خاسته‌اند 
آن حضرت میان و من خود پرده حایل کرد و 
ای حجاب نازل شد. 











صحیح‌البخار ی 


۳۶۰ کناب نکاح 








ِ- داب: تسمية المولود 


رام ن آل مر ماس ار ال با مره ال مرت ۵ 


عَداة یود » لمن لم یعق عنه » ونحنیکه . 


, ای ۶ 2 


اي اي یی ده 
عَنّه قال ولد لي غلام » قأتیت به الليي 8 قسما فا 


ابراهیم» قحنگه بتمرة ۰ ودعا له بالبرکة ۱ ردقعه اي » 


ار لح ریم 


وان کر ود آي موی . [انظر: ی 
باب ۳۱ اجه مسله 4۵( 


مس یم ار مس 2 اد 


۸ - حدننا مشدد : حدلنا یی , عَن هشام ؛ ۰ عن 
آییه ؛ عَرٌَائشَة رضي اللّه ها قالت آني اي ۸ 


المَاء . [راجسع: ۰۲۲۲ 


م‌ 1 له .کیت 


. ۳۹ 


4 دنا اسحاق بن تصر: : حدناآپو أسامة: 


حَدتا هشام ین عروة 6 عن آبیه ً عن آسماء بنت يي بکر 


مس من ۳۹9 


قالت: فَحْرَجَت وآنا مشم ۶ ات هه 


ی 


ی ی ی + 


وت باه ثم ّت به سول له َو في 


ول شيء دَل جوفه ریق سول له 2 ‌ شم حنکه 


۴ ی حور 


ان ول مود ولد في 


مس سر گر مرس 2 


اش ثم دا رل له :و 


یاب - ۱: نامگذاری نوزاد. در روزی که زاده 
می‌شود. برای کسی که عقیقه نمی‌کند و 
تخنیک۲ وی نمی‌کند. 

۷ - از برّید. از ابوبرده روایت اسست که 
ابوموسی(رضی اللّه عنه) گفت.: برایم تسج )۱ 
زاده شد او را نزد پیامبر (صلی‌النه علیه وسلم) 
آوردم» وی را ابراهيم» نام گذاشت و با خرمایی 
تخنیک کرد و درباره‌اش دعای برکت کرد. و 
او را واپس به من سپرد. و او بزرگترین فرزند 
ابوموسی بود. 

۸ - از هشام. از پدرش روایت است که 
عایشه(رضی‌اللّه عنها) گفت: کودکی نزد رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آورده شد. تا آن 
حضرت در کام او چیزی (تبرکا) می‌کرد وی 
بر (جامة) آن حضرت پیشاب کرد. آن حضرت 
بر جای پیشاب وی آب ریخت. 

0 از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که اسماء بنت ابوبکر(رضسی اه عنه) 
گفت: در مکه عبداله بن زبیر را حمل گرفتم» 
در حالی که ایام حمل را تمام می‌کردم (به قصد 


۱- عقیقه» قربانی کردن یک یا دو گوسفند است برای شکرگزاری خداوند 
به مناسب تولد نوزاد. مالک و شافعی و احمد آن را سنت می‌دانند. ابی‌حنیفه 
گفته است که سنت نیست. عینی گفته که مراد از قول ابوحنیفه آن است 
کشت فرط که ریت 

تیکه آن امست که غزای رین ماخ ما عسل شیر رازم نها 
نوزاد کنند و به کام او مالند. 





صحیحالبخار ی 


۱۶۱ کناب تکاح 





۰ 9 


0[ شوت ۹ ی 
مسلم: ٩‏ بدون ذکر الیهود] : 


خایا مط ز نمض حدنایزید بن هارون: 


حم ۵ سر 


أخبرب بل بن ون من مس بن رن » عین انش 
مالك هه قال :ان این لاب لِجة > 


وت ۳ 2 


9:۷ 





رح نی اج تشد 7 
کن ما گان. ؛ فقریت 





1 مر مس بم 


۳ بت تب ی 





ره ال 0۳۹ ال ی 
« بم بان بذک وت غلاما ال و لح 
قح حتی تاني به اي ۰ ی به اي ه وتات 
مت توت ۰ هي 9 تال" متا تیه 





الوا کم » تمرا: تأختعا ليي « فعضتها نم أخَد 
۶و خر میرم 9 مر 2 8 مه م 


ْ فجعا في في الصبي وحنجهبه ؛ و بسیهاه عتدالله-. 
راجع: ٩‏ راجنع: ۱5۰۲ اه قط له انجياك ببد سم 


0۱ج سم ی 





0 2 ۱ 7 ۳ 9 9 ِ : 1 
جدکتا محمه دوه ۱۳۹۹۹ 


هجرت) برآمدم. به مدینه آمدم و در موضع قباً 
فرود امدم و در همانجا زايیدم. سپس نوزاد را 
نزد رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) آوردم و 
در کنار وی نهادم. سپس آن حضرت خرمایی 
طلبید و ان را جوید و بعد اب دهان خود 
را در دهان وی کرد پس اولیسن چیزی که 
در شکم نوزاد درآمد. آب دهان رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) بود. سپس نوزاد را با 
خرما تحنیک کرد و بعد برایش دعای برکت 
کرد و او نخستین نوزادی بود که در اسلام زاده 
شد و با زادن وی مردم سخت شادمان شدند 
زیرا به ایشان گفته شده بود: یهود شما را سحر 
کرده‌اند و به شما فرزندی زاده نمی‌شود. 

۰ - از عبدالّه بن عون از انس بن سیرین 
روایت است که ابن مالک(رضی اه عنه) گفت: 
اتوطلخه پسترق داشت که بیمارنوی اتوطله 
برآمد و کودک مُرد. آنگاه که ابوطلحه بازگشت 
گفت: پسرم در چه حال است؟ تا 
(همتیرشن) گفت: از خاش که‌نبوده ارامتر 
است. غذای شام را به وی اورد و او خورد 
و سپس با وی درآمیخت (با وی جماع کرد) 
آانگاه که فارغ گشت زنش به وی گفت: کودک 
را (که مرده استت) دفین. کر 

آن‌گاه که صبح فرا رسید, ابوطلحه نزد پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلّم) آمد و او را اطلاع داد. آن 
حضرت فرمود: «ایا دیشب مجامعت کردید؟) 
ابو طلحه گفت: آری. آن حضرت گفت: «باراله؛ 
برایشان برکت ارزانی کن.» زن ابوطلحه پسری 
زایید. 


مهم 


انس می گوید: ابوطلحه به من گفت: این کودک 








ی 


۳ 


دق 


ه 
۳ رت ۳ 


0 ان 
اي »۵ . 

وقال غر وّاحد : عن عاصم وهشام عن حفصة 
با تشن ۸۵ » عن الر راب » عن ادن عامرالطبّي» 
عُن اي 9 . 

کی ایو یی سین 
شمان : وله . [انظر: 8۷۲ ۳۵] . 


مت ما هس را و تن 
۲ و آخرني ابن وطب. 1 ان جریرپن 






وم و 


1 ...| قال: + متیتت و نک 


۶۲ کتاب نکاح 


را نگه دار تا آنکه او را نسزد پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) ببری. کودک نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آورده شد و مادرش با وی چند 
دانهٌ خرما فرستاد. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
کودک را در کنار گرفت و فرمود: «ايا با وی 
جیزی هسست؟» گفتند: آری, خرماست. پیامیر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) خرما را گرفت و آن را 
جوید. سپس از دهان خود گرفت و آن را در 
دهان کودک کرد و با آن کودک را تحنیک کرد. 
و نام او را عبداله گذاشت 
از محمد بن مننی» از ابن ابی عدی. از ابن عون 
از محمد روایت است که انس همین حدیث را 


روایت کر ده انشا 
باب - ۲: دور کردن رنج از کودک در عقیقه. 


روایت است که گفت: (آن حضرت فرمود) 
«عقیقه با نوزاد توأم است.» و حجاج گفت که 
حماد گفت: ایوب و قتاده و هشام و حبیب از 
وسلم) گُفتهٌ مذکور را روایت کرده ان 

و جز یک کس(جندین‌تن) از عاصم و هشام 
وج تسین ۱ 
بن ابراهیم ۳ اپراهیم از ابن سیری» از 
تلفان (همین قول را روایت کرده ات 


و یزید د 


۷۲ و اصبغ" گفت: انا و هس رای اف 





صصح‌الیخاری 


۲۷۶۳ کتاب نکاح 





هه مرن 


رل ۳ 0 99 ۰ دای 





مره مدع 


| یه الاد ی ای 9 ی ۳ ات ی 





۱ ت_ ۳۰ 
ی عم 


ده 


و نی شرع يف سپ 





ری راز 


من اجب راجع: قنب؟ 


م 


۳ ت- باب: الق 2 


9 زرد مر هار 4 


۲ + کل کمن 





خر الفري ‏ عن ان اسب » ع اهر زضني 
له عَنه. من‌شي هتاد 9 
وت و ناج گالوا ییون لطواخبتی م 


رن ریب 0طر 9 مت 14۷۹ ون 





ی ۵ مب ۳ 








۷ 3 ره لک 2 9 + تال 


1 2۳ ِ ّ و حور 


هي ۰ حنعن سعیدبن ایب عنآبي هیر 


عن الب 1 قال :لا قرع ولا عسیرة) . قال تِ 
ول شاج گا یت کم اتدوک لطراختیم 


والعتیرة #في رجب [راجع:: اجه شم بثِپِ 
(ربدون ذکر الطواغیت ورجب ‏ ] . ی 


زوانت یکسا تسه عات امس کرت 
یولع رما اه غلموملم) تام که 
می گفت: «با نوزاد عقیقه اسست. برایش خونی 
بريزید (قربانی کنید) و رنج را از وی دور 
نت۱ 

از عبداللّه بن ابی‌الاسود از قریش بن انس از 
سیرین به من امر کرد که از خن (بصری) 
سنبده استست: مه از وی سژال کردم. کت از 


مره بن جندب؛ 
باب -۳: فرع. 


رورا تن( 
ابوهریره عنه) روایت 
(صلی‌اله علیه وسلم) فر مود: فرع و عتیره روا 


تتشیت :۱ 


۳ 


فرع بچة اول حیوان است که (مشرکان) برای 
بتهای خویش قربانی می‌کردند. و عتیزه حیوانی 
است که در ماه رجب آن را قربانی می‌کردند. 


یاب ۷ العتدر ۵. 


۶ از سْفیان, از زهری. از سعید بن مسَیّب 
از ابوهریره روایت اسست که پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) فرمود: فرع و عتیره تست 
فرع نخستین بچه‌ای که حیوان برایشان می‌زاد 
و آن را برای بتهای خویش قربانی می‌کردند. 


۱- بعضی آذی یعنی رنج دور کردن از کودک را دور کردن موی سر يا 
خون, یا ختنه کردن وی دانسته‌اند. «تیسیرالقاری» 








صحیی البخاری ۱۶۴ کناب تکاح 





و عتیسره حیوانی که در ماه رجب آن را فربانی 
ی کو دیل ۱ 


ِ- جزء بیست‌ودوم» از صحیحالبخاری که سی جرء انشتاح پایان بافت. (۱۸ 
آگست ۲۰۰۶) 



















۳ رو ه و 





مر اهر ۵ 


۱ اب «لمرق 6 : 
ب وتا نوت تن + ری 





تصرف العت ام عیرس قز 
۱ ِ ۳ خیه تنط ت الشام ِ# قما آدرکته 
یب بذنبه هآ یعینه تلع ۳ 


3 یه تام لاه 3 


کتاب ذیح و شکار 





و فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
آوردهید. نعدا شسما را به چیزی از شسکار که 
در دسترس شسما و نیزه‌های شما باشد خواهد 
آزمود.» 

(سورء مائده آیة 46) 

و فرمود؛ٌ خداوند جل*ذکره «برای شما 
رگوشست) چهارپایان حلال گردیده جز آنچه 
(حکمش) بر شما خوانده می‌شود. در حالی که 
نباید شکار را در حال احرام حلال بشمارید. 
خدا هرچه بخواهد فرمان می‌دهد. ای کس‌انی 
کا یی ‏ صس ان اسوا 
حرام و قربانی بی‌نشان, و قربانیهای گردنبنددار 
و راهیان بیت‌الحرام را که فضل و خشنودی 
پروردگار خود را می‌طلبند. نگه دارید. و چون 
از احرام بیرون آمدید (می‌توانید) شکار کنید 
و البته نباید کینه‌توزی گروهی که شمارا از 
مسجدالحرام بازداشتند. شما را به تعذی وا 
دارد. و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر 
همکاری کنید. و در گناه و تعذی دسستیار هم 
تشوید. از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر 
است. و بر شما حرام شده است: مردار و حون 
و گوشست خوک و انچه به نام غیر خدا کشته 


شده باشد و (حیوان وت ت) خفه شده 











صحیح البخاری 


و رو 


مد ترش تال ساب ب بحده ی ت 





۳۶۶ کتاب ذبح و شکار 


و به چوب مرده. و از بلندی افتاده و به ضرب 
شاخ مرده و آنجه خو نت از ان خورده باشد. 
مگر آنچه را که (زنده دریافته و خود) ذبح کنید 
و (همچنین) آنچه برای بتان ذبح شده و (نیز) 
قسمت کردن شما (چیزی را) به وسیلة تیرهای 
قرعه» این (کارها) نافرمانی (خدا) است. امروز 
کسانی که کافر شده‌اند. از (کارشکنی در) دین 
شمانومید گردیده‌اند. پس از ایشان مترسید و از 
من بترسید.) رو فانلهی یات 0۱2/۳ 

و ابن عباس گفت: «بالعقود» (المائده. ۱) یعنی 


ها حلال و حرام گردیده اتحیت: 


(لا ما یتنیعلیکم) (لمانده ۱) (جز آنچه 
حکمش بر شما خوان‌ده می‌شسود.» یعنی: 
خوک. 

یَجْرمَنکم» (المانده ۲) «کینه توزی گروهی» 
یعنی: خشمگین با حمله‌ور سازد شما را. 
«شنّان» (المائدی ۲) (تعدذی» یعنی: دشمنی. 
«والمنخنق» (المائده ۳) «به جوب مرده) 
یعنی: به چوب زده شسود. به جوب زده شود 
که بمیرد. 

(والمتردیة (المائده. ۳) «از بلندی افتاده» یعنی: 
از کوه بیفتد و بمیرد. 

«و ایح (الماشده. ۳) «و به ضرب شاخ 
مرده.» یعنی: حیوان دیگری او را شاخ بزند. 
پسس در همچو حالات. اگر دیدی که دم یا 
فاقوا نو 
بخور. 

۵ - از عامر روایت است که عدی بن 
حاتم(رضی‌الّه عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی اللّه علیه هت ) دربارژ شکار با معراض 





صحیحالبخاری 


۷۶۹۷ کتاب ذیح و شکار 





3 من" 1 اه در 


و و 


َقال وه لك فطل ۱ ۳ اخذ [ کلب و 3 
و وَجَدت مَع ‏ بل آو کلابلت 8 2 فحشیت تن 
مت ی ود :۲ ات کرت ام 
له علی لت وک گر علی .۱ وی کِ 


اخرجه مسلم: ۲۱۹۲۹ . اه 








و بو 


۱ ون یه ره 2 یط ۱ 





ولاری اس فما سوه 





بن خانم رن ۳ عنه ما سات رن لک 2 #عن 
5 ق اب 





۳ رنض ‏ 4 کت ۳ ۳ مت پحده آ 





اقا ۳3 موش« 


خ ی قتل کانه وید قلا پاک 












1 ۰ رد + رمي الب دق هن ری یلایر ب : 


(تیر بی‌پر که هر دو طرف باریک و میان ضخیم 
باشد و به پهنا رسد نه به تیزی) پرسیدم. فرمود: 
(شکاری را که به تیزی تير رسیده است بخور 
و شکاری را که به پهنای آن رسیدء است» پس 
با جحوب کشته شده (مخور).) 
و از شکار توسط سگ پرسیدم. فرمود: «اگر 
سگ آن را برای تو نگاه داشته (خود نخورده 
است) آن را بخور زیرا گرفتن سگ حکم ذبح 
دارد و اگر با سک يا سگان (شکاری) خود 
مسگی دیگر را می‌بینی و می‌ترسی که شکار را 
با آن سگ گرفته است و آن را کشته است از آن 
نخور زیرا نام خدا را به هنگام فرستادن سگ 
خود گرفته‌ای نه غیر از آن.» 
باب - ۲: شکار با مفراض. 

اند ین کوت؛ کا سس رک 
گلی) مانند شکاری است که توسط چوب مرده 
اشت رقارل:نست:) 
سالم و قاسم و مجاهد و ابراهیم و عطاً و 
حسن آن را مکروه دانسته‌اند. و حسن (بصری) 
تیراندازی بُندقه را در دهات و شسهرها مکروه 
دانسته (تا به مردم زیان نرسد) و در غیر از آنها 
در آن باکی نمی‌بیند. 
۱ ار هی ووانت اسیت که علاق نو 
حاتم(رضی ال عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) از شکار با معراض سزال 
کردم. فرمود: « اگر تیزی تير به شکار اصابت 
و اگر عرض تبر اصابت کند 
پس آن را کشته است زیرا شکار با چوب کشته 


کند آن را بخور 











۲۶۸ کتاب دیح و شکار 











ت_ِ»- و 


آعر تال ۳9 ت رت 9 ی 
ولم تسم علی أحَرَ» . وراجع: ۱ ۳ 


" یاپ اما اصاب. ۳۹ 
العف اض بعر رضهِ_ ۳ 


۳ 8 مه 


۷- حا تیم اس ۹ لصو ۰ 9 


رم من شون سارت :مر عیشت 


ها 
و ۱ 





رضي | هه قال: فلت رییود. 
الکلاپ! - سم ؟ تال ۳ ۳ 1 





ی وی 


۱ را تسه ۲ + ۱۷ خرجه 2 ت 





مت اس ۵ و 


رت 


ترس نس سر مر ار مر قاس 


وقال الحسن وابراهیم: | 
یدآزرجل اي 


تفه ناهن را مخور.» 
ی و 
فرستم! ؟ فرمود: «اگر سگ خود را فرستادی 
وت گفتی. بخور.) گفتم: ا کشک ان 
را بخورد؟ فرمود: «آن را مخور زیرا سگ آن را 
برای تو نگه نداشته است بلکه آن را برای خود 
نکه داشته است.» 
گفتم: سگ خود را (به سوی شکار) می‌فرستم 
ولی سگ خود را با سگ دیگری می‌بینم؟ 
فرمود: «آن را مخور» زیرا نام خدا را به هنگام 
۳ 
نگرفته‌ای.» 


باب - ۳: حکم بر آنچه معراض به عرض خود 
اصایت کند. 


۷ - از هسام بن حارث روایت است که 
عدی بن حاتم(رضی‌الّه عنه) گفت: گفتم: یا 
رسول‌اله! همانا ما سگهای تربیت یافته را به 
شکار می‌فرستیم. فرمود: «بخور آنچه به تو نگه 
می‌دارند.» گفتم: اگر چه آن را بکشند؟ فرمود: 
«اگرچه آن را بکشند.» گفتم: و ما مقراض را 
رها می‌کنیم؟ فرمود: «بخور اگر مقراض (از 
بدن شکار) بیرون اید و اگر مقراض به عرضص 
اصابت کند. (شکار را) مخور.» ‏ 


باب - ۲: شکار با تیروکمان. 


که دست یا پای آن جدا شود همان بخشی را 
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وقال رهم طٍ ارت هو وس کل / 


وقالالاعتتری عن زد استلضی علی رل مر 


0( سس 


آلْ عیداله سا 4 0 آن راو تس توا 


نز کس ۱[ 


ی ۳ رس ی 
تس ال فلت اي یا وف 





فا یلح : ؟ تال ۱ دا ما تا من ار 
الاب ان جکم یه ماک رن" 
تجنرا ی سل رها رو ۰ 0 و 


و ام 1 توت 






۷ کل سب جنرت سب 


رد۳۹ 


هقرو ۶ 


ه- اب؛ الخذف ف و البشدقة 


۹ تبرش راد وک وت 


که جدا شده است نخورد و بقیهٌ آن را بخورد. 
و ابراهيم گفت: اگر گردن یا میان شکار را بزند. 
آن را بخورد. و اغمش گفت که زید گفته است: 
شکار خر وحشی بر مردی از اولاد عبدالّه (بن 
مسعود) دشوار گردید. وی امر کرد که شکار را 
بزنند به هر جای از بدن آن میشّر گردده بخش 
جدا شده را واگذارند و بقیه را بخورند. 
۸ - از ابو ادریس. از ابی تیا لخشنی 
روایت است که گفت: گفتم: یا پیامبر خدا ما 
در سرزمینی زندگی می‌کنيم که مردم آن اهل 
کتاب هستند ایا در ظروف ایشان غذا بخوریم؟ 
و در سسرزمین ما شکار (زیاد) است و توسط 
تیروکمان شکار می‌کنم و همچنان توسط سگ 
خود که تربیت یافته است. و سگی که تربیت 
يافته نیست شکار می‌کنم» پس چه چیز بر من 
وان ات ؟ 

آن حضرت فرمود: «اماء آنچه در مورد اهل 
کتاب یاد کردی» اگر ظروفی غیر از ظروف آنها 
می‌یابی» در ظروف آنها مخور و اگر نمی‌یابی 
آن را بشوی و در آن بخور. و آنچه با تیروکمان 
شکار کرده‌ای و اسم خدا را : بر آن گرفته‌ای 
بخو و آنچه توسط سگ تربیت یافته شکار 
کرده‌ای واسم خدا را یاد کرده‌ای» بخور و 
آنچه توسط سسگ تربیت نیافته شکار کرده‌ای 
(و آن را تبل از مسردن) دریافته‌ای» آن را ذبح 
کن و بخور.» 


باب - ۵ خذّف (انداختن سنگریزه با انگشت 
وسط و شصت) و بندقه. 
9۹ - از عبداله بسن برّیسره از عبدالله بن 
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رضي اه عنهما یه تال من ای کلب 
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6۱ - دنا المکي بن انراهیم : خر 
سین قا: هل ِ ی 
مر نرق ۳ ۱ 


مرول + میمعت ال 








مسا ووایت انیت که گفت تشر دی را ذیل 
که با دو انگشت سنگریزه می‌افکند. به وی 
گفت: با دو انگشست سنگریزه میفکن زیرا 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه 1 از آن منم 
کرده است. يا با دو انگشت سنگریزه افنکندن 
را ناخوشایند خوانده است و فرمود: «با این 
عمل شکار نمی‌شود و دفع دشمن نمی‌شود» 
ولی دندان کسی را می‌شکند و چشم کسی را 
کور می کند.» 

سپس عبداله بن مُْفل او را دید که وی با دو 
انگشت سنگریزه می‌افکند. به وی گفت: من از 
رسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) به تو سخن 
می‌گویم که از سنگریزه افکندن با دو انگشت 
منع کرده است ویاان را ناخوشایند خوانده 
است و تو هنوز این کار را می‌کنی. با تو سخن 
نمی گویم چنین و چنان. 


باب - ۶: کسی که سگی را نگه می‌دارد که نه 


برای شکار است و نه برای نکهبانی مواشی 


(رمة کوسفند) 


۰ - از عبدالّه ببن دینان از ابنن عمر 
(رضی‌الله عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «کسی که سسگی را نگه 
می‌دارد که برای نگهبانی مواشی(دامها) و برای 
شکار نیست. هر روز دو قیراط از عمل (نیک) 
وی می کاهد.» 

۱ - از سالم» از عبداله بسن عمر روایت 
است که از پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده 
است که می‌فرماید: «کسی که سگ نگه می‌دارد 
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به جز سگ شکاری یا سگ نگهبانی از مواشی 
هر روز دو ثیراط از ئوابش کاسته می‌شود.» 
۲ -از مالک از نافع روایت است که عبد ال 
بن خمر گفت: رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: ۱ کسی که سگ نگه می‌دارد. به‌جز سگ 
نگهبانی مواشی يا سگ شکاری» روزی دو 
قیراط از عملش کم می‌شود.» 


یاب ۷ اگر سگ. شکار را بخورد. 


و فرموده خدای تعالی: «از تو می‌پرسند. چه 
خی باقع انان محاال فده ات ؟ بگوه یهاش 
پاکیزه برای شما حلال گردیده و (نیز صید 
توسط) حیوانات شکارگر در حالی که آنها را 
تعلیم می‌دهید.» 

(المائدی ۶) 

الصّوائد: الکواسب؛ یعنی شکاریان. 

«اجْترحوا» رالجائبه» ۲۱) اکتسَبوا حاصل کردن؛ 
مرتکب شدن. «از آنچه خدایتان آموخته برای 


آنها (سگان شکاری) تعلیم می‌دهید (برای شما 


حلال شده است) پس آنچه برای شما گرفته و 
کید نز سر وی وه هرا مسق که شتا 
زود حسابرس است.» 

(المائده ع) 

و ابن عباس گفت: اگر از شکان سگ بخورد 
پس آن را فاسد کرده است و (بقیه را) برای 


خود نکه واه ات0 خحداوند می‌فر ماید: «از 


تربیت) زده شود و تعلیم داده شود تا (شکار را 
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ی حی ِِ 


7 ۳ ۵ ۳۹ با 5 ‌- ده أخزجه 


۸- داب: الصید زذا غاب نت 


دنو و 
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۱۷۵ اخرجه مسلم : ۹ 








نخورد) و بگذارد. 

و ابن عمر (شسکاری را که از آن سگ خورده 
است) مکروه دانسته است. 

و.غطامه کفته اسسستا: گر عون شکار را رسک) 
خورده باشد و شکار را نخورده باشد آن را 
9 

۳ - از 9 از عدی ؛ 
ات که کف از وستو لا رل ام له 
وسلم) پرسیدم و گفتم: ما مردمی هستیم که 
توسط همین سگها شکار می‌کنیم؟ آن حضرت 
فرمود: «هرگاه سگان تربیت‌یافتهات را رها 
کردی و نام خدا را گرفتی. پس بخور از آنچه 
برای شما نگه داشته‌اند اگر جه (شکار) را کشته 
باشتد. مکر انکه سگ از آن بخورده؛ زیرا از آن 
بیم دارم که شکار را برای خود نگه داشته‌اند 
و اگر سگان دیگر غیر از ان سگ با آن یکجا 
شوند. شکار را مخور.» 


بسن حاتم روایت 


باب -۸: اکر شکار (زخم رسیده) دو يا سه روز 
از نظر شکارچی تایدید گر دد. 


0۶ - از شعبی؛ از عدی بن حاتم(رضی‌اله 
وسلم) فرمود: «هرگاه سگ خود را رها کردی 
و کته الا وی کر ار تور را 
اگر با آن سگ. سگانی یکجا شوند که نام خدا 
در آنها گرفته نشده:باشل و شکار را نکه دافتند 
۵ کت نو نخور. زیرا نمی‌دانی که کدام 
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عی 6 جر مر گم م عر: 


رل تال » قانماسمیت عل 
غرم ما هن صیدِ 0 


مر رهم 


ح میس مر 


و بو میس 1 ۳ ره وت 9 7 [ وق , فلا 


ی 


سی شکار را کشته است. و اگر شکاری را 
همدف تیر قرار دادی و آن را : پس از یک یا دو 
روز یافتی و در آن به‌جز از اثر تیر تو چیزی 
دیگر نباشسد» آن را بخور و اگر در آب افتاده 
تاسات ان را مخور.» 

9۸۵ -از عامر روایت است که دی گفت: وی 
به پیأمبر (صلی‌اله علیه وسلم) کفت اه شکار خن 
می‌گیرد برای 
دو یا سه روز. سپس شکار را مرده می‌یابد و 
تیر خود را در آن می‌بیند. آن حضرت فرمود: 
(اگر می‌خواهد آن را بخورد.» 


را با تیر می‌زند و تير در آن جا 


باب - : اکر با شکار (همراه سک خود) سکی 
دیکر می‌بیند. 


۷ از شیتفین رووافت است که عدی بن 
حاتم گفت: گفتم: يا رسول‌ال» همانا من سگ 
خود را (به عَّب شکار) می‌فرستم. و نام خدا 
(اگر سگ خود را می‌فرستی و نام خدا را 
می‌ گیری و سگ شکار را می‌گیرد و می‌ کشد 
برای خود نگه داشته است» گفتم: من سگ 
خود را می‌فرستم و آن را با سگی دیگر می‌یابم 
و نمی‌دانم که کدام یک شکار را گرفته است؟ 


آن حضرت فرمود: «آن را مخور» زیرا سگ 


خود را که فرستادی نام خدا را گرفته بودی 
و بر غیر آن نام خدا را نگرفته بودی.» من از 
شکار با معراض سال کردم. فرمود: (اگر به 
تیزی آن (بر شکار) اصابت کرد آن را بخور 
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4۸۸ خنرعامم. «عَن خیوةبن شریح و 
و ۶ 9 ۳۳ 
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وصیذ یی للم اني لیمک : ما 


للي تحل تابن تا اش ره 
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و اگر به بهنای آن اصابت کرد و آن را کشست: 
ان تکفا توس کق تزع ات 


آن را محور.) 
باب - ۱۰: آنچه دربارهُ شکار آمده است. 


۷ از عامر روایت است که عدی بن 
حاتم(رضی ال عنسه) گفست: از رسول خدا 
(صلی‌الله علی» وسلم) پرسیدم و گفتم: ما 
مردمی هستیم که توسسط همین سگها شکار 
می‌کنیم. آن حضرت فرمود: «اگر سگهای تعلیم 
داده را فرستادی و نام خدا را گرفتی» پس انچه 
را به تو نگه داشته است بخور مگر آنکه سگ 
آن را خورده باشد. از آن مخورء زیرا می‌ترسم 
کهستک آن:را تراغ وه نکه داشستم است و 
اگر با سگ تو سگی دیگر یکجا شده بود آن 
را مخور.» 

۸ - از رَبيعة بسن یزید الامشسقی, از آبود 
ادریس اور ی روا اس 6 گفن: ابو 
لب الخشسنی(رضی‌اله عنه) می گفت: من نزد 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و گفتم: 
يا رسول‌الله! ما در سرزمین اهل کتاب زندگی 
می‌کنیم و در ظروف آنها غذا می‌خوریم و 
سرزمینی شکارگاه است که با تیروکمان خود 
شکار می‌کنم و توسط سگ تعلیم دید خود 
و سگی که تعلیم دیده نیست شکار می‌کنم» 
پس آگاهم کن که چه چیز از اینها بر ما حلال 
است؟ ان حضرت فرمود: «اما. انچه یاد کردی 
که در سرزمین اهل کتاب زندگی می‌کنی» در 
ظروف ایشان غذا بخور. و اگر غیر از ظروف 
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سر کی نواعت 
ال و ات آء کول ت ۸ 


ایشان را دریابید در ظروف ایشان نخورید. و 
اگر درنيابید. ظروف ایشان را بشویید و در آن 
بخورید و اما آنچه که گفتی که در سرزمین 
شکارگاه می‌باشی, آنچه با تیروکمان خود 
شکار می‌کنی. نام عفد زا ناد کا ,سین آن 
را بخور و آنچه را توسسط سگ تعلیم دیده‌ات 
شکار می‌کنی, نام خدا را یاد کن؛ سپس آن را 
بخور و آنچه را توسط سگ تعلیم ندیده‌ات 
شکار می‌کنی» اگر شکار را زنده می‌یابی (آن را 
ذبح کن) و بخور.» 

6۹ از شغبّه, از هشام بن ید روایت است که 
انس بن مالک (رضی‌اله عنه) گفت: خ رگوشی 
را در موضع مَرالظهران تعقیب کردیم؛ به دنبال 
ان دویدند تا انکه مانده شدند. من آن را دنبال 
کردم تا آن را گرفتم و نزد ابوطلحه آوردم؛ وی 
واه ماس (ان اه ع وت ) 
فرستاد و آن حضرت پذیرفت. 

۰ - از نافع مولی ابی‌فتاده روایت است. که 
ابی‌قتاده گفت: وی با رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وتا ) راهی بود تا به یکی از راههای (مکه) 
رسید. وی از یاران خود در احرام بودند (از آن 
حضرت) عقب افتاد و او حود در احرام نبوده 
ناگاه حرگوشی را دید. و بر اسپ خود سوار 
شد. سپس از یاران خود خواست که تازیانه 
را به وی بدهند و آنها نپذیرفتند و از ایشان 
خواست که نیزه‌اش را به وی بدهند. نپذیرفتند 
خود آن را گرفت» سپس بر خر وحشی حمله 
کرد و آن را کشت. بعضی از یاران رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) از (گود 


و بعضصی نخوردسد. آنگاه که رسول حدا 


شت) آن خوردند 








۳۷۶ کناب ذیح و شکار 





2-۲ حلا یل قال: + خن تال عن‌زید 


آن استم عن من عطاء ‏ رس نیسار؟ 1 2 من اي اد :مه لا 
ار وان 0 ها 1 ت او هه 





س . و 
ری ۱ ۸ 


جوز وت بت ی و 








م ی تس مه ۳ 2 و ماه 9۵ ۰ 0 و 






۲ 






لیبق 3 اس ام ری ار 2 ی 


تاد قال تا طي این مک وت وک 





عم کین 


الجیّال » فا آناعلین لك » 1 ذرانت ناس ِ مشق 














+ امد ؟ لو و د ار 
وَخشي الوا ها تس 1 
لت لیم تاولوني سوطي" »الوا لا لت علیه. 
هت نا فیت وی نه کن 1 





ص ر #2 ام مر 23 9 : 8 
ح لو : لا تمسه ۱ تحت ی یب حتی جتهم بة 


رس رنه 


1 و زعض هم 5 کت ۰ 





و 2 ۶ 








(صلی‌الّه علیه وسلم) را دریافتند از آن حضرت 
در این مورد (که گوشت شکار در حالت احرام 
رواست) سوال کر دند. فر مود: «آن غذایی است تا 
که خداوند بر شما خورانیده است.» 

292-۱ ۱ مالک از زید د تن الستلن: » از عطاً بن 
یسار از ابوقتاده به مثل این حدیث روایت 
است. به جز آنکه آن حضرت فرمود: «آیا 
چیزی از گوشت آن نزد شما می‌باشد؟» 


باب - ۱۱: شکار بر کوهها. 


۲ - از ابونضر از نافنسع مولسی ابوقتاده و 
ابوصالح مولی توامَةٌ روایت است که از ابوقتاده 
شنسیله‌اند. که ای کفست: : من پیامبر (صلی‌اله 
۰ علیه وسلم) را در میان مکه و مدینه همراهی 
می‌کردم و آنها در احرام بودند و من مردی 
بدون احرام بر اسپ سوار بودم و بر کوهها 
بالا می‌رفتم. در همان حالت مردم را دیدم که 
به چیزی نگاه می‌کنند. من هم نظر کردم که 
خر وحشی است. به ايشان گفتم: آن چیست؟ 
گفتند: ما نمی‌دانیم. گفتم: خر وحشی ی 
گفتند: چیزی است که تو آن را دیده‌ای. من 
تازیانه‌ای (اسپ) خود را فراموش کرده بودم. 
به ایشان گفتم: تازیانه‌ام را به من بدهید. گفتند: 
ما تو را در این کار کمک نمی‌کنيم. فرود آمدم 
و آن را گرفتي سپس به دنبال آن حرکت کردم. 
و نگذاشتم تا آنکه آن را پی زدم» مسپس نزد 
ایشان آمدم و به آنها گفتسم: برخیزید و آن را 
بردارید. گفتند: به آن دست نمی‌زنيم آن را 
پرداشتم تا آنکه نزدشان آوردم. بعضی از آنها 


صحیحالبخار ی 


7 یاف: قول له قعالی: . 


(لخل نز مت 


۳ ۳ مره رال اس 


: :رکشت ی ۳ 








ای ٍِِ وب 2 


وقال ابن باس 3 زاساقذرت ما ۱ 


ور مد مق ۳ ات و هو ور 


ی ونحن 






بر ۳۹ مر 


و و وه 


وی وه سا : 


0 9 


مت بیس وونل ت ثم‌تلا: + (منا 





۰ و 


وتداشنی را ها سا ی ۳ 








ِ و پوت :کل دای 





منیا و رقلات 


کتاب ذیح و شکار 


از آن خوردند و بعضی نخوردند. گفتم: من از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه ) این را موی بر میج 
آن حضرت را دریافتم و ماجرا را بیان کردم. 
به من فرمود: «از ان جیزی نزد شما باقی مانده 
است؟) گفتم: اری. فرمود: «بخورید. آن طعامی 
است که خداوند شما را خورانیده است.» 


باب - ۱۲: فرمودة خدای تعالی: «صید بحر و 
طعام آن بر شما حلال شده است.» 
(المائده. )٩7‏ 
و عمر گفت: صید آن یعنی آنچه که توسط 
دام شکار می‌شود و طعام آن یعنی آنچه بحر 
بیرون می‌افکند (ماهی مرده). 
و ابوبکر (صدیق) گفت: طافی (ماهی مرده بر 
روی آب) حلال است.۱ 
و ابسن عباس گفت: صعسام ا (که در ای امه 
که حلال است) ماهی مردهٌ دریاست. مگر انکه 
توآن را ناپاک پنداری, و مارماهی را یهود 
نمی‌خورند و ما می‌خوریم. 
و شریح که از صحابه پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) است گفت: هر چیزی که در بحر است 
ذبح شده است (نیازی به ذبح ندارد). ۱ 
و عطاء گفته اسست: اما پرنده» می‌پندارم که آن 
را باید ذبح کنی. 
و ابن جریج گفته است: به عطاء گفتیم: صید 
نهرهاء رودخانه‌ها و باتلاقها حکم صید بحر را 
دارد. گفت: اری و سپس تلاوت کرد: «و دو 
۱- حنفیه, خوردن طأفی یعنی ماهی مرده را مکروه پنداشته‌انده و حجت 
ایشان حدیثی است که ابوداوود و اين ماجه روایت کرده‌اند که: آنجه از دریا 
بیرون آید بخورید و آنچه مرده است و بر روی آب آمده است نخورید و نیز 


یه خزمت علیکم المیت عام است. مالک و شافعی و احمد گفته‌اند که در 
خوردن آن باکی نیست. «نیسیرالقاری.» 





ص ۳7۹ مود 


وکال و و ن یر کب 9 تا 


2 اد دح یی ,من جرج 


ِ ی ره هک ات 


۵ قرم ۶۸ قِ 


جوعا شدیذا » القي بخ جوتا می ل بر له لاله 


» مر از رت نف 2 ك ر 


العتبر اد من 





سس ی مس 


۳ مطولا با 


هس حرع 


تلف حت و رو خبرنا سلفیان 








۳۷۸ کتاب ذبح و شکار 


درا کیان تست ای یک سس سس رن 
زدا و آن یک شور تلخ‌مزه است و از هر یک 
کوش تازه می‌ خو رید.) 

(فاطر ۱۲) 

و حسن(علیه‌السلام) بر زینی سوار شد که از 
پوست سگهای آبی ساخته شده بو د. 

و شعبی گفته است: اگر خانواده‌ام قورباغه 


(غوک) بخورند بر آنها می‌خورانم. 


و حسن (بصری) به خوردن سنگ‌پشت تیا کی 


۱ و ابن عباس گفته است: از صید بحر بخورید» 


هرچند آن را بهودی, نصرانی یا مجوسی شکار 
کرده باشد. 

ابسودرداء در مورد مری (نوشابهٌ مخلوط از 
شراب و نمک و ماهی که در آفتاب می‌گذارند 
سس ی رزوی که اش کال 
اش 


از جابر(رضی‌اللّه عنه) شنیده است که می گفت: 
در لشکر خبط جهاد کردیم و ابوعبّیده امیر ما 


بود. ما سخت گرسنه شده بوديم. بحر ماهی 
مرده‌ای را بیرون افکنده بود که مانند ان دیده 
نشده بود و عنبّر نامیده می‌شد. به مدت نیم ماه. 
از آن خوردیم و | بوعبیده یکی از استخواهایش 
را گرفت (و بلند کرد) و سواره از زیر آن 
ی کذستستا: 

فان ۱۱ عص ور و وان ای که 
گفت: از جابر شنیده‌ام که می‌گفت: پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) ما را که سیصد نفر بودیم 
فرستاد و امیر ما ابوعبیده بود تا کاروان قریش 





2 مت ده ال ایو 


متس مر سم 


۱ یب میت ناویک 1 بوکٌان 


فیتارجل + قلما اند الجوع تحرئلات جرانر ثم ثلاث 


۹ ر تیا آبوعید کت یب ی 


و۹ مطولاْ. 


جر رن و 


َو تال اون ال زر تیال 





من ی مس یز هرز مس وق 


ق ی هس ق ات 5 کات ۳ 


موز ۳ مس 


وتان وش ۳ دا وه 








۷ تعاس عن خن شرع له 


له ی 


ِِ حدلني رین بن زد زید للمشفي قال خن آوادریس 


کتاب ذیج و شکار 


را کمین کنیم. به سختی گرسنه شدیم تا آنکه 
خبط (گیاه صحرایسی) می‌خوردیم و به همین 
مسبب بود که اين سک لشسکر خبط نامیده 
شد. بحر ماهی‌ای را بیرون افکنده بود که عثبر 
نامیده می‌شد. برای نیم ماه آن را خوردیم و 
چربی آن را بر بدن خویش مالیدیم تا آنکه 
جسم ما تندرست گردید. 

ابوعبیده, یکی از استخوانهای آن ماهی را 
گرفت و برپا کرد. سواره‌ای از زیر آن گذشت. 
در میان ما مردی بود که چون گرسنگی بر ما 
شدت یافت سه شستر را ذبح کرد. سپس سه 
شتر را دبح کرد. پسس از آن ابوعبیده او را از 
این کار منع کرد. 


باپ - ۱۳: خوردن مَلخ. 


۵ یواست ای کر 
گفت: از ابن ابوافی(رضی‌الّه عنه) شستیدم که 
گفت: با پیامبر (صلی النّه علیه وسلم) در هفت 
با شش غزوه شسرکت کردیم ما با آن حضرت 
ملخ می‌خوردیم. 

سفیان و ابوعوانه و اسراییل, از | بی‌یعُو 
از انش ان ارف کت روانست کوداننه وش 
غزوه. 


باب -۱۴: ظروف مجوس (زردتشیان) و خوردن 
خودمرده. 


۲ ان وی بل الا مق با از انز درس 
خولانی روایت است که ابوَلبّه خشنی گفت: 








صحیح البخاری 


۳۸۰ کات دنس واسکان 





۱۹ 


ان قل ی تص جر 








وهی و و ۳ 


ال هت ات 


وت از مد تا صتبفوسات 





تا شم ال ارام 9۰ وم ره 


کت ی ۳ 9 


0 حنني پیداین 


مر اسر مر و 


و ور 


زد ی 2 1 نت 






مزا ین فیها لها » ققال الشبي 8 
«وَ5ك) : [راجع: گ لو ور هکنا 
المید:۲۳] . 


نزد پيامبر (صلی‌ال علیه وسلم) آمدم و گفتم: 
یا رسول‌اله! ما در سرزمین اهل کتاب می‌باشیم 
و در ظروف ایشان می‌خوریم. و در سرزمین 
شکارگاه هستیم که با تیروکمان شکار می‌کنیم. و 
توسط سگ تعلیم دیده شکار می‌کنم و همچنان 
توسط سگ تعلیم ندیده شکار می‌کنم؟ 

پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «اما آنچه 
دربارة سرزمین اهل کتاب یاد کردی» در 
ظروف ایشان مخورید مگر آنکه چاره‌ای 
نداشته باشید» اگر چاره‌ای نداشتید. ظروف را 
بشویید و بخورید. و اما آنچه ذکر کردید که در 
نتم زمدی شتسار گاه هف آنها نبا کمان 
خود شکار می‌کنی. نام خدا را بگیر و بخور 
و آنچه توسسط سگ تعلیم دیده شکار می‌کنی؛ 
نام خدا را بگیر و بخور و آنچه را توسط سگ 
تعلیم نادیده شکار می‌کنی و شکار را زنده 
درمی‌یابی. آن را ذبح کن و بخور.» 


۷ - از مکی بن ابراهیم از یزیدبن ابی‌عبّید 
اقا مک اتب کت از بن اکوع گفت: شام روز 
فتح خیبر ای یه ام پبختن) برافروختند. 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اين آتش 
را برای چه برافروخته‌اید؟» گفتند: گوشت خر 
اهلسی پخته می‌کنيم. فرمود: «هرچه در دیگها 
است بیرون ریزید و دیگها را بشکنید.» 

مردی از میان گفت: انجه در دیگهاست بیرون 
می‌ریزیسم و دیگها را می‌شوييم. فرمود: «یا 
چنین کنید.» ۱ 


صحیح‌الیخار ی 
ی ۳ ۱ یاب: الشسنمية علی, . 


الثبيحة وم رک مکضم:. 


۳ من لس قلا اس ۳ ۱ 7 
وقال الله تا رس و 


علیه مهو 9 ۹ و 


ید و _ ک 6 دس 


رو ۵ 


: ص ۵ شلر . وم 


۸ حدلني موی بن (سماعیل :.- تا آب و وان ۰ 


عُن یعید ن مسروق ۰ عن عبایة بن ر ان رافع .بعن 


ی یمق ترا هبز وت 
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هم و 


تیم تفاي فقن نس 


طلسم 3 وی | یه رجل بسهم فقحجسه تسه اللّهٌ 1 
تال اي 1 رل ند گاید وش 


۳ ند علیکم منیا قامتفرابه هگا . قال : : وقال 
جدي: تارج ََنحَاف. آذتلقی نود 


۳ 


بت 1 نیح بالقمب ؟ کال ما آنهرالدم 


#۶ عم م 


سم له له تک لیساسن َلظن, 
۱ 3-3 ِِ لسن ,ون دی 
الق وی ۸۸ وج سم ۸ 





۲۸۱ کتاب ذبح و شکار 


باب . ۱۵: کفتن بسم‌انته. بر حیوانی که ذیح 
می‌شود و کسی که عمدا ترک کند. 


نت 


و فرمودء: خدای تعالسی: او از آنجه نام خحلا| 
بر آن برده تسده اسست» مخورید. زیرا که آن 
بسانت :6 اب عباس گفته است) کسی که 
فراموش کند. فاسقی نامیده نمی‌شود. 

و فرمودةٌ خدای تعالی: «و در حقیقت شیطانها 
به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شسما 
قاتا وا رشان کی ناخ 
هم مشرکید.) 

(ادامة اي ۰۱۲۱ سور انعام.) 

۸ - از عباية بسن رفاعغة بسن رافع روایت 
که جد وی رافع بن خدیج گفته اسست: ما در 
ذی الحلیفه همراه پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بودیم» مردم را گرسنگی رسید سپس شتران 
و گوسفندان را (به غنیمت) گرفتيم و پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسسلم) در عقسب مردم بود؛ ما 
شتاب کردیسم و دیگها را برپا کردیم. پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) به سوی ایشان آمد و امر 
کرد که دیگها واژگون شود. سپس (غنایم را) 
تقسیم کرد و یک شتر را با ده گوسفند پرابر 

گردانید. یکی از آن شتران گریخت. و در میان 
ان کرو تاد اسب الک دوع قنور 
رفتند ولی عاجز آمدند مردی به سوی آن تیری 
افکند و خدا آن را (از گریز) بازداشت. 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «همانا این 
حیوانات چون حیوانات وحشی فرار می‌کنند. 


اگر یکی از اینها فرار کرد این چنین با آن عمل 








۰ ی ۳ 2 یز تا 2 اور 
الشخار: را هویب ها نيال + اه 
ین ید عم ال سر 7 


ت و رو نی ین 


۳ 4 ت و له هی 
: 3 1 ی 2 شرب ۹ :1 نژ ثم هر اي ِ آحل مما 
هحون علی ناکم ؛ ولاآکل ای ریم 





۱/۷۲ کتاب ذیح و شکار 


کنید.) 

عَبایه گفت: جد من (رافنع بن خدیج) گفت: 
ما امید داشتیم یا می‌ترسیدیم که فردا با دشمن 
مواجه خواهیم شد و با خود کارد نداشستیم 
(گفتیم) ایا با نی تیز ذیح کنیم؟۱ آن حضرت 
فرمود: «با انچه خون را بریزاند و نام خدا را 
بر ان ببرید آن را بخورید ولی نه با دندان 
ونه با ناخن, و شمارا از این موضوع اگاه 
می‌کنم. زیرا دندان. استخوان است و ناخن 
کارد حبشیان است.۲ 


باب - ۱۶: حیوانی که به نام بتان يا نب ذبح 


شود.۲ 


09 -از موسی بسن عقبه» از سالم روایت 
اسست که وی از عبدالله (بن عمر) شنیده است 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلّم) 
حدیت می‌کرد. همانا ان حضرت. زید بن 
مرو بن یل رآ در پایین موضع بلح ملاقات 
کرد و اين قبل از نزول وحی بر رسول خدا 
(صلی اه علیه وسلم) بود. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به وی سفره‌ای که در آن گوشت 
بسود پیش کرد وی از خوردن آن ابا ورزید و 
سپس گفت: همانا من از آنچه شما بر بتان خود 
فیح می‌کنید نمی حورم و از آنچه نام خدا بر 
تهی ت34 مت ازع 


۱- زیرا اگر با شنمشیرهای خویش ذبح می‌کردند شمشیرها کند می‌شد و در 
برابر دشمن تائیز خود و از دست می‌داد. 

۳- نصب, سنگهایی بود که به نام بتان بر روی آن ذبح می‌کردند. 

۴- وی در زمان جاهلیت به دين ابراهیم بود. وی پدر سعید است که یکی 
از عشره بشره است. 

۵- وی تصحیح کرد که آن گوشت که به نام بتان ذبح شده در حالی که آن 





کتاب ذبح و شکار 








ول 


مر و له ی ره 


ول الک اهاز ۰ اس توا 


0 هم بل الصلاة 4 لا لصف رام اي 9 
َد وا بل الملاه .تال :من بح قبل السلاة 


هر ی ۵ مس ی ۵ص ۵ 9 


هس آخری 6 ات 


27 


۳ ۸ - باب ما هر الم من 
9 او ولضید ۱ 


رارق هد فرع 


هم تا حدتتا معتمن 


من ال مه 





اس وک 


اون هت آن آیه آختبره ریم کات ری خن 


و 


ذ 59 بر وی ی ود ۳ : نت 
له : ۱ اي يتسه 3 









زاین اه 1 3 نی ۳ شتا ۳ 


ی عم 


9 ۳۳ 








باب - ۱۷: فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم): 


«به نام خدا ذیح کدند. » 


۰ - از ابوعوانه, از اسودبن قیس, از جندب 
بن سُفیان بجلی روایت است که گفت: روزی 
با پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) قربانیهای خود 
را ذبح کردیم و کسانی بودند که پیش از نماز 
عید قربانیهای خود را ذبح کرده بودند آنگاه 
که پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از نماز برگشت؛ 


آنهارا دید که قبل از نماز ذبسح کرده‌اند و 


گفت: «کسی که قبل از نماز ذبح کرده است 
به جای آن قربانی دیگری ذبح کند و کسی که 
ذبح نکرده تا آنکه نماز گزاردیسم باید به نام 


باب - ۱۸: هر چه خون را بریزاند از نوع نی 
سنگ سخت و آهن. 


۱ - از نافع» از کیت الک وا رت 
است که به ابن عمر می‌گفت که پدرش کعب 
به او خبر داده است: آنها کنیز دختری داشتند 
که گوسفندها را در موضع سَلع می‌چراند وی 
یکی از گوسفندان را دید که در حال مرگ 
اشتسته» وع کی زرا کیبور آنارا دیع 
کرد. 

کیب ان ده خود گفت: از کیت ان 
نخورید تا نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بروم و از آن سوال کنم؛ پا کسی را بفرستم که 





حضرت قبل از بعشت هم از گوشتی به نام بتان ذبح می‌شد نمی‌خورد. 











۳۸۴ 
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یص ۳۹ ۳ 


5 ره 





۳ 


ال تزع یل ال پوق ۶ و 
قاصیت نا ل رح تا 6 که 





ی 
ی 


ورام ۳ 





میحرت مر ار 


و ی ی 





زیم 9 4 9 ۹ 
ی ی الْحبشة ‏ رما رما السن لعَظم» ندیم 


تا اف 


یه کال رن هد بل راید گاید وخ 


۱ سس سا 
مس مس 9 ۶ :9 ان 


فما 
هسلیم: ثپبپِ«۳ 





۹ با .3 


ی ی را 


ذبيحة الما 2 او ال 


تا مت ت ۰ بعنج له 1 


م #/ 


مخت کل ياه هه ۳ 


لک ناناب گام تاج مه اع 


از وی سژال کند. وی نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) آمد. یا کسی را فرستاد. پیامبر (صلی‌اله 


علیه وسلم) به خوردن آن امر کرد. 


۲ - از نافع. از مردی از تم (نسبر 
کعب بن مالک) روایت است که به عبدالّه (بن 
عمر) خبر داده است. 

کعب بن مالک کنیزی داشت که گوسفندان را 
در کوه کوچکی نزدیک بازار می‌چرانده و آن 
در موضع سَلم بوده گوسفندی را آسیب رسید, ‏ 
وی سسنگی را شکست و با آن گوسفند را ذیح 
کرد. از موضوع به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
پاد کردند. آن حضرت به خوردن آن امر کرد. 
۳ .از عباية بن رفاعة بن رافع روایت است 
که پدربزرگش (رافع) گفت: گفتم: یا رسول‌الله! 
ما کارد نداریم (که با آن ذبح کنیم.) 


[۱ 


شود آن را بخور. و نه با ناخن و دندان, و اما 
۱[ شتری گریخت و آن‌را (با هدف 


فرار دادن تیر) متوقف کردند. فر مود: «حیوانانی 


مانند این شتر همچون جانوران وحشی هستند. 


اگر بر آنها تسلط نیابید این چنین عمل کنید.؛ 
(با تیر بزنید). 


باب - ۱۹: ذبح توسط زن یا کنیز. 
۰-2 - از نافقع؛ از پسر کعب بن مالک از 


پدرش روایت است که گفت: زنی گوسفندی 
را با سنگ ذبح کرد. در این مسورد از پیامبر 





صحیح البخاری 
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2 ۶ م مرف و ۳۹ 


الب . وال لت : حدانافع: نله سَمع رجلامن 


۳ ۳۹ ۰ و 


الانصار: بضرصه. من ی ۱:8 آنجاربة 


لب ها .- [راجع: ۳ 


۵ دا اسمَاعیل فال: ۰ حدني ال ناف + 


۵ ام ال رازه وان ۵ ی ۳ #_ 
َن رل من انار عنم 


م۰ ۳ و رت ها ۰ 


9 آن جر ۱ ِِ ن ه قازغی ق 








5 4 


بسلم میت مها درک 
سل اي تال 3 








ار اوق رسیم 


۳ باب: ثبیحة. 


لاغزاب وتموهم ‏ 


تک ار ۳ ۳ ش 


۷ حدتنا محمّد بن یله : حّا نس 2 


حلص المَدني شا ای شزو ی عَنّآییه ۳ 


عَائشة رضي ال نر ان فرب الوا فا : وم 
1 تابالّنم »لا تذري کاس یله از 


ال 4 «سمو یهام وکلوه». .ال وگائوا حديشي 





(صلی‌اله علیه وسلم) سوال کرد. آن حضرت 
به خوردن آن امر کرد. ۱ 

و لیث گفت: روایت است از نافع که از مردی 
از اتضار شتستیده انست که عبسذ ان بن عمر از 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) خبر می‌داد که: آن 
زن کنیز کعب بوده است. 

06 - از مالک از نافع. از مردی از انصار 
از معاد بن سععد یا سعد بن معاذ روایت است 
کته او زا یر داده ات کته کعی ین مالک 
در موضع سلع گوسفند می‌چراند. یکی از 
گوسفندان را اسیب رسید. وی آن را گرفت 
وبا سنگ ذیح کرد. سپس موضوع را از پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) پرسید: فرمود: «آن را 
بخورید.) 


باب ۲۰ با دندان و استخوان و ناحن ذیح 


۰ مد 


دسو د. 


روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «بخور -یعنی -از آنچه خویش ريخته 
می‌شود به‌جز با دندان و ناخحن.) 


باب - ۲۱: شیو ذبح بادیه‌نشینان و مانندشان 


۷ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه غنها) گفت: گروهی 
به پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) گفتند: مردم به 
ما گوشت می‌آورند. ما ذمی‌دانيم که بر آن نام 
خدا برده شده است یا نه؟ آن حضرت فرمود: 


صحیح‌الیخار ی 


يف ۵ ره 


عَد ال 1 


و 


ِِ پاپ: تبائم اهل| الکتّاب . 





و 7 تا و شوه ۳ 1 نی 
وتو الکتاب" چا کم م و ِ حل > [لائدة: ۲۵ 


وال ی لاس میت ای لب »ون 
۳ ای وان مر هد م0 ی رح 


رم رشن يو 


۳ 


"۷ وال لح دمم ا باب بْييحة ک لالت ‏ ِ 


وو ما و 


ول ان باس ام 2 


۳۸۶ 


يس رل تال واکم مهد اه 
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(شما نام خدا را بر آن برانید و بخورید.»۱ 
عایشه گفت: آنها به دوران کفر نزدیک بودند 
(تازه مسلمان شده بودند) متابعت کرده است 
(محمد بن عبیدالله را) علی (بسن حجر) از 
الذراوزدی و متابعت کرده است (علی بن حجر 
را) ابوخالد و الطفاوی. ۱ 


باب - ۲۲: ذبح اهل کتاب و چربیها آن از اهل 
حرب و غیر شان 
و فرمود؛ٌ خدای تعالی: «امروز چیزهای پاکیزه 
برای شما حلال شده. و طعام کسانی که اهل 
کتاب هستند برای شما حلال و طعام شما برای 
انان جعلون استت:۱ 
(المائده. ۵) 
و زهمری گفت: در خوردن ذبحی که توسسط 
عربهای نصرانی می‌شسود باکی نیسست و اگر 
شنیدی که (به وقت ذبح) نام غیر خدا را 
می‌گیرند. از آن مخور و اگر نشنیدی, همانا 
خداوند آن را برای تو حلال کرده است با آنکه 
کفر آ نها را دانسته است. (جنانکه در آیه آمده 
افتت:) 
از علی (بن ابی طالسب) مانند اين یاد شده 
انتست: 
و حسن (بصری) و ابراهیم (نخعی) گفته‌اند: 
در خوردن ذبحی که توسط پسری ختنه ناشده 
مرت کته با ی تیستت و ان اس کت 
طعام آنها (که در ایه آمده است) مراد ذبحهای 
اتستال ات 


۱- آين حدیث؛ حخت است که تسمیه را به هنگام دذبح واجب نمی‌داند 
و ذبح‌شدةٌ کشی را که بسمله را ترک کرده است حلال می‌داند. 
«تیسیرالقاری » 


صحیح‌الیخاری 


ی : حدا شجبة ۰ هن حدان 


مر مه زاو 


وه 1 فتاه يمن 


[راجع: ۰«۱۳2۱-۲۳ اخرجه مسلم: ۳ 





خر حلص 


بيترت يف كِ_ 





۱۳۱ 


ورای یل علي ون وا 





ی ۵ اس سرت ار نو 


دراترخ عٌد وتا ی کال اه 


۳ 







ِ ۶ مر ۶ 1 و 


ین ۱ سل وه : ان ده 
لایل آو بدگاو یلا و ۱ 


کتاب ذبج و شکار 


۸ - از شسشته» از حمّید بن هلال روایت 
است که عبداله بن َعفل (رضی الّه عنه) گفت: 
ما قلعه خیبر را محاصره کرده بودیم. کسی انبانی 
انداخت که در آن پیه بوده شتاب کردم که آن را 
بگیرم به عقب نگریستم ناگاه پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) را دیدم و از وی شرمیدم. 


باب - ۲۳: هر حیوان اهلی که می‌گریزد. حکم 


و ابن مسعود (عمل شکار را) در مورد آن اجازه 


داده است و این عباس گفت: اک حیوانانی که 


عاجز آیی. حکم شکار را دارند. و شتری را که 
در جاه افتاده اسست. از هر بخش بدن آن که به 


آن دسترسی داری دبح که 


علی و ابن عمر و عايشه هم بر این نظر 
هستند. 

4 - از عباية بسن رفاعة بن رافع بن خحدیج 
روایت است که رافع بن خدیج گفت: گفتم: یا 
رسول‌الله! ما فردا با دشمن مواجه خواهیم شد 
و با خوه کارد نداريم (که حیوان را ذبح کنیم.) 


آن حصرت فر مود: ((در ذبح آن) پشستاب. با 


آن برده شود آن را بخور نه با دندان و ناخن» 


و برایت می‌گویم: اما (دندان. استخوان است و 
ناحن (نوعی) کاز .تیان آفستا:) 

ما (در این غزوه) شستر و گوسفند به غنیمت 
گرفتیم» یکی از شستران گریخت. مردی آن را 
به تیر زد و جابه‌جا ایستاد کرد. رسول خدا 
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رو و رد زا 


نم ت ع سم 


۳ ی رای هر وت کم 
جَرّ» والحر احب ال والذیح قطع لارنج . فلت 


نی لا 





۱ وودالهتمالی 0 


ی ۳ 


۳ 5 أنْ توا رابت بر ۳ ۱ 





رن نت 


وال این چم ؛ مور والس 
لرآس قلا باس ۱ 


في الق 


شتران چنان رمنده‌اند مانند رمندگان وحشی» 
کی زا ها نا تون ساعت. 
همچنان با آن معامله کنید.» 


یات ۳-۰ تخو و نب 


ی و یی کار و 
گوسفند است) و از جای نحر (که بالای سینة 
یر اشتام) 

گفتم: آیا رواست که آن حیوانی که باید ذْب 
شود. نحر کرده شود؟ گفت: آری. زیرا خداوند 
ذبح گاو را یاد کرده است؛ پ که 
نحر کرده شود ذیح کنی رواست و نحر کردن 
آن نزد من بهتر است. و ذبح کردن یعنی بریدن 
رگهای گردن. گفتم: اگر رگ گردن را بریدی 
و از آن بگذری و نخاع را قطع کنی؟ گفت: 
گمان نمی‌کنم. 

و نافع مرا خبر داده ات که: ابن عمر از نخم 
(حرام مغز) منع کرده است و می‌گوید: ورای 
استخوان نخع بریده شود سپس حیوان را 
بگذارد تا بمیرد. 

و فرموده خدای تعالی: «و هنگامی که موسی به 
قوم خود گفت: خدا به شما فرمان می‌دهد که 
ماده گاوی را ذبح کنید.» (البقره. ۷) ۱ 

و خداوند فرموده است: «پس آن را ذبح کردند 
حال انکه انجام ان (کار) نزدیک نبودند» (البقره 
۷ ۱ 
تا از ان ای وان فوای هار عاخ 
بریدن رگ گردن و سر سینه معناً می‌دهد. 
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سس مره 


۰ ۱- حَدنا خلاد بن یی : : جدگتا سفیان , 1 جدئنا 


زا وم و وه 


هشام بن عروة قال رت تیش لد ری 6 


سر و 


ی عهد البتي # فرس ات 
ول فد ۳ ۱ 
۱ خدقنا زسحاق: 








مر مر مر 8 مرس مر 








قاطیّة ۰ عن 1 قالت ؛ یب ۳ ی عه 


اس 1 وحن بلْمَة 1 لاه ِ- 9 ٩‏ آخرچضه 


ف‌ ى‌ 


مسلم: ۱۹۶۲ دون ذکر (ر باندی )] . 





۲ حد ی 


و 


۰ ر 3 ۰ زا . ۳ 


سره و هم با 


۲ ۱ ۳ ِ 


۱ 





1 ۵- باب دم هم بر 
#ٍ_ 307 ور وا 
۳ هد آبوا ول کت یج 





ی ی و وروی 
و ۳ یی ۲۱۳ نز 






ی 


۳ و 
وی ۸ ‌‌ 


ول : 


و ابن عمر و ابن عباس و انس گفته‌اند: اگر سر 
حیوان بریده شود باکی نیست. 

۰ - از شفیان از هشام بن عروه روایت 
است که گفت: همسر من فاطمه بنت مُنذر مرا 
تخب ادن کف امه دنت انوا کید( ری فاد ) 
گفت: در زمان پیامیر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
اسپی را نحر کردیم و خوردیم. 

۱ - از عنده از هشام از فاطمه روایت 
است که اسماً گفت: در زمان پیامیر (صلی‌الله 
علیه وسلم) که ما در مدینه بودیم اسپی را ذبح 
کردیم و خوردیم. 

۲ -از جریر از هشام روایت است که فاطمه 
بنت منذر روایت که اسماً بنت ابوبکر گفت: در 
زمان رسول خدا (صلیاله علیه وسلم) اسپی 
را نحر کردیم و خوردیم. متابعت کرده اسست 
(جریر را) وکیع و ابن عیَینه از هشام در لفظ 
نحر. 


یاب - ۲۵: آنچه مکرو ه است از مُخله و مَصیوره 


و مُجَتْمه.! 


۳ - از شَعْبّه روایت است که هشام بن زید 
آن را به تیر می‌زنند. انس گفت: پیامیر (صلی الله 
داشته شده 3 کرده أتتت: 

6 -از اسحاق بن سعید بن عمرو از پدرش 
۱- مه بریدن گوش و بینی و سایر اعضا است» به هنگام شکنجه. 
مَضبورةه تیر زدن حیوانی است که بسته شده و یا در قفس انداخته شده 


انتگان 


مُجلمه, حیوانی است که بسته شده و آن را با تیر هدف قرار دهند. 





۳۹۰ جات دت و سار 





صحیح البخار ی 


نا 


9 شین الم تاد ك 





۳ ۱۹۵۸ معا 


کی 


ویو اسر ای مرکا ۱ آبي 


۵:۵ ری 





۱ 4 و 
و 0 


ِ‌ 


ِك ۳۹ تن من 3 فقه 0 راجع: ان ی 


و 








روایت است که از ابن عمر (رضی‌الّه عنه) یاد 
می‌کرد که وی نزد یحیی بن سعید رفت و دید 
نکن آز سم آن من ها کیان واه ایوخ 
و آن را به تیر می‌زند. ابن عمر به سوی ماکیان 
رفت و آن را از بند گشسود و سپس ماکیان آن 
پسر را با خود (نزد یحیی بن سعید) آورد و 
گفت: پسر خود را توبیخ کن که اين پرنده را 
دربند کرده و به سوی آن تير می‌اندازد تا ان 
را بکشد. همانا از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
شنیده‌ام که از بستن جانوران و غیره که برای 
کشتن هدف قرار گیرند منع کرده است. 

06 - از ابوبشر روایت اسست که سعید بن 
جّیر گفت: من نزد اين عمر بسودم. جوانانی 
پا کسانی گذشتند که ماکیانی را بسته بودند و 
بر آن تیسر می‌افکندند. جون ابن عمر را دیدند 
متفرق گردیدند و ماکیان را گذاشتند. 

اببن عمر گفت: این را کی کرده اسست؟ همانا 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر کسی که چنین 
کاری بکند» لعنت کرده است. 

متابعت کرده است (ابوبشر را) سْلیمان از شعبه 
که: از منهال. از سعید روایت است که ابن عمر 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر کسی که 
حیوانی را مثله کند لعنت کرده است. 

و عدی از سعید. از ابن عباس. از پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) همین را روایت کرده است. 

1 از شععبه روایت است که عدی بن 


ثابت گفت: از عبدا بن یزید شنیدم که از 


حصسرت از غارت و چپاول و مه منم کرده 


مس ی ی شب وب تس اجه جرخ زو سب کر دادیب تحت تست رح بت 


۳۹۱ کتاب ذیح و شکار 








ی 


۷ دنا یجی 2 اسان » عَن 


3 ابیت امن زفت ری ین يب 


:۳۱۳۳ ۳ اخرجه مسلم: ۱:۹ ۳ 


رم ۹ 


۸ خد یمن حدکنا عبدالسوارت: : حدت]ا 


ِ وا ۱ اي مرج هه ن قاس موز ن س قال: کنا 





0 ی نا" یت " # 9 





۳4 سس مب ی 


انش قلم ین من طعانه: قال 





یی ی ال: ي رش 





و وم ۳ و ۱ 7 و ره ۳ 
8 ۱۳ ت زا هه 


2 ِِ وش ان 1 وهویفسم" ما اف < زر 


بو تب یز فَ ان لاد 1 2 1 





۲ کم رل هت ی 


و 





تال ین الا توتون ؟ ین الاشتریو» :قال: 
وی و وا یی 


2 


۳ پا یو و ی ۰ 







همعط زا زر ما مر 


تحت قظ لك نسیت یب لت 
د 1 گم اي ول - رن لگ یی عل 





مصر ۳ و 


یمین؛ زیر قرب ۷ ۷ ینعی 





" گوشت مرغ بود و 





باب تب ۲۶: گوشت مرعغ. 


پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) را دیدم که گوشت 
مر و جور3: 

۸ - از ایّوب بن ابی‌تمیْمّه. از قاسم روایت 
است که زهدم گفت: ما نزد ابوموسی اشعری 
بودیسم و مان ما و این قبیله از قبایل جرم 
رابطه برادری بود. غذایی آورده شد که در آن 
در مان حاضرین مردی 
سرخ‌گون نشسته بود» وی به غذا نزدیک نشد. 
(صلی‌اله علیه وسلم) را دیدم که از گوشست 
قن من حوزد: 

آن مرد گفت: من مرغ را دیدم که چیزی مردار 
می‌خورد پس سوگند یاد کردم که گوشت مرغ 
ابوموسی گفت: نزدیک بیا تا تسو را اگاه کنم 
یبا حدیثی بگویم. من با کسانی از اشعریها 
نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) رفتیم و او 
وا دوه تج نوی ملاقات کردم که خشمگین بود 


و حیواناتی را که زکات بود. تقسیم می کرد. 


ماد شتران سواری از آن حضرت تقاضا کردیم 


آن حضرت سوگند خورد که شتران سواری به 
ما ندهد و فرمود: «نزد من شستر سواری نیست 
که به شسماً بدهم.» سپس برای رمسول خدا 
رمع وس نی تع رای 
وه ان آن حضرت فرمود: (اشعریها کجا 
هستند؟ انعریها کجا هستند.» آن حضرت 


برای ما پنج شستر مسفید بزرگ کوهان داد. راه 


از مال غنیمت 














صحیح‌الیخاری 


کتاب ذیح و شکار 








0 


و نی مان ۳ 


0 


عن قاطمةٌ مسب قایی: تحرنافرسا علّیعهد 
رو له« تاه 


[اجع: ۶8۱5 ره مسلم: [۱۹۸] 


9۰ جللنّا مج حدتا - حماد: .ی زد زد رن 





۸- تاب: : لحوم ۳ الائسية : 


فیه من سل و ات نف 





ریقف یورین 
خود گفتم: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) سوگند 
خود را فراموش کرده اسست. و به خدا سوگند 
کند که اگر رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) را 
از سوگندش در غفلت بگذاریم» هرگز رستگار 
نخواهیم شد. نزد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
باز گشتیم و گفتیم: یا رسول‌اله. همانا ما را شتر 
سواری دادی, و سوگند یاد کرده بودی که شتر 
سواری ندهی و می‌پنداريم که سوگند خود را 
فراموش کرده‌ای. 

ال تخضی ات فرش هآ ریت وشات 
سوار کرده است همانا من -اگر بخواهد -من 
بر امری سوگند یاد نمی‌کنم و اگر (سوگند یاد 
کردم) و چیزی بهتر از آن دیدم, همان را که بهتر 
ات برمی‌گزینم و کفارة سوگند می‌دهم.» 


یا ۲۷: گوشت اسپ 


- از هشام از فاطمه روایت است که 
سماء گفت: در زمان رسول خدا (صلی‌اله علیه 
ی نی او ی ت آن را 
حوردیم. 
۰ از محمد بن علی (امام باقر) رضی‌ا 
عنه روایت است که جابر بن عبداللّه رضی‌الله 
عنه گفت: پیامبر (صلی ال علیه وسلم) در روز 
خییر از خوردن گوشت خر منع کرد و خوردن 
شت اسپها را اجازه داد. 


یاب ب ۲۸: گوشت خر اهلی. 
فز این تباره امه از سافیر رات آلله عله 





صحیح‌الیخاری 


۳۹۳ کتاب ذیح و شکار 





هی ۱ ِِ_ 2۳ 
ر و سای و ۹ 


ای با سید 


ض 


3 
هن تم فان یوم خیر- زرا ۸9۳ 
آخرجه مسلم ۵۱۰ بط یت ف هذه اطری: زکهاي ای 93 
۲ حَدَاستَد خلایجی: َو غالک 


رو 


ی اک 5 ٍٍِ ۹ ي 8 ‌ و نلحوم 





و 1 


اب ن اد ك_ ی 2 


ح رح ری 


ِِ وال بو ۱ عن ات عن‌سالم :زر [راجع: 
۸۳ اخوج متلمز تشه ٍست ل هن ری سید 


یی و 


ی 


شاب 3 وف نیع 1 
1 یم عَن علي رَضي ال عنم قال: هی سول 
هه نت و بر مر ای 
[راجع: ,۷۱5 آخرجه فمسلم: ۷ ۰ وق الصید: یه 





۵ مر قز ام هل مس » 


.- دنا سلیمانبتن حرب : + حدلنا حماد:: 3 


مه و مر 2 9 


عمرو . عَن مجمد ین علي : عَن جابرن له تال 


0 ام 


ی اي رم خرن وم لح وزخص في 
2 ملل زراخخغ: اخرجه مسلم: 9 ۱ 


۵ 2-۵۵۲۱ حدتا مسدد؛ علگایجی اعن 





شعيهٌ قال : خنگي عٌدي » عَن نالا وان آبي وی 
و و:. ال 


رن له همقل هی اي هل 
داح بووین ۳۸ اسلا 





مس مرس مر ۵ قن و ۳ ۳۲ ی 


79 شحاق: اور یرب بتن ِِ ِِ 2 





۳ و بو و 


آخیره: جنر هل 


الاهلة .: ۱ 0 تس 1 





...یو 


سر خر ۳ 


هي وم ی 


تم روایت کرده است: 

1 سالم و نافع هنت اشت که رن 
عمر (رضی اه عنه) گفت: پیمبر (صلی اه علیه 
سل ) در رور (جنگ) - خیبر از خوردن گوشت 
خر اهلی منع کرده است. 

۲ - از عبیداثه از نافع روایت اسست که 
زانهم کشت نامر رح ان علیة وی لب ) 
از خوردن گوشت خر اهلی منع کرده است. 
ات سپس رها کار 
عبیدالّه از نافع. و ابواسامه از عبیداش از سالم 


روایت کر ده ات 


۳ - از مالک از ابن شهاب و حسن پسران 
محمد بسن علی. از پدرشان از علی(«رضی‌اله 
عنه) که گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) ‏ در سال خیبر از مُثعّه (نکاح موقت) و 
از گوشت خر اهلی منع کرده است. 
۶ - از عمرو از محمد بن علی که جابر 
بن عبدالُه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
از خوردن گوشت خر منع کرده و به خوردن 
شت اسپ اجازه داده است. 
۵۵۲۳۱-۵0۵ -از را از عدی روایت است 
که بُراء و ابن ابی و فی(رضی‌الله عنهم) گفته‌اند: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از خوردن گوشت 
خر منم کرده انیت 
۷ - از ابن شهاب. از ابو ادریس روایت 
است که ابو تغلبه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) گوشت خر اهلی را حرام گردانید. 
متابعت کرده است (صالح را) زیْدی و عقیل از 
ابن شهاب. و مالک و معمر و ماجشون و یونس 











صحیح الیخار ی 


۹۴ کتاب ذیح و شکار 





م2 و ۶ 


تال وتفشم + الماجشون یرس 
و ناسنحاق » عن لزضري هی اي عن .گل ني 
اپ من لسع موجه مسم: ۳ : 





۸ جَدنا مجمد بن لام :.أخوتا له اب 


: يد یوب ره من سالك 





و و نز 


اف مج بقل 1 یه 
فَعَال یت لحم قأممتادیا فاد في ناس :۳" ث 


و 


ارزو یاک نوم الخمر لام 
رجس»: تفت الشدور و رال [راج 
۳۷ ار بت ۱۳۹۰ بقطة بفظ تلف | تد هه الطریق . 
ی : ۹6۰ . 


4 ِ: ۶ ۵ ,عم و . 


۹ خدلنا علي بن ن ال حدنا سَغیان ۳ :.قال 


و 


عنمرو: قلث لجابربن زید ون سول 8 


ی 2 


ی عنم الم ؟ تال ۰ قد ان ول دا الحَکم 
ان عمروالفقاري عند بالبضرة. 3 وککن أ ان ال البحر 
8 ۶ ۰ب 6 و 


ناس ور 1 اجه از [لي مخرضا». 
زلام: 6۵ ۱]. 


و ابن اسحاق از زهری روایت کرده است که 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از خوردن 
گوشت درندگان نیشدار منع کرده است. 


۸ از مس ووانت [ تیه که ]تس وه 
مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: کسی نزد رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: خران 
خورده شدند» سپس کسی آمد و گفت: خران 
خورده شدند. سپس کسی آمد و گفت: خران 
نیست و نابود گردیدند. 

آن حضرت منادی را فرمود که به مردم اعلام 
کیک که | وب رس ول او ها راد عوردن 
گوشت خر اهلی منع می‌کند و آن نجس است.» 
دیگهانتین, که قر ان کر شست هر هی بجع با 
واژگون گردید. . 

- از سفیان روایت است که عمرو گفت: 
به جابر بن زید گفتم: می‌گویند: که رسول خدا 
(صلی‌اثه علیه وستّلم) از خوردن گوشت 
اهلی منع کرده است؟ 

جابسر گفت: خکم بن عَمرو غفاری در بصره 
همین را به ما می‌گفت. ولی ابن عباس» آن بحر 
علم از آن ابا ورزید.۱ و خواند: «بگو: در آنچه 
به من وحی شده است. بر خورنده‌ای که ان را 
می‌خورد هیچ حرام نمی‌يابم مگر آنکه مردار 
يا خون ريخته یا گوشت خوک باشد که اینها 
همه پلیدند. یا (قربانی که) از روی نافرمانی (به 
هنگام ذبح) نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. 
پس کسی که بدون سرکشی و زیاده‌خواهی (به 


۱ خوردن آنها) ناچار کردد قطعا پروردگار تو 


۱- در ترجمةٌ انگلیسی بخاری چنین آمده که ابن عباس از دادن فتوا اب 


ورزید. 
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فورعم عم ار 


و :خر ما + عن 
ین شهاب ؛ عَن آبي [ذریس الخولاني عَن آبي که 
رضي له سول له ین کل کل ذي 
نامع 


۱ ت اپ جلود الم 3 1 


مر ۵ ال و سر و ۳ ۱ غ و و 


۷ یر خ شوب یتن 


9 ثس_- : 





مر لا ع 2 ظ 


1 7 و : آن كت له 3 ریت 





تال: 1 شتا ۳ : 





۳ ار یه 
ام و وس وه 9 م ِ 


6 حر لس ه 


حمیر: مت نج تال مت مین چیم 






چم 
مر ها قر ۵ م مر ی 


قال : آسمعت اینعبانن يا اه « 


راجع: ۹۹۹ ۱ آعرجه سلم: ۳۳ 


کتاب ذیح و شکار 


آمرزندءة مهربان است.) 


(الانعام» ۱:۵( 


باب - :۲٩‏ خوردن هر حیوان نیشدار از 


۰ - از مالک. از ابن شهاب. از ابو ادریس 
و نی وتات ات کفان عا هر توس 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) 
از خوردن گوشت هر حیوان نیشدار درنده‌ای 
منع کرده است. 

متابعت کرده است (مالک را) یونس و مَعْمّر و 
بن عُينّه و الماجشون, از هری. 


باب ۰ ۳۰: پوست حیوان مرده. 


۱ - از ابن شهاب. از عبیدالّه بن عبداله 
روایت است که عبدالله بسن عیّاس(رضی‌الله 
عنه) گفته: همانا رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وی از کنار گوسفندی مرده گذشت و 
فرمود: «جرا از پوست ان استفاده نمی کنید؟» 
گفتند: ان مرده است. فرمود: «خوردن آن حرام 
گردیده است.» 

۲ - از ثابت بن عجلان از سعید بن جبیر 
روایت است که از ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) 
شنیده است که می گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) از نار ماده بز مرده‌ای گذشت و فرمود: 
شب مالک آن‌باکن تیست اکر از پوت ان 
استفاده کند.) . 








۳۹۶ کتاب ذیح و شکار 





و ی سس مرق ق ۵ص بر و مسق 
۳ حدتنا مسدد : وی انحد: ی ه 


و ال هه رب 


ی هر 





ی 





مج دح اسنلد»: :رای ۵ ارت سم 
۷ ۱ ی 


ی ۳ 


جر : بن الْعلاء + حدنا وا لا و عون 


ن 3 اي ره 4 اي ترش زیم 





۳ 


یخی و نی 14 من وسا ان خد مه 


اس سم 
ریحا یه 
سس ۳ 





ص 


ات و ید 





رجع! ۱ زج 1 نی 





ِ" باپ: انب تب "۳ 


1 و ار ۳ 


7 
3 ِ 


۵ ی + حدگا شعبة » عراهد ان 





۷ ۳ 


زید: عن نس رعي ال له فا جرب ون بمر 







و شاوی 


له و ات وزیا »ال لش 


وراج پاپ وچ اعزجه سم تست 





۳ ن لا چاه وه ام کلم که ی من ال کون 


باب -۳۱: مشک. 
۲ از تور رهش همست تیوه ان 
ابوهریره روایت است که رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «هیچ زخمی‌ای نیست که 
در راه خدا زخم بردارد مگر آنکه روز قیامت 
بیایید در حالی که از زخم وی خون جاری 
باشد که رنگ آن رنگ خسون و بوی آن بوی 
مشک باشد.) 
6 - از ابوبرده. از ابوموسی(رضی‌ اه عنه) 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «متال همنشین خضوب و بد مانند 
حمل کنند مشک و دم‌کنند کورةٌ آهنگر است. 
حمل‌کنندء مشک اندکی از آن به تو می‌دهد 
ویااز وی می‌خری و يا از او بوی خوشی 
درمی‌یابی و دم کنند کورءٌ آهنگر یا جامهٌ تو را 
می‌سوزاند و یا بویی بد درمی‌یابی.» 


باب - ۳۲: خرگوش 


زا از هشام بن زید روایت است 
که انس (رضی اللّه عنه) گفت: خر گوشی را 
دنبال کردد یسم در حالی که به موضع مَرالظهران 
بودیم. مردم تلاش کردند ولی عاجز آمدند. من 
آن را گرفتم و نزد ابوطلحه آوردم. آن را ذبح 
کرد و مسرینهای آن يا رانهای آن را به پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرستاد و آن حضرت 


یات تب ۳۲: سوسمار. 


09۵۳۹ - از عبدالله بن دینار روایت ات که 





صحیحالبخار ی 


۳۹۷ کتاب ذیح و شکار 





ع هه ماو ۵ رحس 


۳ خدتنا عبدالله بر ن دینار قال : سمعت ابن عمر 
ِِ 7 ال ۹ فا ::قال ای 9 ۰ تن ۳5 که ولا 


آحر مه ان و 








له روا هی ۲ اش و آخجرو 


محر 


سول له 8 با برد نیا 


یت ای 





سول ال 1 رقم ۰ قلت؛ شرا رسول له ۹ 


8 ح 


قمَال: نالا 4 و 1 لبه من ۳ اف 4 تاجدنی 





۹ تاجن ۵۳۹۱ ۱ ی 1 ۹ تك-- 


في ال مق ي الجامد د او انب ان 


۳۸- تفر یی گت اسان رگا ری 


حِ 
ار کف ص‌ ‌ مين 
۰ ۰ ۶ ۰ 


اه ع ۰« توا حو "1 





7 





دور و و 
و خنوه) ی ی 
7۳ 


یل لفیا قان معمرا یحدثه عن ورين 


سید ن اسب ؛ عنآيي هیر ؟ 
ول ست مخ عن 


۰ »و و 1 


گفت: از ابسن عمر (رضی‌اله عنه) شنیدم که 
می‌گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«من سوسمار را نمی‌خورم و آن را حرام هم 
نمی کنم.» 

۷ از مالک. از ابن شهاب. از ابی امامة بن سهل 
روایت است که عبداله بن عباس(رضی‌اللّه عنه) از 
خالد بن ولید روایت کرده که: وی به همراهی 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) به خانذ میمونه 
درآمد سوسمار بریانل شده آورده شد. رسول شدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) به سوی آن دست دراز کرد. 
بعضی از زنان گفتند: رسول دا (صلی‌اللّه علیه 


وسلم) را از انجه می‌خو اهد بیجورد. آگاه کنعال: 


از آن دست کشید. من گفتم: آیا آن حرام است یا 
رسول‌الّه؟ فرمود: «نی» ولی به سرزمین قوم من 
9 
آن را پرداشتم و خوردم و رسول‌الّه(صلی‌الّه علیه 
وسلم) می‌نگریست. 


باب - ۳۴: اگر موش در روغن جامد یا گداخته 
بیفتد. 

۸ - از سفیان, از زهمری. از عبیداله بن 
عب‌داله بن عتَبّه روایت است که ابن عباس 
فتاه اسست که ان موه واه درد که 
موشی در روغن افتاد و مُرد. حکم آن از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) سوال شد. آن حضرت 
فرمود: «موش و رون پیرآمون آن را به دور 
اندازید و (بقیة روغن را) بخورید. 

به سُفْیان (راوی این حدیث) گفته شد که معمر 


رای نحل نت :را) ارد هرا از شتا فرع مسبت 





صحیح ‌البخاری 


کناب ذیح و شکار 





۱ ۹ خن عبتان: آخرن عبالله عن پوس . 
عن الز هر ی عن لب تموت في ال بت وا > والسمن . وهو 


جو شخ ‌ بل ,تال ان 





عنخدیت له نحل ور س 


ص 2 4 ۳ 


ات ص 


وت 










و ی ۱ ی به . 








از ابوهریره روایت کرده است (نه اينکه زهری 
از عبیداله روایت کرده باشد)؟ 

سفیان گفت: من نشنیدم که زهری به‌جز از 
عبیدالّه» از اببن عباس از میمونه از پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) روایت کرده باشد. و 
همانا از وی بارها (اين حدیث) را شنیده‌ام. 
9 - از بونس از زهری روایت است که 
دربارة جانوری که در روغن جامد یا مایع 
می‌افتد و می‌میرد. چه موش باشد يا جانور 
دیگر گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
تس ) به ما خبر رسیده که در مورد موش که 
در روغن افتاده و مرده بود فرمود که موش و 
روغن اطراف آن را دور بیاندازنده سپس روغن 
خورده شود. 

این حکم از روایست عبیدالله بن عبداله معلوم 
شلده است. 

۰ - از مالک» از ابن شسهاب. از عبیدالّه بن 
عبدالّه از ابن عباس روایت است که میمونه 
رضی‌الله عنهم گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) در مورد موضی که در روغن افتد سژال 
میا : فرمود: «موش و روغن اطراف آن دور 
افکنید و (بقیه را) بخورید.» 


بات تب ۳۵: داغ و نشان در روی. 


0۱ - از حظله از مسالم روایت است که 
گفت: 7 عمر ناخوش می‌دانست که بر روی 
(حیوان) ستان: لاه شود. و ابن عم کفت: 
پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) منع کرده است که 
(بر روی حیوان) زده شود. 





صحیحالیخار ی 


۳۹۹ کتاب ذبح و شکار 





نی 1۳ 


۲- دا بو الولید: حتکتا شمه من مشام ین 








۳ 1 ِ 9 1 / : 1 ۳ ۳ یل ۰ ی 
تن ه 4 ند 5 1 ۶ 5 ف 4 قال چیه 








تا باب :13 اضنا تب . 


مس 9 یام ام ما و ور » ۳۳ 


۳۹ 3 یت ۳ 1 ۳۷3 ۱ ۱ 


3 یا و ۳3 0 3 


ولا بان مایم کل 


یت رانم اي رای ۰ 
رن نی وا ی 


وقال طاوس وعکرمة في یه السارق اطر شوت 


ات ام ۱ حتنا 


مر اي 


3۹ سس دیج ول 9 3 ی اد 


و مس جر خ 
هو ممر خررعی 


دا ویس معتا مدی » 1 «ما هر الم وذکران آ: 


مس وی بر ۱ 3 ِ 





ی 2 ی ی حم 


و تن سََعَان لاس قأصایو امن ام 9 و 3 ۱ 






ی زو 3 و ط. و ۳ و * ( ع تس 2 


الق ۳ پکن » 


متابعت کرده است (عبیداثُ ر) یه و گفت: 
از عنقری» از خنظله روایت است و گفت: روی 
(حیوان) زده شود. 

۲ - از شعبه, از هشام بن زید روایت 
ات که این ان ار وه وا توف ماش 
(صلی‌اله علیه وسلم) بردم که او را تخنیک 
کند. آن حضرت در محل نگهداری حیوانات 
بود و دیدم که گوسفندی را داغ می‌کرد -راوی 
۷ 
ان را داع ین گر 3. 


باب - ۳۶: اگر گروهی به غنیمتی دست بافتند. 

و بعضی از آنها بدون اجازة یاران خویش 

گوسفندی با شتری ذیح کردند. گوشت آن 
خورده نشود. 


نظر به حدیث رافع (بن خدیج) که از پیامبر 
(صلی‌اثه علیه وسلّم) روایت کرده است. 

و طاووس و عکرّمه در مورد ذبح گوسفندی 
که دزدیده شده گفته‌اند که ان را دور افکنید. 
۳ از عباية بسن رفاعه از پدرش از 
پدربزرگش رافع بن خدیج ۹ که 
گفت: به پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) گفتيم: 
فردا با دشمن مواجه خواهیم شد و با خود کارد 
نداریم (که حیوانات را ذبح کنیم) ان حضرت 
فرمود: «با انچه خون را بریزاند و نام خدا پرده 
ره یخوریت ماب نان و ناشن تاک روز 
این مورد به شما می‌گویم: اما دندان» استخوان 
است و اما ناخن کارد حبشیان است.» (شیوة 
ذبح حبشیان است.) 











صحیح‌البخاری 


۳۰ کناب ذیح و شکار 





ال ال « ۳ ۹ 





رام رم منم 19۹ مر 


تخل 


الما 


آخرچه مسلم: ۸ ]ب 


, [راجع: ۰۱:۸۸ 








۳ و ۱ و مر ۵ ۳ 1 1 م رز و ‌ 
ٍ 2 رد زا .جح 6 ك 1 





لقر مر عم وه ۳ ء و هیزه 


6 حد حدّا محمد ین سلام آخبرئا عمربن ن ‏ 








نج وفع بن خبیج رطي| و مه قال کم ال 


ید با ی مق و 8 


3 3 ۳ ام ِ اد قال ِِ 9 ۳ 












4سا ی 


لت 9-0 ان 








مردم به پیشروی شستاب کردند و به غنایمی 
دست یافتند. و پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در 
پشت سر مردم بود و دیگها را برپا کردند. آن 
حضرت فرمود که دیگها واژگون شوند (زیرا 
قبل از تقسیم غنایم ذبح کرده بودند). و آنگاه 
غنایم را میانشان تقسیم کرد و یک شتر را با 
ده گوسفند معادل ساخت. سپس شتری که 
از غنایم گروه نخستین بود فرار کرد و مردم 
اسپ نداشتند (که آن را تعقیب کنند) مردی 
آن را هدف تیر قرار داد و خداوند آن شتر را 
از کرت نارود امه فیس ان خرن کوت: 
«همانا این چهاریایان رمنده‌اند مانند رمندگان . 
وحشی. ار یکی از آنان چنین کرد با آن 
همین گونه عمل کنید. 


باب - ۳۷: اکر شتر متعلق به گروهی فرار کند 
و کسی آن را به صلاح آن گروه با تیر بزند و 
بکشد. رواست. 


نظر به حدیثی است که رافع از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روایت کرده است. 

* از سعید بن مسروق. از عبایه بن 
رفاعه از پدرکلانش رافع به خدیج(رضی‌ال 
عنه) روایت است که گفت: ما در سفری پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) را همراهی می‌کردیم 


از شتران (غنیمت) شتری گریخضت. مردی 


حضرت فرمود: «اين رمندگان مانند رمندگان 
وحشی هستند. اگر یکی از آنها چنین کند با آن 
همین گونه عمل کنید.» 





۳۰ کتاب ذیح و شکار 










.و ز 


ی نت من اجه ی ۸ اآخرجه 


مسلم: ۱۹3۸ ۳ 





رم ۶ ف ۹ ِ 





سر ۱ 


0 لا اه سم 


و 





ان کنتم | ك ئ تا م ۳ اس 


مه و 


پل ولحم الخنزیر وم 





گفتم: يا رسول‌الّه! ما در جنگها و سفرها 
می‌باشیم و می‌خواهيم که ذبسح کنیم و کارد 
نداریم؟ آن حضرت فرمود: «بشتاب (یا بنگر) 
چه خون را می‌ریزد یا می‌ریزاند و نام خدا 
برده شود آن را بخور, به‌جز ذبح با دندان و 
ناخن, زیرا دندان. استخوان است و ناخن کارد 
نییان انتشتا) 


نظر به فرمودة خدای تعالی: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. از نعمتهای پاکیزه‌ای که روزی 
شما کرده‌ايم» بخورید و خدا را شکر کنید. اگر 
تنها او را می‌پرستید. (خداوند) تنها مردار و 
خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام 
سربریدن) نام غیر خدا بر 
حرام ک‌دانتده اشیت (ولی ) سس .که ترا 
حفظ جان خود به خوردن آنها) ناچار شود. در 


آن برده شده بر شما 


صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی 


نیست» زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. 
(البقره ۰۱۷۳ ۱۷۲) 
و فرموده خدای تعالی: «پس اگر به ایات او 
ایمان دارید. از آنچه نام خدا (به هنگام ذبح) 
بر آن برده شده است بخورید. و شمارا چه 
شده است که از آنچه نام خدا ؛ بر آن برده 
شده است نمی‌خورید؟ با اينکه (خدا) آنچه 
رابر شما حرام کرده - جز آنچه به آن ناچار 
هرت یآ شا بف اسان رده اسدت: 
و به راسستی, بسیاری (از مردم دیگران را) از 
روی نادانی با هوسهای خود گمراه می‌کنند. 





نیع البخازی ۳۰۲ کتاب ذبح و شکار 





۵ مس تقوم 


یر باغ ولا عاد فان الله غغور رحیه آری پروردگار تو به (حال) تجاوزکاران داناتر 





رم نا ۳۹ است.») 
(الانعام» ۹ - ۱۱۸) 
(بگو: در انچه به من وحی شده اسست. بر 
خورنده‌ای کته 0 می‌خورد. هیچ حرامی 
نمی‌یابم. مگر آنکه مردار یا خون ريخته یا 
گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند. (یا 
قربانی که) از روی نافرمانی (به هنگام ذبح) 
نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. پس کسی 
که بدون سرکشی و زیاده‌خواهی (به خوردن 
آنها) تاخار گردد قطما بسرورد گار قن اسف نز 
مهربان است.» 
(الانعای ۱۶۵) 
و خداوند فرموده است: «پس از انچه خدا شما 
را روزی کرده است. حلال (و) پاکیزه بخورید» 
و نعمت خدا راء اگّر تنها او را می‌پرستید 
شکرگزارید. جز این نیست که (خدا) مردار 
و خون و گوشت خوک و آنچه را که نام غیر 
خدا بر آن برده شده حرام گردانیده است. (با 
این همه) هر کس که (به خوردن آنها) ناگزیر 
شود و سرکش و زیاده‌خواه نباشد. قطعا خدا 
آمرزندة مهربان اشستت:)) 
(النمل» ۱۱۵ و ۱۱۶) 





صحیح‌البخار ی 










۳ کاب الا 24 
۱ ۳ ۰ و9 7 


۱- تات: شا الاضحیة 


ع الق مس ۳ و لد مر و 


وقال ان عمر: :هي سنه ومعروف . 


۱ ۳ ی 


0 حد میتی ود : حش]ا 


له ال و تا 


۰ ۰ 3 ۱۳ 


هذا آن نصلي » گم ترجع قتنحر » مَن له قد اصاب 


سا من بح نما موم که لاله و 


من سك في شي») .مب وبردة بن نیا وقد ذبح 6 


فقال + عندي جح . فقال ها ون تجزي عَن 


ى‌ 


قال مطرف" » عن عامر » عَن الب : قال: الّبي 


یسم مر و ۶ و رو 


«مَ بح ند الصلاة کم که ی 


المسلمین» . [راجع: ٩‏ آخرجه مسلم: 2۱۱« 





0 - از شعبی. از براء(رضی‌اله عنه) روایت 
اش کفپانم رل ار اه وس ای فرم د: 
انعستین کاری که این روزمان به ان اغاز 
می‌کنيم. آن اسست که نماز می‌گزاريم. سپس 
بازمی گردیم و ذبح می‌کنیم. 

پس کسی که این را بکند. همانا سئت ما را 
به جا آورده اسست. و کسی که پیش (از نماز 
عید) ذیح کند» همانا آن گوشستی اسست که به 
خانوادهءٌ خود عرضه کرده است و از قربانی در 


ال جیزی دیست.)) 


ذبح کرده بود و گفت: من گوسفند شش ماهه 
ای دارم. آن حضرت فرمود: «آن را ذبح کن 
ولی پس از تو (قربانی همچو گوسفندی) بر 
هیچ کس روا تیست.) 

مطٌّفة از عامس از براء روایت کرده اسست که 
شش( ال له وش ) فر مود: (کسی که 
کر ده یت 7 فستلهانان رسمده است.» 


۱- نزد حنیفه» قربانی واجب است. «تیسیرالقاری.» 











صحیح‌الیخار ی 


۳۰۴ کتاب قربانی 





و مس 2 ود م و3 


7 - حدتنا مسدد د: حدتنا سماعیل » ۰ عن یوب ؛ 


مدع لسن مالك رضي اه له تال : قال 


م و 


اي 3 + من کح بل الم نج تسه : ون 
ت... ح ص مس من هه مین و و و رو و 2 


بح بند الصلاة قد تم نسکه ۰ 9 
الْمسلمیی) . زراجع: ۹۵۶ اعرجه مسلم: ۱۹۹۲ ۰ مطولً غیو هلا 





السیاق] ۱ 
۲- باب: قسمة الامام 
الاضناحی ین النّاس 
۷ تا رجا موی + حگا هشام » عن 





وا 








؟ با آراج: 1 ی . 


شتا و و شنت 


تب ح مسدد اسان 4 رخ 


دب مزته خر 


ين لماسَمٍ» ع اه ع و له رشتي له ناه 
همع وا بر تا 
مکة » وهي تبکي » فقال ۰ مك آفست) . قالت : 


یم وه رسمه و 


تم ؛ قال: مت اش هلک علی بات ان 6 


َافضي ما قضي الحَاج » رن لاتطوفي بات » 
یی یت یلم بقر تفلت: ما هلا ؟ قالوا: 


طَحی رسول للع آواجه الق . تراجع: ۲۹4 
أخرجه مسلم: 2(۳۵- 


1 از انش اما او مسا 
(رضی‌اللّه عنه) روایت است که گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی که پیش ! 
نماز ذبح کند. همانا برای نفس خود ذبح کرده 
است و کسی که بعد از نماز ذبح کند» قربانی 
یت 


دریافته است.» 


باب - ۲: تقسیم کردن امام. گوسفندان قربانی 
را میان مردم 


۷ - از بحیی. از بعجه جهنی روایت ات 
که عقبه بن عامر جهنی گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گوس‌فندان قربانی را میان یاران 
خود تقسیم کرد و برای عقَبّ بزغال (سش 
ماه‌ای) رسید. 

گفتم: يا رسول‌الّ» برایم بزغاله‌ای رسیده است؟ 
فرمود: «آن را (به عنوان قربانی) ذبح رن 


باب -۳: قربانی برای مسافر و زنان. 


۸ - از عبدالرحمن بن قاسم از پدرش 
روایت اسست که عايشه (رضی اه عنها) گفت: 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) بسر وی درآمد و 
او در موضع سرف قبل از رسیدن به مکه (در 
عرض راه) حیض شسده بود و می‌گریست. آن 
حضرت به وی گفت: «تو را جه شسده است؟ 


آیا حیضص شدای ۱ عايشه کفت: وحن 
آن حضرت فرمود: «اين امری است که خداوند 


بر دختران آدم رقم زده ات ان یس همان اعمال 





۳۰۵ کتاب قربانی 





صحیح الیخاری 
۳ باب: ما د و 2 2 
من الم یوم النْحُر 
4 حد2ا مدق : اخرتاابن علیة ؛ غن آیوب ؛ 


عن ابن سیرین ۰ ۰ عن آَْس بن مالك قال + قال اي 88 یرم 


‌‌ ی ‌‌‌ِ 


او مر لور لد 


خر و ور وی ۳ ۳ 


۵ مر مر اسر و 


رخ 


من تلا ات مه 


لا . انا اي هه الی کبشین بح ؛ وقام الاس 


ی غنيمة غنیمة فتوزعوها و قال: جر عوها . [راجع: ۹۵۶ ۰ 
2 ۹۹۲ - 


۵- یاب : من قال : 


الاضحی بوم النحر 


حج را انجام بده که حاجیان انجام می‌دهند 
به‌جز انکه به خانة (کعبه) را طواف کنی.» 

ما در منی"بودیم که گوشت گاوی اورده شد. 
گفتم: اين برای چیست؟ گفتند: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) از جانب همسران خود 
گاوی قربانی کرده است. 


باب - ۴: اشتها به گوشت در روز عید قربان. 


4 از ایوب از ابن سیرین از انس بن 
تالک رات انیس که کت یاس ما ار 
علیه وسلم) در روز عید قربان گفت: «کسی که 
بش از مان فرباتن کردم اسست بابک بان ویگز 
قربانی کند.» 

مردی برخاست و گفت: يا رسول‌اله» این 
روزی است که اشتها به گوشت می‌باشد -و از 
نیازمندی همسایه‌های خود یاد کرد -و گفت: 
بزغاله‌ای دارم که گوشت آن از دو گوسفند 
بهتر است. آن حضرت به وی اجازه داد که ان 
را قربانی کند 

(انسس می‌گوید) من نمی‌دانم که این اجازه 
به‌جز از وی برای دیگری داده شده يا نه؟ 
سپس پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) به سوی دو 
قوج رفت و آنها را ذبح کرد و سپس مردم 
به سوی گوسفندان رفتند و آنها را میان خود 


تقسیم کردند. 


یاب - ۵: کسی که گفت: دیح باید در روز عید 


باشد. 





صحیح‌الیخاری 


۱ کتاب قربانی 





مر 6 لام و 


۵ ۵ ۵ 90 - دنا محمدبن سلام : جرا عدلْوماب: 


حن وب 6 عن محم . ۳ ِ 






ی اس رن وا مس و ۳ 


استار گهیکه یوم وله السَمَوَات ی ض ؛ اس 
عَر من ره رم لاخ مزا و 


۳ ء وم 6 و مس صر وا ار 


الْمَمدة » وذو الْحجة ء والمحرم ؛ 6 ۰ ورجب مضر الذي 


سا ص 


ای وبا شم 4 نا له 


۷ رز ِ رت ات 7 هو را 19 ۰ 


تال انیت فک ی ٍ قال: وت 


۳ و رز 3 خن وق ك 7 
هد . له وله سم قسکت حتی ‏ 


له لس اه 1 نا تس 


حم مي. . ی از 





ال یی و قَ لس 7 1 گت 


: 


و مس 


النحر) . ای 2 ۰ قال 1 
وال ی ۳ 1۳ هقال - و 9 ۳ ۷ 
اس مس ه و ۵ مه با 
کحرمة مگ هن بل هي شرع 


ی ۰ ۱۳ ی اقلا 









ی ۱ تم 


یلم منض من مت وگان مجمد نا دگره 


قال : سدق اي هه »ثم فا لا لت الا هل 


لت ؟). [راجع: ۷ خرجه مسلم: 0 





0۰ - از محمد» ی روایت است 
که ابوبکرّه(رضی اه عنه) گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «زمان به گردش اصلی خود 
بازامده است. مانند روزی که خداوند اسمانها 
ور وا رنه ات الوا هه سا ات 
چهار ماه آن (ماههای) حرام است که سه ماه 
آن پیاپی هستند. وله و ذوالحجه و مُحرم. 
رجب مُضر, همان است که میان جمادی و 
تیان انیت 

پس فرمود: (اين کدام ماه اسست ست؟» گفتیم: خحدا 
و رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش 
ماند تا آنکه پنداشتیم که آن را به غیر اسم آن 
خواهد نامید. فرمود: «ایا ذی‌الحجه یست؟) 
گفتیم: آری. 

فرمود: «اين کدام شهر اسست؟» گفتیم: خدا و 
رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش ماند 
تاآنکه گمان کردیم که آن را به غیر اسم آن 
خواهد نامید و فرمود: «ايا این [اشرف] شهرها 
(مکه) نیست؟» گفتیم: آری. 

فرمود: «اين کدام روز است؟» گفتیم: خحدا و 
رسول او داناتر است. آن حضرت خاموش ماند 
تاآنکه گمان بردیم که آن را به غیر اسم آن 
خواهد نامید. فرمود: «آیا روز تخر پشستت :۱ 


گفتیم: [ِ 


فرمود: «همانا خونهای شما و اموال شما- محمد 


(راوی) گفت - می‌پندارم که فرمود: آبروهای 
روز شما در همین شهر شماء در همین ماه شماء؛ 
و شما پروردگار خویش را ملاقات خواهید 


۱- یعنی: روز اول عید اضحی: 


کرد و از اعمال شما سژال می‌کند. آنگاه باشید 
که پس از من به گمراهی بازنگردید که یکی از 
شما گردن دیگری را بزنده آگاه باشید. کسی که 
حاضر است (اين حکم را) بر کسی که غایب 
است برساند و شاید کسی که این حکم به وی 
رسیده است فراگیرنده‌تر باشد از کسی که این 
حکم را به وی رسانده است.» 

محمد (ابن سیرین» راوی) آنگاه که این حدیث 
را یساد می‌کرد می گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) راست گفته است. 

سپس آن حضرت فرمود: «آیا (اين حکم را) 
رساندم ایا رساندم؟» 


باب - ۶: روز عید قربان و ذبح در مصلی 
(عیدگاه) 


۱ - از عبیداللّه روایت است که نافع گفت: 
عبداله (بن عمر) قربانی خود را در قربانگاه 
فیح می کرد عبیدالله گفت؛ یعنی قربانگاه پیامبر 


290 ۳ فرقد. از اف روایت ایا که ابن 
قال: اد رو هت ترا بل . ۱ و علیه وسلم) قربانی را در مصلا 
۸ ی وه را وت ژ نحر می کرد. 





باب - ۷: قربانی پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
که دو قوچ شاخدار بودند و گفته شده است که 





فربه بودند. 





و ۱ هط ِ ِ 9 ژ ی و 7 و مسهل 


تمه الاضتحیة بل 











۳۸ کتاب قربانی 





صحیح‌الیخار ی 


ره :۶ و ۰ ِ تون ۰ # سا تق ۰ 






0 ۱۹۹1 موق 


و مه ۶۵ و 6 


6 حد یه یه بن سعید دا عبد اب 


ات 6 عنآي تلا 1 عَن آلس: روگ 


اکتا زلی گبشین آفرتیین املحین: ۱ مت ها 
روم« ِ اخرج منتان: ۹ 1 ت ی 
رب لوا ت 

۱ دم مه ب ۱ و هل بت نس 


۳ + حدتبا ال دعن 
یزید» عن يي لیر نع ین عاس رعني له 


7 ایا 0 | 


ایس هناد ات قح + ضحایا » 


قََقي عتود 6 وز؟ 
زراجع: ۲۷۳۰۰ 8 


8 م ال طح ات به» 


۸- باب: قول النبي 9 
ی برد رح بلجتم 





شتیدم که گفت: مادر مدینه قربانیها را 
فرسه می‌کردیسم و مسلمانان قربانیها را فربه 
می کردند. 

۳ - از شعبه, از عبدالعزیز بن هب روایت 
است که گفت: از انس بن مالک(رضی‌الّه عنه) 
شتنیده‌ام که گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
دو فوج فربانی می‌کرد. و من هم دو قوج 
قربانی می‌کنم. 

5۶ - از ایوت. از ابی قلابه زقاشت اشسسنت که 
انس گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
به سوی دو قوج شاخدار ابلق (سیاه و سفید) 
رفت و انان را با دست خود بح 3 
متابعت کرده اسست (عبدالوهاب را) ویب از 
یوب از ابن سَیْرین از انس. 

اتساع ان ات سم وروان ان ابرت ند 
سیرین» از انس روایت کرده‌اند. 

9 از انح از ابر اس ووانت اشستع 
که عُّبه بسن عام(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) برای وی گوسفندانی داد 
تا میان اصحاب آن حضرت برای قربانی (عید 
اضحی) تقسیم کندء بزغاله‌ای از آن باقی مانده 
وی از آن به ان حضرت یاد کرد. فرمود: «آن را 
برای خود قربانی کن.» 


باب -۸: فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلّم) به 

ابوبرده: «جّذع (بزغالة شش‌ماهه تا یک‌ساله) را 

قربانی کن و (قربانی جذع) پس از تو. هرگز بر 
کسی را روا نیست 


6۲ ح 3 مطرف» از عامر روایت ات که 





۳۰۹ کتاب قربانی 





7 ۳ ب۳ 


نیما قال : 39 اک یز 
لسه .فان سول( اوم ید ۳ 


و 0 










سم م ۵ و . 


لصلاة کد سس 


ی بر و هس ‌ 3 
گ عبیدة: 6 کی ۳ 





ی ی ۱ 











بت کاب 2 قرو قلرم 


۷ ی چا م‌شمان 


1 و 6 
۳ 


29 2 مر ها چم میم میتی و میب . 





مپیم .مر ار هل حص عرص 


ت دقجر تن و 


:9 ۳ ی 


ون تجزي ماج ن) . :۱ تس ۱ ره سم 


و مر مره قد 


هي یمن مه وال 


البراء بسن عازب(رضی‌اللّه عنه) گفت: خالو 
ردانتیین ای هن ابوبرده نامیده می‌شد قبل از 
نماز (عید) قربانی کرد. رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) به او فرمود: «گوسفند تو گوسفند 
گوشتی است.» (نه برای قربانی.) ابوپُرده گفت: 
یا رسول‌اله» من بزغاله خانگی پروار دارم. 
فرمود: «آن را ذبح کن و برای غیر از تو روا 
نیست.» سپس آن حضرت فرمود: «کسی که 
پیش از نماز (عید) ذبح کند. همانا آن را برای 
نفس خود ذبح کرده اسست و کسی که بعد از 
نماز ذبح کند قربانی خود را تمام کرده و سنّت 
مسلمانان را دریافته است.» متابعت کرده است 
(خالد را) عیده. از شَغبی و ابراهیم. و متابعت 
کرده است (عبیده را) وک از خریْث از شعبی 
و عاصم و داوود به روایت از شعبی گفته‌اند: 
(ابورده به این عبارت گفت: بزغالة مادهُ زیر 
یک سال دارم.) و زبید و فراس از شعبی (به 
عبارت) روایت کرده‌اند: جَذعّه. و الاغرّص 
گفت: منصور (به این عبارت) روایت کرده 
اشنت» عتای له و انن عون گفته ات 
عناق جذع. عناق لبّن. (بزغالة ماده زیر یک 
سال دارم.) 

۷ از مه از ابو جحیفه روایت است 
که البراء گفت: ابوبرده پیش از نماز (عید) ذبح 
کرد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به او گفت 
(آن را عوض کن.» (گوسفندی دیگر قربانی 
کن.) وی گفت: به‌جز جَذعه ندارم. شعبه گفته 
است: می‌پندارم که ابوبُرده گفت: آن جَذْعه از 
گوسفند کلانتر بهتر است. 

ان حضرت فرمود: «اين را به جای آن فربانی 








۳۹۰ کتاب قربانی 





ی ی " ۳ تک رم ۳ را ده 






سا مس وچ ر ۳ 0 4 9 4 #9 مر زر عز هم و 

فتاده 1 س نس وا ۱ ره 9 میم او 3 ۲ ۰ 
1 ی ی 

نس برع ور و ۳ ِ ۱ 





این یز 


اه ۳ ۳ ۹« 


هی ی صو 





و خی یو را 2 0 


۲ انز ین عمر ی ده . ِ + 






ونر آبوموسی نان آن به یضحع ۱ وی 


زا می .ری" 


0 و 


4 حدگا یر 


و9 ی 


و ِ 2 ۳ 
از 8 
علی بات نم اقضي ما نقضي الق 1 7 
تطوني بالیت» وی سول له عننتا : 9 


بر اج 6 مرج سم ات سر 


کن و پس از تو این (جذعه) هیچ کسی را 
بسنده بیست.) 

از انس. از پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) (اين 
حدیث را روایت کرده و (به این عبارت) گفته 
است: عناق" جَذعَد" 


باب - ٩‏ کسی که قربانی را با دست خود ذبح 


۸ - از تا از قتاده روایت است که انس 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دو قوج 
ابلق را قربانی کرد. و دیدم که پای خود را بر 
پهلوهایشان نهاد. بسم الّه و له اکبر می‌گفت و . 
انها را با دست خود ذبح کرد. 


باب - ۱۰: کسی که قربانی دیگری را ذبح کرد. 


ابن عمر را مردی در ذیح کردن قربانی وی 
کمک کرد. 

و ابوموسی به دخثران خود امر کرد که با دستان 
خویش ذبح کنند. 

98 - از عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش 
روایت است که عایشه (رضی‌الله عنه) گفت: 
پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در موضع سرف 
(در مسیر مکه) نزدم آمد و من می‌گریستم. 
فرمود: «تو را چه شده است. ایا حایض 
شده‌ای ؟» گفتم: ان فرمود: «اين امری است 
که بر دختران ادم رقم زده شده اسست. به‌جا 


کن آنچه حاجیان به‌جا می‌کنند به‌جز آنکه خانة 





۳۱ کتاب قربانی 








مه ۱ 


رم ی 


آخرني ‌ ال سمعت ۳ ن رد رضي ا ال 





یت ام ان سس ار ند تر ك_ 


ص: دح ۹ 





اه 9 اف 








خ تتیسر حِ 1 2 












۱ حدتّا اعر ی 
ل ِ ۳ نیو رب ۳ 7 





س‌. ی 2 و و 
تهب فنه 





و پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) از جانب زنان 
خود. گاوی قربانی کرد. 


باب - ۱۱: ذبح پس از نماز (عید). 


او مات ای کی کست »از 
برآ(رضی‌الّه عنه) شسنیدم که می‌گفت: از پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که خطبه می‌خواند 
و فرمود: «نخستین چیزی که روزمان را با ان 
آغاز می‌کنيم آن است که نماز می‌گزاريم 
سپس (از نماز) برمی گردیم و (قربانی را) ذبح 
می‌کنيم کی که چنین کند. همانا سنت ما را 
دریافته است و کسی که (قربانی را قبل از نماز) 
ذیح کند. همانا آن (ذبح) گوشستی است که بر 
خانوادهء خود عرضه کرده است و در ان از 
قربانی چیزی نیست.» 

سپس ابوپرده گفت: یا رسول‌الله! قبل از آنکه 
نماز بگزارم» ذبح کردم و نزد من بزغاله‌ای است 
که از گوسفند کلانتر و بهتر است؟ آن حضرت 
فرمود: «اين را به‌جای آن ذبح کن و هرگز پس 
از تو هیچ یک (بزغاله‌ای) بسنده نیست.) 


باب -۱۲: کسی که پیش از نمار ذیح کند. دوباره 
ذیح کند. 


۱ - از انسوانتا: از محمد» ار روایت 
کی که به بیش از نماز ذیح کند باد بار دیگر 
دبح کند.) 





۳۹۲ کتاب قربانی 





طرهلنه ز زمیج رقم انیا ؟ رخ وله 
نی 





سذآم ۸ 3 کم از 
۳۳ لد سس ی نب ۱ ت ب ری و 


۳ 





یحو زراجع: زج مس ۲ 






ِِ یب ‌ 3 
.۳ ها 9 


۲- حدتنا آدم: حَدنا ش ۱ 
فیس سان ق بجي "قال : شهدت 
۳ توالت . [راجع: 
6 آخرجه مسلم: 2۰ 


9 ۵ . م مر فیترس ار ع سح ی 


۳ حدلنا موسی بن اسماعیل : حدشا ابو عوانه ‏ 
عن فراس » عَن عامر ۰ عن را قال: صلّی سول له 
سین ۱ قنال: «مر صلی انا » واستقبل 
قبلتا ییحی ینصترف» ققَام بو بردةبن نبا 

فتال بارس ول اللّه , فعلت . قشال: :(هوشيء 


سر هس از 


عجلتم)* قال: علدي جع هي خیرم مین 
آذبحها ؟ قال : :انعم ثم لاتجزي عَن احد بط 


محر 4 ال سر 


قال عامر: هي خیر ُسیکتیه ۳ 5۹۱ آخرجه مسلم: 
۱ باخعلاف/ . ۱ 


مردی گفت: این روزی است که اشتها برای 
شت (زیاد) است و از نیازمندی همسایه‌های 
خود یاد کرد - گویا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
عذر او را نپذیرفت -(و آن مرد گفت): من 
بزغاله‌ای دارم که از دود کوسساتل نهک ای 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) برایش اجازه داد 
(که ان را ذبح کند)؛ ولی نمی‌دانم که اين اجازه ۱ 
(به همه مسلمانان) داده شده يا نه؟ سیس آن 
حضرت به سوی دو قوج رفت» یعنی آنها را 
ذبح کرد بعد مردم به سوی گوسفندان رفتند و 
انها را ذیح کردند. 
هته از اس هم فلس رات اس 
که گفت: از جندب بن سسفیان بجَلی شنیدم که 
گفت: من در روز نخر حاضر بودم که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «کسی که قبل از 
اینکه نماز بگزارد (قربانی را) ذیح کرده اسست 
باید به جای آن قربانی دیگری ذیح کند و کسی 
که ذبح نکرده است. باید ذبح کند.» 
۳ - از فراس از عامر روایت است که براء 
گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) روزی 
نماز گزارد و فرمود: «کسی نماز ما را می گزارد 
و یه قبلة ما روی می‌آورد. باید ذبح نکن تا از 
نماز برگردد.» 
ابوبرّده بن نیار ایستاد و گفت: یا رسول‌اله! من 
وق خی ری 
(اين چیزی اسست که در آن شستاب کرده‌ای.» 
وی گفت: من بزغاله‌ای دارم که از دو گوسفند 
بهتر اسست. ایا آن را ذبح کنسم؟ فرمود: «آری» 
پس از آن هيچ‌یک بعد از تو قبول نمی‌شود.» 
هزین این بهترین دو قربانی اوست. 





صحیح البخاری 


۳۱۳ کتاب قربانی 





۳- باب : وضع لدم 
ع ی و عن 
فتادهة ۰ دنا آلس رضي اللّه عنه: آن اي 88 کال 


بضَحی بکیشین أملحی رین » وضع رجلهعلی 


صفحتهما ل ۱ پیده . [راجع: 68۳ . آخرجه مسلم: 


سس 2 لیس ی دی 


۰ بزیاده] . 


1 بات: النکیس عید الذیح 


6 - حدا فتة: ح بو عولة ‌ عن فتادة ۶ عن 
۳ خی اي 9 شین لح وین » 











۵ مس ِِ‌ 


واه حدننا خن محمد 0 عّ. رک 


۹ رس ون 2 


ال" 1 عالشتي : عن متبروق: له مش 


۳ ۱ ۳ "فلت ار م امسر تس احقی ۳ رس تال: 


مس مر و ان 


منت مها و اجب : نت : 5 گت 
ل تلا هي سل امین 


و 


۳ 9 ۱۹۹ 


باب - ۱۳: نهادن پای بر پهلوی (حیوان) 
قربانی. 


1" ک همام از قتاده روایت است که انس 
اه کف ها اش رسای از شاه 
پای خود را بر پهلوی آنها می‌نهاد و آنان را با 


دست خویش دیح می کر د. 
یاب - ۱۴: تکییر به هنگام ذسح. 


وان اسعرانش ان مافه ووایت استست که 
نس گفت: پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) دو قوچ 
شاخدار ابلق را قربانی کرد و با دست خویش 
ذبح کرد و بسم‌الّه و اه اکبّر گفت و پای خود 
را بر پهلوی آنها نهاد. 


باب - ۱۵: اگر کسی هَدّی (قربانی) خود را (به 
مکه) بفرستد تا در آنجا ذبح شود چیزی بر وی 
حرام نمی شود. 


7 - از شعبی روایت اسست که مسروق 
کفت دوع نف عایته رفتو یه از گفت: ای 
امآلممنین, اگر مردی قربانی خود را به کعبه 
می‌فرستد و خودش در شهر خود می‌نشیند و 
سفارش می‌کند که حیوان قربانی وی (برای 
۳ ) قلاده زده شود آبا از همان روز 
همیشه در حالت احرام است تا مردم حلال 
شوند (از احرام برایند.) 

آن مرد گفت: من صدای دست‌برهم‌زدن عايشه 
را از پس پرده شنیدم» سپس عايشه گفت: من 


"۳ کتاب قربانی 








تما ‌.‌ 0 3 مس 6 





1 ۳۷ ۱ ّ تعیل زو اف )ده ز کت ان 1 ال 





فصو و(  :‏ ك 


مر من سس ی 


ی المدينة وکا یرت رد فخو اي 1 وی 
7 اعرجه مسم: ۳ و 





۸ دیا رت 





یخی بن نید نسم لاحاب ابر 7 


‌‌ 


سمع آیا 1 پخدث نه مکان عبا ِ ۱ ون له 





ما ۵ 


م۰ 


یذ 





1 ی و ۳ اج ۷ 


ی ته 





قلاده‌های قربانی رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) را می‌بافتم و آن حضرت قربانی خود را 
به سوی کعبه می‌فرستاد. بر وی حرام نمی‌شود 
انچه حلال است از مردان بر زنانشان تا انکه 
مردم (از حج) برمی‌ گشتند. 


باب -۱۶: آنچه از گوشت قربانی خورده می‌شود 
و آنچه از آن توشه گرفته می‌شود. 


۷ مرو از قط روات اسست که از 
جابرین عبدالّه(رضی‌اللّه عنه) شنیده است که 
گفت: ما در زمان پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
شت قربانی را (که در مکه ذبح کرده بودیم) 
تا به مدینه توشه (غذای سفر) می‌کردیم 
و جابر غیسر از انن بار گفت: گوشتت هدی.. 
(حیوان قربانی). 
۸ - از قاسم از ابن باب روایت است که 
وی از ابوسعید شنیده است که می‌گفت: باری 
وی (به هنگام عید اضحی) در سفر بو سپس 
باز آمد. نزد وی گوشت آورده شد و گفتند: 
این از کوشنست فرباننهای مات ایو تسعید 
(سااوعی) تا انا نون که من از آن بر 
زبان نمی‌زنم. 
(ایوسعید) می‌گوید: سپس برخاستم و برآمدم 
تاانکه نزد برادر خود ابوقتاده رسیدم - و او 
از سوی ماد برادر وی بود (در جنگ بدر 
شرکت کرده بود؛ این موضوع را به وی گفتم: 
وی گفت: پس از (رفتن به سفر) امری نو امده 
است «که نگهداری و خوردن گوشت قربانی 
به مدت زمانی اجازه می‌دهد) 





صحیح‌البخار ی 


۳۱۵ کتاب قربانی 








ی 9 ۵ مر ۰ و۳ سس 


ی رت ص. حح ی 


کماه 





ی 





4ص اس رس مب 


مسلم: ۹۷ ۳ 





وه واه 


۷۰- تا (سماعیلبن ن عباله قال: حدني آخي» 


فا مس ۱ :8 ر ‏ ی هی 


یمان عَن یی بُن سید عَن ینت 


دامن » عن انش رضي ال قال : ال 
الما ْ »تم بل اي 9 بلدیته تال ۷ 

تاکلوا الا آیام). تاه , ولکن ار 
ی ۲ وله ام دج .وج سم . ۹۷۰ 
مخصراع. : ۱ ۱ 


و ای ی رن ط 


۷/۱- حدنا حجان ین موسی: :خر له قال: 
أخبرني پوس ۰ ۰ عن الم قال : کي یوعد » 
موی ان آزهر: له ییحی تابن 
الاب رضي هن :۶ مد و 
لاس » تال اه امن ۵ سول الط 
مت نف ات رگن 

اب یامکم .وم ربوم دمن گم : [راجع: 
۰ أخرجه مسلم: ۷ 











يف بته هن شي*) رک ان 


ِِ از ابوعاصم. از پزید بسن ابی‌عبّید» از 
بن اکزع وواست انیت که ما (ضار ال 
ای فرمود: «کسی که از شما قربانی 
کند و سه روز بگذرد از آن گوشت چیزی در 
خانه‌اش نماند.» 
آنت‌گاه کف تال ا نله ترا زشساه ل با 
رسول‌اله! (در مورد گوشت قربانی) چنان که 
سال گذشته کردیم؟ 
آن حضرت فرمود: «بخورید و بخورانید و 
ات هها افو ان سسان مردم و 
معیشت بودند و خواستم تا شمابه نبازمندان 
کمک کنید.) 
۷۰ - از یحیی بسن سعید از عمره بنت 
یتسین ووایت سس که عایشه رش ال 
ما ها مارا کشت فان وا 
نمک می‌زدیم و آن را به مدینه به پیامبر (صلی‌اللّه 
وا )یشیم کرو . آن حضرت فرمود: 
(آن راب بیش از سه روز نخورید.» این منع. 
عزیمت (تحریمی) نیست ولی قصد آن بود که 
(به نیازمندان) خورانده شود. خدا داناتر است 
۱ - از ژهسری» از ابوعبید» موّلی ابن ازهر 
روایت که گفت: وی در روز عید اضحی_ با 
عمر بسن خطاب(رضی‌اله عنه) حاضر بوده 
است. عمر پیش از خطبة نماز (عید) را گزارد. 
سپس به مردم خطبه خواند و گفت: این مردم 
فا وسوال تفا ری اه وس ) مار 
از روزه گرفتن در این دو عید منع کرده است؛ 
یکی از آن دو روز روزی است که پس از روزه 
گرفتن خویش, (با ختم روزه) می‌خورید (عید . 
فطر) و روز دیگر همان است که از قربانیهای 








صحیح‌البخار ی 


۳۶ کتاب قربانی 





خر 6 مر مر 8 


۲ قال بو عبید: شم شهدت العید مع عْمَان بن 






سم نف ۵ ظ رم 


۰ فکان لك یوم الجمعة ». 





لژ و رم 


فیه عیدان ۳ تا تسف 
فا 7 1 ۳ أَحب آن راتکه 










۳« ال یوعد ین ِ_ 
ِِ ال ظ س آن ی لحوم لسنککم ۳ 





هن ل ری ام 1 
زاخزجه مسلم. ِِِ 2 


ی 1 سس تسیب ّ 


ی 


هوشر سا و 
" : قل سول ال « وا من الاعاحي کلا» ‏ 


۳ هل 9 ... ۳۹ ان . دم ها 


لحوم ای . [اجرجه مسلم: ۱۹۷۰].. 


خویش می‌خورید.) 
۲ ابوعبّید گفت: سپس با عثمان بن عَفان 
(در روز عبد) حاضر بوده‌ام و آن ات 
با جمعه بود وی نماز عید راید" پیش از خطبه 
گزارد سسیس خطبه خواند و گفت: ای ۳ 
جمع شده است (روز عید و روز جمعه) 
اکن تن از مردم عوالی (منطفقه دوردست 
مدینه) بخواهند که (پس از نماز عید) به نماز 
که بخواهند به منازل حویسش برگردند. همان 
برایشان احازه داده‌ام. 
۳ -ابوعبید گفت: سپس با علی بن ابی‌طالب 
(در نماز عبد) حاضر تم تما عیل را پیش 
شمارا منم کرده است که بیش از سه روز . 
شت فربانیهای خود را بخورید.! 
ات از زمر ان ین ان 
در معنا نه در لفظ) روایت اه 
۶ - از ابن شهاب از سالم روایت است که 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «از گوشت 
فربانی سه روز بخورید.» 
۱- در احادیث قبلی چنانکه گذشت. منع از خوردن گوشت قربانی به مدت 
زیاده از سه روزه مخصوص سال قحطی بوده تا از گوشت قربانی به محتاجان 
داده شود. ولی حدیثی که از علی روایت شده» خوردن گوشت قربانی را زیاده 
از سه روز مجاز نمی‌داند. کرمانی یکی از شارحین صحیحالبخاری گفت 
که در همین سالی که حضرت علی در خطبة خود آن را منع کرده شاید 
قحطسالی بوده است. بنابراین در اخذ حکم از این احادیث اختلاف است؛ 
گروهی به استناد حدیث حضرت علی» خوردن آن را بیش از سه روز حرام 
دانسته‌انده ولی جمهور بر آن هستند که نگه داشتن و خوردن گوشت قربانی 


زیاده از سه روز مباح است. بعضی این منع را کراهت دانسته‌اند که کراهت 
آن همیشه باقی است. «تیسیرالقاری» 


صحیحالبخار ی 


۳۷ کتاب قربانی 
سبب (پرهیز از خوردن) گوشت قربانی. 





۱ - قلالله تعالی : 


3 لخن امسر ولالصاب و 


‌ ثِِ ۰ 


وضع نو درا محم 
تلحون» رل رم سك 








۵ داسف سالك » حَن 
ت. 3 79 0 مه و ۱ ۳ 
ود +عن موی یی نی الله عنهما :. آن زمنول 





ح‌ | 


2 ۳3 »رو ۰ 


مها حرمَها في رن ۱ ره یلم: ۷۰,۳ پزیادق]. 





سر تسم 


- بووین خرن شعیب تن عبن 
ده سم اور 


رضي له ره اي یه ری 


ص‌ اه 


بقدحین من خمرولین: ظریهتا ری 
ال جرب ریل: اجه لا هنال لعطر 


مد ‌ِ م. جر من 


۰ (راجیع کب رنه مسسلم: : ۰.4۸ 


مطولا؛ وف ارب ۹ ٩‏ شم 








یت بر 


الحْمر وت آمتك لب 


ما ّ ون شش 


ری یز ام ۳ 15 
2 1 2 


نت 


۷ حَدَا منم + بن راهم حداهشام : جدتنا 


0 


قتادة 0 » عن لس رَضي له له قال: : سمعت من رسُول 


باب - ۱: فرمودة خدای تعالی: «شراب و قمار 

و بتها و تیرهای قرعه. پلیدند (و) از عمل 

شبطانند. پس از آنها دوری گزدندد. باشد که 
رستکار شوید.) 

(المائده ۵۰( 


۵ - از مالک از ۳ از عبداللّه بن عمر 
(رضی‌الّه عنها) روایت 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: (کسی که در 
را رورت سیس از آن توبه نکند از 


شراب اخرت (بهه تن ماب 
7 - از زهری» از سعید بن مسیّب روایت 


است که از ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) شنیده است 
علیه وسلم) را به بیت‌المقدس بر دید دو ظرف 


شیر و شراب به وی آوردند. آن حضرت به 


سوی آن دو ظرف نگریست و سپس ظرف 
شیر را گرفت. جبرئیل گفت: سپاس و ستایش 
خدای را که تو را به فطرت (راه راست) 
راهنمایی کرد» اگر ظرف شراب را می‌گرفتی 
امت تو گمراه می‌شد. 

متابعت کرده است (شعیب راوی را) مَعمَر و 
ابن الهاده و عثمان بن عمر و زبیدی از زهری. 
۷ - از هشام از قتاده روایت 
(رضی‌الّه عنه) گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 


که 





صحیح‌الیخاری 


۳۹۹ کتاب نوشیدنی‌ها 





له ۵ دی لا یتک به عَبري ۱ قال :من أشراط 


الساعة لین :ول عمط ربا . 


هت خر وتو ری 6 وم 


وتذرب الم » ویقل الرجال » یلاله » خی 


۳9 3 و 


ال سا مس 2 
یو نی مر نجل واجد» 2 ۰:۰۰ 


ی ۹ 


۷۸ - حد زاین ی و خر 





۶ یه ‌ 


0 


ومتي له پاش هت یی اني سب 


تحص نم اسر قزر ۰ ۳ 


يزني وهو مژمن » ولا یشرب 0 وهو 
ی ماه و ۳ ۳ 


مین ولا یسرق ق السارق حين پسرق وجو مومی) 


7 قالاین شهاب ورتيعنمل نی کین 
خن ادن مان نبا یک رگان یحدث 


مس ود ۳ 


و ۲ سره ظه و واه 


ما رت و :ان ی یی معهن : 0 


ب 0 رم ی ی 


مهف وموموتن ) " وس درا ۷ آغوجه 








و ی شش ۶ 


ِِ_" د‌ 1 1 امین 


سایق دا مالك » » هواین مفول عن تافع* + عن این 


مر رضي اه عنهسا قال: لد خرّت الحَ و وتا 


علیه وسلم) حدیثی شنیده‌ام که به‌جز من کسی 
دیگر به شما نمی‌گوید. چنانکه ان حضرت 
فرمسود: داز نغسانه‌های قياست آن است که: 
نادانی (در علم دین) پدید می‌اید و علم کم 
می‌شوند و زناکاری برملا می‌گردد و شراب 
نوشیده می‌شسود و مردان کم می‌شوند و زنان 
زیاد می گردند تا آنکه از پا بنجاه زن یک مرد 
سرپرستی می کند.» 

۸ - از یونس. از ابن شهاب روایت است 
که کم ای انیس اه از شم زان 
مسیّب شتیده‌ام که می گفتند: از اپوهریره 
(رضی اش عته روایت ات که بامینارضای ال 
علیه رفص فرمود: «زناکار به هنگام ارتکاب 
زنا مومن نیست و شسرابخوار به هنگام شراب 
خوردن مومن نیست و دزد به هنگام دزدی 
مومن بیست.) 

ابن شهاب گفت: عبدالملک بن ابوبکر بن 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام مرا خبر داده 
که (پدرم) ابوبکر از ابوهریره روایت می‌کرد. 
سپس می گفت: ابوبکر با حدیث مذکور این 
را پیوسته که (آن حضرت فرمود: «و غارتگر 
کال ان سای وا ارام کت و رده 
به سوی وی می‌نگرند به هنگام غارت مژمن 
تست 


باب -۲: شراب از انگور (و غیره) 


که ابن عمر (رضی‌اله عنها) گفت: همانا شراب 








صحیحالبخار ی 


۳۰ کناب نوشیدنی‌ها 





باْمدینة منها شيء وراجم: 61۱5] ., 


مرا مر امن 7 


اس لش نون ۱ ع وشیاب 


مر ار سل ۰ 
کم ها رصم ۵ مس هو ۳ ویو ۰ مخ مر 


آنس قال رمع تم حون تا ۰ تاره 


لته - خمر الاعتاب اقلا ۱ عم خنرت 


دم تیه اد ی 


الیسر راو وج ۸ مره سل ۸۰ راعری 


مت : ۱۹۸۱ باختلاف]. 


۱-. دنا سدد: ۳۳ آیجیی نع ۳ 





لیم ال درل تیم مر وهي من 


عنته تب وال وفع 9 والشسهر : 





ین نت عون ی وت هه ۱ 
ی وی و ۱ رطي! له و قال: کت نيا 















وف 


رم تال رب وش 


اياشرية: ۹ 
۳سا مسدد: جدکنا تمعن آب تنل 
: وه وش سم ۲ 
۱ ۳ ات ی ند 17 ی 1 
ی ی هر 
ض ار ی ۳ قاس ‌ِ 


جیزی موجود بود. 

۰ - از یونس از ثابت‌البنانی روایت است 
که انس گفت: شراب بر ما حرام گردانیده شده 
و به هنگام حرام شدن آن ما در مدینه شراب 
انگور نمی‌بافتیم مگر اندکی. و همة شرابهای ما 
از خرمای خشی و تر ساخته شده بود. 


۱ - از ابی حیّان از عامر روایت است که 
ابسن عمر (رضی‌الّه عنه) گفت: عمر بر منبر 
ایستاد و گفت: اما بعد» تحریم شراب نازل شد 
و آن از پنج چیز آماده می‌شسود: انگور و خرما 
و عسل و گندم و جو و شراب همان است که 
عقّل را بیوشاند. 


باب - ۲ فرود آمدن تحریم شراب و شراب از 
خرمای تر و خشک بود. 


۲ - از مالک بن 
۱ ار کی ری 
(رضی ال عنهما) گفت: من برای ابوعبیده و 

ابوطلحه و ای بن کعب شسرابی می‌نوش‌اندم 
که از خرمای تر و تازه تهیه شده بود. کسی 
نزدشان آمد و گفت: همانا شراب حرام گردیده 


است. ابوطلحه گفت: برخیز و شراب را بیرون 
بریزه من آن را بیرون ریختم. 

۲ ام روایت اس که رت کف 
از اس شسنیدم که گفت: بر گروهی ایستاده 
بسودم که عموهای من بودند و من خردترین 
ایشان بودم و آنها را می‌نوشانیدم» یعنی فضیخ 
(شسراب خرما). پس گفته شد: شراب حرام 





صحیح البخاری 


۳۱ کتاب نوشیدنی‌ها 





یال هم 9 هر 


ی 


1 کات رم ت_ للتلا عوه سم 


و 3 


و ۳-۳ 


۸4- عتا ِِ اي رات لششمي: حنگا 


تک ی 2 اه ماوت و 





ور ات الق 


فا 0 سم 


ام کر کل باس 





وال لب الدرارد 5 ۹ لا پسکر 
لا باس به ۱ 





مس مسر زر 


قالت سول ه عم 1 ۰« کر شرا 


مس سم و 


آسگر قهو حرام) . [راجع: شا آعوجه مسلم: 9 


گر دیده اشتتی کفعتل طروفتشر انت: را واز کون 
کن. من واژگون کردم. 

به انس گفتم: چه نوع شراب بود؟ گفت: 
از خرمای تسر و تازه. ابوبکر بسن انس گفت: 
و شرابشان (فضیخ) بود. و انس از آن انکار 
3 

و بعضی یاران من گفته‌اند: از انس بن مالک 
شنیده‌اند که می‌گفت: در آن روز (تحریم)؛ 
شرابشان (فضیخ) بود. 


وا کی ابین بن ماب اس 
گفت: همانا شراب حرام گردید و در آن روز 


باب -۴: شراب از عسل و آن البتع است. 


و معن گفت: از مالک بن انس در مورد فقاع! 
پرسیدم. گفت: اگر مستی نیاورد در آن باکی 


اه 


و ابسن الدراژدی گفت: در این مورد از (فقها) 


سوال کردیم. گفتند: آنچه مستی نیاورد در آن 
باکی نیست. 


کار ات یهاته ار اش امه 
درمورد لبتم (شتتر ات عسل) از رسول خحدا 
(صلی اه علیه وسلم) سوال ات فرمود: (هر 
نوشیدنی که مستی او حرام ات 

۱- فْقاع نوشابه‌ای است که از عسل و انگور تهییه می‌شود و نوشیدن 
بخاری) ۱ 

در تیسیرالقاری گفته شد که فقاع» شرابی است که از مویز می‌سازند. 





صحیحالیخاری 


۳۳۲ کتاب نوشیدنی‌ها 





۸5- 3 یمان یاب ۰ من لزفري 


قال: + آخرني ون رح آن عانشه شَة رضي 
مم # و 


ال َ و و یمن بج 1 ال مب ل ال 3 
۱ ۳ 7 رسب بر من سم و 
ارو مر 











ما ونر ۲ ۳ : 


۷- ون اي قال لس ال دّ 
سول له قال: تشر يا علاتي 
وت اخوجه میم( ۲ ۱ 


ء وت و اه 


ٍِِ ِ مج 











۵-یان: اما جاء . 
ما خامَرْ ‏ 
۱ دی خا حمّد ند این اب ت + دا تایحبي َن 


۳ 0 وم 


ماد 0 ِ 


دای رد فز .ون در 


دنل تخریم الم لب ۱ 





ث" 7 


ونر والحطة والشیروالحسل > ز 
ال 9 


ره را ره 


یمه ی ید : الْجَد ۰ والکلاله. 3 باب من آبواب 


1 قال : قلت: ب (ا عمرو ‏ قن یش باسد من 
رز ؟ل: یک ع ید : او 


ی 





اب لب . [راجع: ۹ رس ۳۲ ۳ 





یه ان هر ان ونم رز 
عبدالرحمن روایت است که عايشه (رضی‌الله 
عنها) گفت: از رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) دربارة الم که شراب عسل است و مردم 
یمن آن را می‌نوشیدند سوال شد. رسول خدا 
(صلی له علیه وسلم) فرمود: « هر نوشابه‌ای که 
مستی بیاورد حرام است.) 

۷ - از زهسری, از انس بن مالک روایت 
است که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «در دبّا و مرف نبیذ نیفکنید.» 


و ابوهریره خنتم و نقیر را نبیذ پیوست می 


کتدانت) 


یاب - ۵: آنچه دربارةٌ شراب آمده که شراب آن 
است که عقل را بپوشاند. 


۸ - از احمد بن آبی رجاء از یحیی» 
از ابوحَیّان التیْمی» از شسعبی روایت است که 
ابن عمر (رضی ال عنهما) گفت: عمر بر منبر 
پنج چیز است: انگور و خرما و گندم و جو و 
سه مورد است که دوسست داشتم رسول خدا 
(صلی‌الُه علیه وسلم) از ما جدا نمی‌شد تا آنکه 
آنها را به ما به وضاحت بیان می‌کرد: 

ایا کتوشته مرف توش اه کر ان تفت مه با ی 
مالیده‌انده حنتم» نوعی ظرف بوده است. نقیر, ظرفی بود که از تن درخت 
خرما می‌ساختند. اینها ظروفی بود که در شراب می‌ساختند و نبید در آن 
زودتر تند و تیز می‌شد و مستی می‌آورد. 

۲- در اسماءالرجال آمده است: احمد بن ابی رجاء ابن عبدالله» ابن ایوب 


بوالولید حنفی هروی است. آرامگاه اپوالولید در هرات زیارتگاه مردم است. 
«مترجم» 





۳۳۳ کتاب نوشیدنی‌ها 





۹ 


ی اش موی 0 عن 
سای ثٍ_ زو 


1 2 اج 


سس حس‌ مي 








۰ پِ ب.. ی 7 ۶ 





+۳ ۳ و ل 


مق نا 





هه مم ف ی 






22. 15 ۳۳ ۳ 


تم الم > نتقیت فرد 


جَد: (میراث گرفتن پدربزرگ از نو خود.) 
کلالذ: (کسی که پدر و فرزند ندارد.) 

و چند مورد در مورد مسئلة ربا (سود). 

(ابسو ان الّیمی می‌گوید به شسعبی) گفتم: 
ای ابوعمر, پس آنچه از برنج ساخته می‌شود 
حکمش چیست؟ گفت: در زمان رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) نبوده یا گفت: در زمان 
عمر ببود. 

و حجاج از خشاد روایت کرده که ابوحیان 


۱ (در زمره آن پنج چیز) عوض انگور» کش‌مش 


روایت کرده است. 

8 -از شسعبی از ابن عمر روایت است که 
عمر گفت: شراب از پنج چیز ساخته می‌شد. از 
کشمش و خرما و گندم و جو و عسل. 


یاب - ۶: آنچه در مورد کسی آمده که شراب را 
حلال می‌پندارد و آن را به غیر اسم آن می‌نامد. 


۰ - از عبدالرحمن بن غثم اشعری روایت 
است که گفت: ابوعامر - يا ابومالک - اشعری 
به من گفت: به خدا سوگند که به من دروغ 
نگفته است: وی از رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
زنل ) شنیده است که می‌فرمود: «گروهی از 
امت من خواهند بود که زناکاری و پوشیدن 
پارچة ابریشمی و شراب و الات موسیقی را 
حلال خواهند کرد. و گروهی بر دامن کوهی 
فرود می‌ایند و چوپان‌ان گوسفندانشان را 
شامگاه می‌آورد و نزد ایشان نیازمندی می‌آید تا 
حاجتش برآورده شود به او می‌گویند: فردا نز 





صحیح الیخاری 


۳۳۴ کناب نوشیدنی‌ها 





: ِ ۰ ای م۱ و بو 





لاو یه ۰ و لور 
2۹۱ ی ِ شوب 


۳ اف اس و 


من » عنآني ام" قال: سفعت تبهلایمَول: 





ی ام تاعدي قعا رو له قافي مه ۲ 
کانت امرنه خادمهم 7 هي العروس ۰ تال درون ما 


ِ نز ی 


۱ ِ ۳ ِ 


سقیتاز و و یوب 


تور (جع: :> خرچ نسم یت 





عط اتد ری ۳ عَنتصور» 





هک هی 9 ۳ 
قال ال 


۱۳ 


الیش ای جدگنا سییان» 


و ۶ دار رم 


حا سین ۹ ۱ 





ما پیا. خداوند ایشان را شبانگاه هلاک می‌کند و 


کوه را بر سرشان فرو می‌کوبد و بقیه را به شکل 
بوزینه و خوک تا روز قیامت در می‌آورد.» 


باب - ۷: نبیذ کردن (نوشاية غیرالکلی) د 
ظروف و ظرف سنگی. 


۱ - از ابوحازم روایت است که سشهل 
خود دعوت کرد. زن وی که عروس بود 
میهمانان را خدمت می‌کرد. وی گفت: آیا 
وسلم) جه نوشابه‌ای اماده کرده‌ام. خرمایی 
چند را شبانگاه در ظرف سنگی در آب نم 
کردم. 


باب - ۸: اجازه دادن پیامبر (صلی‌الثه علیه 
وسلم) نوشابه را در ظرف پس از آنکه آن را 
مبع کرده بود. 

۲ از منصور از مسالم روایت است که 
جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: انگاه که پیامبر 
(صلسی‌اله علیه وسلم) از نبیذ (نوشابه) در 
روف منع کرد. انصار گفتند: مارا از آن 
گزیری نیست. آن حضرت فرمود: «اگر چنین 
است» ممانعتی نیست.» 

و خلیفه گفت: یحیی بن سعید. از شفیان از 
منصور از سالم بن ابی‌الجعد همین حدیث را 
روایت کرده است. 

او لالخ شص ریات انستت: که فان 








۳ ند تا علي بن 


3 و فص هو مر 4 
عبدالله: ات ستقیان صن 








0 س فد 


حَدني سلیمان ‏ 4 یی من الحارث بن 
سوید 6 ن یله اي شا 


۱ والمرفت 


و اج ولتت 


[آخرجه مسلم: ۶ . 











و ره موز 
:نجدنتا جریر ؛ ۱ 
ی و تس اه ؟ الموت 





4 ات هر 


و هل البیت آن ند في ‏ الباء 1 - ۶ 





همین حدیث را گفته است. و در آن گفته است: 
چون پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) (نوشابه را) 
در ظروف منع کرد. 

۳ - از مجاهد. از ابو عیاض روایت است 
که عبدله بسن عمُرو(رضی‌اله عنهما) گفت: 
حول شیر (ضا له غیه وس له) راز نبید) دز 
ظروف نوشیدنی منع کرد به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گفته شسد: هر کس مشک یافته 
نمی‌تواند آن حضرت برایشان در کوزه‌هایی که 
مُرْفْت (قیراندود) نباشد اجازه داد. 

6 - از ابراهیسم تیّمی, از حارث بن مسوید 
یت اشییت کته غل ررض الط عنته) کمت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از ظروفی که از 
دبا (کدو) و مزفت (قیراندود) باشد. منع نمود. 
عنمان. از جریر از اعمش همین را روایت کرده 


اتبتاه 


0 - از جریر از منصور روایت است که 
ابراهیسم گفت: به اسود گفتم: آیا از عايشه 
امالمژمنین در مورد ظرفی که ناخضوش 
می‌داشت که در آن نبیذ ساخته شود سوال 
کرده‌ای؟ ۵ گفتم: ای امالمژ منین» 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) از چه چیز که در 
آن نبیذ شود منع کرده است؟ عايشه گفت: آن 
و مُّفت منع کرده است. 

(ابراهیم می‌گوید) گفتم: ایا استفاده از کوزه و 
خنتم را برای عايشه باد نکردی؟ 

اسود گفت: همانا من آنچه را از عايشه شنیده‌ام 





۳۲۶ کتاب نوشیدنی‌ها 








حدتا الستاني فال شتا له یکین 


و 


م9 اي هجراخ قلت: 


2 ۱ ٍٍِِ_ ۹ داز 
: ه 


۷ - حدثنا ده نو 





این ند تاد 0 ٩‏ ی 
لعرسه ‌ تکاله نت ند 0 ای 1 


5 ختلن. : ی ۳2 4 2 






راب وت وس ۱۷۹ »ره سم 
۳ 





سم وم 


ان - ره لد درقلی 


اج را سس شید 


با مر هم ی 


۱ وقال عمر: رجتم له یج شراب َ ۳7۹ 
سال هنک کوج هی 


تک 
1 - از عبدالواحد روایت است که شیبانی 
گفت: از عبداللّه بن ابی اوفی(رضی‌الّه عنه) 
که می‌گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
از (نبی) در سسبوی سبز منع کرد. گفتم: آیا در 
سبوی سفید بنوشیم؟ گفت: «نی.» 


ول 


باب - :٩‏ نوشابهة خرما تا آنکه مستی نباورد. 


۵9۹۷ ۳ ابوحازم روایت اتشتینت: که گفت: از 


. سهل بن سعد ساعدی شنیدم که گفت: ابواسید 


ساعدی, پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را به 
عروسسی خود دعوت کرد در آن روز زن وی 
میهمان‌ان را خدمت می‌کرد و او عروس بود. ۱ 
زن وی گفت: آیا می‌دانید که جه نوشابه‌ای به 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آماده کردها؟ 
شبانگاه دانه‌های خرما را در ظرف چوبینی د 


آب برای وی خیس کردم. 


باب - ۱۰: باذق! (شیرة انگور تند و تیز که کمی 
پخته شده) 


و کسی که از هرگونه نوشابه‌ای که مستی‌آور 
باشد. منع کرده اشست: 

و مرو تفای ماد و شیون طاو ی 
پخته» ثلثان) که (در اثر جوشیدن) یک سوم آن 
کاسته شود. مباح دانسته‌اند و براء و ابو جخیفه 
تانیمه آن (در اثر جوشیدن) کاسته شود 


توشیده‌اند. 


- باذق؛ همان بادهٌ فارسی است که معرب شلده آنشت. (تیسیرالقاری) 
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سر .ار سر شا از اه ال سم مر ی گم در ۳ 


موسرم ی خر اد .2 ئ یی 


کت 





ور ار 


بان 0 ال 


یر 


درب تج لس » قال لسن ند اْحَلال سب 


مر و 


لا الحرام | الْخیث , 


کرت مره ظر 


۹ بجد دا لپ آيي ی + حلکنا آب ی آسامة: 
حدنا هشابن »نی » عن عانشة رَضي ال 
نها تا : ان ك یسب الحلوء ول . (راجع: 
۲ سم ۷ : مطولْ] , 





1 - باب: مان و ۲ 
وی ون یه 2 ۳ ط لس والشنر . 


نتم نز 


راعش ل فلت وم 


ح‌ِِ نهیم 


۰ حد 9 : حدگا سم حَدَائتَادة . عن 








0 مر م6 ی 


ن ی 





ی 
[راجع: تنیز ۱ 


و ابن عباس گفت: عصیر (فشردة انگور آب 
میوه) را مادامی که تازه است بخور. 

و عمر گفت: از عبیداله بوی شراب دریافتم و 
من از وی سال کننده‌ام. اگر از نوع مستی‌آور 
باشد او را درّه می‌زنم. 

۸ - از سفیان روایت است که ابوجویربه 
گفت: از ابن عباس در مورد باذق تقو ۵ 
گفت: محمد(صلی‌اله علیه وسلم) قبل بر آن 
حکم آن را گفته است: «انچه مستی بیاورد 
حرام است.» ابو جویریه گفت: نوشابة حلال 
پاک است. گفت: پس از (تغییر) حلال پاک» 
به جز حرام ناپاک نیست. 


0 - از هشام بن عسروه از پدرش روایت 


(صلی‌الثه علیه وسسلم) حلوا و عسل را دوست 


می‌داشت ۱ ۷ 


باب - ۱۱: کسی که بر این نظر است که نوشابة 
خرمای تر و خشک اکر مستی‌آور باشد. باهم 
آميخته نشود و دو خورش را در یک ظرف یکجا 
نگرداند. 

۰ از هشام. از قتاده روایت است که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا من ابوطلحه 
و ابودجانه و شهیل بن بیضاأً راء شرابی آمیخته 
از خرمای تر و خشک می‌نوشانیدم. انگاه که 
شراب حرام گردید. آن را به دور انداختم. من 
ساقی ایشان و خردتر ایشان بودم و ما در آن 
روز این نوشابه را شراب می‌دانستیم. 

و عمرو بن حارث گفت: فده هاش انس 


۱- حلوا و عسل که پخته می‌شود خوردن آن رواست» و شیر انگور که 
پخته شود و مستی‌آور نباشد نیز رواست. «تیسیرالقاری» 





صحیح‌البخاری 
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و من 





آنه سّع رضي ال عنه ول 9 ای 8 
عن از بیب ؛ وا ال ۳ 6 موسر 4 و خرچيه 





۹۸ با یی اد مب 


۳ ۶ ‌ ۶ هم ۶ هم سم هم ۰ 


کی نيا ای :ی 


ی تب ۳ 


۱ 


1 


دک و 


رز سك 


وگول ال 





۳ تلشار ۹ اس 1 


6 3 ۳ 


۳ ۰- حتا عبدان : أخبرتا 


عبدالّه: :+ آخبرتا پزلس» 

۵ ۵ م 6 وس 9 مرب 
ری + عن سعید ین اسب » عن.آبي هریرة 
ري لح قل ني سول هل نيب بقدح 


ح‌ حی ی حم 
یی ود 


لین و دح خمر . ژراجتم: هناب نوی ۱۹۸ . مطولا 
ويزيادة وهو فی الاشرة: 4 3 


هس ۶ بر حری 


6 خن الحميدي: : سمع سفیان: .یرت سالم آبو 
النص سع ِ 4 2 ام اه ضل 1 
ی شلث لاس في ام سول له« 


1 + قار مت [لنه یاتاء فیه برد و تترب.. ان تیان 


3 اج نی من 





8ص هی چم 


ت + لاس في یام رل ال همع 6 


که هت زا از امن شاه است: 
۱ جرّیح. از عطاء روایت است که 
از جابر(رضی‌اللّه عنه) شنیده است که می‌گفت: 
پیامبر (صلی‌الّه علیسه وسلم) از (آمیختن) 
کش مش و خرماو خرمای تازه و خرمای 
نارسیده منع کرده اتکت: 
۲پیت ان کین ان فتاه 
بی قتاده روایت اسست که پدرش گفت: ِِِ 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) از آمیختن خرمای رسیده 
و خرمای نارسیده. و خرما و کشمش (برای 
ساختن شربت) منع کرده است. باید از هر یک 
از آنها به طور جداگانه (نبیذ یا شربت) ساخته 
شود. 

باب - ۱۲: نوشیدن شیر. 


و فرموده خدای تعالی: «از میان سسرگین و 
خون» شیری ناب به شما می‌نوشانيم که برای 
نوشندگان گواراست.» 

(النمل» 11) 

۳ - از زهری, از سعید بن مُسیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: در 
شب معراج برای پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
ظرفی شیر و ظرفی شراب آورده شد. 


که امآلفضل گفت: هروه در روز عرفه در مورد 
روزه رسول خحدا (صلی اه علیه وسلم) شک 


۱ کردند. من به آن حضرت ظرفی شیر فرستادم. 


در روز عرفه در مورد روزه رسول دا 





صحیح البخار ی 
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ارس له ال » 8 وفع ؛ قال: : هوعن 


ور و وم ۵ 


و . [داجع: ۱5۸ افرجه سم 0 


ِ 11- حد حیتا لا وت ریز رن الاضیشن ».ن 





۳ 
ی و و 


له روگ 





هتم میج ۱ 
ظ + «آلا خمرتّه: ولو گذرش عنه شر6». [انظر: 
٩و‏ اخرجه مسلم:. ۲۰۱٩‏ ق بل 
سب بو دنا عمربن عشصن : > حدکتنا آبنی +عدا 
هه تال : سمتت ان مالج یگ رن جاب 
بط هد رحس لاستار» 
یز باناء من لبن ای اي 8 : ال ای 28 : «آلا 
9 س_ وراجع: اه اه 
اخرجه لم: ۱ ۰ 


1 ديآ اتف با عن اي هی 












۷ خی مود ای برد اخر تاش 
عن آبي اسحاق قال : سمعت البراء رضتي له نعنه قال: 


3 ۱ وا مریم و ولا . سره 


دعر ان 3 وروی مر 





ی ۳ و 
رضیت» وا سره ابن جنشم - 
لب له + سره آن لا ید وله و جع وا 


حىِ 


: [ژاجع: ۳۳۹ اخرجه مسلم: لاف 








(صلی‌الّه علیه وستلم) شک کردند. امالفضل 
پرانی (تو دی آی) فر سا« عون (فاضد) 
و آن حضرت افشتت او مازعا بت 
امالفضل امشتا: 

۵ - از جریر از اعمش. از بوصالح و 
ابی‌سشفیان روایت است که جابر بن عبدالله 
گفت: ابوحمید ظرفی شیر از (موضع) نقیع 
آورد؛ رسول دا (صلی‌الْه علیه وسلم) به او 
گفت: «جرا ظرف را ی ی 
جوبی ی کل تم ؟‌( 

7 -از عمر بن خفص روایت است که پدرش 
گفت: اعمش گفت: از ابوصالح شنیدم که یاد 
می‌کرد. گمان می‌کنم از جابر(رضی‌اللّه عنه) روایت 
است که گفت: ابو خمید مردی از انصار. ظرفی 
شیر از نقیع برای پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آورد. 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «چرا روی ظرف 
را نپوشاندی هر چند بر آن چوبی می‌گذاشتی؟» و 
تفای اوخای ایام رف افرص )اه 
را روایت کرده است. 

ی مه ور اه ات که داستای 
گفت: از برآدرضی‌الله عنه) شنیدم که گفت: 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وی از مکه (به سوی 
مدینه) آمد و ابوبکر با وی بود ابوبکر گفت: 
(در مسیر راه) بر چوپانی گذشتيم و رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) تشنه شده بود. 
ابوبکر(رضی‌الّه عنه) گفت: مقداری شیر (از 
گوسفندی) در قدحی دوشیدم» آن حضیت 
نوشید و من خشنود شدم. سُراقة بن جُْشم که 
بر اسب سوار بود به تعقیب ماامد. که آن 


حضرت بر وی دعای بد کرد (چهارپای اسپ 
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۸ مد سا بیان ی شنیب ۳ 


نم و ۱ 


2 اه قال+ 4 نعم! الق ی المني 


4 : مق یدوب بانتاء ۰ وتویح 





منحة» وال 


باش6. [راجنع: ۸ اجه سم ۹ یط 
1 و وه 5 ۷۳ ۳ ۰ 
1 -عگاابوتّامم ‏ عتین الا 


۵ 


۳ ۳ وچ ی 


وتا رت 9 ۲۹ 0 ثٍِ_ 


۰ ۱ وقالزرهیم نان عن شعباً » عن 
فاد عن آنس بن مالك قال : : قال سول اللّه 88 ِ) 


یس مسر 1" 


نش زلی اسر ۰ کل رت نار ان ظاهران 
ترا اطتان ۱ نا ام ان یل و ار ات رم 


لاطان تهرانني اج نیت یکلا تام : :قح 


یهن ,قح فهعسل» نفخ ات کت 


اي فیه ان ریت » ققیل لي اصبت لفط آنت 


ی ی 


وال قال مفا یدرم قاس 
۱ 0 عَن اي 3 : 
تی رتیت نی کی : له اقا اج 
۷۰ اجه مسلم: ۲ فطع ترد ی هه الطریق] . - ِ 





وی به زمین فرو رفت) سُراقه از آن حضرت 
خواست که بسر وی دعای بد نکند و او باز 
می‌گسردد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) چنان 
ِ 

۸ - از ابوزناد از عبدالرحمن از ابوهریره 
(رضی‌اللّه عنه) روایت است که رسول خدا 
(صلی اه علیه وسلم) فرمود: «نیکو صدقه‌ای 
است ماده شتری که نو زاییده باشد و شیر زیاد 
دهد و ماده بزی که شیر زیاد دهد که صبح یک 


ظرف شیر دهد و شام ظرفی دیگر شیر دهد.» 


4 از ابسن شهاب. از عبَیدالله بن عبدالله 
روایت است که ابن عباس(رضی‌اللّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وش )ی تقو اقا ۲ 
دازا تست و کیت «در آن چربی است.» 
۰ از شسعته از فتساده از آتسن ین مالک 
روایت است که رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
سای فرمود: «به سوی سدرة (المنتهی در 
شب معراج) بالا برده شدم. ناگاه چهار نهر آب 
را دیدم که دو نهر آن به طور اشکار جاری 
است و دو نهر آن پنهانی روان است. دو نهر 
آشکار رود نیل و رود فرات اسست و دو نهر 
پنهانی در بهشت هستند. و برايم سه ظرف داده 
شد: ظرفی که در آن شیر بود و ظرفی که در 
آن عسل بود و ظرفی که در آن شراب بود. من 
همان ظرفی را گرفتم که در آن شیر بود و آن 
را نوشیدم. به من گفته شد: تو و امت تو فطرت 
اسلام (راه راست) را دریافتید.» 

هشام و سعید و همام از قتاد از انس بن 
مالک از مالک بن صعصعه مانند حدیت فوق 
(در معنی) در مسورد نهرهاء از پیامبر (صلی‌اله 





۳۳۱ کتاب نو شیدنی‌ها 





4 # 1 تاب: ات 3 ۱ 


: من . رم ال 2 ۰ ات . ۲ 


۱ تِ ۱ ال : 0 








سم * ظ صف زم وم 


باه ره گنت 









اور و ۳1 رز تس 
ید ومد بل 


اک ۳ 7 ۳ 


آتش: قلما 
رت اد ۹۳( ا ام عه جوم 





له لو : ون تاو الب ختی تلفشوا 
و6 وان دلب بالي يا لا مت ك 


رجوبر شوم دلگ مه او ول الهحیت 








آر ال ال ال ۵ له 9 ها ۰ و 8 
آری آن لها في اه 4 ِ 
9 * تال ابو از وه یار نگ ه ض عاا 





تمه ی تین هی تیم تم 4 
و ۱ و و تن نا رن ی و 2 
في اه وفيني تمه 7 


ما 


وال اسماعیل ری یحبی: یج رن 
۱ اجه مسلم: ۹۸ ۹ و 





علیه وسلم) روایت کرده‌اند و از سه قدح یاد 
نکر ده‌اند. 


باب - ۱۳: طلب آب زلال و شیرین. 


۱ - از مالک. از اسحاق بن عبدالّه روایت 
است که وی از انس بن مالک شتیده اسست 
که می‌گفت: ابوطلحه نسبت به بیشتر مردم 
انصار در مدینه نخلستان (باغ خرما) داشت و 
دوست‌داشتنی‌ترین مال وی با بیرحاء بود که 
فوعا ال ما( توق وان رم سول ها 
(صلی‌الله علیه وسلم) در آن باغ وارده شده و 
از اب پاک و شیرین آن می‌نوشید. 

انس گفت: آنگاه که این ایه تال سل اه گر 
به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست 
دارید. انفاق کنبد.» 

(ال عمران, )٩۲‏ 

اپوطلحه برخحاست و گفت: یا رسول‌اللّه خداوند 
می‌فرماید: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید 
تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید.» 

و همانا محبوب‌ترین ي مال به نزد من باغ بیرحاء 
است. همانا این باغ برای خدا صدفه باشد و 
نیکویی و باداش آن را از بسارگاه خدا امید 
می‌کنم. پس يا رسول‌الّه آن را به گونه‌ای که 
خداوند تو را می‌نماید» عمل کن. 

رسول خدا (صلی‌اله علیسه وسلم) فرمود: 
«افرین. این مال سودمند یا ارزشمند است 
عبدالله (راوی) در این دو کلمه شک کرده 
است - همانا آنچه گفتی شنیدم. و لازم می‌بینم 
که آن را به نزدیکان خود صدفه گردانی.» 











صحح‌البخاری 


۳۳۲ کتاب نوشیدنی‌ها 








فقب و 5 ۳ ما و 


ی عنْ ق :خ 


خر فوو و و مرو و 


هر رو هش ری ۱ ی فا ۱ یت 


راخ ۵ ادا میرم ی زوا مب 


ها قشبت لرسول له همنالیش ای نت 








0 و و 


قشرب ْ وعن یباره ویک , وعن یه آخرابي ‏ 3 


ی الاعريي ض 3 شم ال امن لا ۱ 
زراجم ۳ آخرجه مسلم: ۹ ۰ 


با ری سس مر 


0 هد علی 


‌‌ِ 
خن نس مق شب صرح یحو 


رجل من الابضار ومعه : ضاخب یه قیال له النت ی ۱ 3 
ان ان ند ما بات هلاه 5 ۳ ة وال گر : 





۳ 0 و 






باب : رالرجل این ید ۷ قال: تال 
الرجل بانب ول الثّه ۰ +عندي ماء بات ال 










ریش 4 ابقال کال هم بمیا, > ی 


ابوطلحه گفت: همین کار را می‌کنسم با 
رسول‌اله. 

ابوطلحه آن را به نزدیکان خود و پسرعموهای 
خود تقسیم کرد. اسماعیل و یحیی بن یحیی 
رایح (ارزشمند» روایت کرده‌اند. 


باب - ۱۴: نوشیدن شیر با آپ. 


از رهوی ووایت اسست که انش وه سالک 


(رضی‌اللّه عنه) گفت: وی رسول خدا (صلی‌اله 
له وتیاه )زا دنله است که شیر تو فد و سس 
به خانٌ خود رفت. من از گوسفند شیر دوشیدم و با 
آن آب چاه را آميختم. آن حضرت ظرف را گرفت 
و نوشید. ابوبکر به جانب چپ آن حضرت نشسته 
بود و بادیه‌نشینی به سمت راست وی. و بقية آن را 
تابتع دا دوس وه رات و مس 
راست را لازم گیر.» 

۳ - از فلیح بن سٌلیمان از سعید بن حارث 
روایت است که جابر بن عبدالله (رضی اه 
عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بر مسردی از انصار درآمد و یکی از یاران آن 
حضرت با وی بود. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
به مرد انصاری گفت: «اگر ابی 
در مشک ریخته‌ای» هست. از آن برای ما بیاور 
وگرنه از همین (آب جوی) می‌نوشم.» 


کهشت‌ن انوا 


آن مرد که باغ خود را آبیاری می‌کرد گفت: یا 


رسول‌الله! از آن آب شب‌مانده (که سرد است) 


دارم به سایبان تشریف ببرید. آن حضرت با 


مرد همراه خود با وی رفتند. وی در کاسه‌ای 





۳۳۳ کتاب نوشیدنی‌ها 





۳ ام - یاب: : شرا راب 
۳ وال 





رالد . 


مه و ۰ ان ۳ ٍ ۰ ژ 1 ۱ 


1 ی و ون - مه ب ض - ِ نگ پ 0۷1 ۷ 


0 








و نی 


6- خرگا عليبن ن 2 ص ( جکنا و امه ال 


ای 








مر سر 


هئ که ۳ 





ی 


ین مسر 4 مق دای 


مت هی ی مین سم ۶ 
۰ ۳ . 


بش 9 ۳ 4 1 ۳ رآ ت ظ ی کم ریت مود ۱ 


رز 6 


َمَلت. [انظرد دوش ی ی 





شیر دوشید. رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
ات آن تو تبسن مود که رام آن تخق ات 


ال بو د» نو شید. 


باب - ۱۵: نوشیدن نوشابة شیرین و عسل. 


و هه که فان ات ان هیا 
به آن ال احتیاج باشد» حلال نیسست. زیرا 
پیشاب نجس است. خدای تعالی فرموده است: 
«جیزهای پاکیزه برای شما حلال شده است.» 
(المائده ۵) 

و ابن مسعود در مورد شراب گفت: خداوند 
شفای بیماری شما را در آنچه حرام کرده 
نگردانیده است. 


۶ - از هشام از پدرش روایت است که 
عايشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
می‌داشت 


یاب - ۱۶: نوشیدن در حالت ایستاده. 


۵5 -از مشعر از عبدالملک بن مَیسره از 
نزال روایت است که گفت: علی(رضی‌الّه عنه) 
در دروازه محوطهٌ (مسجد) امد و به حالت 
ایستتاده اب نو شسید و گفت: همانا بعضی از 
مردم نوشیدن آب را به حالت ایستاده مکروه 
می‌دانند و همانامن پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) را دیده‌ام که همان کاری که شما دیدید 


من کردم انجام داد 








صحیح ‌الیخاری 


۳۳۲ کتاب نوشیدنی‌ها 





دک آدم + بحد تا قنعیه: حا لك ین 


ی 6 2 


میسر و : سمفت رل یس تن علي زعنی 






ام قشرب قط و تال : اه یمود 
الشرب اما ولد اي 8 لام تفت اج 


وا سره ۱ 


٩ ۱۷‏ :نعدثنا آیو: تعیم: تخد 





+ موم 


5 ِ من زمر م , [راجع: ۷ج زجه. پساسج: 








۳ ۳ 


و ای ِ ۱ 


5 





‌ُ تم ی ال 4 


سِ :رگ قحلَز یز ُن 








4 ی س 


س‌ِ 


هبتر 4 وم وفع رکه کاعدیده 


[9 





۸ خر جه مسلم: ۱۱۲ و ی و ی ی 





-از شعبه. از عبدالملک بن میسره روایت 
است که گفت: از نژال بن سسبره شسنیدم که 
می‌گفت: همانا علی(رضی‌الّه عنه) نماز پیشین 
را گزارده سیس در صحن (مسجد) کوفه به 
حاجت‌روایی مردم نشست تا آنکه وقت نماز 
عصر فرا رسید» سپس برایش 
آن نوشید و روی و دستهای خود را شست - 
راوی از سر و پای وی یاد کرد - سپس ایستاد 
و بقیهٌ آب را در حالی که ایستاده بود. نوشید 
و بعد گفت: همانا مردم نوشیدن را به حالت 


آب آورده سل از 


ایستاده مکروه می‌خوانند و به تحقیق پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) همان کرد که من کردم. 

۷ - از عاصم احول. از شعبی ژوانت است 
که ابن عباس گفت: پیامبر (صلیائه علیه وسلم) 
نا موم نالعا توف کی 


باب - ۱۷: کسی که نوشید و بر شتر خود 
نشسته دود. 


۸ - از ابوالنضر از عَمَیر مولی ابن عباس 
توانت اشمست که کمشک: ملفضل بنت حارث 
ظرفی شیر به پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
فوشتتاه و آن حضرت به وت بعدازظهر در 
روز عرفه ایستاده بود. ظرف را در دست 
گرفت و نوشید. 

مالک از ابوالضر روایت کرده و افزود: آن 
حضرت بر شتر خود سوار بود. 


باب - ۱۸: همنشین سمت راست در نوشیدن 


برتری دارد. 





صحیح البخاری 


۳۳۵ کتاب نوشیدیی‌ها 





ناه ی ٍِِ_ وی 


ان و 














ت 1 ۳ و ِِ ۸ ف شه ری «وعن 
شناد ایور قش وکا تک 
ی لا رزنجع: من خرن بجه مسلخ ۷ 

۹ 0 هل ای 
لرجل من بمی نمینه في 
۱ الشبرت لد ۳ 
عک مالقا اي ما نآ 


0 


سول هي بشراب قشرب مه وعن بمب به غلام 6 


وعون یساره الاشیاخ ۱ لام ناشن 





مت آحدا 7 تا 


4 میت مس 


[راجع: ۲۳9۱ + آخوجه مسلم:. 7 ۰ 








27 


و وت اصانع: ( لیب 





از مالک. از ابن شهاب روایت است 
که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا 
برای رسسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شیری 
افیا انب وود شسود خانبه رات وق 
بادیه‌نشینی بود و به جانب چپ وی ابوبکر بود. 
آن حضرت نوشید ی را به بادیه‌نشین 
داد و فرمود: «راسست و سپس. راست را لازم 


کی 


باب -۱۹: آیا کسی از همنشین جانب راست خود 
اجازه بخواهد که نوشیدنی را به بزرگسالتر 
۱ بدهد؟ 
۰ - از مالک از ابوحازم بن دینان از سهل 
بن سعد(رضی‌اللّه عنه) روایت است که گفت: 
برای رسول خدا(صلی‌الّه علیه وسلم) نوشیدنی 
| 
جانب راست آن حضرت پسری خردسال 
نشسته بود و به جانب چپ وی بزرگان نشسته 
بودند. آن حضرت به آن پسر گفت: «ایا اجازه 
می‌دهمی که (بقیه را) به این بزرگان بدهم.» 
آن پسر گفت: به خدا سوگند یا رسول‌الّه که 
سهمی را که از تو به من رسیده است به هیچ 
یک نمی‌دهم آن حضرت ظرف نوشیدنی را به 


دنت ون داد 


باب - ۲۰: آب حوض را به دهن نوشیدن. 
۱ -از فلیح بن سلیمان, از سعید بن حارث 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) با یکی از 


باران رفن موی از انقاز اذر امتله پتامیر 





۳۳۶ کتاب نوشیدنی‌ها 








اي 3 راگن ماما دي مه > وا 
کرت ایحا ارت 





می مر ۶ ۲ ۱ ق 
مغه . [راجع: ۳ («م. ۳ 


۱ پا بات : ۳ 


من کی و م ۶ مک تافم ۵ 


۲ ۲ نك تس مسببد : جیسا معنم 








سك فده 


1 لیگران اس ین 





وگي بنض اي ع و کات 


رهم وس + تاج زب اعرجه سم ۱ ِ نم 


(صلی‌اله علیه وسلم) و همراه او بر آن مرد 
سلام کردند و او سلامشان را پاسسخ داد و 
گفت: پدر و مادرم فدایت باد. و در این وقت 
هوا بسیار گرم بود. و آن مرد باغش را آبیاری 
می‌کرد. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«اگر آبی که شسب در مشک انداخته‌ای داری 
(برای ما بیاور) وگرنه به دهان خود آب (از 
جوی) می‌نوشیم.» آن مرد باغ خود را آبیاری 
ی کر 3 آن مرد گفت: يا رسول‌اللّه! نزد من آبی 
است که شب در مشک بوده است. و به سوی 
تر س ‏ صوو عت بیس 
از بُسز خانگی بر 
(صلی‌الّه غلیه وسسلم) از آن نوشید. سپس آب 
را به مردی که همراه وی بود داد و او از ان 


تا 


باب - ۲۱: خدمت کردن خردسالان. 
بزرگسالان را. 
۲ - از معتم از پدرش روایت ات که 
می گفت: من بر 
گروهی ایستاده بودم که ایشان را می‌نوشانیدم 


آنان عموهای من بودند و من خردترین آنها 


بودم و آن فضیخ (شراب خرما) بود. ناگاه گفته 
شد: شراب حرام گردیده است. یکی گفت 
که آن را بسرون بریز و من شراب را بیرون 
0 

راوی گفشت: به انس گفتم: شرابشان از چه 
ساخته شده بود؟ گفت: از خرما و غوره خرما. 
ابویکر بن انس گفت: ایا همین بود شراب 
ایشان؟ و انس از آن انکار نکرد. 





صحیحالیخار ی 


۳۳۷ کتاب نوشیدنی‌ها 





۳ :۰۵ لر_مز .: سر حرصر 


۳ دنا تاق بسن متصور: آخرشاروح‌بن 





۲ مور و ر و 
‌ 


و 


۱ 3 ذهب سَاعة 











یل 1 1 ۳1 َ 9 ۳ لب ی ِ 
الشیطان ۳۳9 اسلا ۰ ۰ وازگوا قر قریکٌم 


ما او و 


ی اشم ال ّ وخمروا آنتکم واذکروا انم زک" 
اذ وا ی 


[راجبع: ۸۰ اشوجه سم ۱۹۳ , وآخرجه 1۳ ِ 








باختلاف] .. ۱ 
یس نا ام 9 





+ و و ۱ 1 
شم ِ ره سم 
۱۲ ۰ ول . #۷ 


راوی گفت: برخی از یاران من گفته‌اند: از اس 
هنن حدم حفت: در آن روز شراب آنان 


همین بو د. 
باب - ۲۲: پوشیدن روی ظرف. 


۳ - از ابن جریج, از عطاً روایت اسست که 
وی از جابر بن عبدالله (رضی‌اللّه عنه) شسنیده 
است که می گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «آنگاه که شب فرا رسد یا شام 
شود کودکان خود را از بیسرون برآمدن باز 
دارید. زیرا شیطانها آن هنگام پراکنده می‌شوند 
و چون ساعتی از شب بگذرد کودکان را آزاد 
بگذارید. و درهای خانه‌ها را ببندید و نام خدا 
را یاد کنید زیرا شیطان دری را که بسسته شده 
است. نمی‌گشاید.! و دهانهٌ مشکها را ببندید و 
نام خدا را یاد کنید. و ظروف (غذای) خویش 
را پپوش‌انید و نام خدا را یاد کنید. هر چند به 
عرض بر آنها سرپوش بگذاری و چراغهای 
خویش را خاموش کنید.» 

۶ - از همام از عطا. از جابر روایت 
اا هو ماه هو 
گفت: «آنگاه که (شبانه) می‌خوابید» چراغها را 
خاموش کنید و درها را ببندید و دهانة مشکها 
را محکم ببندید و بر غذا و نوشابه خویش 
سرپوشی بگذارید هر چند با چوبی باشد که 


آن را به عرض آن می بهید.) 


۱- اگر سوّال شود که شیطان در مجرای خون انسان داخل می‌گردد. پس 
درهای بسته چگونه مان ورود وی می‌گردد؟ جواب گفته‌اند که در اینجا 
مراد شیاطین انس هستند یعنی دزدان و ستمکاران... «تیسیرالقاری» ج ۵ 
ص ۲۶۴» 


صحیح‌الیخاری 


۳- بان: اختناث الانة سید 
۵ رت نم گت ین اي( ذت 1 عن ال زهري: 4 


سس تن ِ 


عَن یالب ال ب نع عن این 3 ي سعيدالْحتْري 





رضتي ال ال عنه ه‌قال: : قّ ول له و عْن ۳ 





و مه مر مر 


فرب َرب نا ۷ 4 


۹ اجه ودک ۳ 


حد تا مد بن خی + آخبرتا له فرشا 


۳ 6 الزمري قال : حدني یداه بن عبدالله: 
ی سیر و1۱ 9 


ی سك 





برع و 


غیره: موز رم ِِ مج مج سم 


(۳۰۳۳ 


.من ۴ الستقاء . 


و واه 


۷ه- ح عل بذاک + سنکتا ۳ ۳ 


یوب : قال نا عم لا خرگم باه تسار خدک با 
9 تهی سول له 9 عن الشرب من ؟ مار آو 


7 , [راجع: 
۳ : آخرجه مسلیم:: 1 رام 3 


قر ح 2 له 


۸ حدتنا مسندد: : حدتا سنماعیل : را آیبوبه : 
زر یقرت بل یی 


5 ۷۱۹۰ ۹ 


س وه هو ۶ 9 


خالد. عن عکرمةً » عن ابن ات اه تپ تال 


۳۳۸ ۱ کتاب نوشیدنی‌ها 


باب - ۲۳: خمیده کردن دهانهة مشکها. 


۵ - از زهری از عبیداله بن عبدالله بن عُتَبّه 
روایت ت است که ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از خمیده 
کردن دهانة مشکها منم کرده است. یعنی اينکه 
دهانهة مشک را بشکند 
09۳۹ 


وان ان ات نوشن ؟ 

- از زهری, از عبیدالّه بن عبدالّه روایت 
یت ان ای اه تن له است کر 
می‌گفت: از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
شُسنید هام که از خمیده کردن دهانهة مشکها (و 
نوشیدن از آن) منم می‌کرد. 

عبداللّه به روایت از مَعمَر یا غیر او گفته اسست: 


و آن تشن از فهاند مستکها امیت؛ 
باب - ۲۴: نوشیدن از دهانهة مشک. 


۷ - از ایوب روایت است که گفت: عکرمه 
به ما گفت: ایا به شسما خبر ندهم چیزهای 
کوتاهی را که ابوهریره به ما گفته است؟ رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) نوشیدن از دهان 
مشک شیر یا مشک آب را منم کرده است و 
همسایه را منم کرده است که در دیوار همساية 
خود میخی بکوبد. 

۸ از ایوب. از عکرمه روایت است که 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی اللّه 
علیه وسلم) نوشیدن از دهانةٌ مشک را منم 
کرده است. 

۹ - از خالد از عکرمه روایت است که ان 


۱- نهی تنزیهی است و سبب این است که بعضی کرمهای موذی همراه 
آب به شکم درآید. «تیسیرالقاری» 


تس سس و تسج کوب وم تک بت تسد 


۳۳۹ کتاب نوشیدنی‌ها 


تسش ههبج 3 


مق مه یک یا 
هی النبی 88 عن الشرب من في السفاء ِ 





۳ یی ح‌ ترس مر همم 


حدتنا آبو: نعیم: ۰ حدلا شین » عن 





ی 
لین اي فاد 1 0 وب 


ورد شرب ب‌ ب آخدک 


ی ۸ ی 


اک لا یس هی « 1 


۳( [راجع: ۲ آخرجه سلم: ۲۹ واحیح :اوله 


نی الأشربة: ۱( سك ۳ ۲ وتو 


۳۹ ۳3 سور و 


ی ۳ ی لا + دنا عَرة بن 


ک 8 سس ‌ 9 


کابت قال خرن اب ال قال: : گان 


في ال مرن وکا 1 عم اي هگا 


سمه 4 و 


تمس کلاگا ..(آخرجه مسلم: ۸ 


۳ 3 5 ۱ 1 ۱ 


لور . ی ی 


۱ 1۳ کل فان گنه بالّائن » 


۲ جر 
الْحگم + 


فاستسقی. 3 اه دا یقح فط تاه ال اي 





مرعار ال ی 


رل میک يعس 
لخیب یاج ؛ والشرب فيآیْة لذْعّب والفضة » 
وقال هل في لا وم يلم في الاخوت» 


رم ات میا هیاس سا ان 
عه وا ان خن از دهانةُ مشک منع کرده 


تا 
باب -۲۵: منع از نفس کشیدن در آب. 


۰ - از عبداللّه بن ابی‌قتاده از پدرش روایت 
است که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «هر یک از شسما آب نوشید در ظرف 
آب نفس ندمد و هر یک از شما که پیشاب کرد 
آلت خود را در دست نگیرد و هر یک از شما 
که استنجا کند با دست راست یاک نکند.) 


باب - ۲۶: نوشیدن با دو دم یا سه دم. 


گفت: انس ظرف آب را در دو یا سه دم 
(صلی‌الّه علیه وسلم) در سه دم (مرحله) آب 


می‌نوشید. 
باب - ۲۷: نوشیدن در ظروف طلا. 


۲ -از شعبه؛ از کم روایت است که ابن 
و دهقانی (رئیس قریه) در ظرف نفره به وی 
آب آورد. وی آن را بسه دور انداخت و گفت: 
آن را به دور نینداختم مگر به این سبب که او 
را از اینن کار منسع کرده بودم و آو منع نشده 











صحیح‌الیخاری 


۳۴۰ کتاب نوشیدنی‌ها 





[راجع: ۵6۲۲ آخرجه مسلم: ۲۲۰۷۷ . 


۸- باب: آندة الفضتة 


۳ - حدا محمد ب محمدین ای : + حدّا این آبی 
چم قزم یز 0۳ 


0 ود نيا 
الب وف ۱ تسوا لیر یاج تا 


ف 


یم في لد وک ني الاحرة) . [راجع: ۵۶۲۲ . آخرجه 
مسلم: ۷ ۲۰] . 
۶ دا اب سس مین لس 


رتست ی 
3 سول ال قال: : اي یشرب في لا الفضة 


‌ِ یم ی 


7 ۳ ۱۳ 1 


نما یجرجر في طنه ار جهنم) . [اخرجه مسلم: ۷۰5۵] . 


۵ - حدتنا موسی بن استماعیل: حدنا بو عَوائة . 
و مص 9 لو مت 9 


عن الاشعث بن سلیْم ‏ » عن معاوية بن سوید بن مقرن 6 
عن ره نزب فا مر سول له بویا 


و 


تا انمض ۲ وتباع اْجناز: . 
تشمیت الْعاطس ۰و9 راجابة ةالداعي وافشاء السلام 


مقر عبر ِ 


تم ی درا سم . وتهانا عن خوانیم 
مب » ون الشرب في اه »و قال: نی الفضة. 


۱ 
9 من ام 8 ی ۶ 


وعن ال اثر والّسي 6 وعن لس الخریر والدیاج 
والاستبرق . [راجم: ۹ آخرجه سلم: ۲۰۹۹] . 


اسست. و همانا پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) ما 
را از پوشیدن حریر و دیبا (البسه ابریشمی) و 
نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع کرده است 
و فرمود: «اینها برای ایشان (نامسلمانان) در 
دنیاست و برای شما در آحرت است.) 


یاب -۲۸: ظروف نقره‌ای. 


۳ - از ابن عون از مُجاهد روایت است که 
ابن ابی لیلی گفت: همراه حذیفه برآمدیم و از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) باد کرد که فرموده 


است: «در ظروف طلا و نقره ننوشید و حریر 


و دیبا نپوشید زیرا اینها برای ایشان در دنیا و . 
بزایشما در ارت است/ 
از الک یز ا نیمز از نافسم» از زید 
بسن عبدالله بن عم از عبدله بن عبدالرحمن 
بنن ابویکر ضلایق از امتسلمه: همسسر پیامیز 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی که در 
ظرف نقره می‌نوشد گویی آتش در شکم خود 
فرو می کشد.») 
0 از معاویه بن سشوّید بن مَقرّن روایت 
اسست که بٌراء بن عازب گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) ما رابه هفت چیز امر کرد و 
متیر و باس کیره از 
مریض عیادت کنیم و جنازه‌ها را همراهی کنیم 
و عطسه‌کننده را دعاء «یرخمک اله» بگوییم 
مهمانی را بپذيريم و بر همگان سلام بگوییم 
و ستمدیده را یاری کنیم و سوگند خورنده را 
کمک کنیم (که سوگندش به‌جا شود و حانث 





۳۴۱ کتاب نوشیدنی‌ها 





۹4 بان : 
الشرب في الافداح 


مس مرن و 


۳ ي مرو ون ۳9 


ص‌ 


0 5 ۳ »2 ت ۳ قي ۳ اي ظ 
یوم عرقة .3 3 له قح من بن قضر . [راجسع: 
۸ خرجه مسلم: ۱۱۷۳] . 


۳ 








3 س‌ِ 
2 ۳ سا ی موه 


قال: + حلکني آبو حا ی 
قال: :دک يهار 
الساعدي آن پرسل یا . ارس لها اه 

في أجمني اقا »فخرح هش تن 
تن علیها ا امآه سک سدراسها 0[ اي 
قالت وی بل ال ما 


هش نت کت اک اشقی سر 


کل بل اي 9 ومد ی جلس في سقفة ني 


ما و 





بض سر یقسر. خ ال مر 


مارب ۱ مان ی بشید 





نگردد) و آن حضرت ما را منع کرد که: انگشتر 
طلا بپوشيم و در نقره یا ظروف نقره ننوشیم 
و مَیّاثر (روی زینی ابریشمی) به کار نگیریم و 
قسی"(نوعی پارچه ابریشمی) و پوشیدن حریر 
و دیبا و استبرّق (پارچه‌های ابریشمی) را منع 
کرده است. 


باب - ۲۹: نوشیدن در قدْح (کاسه) 


۵0۳۳ - از عُمَیر موی امالففضل روایت اسست 
که امالفضل گفت: مردم دربارة روزه داشتن 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) در روز عرفه شک 
داشتند. امالفْضل به آن حضرت کاسه‌ای شیر 
فرستاده و وی آن را نوشید. 


باب - ۳۰: نوشیدن از قح و ظروف پیامبر 
(صلی‌التّه علیه وسلم) 


و ابویُرده گفت: عبداله بن سلام به من گفت: 
آیباتو را از قذحی که پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) قو آن ات شیاه تاه زو شا 

۷ از ابوغشان ابوحازم روایت است که 
رن مس ( رایع کفت: #قنیاسر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) از یکی از زنان عرب یاد 
هلر انح تایه ای ا سای ابر کرد گر 
کسی را به دنبال وی فرستد. وی فرستاد. 

آن زن آمد و در قلعهً بنی ساعده فرود آمد. 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد تا آنکه نزد وی 
رسید و بر وی درآمد. و دید زنی است که سر 
خود را فرو افکنده است. چون پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) با وی سخن گفت. وی گفت: از 


صحیح البخار ی 


خرصر ار مر مر 9 


وصی وود 3 ره :افیا سَهل) . 


قخرج 


ِ ی وب 





۵ مر و وا ۶ و ۰ ۳ 


7/1 , [راجع : ترجه مسلم: 1۰۰۷]- 


۳۸ .- ۳ دا الحسن بن مذرك قال : : حَدلني یحی بن 


مروت و 


مد : آخبرئا ابو عوائة ‌ عاصم الا خول ال : رایت 


عی ...هي سیر 


دج اي 9 عند انس بن مالك ۰ رکاذ قد انصَتع 


ی اد ۳ ِ«ِ 9 


سل ال وج یی وم وی 
مم ۵ مس مر ای ری 


تیا # ۷ ۳۰۹ 


۳ ۰ ِ ف 


زد ب# ِ سب نت ۰ ال 





ی ی 9 اه مه سول لها س اک 





۳۴۲ کتاب نوشیدنی‌ها 


تو به دا پناه می‌جویم. آن حضرت گفت: 
«همانا تسو را از خود پناه می‌دهم.» (از نکاح با 
تو منصرف شدم.) 
دیگران به آن زن گفتند: آیا می‌دانی که این 
مرد کیست؟ گفت: نی. گفتند: وی رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) است که به خواستگاری 
تو آمده است. گفت: من بس بدبختم که این 
فرصت را ازدست دادم. 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در آن روز راهی 
(مدینه) شد تا آنکه او و یاران او در سعَیْفة 
رل 
«ای سهل! ما را آب بنوشان.» 
من با همین قدح برآمدم و از آن ایشان را آب 
نوشاندم. سَهل همان قدح را برای ما بیرون آورد 
و از ان آب نوشيديم. سهل گفت: سپس عمر 
بسن عبدالعزیز (خلیفة اموی) از وی خواست 
آن قدح رابه وی ببخشد و وی آن را به او 
۸ -از یحیی بن ماد از ابوعوائه روایت 
است که عاصم اخول گفت: قدح پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) را نزد انس بسن مالک دیدم و آن 
قدح شکسته بود و آن را با نقره پیوند کرده 
بود. و عاصم گفت: آن قدح. پاکیزه و فراخ بود 
که از جوب شمشاد ساخته شده بود. عاصم 
می‌گوید که انس گفت: به تحقیق که از همین 
قدح برای بیش راو سا رارسدون 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را نوشانیده‌ام. 
راوی گفت که: ابن سیرین گفته است: همانا در 


آن قدح حلقهٌ آهنین بود و انس می‌خواست که 
آن را با حلقه‌ای از طلا و یا نقره تعویض کند 








برة و ار ۳1 


2۹- حد عکا دبس ۳ سید + جر اجریر عن 
لامش قال يلم ي اج 2 7 
له وضي مادقا قذرایشی ی 





معت فا و ی 





ي رد عضرت الم ولیس‌معتا ماء‌غیر فضلة 


به جست ی 


تجعل في اناء 2 اي اي قدبه ال یه وفرج 





۹۳ 7 ریش امه جر مین آصابعد بو 


۳ 
مشق 


اس وراه قجعلت الما > ۹ 
۳ لش رک ی گم بیذ.؟: 








: 9 و و ۹ عن و جایر - ۳ ی 3 


0 و هی 


س وال خن وتو مر 6 سس ن الم : + عن 


و من 


نی یی رایع ۳۵۷۹ 


آحرجه مسلت ۱۸۹ ها باعتلاف. 


ولی ابوطلحه به وی گفت: چیزی را که رسول 
لفق ای ان را به همان حال لاس 


باب - ۳۱: نوشیدن برکت و آب مبارک. 


4 - از عمش از سالم بن ابیالجَعُد روایت 
است که جابر بن عبدالله (رضی‌اللّه عنه) این 
حدیبث را گفت: همانا من باییامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بودم که وقت (نماز) عصر فرا رسید 
و ما با خود آب نداشتیم به‌جز باقی‌ماندء آب 
وضوی آن حضرت. آن آب در ظرفی افکنده 
مش هسام رک اه غله وس آورد: 
شا ان حضرت دست خود و درآورد و 
انگشتان خود را بگشاد» و سپس فرمود: «بیایید 
ای وضوگیرندگان که برکت خداوند اسست.» 
همانا دیدم که آب از میان انگشتان‌شان روان 
گردید. مردم از آن وضو گرفتند و نوشیدند. 
من از آن اندکی در شکم خود درنیاوردم (بسیار 
نوشیدم) زیرا می‌دانستم که ان برکت است. 
(سالم می‌گوید) به جابر گفتم: شما در آن روز 
چند نفر بودید؟ گفت: هزاروچهارصد نفر. 
خصَین و عمرو بن مره از سالم از جابر چنین 
روایت کرده‌اند. هزار و پانصد نفر. 

متابعت کرده اسست (سالم را) سعید بن میب 
از جابر. 








صحیح البخار ی 








وق ول اللّه تال ی 


۲۳ ۱ 5 2 ی 








و 


دپ« ۱ 


 س‎ 


کر سر له 


۰۱" ۸ - حدئني این مد : تا 


ره ام ی ۳ 


دامن نو ۰ حدگیا (هیر ین مجما؛ عن مجمد 
ان عمروین حح عن عهبن یار عن آيي سید 


ی 


تضنی ریش ی هنال : (ما 


مزر و 


و ای ول نم 4 وبا کر 
له پا مرن خطایاه)., اواعرجه میلم: ۵۷۳ 4ب - :بت 





تیا 


هي سس 


ف ول مره ول اسان گالارژد 3 : لاال 


۳۴ 








کتاب بیماران 


و فرموده خدای تعالی: «هر کس بدی کند در 
برابر آن کیفر می‌بیند.» 

(النسای ۱۲۳) 

۰ -از زهسری از عسروه بسن ژبیر روایت 
است که عايشه (رضی‌اله عنها) همسر پیامبر . 
(صلی الله. علی ه وسبلم) فتاه وسیه ل: | 
(صلی‌ائه علیه وسسلم) فرمود: «هیچ مصییتی 
نیست که به مسلمان برسد مگر آنکه خداوند 
به وسیله آن کناهانی از او را پیوش‌اند تا آنکه 
شعاری که در بدن او می‌خلد.» ۱ 
3۹3 ۶1 -از عطا بن توص 
خدری و ابوهریره روایت است که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: « مسلمان را 
نمی‌رسد رنج و بیماری و نه غم و اندوهی و 
نه آزار و غصه‌ای حتی که خاری که در بدن 
اق هی لاله کر انکه اه نله مس له آن 
خطاهای وی را می‌پوشاند.» 


۳ - از سفیان» از سعد. از عبدالله بن کعب» 
از پدرش روایت است که پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) فرمود: «مثال مومن مثال شاشة تر 
نورسته‌ای است که ان را باد باری کج می‌کند و 





صحیحالبخار ی 


۳۳۵ کتاب بیماران 





۳ 


حتی کون انجعافها مرة واحدة) .. 


سکیم و :و 


ورگ و + ان گنب» بصن 


وارجه عم كثِِ۳ 








6 حد دا [براهيم بن | شذر قال: < 
لیم قال: + بدگلي آبي » عَنْ هلال علي من نامر 
نوی نطاب بسا یآ رال 
قال زسوا اه امن 

لزع من ع نها ری نان . ۱ 


ا دس ۲ ۳۹ 


بالنلاء 3 والتاجرگالارژة 2 نش تا که 5 ف 
مه له دا شباع ک 7 ور ۳۹ 





ی مرس . . 
‌ 








مره ق : ۵ و ۶ هی حا آعززنص تم 


۵ حدگنا لب بوسر :را مالك ؛ «عن 


ی ِ ره رم هت ۸ 
3 
۰ ۳ ۱ ۳ 5 








سِِ مین ...هم 


قال 0 ۰ سمعت آبا 


ی و مر ۵ و 


هریره ٍ بقل لول ها سک نید له هخا 


یقت هه 0 





و م2 


۳ 


اه و و > ۳ ما 


7 شدعب 


ف 


9 5 
2 


وج من سول ال 9 ره مر 0 


باری راست می کند. و مثال منافق مانند درخحت 
صنوبر و شمشاد است که راست ایستاده است 
تا آنکه یکبارگی ريشه‌کن شود.» 

و ژکریّا گفت: از سعد» از ابن کعب از پدرش 
یفام( اه له وس )رابت 
است. 

و از فظایيخ نان ووانت اسست که 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مثال ممن مانند 
شاخه تر نورسته‌ای است که به هر سوی آن باد 
بود آن را می‌خماند و چون باد بایستد راست 
می‌گردد (در برابر مصایب صبور و شکیباست) 
و منال فاجر ون درخت صنوبر است که 
راست ایستاده است تا آنکه هرگاه خدا بخواهد 
آن را فرو می‌شکند.» 

0 - از سعید بن سار ابوالحباب روایت 
استیت که از آنوهریوره: شفده ات که می کفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که خدا به وی نیکویی می‌خواهد به مصیبت 
گرفتار می‌شود.» 


باب - ۲: سختی بیماری. 


امه ار انوا از سفق روا 
است که عایشه (رضی‌الله عنها) گفت: (هیچ 
یکی را ندیده‌ام که درد (بیماری) وی سختتر از 


صحیحالیخار ی 


۳ ار 4 4 ور 
محمد ین یوسف : : خدتنا سفیان + عن 


‌ 


۷ نحل 


العمش > 5 مي » عن الخارث بن مسوید ؛ 
ندال ی اي مره :وضو 
وکا شدین , وثلت: له واه وکا دیا ْ 
قلت 5 بان کل 


شنلم یه ای الا ات ال هط , کنات 


ورّق الشجر). 3 9۸ 4 ۹ 4 9۹ 9۷ ۰ 
اخوجه مسلم: 9۷ 


‌ 








وگن 83 2 ۶ م 


انیا ۶ کم ول و ۳ 


زاس همچاس بو 


۸ نيع نخس 
خی وان ول 


9 حِ مج 





و ۰ ۳9 ۳ 3 


سول 





ِ نگ شب دا ٍ 
اي او 4 0 رجلان مه . فلت نك آن 


ات یرس چصر ۳۹ 9 


لك آجرین ؟ قال: « اج »کل کل » مان مستلم 
لب میاه 


عي حی 


یه نی » وکا ریا .له 


ك ع فل و 


ی تج الشچرة #ورفیا) . [راجع: ۵۹:6۷ آخرجه میسلم: 
9 9 و سا 2 








جرین *قال :«أجل :ما من 


۳۴۶ کتاب بیماران 


۷ - از سفیان: از اعمسش. از ابراهیسم 
تیمی, از حارث بن سشوّید روایت است که 
عبداله(رضی اه عنه) گفت: من نزد پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) به هنگام بیماری وی 
رفتم. آن حضرت تب داشت و تب وی بس 
شدید بود و گفتم: تب تو بس شدید است و 
گفتم: این به آن سبب است که تو را دو پاداش 
خواهد بود؟ فرمود: «اری مسلمانی نیست که 
به وی درد و آزاری برسد مگر آنکه خداوند 
حطاهای او را فرو ریزد جنانکه برگ درخت 


فرو می ر یز د.) 


باب - ۳: سخت‌ترین مردم در آزمون رنج و 
زحمت پیامبران هستند. سپس اول (در منزلت) 
پس اول. 

۸ - از ابوحمزه از اعمسش, از ابراهیسم 
تیمیء از حارث بن سشوید روایت است که 
عبدالّه گفت: بر رسول خدا «صلی‌اللّه علیه 
وسلم) درآمدم و آن حضرت تب داشت ت گفتم: 
یا رسول‌اله! همانا تب توء تب بسیار شدیدی 
است. فرمود: (آری هماناء تب دارم مانند اینکه 

دو نفر از شما تب داشته باشد.» 

گفتم: اين به آن سیب است که تو را دو 
پاداش تست ۱ طفت: (اری» این همچنان است. 
مسلمانی نیست که او را رنجی برسد. خاری 
بخلد. مگر انکه خداوند گناهان او را بیوشاند» 
چنانکه درخت برگش را می‌ریزاند.» 


باب - ۴: واجب بودن عیادت مریض. 





صحیحالبخار ی 


۳۴۹۷ کتاب بیماران 





دص ف مر ور 


- حد حدلنا یب بن سعید: « دنا آبوعوانة » عن 





منصور »عن نآ وال دعن یی نوی ااشتري فا 
یو اج ۹ ۳ 


سك و ۳ ار من ۱ 


ی بسن عمسر: تاش قال: 


عِ 1 9 . بّ. _ ‌ رن ی و و 


و و 
۱ عز مرس 


و انعر 2 مر 


مایت توس نان انم 
الذْهت" 3 ولس الحریر » والدییاج 3 آوالاسیرق 9 ون 


عسر نز 5 ۳ مرو مرت و ۵ مقس 





الَْستي وگو وکا ان تیم الجای. 8 و اوه 
ریس تیلم , رای تفای نی 
۹" 7 پویادقع .: ۱ و وق و 





۳ و 


او ان دهعت ما ی 


1 بت نم هرن 


ك رهم ماشیان : وجدان اي علي و ك 





ٍ ۱۹۶ و ۱۹۹ 


لمیراث . 





علٍ یی ۲ 
مربصص را عیادت کنید و اسیر را رها کنید.» 


99۰ از اشِعث بن لیم از معاویة بن سُوّید 
بن مُقرّن که بر بن عازب(رضی‌اله عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر کرد واز هفت چیز منع فرمود: ما را از 
انگشتر طلا و حرير و دیباج و اتبرق و قسی 
و میثره منم کرد و به همراهی کردن جنازه و 
عیادت کردن مریض و سلام دادن به همه‌گان 


اف کر 
باب - ۵: عیادت از کسی که بیهوش شنده است. 


۱ از تیان از انوم منکدر ژواشت: استت 
که جابر بن عبدالله (رضی‌الّه عنها) گفت: من 
سخت پیمار شدم؛ پيامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) 
آمد و از من عیادت کرد و آن حضرت و ابوبکر 
پیاده امده بودند و مرا در حالتی یافتند که بیهوش 
شده بودم. پیأمبر (صلی‌الّه علیه وسلم) وضو 
کرد و باقی‌ماندهٌ اب وضو را بر من ریخت. به 
هوش آمدم. ناگاه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
را دیدم. گفتم: يا رسول‌اله! با مال خحود چگونه 
عمل کنم؟ چگونه دربار؛ٌ مال خود حکم کنم؟ 
آن حضرت در پاسخ من چیزی نگفت تا آنکه 
أبهٌ میراث نازل گردید. 








۳۴۸ کناب بیماران 








رل مه ع ای رد 9 
باس ینت رن اذل اجه ؟ فلت یکی 





ِ 3 قدعا لها 


۱ ی لد » من ان ج ,جریج: 
ا ع یت ار ول سود 


ی سرا لب با سم ۵۷۱ ۳ 





مه و ۶ 


۳ مه یت :دا ِ تال 





و و بت 
ی 


1 رت ی بجبیتیه ».۰ 





۶ . مره ۱ 
پرید: شیسه تون 





باب - : فضیلت کسی که دچار مرض صرع 
(غش) می‌شود. 


۲ - از عطاء بن ابی‌رباح روایت است که 
گفت: ابن عباس به من گفت: آیا زن بهشتی را 
به تو نشان ندهم؟ گفتم: آری. ابن عباس گفت: 
همین زن سیاه نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
آمد و گفت: مرض صرع بر من عارض می‌شود ‏ 
(بیهوش می‌گردم) و بدن من برهنه می‌شود. 
بای من در پیشگاه دادعا کن. 

آن حضرت فرمود: «اگر می‌خواهی که صبر 
کنی. به بهشت می‌روی و اگر می‌خواهی به 
پیشگاه خدا دعا می‌کنم که به تو صحت ارزانی 


دارد.» 


آن زن گفت: صبر می‌کنم و مسپس گفت: من 


برهنه می‌شوم. پس خداوند را دعا کن که مرا 
برهنه نگرداند. آن حضرت برای وی دعا کرد. 
از محمد. از ممخلد. از ابن جریج روایت اسست 
که عطاء گفت: وی همان زن را که امْرّفر نامیده 
می‌شد و زنی دراز و سیاه بود به نزدیکی پرده 
کعبه دیده است. 


یاب -۷: فضیلت کسی که بینابی خود را ازدست 


داده است. . 


۲ ان انم آهسانه از عمحوی فولی مات 
گفت: از پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) شسنیدم 


که می گفت: (خحداوند فر مو ده ی آنگاه که 


بنده‌ام را از دو چیز عزیز وی محروم می‌کنم و 
او صبر کند. در عوض آن دو چیز. بهشت را به 


صحیح الیخاری 


دیف 


ابعه آشعث بن جابر» وآبُوظلالبن ملال : عن 


۸ داب: عیادة الشباء ار جال ... و 


وا 2 


عادت آملتزتاء رجا من آهل امد : مار 


ار نر از ۱ 


6 دنق » مالك . عَن هشام بن عروا. 
یه , عَن ال ها فالت: لاد سول ال 9 
میت وعل ویک وبلا رضي اف سا قالت: 
0( ۱ ویابلال 


کف تجلل 4 قالت؛ رک یکره اه نی 














یقول: . 
مر سس لطله:. 
وان ره ۹ 








مور و میم 0 ۵ 0 كِِ۳ ۳۹ یه وه وی حیرعا رو و 
و +« 2 حبنت ایا ا[ دک کب مک او 


بم وت در .9 مس مس صص 


أَتٌ ۱ : اي شتا ماما 6 
واثقل ۹ قَاجعلها هه تب ۱۸۸۹ و 
متلم: ۱۳۷۹ را 





۳۴۹ کتاب بیماران 


مراد (از آن دو چیز عزیز) دو چشم وی است. 


متابعت کر ده ات (مولی المطلب را اشعقث 
بن جابر و ابوظلال بن هلال از انس از پیامبر 


باب -۸: عیادت کردن زنان. از مردان. 


و ام درداء» مردی از اهل مسجد را که از انصار 
بود عیادت کرد. 

۶1 - از مالک. از همشام بن عروه» از پدرش 
روایت است که عايشه گفت: آنگاه که رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به مدینه آمده 
ابوبکر و بلال(رضی‌الّه عنه) دچار عارضة تب 


۱ گردیدند. 


عايشته کفت: هب اسان درامدم ۴ گفتم: 
ای پدر چه‌طور هستی و ای بلال تو چه‌طور 
هستی؟ و ابوبکر را چون تسب می‌گرفت این 
([ 


مین سود 

و مرگ از بند کفشش به وی نزدیکتر است 

و آنگاه که بلال را تب رها می‌کرد این شعر را 
که ار هریج 

کاش می‌دانستم آیاشبی را در آن وادی که 
گیاه‌ان اذخر و جلیل مرا در میان می گرفتند و 
آیاروزی فرا خواهد رسید که در بازار مج 


گذر کنم 





صحیح‌البخاری 








9 - ای ۱ ٩‏ ث مد 





ريز من سر ی مین خا: سس 2 


3 9 کال که بسا مایا رون 





سس و اس لو ۳ 


له کال 2 هه رش رنه ۳ لوب من شاه 


حادم الا ار نحمتاء 4 


سس ی سور سس ی سم 


زراجم: ۱۳۸۹۶ , اخعرجه فسلم: ۳۳ لین 2 





من عبّاده کً ولایرحم له من 


0 کتاب بیماران 


و کوههای شامه و طفیل بر من ظاهر گردد. 


عايشه گفت: سیس نزد رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمدم و او را (از حالت آنان) آگاه 
ساختم. فرمود: «یروردگاراء مدینه را ۳ 
گردان همچون محبتی که به مکه داشتیم یا بیشتر 

واه ترا 
و در (وزن‌ها) مد و صاع) آن برای ما برکت 


ارزانی کن و تب آن را بردار و به جَعفه ببرد.» 


باب - :٩‏ عیادت از کودکان. 


0 - از ما از عاصم از ابوعئمان روایت 
اسست که اسامه بن زید (رضی‌اله عنه) گفت: 
دختر پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) کسی را نزد 
ان حضرت فرستاد در حالی که من و سعد و 
ی با آن حضرت بودیم. گمان می‌کنیم که گفته 
بود: همانا دخترک من در حال مرگ است. پس 
بیا و ما را دریاب. 

آن حضرت به او سلام فرستاد و گفت: «همانا 
از جانب خداست آنچه را می‌گیرد و آنچه را 
می‌دهد و هر چیز به نزد وی مدتی معین دارد 
یاداش آن را از خدا بخواه و صبر کن.) 
سپس دختر آن حضرت کسی را فرستاد و 
آن وتا زا مه کید داد که( ره او برود) 
پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) برحاست و ما نیز 
ی آن کودک در کنار پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) آورده شد در حالی که 


4 داتس( بند می‌شد و به سح نفس می کسید. 





۱۳۸۱ کتاب بیماران 





۱۰ - پاپ: عیدَة آعراب 


1 ۳ 9 ۳ با عهلعزی زین 


مُختار خن خالا م مر نان اس رضي 
و ۳ 


له هم اي هه تخل علی آغرابی موه 8 ء قال: 


جر ۷" قرف مرا ی 


ون اي 9 ال علی مریض و تال که: :وه 
با » طهو رن شا ال قال: فلت طهور ؟ لاه 


دز وا 9 ِ_ دوع 
بل‌مي خن شور ور علی َبغ کی زره 
و اه 2 5 


لقبور . کل اي ۵ + نم رد ) رای ۳ 


و ی ز ی 


مت کف ۱ 








۱ ِ ع تنیز ۱ 


7 و 


هي ار ال + «ن 


تاسلم ۰ [داجج: ۳ ۱ 
۱ وق سین شیب یه در 


یرو 


کالب جاءء ی # 


از چشسمان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) اشک 
ار مت رها هه آن سینت کت نم 
(اشسک ریختن) چیست یا رسول‌اله؟ آن 
-حضرات. فرمود: (اين رحمتی است که خدا در 
دلهای آن بندگانی که می‌خواسته نهاده است و 
خدا بر کسانی از بندگان خود رحم نمی‌کند به 
جز انانی که رحم کننده‌اند.» 


یاب - ۱۰: عیادت از بادیه‌نشین. 


1 - از خالد از عکرمه روایت است که این 
عباس(رضی الّه عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) بر مردی بادیه‌نشسین درآمد تا از 
وی عیادت کند و پیامبر (صلی‌الّه علیه ودا) 
ون به عیادت مریض می‌رفت و به او گفت: 
«باکی نیست؛ پاکی رکناهان): اسستت اگر تحل| 
بخواهد.» بادیه‌شین گفت: تو گفتی که یاکی 
رکفارةٌ گناهان) است؟ هرگزء بلکه تبی است 
که می‌جوشد در بدن پیرمردی که (هلاکش 
فک وتان و وش رم تا نز 

آن حضرت فرمود: (اری» پس چنین است.) 


یاب - ۱۱: عیادت از مشرک. 

۷ - از حماد بن زید. از ثابت روایت است 
که انس گفت: پسری یهودی بود که به پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه سجب) خدمت می‌ کرد وی 
مریض شا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به 
عیادت وی رفت. و به او گفت: «اسلام بیاور» 
ی 

و سعید بن مسیّب گفته است که پدرم گفت: 








صحیح‌البخاری 


۳۵۲ کناب بیماران 





۲ ۰ بای تب مریخب 1 


ان رف 0 و 





3 ع مات واه کز ات ] ‌ ۱ رل 


۸ حدتا محمد بن ای : : دنا یجّی: خدتا 
هش قال: يف نيع تیا 
اي 9 دح له اس وان في موضه »ی هم 


ی و ی م ام 


جنَ قجعلوایصلون تیم ۱ کاشار هم +« اجلسوم. 
رخ تال در ام تمه .کار رگن 


وذ رقع قاروا وان ی جالس 2 تسوا جلوسا: ۱ 
[راجع: ۹۸۸ تن نس ِ هه 


یم ۵ می 


ال ایو د الله: ‏ قال الحمیا ی هذا الخدیت ۱ 









ای ۰ 


۹ مکی ام ی ان 


آنگاه که ابوطالب (عموی آن حضرت) در شنال: 


مرگ بود پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بزد وی 
آمد. ۱ 


یات - ۱۲: اگر مریضی را عیادت کنند و وقت 
نماز فرا رسد و آن مریض به عیادت‌کنندگان 


۸ .از هشام از پسدرش روایت است 
که عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: مسردم نزد 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) به هنگام بیماری 
وی امدند تا از ان حضصرت عیادت کنند. ان 
بحضرت به حالت نشسته به ایشان نماز گزارد 
و آنها به حال ایستاده در نماز بودند به ایشان 
ان کرد که ابنسیند.» 

آنگاه که آن حضرت از نماز فارغ شد و فرمود: 
«اما برای آن است که از وی تبعیت شود. پس 
اگر رکوع می‌کند» رکوع کنید و اگر (از رکوع و 
سجود) بلند می‌شود شما نیز بلند شوید و اگر 
نشسته نماز می گزارد» نشسته نماز بگزارید.» 
ابو عبداللّه (امام بخاری) گفت: حمیدی گفت: 
این حدیث منسوخ است. زیرا پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) در نماز آخرین (که در بیماری‌ای 
که به مرگ وی انجامید به جماعت)؛ نشسته 
نماز گزارد و مردم پشت سر وی ایستاده 
بودید. 


یات ب ۱۳: گذاشتن دست بر مریض 


4 - از جعید» از عايشه بنت سعد روایت 


صحیح‌الیخاری 
اف له ینت مهد : آنآاهٌا قال : تکیت بمکة مَکُوا 


ف 


نی ار وی , فلت ۱ 


وه 


اي تالا يلم ار راحدة . قاوصي 
لت ملي ونر ات ؟ ان :0 :فلت فاوصي 


بالّمف رل لصف ؟قال: 1 كِ : تأوصي 


رو 


لك زاب کر ؟قال ال 1 وت کب 





و ی ار 


بج .مات ره علی گید نیتال 
عیام زاجه: قرف لوسی اب ۲۰ 


آخرجه مسلم: ۱٩۲۸‏ . ۰ 


حدا جوین , ن الاعمّش ,+ عن 
کی عولکازت زن وید تال : قال؛ 


۰ بح 


3 ر | ۳2 تس و۳ 


له بن مود لت علی سول له وضو 


2 شین مه بدي فلت با سول 
ال ول وعکا شدید ال رو ل اللّه 8 : 
اج ۱ ي وکا هلان نکم) . ق یت 
ِ_ داجرن 1 ال تِ ‌ و 3 ۱ 1 داز 


وخ شیر 


ورگها». . (راجع: سس 


۳۵-۳ کناب بیماران 


است که پدرش گفت: من در مکه مریض شدم 
1 
وسلم) به عیادت من آمد. گفتسم: ای پیامیر 
حدا همانا من مالی به میبراث می‌گذارم و 
به جز یک دختر ندارم. ایا دو سوم مال خود 
را (برای صدقه) وصیت کنم و یک سوم آن را 
بگذارم؟ آن حضرت فرمود: (نی» سعد گفت: 
ایا نیمه مال خود را وصیت کنم و نیمه دیگر 
را بگذارم؟ فرمود: «نی.» سعد گفت: ایا یک 
سوم آن را وصیت کنم و دو سوم آن را باقی 
بگذارم؟ فرمود: «یک سوه و یک سوم هم 
زیاد است.» سپس آن حضرت دست خود رابر 
پیشانی خود نهاد و بعد دست خود را بر روی 
و شکم من کشید و سپس گفت: «بارالها؛ سعد 
را شفا بخش و هجرتش را کامل کن.»۱ 
سعد می‌گوید: پیوسته بر جگر خود سردی 
خی امی‌زقی کج زا همین ساغت کیان 
کذشعه) همان احساس را می‌پندارم. 


۰ - از جریسر از اعمش, از ابراهیم تیمی؛ 
اا تم ول و ات اش کف سید 
مسعود گفت: نزد رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) رفتم و او تب داشت و تب وی شدید 
توف ارت را باتوشست خود لمس کردم 
و گفتم: يا رسول‌الّه همانا تو تب داری و تب 
تو شدید است. 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «آری» 
من تب می‌کنم به آندازه‌ای که دو مرد از شسما 


۱- یعنی» او را واپس به مدینه بازگردان تا در آنجا که هجرت کرده بود 
پمیرد. 





ان لامش + 
زیم ی مناوت زرد 


ی ۳ 


نچه قال : یت الب 9 في مرضه قَمسسته + » وهو پوعاك 


وک نی لت ث نع وکا دی . ودلك 


آن کل جرین قال : «اجَل » وا من مد 2 
و َ 3 و 


قی. لا ات عطایه :کب اکضاه و 


اجره [راجج: ۹ و ره میلم: 1 





‌‌ ور 








۲ه- حدتنا اٍسحاق: : حدنا خالد ین عبداله ۰1 هب 
۷ عَنْ این بان يف تس - سب 1 1۳ 
له هل علی وج شود کال ۳ 


و رو و 


هرن شا له . فقّال ۰ کلا بل يتقو .عي 


نرق و سم 


شیخ گبیر: مت فا اي ه: اج 


ان رنه 


ل . [راجع: ۱ ۳ 


۳۵۴ کتاب بیماران 


دو چند پاداش می گیری؟ رسول خدا (صلی‌اله 
علبه وسلم) گفت: «اری.) سیس رسول دا 
(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: (هیچ مسلمانی 
نیست که او را ازاری برسد مریضی و سایر 
جنانکه درحت برگ خحود را می ریز آند.) 


یات ۱۳: 


7۱ - از سَغیان از اعمش, از ابراهیم تیمی» از 
حارث بن سُوید روایت است که عبدالله گفت: 
به هنگام بیماری پیامبر (صلی‌الله علیه ی 
نزد وی رفتم و آن حضرت را لمس کردم. وی 
تب داشت و تب وی شدید بود. گفتم: همانا 
تب تو شدید است و به همین سبب تو را دو 
چند پاداش است. 

فرمود: «آری» مسلمانی نیست که او را آزاری 
برسد مگر آنکه خداوند گناهانش را بریزاند 
چنانکه برگ درخت می‌ریزد.) 

۲ - از خالد, از عکرمه روایت است که 
اببن عباس(رضی‌الّه عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی اللّه علیه وسلم) بر مردی درآمد که از وی 
عیادت کند و فرمود: «باکی نیست. یاک‌کننده 
(گناهان) است اگر خدا بخواهد.» 

تست که 
می‌جوشد» بر مردی کهنسال. چنانکه گورستان 
را به وی می‌نماید. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «اری» جنین است.» 





۳۵۵ کتاب بیماران 








وماشیا, ورف علی ۱ مان 


ضر ۵ ِ ی 


۳ حلکي پیب 9 
یل » من این شهاب ۱ عن عروة: نزن 
ِ #ارکب علی حتار: ان علی 


مس عم رن و و هه ۳ 


یه قدکیة. وارقف سم ,وراه »یمود تتهتبسن ده 










و ۱ 


ب کرک عبلدة رگن وا 1 ۹ 


۹ 0 ‌ ی - و ى و ۰ ام 


و ت 
ه وود ۳ 








م وه ف ۵ .وق 


عَجاجة ۳ مر حّ +پن ابي نب را : تال 1 
لیا » فسلم النب 
۱ ۳۹9 ۳ رو و 


بت ۶ 9 و ون ۳۳ 


0 ی 


ما من وس مر مس ور ۶ 
ِ 3 زولب + :ور قدعاهم [ل 














ال را 4" رن ال تفای 








۳ مرن 


اتف یش زد 4 فلم یز النبي 





اما ها وان 


و اس 5 و 1 رود وي ستنه ۰ م وتو 





مرچ سس ۳ را ۳ 


۱ 3 اب) : : یرد عبدّالله : 4 بن و 1 7 قال : 2 








3 9 5۳ ض یط ۳ عه ۲ وود :: ۳ 


لاعف عنه امتح ۰ 1 لد 


۳ ۱ ی ین 


ع‌ ری سر ال من رم و مر مر در 2 


یات - ۱۵: عیادت مریض, سواره و پداده و بر 
پس پشت کسی که بر خر سوار است. 


۳ از ابن شهاب. از عروه روایت اسست 
یهد کت تا نصا ااب اد 
وسلم) بر حری سوار شد و بر پالان خر چادر 
فذکیّه پوشیده شده بود و اسامه را بر پشت سر 
خود بر آن حر سوار کرد تا از سسعد بن عباده 
عیادت کند و اين قبل از جنگ پدر بود. 

آن حضرت راهی شد تا آنکه به محلی گذشت 
که عبدالثه بن یی بن سُسلول (منافق مشسهور) 
جلسه داشت و این قبل از آن بود که عبداله 
(بن ابی) اسلام بیاورد. این مجلس مرکب بود 
از مسلمانان و مشرکان بت‌پرست و بهود که 
در آن عبدالله بن زواخه (از مسلمانان) شرکت 
کرده بود. آن‌گاه که گردوغبار رفتار خر به 
فضای مجلس رسید. عبداله بن ابّی بینی شود 
را با چادر پوشانیده و گفت: مارا خاک‌آلود 
نکنید. پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) سلام کرد و 
ایستاد و از خر فرود امد و انان رابه سوی خدا 
فرا خواند و بر آنان قرآن را تلاوت کرد. 
عبداله بن ابی به آن حضرت گفت: ای مرد. 
از آنچه تو می‌گویی چیزی بهتر نیست. اگر 
حق باشد. پسس مزاحم مجلس ما مشو و به 
خان 4 خود بازگرد و هر کس نزدت آمد بر وی 
قصه کن. 


رن رواحه ما آری. با رسول‌اللّه این 


(سخنان) را در مجلس ما بگوی, همانا آن را 
دوست می‌داریم. ۱ 
مسممانان و مشرکان و یهود به دشنام دادن 








صحیح البخاری ۳۵۶ کتاب بیماران 
همدیگر پرداختند تا آنکه نزدیک بود که به 
جنگ برخیزند. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
پیوسته ایشان را به ارامش فرا می‌خواند.۱ تا 
آنکه خاموش شدند. سپس پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) خر خود را سوار شد تا آنکه بر 
سعد بن عباده درآمد و به وی گفت: «ای سعد» 
ایا نشنیدی که ابوخباب چه گفت؟» 
اه ان ای ور ها موی تعل 
گفت: یا رسولاله! او را عفو کن و از وی 
دک رازن هقی ان 
ارزانی داشته است. 
همانا مردم این شهر (مدینه) اتفاق کرده بودند 
که او را تاجگذاری کنند و بزرگ خود گیرند» 
۱ 
له رد کرکی هی از آن لته کشت 
و به همین سبب است که تو دیدی آنچه وی 
کرده است. 


تفت غمرونن اس *حا قافبار ی ۶ از سفیان از محمد بن مُنکدر روایت 


تال رها ۱ رک و وسلم) به عیادتم آ اه در حالی که به سوار 9 


برفرن ۱ رای 144 خر سم ۱۹۹ وفع تفت استری اه بود و نه سوار بر اسپ. 
۳ 3 - اپ مه ار ی میج و یاب - ۱۶: آنچه به مربض اجازه داده شد که 


یگوید: من دردمندم. با وای سر من. با درد من 
شدت بافت (اين کلمات بی‌صیری نیست.) 


و گفتة ایوب علیه السلام: «مرا رنج رسیده است 





و تویی مهربانترین مهربانان.»(الانبیاء:۸۳) 


۱- در حدیث ۸۵۶۶۳ ۵ سطر 7 دهم ها -فلم یز رل یی اثه علیه 
7۱ ۳ ترجمة آن آورده شد. 


صحیح‌البخار ی 


۱۳| مر ۶۸ 


یر وت 


۳ ۳ تارکفت 
3 ۹ تام و 








التبر » کال یت مر ریز 


دا التلاق ات ۰ ۳ رزتم: ۸1:6 


خر چه مسلم: ۰ 7۳۹2 


0 ی لسن ام و 


۱ ین با خی زگ آخر سلیمان 


مخ ال : قالت عان؟ اه 


۷ حَ 








دنا موس : وخ ی رین شنلم: 


۷ نی 








۳۵۷ کتاب بیماران 


۵ - از مجاهد. از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی 
روایت ت است که کعب بن عَجَرّه(رضی‌اله عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر من که 
(در حالت احرام بسودم) و در زیر دیگ آتش 
می‌افروختم گذشت و فرمود: «آیا شپشهای 
سر تو» تو را اذیت می‌کند؟» گفتم: آری. وی 
سلمانی را فراخواند و سر مرا تراشید. سپس به 
من امر که که فدیه بدهم. 

- از یحیی بن مسعید. از قاسم بن محمد 
روایت یت است که عايشه گفت: گفتم؛ وای سرم. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اگر 
این (به مرگ تو) منجر شسود و من زنده باشم 
برایت طلب مغفرت ی کتم ر ۳3 قی کت 
شین غانشیه کفت: «واتکلیان؛ ر(وای مردم) به 
خدا سوگند گمان می‌کنم که تو دوست داری 
که من بمیرم و اگر چنین شود تو بقیة روز 
خود را با یکی از زنان خود به سر خواهی برد. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «بلکه «وای 
سرم» در مورد من است. قصد کردم يا اراده 
کردم که کسی را به سوی ابوبکر و پسرش 
شرس وا واه سانش کرو بکا رن 
مبادا گویندگان (چیزی) بگویند یا آرزوکنندگان 


آرزوی (خلافت) داشته باشند و سپس (با خود) 


گفتم: خدا از (چنین چیزی) منع می‌کند و مردم 


آن را (یعنی مخالفت با خلافت ابوبکر را) دفع 


می‌کنند. با خداوند آن را دفع می‌کند و مردم 


آن را منع می کنند.) 


۷ - از ابراهیم تیْمی, از حارث بن سوّید 
روایت ت: آستیت که این مشتعودا کفت: یر تیامیر 





۳۵۸ کتاب بیماران 











۹ 





حدگا ریز بن 





کی 





۳ دا 1 بالشطر 2 


ده 5 قال 







0 ِ ۹3 


۰ ۱ / ی پ ۳ اه 


صین ص ج . 9 ح حب سس رس ۳ 


آن نز ِِ ۱ عالةٍ ۰ 





(صلی‌الّه علیه وسسلم) درآمدم و آن حضرت 
تب داشست. با دست خود او را احساس کردم 
و گفتم: همانا تو تب داری و تب تو شدید 
است. فرمود: « اری. چنانکه دو مرد از شما 
تب می کند.) 

ابن مسعود گفت: پسس برای تو دو پاداش 
است؟ فرمود: «اری» هیچ مسلمانی نیست که 
او را آزار بیماری و غیر او برسد مگر آنکه 
خداوند گناهش را بریزاند چنانکه درخت برگ 
خود را می‌ریزاند.» 

94۸ | 
روایت است که گفت: رسول خدا (صلی اه 
۰ علیه وسلم) نزد ما آمد که نسبت به بیماری 
سختی که به ان دچار شده بودم از من عیادت 
کند و اين به هنسگام حَجةالوداع بود. گفتم: تو 
می‌بینی که مرا چه رسیده است و من ثُروتمندم 
و از من به‌جز دختر من میراث نمی‌برد آیا 
دو سوم مال خود را صدقه کنم؟ آن حضرت 
فرمود: «نی.» گفتم: نیمه آن را؟ فرمود: «نی.» 
گفتم: یک سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم زیاد 
است. اگر تو وارثان خود را ثروتمند بگذاری؛ 
بهتر از آن است که آنان را نیازمند بگذاری که 
دست (گدایی) به پیش مردم دراز کنند. و تو که 
نفقه می‌کنی و با آن رضای خدا را می‌جویی, بر 
آن پاداش داده می‌شوی حتی آنچه بر دهان زن 
خود می کنی.) 


یاب - ۱۷: گفتن مریض: از پیش من برخیزید. 


0 - از ژهری, از عبیداله بن عبداله روایت 


صحیح‌البخار ی 


مر 8 ح 


. سس 3 / ِ 
اه 
۰ عِ ۶ ح‌ 4 


ترچ عفر عاتط ی 3 


مس اه مره 






رگ 9 مه و ۳ 


َ ك- کي ی ۳ وا 


ی و مه 


رن نج کابایك اتف 





وق ۱۳ ۹ ۱ و 


کج 2 شلوا بعده» تب خر ؛ قلما 
کر نالا عنداشی 8 قال رسُول اللّه 


مرت 


نت : «فوموا» قال : غبیذاله: :امین عّاس یشول: 
دار کل ریما این سول له نآ 
تزه تب یو بخصووقوی « . [راجغ: 


۱۱ اخرجقه مسلم: ارورلاه ۹ 








ح عکاخت 9 
شتا واه + شا تافو 


| 


عبت بي اي [لی سول له 8 »ققالت 9 





۳5۹ کتاب بیماران 


است که ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: انگاه 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را مرگ 
فرا رسید. در خانة ان حضرت مردانی بودند 
که عمر بن خطاب در میان آنها بسود. پیامبر 
(صلی‌الله علیه وسسلم) فرمود: «بيایید تا به شما 
نامه‌ای بنویسم که پس از آن گمراء نشوید.» 

عمر گفت: همانا بر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بیماری شدت کرده است و قران نزد شماست. 
کالب ما زا تاه انس کسانی کف در 
آن خانه بودند» و رای ود ی 
ورزیدند. و کسی بود که می گفت: په 
ای یا اد ار وی یه ند یه 
تا پس از این گمراه نشوید و از میان آنها کسی 
بود که انچه عمر گفته بود می‌گفت» چون در 
حضور پیامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) سسخنان 
بیهوده و بی‌نتیجه و اختلاف بالا گرفت» رسول 
خحدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «برخیزید.» 
عبیداله گفته است که ابن عباس می گفت: همانا 


تشعیم آ ونیا 


خدا (صلی‌اله علیه وسلم) و میان آنچه برایشان 
همین نامه را می‌نوشت حایل گرفیل نو این از 
سبب اختلاف میان ایشان و سروصدای ایشان 


بو د. 


وی دعا شود. 


۰ از جعید روایت آنست: کته کفت؛: از 
سائب شستنیده‌ام که هبرم کفرت خالسهام مرا بزد 


رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) برد و گفت: 


صحیح‌البخار ی 


له 3 ان آختي وجنع » سح رأستي« وعالي 


رگد شم توا ققرنتامن زونه + 1 ۳ 








-_ یض و ت 
۷۱ انم 1 : کابت نان » 
نس بن مالك کی هه دیع حدکم 


6 مس 0 سس ۰ ز مر و 


مت من ض اصایه 1 ان گان لا بد قاعلا ء فلية 


۳ 
2 ار بو ه 


لیم نيما کاکت لحار لي ‏ وت اک گانت 


8 مب #۶ س 
. [انظر: ۲۳۲ جرج مسلم: 





الْوَاة خَیرا لي) 
۳۹ 


۲ حدلاآم: حد 


خاد: اي رن کی اب 


۳ ۱ 


وه .ود اکتوی سب کت »ال اصجای لین 
ی و ما و اسیاما لا جنک 


1 


۳ ح یچ سم 


موضیا الا ال اب » «ولیولا ای هت لایر 





۳5 سر من و ور 


حاطالٌ 1 دش یف تیق 


لا في یج ي ناراب انظر: له یی 


۰ ۱ ۳ آخرجه ملم:. ۲۹۸۱ خحعرآ] . 


۳۶۰ کتاب بیماران 


یا رسول‌الّه! پسر خواهرم مریض است. آن 
حضرت دست بر سرم کشید و برایم دعای 
بر کته کرده شیسی وضو کرد ور من از یاف .مانده 
آب وضوی وی نوشیدم و بر پس پشت آن 
حضرت ایستادم و به سوی خاتم نبوّت که میان 
شانه‌های وی (نقش) بود نگریستم که بسان 
تکمة پردة عروس (یا مانند تخم پرندة قمری) 


بو د. 


باب - :۱٩‏ منع بیمار از اينکه مرگ 
۱ خود را آرزو کند. . 

۱ .از شععبه از ثابت‌البنانی, از انس بن - 
برض اه نوات اسست که سار 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هیچ یک از شما 
به سبب زیانی که به او رسیده است مرگ را 
آرزو نکند. و هرگاه ناچار شود پس باید بگوید: 
بارالها؛ تا آنگاه مرا زنده داشته باش که زندگی 
به خیر من است و آنگاه مرا بمیران که مرگ به 
خیر من باشد.» 
۲ - از اسماعیل بن ابی‌خالد روایت است 
که قیس بن اببی حازم گفت: نزد باب رفتیم 
که از وی عیادت کنيم. هفشت جای بدن وی 
داغ شده بود. وی گفت: یاران ما که پیش از ما 
دز کل‌شعنل تدای دوق راز توایتان) تعاس و 
ما به ثروتی دست يافتیم که جای مصرف آن 
را نمی‌يابيم مگر اینکه در خاک مصرف کنیم. و 
هرگاه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) منع نمی کرد 
که مرگ خود را بخواهيم من مرگ خود را 
می‌خواسستم. (قیّس بن ابی حازم می‌گوید) ما 
بباری دیگر نزد خبّاب رفتیم و او برای خود 


۲۳ نا بو یمان خر یپ 6 عن ری 


تال آخبني بر شید موی لحم بن عوف: 11 
رال سَمفتا سول ال ول ون یل 


72 مور نمي نمی 


۳ الوا + ولا نت یا سول له ؟قال: 


زر له 6 ولا نا 6 ال نيال بل ورَحته 6 
۳ ها و ِ" تیگ 


مر کو و مر جر 


قسددوا وقاریوا 6 ولا یتمنینن آخد کت ال 





۳ 


آمحسافلعلّه آن یداد خیر. وا ی لا 





۲ ِ ِ( . [راجع: ۳۹ , آخرجه فنلم:. ۹ 


۳ 


هه مره و 0 مس چ ۰ 


اي قلعت وی 


الیو ال اشزي وحن وحن بالرتیق). 


[راجع: 64۶۰ آخرجه مسلم: ۶8  ]۲:6‏ 








ین ی و ی 
۰ بان : دعاغ 1 





لو .سم ۳ و ِ 


۱۳۶۸ کتاب بیماران 


دیواری آباد می‌کرد. وی گفت: همانا مسلمان 
در هر چیزی که به مصرف می‌رس‌اند تواب 
حاصل می‌کند مگر آنچه را که در ان خاک به 
شش وتا رن 

۳ - از ژهری, از ابوعبّید موی عبدالرحمن 
بن عوّف روایت است که ابوهریره گفت: از 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیدم که 
می‌گفت: «عمل هیچ یک او را به بهشت داخل 
تیک 6یا زان هوتسن ان 
فرمود: «نی» و نه مراء مگر آنکه خداوند مرا به 
فضل و رحمت خود بپوش‌اند. پس میانه‌روی 
کنید و نزدیک (به کم‌ال) عمل کنید.! و هیچ 
یک از شما آرزوی مرگ نکند» زیسرا اگر او 
نیکوکار اسست شاید که بر عمل نیک خود 
بیفزاید و اگر بدکردار اسست شاید که توفیق 
توبه یابد.» 

۶6 - از هشام» از عماه باعل شون ار ین 
روایت است که از عایشه (رضی‌اله عنها) شنیده 
استتت که کین: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
در حالی که به من تکیه کرده بود» شسنیدم که 
می‌گفت: «بارالهاء مرا بیامرز و بر من رحمت 
کن و مرا به رفیق (اعلی)۲ ملحق گردان.» 


باب نت ٩‏ ۲ دعای عیادت مر یض. 


و عایشه بنت سعد از پدر خود روایت کرد: 


۱- در حدیث ۵۶۷۲ کلمات - فسدذوا و قاربوا - را تفاسیر مختلف کرده‌اند. 
از آن جمله کرمانی گفته که عمل درست و راست کنید و با آن قرب حق را 
بجویید. در ترجمة انگلیسی بخاری گفته شده که: «در امور دینی میانه‌روی 
کنید و درخور توان خود عمل کنید.» 

۲- در برخی از نسخه‌های بخاری چنین آمده است: «بالرّفیق الا علی» که 
ترجمة آن آورده شد. »۳ 








۳۶-۲ کتاب بیماران 





یز 0[ ظ ۷ وحم 
ی 


۳ له عنه اه ی 
ره 1 ۳ مب الباش ث مات والت اسان . لد راد 


ممِِ 
رن ابر 


ِِ 3 حِِِ 





۳ ه‌ 


ری یس و ۱ 
شور نهیم وی الضحی نمی 





وقالا جریر ۲ و و 0 





وقال: ادا آتبی مریطتبا ِ 
آخ ‏ جه ه مسلم: 0۱ 


نبا رنظیر: 20۷6۲ :۴۵۷6 ۷۵۰و 





کر اسر اقفر و مه ِِ" 


ت 0 محم شا + جلگیا در دح 
7 مد بن السکدقال سمعت‌جابرین 


ننر ‏ لگ مزع 


ی تغل غلي اي هرت 


ی اسب آوقال: هس 





وف تن 


را ترس ِ 1۹ ,ار سل 0 


«بارالهاء سععد را شفا ببخش.» ان را پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرموده است. 
0۵ - از ابراهيم از مَسوّوق روایت است که 
عايشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: هرگاه رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) نزد بیماری می‌رفت یا 
بیماری نزد وی آورده می‌شد می‌فرمود: «بیماری 
را دور کن (ای پروردگار مردم)۲ و شفابخش و 
تویی شفادهنده. (نیست شفایی به‌جز شفای تو» 
این که هیج #ریعتی را نمی گذارد.» عَمرو 
بن ابی قیس و ۳ بن طهمان از منصور از 
براهیم و ابوالشی (چنین) روایت کرد‌ند: 
بیمار نزد وی آورده می‌شد. و جَریّر از مُنصور 
ی ات که از 
نزد بیمار می‌رفت. 


یاب -۲۱: آب وضوی عیادت‌کننده برای ییمار. 


2 
است که گفت: از جابر بسن عبداللّه (رضی‌الله 
عنهما) شنیدم که می‌گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بر من درآمد و من بیمار بودم. آن 
حضرت وضو کرد (از آب وضوی خود) بر من 
ریخت يا گفت: «بر وی آب بریزید.» من بهوش 
آمدم و گفتم: از من میراث نمی گیرد به‌جز کلاله 
(پدر و پسر ندارم) میراث من چبگونه می‌شود؟ 


و شعبه» از محمد بن منکدر روایت 


پس ایة فرایض (میراث) نازل شد. 


ِ- - حدیث ۵2۳۷۵ سطر چهارم افتادگی کلمات به نظر مي رسد . متن کامل 
آن چنین رتیه «آذهب لاس" زب‌الاس اشف" و 2 ات الشافی, ۷ شفاء ۷ 


شفاوکة شفاء لا پغادز قَما.» که ترجمه 1 آورده شد. 


برق وم والطنی ‏ 


و + خدگني ال 4 هام زن 


9 ی و0 2 


عروة ۶ عن ید ّ ناه رضي هن قالت: 


1 ی ۳3 و 


۳9 ی 


۳ اد سوه 8 رعل ایو یکروبلال قالت: 
خلت علیه فلت بت کف تَجبلة ؟ و بل 
کف تج ؟ قات ت: را خر له لحنی 


ول 
و مت لا 
کل انری بح في فده 


لشیم هر نله 


ی ی ی 





پر مر رشن وس ال نی مریم فلر مییر و ۱ 


وان بل ِ" ال مهب ره و 





قال : قالت عافشه 


نون بل # فاحرته, 
فقال ِ حبِّ لت 3 دک هزات 
اکتا وت - بارتشتا ۱ ول 





۳۶۳ کناب بیماران 


باب - ۲۲: کسی که برای دور کردن مرض وبا و 
تب دعا کرد. ۱ 


۷ - از هام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی ال عنها) گفت: آنگاه 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (از مکه 
به مدینه) امد ابوبکر و بلال تب کردند. عایشه 
کت میس انیا درآمدم و گفتم: ای پدر 
چه‌طور هسستی؟ و تو ای بلال چه‌طور هستی؟ 
و ابوبکر چون تب می‌داشت می‌گفت: (شعر) 
هر مردی را در خانه‌اش صبح به‌خیر گفته 
می شود 

و مرگ از بند کفش به وی نزدیکتر است 

و انگاه که بلال را تب رها می‌کرد. آواز خود 
وا بلندمی کرد وق کفت: کاس می‌دانستم تا 
شبی را بگذرانم. 

در آن وادی که گیاهان اذخر و جلیل مرا در 
میان می گرفتند 

و روزی فرا رسد که در بازار مَجَنّه بگذرم 

و کوههای شامه و طفیل بر من ظاهر گردند. 

عایشه گفت: من نزد رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) آمدم و او را (از حالت آنان) خبر 
دادم. 1 حضرت گفت: «بارالها؛ مدینه را بر ما 
محبوب گردان مانند محبّتی که به مکه داشتیم 
تیار ای روا وی سار ان که 
و در (اوزان) صاع و مد آن به ما برکت بده و 


تب آن را بردار و به جحفه ببر.» 








ِ - پاب: ما ان له 


و ۳ 1 3 ۳ 5 


۳ ره 


> 


اي را ۳ 1 3 


جوم 


قال :( ما رل ال دا رل له شقاء) . 





۲- باب: هل بدّاوي الرجل 
المراة و الما الزجل 

۹ حدگا نب سید : دا به بشرّبن المقّضّل » 

رون او ی جر و 


مر مر ارحص نی 


مه و ووو ه رن رگ مره مر وم 


ونخدمهم ؛ ی الجرحی [لی ای , [راجع: 


۳۹۸ 


۳- باب: الشتقاغ في ثلاث 


۰ حَدگني الحین + داح بسن میم : حَدقتا 
رن جع ۰ خَدگنا سالم لطس » عن سعید بن 
جییر ‏ » عَن این عباس رضي له عتهما ال +« الشفاء في 
لاک شوه عتل » ورطه منم ۰ وگیه نار » 


ری مر 6 3 


ری اي َن الکي» . رقع الحدیث : 


باب - ۱: خداوند هر بیماری‌ای را که فرود 
می‌آورد درمان آن را نیز فرود می‌آورد. 


۸ - از عطاً بسن ابسی زباح. از ابوهریره 
(رضی‌اللّه عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌الله 

علیه وسلم) فرمود: «خداوند بیماری‌ای را 
فرود : نمی‌آورد مگر آنکه درمان آن را فرود 
می‌آورد.» 


باب - ۲: آیا مرد. زن را درمان کند و زن مرد را 


4۹ - از خالد بن ذکوان روایت است که 
رییم دختر معوّذ بن عضرأً گفت: ما با پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) جهاد می‌کردیم» مردم 
را آب می‌نوشانيديم و خدمت می‌کردیم و 
کشته‌ها و زخمیها را به مدینه می‌اوردیم. 


باب -۳: شفا در سه چیز است. 


۰ - از سعید بن جبّیر روایت است که ابن 
عبّاس(رضی‌اللّه عنه) گفت: «شفا در سه چیز 
است: خوردن عسل و نیشتر حجامتگر (خون 
کشسیدن) و داغ کردن با آتنش و من منم را از 
داغ کردن منع می کنم.» 





صحیح الیخار ی 


۳۶۵ کتاب طب 








وس مس ۶ ره ۶ و 


تمد بن عبدالر جیه اجیرنا پریج.بن 








یوس والخارت: تا تام نی شم > عن نسالم 

"# ۳ ۳ ۰ ور ۰ مر 9 سس ۱ و 

لسن ب جنبسبیه ین چبیر ۰ من این جبلٍس :: عن 
۳ 1 


ی تال «الءُ ني تلد في قرط مسجم ؛ آو 
شربة عسل » کی ار ان ي یکی 


راج: سس 


3 - باب: موم پنشتل ‏ 


0 نی رت ۳ و 





ی رم 


۲ - دنا عَلي ون ْلّ: > حدتا آنواسامة فال: 


خر ي رل ع اند 


وت ۱۷ مطولع . 


تشم : را 


۷۲ دنا علي( نْ له + حدکنا اه تال 


ی می 


آخبرني مشام ۱ 










۱ 0 از ام وا 


قانت: ان هب لو لسن . رس 


۲ خرجه مسلم: ۱:۷ مولع . 





+دگنا عَبد الاعلی : 


توس س‌ 


حدلتاسعید انعر آني رل ۰ من آبي 





ات عخلایت از سسوم عباس رفع کرده (به آن 
حضرت رسانیده است) قمی. از لیث. از 
مجاهدء از اببن عباس از پیامبر (صلی‌اله علیه 
قضلی) و ات که اسعه خها و سارت را 
(نه داع کردن را). 

۷۱ - از سعید بن جبّیر از ابن عباس روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«شفا در سسه چیز است: در نیشتر حجامتگر با 
خوردن عسل, یا داغ کردن به آتش, و من امت 
خود را از داغ کردن منع می‌کنم.» 


باب - ۴: درمان با عسل. 


و فرموده خدای تعالی: «در آن برای شفاست.» 
(النحل, )1٩‏ 

۲ - از هشام از پدرش روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) شیرینی و عسل را ضوش 
می‌داشت 

۳ از عاصم بسن عُمر بن قتاده روایت 
است که گفت: از جابر بسن عبدالّه (رضی‌اله 
عنهما) شنیدم که گفت: از رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: «اگر باشد در 
چیزی از داروهای شما - یا می‌باشد در چیزی 
از داروهای شما نفعیء آن در نیشتر حجامتگر 
است. يا نوشیدن عسل. یا داغ کردن با آتش که 
با درمان موافق افتد. و من داغ کردن را دوست 
ندارم.» ۱ 

4 - از سعید. از قتاده؛ از ابوالمتوکل 
روایت است که ابوسعید گفت: مردی نزد 





صحیح‌البخاری 


۳۶۶ کتاب طب 





مر و 
اي با 


:» اسقه 


سید ۳ تال : ۳ 





۱ و و ۳ تب 


۱ ت- ۲ ِ کی 
ث- تال هل که پ‌بطین 


له وی نیز 


0 ر ۷۱ ارچ 





۳ 1 اسنقه 
سلم: 0۷۲۱۷ 


۵+ باب: الدواء بألیان الایل رز 





خلت گایت 4 ۷ انا ان بهم 


و و 


7 ۳1 ِا سول له وا رطس ام و 


۵ مزمر ار او ۵ 


الوا دی وعما» فالم خرن ودک 
تال #شریو ان ل مجرا لو راي اي ۵ 
ی دود ِ قیعت في آلارهم  »‏ و ۲ 7 





و وا و رم ول 2 9 و و او وشن و 9 
وارجلیم. 4 و میم | تّ ۳ ریت لکد 


یک ت 





ص بر ام از و 


راو و مس اه 





۰ مره و 


۳ ودت هک مک : زراجج: .اجه میم 


[0 


پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: شکم 
برادرم درد می‌کند. ان حضرت فرمود: «به او 
عسل بنوشان.» وی بار دوم آمد و (همان را 
گفت) فرمود: «به او عسل بنوشان.» سپس برای 
بار سوم آمد. آن حضرت فرمود: «به او عسل 
بنوشان.» سپس 
تی ق کی ب توت دون 8 فآ پا 
عسل بنوشان.» وی به برادر خود عسل نوشانید 
و بهبود یافت. 


آن مرد فرمود: «خداوند راست 


باب - ۵: درمان با شیر شتر. 


0 -از سلام بن مسکین» از کانت:زواست 
است که انس گفت: تنی چند که مریض بودند 
گفتند: یا رسول‌اللّه ما را جای بده و غذا بده 
جون صحت يافتند. گفتند: هوای مدینه بر ما 
سازگار نیست. آن حضرت آنان را با چند شتر 
خود به حرّه فرستاد و گفت: «از شیر شتران 
بنوشید» چون صحت يافتند. شتربان پیامیر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) را کشتند و شتران را 
ربودند. آن حضرت در پی ایشان فرستاد. 
دست و پایشان را قطع کرد و چشمهایشان را 
میل کشید. من یکی از ایشان را دیدم که زبان 
زو انیت اس مش کست نا اب مرد. 

سَلام (راوی) گفت: به من خبر رسید که حجاج 
(ظالم مشهور) به انس گفته بود: از سختترین 
تازای گام رش اه له وشس تم کرد 
است به من قصه کن. وی همین را به او گفته 
بود. این سخن که به حسن (بصری) رسید» 
گفت: دوست داشتم که این سخن را به حجّاج 


ب تّ باب: و بابوال الیل 


فاد » ند لت جوواني یه 1 


1 


و هّ 











من بان ی وراه ۱ رس 
2 هس نوم رو و .و 9 0 رن ال 
1 : اس 1 
ی دا ده و انز لزنم نوا ۱ 


فلا گخدني محمبن سیرین: کل ان 


ی 6 مس 


یرل الحدود ای ۳۲ اه سلم: ۱ ۳ 





وم ‌ اه آبيعیق 3 کال کا: 


درو و ۳ 


نک بلح 9 3 )متا مخه 


م۳ 


الجاب ۳۳ الاب رن عَتة کي ۳ 


سس فِ آس 


۰ص وت ۳ دای 








۳۶۷ کتاب طب 


باب - ۶: درمان با پیشاب شتر. 


7 - از هَمَام, از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌اللّه عنه) گفت: کسانی به مدینه امدند 
و دچار تغییر آب و هوا شدند (هواگردشسی) 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به ایشان امر کرد 
که نزد شتربان وی بروند و از شیر و پیشاب 
شستران (دارو گوته) بو شند. آنها نرد شعربان 
آن حضرت رفتند و از شیر و پیشاب شتران 
وکیاه تا آنکه سلامتی خود را بازيافتند. 
سیس شتربان را کشتند و شتران را ربودند. 

چون این خبر به پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
رسید. به عقب ایشان فرستاد و انها را اوردند 
دست و پایشان را برید و چشمانشان را میل 
قتاده گفته است: محمد بن سیرین به من گفت: 
این واقعه پیش از نزول آیه حدود و قصاص ‏ 


بو ده ۳ 
یاب ۷ سداه‌دانه. 


۷ از منصور روایت است که خالد بن 
سعد گفت: ما در سفری برآمدیم و غالب بن 
ابجر با ما بوده وی در طول راه بیمار شد ما 
به مدینه رسیدیم و آو همچنان بیمار بود. ابن 
ابی عتیق به عیادت وی آمد و به ما گفت: شما 
اور تامب طا درتان خع تم دا منت دا 
سیاه‌دانه را بگیرید و بسایید» و با روغن یکجا 











۳۶۸ کتاب طب 





سس سر 


ِِ شقاء من 








3 


کب : دنا لیس ؛ ین 


من ترس امن قاصر 


۸ - حدتا یحیی بن 









وم سم ۵ رم نو مه رقم و و 


ال نب : آن پا رین آخبرهما : : ند 4 نب ۱ منم 


ثِ ۸- باب: یه ریش 


عق .۵ م مم۵6 


2 5 ك_ رک 


کم کی س 


۳۹ #۶ و در ِِ مس 9 و ِ ون ما 8 


عروة 3 عن انا 2 رضي 1 ۵ ۳ ۳1 گانت ۳ ای 
خر ۵ مر و و 


لمریض وت وذ علی لك وگانت تمود: ۱ نی 
م‌ و 8 


سَمفت سول ال ول : ۱ ٩‏ 











ی 9 و نزاوت 


۲ ۳-4 ۰ ۶ وتدف: نه. 3 ی 






4 اس ی 


آخخرجه مییلم: ۲۱۹ 1 


:۵ب 








رگا وه بن ام ۱ - 


مسهر ؛ ورد و ای :خن معا 








رک توت ی 


کنید و در سوراخهای بینی وی بچکانید. زیرا 
عايشه به من گفت که از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) شنیده که می‌گفت: «همانا اين سیاهدانه 
شفای هر مرضی است به‌جز سام.» گفتم: سام 
یت ٩‏ کت :زمر :۲ 

۸ از ابن شهات. از انز متسه برد 
مت جوا ات که هرفن ابا کفت 
از ومول تا (شتلی اه له وس ) ده 
اش که فقو «در سیاه‌دانه شفای هر 
۲ ۳ 

باب -۸: تلبیّنه (شیر روغن) برای مریض. 

9(۳۹ - از ات شهاب؛ از عروه از عایشه 
(رضی‌اللّه عنها) روایت است: وی تلبینه (شیر 
روغن) را برای مریض و اندوهگین نسبت به 
مرگ کسی. تجویز می‌ کرد و می‌کفت: همانا 
از رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) شنیده که 
می‌فرمود: «همانا تلبینه دل بیمار را ارام می‌سازد 
و بخشی از حزن و اندوه او را دور می‌کند.» 
0۰ - از هشام؛ از پدرش» از عایشه روایت 
تلبیه» ناخوشایندی مفید است (زیرا سو کواران 


ید سب ون نوی خن خی 







۳ ۵ 


ی یی اج 


اي ۵ ۴ ۹ ِ ۳۹ واستعط.. 
سل ۷ دی ماو ات 








[راجع: ۱۸۳۵ آخرجه : 
ولکنه ی الساقاة: : 0 + وی السلاع: فد 





وهوالکست » نا نز وشست» 
کرم: ۹ سا 5 


دص و وا ی ‌ ما ۳ 


۲ حدا صدد ین ] : آخبرتاابنن مه 
قال سای ده ۱ 








۵ ۸ آخرجه مسلم: ۷۲۱6 


۳ و عی ی با اي الط ۱ 
ال علتت د وو وم راخ ۳ اعرجمه 
مسلم: ۷ السلام: جوم و ِ 


ام 


۱ - باب ی 


مس سم ولا وه ی ی 
۰ 


و ی آبو موسبی. یلا 





مس گس ز. 4 


1 ۳ 


است که این عباس (رضی اللّه عنهما) گفت. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) حجامت شد. (از 
دی خون گرفته شد) و مزد حجامتگر را داد و 
سعوط در بینی بالا کشید. 


باب - ۱۰: سعوط (داروی بینی) با قسط (عود) 
هندی و دریایی. 


و (قسط) همان کشت است, مانند کافور و 
قافور مانند (کشطت؟ (لتکویر, ۱۱ و تُشطت؛ 
یعنی: برگنده شود. از آن جدا شود. 

و عبدالّه (ابنی مسعود) آن را بط اب ون 
است (کاف را به قاف بدل کرده‌اند) 
۲ از زهری. از عبیدالله روانت اسست ۸٩‏ 
#قیس بنت مخمَسن گفت: : از پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: : «باً همین عود 
هنلای درمان کنید که در آن هفت شفا است, 
استشمام آن بیماری گلو را درمان می‌کند و اگر 
در کنار دهن ريخته شود بیماری ذات‌الجنب را 
علاج است.؛ 
یگریت من با مس کش وریا3 
خود که هد نمی ورد نرد پیامیر (صل آل عان 
دمسلم) رفتم» آن کودک بر آن حضرت پیشاب 
گرد آن حضرت آب طلبید و بر جای پیشاب 
ی پاشید. 


باب - ۱۱: در کدام وقت حجامت شود (خون از 
رگ گرفته شود) 

و ابوموسی شبانه حجامت شد. 

۶ از ایسوب» از عکرمه روایت است که 


مرو ینز هه #0 


9ب 


صحیحالیخاری 


و وا احجنم اي 
وم صانم . [راجع: یس۳9۳ ۰ اقطنه ‏ 





5 اسر واوطوام.- 


بر سر 8۶ م ع هر ماه 


قاله ابن بحیتة ۳ عن‌اللي ۸9 راجع : ۱۸۳۹ ]۰ 


مس تیم 


0 - جد دنا مبدد: : خدکنا سقیان ً عَنْ عمرو ب من 


عارس :واه »نان اس قال: اج اي 9 


ول 7 
ی 


وَمَْمُخْم- [راجع: رو نا مسا ۲۳ سِ 


۳- یاب: الحجامة من 6 الاء : 


عِ زر هس یج مس میوت 


پی ‏ سمط زا مس مه + رن 


خی لطویل رس بدا سل عن جرالحجام ‏ 


ال ون ۵ ی تِ_ 


7 13 و میک تن اه ِ 7 
پالْتسطه. زرا : :۲ شش اجه سم ۱۵۳۷ ,اهر ره 


چفاه ۳ السلام: 0۷۷ 


مق مهف ۱ 


آقال آخبرلي عمرو وغیره: 





رام 9 گر مر 


عمر بن بن قتادة حدله : رش 


ی 1 9 





۳ 


آبن عباس گفت: پیأمبر (صلی له علبه و 
حجامت سد در حالی که روزه داستتتا: 


ابن بُحَیْنه از پیامبر (صلی‌الّه علیه ) روایت 
کرده است: 

۵0 از عمرو از طاووس و عطاً روایت 
انتتت: که ات عباس گفت: پیامبر (صلی الّه علبه 
شا یادن ای که 3 7۳۱ 


بو ۵د. 
باب -۱۳: حجامت برای درمان بیماری. 


َ*- 
لت نس (رشی‌ا )دارم 
ال ید ویک حجامت سل و آن 
بحضرت را حجامت کرد و آن حضرت برای أو 
دو صاع غله داد و با مالکان وی صحبت گرد 
که (در مقدار پولی که روزانه به ايشان می‌داد) 


کاهش آورند و فرمود: «بهترین چیزی که با آن 
درمان می کنید حیجامت است و قسط دریایی.» 
و فرمود: «کودکان خود را با فشردن حلق‌شان 
به سبب گلودردی زجر ندهید و قسط را لازم 
کتر یلا 

۷ - از عاصسم بن عمُرو بسن قّاده نت 
است که جابر بن عبداله («رضی‌اله عنهما) 
گفت: وی از منم عیادت کرد و سپس گفت: 
از نبرد تو نمی‌روم تسا حجامت نکنی» همانا از 







۶ 
س‌ 


یس 


۱ 

رسول الله بت ِ 

1 ۱ ول دوف ی و 

ترجه مستم: و ی تشم ِ (داجع: ۳ ۱ 

۳ ی 2 3 ِ 

۱ (صللی ال علیه و 9 
سلم) شیدم که 


می‌قر مو د: ری 1 . . 
4 ر ان ضفاست.) 


سا ه< 
2 هی 
ن جسان» از عکرمه روا ۲ 
بسن عباس ( ۳ 1 8 ب 
دی الله عنم) گز -. 
۱ ت«ِ 









3 رسول‌اللّه؟ فرمود: رآری.» کسی دیگر 
پرخحاست و گفت: [یا من هم از ایشانم؟ فرمود: 
گرفت.) 


رشکاشه بر تو پیشی 


یاب ۰ ۱۸: رومان درد چشنم با توتهای معلاه ٩‏ 


و 


سرمه. 











و 


۱ و مره و ۵ ؛ اب 
ی 






آخلاستها ‏ 4 و اي لاس ان یاک 
۲ روا ۷ ۰ 


فضله‌ای می؟ ۰ سس 
به مدت چهار ماه و ده روز سرمه نکند.» 





۳ من 


مه را عفان 3 و 





صحیح‌الیخاری 


۳۷۵ کناب طب 





۳ طِ. دم و 


وتان ۳ باپ: + شقاء لقن ۳ 


۳ ۳ 


ع اقب ما ی و رگد ف 
نثنی : حدشنا غندر : جدتنا 





| 


وه مت یمیت یه ویو 99 
۱ ي # یشول: 


و 


۳ سول ۲ واه ما لت [راجع: ۷۸ ۰ 


ارجهملم ۹ ۳ 





وی و ۱ ۵ ۰ 


کر مب و نف مر ار ام واط۵ ‌ ۲ 


.وال شنعند:: 0 
عبدالملك . ۱ 1 


سس ‌‌ یی 


۹ ۰ ۷ + ۰ تا غلي ب له 
حدکنا یی بن سعید : حدکا سفیان ال" تحَدتني موسی 


اب آبي هن عبیداله ین له غن باس 
وَعَائشة بل اي 9 وم وت (راجع: 


.]6 91:۷۳ ۲ ۸ 


9 خی ار 1 ححِ منم چم 
عَاسَهٌ و ه فی مرصضه فجعل 


من و مر مر و 
مر ور و ۱0۳ 





۲ قال ّ_- 








کب لش ره تال ۳ لك 1 1 


۱ لد رت نش ل باس 4 کم ت دم اج 


۸ نخرجه مسلم: ۳ 








۸ از نا العل کر تون حر نت »ار 
1 عید بن زید روایت است که گفت: از رسول 
حدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
(قارچ (سماروغ) جون شیر تست ای نم 


آن شفای چشم است.» 


شعبه گفت: خکم بن غتِبّه از حسن غرّنی. از 
عَمُرو بن خریث. از سعید بن زید از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 
شعبه گفت: هرگاه حدیث حکم را به من خبر 
داد. حدیث عبدالملک را انکار نکرد.! 


باب - ۲۰: لدود (دارویی که در 
کنارة دهن می‌ریزند.) 
۹ ۷۷۱۰ ۵۷۱۱ - از عبیداله بن عبداللّه 
روایت اسست که اپن عباس و عایشه گفته‌اند: 
ابوبکر(رضی‌الّه عنه) (پیشانی) پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) را که وفات کرده بود پوسید. .. . 


۲ - عبیدالُه می‌ گوید: عایشه گفته اسست: ما 
(به هنگام بیماری) آن حضرت در کنار؛ دمن وی 
دارو انداختیم. وی با اشاره به ما گفت: «که به دهن 
من دارو نیندازید.» ما گفتیم: اين از ناخوش‌ایندی 
و1۳ 
به هوش امد که گفت: «ایا شما را منع نکرده بودم که 
به دهنم دار رو نریزید؟» گفتیم: این از ناخوشایندی 
مریض نظر به دارو است. فرمود: هیچ یک در 
خانه باقی نماند مگر آنکه در دهنش دارو انداخته 


۱- یعنی شعبه از حدیث خکم انکار می‌کرد زیرا او را مُدلس می‌دانست. 
چون عبدالملک از خکم حدیث کرد. انکار شعبه بر حکم برطرف شد. 








صحیح‌البخاری 


۳۷۶ کناب طب 





۳- حدتنا علي بن- عبدالّه: حدلنا سفیان عن 


ارف یله نت لت 


مس 6 ء ۲و 


2 تال ۳ َ 


۹ تلود هن هسب آشفة ,منیا 


وم و 


: یسعط ین اليلرة. 3 وید مین ات 








ام مزا ما مس امس ی 


لت لفیا مر آطکفت له ؟ تال" 





عم :و 


۰ انش ات ی ی 


۳ 


یاب : 


۵ مر لد مق وق ۳ 


9« رون ز. 9 0 


ان عتبة : 2 ِ 





شود و من می‌نگرم؛ به‌جز عباس که در آن وقت 
تاد شا تحاضه نود 

۳ - از سفیان از زهری از عبیداله روایت 
اس که اکن کفگ ها تس وحن رد 
که نسبت درد گلو, کام او را با انگشت بالا 
کرده بودم بر رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
درآمدم. فر مود: (چرا با چنین طرز معالجه. کام 
کودکان خود را برمی‌داریسد. عود هندی را بر 
خود لازم گیرید که در آن هفت شفاست که 
در آن زمره است: «ذاتالجنب» دارو ریختن 
در بینی برای درد گلو» و دارو ریختن در کناره 
دهن برای بیماری ذات‌الجنت.) 

سُفیان می‌گوید: از زهری شنیدم که می گفت: 
(عبی‌داللّه) دو بیماری را برای ما بیان کرد و از 
پنج بیماری دیگر نگنت 

علی ابن عبداله می‌گوید: به سّفیان گفتم: همانا 
معمر به این عبارت روایت کرده: «اعلقت» 
عَلیه) (کام او را با انگشت بالا کرده بودم.) 
سشفیان گفت: به خاطر نمی 
این عبارت گفت: «اعلقت» عَنْه من همین را از 
زهری به خاطر دارم. و سفیان پسری را مجسّم 
کرد که با انگشت کام را بالا می‌کرد. و سفیان به 
کام خود درآورد؛ یعنی کام خود را با انگشست 
خود بالا کرد و نگفت اغلقوا عنه شین 


آورد. همانا وی به 


بات سق ۲ ۲ 


۶ - از زهمری, از عبیداله بسن عبداله بن 


همسر پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: آنگاه 





صحیح البیخار ی 


۳۷۷ کناب طب 





زر ام را مر مر هر ار ام را مرا مر سر مس را ام پا اب ۳ سم 


و . 3 0 ی اه مقس و ِ ِ 
لابقا 


رجلاه ز في الأروض + عباس راخ قأَخرّت ابن 


اس ۶ 


باس قل ۳ هل تذري من ال 9 خرالدي لح 
اه فلت : لاب قال. هوعلي کالب غانشه : تال 


رز ۵ مس من خی خی خی ی انح 


اي تنعل ی ۰ وید به وج + «هریقوا 








هي ین ۰ مین سم 





۰۱۸ , مطولاً : ولیس فی ما زد ی تن ایشدیت] , 





۵- حک و امن آ خرن شب » ن۱ لزمري 
قال اي ال ین له وف 


ی مر 


زد اي ی 4 رمیات "1 1 


خرن ها ۱ سوه لبنت که از اع 


که بیماری رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
اه و یل تافته ار وان 
خود اجازه خواست که در خانه من پرستاری 
شود به آن حضرت اجازه دادند. وی در میان 
دو نفر برآمد و پاهایش بر زمین کشیده می‌شد. 
میان عباس و کسی دیگر. 
(عبیدالّه راوی) می‌گوید: این موضوع را به ابن 
عباس گفتم. وی گفت: آیا می‌دانی مرد دیگر 
که عايشه از وی نام نبرده است چه کسی بوده 
ست؟ گفتم: نی . گفت: علی بوده است. 
عايشه گفت: پس از آنکه پیامبر (صلی‌اله علیه 
بد ماه و ام مقر 
یافت, فرمود: «از هفت مشک آب که دهانشان 
گنشسوده نشده باشد. بر من آب بریزید تا شاید 
مردم را نصیحت کنم.» 
نیقی انم کف او 
به فْصه همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بود و سپس از همین مشکها به آب ریختن بر 
وی آغاز کردیم تا آنکه به ما اشاره می‌کرد که: 
(انجام دادن رسن تفت .۲ 
عایشه گفت: آن حضرت به سوی مردم برامد 
و برایشان نماز گزارد و خطبه خواند. 

باب -۲۳: غذره (درد گلو) 
نو از زهسری از عبیداللّه بن 
زارت بش میت کهآ تن بنت مخصن 
امه میت یوار داده اسان از 
از زنان مهاجر اولیه بوده که به پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بیعت کرده و خواهر مکاشه است: 








صحیح‌الیخاری 


۳۷۸ کتاب طب 








ِ ۶ و 


لت عله. وج هرهم و 





0 باب جواء المیطون 


تس و ی 9 نی هت 


ات تشه ار مت جر 





ت ان ادا شاب 











تسخن در قال + جاه رجل ۲ الب 9 و : ان ۳ ی 
هن اسقه مک 5 فسسة تسقءقعال: ار اه 


مر سر گ 


9 99 . [راجع؛ 6 مره مسلم: 





۷ بزياة]. 





۷ 


م*قیس با پسر خود نزد رسول خدا (صلی ال 


علیه وسلم) امد که به سبب گلو دردی. کام 
پسر خود را بالا کرده بود. پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) کفت: چرا به این شیوه کام اولاد خود 
را با انگشست بالا می‌کنید لازم اسست که شما 
از عود هندی استفاده کنید که به هفت مرض 
تاش ان ان واه ات ذات‌الجَنب.) 
دوع نت انیت وتان ات خر 
هندی. ۱ 
یونس و اسحاق بن راشد از ُهری (عوض - 
اعلقت علیّه) علقت" علیه روایت کرده‌اند. 


باب - ۲۳: درمان درد شکم از 
مرض اسهال شدید 


۲ 6" از قتاده از انوم کل روایت ای 15 


۱ وسلم) آمد و گفت: برادرم اسهال شده اف 


آن حضرت فرمود: «به او عسل بده.» وی به 
ی ۱۳39 و) گفت: 
به او عسل دادم؛ اسهالش راب 
حضرت فرمود: «خداوند راست گفته است و 
شکم برادر تو دروغْ گفته است.» 

متابعت کرده اسست (محمد بن جعفر را) نضر 


بیشتر ساست. ان 


ای نف 


باب - ۲۵: صَفر (زرداب داشتن شکم) ساری 
نیسته و آن مرضی است که شکم را می‌گیرد. 


از نت توا( هش اسان 





صحیحالبخاری 


۳۷۹ کتاب طب 





1 





۳ قال : آن 


سول ال ال 94 عوی لا مر ولا هام . 
تال آعرابي سول لقاال ايلي » کون قي 


م‌ِ فر سر تا ار و 


الر ِ کی الظبَّاء » باه البعیر الاجره ب قیال ینیب 


۳2 


تب ؟ تال تن شتی ااقک بارش 


.و الزمري ؛ 1 : ۳ 1 ۱ 











ستان: وزاجع: ۵۷۰۷: آهرجد متلم: ۲۲۲۰] 
نمی : قرو و ۰ ٍ « 





اب 
تن کت ات 


رس سم صر 


لاتي این سود ازیم ت 4 کي غیت ماش ین 





محصن ۱ ۳ 8 یاب ن لاد 
غیت له نا 





ايندي و ۹ ات لجلب» . 


مرو 2 29 


 ]۲۲۱6 ۵1٩۲ [راجع:‎ 


بسن عبدالرحمن و غیر وی روایت است که 
اش ی وت 2 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «نیست مرضی 
ساری (به‌جز اراد خدا) و صَفر (به آن معنی) 
نیست و نه بوم شوم است.» بافایه نیت کفت: 
سرا یت ها ای انس 5 
در ریگستان همچو آهو می‌نماینده سپس شتری 
گرگین می‌آید و در میانشان وارد می‌شود و آنها 
را گرگین می‌گرداند. 

آن حضرت فرمود: «شتر اول را کی گرگین 
کرده است؟» : 


امه و سنان ؛ بن ابی سنان روایت 
کرده است. 


باب - ۲۶: ذات‌الجَنب(سینه‌پهلو) 
۸ - از زهسری. از عبیداله بسن عبداله 


وی از زنان مهاجر اولیه بوده که با رسول 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) بیعت کرده بودند 


و خواهر غکاشة بن محصن می‌باشد که: ام 


قیس با پسر خود که به سبب گلودردی کام 


او را بالا کرده بود» نزد رسول خدا (صلی‌الله 


علیه وسلم) آمد» آن حضرت فرمود: «از خدا 
بترسید؟ چرا فرزندان خود را به این شیوه کام 
او را به انگشت برمی‌دارید؟ عود هندی را لازم 


گیرید که بسه هفت مرض شفاست که از آن 


جمله است ذات‌الجنت.) 


افتتم تا 


مت مسبت ی و تج مس یج تچ تیک مس تسب یس وس مایت یس رو موی سس و 
- کنات طب 


۳/۸۰ 


صحیح الیخاری ب طو 


۳ 


۷۹ ۵۷۲۰ ۷۱ حدتاعار ۰ اد 


ی ایس تا 
یرطب ,وگ هذافي الکتاب :+ عن 


مِ 2 


* و سیر + ون ۳ گریا» ۳ ما ابو 





تم و د‌ عن آبي قلابّة 
0 


تس بن مالك قال سول له هلال یت من 


مارآ یروا من الحمه ال قال انلس گویت 
من ات الب » سول له 18 حي : رنتهدني آمو 
طلحة والس + نا وین بت »ویو طلحَة 


گواني .. زراجع: ۹ 





و۰ ۳۳ ۳ جوا ۰ 





ماع ۶ ام ۵ ی ی ۳ 
یختلف با ء في المجن ۰ جات َاطمَّ سل عَن 


ای ای 


رهم 6 کلم رات قاطا یه للم لد علی 
الاء کلرة مد کی خصیر فا خرقنها سل مها علی 


۹ ۰ ۵۷۲۱ حساد گفته است: از 
کتابهای ابوقلابه بر ایوب خوانده شده است. 
بعضی از این نوشته‌ها آن است که ابوقلابه به 
آن حدیث کرده است و بعضی همان است که 
بر وی خوانده شده است و این کلام در کتاب 
ابوقلاب» بوده که انس (بن مالک) گفته است: 
که ابوطلحه و انس بن نضر او را داغ کردند و 
ابوطلحه با دست خود او را داغ کرده است. 
عبّاد بن منصور از ایوب از ابی‌قلابه روایت 
کرده است که انس بن مالک گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) به یکی از خانواده‌های 
انصار اجازه داد که درد گوش و گزدم کون کر 
را با زقیه (آنچه بسر جراحت نهند تا خون 
بایستد) درمان کنند. 

اون کت شا نماض ذات‌الجنب داغ 
کرده شدم و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
حیات داشت و ابوطلحه و انس بن نضرو ید 
بن ثابست حاضر بودنسد و ابوطلحه مرا داغ 
اکراد: 


باب - ۲۸: سوزاندن بوریا تا با آن خونریزی 
دسته شود 


۲ - از ابوحازم روایت است که سهل بن 
سعد ساعدی گفت: آنگاه که (در غزوهُ احد) 
کلاه خود بر سر پیامبر (صلیاله علیه وسلم) 
شکست و رخسارش خون‌آلود گشت و دندان 
وی شکست. علی در سپر خود آب می‌آورد و 
فاطمه خون را از رخسار آن حضرت می‌شست؛ 
چون فاطمه (سلام‌الّه علیها) دید که با شستن 





صحیح الیخار ی 


۱۳۸۱ کتاب طب 





ثِ۹ 


۸ تات : 


+ للعایی من وگ 


و اس ی ی 


۳ نگ یب یاه خن ان وب 


قال : حدگني مالل + نان من ان عمَوضي اف 


زر و م مرطا چي ‏ . 


عنهما عَن اي #ا قال لختی قحلم 
مها امه ۱ 
قال افع وان له ول اقستاع رز 


زرانجع: ۳۷۵۹ خرنجه مسا 4 


ک رهق ‌«_‌«_ 9 ی ؛ 


۶ دنا عَبدالک نسم ؟ عن مالك . عَن 
ام 4 عَْ قاط بنث السنر: ۹ ماه شتآ کر 






رطي ال نیما گت[ نیت باراد حمت تنشو 


ِِ رن ۱ 


ی 3 خلت الما 4 قمبته نها زیین جیها. : وقالت: 


گان َط له #3 هت نا آن را بل الماء ار جنه 
۱٩‏ ارزو ۰ 
06- حدکي میراد ر 7 ۳ ی 





من‌قیخ جَهنم ل کارثرقا: بانتء 4 "رم 
تشفهول اعرجه بسلم: ۰ ۱ ۱ 9 


از سس مک ۰ گر 


1 حدتنا مسدد. : حدتنیا ین : حدشا 


مر رم قرام بو نق ۳۰ 


سعید بن مسروق 1 وی ی :+ عن جده رافع 


سس ی ی 


سم سَمفت اللبي ول «الحمی من 
قوح جهن ۰ شتا الماء» بت ۳۳۹۲ 2 
فسللم: :۲۱۲ ۰۳ ۴ کب ۳ 





این خدیج قال : , 


آب حون زیاد می‌شود. حصیر (بوریا) را 
(صلی‌اله علیه وسلم) چسباند. سپس خونریزی 


قل شد 
یاب -۲۸: گرمای تب از گرمای دورخ است 


۳ - از مالک از نافع» از ابن عمر (رضی‌اله 
عنهما) روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه 
تاج فرمود: «گرمی تب از گرمای دوزخ 
است. پس آن را با آب خاموش گردانید.» 
نافم گفته اسست و عبدالّه (بن عمر) می‌گفت: 
مرا از این عذاب (تب) برهان. 


۶ - از مالک از هشام از فاطمه بنت منْذ 
از اسماً بنت ابوبکر(رضی‌الّه عنه) روایت 

که: انگاه که نزد اسماء زنی آورده می‌شد که 
تب می‌داشست. اسماء به حق او دعا می‌ کرد 
و مقداری آب می‌گرفت و از گریبان وی 
بر بدنش می‌ریخت. اسسما گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) ما را می‌فرمود که: «تب 
را با اب سرد بسازید.» 

05 - از هشام. از پدرش. از عايشه روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«گرمای تب از گرمی دوزخ است. آن را با آب 
سرد گردانید.» 

- از عبایه بن رفاعه از جدش رافع ابن 
خدیج روایت ره کت از پیامبر (صلی اله 
۲ علیه وسلم) شنیدم که می گفت: «گرمای تب از 
گرمی دوزخ است. آن را با آب سرد گردانید.» 











صحیح البخاری ۳۸۲ کتاب طب 
۳ باب -۲۹: کسی که از سرزمینی برآمد که آب و 
۹ یاب: من خرج هم 
هر هوایش سازکار نبود. 
من ِ كت 
۷ 3 ی ی ماد اه ۷ از هل از فتاه روایت اسست که 


زریم: + حدنا سعید دا کناده تسب مالك 


مه ۳ ۰ 7 ۳1 


0 نکسا »آورجالاً ‏ من وعرَةٌ ۰ قدموا 
ق زد هش رد ی يائيي 


۳ 9 و92 ی مس ال 


واستو عتت تم سول که ها 
مر 2 [ ۳ 
یرای رک ارت شرا :را یب 


و 7۳9 


وآبوالا ۰ او حتی انوا اه الحوة » مرواب 


ی 


۳ ۳ 


تون و ی وی ای 





یی 2 ‌ 


و ره 


2 ۱ تايه ال 


ی ماو علی الم (داجع ۱۳۳ عه سم ۰ 


۳۰ یاب 

9 في باون _. 
۷۸- ی وعشود تا شمه قنان: 
آخبرني حبیب بن آييگابت قاله: سَمعت [برهیم نس 
قال 1 عن اي 88 
قال ابیت 


ود ونعب بازض وانتمب بها قلا تخرجوا منها) - 
فقلّت : و ولا نکر ؟ قال: 





انس بن مالک گفت: مردی یا مردانی از قبایل 
کل و مره ند رسسول خسدا (صلی اه علیه 
وسلم) آمدند و به اسلام اقرار کردند و گفتند: 
ای پیامبر خداء ما مردم مالدار (دارای مواشسی) 
هستیم و زراعت‌پيشه نیستیم. آنها هوای مدینه 
را ناسازگار یافتند. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) ایشان را فرمود که با شتران و شتربان 
بیرون روند و از شیر و ادرار شتران (دارو گونه) 
بنوشند. آنها برآمدند تا آنکه به به ناحیة حره 
رسیدند. ایشان پس از آنکه اسلام آوردند. 
کافر شدند و شتربان رسسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) را کشتند و شتران را ربودند. این 
خبر که به پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) رسید. 
تعقیب کنند گان را دریی‌شان فرستاد (و انها را 
آوردند) و به مجازاتشان امر کرد. چشمانشان را 
میل کشیدند و دستانشان را بریدند و آنها را در 
گوشه حره گذاشتند تا در همان حال مردند. 
یاب - ۳۰: آنچه درباره طاعون باد شده است 

۸ - از حبیب ین ابی‌ثابت روایت است 
که ابراهيم بن سعد گفت: از اسامة بن زید 
شنیدم که به سعد می گفت که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرموده است: «اگر شنیدید که در 
سرزمینی طاعون اسسته در آنجا داخل نشوید 
و اگر طاعون در سسرزمینی باشد که شما در آن 
هستید از آنجا بیرون نروید.» 





۳۸۳ با 





عم . [راجع: ۷۳ ۳۶ آخرجه مسنلم: ۸ : 


۰ و ۳ و رجف خیم . مر ‌ 
2۹ حدکنا عبداللّه پم یزسف :. آخبرتا مالك ».عنن 


شیاب ۱ منت اهیدنن تون من 


‌ ی یف 


و 


ی رن ۱ ۱۳ 
الشام . قال این عباس: تال عمر: اذل المّاجرین 


لاولی » قدعاهم فانتتارهم وآخبرهم نم آز الوتاء قد 
راو ۶و 8 سر اه محر م 


وم لام قاختلنوا . قفال بعضهم: قند خرجت 


مر مر 6 06 رو ۶ خر مس مر 2 8 


ره ری گجع نب وال 








اس وآصنحاب رس له 8 ولا ری آن دمم 
علی ها له »گقال : ارتفعواعي »ثم قال + ادعوا لي 
الانصار روتوم کا شا رهم نت لکوا شم 

لمهاجرین . واختلقوا گاختلافهم » تال رنو عي» 








زا ها 


رجلان »تاو زیت باس لیم علی 
مس 9 بریو قو زب هر 


هذا او ۳ 3 ای عمر في الناس : اي ۰« 
منوا له :-قال: یو خی ناجرم + او راز من 


قتر له قلح آو رل قلپ ایا عیة ؟ ام 
تفر من گتراللهاکی فتراله آرآیت و گان لك ٍبل 





هیکت وادیا که وتان 5 [َخداهَا مب 6 اولآخری 


۱ 4 ۱ 


جدبه 3 ایس زن رعیت مب رها بر له 6 ون 


رصن من گس من ۳ ۵ ظل ‏ م2 چم 


رت الجنبة یابقر ال ؟قال : قجاء عبدالرحمن 


نوف » وگان شا في بَنض حاجته ؛ ققال 


س_ 


عندي في ماعل منت سول اللّه دیول : ۰ 


حبیب (راوی) می گوید: به ابراهیم گفتم: آیا تو 
که اه اه کت معا 
انکار نمی کرد؟ ابراهیم گفت: آری. 

از عبداللّه بسن عبدالله بسن حارث بن 
نوفل, از عبداله بن عباس روایت است که 
کت « خی نی اب ( ری له عنه) به سوی 
شام راهی شدند تا آنکه به موضع سَرّْغْ رسید 
در آنجا فرماندهان لشکرهاء بعضی ابوعبیدة 
جراح و یاران او را ملافات کرد و به او خبر 
دادند که بیماری وباء در سرزمین شام شیوع 
یافته است. 

ابن عباس گفت: عمر گفت: مهاجرین اولین 
د تفت فا وان ان راضحا ور 
مرکا زاس وا کاس خن 
وبا در شام شیوع یافته است. آنها میان خود 
احتسلاف. کردند. بعضی گفتند: تو برای امری 
مهم برآمدی و مصلحت نمی‌بینیم که برگردی. 
بعضی دیگر گفتند: با تو بقیة مسردم و یاران 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) هستند و 
مصلحت نمی‌بینیم که (با رفتن به سرزمین 
شام) آنها را در معرض بیماری (مهلک) وبا 
قرار دهی. عمر گفت: از نزد من برخیزید. 
سپس گفت: انصار را نزد من فرا خوانید. من 
آنها را فرا خواندم و عمر با آنها مشورت کرد 
آنها هم شیوة مهاجرین را در پیش گرفتند و 
مانند آنها دجار اختلاف شدند. عمر به ایشان 
گفت: از نزد من برخیزید. سپس عمر گفت: 
مشایخ و پیران قريش را که پس از فتح مکه 
مهاجرت کرده‌اند نزد من فرا خوانید. من آنها 
را فرا خواندم؛ ایشان میان خود مانند آن دو 





صحیح‌البخاری 


۳۸۴ کتاب طب 





مسمعتمبنه با رض قلا توا عب وا وق بازض 
۳ مر فا 


ونم بقل تخرجوا ارم م قال : مد الله مر 


۹ [انظر: شاف ۳ انجرچه مسلم: ۹ 


جر مر 


۰ دنا له بن یوسفٌ «آخبرتا مالك » عن 


بن شهاب » عن ده بن عامر: آن عم خرج ی 


مع _ بو 2 .و 


فاخره ۳ اب عوف ؛ رن ً و قال: 


گروه اختلاف نکردند و گفتند: مصلحت در 
آن می‌بينيم که برگردی و مردم را در معرض 
صبحگاه بر پشت همین مرکب (بسه مدینه) 
برمی گردم. 

ابوعبیده بن جراح (به عمر) گفت: آیا از تقدیر 
یکت دار سس مکی ان اسف 
ای عبیده. آری. من از تقدیر خداوند به تقدیر 


خحداوند فرار می‌کنم. آ کر داشته باشی 


که در دره‌ای فرود می‌آید که دارای دو جانب 


اشتتا:دیک:حانت: آنتیر گیاه وم مت آشست :ی 
جانب دیگر آن خشک و بی گیاه است» پس به 
من بگوی ایا چنان نیست که اگر شترت را در 
زمین پرگیاه و سرسبز بچرانی به تقدیر خداوند 
می‌چرانی ؟ 

ابن عباس گفت: عبدالرحمن ابن عوف که در 
این وقت نظر به ضرورتی حاضر نبود. با زآمد و 
گفت: در این مورد من معلومات دارم. از رسول 
حدا (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: 
«اگر (شیوع وبا را) بشنوید به آنجا نروید و اگر 
در سرزمینی که خود در آن هستید (وبا شیوع 
کند) از انجا به قصد فرار خارج نشو ید.) 
عمر (با شنیدن آن) خدای را مسپاس گفت و 
شییی یامد بته از کست/ 

۰ از مالک. از ابن شهاب روایت است که 
عبدالّه بن عامر گفت: عمر به سوی شام راهی 
شد. چون به موضم سرغ رسید. خبر رسید که 
وبا در شام شیوع يافته است. عبدالرحمن بن 


صحیح الیخاری 

ّ سم به بازض قلا توا علیه ۰ وذا وقع بارض 
راشب لا تخرجوا فرار] مه راجع: ۷۹ : 0 
0 9 ی با 


ات ی 


9 رن 
2 یلاله لیخ ۱ ولا الطاُون» زراجع: 
۰ آشرجه مسلم: ۹ بلط [زلاجال )بدل و لیخ » 


۳ 


ی ایوس 


۷ حدلا موسن بن اسماعیل : خدا عبدآلواحد: 

حدننا عاصم: ۰ حدتي حفص نت سیرین قالت قال لي 

آنس بن مالك .: یی بم مات ؟فلت؛ : من الطعون» 
ی بر و و 


قال قال سول له 0 1 


[راجع:. ۸۳۰ اخرجه مسلت ۹ 


۳ حدلنا بو عاصم » عن مالك من سم + عن 
ميا اه نت 
شنهید.» وی . ای ای 
4 ولو 1 





متیر في اون 
۹ حا اسْحاق خر ی جان: ی ی 


آبي ارات خدگا له بن رده عَن بح بنتن 


ین عانشة روج اي 3 آنها رنه 4 نها ز 3 
ول له هن اون اطع تني ده هن 


مس و سره مرف از و مه تن دصر ده اف نوزم 


صاعط ماع مه 3 ۳ ِِ ««ِ 








ی کم من نع اهر : قیاق 
3 صابر 9 زا رل آنه نْ ۱ میم کب الله که الا 


هس عس 





علیه وسلم) هر هد است :۱ کر وی که اور 
سرزمینی وبا شیوع یافته است به آنجا نروید 
و اگر در سرزمینی که وبا بود و شما در آنجا 
نودید. به عزم تراز از نج بیرون بروید.» 
2۱۳۳۲۱۳۱" - از مالی. 9 نعیم المجمر روایت او 
که ابوهریره (رضی‌ اه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فر مود: «دجال و طاعون 
به مدینه وارد نمی‌شود.» 

۲ - از عاصم روایت ایا که ی 
یزاین گت اس تن مالک وض نله عیه) بهة 
من گفت: بحیی (برادر تو) به کدام مرض مّرده 
خحل | (صلی‌اله علیه وسلم) فر موده کته «مرگ 
انجت:) 

۳ - از ابوصالح. از ابوهریره روایت شتا 
که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «مرگ 
در بیماری شکم شهادت است و هرکه به 
طاعون بمیرد شهید است.» ۱ 


باب - ۳۱: تواب کسی که در طاعون صبر کند. 


هزات آسست 5 
عایشه همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
وی از رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) درباره 
طاعون پرسید و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به 
او خبر داد که همانا: «طاعون عذابی است که 
خداوند بر هر کسی که بخواهد می‌فرستد» و 
خداوند آن را برای مسلمانان رحمتی گردانیده 


صحیح‌الیخاری 
۳ 


کلم آجر شید 


و و تم ون داود موی ۳ 1 2 ِ 





فان انز و وافشی نات 


وه ۳0 
نج دم برگها . ۳ 
ات لزفري: 9 ؟ تال کات 

۳۳ ۳ گِ ِ 
یدیه » #9 بیج ب بهما وجهه :۱ ِِ. آخرجه میلم: 
ثِِ-- ۱ 





3 9 9 ۶ م #۹ 


0 بشار: حیگنا : 





ری ع: من آصحاب اي ه آعل سر 


من ِ العر ت‌ قلم ی قنته 





7 تما هم گذلك اد 








۳۸۶ دای 


استتتی لها پیتستت. کهس زفیشان داز 
طاعون شود و او در شه خود صبر کند و 
می‌داند که او را هرگز چیزی نمی‌رسد به‌جز 


او زاها نک بانب مت اس 
متابعت کرده است (حبّان را) نضر از داوود. 


باب - ۳۲: رّقی (درمان) با قرآن و مَغوّذات 
(سوره‌های ناس و فلق) 


۵ - از معم از زهمری» از عروه روایت 


اسبت که عایخته (رضی اه عنها) گفت: با 


(صلی‌اله علیه وسسلم) در همان بیماری‌ای که 
وفات یافت معوّذات را می‌خواند و بر خود 
می‌دمید» آنگاه که بیماری‌اش شدت یافت» من 
معوذات را بر وی (می خواندم) و می‌دمیدم و 
به خاطر برکت آن دست آن حضرت را بر وی 


معمر می‌گوید: از زهری پرسیدم: چبگونه 
می‌دمید ؟ ک گفت: بر هر دو دست خود می‌دمید 
و سپس دستها را به روی خود می‌کشید. 


باب -۳۳: زقی با سوره فاتحه 


و از ابن عباس از پیامبر (صلی‌الله علیه تلم ) 
#وانت) شسال 6 ات ا: 

او نم کار ووافت ریت 
که ابی هن رما گفت: کسانی از اصحاب 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر یکی از قبایل 


عرب وارد شدند. آن قبیله از ايشان پذیرایی 





صحیح‌الیخاری 


۳۸۷ کتاب طب 





مشاه الوا لمکم مین در وق ؟ 


الوا ام کم روت ۱ ولاتلکل ی تجنلراتا 
و قطیتا من آلشاء : جتل رام 


عم مرگ 


رن ترفن تبنم :الا 





اون مز 


1 نا ره 3 0 لیس 
زراجم: ۷۹ ۲. آحوجة مسلم: .۰ ۳ 9 ۵ س 1 





ص بوثژ 


و مت تصري هر 








۳ ۳ ۳ نی و : نّ رام مات 
یر سم ترا وا 


اي روشاه :یم دی آز سد فتر ضآهم 
: من لاه الم 5 کتال: ها فیکه من 






نکردند (که آنها را میهمان کنند) در همین حالت 
ناگاه رئیس قبیله را مار گزید. آنها به اصحاب 


آن حضرت گفتند: آیا با شما دارو یا دعاخوانی 


هست؟ گفتند: شما ما را پذیرایی نکردید و ما 
این کار را نمی‌کنیم تا به ما مزدی ندهید. آنها 
موافقت کردند که به ایشان گوسفندانی بدهند. 
(یکی از اصحاب آن حضرت) به خواندن 
مان (سعووع فاعتف آ اه کرفن ان عفن 
خود را جمع می‌کرد و (در موضع گزیدگی) 
می‌افکند. مارگزیده بهبود یافت و گوسفندان را 


آوردند. اصحاب آن حضرت گفتند: گوسفندان 


را نمی‌گیریم تا آنکه از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) بپرسیم. از آن حضرت پرسیدند. آن 
حضسرت خندید و فرمود: «تسو راچه چیز 


آگاه کراد کهسبووه فانیحه رف (درمان) اشتت 


گوسفندان را بگیرید و سهم مرا تعیین کنید.» 


باب - ۲۴: شرط در رَقیّه (دعاخوانی) در ازای 


۷ _-_- از ابومالک. از انتتریم ابی‌مُلیکه روایت 
است که ابن عباس گفت: کسانی از اصحاب 


انجا مار گزیده يا گزدم گزیده‌ای بود. مردی از 


ایشان نزد اصحاب آن حضرت آمد و گفت: 
آیا در میان شما دعاخوان هست؟ زیرا در این 


اصحاب آن حضرت رفت و سور فاتحالکتاب 





۳۸۸ کتاب طب 








صحیح البخاری 
اج عتیقدموا یه الوا یا رل ال بح 
ِ ن کاب لها ققال سول :1 دحتم 


ی 


آنگ یز یو ار يراد 1 
وق الطبباب۳۳].. . ۱ 1 





۳ ۵ ...وحم 


3 3 له رَضي 1 عا ال بان ي ول لته 2 : 





س .خرچ بمسلم: ۳ 
بو فقو 9 و ی 


: ۵ 3 24 عقس 








و و ۳ ی 


مت ید ری ئ عن عروةین 


می ۷0 حم 


۳ نا ترا جات تف 





سم ره یز ٍِ ۹ نوف نی و ومو م2 
مه یه اخبرني عروة ۰ عن 


> که ال رن سم عن یا رمتسم 





2 ِ ۱ ِِ 1 ِ ِ ِ ِِ 1 ۳۲ ِ ۱ ِ ی ت ۱ 
۰ -ه- حدا اسحاق بن تصر: حدلنا عبدالرزاق ؛ عن 


را بر وی در ازای گوسفندی خواند. وی بهبود 
یافت و او گوسفند را نزد یساران خود آورد 


آنها این را نایسند دانستند و گفتند: تو در ازای 


(خواندن) کتاب خدا مزد گرفتی, تا آنکه به 
مدینه رسیدند» آنگاه گفتند: یا رسول‌اله! وی 
در برابر (خواندن) کتاب خدا مزد گرفته است. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «شما 


آنچه را به طور مزد در برابر (خواندن) کتاب 


خدا گرفته‌اید. به آن سزاوارید.) 
باب - ۳۵: رقیه (درمان) چشم‌زخم (نظر) 


۸ - از مَعْبّد پن خالد» از عبدالله بن شسنداد 
روایت اسست که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: 
رسول خدا (صلی‌ال علیه وسلم) مرا امر کرد 
یا کسی دیگر راه که برای چشمزخم ره کنم. 
۹ از ژهمسری, از عغروه بن زییر از زینب 
بنت ابی سَلّمه روایت است که ام"سَلمه(رضی ال 
عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در 
خانةُ وی دختری را دید که بر رویش لکة سیاه 
می‌باشد. فرمود: «او را رقیه کنید زیرا وی را 
چشم نظر رسیده است.» 

یل از ژهری, از عروه از پیامبر (صلی‌الُد علیه 
وتتلم) روایت کرده است. 

متابعت کرده است (محمد بن حرب را) عبداله 
بن سالم از زییدی. 


باب - ۳۶ چشمزخم (نظر) حق است 


۰ از همام. از ابوهریره (رضی‌الّه عنه) 


صحیحالبخار ی 


# ۷ دون ذکر الوشم) . 


۱ ۷- باپ: رقیة 
الحیة والعفرب 
۱ سس تب ۱ سای تس 
ِ گ از 


لو . 





- هو اب ول مره و ۵ سس ه‌ 


۴ < حدثا مسندد در حدلا عبداوارث عن 


وثابت علّی انس بن مالك ۰ 


ندز نی ما 


م۵ - ۳۹ ۳ ۳ 


و م۰ 


ال کاب الوا اشتکت» تال + آلا 
۳ 1" ار 


زیر | تال قرع 


مس من" هو 


شا ات 3 ۳ 


۳ خدنا عمروبن علي: خدَا یی :حا 
۱ وه 7 س روز 7 ۰ و 2 0 
سغیان: + حدکيي یمان «عن شم + عن مسروق » من 
عالة ری له اي ان یمود بخض له 


۳7 4 


ینسح ده یی ول «يْم رب لاس آذمب 
باس »اشنه رات الشاني» »لا شاه راز 


شتا مار سم رای و ی ۹1 


ی ۳ 


راهم موق 5 خن عالقة 


۳۸۹ کناب طب 


روایت است که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 


فرمود: «چشم‌زخم حق است.» و آن حضرت از 
خالکوبی نقش و نگار در بدن منع کرده است. 


باب - ۳۷: رْقیّه (دعاخوانی) برای مارگزیدگی و 
گزدم‌گزیدگی 


از یه اس رو نات ارف 
که پدرش گفت: از عايشه دربارة رف گزندگان 
سوال کردم. وی گفت: پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) رقیه را در مورد هر گزنده زهردار اجازه 
دادم استتت: 

باب -۳۸: رقیّه (دعای) پیامبر 

(صلی‌الثه علیه وسلم) 

ی ال وارفقه روانست یسیع کی 
عبدالعزی ز گفت: من و ثابت بر انس بن مالک 
درآمدیم. ثابت گفت: ای ابوحخمزه. من مریضم. 
انس گفت: ایا تو را رقیه نکنم به رقیةٌ رسول 
مامتی 2۱ علیه وسلم)؟ گفت: آری. (رقیه 
کر اشنا گفت: «للهْم رب "لاس مذهب" 
الباس, اف انت الشافی, لا شافی الا انت» شفً 
یغادر ۳ 
۳ - از مسلم. از مسروق روایت ات که 
عایشسه (رضی اه عنه) گفت: پیأمبر (صلی نله علیه 
وسلم) برای سلامتی بعضی زنان خود دعا می‌کرد. 
7 خود را (بر مومع مرض) ای ۲ 
می گت هم ربالاس, َذمبالباس» اشفه ات 
الشّفافی, لا شفا لا شفاژک» شفاً لا یغادر سَماً» 


۱- ترجمة دعای آن حضرت: «بارالهاه پروردگار مردم دورکنندة رنج» شفا 
بده. تویی شفابخش, نیست شفایی به‌جز شفای تو, شفایی که هیچ بیماریی 
را نمی گذارد. 











۳۹۰ کتاب طب 





6 حدگني آحمد ان آيي رجا :کار غن 

هشام بن 7 آخبرتي آي ‏ + عن عالشة : ن ول 
له ان برقي یشول 4 « سم باس وب اس 
را الششام 3 لا گاشف که نت تا ی 


ام ادا ِِ 
7 





خر کید تک تا 2 دزی 


مرو 7 2 


و مر وه 


زض بر نت ی لا 





و ‌ حور م‌ 


وانظر: عون هد ۱ 


۳ و هر و ۰ 
3 ی ۰ 


کي بین) 


سای مه مرا ید 











۱ 2 .باه وایع: پ#صِ«۳ 

0 ۵ بریادة] نب ۳ ۱ 
2۷ نک لین ۳ اش ۱ ۳ 
۳۳ ۳ 


مین و 


ی هو یط 3 





9 من سس ی سر موی اج ۳ 


مه نس کلات مرت ل مه 4 





رت جع ۷ مرت سل ۳ 


للم من انشیگان: ۰ تا رآی حدم یا ِِ 2 


شفیان گفت: این حدیث را به منصور گفتم. 
وی از ابراهيم از مسروق از عايشه به مانند آن 
(در معنا نه در لفظ) روایت کرد. 
۶ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
ات که غایه کفته رش ول نا رم از 
علیه وسلم) که دعا ۳ می گفت: نسح 
9 رب "لاس ید ک ان لا کاشسف» 7 
ا ات۱ 
۰۵ - از ره رات اسیت که عاسبه 
(رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) برای (درمان) مریض می‌فرمود: «بسم 
اه رن ازضناء بریقة بعضنا یشفی سَعیِمُنا باذن 
زا كثِ 
(به نام خداء خاک زمین ماء لعاب دهان برخحی 
از ماسست. شفا می‌ شسود بیمار ماء به اجازة 
پروردگار ما.» 
7 - از عمره روایت است که عايشه گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) در رف (دعای 
شفای مریض) می‌گفت: «تربَهٌ ازضناه و ریق 


باب - :۳٩‏ دمیدن آب دهان در رقیه 


۷ -از بحیی بسن مسعود از اتود 
ا او فده وواست ات که کیت :ار سار 
هی 3 
«رژیای (صالحه) از سوی خداوند است. 
خواب ناخوش‌ایند باشد. پس باید سه بار, با 


۱- «دورکننده رنج است پروردگار مردم» شفا در دست تو است و به‌جز تو 
کسی دورکنند؛ آن نیست.» 


صحیح‌الیخار ی 


...مس ی 


وقال آبوسلنه سلمة: وان کت لاری ار قر لسن 
ال قما ول آن سمفت ها الَدیت قما له . 


۳ ۳ مره غ هم 


۸ - حدئنا عیدالعزیزین ده الأرسي : دنا 
همه مر ظر ۳ 0 
ی و ل عن عروةین 


مر مر و 


بر + عَن عائشة لقَة رضي ال ها لت : کان ۳ 


تراچ 4 نت في که بقل هو 
احَ مر رت یا 
یقت یناه من جده : قالت عانظه ۳ 


گان يمرني آن آفتل لك به ۳ 


۱ من 
4 وه ونع2 


قال یونس ای نامع ناگی 


اٍلی فراشه ۰ اج ۷ 8 . 


عم صر 


ی ی و نی وید 





۶ 0 


شم رن ینک کیک گن 


محر 0 مي رل 


عند یعضهم شي* 3 فاتومم قه ماو :یا آیها الرهط 


ی ۰ 4 مرو وف مر ۵ لو خر ۵ ام 


يعس کل یقت یت و .ند 


‌‌ 


6 ی ۰ و و چم مر 
و ی این بعصهم : تم »له اي کراق» 
۰ ۵ مر مر هم را ۳ مر لا م 


> کن وله لد استضفاگم تضیفونا . فما آنا براق 


9 مرن اه و و اقا ۵ 9 میم 


۳۹ فصن این هم علی قطیع من 





نم ‌ م ای تم 7 8 


۳۹۱ کتاب طب 


آب دهان (به جانب چپ خحود) بدمد و از 


شرّ آن پناه جوید. همانا آن خواب زیانی به او 
نمی رساند.» 

و ابوسَلمه گفت: و اگر من خوابی (بد) می‌دیدم. 
بر من مسنگینتر از کوهی می‌نمود؛ ولی بعد از 
شنیدن این حدیث. به آن اهمیتی نمی‌دادم. 
۸ از ابن‌شسهاب. از عروه بن زییر روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم)؛ چون به بستر خود می‌درآمد «قل هر ال اخد» 
و معوذتین (سوره‌های ناس و فلق) را بر دستهای خود 
می‌دمید و سپس دستها را به روی خود می‌کشید و تا 
جایی که دستهایش می‌رسید. بر بدن خود می‌کشید. 
عایشه گفت: آنگاه که آن حضرت مریض شد به من 
امر کرد که اين کار را با وی بکنم. 

یونس گفت: من بن شهاب را می‌دیدم وقتی در بسترش 
قرار می گرفت. این کار را می‌نمود. 

4 اهاز ای مرکا ودایت انبست 
ک اک که کیش دای وس 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به سفر رفتند تا آنکه 
بر یکی از قبایل عرب فرود آمدند و از آنها 
تضو ا تسا که اسان راهان کی ان له ۱ 
مهمان کردن ایشان ابا ورزیدند. سپس رئیس 
همین تیه را مار (اگزدم) گزی. با هر چبزی 
که او را درمان کردند فایده نکرد. , بعضی از آنها 
گفتند: اگر نزد همین گروهی که نزد شما فرود 
آمده‌اند. بروید. شاید نزد آنها چیزی باشد. آنها 
آمدند و گفتند: ای مردم. همانا رئیس ما گزیده 
شده است ما برای دمان وی به هر چیزی تلاش 
کردیم اما سودی نبخشید. آیا نزد شما چیزی 


قتمتیت ؟ 














صحیح البخاری ۳۹۲ کتاب طب 
ما بل , قال ‏ تم رم سیر دک وتان کت ارعو مه انا هر گیل کر 


م۳ مر سس رو 


رو هت نیک نظر تک 


و عقی ول له واک + ققنال .وبا 


۳ 


تفس وتا تک 
بسهم ) اج ۹ اخرجه سل 1 ۲ بلفظ متصر) ‏ 





ع الراتي. , 


نوج لیفتی 


هي له نيع و 


سفیان ؛ عن امش » عن مسلم » عن مسروق » عَن 
عائة رَضي اله عَهّ قلت ان اي بو بط بعضهم 
ور ان 


پمسحه بیمینه + مب یاس رب اس ل واشف آنت 
ميس میی دوز ۳۳ سر ص 


الشاني لا شفاء ۷ شماول شفاء لا بقاد مه 


ی 


از شسما مهمانی خواستیم و شما ما را مهمان 
نکردید و من برای شما دعا نمی‌خوانم تا برای 
ما مزدی تعیین کنید. 

پس با گلة گوسفندی توافق کردند. وی (نزد 


تمیق فشله) وفت» شا ان هم کل و 


«الحَمَد له ربآلعالمین» را می‌خواند» فا انکه 
مارگزیدگی او رفع شد و به راه رفتن آغاز کرد 
را چنانکه موافقت کرده بودند. دادند. 

بعضی از ایشان گفتند: مزد را تقسیم کنید 
کسی که دعا خوانده بوده گفت: این کار را 
وسلم) برویم. و آنچه واقع شده به وی اظهار 
کنیسم و بنگریم که ما را چه می‌فرماید؟ آنها 
نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمدند و 
ماجرا را بیان کردند. آن حضرت فرمود: «و تو 
چه می‌دانستی که آن (سوره فاتحه) 0 است؟ 
کار درستی کردید. مزد را تقسیم کنید و سهم 
مرا درنظر بگیرید.» 


باب بت ۴۰: کشیدن دعاخوان دست راست خود وا 
بر جای درد 


۰ - از مسلم از مسروق روایت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) چون بسرای سلامتی بعضی از 
همسران 2 دعا ات دست نت خود 


صحیح‌الیخار ی 


ره مور نی 
مر مر ۵ 


موق عنعانا تخود یمن 


ٍِِِ۳ 
نف - باب في الْمرة 
ترقي الرجل 
۱ عي له مد ی لجتفي حشٌا 


_ + آخرتامعم غن وشوو عن 
۱ فیس ال ج2ا ال وت زو 


1 ۳ م7 عبر ی ۰ و ‌ِ 


وه ۳ ۳ و ۱ ۳ نع 
ف ین تنس یتکلس ترا تالت ان 


2 و ی ۱ 
ی 0 رم ۱ هن 21 


شهاب: کف گان: يت ؟ قال یف علی یدهشم 


یسح بهما وج زاین ره فنلم: ۹۰ 


...۲ باب مل یوق 


و ان 0 و 


کش حت_ بسن ن لمیر : یسم 


عّاس رضي نیما قال: ؛خرج را 
۱ اک و و رت نو 


قمال: «عرضت علي الم :نج ج يمس النبي مصه 


الرجل» هلان »ینت لفط 
اي لیس مهد :ویتسا رسد الق 
ی هه در وا واه 


فرجَوت آن کون آمتي : ققبل دا موسی وقومه 1 ثم 


۳۹۳ دقات رت 


«آذهب الناس- رب لاس و راشف ات الافی, لا 
شفا الا شفاژک شفاً غاد سَّما.» 

(یحیی می‌گوید) این حدیث را به منْصور اظهار 
کردم. وی از ابراهيم از مسروق از عايشه نحو 
(مانند ان را در معنا نه در کلمات) برایم روایت 
کرد. 


باب - ۳۱: رقیه کردن زن. مرد را 


۱ - از معمّس از زهری, از عروه روایت 
اشیست که.غایشته ررض الهغتها) کشت ی 
(صلی اللّه علیه وسلم) در مرضی که به وفات 
وی انجامید. معوّذات (سوره‌های فلق و ناس) 
را می‌خواند و بر خود می‌دمید. چون مریضی 
وی شدت یافت. من آن سوره‌ها را می‌خواندم 
وبر وی می‌دمیدم و دست آن حضرت را به 
خاطر برکت آن بر وی می‌کشیدم. 

معمر می‌گوید: از ابن شسهاب (زهری) پرسیدم 
که جگونه می‌دمید؟ گفت: بر دستهای خود 
می‌دمید و دستها را بر روی خود می‌کشید. 


باب -۴۲: کسی که رقبه نمی‌کند 


۲ - از خصین بن عبدالرحمن, از سعید بن 
جبیر روایت است که ابن عباس (رضی الّه عنها) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روزی بر ما 
برامد. فرمود: «امتها بر من نموده شدند. پیامبری 
می گذشت که با وی یک مرد (از پیروان او) بوده 
و پیامبری می‌گذشت که با وی دو مرد بود و 
پیامبری می‌گذشت که با گروهی بود و پیا 





صحیحالبخاری 


یل لي الط » قرایت سوادا لیر )لفق ۰ فقیل 


- ال سر 


لي: انظر هک هکل هکل وم( 9 ریت سود کی 1 ۳ 


یل َولاء آمتلك . ومع هواء سبمون لا ینخلون 


له متیر حساب» . قرق اس ولم ین لیم 


مک گت 


ار آصحاب اي ق ار لخن فولنشافي 
ال رل + ولکنا مت ال وله + ولکین مژلاء سم 
آبتَاونا؛ ِلَغْ اي 9 تتال ی 


ولایسترقون » ولا یکتوون » وعلي ر ریهم یتوکا 


اد 


معا ین محمتن قفل: ی 
قال: ۳9 ق اقا ِ_ِ_ سك 





۳9 و 1 ۵ و و کر ً یه ت 3 هو ۲ و 


۲ گني ل بن | محمد : ۱ حت ت 


۳۹۴ یی 


گذشت که با وی هیچ کس نبود. و گروههای 
زیادی را دیدم که افق را بند(سر) کرده بودند 
امیدوار بودم که آنها امت من باشند. پس گفته 
شد که آنها موسی و قوم وی هستند. سپس به 
من گفته شد. ببین دیدم گروههای زیادی که 
افق را بسته بودند و به من گفته شد که اینجا و 
آنجا ببین دیدم که گروههای زیادی افق را بند 
کرده‌اند. سپس گفته شد: اینها امت تو می‌باشند 
و با اینها هفتادهزار نفر هستند که بدون حساب 
به بهشت وارد می‌شوند.» 

سپس مردم پراکنده شدند و آن حضرت بیان 
نکود که انستتال:خه نی هشستا: میتی 
اصحاب پیامبر (صلی‌الهعلیه وسسم) با هم 
گفتگو کردند و گفتند: اماء ما کستانی هستیم 
که در شرک (دورة جاهلیت) زاده شدیم. ولی 
به خدا و رسول او ایمان آوردیم ولیکن آن 
گروه (که بدون حساب به بهشت وارد می 
شوند) فرزندان ما خواهند بود. این خبر که 
به پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) رسید» فرمود: 
«آنها کسانی هستند که پرندگان را به فال بد 
نمی گیرند» و رقیه نمی‌کنند و داغ نمی‌کنند و بر 
پرورد گار خویش توکل می‌کنند.» 

عکاه نی میم اس ی کته با هدز 
ایشانم یا رسول‌الله؟ فرمود: (آری.» کسی دیگر 
گفت: آیا من از ایشانم؟ فرمود: «عکاشه بر تو 


پیت تست )) 
باب -۴۳: فال بد گرفتن با پرندگان 





صحیح‌البخاری 


۳۹۵ کتاب طب 





مره حدا یوش ۰ عن الزفري من الم + عن ان 


۳ خی 


ررض اه نما سول له تال «لاعدوی 
ولا ی .شوم في ثلاث : افي تراد + ونر 


والدایة)- اج كِ اخرجه مسلم رن 


ما مت ‌ 


4 مت اما 


29 
تا الوا وتان تال نگل المالعه 


و 
یگ 


با ار و و ۷ ول یه سم ۲ بافظ ‏ 
وی لام 0 تب نج رم ی 


۳ ی الق 


موی ...نیعرس 


وحن بمحَم: + آخیرنا احامٌ : اخبرنا 


۷ من الزري ؛ + من دلب ال ۰ عن آبي 


هرسرة ن قال : ال اي هد «اطیرة ‌ وخبرها 


تال .الوا و ال با سول له ؟ قال: «الکسَ 
الصالحا نما آخدکم» تراجع: هعرج مس 


تب پلقغله وی السلام : ۱۱۳ 0 


۷۹ دنا منم بن راهم نحدگنا هشام + عن 
عن آنن نه » عن اي ال دی ولا 
طيرة » وید نجبنم ی که ال ِِ 


[انظر: ول | اور ۶ 








ابسن عمر (رضی‌اله عنه) گفت: رسول خدا 
(صلیالّه علیه وسلم) فرمود: «سرایت مرض 
(بدون تقدیر خدا) نیست و فال بد گرفتن در 
پرندگان نیست. و شومی در سه چیز خواهد 
بود: در زن و خانه و حیوان.» 

۶ - از و از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه 
روایت است که ابوهریره گفت: از رسول خدا 
(صلی اللّه علبه وسلم) شنیدم که می فر مو د: «فال 
بد گرفتن در پرندگان نیست و بهترین آن فال 
است» گفتند: فأل جیست؟ فرمود «کلمةً خوبی 
تفس وهی ان واه تال ی 
رن کل ۵ 13 


یاب - ۳۴: فال (نیک) 


6۵ - از زهری از عبیدالّه بن عبدالّه روایت 
انششیت که انو هو( ری ان عه) کم شام 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «فال بد گرفتن در 
پرند گان نیست. و بهترین آن فال است.» 
گفتند: فال جیست پا رسول‌الّه؟ فرمود: «كلمة 
خوبی که یکی از شما می‌شنود (و آن را به فال 
کف ۱ 

7 - از هشای از تاد ووافت اسست: که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی ال علیه 
وسلم) فرمود: «سرایت مرض (بدون تقدیر 
خدا) نیست و فال گرفتن در پرندگان نیست و 
مرا فال نیک خوش می‌آید: کلمه‌ای نیکو که به 
فال خوب گرفته شود.) 








صحیح‌الیخار ی 


۳۹۶ کتاب طب 





68- پاپ: داي نس ۱ 


۳ ۳ بچ.. ۵ص عرص 


: رب 





۷۷ 


گم + ج النضٍ ۰ 


اسیل روحم ۳ عن آبي 


من من مق 


هامة تلا ی ی 





ه ‏ مسلج: ۷۰ ۱ ۳۹ 


و تن 1 1 4 بات: ی 


عن اي رت رود بل تضی في ار مر 


و 


یل فلا قرمت (ختاها وی بجر » قاصاب 
با رمي حامل » فلت وتف الني في بط 
اختصموا ای اي ی نبا مافي بط 
تا ولي را اي غرمت 1 
رم :یا زسول ال من لاشر باْولا آکل . ولا نطق 
ولا استقل کش لك یل ال اي ۸۶ ۰ « نما هثا 


من اخوان الکیان» . و سب 2 اس 


یاب تب ۴۵: هامه" و صَفر چیزی نیست 


۷ - از ابوخصین. از ابوصالسح رواست 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «نه سرایت مرض 


هامه و نه (ماه) صفر اعتبار دارد.» 


باب - ۳۶: غیب‌گویی. طالع‌بینی 


۸ - از ابن شهاب. از ابوسّلمه روایت است 
که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌النّه علیه 
وسلم) در مان دو زن از قبيلة مُذّیل که با 
یکدیگر جنگ کرده بودند حکم کرد زنی, زن 
حامله را با مسنگ زد و بچه‌ای را که در شکم 
وی بود کشست. هردوی ایشان نزد رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) دادخواهمی کردند. آن 
حضرت به پرداخت دیة (خونبهای) بچه شکم 
وی حکم کسرد. که دی آن یک لام یا یک 
کنیز است. اما ولی"زنی که (سنگ زده بود) 
بان ونیا مر پردا تن کشت با رسو لا 
چگونه خونبهای کسی را بدهم که نه چیزی 


خورده و نه نوشیده و نه سخن زده و نه آواز 





۱- هامه. تعابیری مختلف دارد که در دوران جاهلیت به آن اعتبار می‌دادند: 
یکی اینکه اگر کسی کشته می‌شد و انتقامش گرفته نمی‌شد کرمی از 
سرش می‌برآمد و دورادور قبرش می‌گشت و می‌گفت: به من آب بده. به 
من آب بده. آنگاه که انتقام مقتول گرفته می‌شد آن کرم می‌رفت وگرنه به 
همان حالت ادامه می‌داد. 

تعبیر دوم آن بود که هامّه را جفد یا بوم می‌پنداشتند و می‌گفتند اگر به 
خانة کسی آواز کنده شوم است. از مرگ صاحب خانه یا یکی از نزدیکان 
وی خبر می‌دهد. 

تعبیر سوم آن بود که مي گفتند ۲ که استخوانهای مرده به صورت پرنده‌ای به 
پرواز درمی‌آید و پرواز می‌کند و همان هامه است. اسلام همه این عقاید را 


باطل کرد. «پاورقی ترجمة انگلیسی بخاری» 


وی زیهجت مسب بت رسب سس سس سس 
- کنات طب 


۳۹۷ 


صحیح البخاری ب طد 


را اوه یر سب 
ری بحجر قطرحت جنیتها ‏ قطیفیه اي 2 


بفرة ۱ دول رح 2۷9۸ اعرج مسلم: ۸ 


۰ وعن این شهاب » عن سعیدین الب + آن 


رنول ال هقی في اجنین یل في بطن مش 
و ری ۱ 





تال ول ۵ ما من 


زراجغع: 6۷۵۸ : آخرچه سلة: بپصِ-۳ 


وه بح ار و 





خل ان ی ِ( 9 





شسنیده است. مانند کسی است که خون وی 
هدر است. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«همانا این مرد از برادران کاهنان است.)۱ 
٩‏ - از مالک. از ابن شهاب. از ابوسسلمه 
روایت است که ابوهریره(رضی‌الّه عنه) گفت: 
همانا دو زن که یکی بر دیگری سنگ افکند. 
جنین شکم او را سقط کرد رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) به خونبهایی حکم کرد 
که غلام یا کنیزی باشد. 

۰ - از ابن شهاب از سعید بن مسیّب 
روایت اسست که گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) در مورد جنین که در شسکم مادر 
خود کشسته شده بود به خونبهای برده‌ای امر 
کرد که غلام باشد يا کنیز. کسی که بر وی 
حکم شده بود گفت: چگونه غرامت بدهم بر 
چیزی که نه خورده است و نه نوشیده و نه آواز 
کشیده است و مانند کسی است خونش هدر 
است. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«همانا این کس از برادران کاهنان است.» 

۱ - از زهری» از یحبی بن عُروه بن یی از 
ُروه بن ژّبیر روایت است که عايشه (رضی ال 
عنها) گفت: مردم در مورد کاهنان از رسول 
خدا رصلی اللّه علیه وسلم) سژال کردند. آن 
حضصرت فرمود: «چیسزی نیستند.) گفتند: یا 
رسول‌اله! هماناآنها گهگاه سخنانی می گویند 
که راسست می‌آید. رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: ایک کلمة 
فرشتگان) می‌رباید و آن را در گوش دوست 


کلمة راست را؛ جن (از 


(کاهن) خود می‌درآورد و او صد دروغ را با 





۱- زیر وی با اندکی معلومات که داشت با حکم آن حضرت مخالفت کرد 
و مانند کاهنان به لفاظی و عبارت آراپی پرداخت. 














صحیح البخاری ۳۹۸ کتاب طب 
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5 ای هرک ایک بل 
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وماره وت رما یمن مد ی ول َو 





۳ 7 0 ۳۳ مر ۵ منم ۵6 


وتف تیه مر سم تور 


رز و وه ی ود 0 هر 

رم وم رد موب ۱ تاه ني 
الاخرةمن علاق) (اثبقرة: ۲ ۰ 

‌ تب لا ماس عتاتی) 
:0۹ . ۱ 





ِ اوقوا له : 


علی (راوی حدیث) گفته است: عبدالرزاق 
گفت: «یک کلمهٌ راست را» (که در فرموده آن 
ان امتف0 شتا اس (رووایت ان ان 
تیا رما اک یی چا مق بویا 
انوا نه ان خضیرات استاد کراده استت: 

۲ ه- از زهری. از یحیی بن عروه بن زبیر از عروه بن زبیر 
روایت است که عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: 

مردم در مورد کاهنان از رسول الّه صلی اه علیه وسلم سژال 
کردند آن حضرت فرمود: «جیزی نیستند.» گفتند: يا رسول 
اش هماناآنها گهگاه سخنانی میگویند که راست میأید. رسول 
له صلی الّه علیه وسلم فرمود: «یک کلمه راست راء جن (از 
فرشستگان) میرباید و آن را در گوش دوست(کاهن) خود در 
میآورد و او صد دروغ را با آن یکجا میکند.» 

علی (راوی حدیث) گفته است: عبدالرزاق گفت: «یک کلمه 
راست را (که در فرموده آن حضرت آمده) مرسل است 
(روایت آن به آن حضرت نرسیده اسست) سپس به من خبر 


رسیده که پس از آن را به آن حضرت اسناد کرده است. 


باب - ۳۷: سحر 
و فرموده خدای تعالی: «و آنچه را که شیطانها 
در سلطنت سُلیمان می‌خواندند پیروی کردند. 
و سلیمان کفر نورزید» ولی آن شیطانها کفر 
ورزیدند که به مردم سحر می‌آموختنده و 
انچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در 
بابل نازل شسده بود. آنان هیچ کس را (سحر) 
نمی‌آموختند مگر آنکه ببه وی می‌گفتند: ما 
تراغ ما زهایتن هستیم. پس کافر نشوی» 
و از آن دو فرشته می‌آموختند آنچه را که میان 


مرد و زن او جدایی افکنند و هرچند بدون 


۰۹۷۹۰۹[ 
کناد طب 
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ِ نات السو و 


۳ دون ۳ و 


۳- دا تا براهيم ین موب سسی : + آخبرتا خیم عی بن 
9 وت را 2 0 
وئس » عَن هشام ع‌آییه. عن عافشه رضي ال نا 


ار پر مر ند 4 حن ‌ِ 


ات سروس ول ال 8 رجل منبني زریق ‏ یال 
یبن الاعصتم رانک نکر له آنه 
اي ون له حتی 

تون کت رز دا رج 1 «یا متا 
آشترت له آفانيفیما اه فیه. 4 اي ان ۰ 


ام کال 
قال تا شیم قال: + في آي 


شي» ؟ قال: في منط ومتاطة وج طلم تخل 


در قال: وین هو؟ تال" في بنکرواق) ما 
سول الق في تاس من آنخابه لاه فا و 


اه ۰ ان ماع له 6 1 وگن رژوس نها 


1 مر ۰ 


اراد خدا ذمی‌توانستند به کسی زیان برسانند و 
آنچه را به ایشان زیان داشت و فایده‌ای نداشت 
می‌آموختند. و دریافته بودند که هر کس که 
چنین معامله‌ای کند او را در آخرت بهره‌ای 
نیست.» (البقره. ۱۰۲) 

و فرمودة خدای تعالی: «و ساحر هر کجا برود 
زار نمی‌شود.» (طه ۹) 

و فرمودهة خدای تعالی: «آیا ده در هه نا 
سوی سحر می‌روید؟» (الانبیا, ۳) 

و فرموده خدای تعالی: «بر اثر سحر در خیال 
او می‌نمود که ایشان به شتاب می‌خزند.» (طه 
۹( 

و فرموده خدای تعالی: «و از شسر زنان ساحره 
که در گرهها می‌دمند.» (الفلق» ۶) 

«والتفائات): نان ساحره. 

اتَشحرون»: کور می‌خوانید. (المومنین» )۸٩‏ 
۳ - از یونس. از هشام. از پدرش روایت 
است که عایشه («رضی‌الّه عنها) گفت: مردی 
از فیفله ری که لو بن اغصّم نامیده می‌شسده 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را سحر کرده 
بود تا انکه رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
خیال می‌ کرد که کاری کرده است. در حالی که 


آن را نکرده بود. تا آنکه روز یا شبی که نزد من 


بود (حدای را) بسیار دعا کرد و سپس گفت: 
ای عايشه ایا می‌دانی که خداوند به آنجه 


از وی خو استه 0 پاسسخ داد دو مر د نزدم 


آمدند که یکی نزدیک سر من و دیگری نزدیک 


پاهای من نشستند. یکی از آنان به رفیق خود 
گ گفت: مریضی این مرد ح, چیست؟ گفت: سحر 
شده اسست. گفت: کی او را سحر کرده است؟ 


سس ی :۰۳۵۳ ی و 


صحیحالبخاری 


۴۰ کتاب طب 
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و کر 4 


گفت: لبید بن اغصم. گفت: در چه چیز (او را 
سبحر کرده است؟) گفت: با شانه و مویی که 
در (دندانه‌های) شانه حسبیده است و با علاف 
شکوفة خرما. گفت: و آن کجاست؟ گفت: در 
جاه ذروان.» 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) با تنی چند 
ترا خرهت ستوه آب تعاو نف یشان 
حضرت. آملو گفت: «ای عايشه آب آن چاه 
بان عای ستازه وربا سرهاق ش کرد 
عرسا گویر ها فطانزا بوده اب 
گفتم: پا رسول‌اله! پسس چرا آن را بیرون 
نباوردی؟ آن حضرت فرمود: «خداوند مرا 
هید ای کر تنس ات که دراو 
کار در میسان مسردم شسر را اشاعت کنم.» آن 
حضرت امر کرد و آن چاه پر شد. 
هغیص )زا اسان 
و آپو ضرق آنن آ‌الر ناد از هخام 

و لیث و ابن عَیینه عوض «فی مُشط و متَاطة» 
چنین روایت کرده‌اند «مشط و مُشاقة». 

گفته می‌شود اه | مه ارفوی ی 
هنگام شانه کردن بیرون می‌شود. و «المَشافَة» 
از تارهای کتان است که جدا می‌شود. 


یاب - ۳۸: شرک و سحر از موبقات است (گناه 


عظیم) 


ار انز از هریخ و رابت اسست 
که رسول خحل | (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «از 
موبقات مهلکات بیرهیزید.» (یعنی) شسرک به 


سس ری ۴۰ کتاب طب 
9 باب -۴۹: آیا سحر را بیرون آورد؟ 
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هس کی تیگ شون ند 
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تال 2 بعش تا اي یت 


کب ی ی ی ی ی و و زر ریت زاو ون 


استفتته یه 1 آني زجلا ۰ دح ند رای 


۳ ِ 7 3 
09 ۳ ورن و ۳ 70 


وال رد رج 
ال اعد موب ۱ تال وم که تال: 


و و رگ مس 


تست من بني رن لیف وکا 
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مان - قال : ونیم ؟قال في مشط واه » قال: 
ار فان في ال کر تخت روقة في بر 


9 مر 


دروان) . قالت + ی التبي 38 ابر حنی 
کتال! 1 هه لیر ۳ 1 :وکا معا ال لح ۱ 


ال اي راسي للاقر: ما 





 هجرحتسا‎ 


وان نا یس تن 


را 


ات : فلت : لا رت - قال: وایت 





نو ی 1 
: ز: 


زراجع: ۳۷۵ احرجه بسلم: ۹( 





شفاني له » وا: 





و وهی که با مهن نش مس کت 1 
مردی که سحر شده است یا از زن خود دوری 
می‌گزیند. آیا عقد سحر او گشاده شود یا با 
نشسره (درمان حاص"سحر شدگان) معالجه 
مشود دفت: در آن باکی نیست. همانا این کار 
برای صلاح است. و آنچه نفع می‌رساند ان 
منع نشده است. 

6 - از عبدالّه بن محمد روایت است که 
گفت: نخستین کسی که به ما حدیث کرد آبن 
جُریج بود که می‌گفت: اولاد غروه از عروه 
روایست کرده‌اند. من از هشام در این باره 
پرسیدم. وی از پدر خود روایت کرد که عايشه 
(رضی‌الّه عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) سحر کرده شدء تا آنکه می‌پنداشت 
که با زنان خود نزدیکی کرده است در حالی 
که نکرده بود. 


سشفیان گفت: این حالت از شدیدترین نوع 


آن حضرت گفت: «ای عایشه آیا می‌دانی که 
خحداوند به آنجه از وی خواسته بودم پاسخ داد. 
دو مرد نزد من آمدند که یکی از ایشان نزدیک 
من و دیگری نزدیک پاهای من نشستند. کسی 
که نزدیک سر من نشسته بود به دیگری گفت: 
این مرد را چه رخ داده است؟ وی گفت: سحر 
شده است. گفت: جه کسی او را سحر کرده 
است؟ گفت: لبید بن اعغضم مردی از بنی ریق 
که هم‌پیمان بهود اتتت و منافق می‌باشد. گفت: 
شانه و مویی که در آن چسبیده است. گفت: 





تهج همست تیب دعر مت اس 





_ سا ِِ_ و رت 
۳ ۰ عن آبی ۰ اش 1 مه 
نا ام مه 9 وم 0 ( م : ی ۳ رم 


یل هه نه یممل ال + حلی لا 


۳ وهو عندي ۰ تال رکه 1 ثم تال 


و 





شرت ی عائشة آن اه فننيفیم اه : فیه) . 


وه 


فأت: و روز ال ۳ و «جانی نج :۱ 


ی ما 





وا من و اون 


۱ لش ما ی ند ۳ تب 





مس ار مر و ۳-9 


۱ ریق ِ# مان ؟قال: له يد وت 


طلعه دک بقل + این هو ؟ قال: في بت ذي آروان) ‏ 


فا 1 





ال ب اي هاي ی مه یز 


ی ی سح 


قطر د م دجم ی ع ال ه تال؛ ۲ + ول 
انم ما ۳ ِ یه _ 





ی 


در کجا می‌باشد؟ گفت: در غلاف شکوفهٌ نره 
خرما. زیر سنگی در جاه ذروان.» 

عایشه گفت: پیامبر (صلی اه علیه وسسلم) بر 
۱ ۱ 
گفت: این همان چاهی اسست که به من نموده 
شده ا سست» و گویی که آب آن مانند حنای 
بو یبال و فان خرمای آن مانند سرهای 
شیطان بود.» 


ی رب یی ی شود. 


آشکار کردن ۷ ی 
فر مود: (حدا مرا شفا داد و ناخوشایند پنداشتم 


که بدی یکی از مردم را پخش کنم.» 
پاپ - ۵۰: سحر 


۱ - از ان از هشام از پدرشض روایت 
است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) سحر شده بود تا آنکه به خیال وی می 


آمد که کاری را کرده است؛ و آن را نکرده بود. 


تا آنکه روزی که نزد من بود. خدای را دعا کرد 
و بسیار دعا کرد و سپس گفت: «ای عایشه آیا 
آگاه شدی که همانا آنچه را از خدا خواسته 
بودم به من پاسسخ داد؟» گفتم: و آن چیست یا 
رسول‌الّه؟ ۱ 
فرمود: «دو مرد نزد من آمدند. یکی از آنان 
نزدیک مسر من و دیگری نزدیک پاهای من 
سست. مسپس یی به همراه خود گفت: 
مریضی این مرد چیسست؟ گفت: سسحر شده 
است. گفت: چه کسی او را سحر کرده است؟ 





صحیحالیخار ی 





4 نو ع ی 


الط وت سول هقرج ؟ قال :لا 


ی 


۳ َة عاني ال ان » وخشیت ناور علی 


سرا . ومر یقت راجع: ۱ ۳۷ ِ 





مستلم: سس 
ن.من توف 
۷۷ مر ین دشکامالل: عن 





و و ین َنجب ّس لیانه . 1 








لبید بن اعصم یهودی. از قبیل بنی زریق. گفت: 
در جه جیز او را سحر کرده است؟ گفت: در 
شانه و مویی که در آن چسبیده است و غلاف 
شکوفهٌ نر خرما. گفت: در کجا می‌باشد؟ گفت: 
در چاه ذی‌آزوان) 

گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) با کسسانی 
از اصحاب خود به سوی آن چاه رفت و 
نگریست و در انجا درخت خرما بوده سپس به 
سوی عایشه برگشت و گفت: «به خدا سوگند 
که اب آن مانند حنای در اب خیس‌انده بود و 
گویی درختان خرمای آن مانند سرهای شیطان 
است.) 

گفتم: پا رسول‌اللُه آیا آن را بسرون آوردی؟ 
فرمود: «نی» ولی خداوند مسرا صحتمندی داد 
و شفا بخشید و ترسیدم که شرارت آن را میان 
مردم انتشار دهم.» و آن حضرت فرمود که آن 
را دفن کنند. 


یاب -۵۱: بعضی از سخنان بسان سحر است 


که عبداللّه بن عمر (رضی‌اللّه عنه) گفت: دو 
مرد از مشرق آمدند و سبخن راندند و مردم 
از (فصاحت و بلاغت) سخنانشان در شگفت 
نینط رس درو 
(برخی از سخنان بسان سحر است - پا - بعضی 


باب -۵۲: درمان سحر با خرمای عَجْوَّه 








صحیح‌الیخاری 


۳۰۴ کتاب طب 





۸ < مر 2 امسر سب ٍِ 


۳ ۳ و و و ۷ 


(من اص رو ره 
سل رل ال 

۳ وقال غیرد +«سع ترا .وی امرس 
مسلم: ۲۰۶۷ . 


سوه آخرناآبو 


۷۹ حدئن خرسعه وتو زو 0 أسامة ِ 


7 ستاو ول له ول 


۳ | سس او و ار 


شم مج آ ‏ ل سخ 
ولا سر (راجع: موه فرع سل 4 9 


0۳ باب: 1 هام 


۷۰ عيي مخت تا هشن ن 
ر ۳ 9 م ‏ ات عم 


یوسب : و عن الزمري « نب سل 


مرول تن قالخ رد ۳ 
الایل ‏ تون في نلک ۳ 


۳۶ و 


الاجرب فیجرها ؟ تال سول ال وه ۰ من آخدی 


الارل) . [راجع: ۷ ۰ اخرجه مسلم: ۳۰ 


۱ رنب سل : سم آبا هیر دیول + قال 


ریق 9 یسم واز 


لني 8 ابر منونمم . وانکر آبو 


۸ .از عامر بن سعد. از پدرش(رضی اله ۱ 
عنه) روایت است که گفست: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «اگر کسی صبحانه جند 
دانه خرمای عجوه بخورد. در آن روز تا فرا 
رسیدن شب. نه زهر او را زیان می‌رساند و 


نه سحر.) 

و غیر از (علی راوی) گفته اسست: «هفت دانه 
خرما.» 

۵ - از عامر بن سعد روایت است که 


سعد(رضی‌اللّه عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) شسنیدم که می‌فرمود: 
«کسی که صبحانه هفت دانه خرمای عجوه 
بخورد در آن روز زمر و سحر او را زیان 
نمی‌رساند.» 


باب - ۵۳: هامه " [در آن شومی] نیست 


۰ - از مَعمّر, از زهری, از ابوسَلمه روایت 
است که ابوهریره(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «نه سرایت مرض 
(بدون اراد خدا) و نه (شسومی) در ماه صفر و 
نه هامه اعتبار دارد.» 

بادیه‌نشینی گفت: یا رسول‌اله! پس شستر را 
چه حالت است که در ریگستان (رنگ آن) 
بسانم می‌تناید رخ نی گرگین یا ان 
دومن آمیزد آنترا کر کین :هی کل 8 وستوان, زا 
(صلی‌الثه علیه وسلم) فرمود: «شتر اول را چه 
کسی گرگین ساخته بود؟؛ 


۱- مراجعه شود به باب ۳۵ حدیث ۰۵۷۵۷ پاورقی. 


ت ج مت تسه بجعت بعکم تب وی بو دس یس یه 
صحیح‌الیخاری ۸ ۳۴۰ کتاب طب 
0 ۶ وجت و 


گر مر مر ص ‏ 6 ام ۵ ۶ .م ئ‌ّ 
هريرة حدیس "۶ ول قلشا: : آلتم تخدث انه : ز لا 
رح مرو و لس 


عدوی) قرط باه قال آبو سل : قما رآیته سي 


دیا یره انظر: افرجه مس ۱۲۳۹ بطتول 
واختلاف قول ی سلمقع . ٍِ 


و | یاب: جدوی : 


۷ سم نرق کي اب 


سر مق لا مر محر و 


خن یونس » عن ابن شهاب قال: + آخبرني سالم بتن 1 
مه ول هي له هم تال 
و ,2 هه 


قال رسول ال 88: لا دی وله : ۳ 2 "۳ 











۳ حدتن آیوالیمان : آخ 
قال: : حدئلي یی سس و کت د آن آب هر 1 
ان سول له تال ین (راجسم: ۷ ۷ 


اخرجه مسلم: ۰ ۱ 





لدژلي: وه رل ها :۷ ۱ 
عَدوی» تقم آغرايي تتال: ریت الا , » تکُون في 


تا تین 


الرمال ام ان ال .با بر اجرب جرب تال 


آن از ابوهریره شسنیده است که می‌گفت: پیامبر 


(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «شتر بیمار نزدیک 
شتر سالم و شود.» و ابوهریره حدیتث 
اول خود را انکار کسرد. ما گفتیم: آیا تو نگفته 
بودی (که آن حضصرت فرموده) «سرایت مر ض 
نیست ) وی با زبان حبشی سخنی نامفهوم گفت. 
ابوسلمه گفت: من ندیده‌ام که ابوهریره به‌جز از 
این حدیث» حدیثی دیگر فراموش کرده باشد. 


باب - ۵۴: سرایت مرض نیست 


۲ از ابسن شهاب (زهری) از سالم بن 
عبداللّه و حمزه روایت یت است که عبدالّه بن عمر 
(رضسی اللّه عنها) گفت: رسول خدا (صلی الله 
علیه وسلم) فرمود: «سرایت مرض (بدون اراد: 
خدا) نیست و شومی در پرندهُ (بوم) نیست. 
همانا سومی در سه چیز است: در اسپ و زن 
و خانه.» 

۳ - از زهری» از ابوسلمة عبدالرحمن 
بوهریره روایت است که پیامبر بووین 
وسلم) فرمود: (سرایت مرضی وجود ندارد.» 


۶ .و ابوسلمه بسن عبدالرحمن گفت: از 
ابوهریره شنیدم که از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
تا ) 7 تست می‌ کرد که فرموده اسست: 
(مریض نزد سالم اورد است.» 

۵ - از زهری» از سنان بن ابی سنان دژلی؛ 
از ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه تال ) فرمود: «سرایت 
مرض نیست.» بادیه‌نشسینی برخاست و گفت: 


اب 


کتاد طب 


صحیحالبخا ی ۴.۶ 


1310 





اي 8 رن آشتی الاک ۰ ومع ۷ 2۷۰ اوه 
ح ۲۰ ِ 


ووم ات وراه وه و 


۷ حلگني مد بسن بشار: حه 


جر حدتا شب شتا + سمفتاقتة ۱ لسن 


9 ی و ۳ دک ک 


اد #7 اخوجه مسلم: تززی 


6- ما دک 
3 گر # اف دس 
 ِ ۳ 0‏ ۳ ۰ مه ۱ ۱ و 7 
ریا» عروة؛ اه دن‌انبي 





۸ 


مس مخز 


رم ح حر و99 بو 


سعید يد ۳ فدیت 
تن له هی سم تا سول ده : 


یی ۱ دی یم 7 


۳ کت من 
سول ال 13 : «من آبوکم).. قالوا : آبوتّا فلا » ققال 


و تور رظر 


رسُول له 8 + «گذبتم » یوقم م1 کتالوا: 


مگ شرع ند 





0 ار ملسم ون بل 


سالْتکم عنه 
مر 3 


عرفت کذبنا کما ره فته في یی ال لهم سول ال 38 : 





دمن فلا کارا کون فه سیر 6 وتا 


دم و 


ت ال هم رل 8 « الوا نیا 6 وله لا 


وت سیب وه سب 20 
گرگین میس ازد؟ 1 


فرمود: «شستر اول را جه کسی ساری ساخته 
استت ۱۱ 


7 - از تا از قماده از اس بن مالک 
(رضی اللّه عنه) روایت است که پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) فرمود: «سرایت مرض نیست و 
شسومی در پرنده (بوم) نیست و مرا فأل خوش 

می‌اید.» گفتند: و فأل جیست؟ فرمود: «سخنی 


نیکو.» 


باب - ۵۵: آنچه دربارة زهری که به پیامبر 
(صلی‌الته علیه وسلم) داده شد. ناد گردده 
است. 
این را مروه. از عایشه. از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
فص ۳ کرده است: 
۷/-_- 7 از سعید بن ابی‌سعید روایت 
ره یو پیب ۱۶ 
که خیبر فتح شد برای رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) گوسفندی اهدا شد که در ان زهر 
امیخته شده بود. رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
مت ام )۲ کفست! : «کسانی را که در اینجا از فوم 
بهود هستند نزد من گرد آورید.» آنها را نزد 
آن حضرت جمع کردند. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وب ) به آنها گفت: «من از شما چیزی 
سوال می‌کنم. آيا شما از آن به من راست 
می‌گویید؟» گفتند: آری. ای ابوالقاسسم. رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به آنها گفت: «پدر 
شما کیست؟» گفتند: پدر ما فلان کس است. 


یح‌الید ۷« کتاب طب 





۹ تم قال کهم: تلم ادتي عن 
رم قالوا: تقم تقال: «مل 
وس 0 ور موس :ما 


ای ی ۱ 


سیم مل: ۱ ون ِِ 0۳۵۹۹. 





.00 یاب: شرب السم والدواء ,. 


۷۸-- ی لب تا ان 
الحارث: : تاش رد یمان قال. سمعت کون 


۰ ای رف وی #تد: :من 


و ون ح حن. حس لمحت بر 


م م‌ هن ی مت امن حرط مر زر 


هو 1 ی 4 


رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) گفت: : «دروع 
گفتید. » بلکه پدر شسما فلان کس (دیگر) است. 
بهعود گفتند: : راست گفتی و درست گفتی. 
ان سرت کف ۱9 با سای زا فریرا 
می‌پرسم به من راست می‌گویید؟» گفتند: آری 
ای ابوالقاسم و اگر دروغ گفتیم دروغمان را 
بر مسا بنمای. چنانکه درب‌اره پدرمان بنمودی. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) به ایشان 
گفت: «اهل دوزخ کیستند؟» گفتند: ما اندک 
زمانسی در دوزخ هستیم و پس از ما شسمابه 
دوزخ می‌آیید. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به ایشان گفت: «از من دور شوید به 
خدا مسوکند که هرگز ما پس 
تن م6٩‏ متس یه آ دنر «آیا اگر از 
شسما چیزی بیرسم راسست می گویید؟» گفتند: 


اد که به وزج 


اری. فرمود: «آیا شما این گوسفند را زهرآگین 


ساختبد؟) گفتند: آری. . فرمود: «شما را بر این 
کار چه باعث شد؟» گفتند: : فصد کردد یم بدانیم: 
ان تسا[ 3 خود) دروغگو هستی از تو 
راحت می‌شویم. و اگر پیامبر باشی تو را زیان 

نمی رساند. ۱ 


باب - ۵۶: نوشیدن زهر و درمان با آن, و آنچه 
از آن بیم می‌رود و پلیدی. 


از شلیمان» از ذکوان. از ابوهربره 
(رضی ال عنه) روایت است که پیامبر (صلی ال 

علیه وسلم) فرمود: «کسی که خود را از فراز 
کوهی بیفکند و خودکشی نماید. وی در آتش 
دوزخ است که در آن می‌افتد و همیشه و 


--_ ۷/۸ 





۰ 
سم في ده بت ساه في نار هنم خالنا مخلدا نها جاودان و دایم در آن به سر می‌برد. و کسی که 


ی 8 یی ی ظ 


آبد؛ وق هیده ۰ قحَيلةفي ید یج 


۳ 0۳ 


في بطنه في ار جهنم ال موی د فآ ید ۳ [راجج 


مرخ عم 


۱۳۹۵ آخرجه مسلم: 5 ۰ 


ال مب 2 از و و ام 


۹ دنا محمد! بن‌سلام: با آخمد ین پشی رو 


بکر: و هی پم 3 و و 
قال: سمتآيي وله سَوفت سمعت رس لاله 9 ول 


سم هی سل و سس 


من ار پسیع تمر رات مج ۹ یره تلا انوم 


سم ولا سحر) . [یاجم: 2 





9 باب: بان الاتن 


ین مرحم ز 





لزمزيٌ ِ ۳ يط 





۷۸0۱- راد لت قال: : حَدني پوشش ؛ عن این 


شهاب قال : : وسأله مل توس و شرب بات ان ۰ آو 
مر سیم ۳ 0 الابل 1 قال: ناسون 


۱ 2 ۵ و و 


جداوون بها کلا یز بقل باس کاما لین لاگن: 


سم ۸ مرج مر مر گلز تج میب 0 


رد هی وی 


0 ی مر مر 


عَن آلبان ‏ ولا ی رم 





زهر بنوشد و همیشه و جاودان و دایم در آن 
به سر می‌برد» و کسی که زهر بنوشد و خود را 
بکشد» آن زهر در دست وی است و آن را در 
ان دوزح» دایم و همیشه و ابدی می‌نوشد. و 
کسی که خودش را با آهن می‌کشد. و 
جارحه) در دست وی است که به طور ابدی 
و جاودان و دایم با آن در شسکم خود ضربه 


می‌زند.) 


۹ از عامر بن سعد» از پدرش روایت 


یفارص آ۵ عل ول ) 
شنیده‌ام که می‌فر مو د: (کسی که صبحانه هفت 
دانه خرمای عجوه بخورد» در آن روز زهر و 


سحر به وی زیان نمی رساند.» 


یاب - ۵۷: شیر ماده حر. 


۵۳۸۹۰ ان ز شا از اتنجین ادریس ۵ 
روایت است که ابو تعلبه خشنی(رضی الله عنه) 


ست حیوانات وحشسی که دارای دندانهای 


نیشدار هستند. منع کرده است. 

وا کته این حدیث را تا انکه به شام امدم 
نشنیده بودم. 

۱ - و لیث افزود: یونس به من حدیث کرد 
که ابن شهاب (ژهری) گفت: از (ابو ادریس) 


پرسیدم که آیا از شیر ماده خر وضو کنیم یا 


بنوشیم يا زرداب حیوانات درنده يا پیشاب 
شتران را بنوشسیم؟ وی گفت: همانا مسلمانان, 


بان درمان می کردند و در آن باکی نمی‌دیدند 





صحیح‌الیخار ی 


۴۰۹ کتاب طب 





ان 


گنه ی س 0 یر 
کل ی تاب من السیم . زراجع: ۵۵۳۰ , آخرجه فسلم: ۱۹۳۲ 


۸ "یاب (ذا وقع 
لباب في نام 


۳ ۹ ِّ ۳ ۳ و ل سّ 


و رش ۵ و عرعا ۶ و 


قال :«رذ وم لباب في لا حدم شمه له ثم 


0 ۳ 


رت نيد جاح فا وفي اافر اد 


زراجه: ۰ ۳۳۱ 


ولی درمورد شیر خر: همانا به ما خبر رسیده 
که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) از خوردن 
گوشت آن منع کرده ولی از اينکه از نوشیدن 
شیر ان منع کرده و يا اجازه داده به ما خبر 
نرسیده است. 

دربارءة زرداب حیوانات درنده: ابن شهاب 
(زهری) گفت: ابوادریس خولانی به من خبر 
دام کته ایو اه سس دهاز اس همانا 
0[ 
هر حیوان درنده منع کرده ابیت 

باب -۵۸: اگر مکس در ظرف افتد. 


۲ - از عتبة بن مسلم از عبّید بن حنین از 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اگر مگس 
در ظرف یکی از شما بیفتد. باید ان را در مواد 
ظرف غوطه دهد. سپس آن را بیرون افکند 
زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن 
شا ات 


۱- داکتر محمدحسن خان مترجم انگلیسی صحیحالبخاری در رابطه به 
حدیث مذکور نوشته است: «اکنون از نظر طبابت به اثبات رسیده که 
مگس میکربهای امراض را در بخشی از بدن خود انتقال می‌دهد. البته 
خداوند تعالی آرگنیزمها و مکانیزمهایی آفریده که اين میکربهای امراض 
رام کش ماس سین و قبره: در اين اواخر به تجریه رسیده که مکس 
امراض و ضد امراض را در خود انتقال می‌دهد. توا زمانی که مس در 
غذای ایکی ید تماتن هی ات اش را با یگنهامه ارام الق بتایرانم 
باید در آن غوطه‌ور شود تا ضد امراض بدن خود را رها کند تا آن میکربهای 
امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. 

من در اين رابطه به وسیل یکی از دوستان نامه‌ای به آقای داکتر محمد.م. 
سمعی رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر بونج ۶ وی دربارة این حدیث 
مقال تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی آن را عنوان کرده است. 
وی می‌نویسد که متخصصین میکرب‌شناسی ثابت کرده‌اند که سلولهای 
تخمری طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی می‌کنند و برای 
ادامة حیات توسط لوله‌های تنفسی مکس جلو می‌روند. لذا اگر مس در 
مایع فرو برده شود. اين لوله‌ها می‌ترکند و محتویات آن سلولها که کشندة 
میکروبهای انتقال مرض هستند در آن مایع فرو می‌ریزند. «پاورقی, حدیث 











ار ۵ 0 مج مر 


ول من حرم زینة له #0 


۳ _ ج ج لعیّاده) زعات: اف 


یس سس 


وال اي قا «کلواطنا راو تم 1 
في را ولا خی ». ۳ 





اخطائت تن برّف و ت 


۳+ حَدگا سم غیل قالِ خدگلي مالك عن تافع» 
۳ ۳ 

وعبدالّه ین دیتاز + ورد بن آسلم. : یخبروته عن ابن 

مر ياه نوم سول فال این 


رش ۵ نز من 


ال یمن جرکوبه خلاه». دا بو سم 


۳۳ 


:6 حلتا لخن ین بو دا زهیر: حٍ 


اه 


موس نع :عن الم بن عدالل عن یه 
اي 9 ال : من جرگوبه یلا کم نظ له 
بو اقا قال یک سول له »اد شقي 






باب - ۱: فرمودة خدای تعالی: «بکو: زیورهایی 

را که خدا برای بندگانش پدید آورده چه کسی 
حرام گردانیده است؟» 

(الاعراف. ۳۲) 

و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «بخورید 

و بنوشید و صدفه دهید بسدون اصراف و 

تجیر .» 

و ابن عباس گفت: «بخور هر آنچه می‌خواهی و 

بپوش هر آنچه می‌خواهی و از دو چیز بپرهیز: 

اسراف و تکبر.» 

۳ از مالک روایت اسست که نافع و عبدان 

بن دینار و زید , بن اسلم به او خبر داده‌اند که 

انتن غو ررض الاهتهها کت سول شزا 

(صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «خداوند به سوی 

کسی که جامه‌اش را از تکیّر بر زمین کشاند (به 

نظر رحمت) نمی‌نگرد.» 


باب - ۲: کسی که بدون تکّر ازار خود را دراز 
کند که کشیده شود. 


۶ از موسی بن عقبه. از سالم بن عبداله از 
که گفت: پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: 


۲۳ جلد هفتم. ترجمة انگلیسی بخاری» ص ۴۵۲.» 








صحیح البخاری 


۴۹ کتاب لیاس 





ازاري بسترخي ؛ ۱ له ن 7 اد لك مه ؟ تال اي 3 


3 ور و 


تن تمعن یت خیلا» . [راجع: ۳۹۹۵ ترجه مسلم 
۸5 ۰ بدون ذکر آيي بگر] . 


مق مس سس 


۵- خدکني 9 : اخبرنا عبدالاع ۱ ۰ عن 


یوثشن» لسن عَن آبي یکره قال: هت 


۰ و | و و 


م۴ من وحن عد البي ۰38 رت شتنمط: 


‌ ۳۹ ی ّ 





سا 


بحتو آتی المسجد وکاب التاسن 9 





عنها ار 6 ۳ ۳۳ انش 


ری 6 ۰ ۳ و 1 ۳ 


۱ 3 ۰ 8 


۹ 9 
سا ۵ 
‌ 





‌ هن میس ۶ 9 3 ۳ ار سر فر 


۷۸ گي | ستات ار ۲ تسه 





يرنه یی جح 3 هس 








زمین کشیده شود. خداوند در روز قيأمت به 

وی نمی‌نگرد.» 

ابوبکر گفت: یا رسول‌اله! همانا یک طرف ازار 
من پایین کشیده می‌شود. مگر آنکه به آن توجه 

واهتمام ورزم؟ پیامبر (صلی‌الّه علیه تیب 

فرمود: «تو از کسانی نیستی که متکبرانه چنان 

می کنند.) 


6۵ - از یونس. از حسسن روایت است که 
ابوبکره(رضی‌اله عنه) گفت: آفتاب گرفت و 
ند یر (صلیاه علیه وسلم)بوديم آ 
حضرت ایستاد و شتابان جامه‌اش (بر زمین) 
کشیده می‌شد تا آنکه وارد مسجد شد. مردم 
جمع شدند و ان حضرت دور رکعت نماز 
گزارد تا آنکه خورشید ظاهر شد. سپس روی 
به ما کرد و گفت: «همانا خورشید و ماه دو 
تایه یت او تباناهاع تاد ام ی اکن نها 
جیزی (همچو این حالت) بر آنها ببینید» نماز 
گزاربد و به خدا دعا کنید تا آنکه خدا آن را 
زوسن گرداند:) 
باب - ۲: برچیدن جامه. 


پدرضص ابو خخیفه گفت: بلال را دیدم که نیزة 
کوچک را آورد و آن را بر زمين فرو برد. سپس 
وسلم) را دیدم که 
که پایینش را بر زده بود و مردم و حیوانات را 
دیدم که از آن سوی نیز؛ کوچک از جلوی او 


ام وبخلهام پوسیده بود 





۲( کتاب لباس 








یی نس و ماو تب مر مس .. از عون و 


۷ خر شآ اعنگاشب: 








0 سیفن ۷9 1 


زر راو 


يد ۱ دا ۰ غ ِ- ۳ 
: ار 7۳ 


و 


بنظر ال یوم ام لیم رز 
بط 4 ور جه مسلم: ۷ ۸۷ ۰ 9 ِ ره کف 





ی ی وا و 


۹-- حلگا آدم: : لگنا شاد 3 جدنتا محصا محمد بن زیاد 
تال د سمعت با هیر و تاره ۱ آوتل ایو 


رف فآ ۱ وه وو 


لقاسم 9 ۰ تما رجلمشي في ع 1 تعجبه ناه 3 


و ۱ 


مرجل جمته 6 خسف ال به 4 ِِِ ِ دلوم 





الْقيامة». رن ۵۷۰ زج ند 


۳ ِ‌‌ 





۹ 





1 ۰ ۵ رل 


مه ی ‌ مر ۵ص 


حدني تن اد 4 غی این شاب ۶ و 3 
این عندالله :أن اه که رن رل الاد 5 قال ۳ 1 


۳ ۶ ۳ و9 ۳ ۱ عم نی خزه تس ها 4 


رجل یج !زارد 6 لا خسف به 3 فه بتی< 
الی بوم اْقیامة» .. 


سم و نو 


شحف 











باب - ۴: آنچه پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پای) 


۷ - از شعبهء از سعید بن ابی‌سعید مقری» 

از ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) روایت است که 

پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «آنچه 

پایین‌تر از شتالنگ باشد در آتش است» 

باب - ۵: کسی که جامه‌اش را از روی تکبر بر 
زمین می‌کشد. 


۸ - از ابوالزناد» از اعسرّج از ابوهریره 
(رضی‌الّه عنه) روایت است که رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «خداوند در روز 
فيامت به سوی کسی که از روی تکبّر ازار خود 
را بر زمین کشیده است. نمی‌نگرد.» 

4 از تسه از مخ باه تاه او از هر 
روایت است که گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
-یا گفت -ابوالقاسم(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(در حالی که مردی حله پوشیده راهی بود. از 
خودش (باتبحر) در شگفت بود و موی سر خویش 
را شانه می‌کشید. ناگاه خداوند او را در زمین فرو 
برد و تا روز قيامت در زمین فرو می‌رود.» 

۰ از ابن شسهاب. از سالم بسن عبداله 
روایت است که پدرش (ابن عمر) گفت: رسول 
خحدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مردی در 
حالی که ازار خود را بر زمین می‌کش‌اند, ناگاه 
در زمین فرو برده شد و تا روز قيامت در زمین 
فرو می‌رود.) 

متابعت کرده اسست (عبدالرحمن بن خالد را) 
یونس از (ابن شسهاب) زهری و شعیب که از 


صحیح‌الیخار ی 


ام وا وف ِ دی س_ 


9 ۳9 0 4ص ت .2 


آخبرتا بي عن عمه جریر ین زد فال: + کنات ان 
2 باب تاره ره » ال سمعت با 





م8 مس سر 


۸۸ قزر ت_ 
۹۱ حدتنام 7 0 از حگَا 


0 س ق مص م8 


شعبه قالب: رآ » وهو باني 
ينيد ۳ ذ یت اي 


1 .سن» و 3 موم موه 





۱ 
و اس 


زج هرس اب 


وم ۶ 


ول کر ۱ 


و 8. هل س نا تابن مر و و و 


۱ با ز: تمحمد ‏ وقدامة بن 






9 


موسی : .عن سالم: » ن ابن عم عن اي 9 :من 





ك مل. 


چر کوبه خیلاء» . . [راجم: ۰۳:۹ أخوجه مسلم: :۳ 





۴۱۳ 


کتاب لباس 


زهترق روایت کرده. این حدیث را رفع نکرده 
اسست. از عبدالله بن محمد. از وهب بن جریر 
روایت است که گفت: من و سالم بر در سرای 
ابن عمر بودیم. و گفت: از ابوهریره شنیدم که 
مانند این حدیث را (در مضمون. نه در لفظ) از 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده بود. 

ها رو ات آیست که کارا رف 
بن دثار را که ؛ بر اسپ سوار بود. دیدم و او از 
جایی که در آن قضاوت می‌کرد می‌آمد و از 


این حدیث (فوق) از وی سال کردم. وی به 


مه تلبت کب ۵و کته ازع هی عم 


۳ (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی که از 
روی تکبّر جامه‌اش را بر زمین بکشاند. خداوند 
در روز قيامت به سوی او نمی‌نگرد.» 

به محارب گفتم: آیا ازار را هم گفته اسست؟ 
گفت: خاص نساخته است ازار را و نه پیرهن 
۲ ۱ 

متابعت کرده است (سالم را) بخبله بن سیم 
ت_ِِ بن تم وه ین ار این عم 
از پيامبر (صلی‌الله علیه وسسلم) و لیث از نافع. 
از ابن عمر مثل آن را (در مضمون و در لفظ) 
روایت کرده است. 

متابعت کرده‌اند (جریر را) موسی بن عقبه و 

عمر بن محمد و قدامه بن موسیء از سالم. + از 
ابن عمر از پیامبر (صلی‌الُه علیه وسلم) که 
فرمود: «کسی که از روی تکبّر جامه‌اش را بر 
زقتی یکسایل:) 


باب - ۶ ازار ریشه‌دار. 


ار یف ِ ی رن مد 3 » وحمزة ب تن آي 


مر 


اسید » ومعاویة 


ی عو 
کم 


۲ 





رظ ه ‏ و 


الزفري در عروا ین ین آن نعالشة رضي الّه 





اي اکتا جات را تفر 
1 تس 1 له ۵ ۳ ۳1 اه » و اعنده 1 بک 1 ققالت؛ + 





سول ال 4 کت تخت رق اي ۲ 
رت تن نز ئ و 4 


2 





۳ اد ۳ نت 1 لد ون 


4 
_ 


ات ان ال بابک ای ده عم 


ی رید ون لکلا لزید وله 


سر نم ظ 
ی 


لیاسم + ال لها سول له +«لمله تین 





ْتزجسي ای رها «ختی توق 


مرس از . و هی 


9 تذو و قي ۱ نیا ۱ 


مسلم: " ۳۳ نله 


رد من مر رک و ما 


قصار یتمه .زراجع: ۲:۳۹ آخرجننه 






باپ: ری سب 


۳۱۴ کتاب لباس 


و از زهری و ابوبکر بن محمد و خمزة بن ابی 
اشید. و معاویه بن عبدالله بن جعفر. یاد شده 
است که آنها جامهٌ ریشه‌دار می‌پوشیدند. 
ای یز وه وا ینت 
است که عایشه ری 1 عنهما) همسر ییا 

(صلی اللّه علیه وسلم) گفت: زن رفاعة ی 
نود سول مدا (صای له غلیه وسلم) آمد اون 
نشسته بودم و ابوبکر نزد آن حضرت بود. وی 
گفت: با رسول‌اله! من زن رفاعه بودم و او مرا 
طلاق داد و طلاق مرا قطعی ساخت. سیس با 
عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کردم و همانا به 
ام کت وال اند که و فان ۳1۱ 
تناسلی) ندارد مگر مانند همین ريشه و ريشة 
چادر خحود را گرفت (و نشان داد) خالد بن 
سعید که بر دروازه ایستاده بود و به او اجازه 
ورود داده نشده بود سخن وی را شنبد. 
عايشه می‌گوید: خالد گفت: ای ابوبکی آیا 
این زن را از آنچه به آواز بلند نزد رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) می‌گوید. منع نمی‌کنی؟ 
به خدا سوکند که رسول خحدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به‌جز آنکه تبسسم می‌کرد چیزی 
نمی گفت. سپس رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به آن زن گفت: «شاید که می‌خواهی 
نزد (شوهر پیشین خود) رفاعه برگردی؟ نی؛ 
تا آنکه (شوهر کنونی تو) شیرینی (جماع) تو 
را بچشد و تو شیرینی او را بچشی.» سپس این 


باب - ۷ ردآأها (پوشاک بالاتنه) 





۴۱۵ کتاب لباس 





وقالآلس داي ۱ درس 


۹ 
۳ 


مس میس و ء 


۱ ک دا : : 


8 مهم و 


َن الزهري: یقن ند ی 
ك نع یه تال قتعا اي رنه طلن 


يمشي 4 وه آا وید ین ار 1 حتّی جاء لت لد 


مر 4 مق 8 ح اس مس مر 





ی ل استاذن تاو لیم ۳ ۳۰۵۸۹۹ . آخرجسه 
مسلم: ۱۱۹۷۹ مطرلاً]. 
9 ببس القبیعبر, 
۵ وتو ال ای ان ی اذهبوا 
۱ متا تالتوعا 7 بصیرا4 
1 ۳ ۱ 
6 خدگنا قبة: حدکناحماد ».عن یرب » عن 


3 عن ابن عمررضي الّه علهما اج ی 


ی سم و ر 


سول یب 2٩‏ 54 








مو وعو ‏ :مس 


0 ولا الْخه ۰ 





ی م2 ج اه فقو سره ی 9 7 
ای اه اخبرنا این عییته » 
قال: 


6۵ 
عن عمرو: سب رن ال رَضي له عم 
ی اي هعلق / یز 


ی 5 





می.. ص . امو 


و انس گفت: بادیه‌نشینی رداء پیامبر (صلی‌الله 
علبه وسلم) 3 تن : 

9 ردو از علسی بسن حسین 
(زین‌انعآبدیین) از حسین بن علی روایت 
است که علی(رضی‌اله عنه) گفته است: پيامیر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) ردای شود را خواست» 
سپس راهی شد. من و زید : بسن حارثه آن 
حضرت را همراهی کردیم تا به خانه‌ای آمد 
که حمزه در آن بود. آن حضرت اجاز؛ ورود 
خواست و حمزه به ایشان اجازه داد. 


باب - ۸: پوشیدن پیرآهن. 


و فرمود خدای تعالی که از یوسف ‌علیه‌السلام 
حکایت کرده است: «اين پیراهن مرا ببرید و ان 
بر یره بنرم کید )پا شرد» 

( وشات 4۳) 

۶ - از ایوب؛ از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: مردی گفت: یا 
رسول‌اله! کسی که در احرام (حج يا عمره 
اسست) کدام جامه را بپوشد؟ پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «کسی که در احرام است؛ 
پیراهن و پایجامة دوخته شده و لباس کلاه‌دار 
(یا کلاه درزدار) و موزه نپوشد. اگر کفش 
بی‌رویه نیابد» چیزی بپوشد که از شتالنگ 
(غوزک پا) پایین‌تر باشد.» 

۵ - از ابن عیَینه» از عمرو روایت است که 
جابر بن عبداله (رضی‌اله عنهما) گفت: پیامبر 
(صلیاثه علیه وسلم) ۰ یس از آنکه عبدالله بن 
ی (منافق) به قبر گذاشسته شسد بر سر قبرش 











صحی البخاری 


۳۱۶ کثاب لباس 





مس مر از سم 


وه قمیصه ‏ ال اعلم: وخرجه مسلم. ۳۷۷۲ .. 


و 


99 ق خی ترش هت 


ام مر اب مین رصم مر رز مرا جر مریر6 مرس و 
تن ار اه نج سل له ؛ فجذیه 


رم 


حور عبر هم 


عم فا یس قد ال ال تصلي علی السنفی . 


فقال : ##استغق یم او لا لستلفر کم گتشه لبم 
/ سبعع ۲ و رال 4 


وال علی اد منم مات سنا تشم علی 


6 وی ۸ ردب یم اجه مسلم 


.اتب 9 وت 





۱ مب عم لصفم 


آمد» فرمود که او را از قبر بیسرون آورند. و 
بیرون آورده شد. آن حضرت جسدش را بر 
زانوی خود نهاد و بسر وی از آب دهان خود 
(تبرک گونه) دمید و پیراهن خود را بر وی 
پوشاند. و خدا (از سر آن) داناتر است 

۲ - از عببداللّه از نافع روایت اسست که 
عبدالّه (بن عمر) گفت: آن‌گاه که عبداله بن 
ابی مُرد. پسرش نزد رسول خدا (صلیالله علیه 
وش ای که سوب اه شود 
را به من بده تااو را در آن کفین کنم و بر 
وی نماز (جنازه) بگزار و مغفرت بخواه. آن 
حضرت پیراهن خود را به وی داد و گفت: 
«هنگامی که از کفن کردن وی فارغ شدی مرا 
آگاه کن.» آنگاه که فارغ شد آن حضرت را 
ال ۲ 
بکزاره عهز. آن تتضیرت وا بهاشوی وی کی 
و گفت: ایا خداوند تو را منع نکرده اسست که 
بر منافقین نماز بگزاری. 

آن حضرت فرمود: «چه برای آنان آمرزش 
بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی (یکسان 
است حتی) اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب 
کنی. هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید.» 
(التوبه. ۸۰) 

شین ان 0 (هرگز بر هیچ مرده‌ای 
از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست.» 
رالتوبه ۸۶) 


باب - :٩‏ گریبان پیراهن از نزدیک سینه و 
جیوه 





صحیح الیخار ی 


۳:۱۷ کتاب لباس 





۷«.- حرت ا له نم 3 حزنا ایو 


مد رو تل نی 
والمتصدق ۰ گمثل کم نییعت امن خی 


قد اطرّت یهت | ای تدیهتا وتراقیهیا. کل 
لس ی نف وه 4 اه 3 ۳ 
ی آنامله و؟ ۳ گ ۱ ِ 5 لیخ | ۱ 7 
ال مرو 


بصدة کلمت ً وت کل حلقه بمگانیا».. 
ال و هن ریت سول له 8و باه 
مر ۵ مع هی از ار لا هل مر مر 


هکذّا في جیبه ؛ لو رآینه یوسمها ولا تسم [راجع: 


۱:۰۳ احرجه سم ۰۱ ۳ 


مر نم مر و و 1 


هب اس »هو ادن ۶ 


۰ ۳1 


الاعرج: في تین . 


وال عنط: سممت ]هر ول ۰ جیتان. 


. وقال جعفر + عن الاعرج : : ان . ۳ ۳ 





ی 1 کي بو الضَحَ قاله حدي 
وق حدگي من شم قال ۳ الق البي 


1 مو مسز ۵ ۱ وتو 


لحاجه م ال یه یم ۱ قرط 5 ۹ 


2۷۹۷ .از سسن, از طاووس روایت است که 
ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
لو زد که: «مثال بخیل و صدفه‌دهنده مثال دو 
مردی است که دو جامه آهنین پوشیده‌اند که 
دستهایشان را به سینه و گردنشان می‌بندد» هر 
زمانی که صدقه‌دهنده بخواهد که صدفه بدهد 
جامة آهنین گشاده می‌شود تا انکه انگشتان 
بایش را می‌یوشاند و آثار گامهای او را محو 
می‌کند و آنگاه که بخیل بخواهد صدقه بدهد 
جامه‌اش درهم کشیده می‌شود و هر حلقة آن 
در جای خود قرار می گیرد.» 

ابوهریره گفت: من رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسم) را ددم که با انگشست خود به ریا 
خود چنین اشاره می‌کرد که اگر او را می‌دیدی 
که می‌خواهد گریبان خود را بگش‌اید. گشوده 
تب 

متابعت کرده است (حسن بن مسلم را) آبن 
طاووس, از پدر خود و ابوزناد از اغرج در لفظ 
فک الجبْتین. (در دو جامه. 

و حنظله گفت: از ابوهریره شنیدم که می‌گفت: 
جَبّتان و جعفر گفت که اعرج گفته است: 
ان 

باب - ۱۰: کسی که جبه (جامه) آستین تنگ در 


۸ - از مسروق و انت اسست که کفت: 
مُغیره بن شعبه به من گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) به قضای حاجت رفت سپس 
برگشت. من با ظرف آب به پیش وی رفتم. آن 





۴۱۸ کناب لباس 





صحیح‌الیخاری 
۳ من زا الیل نز ی ور و ی 
قَمض و واستشز ال 


۳ مرچ مر مد 


نت رت رز رام 
۱+۲ اجه س: ۷4 ۱ 





4 ره تم رگا زگربا: 3 ع ان ان 
وی ۳ سر 


7 اه هر 2 عسن آییه به ی قال؛ معا 9 





رام 6 


کات له في مر ال «امتل باه . فلت : تمم » 


هی هی ی مر مر ام 


رل عن احله. ی حی شوازی عني في وا 
الیل + ثم اه + قافرغت غلیه ادا 5 : 


وه 1 , وعلیه جبةمن صوف 1 هسطع 


ریمض زا ی و ی خ ‏ م صو. 


ذرعیه نها »حی همقل له »لا فخستل 





مت 3 فلع یه 
6 مر ‌ 9 ِ 7 


یت . [راجع: ۱۸۲ ی 2۷۶ 


۲ تفه الْقَاء 9 0 


هر 


۱ 3 اي له تن من خففه چرس 








حضرت وضو کرد و جبّهْ شامی یوشیده بوده 
دهان را شست و بینی را شست و روی خود را 
شست :ی خواست که فشتها را از اسشتها سرون 


اقوت ات تک هنن حصرت دش را 


و دستها را شست و بر 
سر و موزه‌های خود مسح کرد. 


از زیر جیّه بیرون اورد 


باب - ۱۱: پوشیدن جبَّهُ پشمی در جنگ 
9 - از عامر از عروه بسن مَغیسره از 
پدرش(رضی اللّه عنه) روایت است که گفت: 
با پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) شبی در سفری 
همراه بودم. آن حضرت فرمود: «اب با خود 
داری؟» گفتم: آری. وی از شستر خود فرود 


نظرم ناپدید شد. سپس آمد و من از ظرف بر 
وی اب ریختم. آن حضرت روی و دستهای 
خویش را شست و جبّهُ پشمی پوشیده بود و 
نتوانست که بازوهای خویش را از (استینهای) 
آن بیرون بیاورد تا آنکه از پایان جبّه دستها را 
بیرون آورد و شست.!.سپس سر خود را مسح 
کرد. سپس خودم را خم کردم تا موزه‌های آن 
حضرت را بیسرون آورم فرمود: «موزه‌ها را 
بیرون نیساور, همانا پاهایم را که پاک بودند در 
آنها وارد کردم» و بر موزه‌ها مسح کرد. 


باب - ۱۲: قبا و فروج حریر و آن نوعی از قبا 
است و به خاطر این گفته می‌شود که از عقب 


۱- حدیث ۵۷۹ آخر سطر هفتم «۷ فغسل» آمده است که «۷» اشتباه 
است» صحیح آن «فغسل» است. 





صحیح البخار ی 


۴۱۹ کتاب لباس 





رهگ یبن سه بن سشمید خلت ادن 
دا و ی سب 


۵ نم و میم ۵ او خی 9 چم مس مر 6 م م ‏ مص 


0 9۳۳0۹ 3 [0 


ف اب ی هس 


افطل بنا ای سول اللّه 8 , فانطلقت معه:» فقّال : 


‌ ۴ و 


1 خل اه لي ».2 ۰ قال. 9 ۰ مق و 2 قباء 





ی 


1 ۸۰ حد یبن سید د خدا اللینث:» + عن یزید 





۵ سم 


د ماستت رز یاقا نم 
قال : « لا يْي ها للمتنین»: .ونم 


ره 


: ۵ ۳۷ آخوجا مسلم: 


ِ ی مق 


۳ 2 بت گر 9 1 ۳ 


وقال ِِ < فروج عریر : 


ِ - باپ: ال انس _ ۲ 


۰ وتا شا تا ی 


۳ حَا ٍسْماعیل قال* + نيما  7‏ اف 


عد لهس آن رجلاً قال: درس ول اهنا 


‌ِ ‌‌ س‌ 


خود چاک دارد. 
۰ -از ابن ابی مک از مسور بن مُخرمَه 
دوایت اسست که گفت: رسسول خدا رصلی الله 
علیه وسلم) قباها را تقسیم کرد و به مخرمه 
جیزی نداد. مخرّمه به من گفت: ای پسرک من 
برویم. همراه وی راهی شسدم. ی 3 


فراخوان‌دم. آن ای ام وی از 
قباها را با خود آورد و فرمود: «اين را برای 
تو جدا کرده بودم.» مُخرمه قبا را دید و گفت: 
مخرمه خشنود شد. 
۱ - از ابوالخیس از عقبّه بن عامر(رضی الله 
عیه) زو ایا استسنه: که صفست : تست ام تام 
(صلی‌اله علیه وسلم) فروج ابریشمی اهدا شد 
ان نت انترا نو شید و تفر انتسار کرارده 
ششی کف ان مار کت ان اتف دی ار اس 
برآورد» گویی که آن را نایسند می‌داند و سپس 
گفت: «اين برای پرهیز گاران شایسته نیست.» 
متابعت کرده است (فتَیبّه را) عبداله بن یوسْف» 
ار تیه از تاه بت پوت کنته است؛ 
فرَوْ* حریر (عوض فرّوْج" حریر). 

باب - ۱۳ بُرْنْس (لباس کلاهدار) 
۲ از مُعْتَمر روایت است که پدرش گفت: 
انس را دیدم که برس زرد رنگ پوشیده بود که 
از ابریشم بود. 
۳ - از مالک از نافع روایت است که 
عبدالله بن عمر گفت: مردی گفت: یا رسول‌اله! 
محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است) 











صحیح الیخاری 





میا غو و و و ۶ 


یلیس المحرم من تیاب ؟ قال رسول ال : « لا لیوا 
َنص , ولا انم » ولا السراویلات ؛ وا 
البرانس ولا لد یچ شین فلس 
طن نی الم لین .وس من 


تچ قزر اس اس سر 


الاب شیت مه عقران ولا اورس» [راجج: 4 ۳۹ 


اخرجه مسلم: 2-2۷۲ 


6- باب استراویلر.. 


مسر ول رن : 


13 دهع رم خن سین 3 عَن عمرو ؛ 
جابربن ید عن ان باس اي ها تال : 


و ی لین 


لیس خفین» زراجع: ۱۷6۰ آخرجه مسلم: ۸ 


| 


ره ۱ واسرای لادم" : ی ۱ 


ولاف . لا آن یک ون رجل لیس له تنلان قلیلیس 
ان ال من کین لوا ی من یاب 
مه ترا ول ورس ۰ ۱ اجسو ۳ آفجه مس 





3 1 
رهب 5 ت علي بن ۶ باه گت 9 فا و 


چه جامه‌ای بپوشد؟ رسول خدا (صلی‌اه علیه 
وسلم) فرمود: «پیراهن نیوشید و دستار نیوشید 
و پاجامه نپوشید و لباس کلاهدار نپوشید و 
موزه نپوشید. مگر کسی که کفش بی‌رویه 
نیابد باید موزه بپوشد و پایین آن را قطع کند 
تا پایین‌تر از شتالنگ (غوزک پا قرار گیرد 
و لباسسی که در آن چیزی از زعفران و ورس 
رسیده باشدء نیوشید.») 


باب - ۱۴: سراویل (پاجامه. تنبان) 


۶ از جابر بن زید. از ابن عباس روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(کسسی که (در حالست احرام) ازار تباید باید 
شلوار بپوشد و اگر کی کفش بی‌رویه نیابد 
باید موزه بیوشد.) 

۵ -از جویربه از نافع روایت است که 
عبدالّه (بن عمر) گفت: مردی برخاست و 
گفت: با رسول‌الله! ما را چه امر می‌کنی که در 
آن حضرت فرمود: «پیراهن. و پاجامه. و دستار 
و باس کلاهدار و موزه تبوشید» مگر آن 
مردی که کفش بی‌رویه ندارد. وی باید موزه‌ای 
جامه‌ای نپوشید که به آن زعفران و ورس 
رسیده باشد.» 


یاب مت ۱۵ دستارها. 


٩‏ - از زهری از سالم. از پدرش روایت 





ات الزمري قال أَخْيرني سالم ‏ رن 1 عر اللبي 


مین میم 


زیر وه مگ 9 


تال زاین ۳ ۳ ِ وت 4 ۰ 





برد اجه ۹ ۳۳۹ ۱ ۱ ۳ ۱ 
ی ۱ وه ۵ ی یا نیز و 
۷ ۸۰- حلد خت |برآهیم بن موسی : ۱ خّا مشام ِِ 


8 ِ 7 که اد ِ ۳ بت ۳ تس ۳-9 
د عن الزهري : تا , ع انش رضي اه 


عهاقالت: : ماج لاش آلی ال 


۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ‌ ۰ ‌ 
کر ماج ۱ کال اي ۰9 «علي رسبلث:» 





ِِ ین آلي» الآ وبکر؛ آوّترجوه بايي 


راو شب 


9 مس مه 
: لب رین کات هو سم( اوه 


ت و سم 0 و 


رت 6 کر مد 


سول ۵ متا مق في كِ مین نا : فا َ 


و نم لت آميوي ‏ ول اجه في هن 


لساعة لا مجاء ی اسان ان که تنل ۱ 


تال 9 دی بکرد 1 اخرج من عنْدل ۲ 7 تال : 


مطبي ارس ول له 1 «اليگذ 


3 نم فی الخروح» . قال ؛ اي آنت 1 


پر و مس که 5 رم 9 " هه ۲ ص صت 3 
دول له فال: «لم» . قال: فد بيي نت پا رسود 





ات که پامبر (صلی‌اه علیه وسسلم) فرمود: 
«محرم» پیر بیراهن و3 یاجامه و لباس 
کلاهدار و جامه‌ای که به آن زعفران و ورس 
۳9 
کش بی‌رویه نیابد. و اگر موزه نیابد بالای آن 
را تا پایین‌تر از شتالنگ قطع کند.» 


باب -۱۶: پوشیدن سر 


موی نزن گفت: پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
۱۹ 
ای 0 ابر (صلی‌اه علیه وسلم) 
حاشیة برد (جامه) را بر سر خود پیچید. 


۱۳ 
۱۳ . و ابویکر 
حودش را برای مهاجرت مجهز کرد. پیأمبر 
(صلی اه علیه وسسلم) (به او) گفت: بر جای 
نمود باشء همان امیدوارم که به من هم اجازه 

ات ۳ 
۳ را ؟ فرمود: ری 
ملي وسلم) انار شید و به مت چهار مه 
دو شتری که نزد وی بود را برگ درخت سمر 

خورانید. 
از مروه روایت است که عايشه گفت: در حالی 
ی یت لب 





ال ؟ ین ۳ تا از ۱ و ات سا ني 


ِ ۳ ۳۰ 
۳ و به تور 


۲ قیکت فیه گلات تال »یت نمی ح اي 





ره 


ی 


مر 


ار بل دنل کل لیلد من لد 0 شلات : 


[راجع: ۷۹ 





0[ 
ون 
ابوبکر گفت: پدر و مادرم فدایت باد. به خدا 
سوگند که آمدنت در این ساعت برای کاری 
مهم خواهد بود. پیامبر (صلی‌اله علیه وستلم) 
آمد و اجازة ورود خواست. . به وی اجازه داده 
سد و او درآمد و هنگام وارد شدن به ابوبکر 

گفت: : پدرم فدایت باد» آنها همگی خودمانی تر 

هستند یا رسول‌الله. 


آن حضرت فرمود: « همانا برایم اجازه بیرون 


شدن داده شده است.» ابوبکر گفت: : من همراه 
نو خواهمم بود پسدر و مادرم فدایست باد با 
رسسول‌اللّه؟ فرمود: ۰ «آری.» سپس ابوبکر گفت: 
دم ثدایت باد یا رسسول‌ال» پس یکی از این 
دو شستر را بگیر. یار (صلیاله عله وسلم) 
فرمود: : «در بسدل بهای آن.» عايشه گفت. ما 
هردو را به شستاب مجهّز کردیم» و سفرغشان 
را در کيسة چرمی نهادیم. اسماء دختر ابوبکری 
بساره‌ای از کمربند خسود را برید و با آن سر 
کیسه را بست و به همین سبب ات الطاق 
(صاصسب کمربند) نامیده شرد . سپس پیامبر 
(صلیاله علیه ومستلم) و ابوبکر به غا کوهی 
رفتند که «ثور» نامیده می‌شسد. و در آنجا ره 
شسب ایستادند. عبد اللّه بن ابی‌ابکر که یسری 
وجوان و زرنگ بود شسب را با یشسان به سر 
بت 
ان همراه قريش در مکه می‌بود, گویی که شب 
در مکه بوده است. 

ی هر مکر و خدعه‌ای را که از ایشان می‌شنید 
ج حاطر مش سییر نی توق هوا تاریک می‌شد 





۴۳۲۳ کقات لبانتن 








نت ن الزهري ‏ 


رم ی تب 


ی هت مهم ی 





۸ - باب: البرود والحبرة واشملة . 


ی رز فقو 


۳ و قَا ختلب که اي 8 وهومتوسنند 





و 








۹ رت نا ماخ - له قال: نعاني 
مالس رن مساق نله نآ ی له تن آتس 


ح سم و 3 
عبر ۵ 


مالك قال + کي مَع سول له 8 وعلبه رد 


ون 


تجراني با الخاشة 1 تادرکه آظرابي فج له پردائه 


ف ی . ی 9 


خی رد ای نی م سمل ۳0 


تنل ون 


۳ 
ع سر سر مر ظر 


و سم نت و 


مسلم: ۰۵۷ 0۳ 


همان خر رابه آن حضرت و ابوبکر می‌رساند. 
عامر بن فهیرّه غلام آزاد شد؛ ابوبکر, گوسفندان 
شیری را برایشان می‌چرانید و چون ساعتی 
از ی ی لت کوستمفیاد انوا برد ایشان 
هه ایو ی ریت اک 
عامر بن فهیره در تاریکی شب بانگ می‌زد و 
گوسفندان را می‌راند و همین کار را در هر یک 
از این سه شب انجام می‌داد. 


باب - ۱۷: کلاه‌خود (آهنین) 


نها کدی فرع مایت اسست که 
انس (رضی ال عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) در سال فتح مکه آنگاه که به مکه درآمد 


کلاه خو د بر سر داشت. 


باب -۱۸: بُرده (لباس خطدار) حیّره (چادر سبز 
یَمّنی) و شمّله (چادری کوتاه که خود را به آن 
می‌پیچند) 

و ماب گفت: نسزد پیامبر (صلسیائه علیه 
وسلم) نشکا مت رفتیم آن حضرت برده‌ای 
را زیر سر نهاده بود. 

۰۹-از مالک از اسحاق بسن عبدالله بن 
تست 
گفت: من رسسول دا (صلی اه مسرت 
را همراهی می‌کردم. آن حضرت برد نجرانی 
درشت حاشیه‌ای. بر دوش داشت. بادیه‌نشینی 
با آن حضرت مواجه شد و برده‌اش را به سختی 
کشید تا آنکه کنار شانة رسول خدا (صلی اه 
علیه وسلم) را دیدم که به نسبت شدّت کشیدن 





۰۷۴ کتاب لیاس 





زج ی ارس بر 9:6 


۱ ۸۱- حدتنا جهن مسعید ی 


, ۱ ۱ 





عدالرحمن 6 عن آبي حازغ.. + و سل ۰ 
جاءت امرأةببردة ۶ قال سوم گتري سل 


قال: تم ۰ هي منوج ني ایا .قالت: پا 


حیحص پم مر 


مس هر ار ۱ م .مر ی رم ۶ ۱ 
سول 3 رب وک 7 که فا خل‌فا 






ام گر مر هی ی اس 9۵ 
1 


فجسها رجل من ِِ 





9 و 
مرا 1 ۳ 9 


2 ۷ ۳ 7 ۰ 





هب 


سلتا و عرّفْت ۳ رد وله 3 ان ره ۱ 


ال ما تاه لا کون که : تاو ی 





۳ 


2 [راجع: ۳ 


۱- حا بوایمان: اخرتا شیب » عن الزهري 


۵ با یرو : و 


وال خدگي سید ین + أن با ها قال: 





۰. 


س‌ .۰ ۳ 6 سا بر 
سمفتا سول له ود «خُللْجلةم نآ 
مر هي سوت لا 6 تديجم اسةشتره ِ 


هی وه 0 مر تلو مومر 9 


ام اش بن محصن آلاسدي » قرع 0 


حاشية برده بر آن اثر گذاشته بود. سیس گفت: 
یا محمد امر کن که از مال خدا که نزد توست 
رو به مسوی او کرد و خندید. سپس فرمود که 
به وی چیزی بدهند. 

تشسن. که زنی با خود برده‌ای آورد. هل 
گفت: آیا می‌دانید که بر ده جیست؟ گفت: ارم 
یشان ماه ات ک اه ان اه یره 
است. آن زن گفت: یا رسول‌اله! همانا من این 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) که به آن نیاز داشت 


آمد و آن را ازار کرده بود. مردی از میان آن را 


مساس کرد و گفت: یا رسول‌اله! آن را به من 
بده. آن حضرت فرمود: (آری.» و در آن مجلس 
تا انگاه که خدا خواسته بود نشست. سپس به 
خانه رفت و آن رده را درآورد و پیچانید 

سپس رده را به آن مرد فرستاد. مردم به او 
گفتند: کار خوبی نکردی که بُرده را از وی 
طلبیدی. در حالی که می‌دانستی که آن حضرت 
تقاضای کسی رارد نمی‌کند. آن مرد گفت: به 
خدا سوگند آن را نخواسته‌ام مگر آنکه در روز 
مردن کفن من باشد. سهل گفت: و آن کفن 
وی شد. 

۱ - از زهری» از سعید بن مُسَیّب روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: از 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه ) شنیدم که 
می‌گفت: «از امت من گروهی که هفتاد هزار 
نفر هستند و رخسارشان چون ماه روشن است 





صحیح الیخار ی 


موی مورا 





له سل هگا :۷ بل #ارج سل سس 


۱۲ حََا عنروین عاصم: 2 : حکت نا همام » عسن 
اد » عن آْس قال قلت له آي الاب ان اب نی 


۳9 5 


نبي 88 آن ایس ؟قال؛ رارق .. [انظر: ۳ آخرجه 


مسلم: ۹ ۷ ._. 
2-۳ کي لین لیاسو اختاستا 


ی ی هد ی از 1 


ز + م1 الا ات ال 3 ان و 
رجی: ری 1 ت 1 ۰ 3 شا 2 1 ی شوت مه 


۱ نی هد هه عنن الزفزي 





.و 


ی 


تال: : آخبرني و دربن وف : ۷ 
عافق ري له ام اي ه رنه سود 





پر و ها بر و ار 1 


ال حی و سجي برد رد اجه مسلم ۲ 
5 تب - یاب : ۱ 
السية والقمالص ‏ 


حی. . مس و ون ان 
۰ 


س و ت 9 





صر سر 


ی اه ون یاس وي ق 
عنیما لد ان ول ال 8 طفق بطرح خیم 


ی و 
3 


لهعَّ وجهه 3 ناغم کم ها عن وجهه ال و 





۴۲۵ کناب لیاس 


(بدون بازپرسی) وارد بهشت میگردند.؛ 
شکاشه بن مخسّن اسدی ایستاد و جادر سر 
خود را بلند کرد و گفت: یا رسول‌الْه! از خدا 
تون کش افو نان کرو 

آن حضرت فرمود: «بارالها او را در زمره ایشان 
کردان ستت :مر دیق از انصار ایستاد و گفت: 
دای را دعا کن که مرا در زمرة ایشان گرداند 
پیامب ر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: (عکاشه بر 


تفت( 

۲ - از همام» اه اه ات اشست وا 
گفت: به انس گفتم: کدام جامه برای پوشیدن 
نرد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) محبوبتر بود؟ 
کت حبره (چادر یمنی سبز رنگ). 

۳ از معاف از پبدرش. از قناده روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) گفت: 
محبوبترین لباس نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) پوشیدن حبره بود. 

زر هر ای آمو اش یی ی ]رخ 
بن عوف روایت است که عايشه (رضی‌اللّه عنه) 
همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به او خبر 
داده است که: آنگاه که پیامبر (صلی‌اله علیه 


وسلم) وفات کرد با برد حبره پوشیده شد. 
یاب - ۱۹: کساها و خمیصه‌ها! 


۸۵ ۱۷۲ - از این شهاب؛ از عببد اللّه بن 
بسن عباس (رضی اللّه ععمتا) گفته‌اند : ان که 


کته عم کی خاست و آن اهر تیاه مریع:شیکان لبنت که بارجد آن 
مویی یا پشمی می‌باشد و خمیصه نیز نامیده می‌شود. 


صحیح‌البخاری 


ی 
کنات «مة ال علی الیهود والصارّی ۰ انحذوا فبور 
هم اجه 9 ی زراجع: ۳۵ ۹ 


ی سم 


آخحرجه مسبلنم: ۵۳٩‏ عن عائشية وانن عباس, اخرجه : ٩‏ ۲ : عین 


تعائشة] : : 





2 


دص مر 


زا غیت ده 


في هن .اج ۱۸ خرچ سل ۸۰ 9 


۰- یاپ: اشتمال الصعاء - 


و نش ح راب 


نز 





و توا 9 حتّی: تغیب 4 اقب 


۳۲۶ کتاب لباس 


شدت یافت. خمیصّه را بر روی خود می‌کشید 
و چون نفس وی تنگ می‌شد. خمیصه را از 
روی خود دور می‌کرد و در چنین حالتی گفت: 
«لعنت خدا بر بهود و نصارا باد که قبرهای 
پیامبران خویش را مسجد ساخته‌اند.» و آن 
حضرت (امت خود را) از آنجه آنها کرده‌اند 
برحدر می‌داشت 

۷ - از ابن شهاب. از عروه روایت است که 
عايشه گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
در خمیصّه‌ای نماز گزارد که دارای نشانه‌ها بود 


و باری نظر وی به سوی نشانه‌ها افتاد. هنگامی 


که نماز را سلام داد فرمود: «همین خمیصه را 


۱ 


از نماز من به خود مشسغول ساخت و اجان 


روا ور تست و میت ۵3 ابی جهم را به من 


بیاورید.» ابی جهم ابن خذیفه بن غانم از قبیلة 
بنی عدی انن کعب بود.۱ 

۸ از اینوب. از حمّید بن هلال روایت 
۱ ست که ابی‌برده گفت: عايشه به سوی ما 
چادر و ازار درشت بیرون آورد و گفت: روح 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در حالی گرفته شد 


که همین دو را به تن داشت. 


باب - ۲۰: اشتمال الصَمّاء(خود را در یک جامه 
پیچیدن) 

۹ از خبّیسب» از حفص بن عاصم روایت 

است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 

۱- نام ابوجهم» عامر است. پیری کهنسال بود که دوبار در بنای کعبه 

سهم گرفته بوده یک بار در زمان ساختن کعبه توسط قریش و بار دیگر 


در زمان آبن زبیر. 
۲- خودش را فقط در یک جامه پیجاندن و یک طرف آن را بر 


کر 


شانه بلند 


صحیح البخاری 


لو مره 


بصرسه 


: تدایع +۳ ۳ ۵ ۲ ۸ 1 
وأخرجه : ۱۵۱۱ 






مگ ام ۳ اف زان :6 تا 
ی ۰ 





نج 2 : 


وعن بیعتین ی عن لاه یهن یم 
والملامتة لخس الرجل شوب الا خر یده ب باللیل َو 


رس رو ور ۳ »لو رس زر ار ۵ ۵.۰ سم یس 


بالتهار ولا له لا بات . والمنابده: دیارج الی 


۳ ی ح 
۳ ۶ ی 


رجل تیه و لا رکه > ویکُون ال بیتَهماعن 


ح حم صی نسم 
سح 
مس 6 1 


ی تظرولاراض > واللیستان + اشتمال لاه 


یج لته علی ند اقب اه احن 
شقبّه لسع و بت لس لاخری: ابو گنه 


ِ هي سو 


حالس یس عیتزج ‏ ی جع ۳۷ 
اجره خنلم: ۲ محتصواع .. 


۲۰۰ ۶ 


و 


۳ ِ یات آلاحتیاع 


في قوب واه 


۴۳ کتاب لباس 


(صلی‌الّه علیه وسلم) از بیع مُلامسه و مُنابذه 
و از دو نم‌از: پس از نماز صبح تا پلند شدن 
افتاتتی ب رای شمان عضی ‏ غاب نت آنتات 
و اینکه خودش را در یک جامه بپیچاند که بر 
شرمگاه او چیزی (از جامه) نیست که میان او 
8 ان باشد» و از اشتمال الصَمّا منع کرده 
اشیتا 

۰ - از ابن شهاب. از عامر بن سَعد روایت 
اس که نو شید لزق کشت تام را اه 
علیه وسلم) از دو نوع لباس و دو نوع بیع منم 
کرده است: از ملامسّه و منابذه در بیع منع کرده 
ات 

ملامسّه: مرد خریدار جامة دیگری را در شب 
و یا روز مساس می‌کند و جامه را نمی گشاید و 
نمی‌نگرد مگر به همین لمس کردن (بیع منعقد 
می‌شود). 

ماه ان لته هم تایه و را 
سوی دیگری می‌افکند و آن مرد دیگر جامة 
خود را به مسوی مرد اولی می‌افکند و همین 
افکندن» بیع ان دو نفر می‌شود. بدون انکه به 
جامةٌ یکدیگر نظر کنند و راضی شوند. 

و دو نسوع تیان تین :تال »الم ما خی 
الصَمّاءی آن است که جامةٌ خود را بر یک شانه 
افکند و شانه دیگر را برهنه نماید. و نوع دیگر 
لباس پوشیدن ان است که خود را در جامه 
می‌پیچاند و چون می‌نشیند. شسرمگاه وی را 
چیزی نمی‌پوشاند (و برهنه می‌گردد). 


باب - ۲۱: احتباً (پیچیدن) در یک جامه. 





صحیح‌البخاری 


۳۳۸ کتاب لباس 





یس 


۸۱ - نا ستاحیل قال کي ماللق ۳ 
اراد + عن الاغرج عن آيي ره قال: هی وسول 
ال عن سین يس ي آلرجل في لوب الواحد 

باب لواحد 
1 اعدشه »ون امه ای وجع: 


و 


۳۹۸ اهر (ر ۸/۳۵ 7 باعل لیسنت ی هه ألطریی:: واخرجه: 


رم مر 0 و مر 0 از ی 


یس علي فرب مله عتي + وآأن د » 


میم من ‌ِ 





۲۱ آخره) ,. : 


ما ۵ اج هس خرس 6 


۲ حَني محمدقال آَخبرني مَخلد: آخرتا ابن 
جرج قال: + أَخْبرني اس شنهاب ان یاه بن 
ال ع يي سید دزي : ان نی هی ُن 
اشتمال تکام ۰ ری رل في گوب واحد ِ 


نس عل زج هي یت 2 اح ربق نس 


تا ی فیح 


0۰. 


۲ ات سم خاش و 





کت ال («اقوني اما 

تحمل ؛ , قَأحد دیایب ها .وتا نی 

وأخلقي » وگن فیها علم اخضر و صقر , فقال : : «یا 
مرا ۵ میم ۲ رن 


لد هذاستاه» وستامبالحشیة خسن [راجیع: 
0۳۷۹ 


۱ - از مالک از ابوالزناد از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) از دو نوع پوشاک منم 
کرده اسست: یکی اینکه: مردی. خودش را در 
یک جامه بپیچاند و بر شرمگاه وی چیزی 
نباشد که آن رابیوشاند. دیگری اینکه: خودش 
را در یک جامه بپیچاند و بر یک شانه چیزی از 
آن جامه نیست (برهنه است) و از بیع ملامسه 
و منابذه منع کرده اشت زر 

۲ از ابن شهاب. از عبيدالله بن عبدالّه 
روایت است که ابوسعید خدری(رضی‌الّه عنه) 
گفت: همان پیامبر (صلی‌اله علیه وسم) از 
اشتمال الصَمّاء و از اینکه مردی خودش را 
دور گنه باتک کر افرافگاو وع رش 
نباشد منع کرده استتان 


یاب - ۲۲: خميصة سیاه. 


وی بو سایق نان ریات 
است که ام"خالد بنت خالد گفت: جامه‌هایی 
برای پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) آورده شد 
که دزمان آ نها هه باه فرستکی برد از 
حضرت فرمود: «چه کسی را (لازم) می‌بینید 
که این را یوشاک وی گردانیم.» مردم خاموش 
ماندند. آن حضرت فرمود: (ام" خالد ورگ هرن 
بیاورید.) ام" خالسد را (رکسه:ذر ان‌توفت دعر 
خردسالی بود) برداشتند و اوردند. آن حضرت 
خمیصه را به دست خود گرفت و او را پوشاند 
و گفت: «آن را کهنه و یوسیده کنی.» و در آن 
نشانه‌های سبز و زرد بود. آن حضرت فر مود: 


صحیح الیخار ی 


6 حَدني محَمد نمی قال + حدني این آبي 
عدي » عن اب عون : عَن مد » عَن آلس نظه قال: 


ی 


تم سم قالت لي :انس , انظرهذا 
لام » قلا یصیین یتح ج حی تندوب الی اي 8 


ی ی 5 یب ۳۳ 


یحنکه: ره :نی خااط 6 وعلیه خمیصة 


وه مر مس سس 


ده 


6 ب 8 


نیت ی ۹ 





و با تن 


۵- حد 1 0 بان حتّا رما 


اس سس 


شاوی ِ رقم طو ری 4 


تتزوجها من تن لیر اي ؛ قالت عائشة: 


چخ جر ۵ من ۳ 13 


لیا خماراخس. "کت لیا وا اش 


بجٌذها قلم ول له 2 واه مر تضهن 


3 ۳ ۳ 


بعضا. الت عانشة: 1 ارت میتی کات ؟ 


مِ می نوتم 


لجل اد خرن لویها : قال؛ : وسمع قد آتت 


سول ِ جاه بان له من غیرها ‏ قالت: 


مان تب ای امیس بای عني 


ِِ و ض‌ مس ی 


ایض الوم 4 : ولکتیا تاش ۰ 


ترید رقاعَة ال رس اد ۵ 0 ان ان لك لم 


سس 





يب یوق من 


۱ و + کم مك 





مه نم ام رتیل مر 


تفا + ربهر نته این له ققال : «بنولك 


سیم 


مود قال : عم 6 و مها االني تزعمین‌ما 
مین » و ال » آهم آشبه به من 7 ال ات بالخر ایب ۳ 


۴۲۹ ی 


ان متا امس ساموت نا 
حبشی یعنی نیک و زیبا. 

۶ - از ابن عوّن. از محمد روایت است که 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: هنگامی که ام سلیم 
ژافنکه نفاهم. کفت :امن انس ان نستر. (نیرآد) 
را مراقب باش که چیزی را نخورد تا آنکه فردا 
او را نزد پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) ببری که 
تخنیک نماید. من صبح فردا آن نوزاد را نزد 
آن حضرت بردم و آن حضرت در باغی بود و 
خمیصَء حرَینیّه بر تن کرده بود و ماده‌شتری را 
که برای وی از فتح مکه آمده‌بود داغ می‌کرد. 

باب - ۲۳: جامةه سیز. 

۵ - از ایوب روایت ت است که عکرمه گفت: 
رفاعه زن خود را طلاق داد و عبدالرحمن بن 
زیر فرظی با وی ازدواج کرد. عايشه گفت: 
اف اس 
بر آمد و کبودی پوست خود را (که در 
اثر زدن شوهرش) نمودار بود به وی نشان داد 
آنگاه که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) آمد 
- البته زنان به کمک یکدیگر می‌رسند - عایشه 
گفت: من هیچ یک از زنان مسلمان را به چنین 
حالتی ندیده‌ام که پوست او از جامه‌اش سبزتر 
باشد. 


آن زن که جادری سبز رنگ داشت 


چون عبدالرحمن شنید که زن وی نزد رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) رفته است» وی نیز 
با دو پسر خود که از شکم این زن نبود نزد 
آن حضرت اآمد. آن زن گفت: به خدا سوگند 
که من نسبت به وی قصوری نکرده‌ام» مگر 





صحیح البخاری 


زراجع: ۲۱۳۹ آخرجه مسلم: ۱۳۳ باختلاف... . . 


ِ ام الثیاب الییضبر 





لر مر له از و و 


۳ ات تنم عن 


مهف یر و. یز 1 1 مرو هم و 


بعد و ی ۹ 


مدرم ره و ام 


ی 


۷- خد جدتا آییوه معمر : + خدتا عدایو ارث ث ؛ عبن 
لو مس و ِ ۵ م واص 1 


و عن له ند ۲ ییحی نی 


کنو از و ار 


۳۹ : أن با ۳ 2 





حده : آّ آپا لاس دالدو 


۴۳ کتاب لباس 


آنکه جیزی ندارد که نیاز مرا بسرآورد مانند 


همیسن است و ريش جامهٌ خود را گرفت 
رام میسنت است) غبدالرخهن گفت: به خدا 
سوگند یا رسول‌الله وی دروغ می‌گوید همانا 
من چنان او را می‌جنبانم که چرم را به هنگام 
دباغی می‌جنبانند (در جماع نیرومندم) ولی وی 
تسار کاناسجت و عراهل کد رواخ ند 
(شوهر اول خود) رفاعه برگردد. 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسآم) گفت: اک 
چنین باشد پس تو برای رفاعه حلال نمی‌شوی 
تا عبدالرحمن ارب ین 6 از متضه رو 
به دو پسری که با عبدالرحمن بود نگریست و 


آگفت: «آیا اینها پسران تو تیا ۱ کت آری. 
آن حضرت (به آن زن) گفت: « این چیزی که 


تو ادعا می‌کنی هر آنچه ادعا می‌کنی (که وی 


وی چنان شباهت دارند که زاغ به زاغ شباهت 


دارد.» 
یات ۱ جامةٌ سکدد. 


- از سعد بن ابراهیم از پدرش روایت 
است که سعد گفت: در روز جنگ احد. دو 
مرد را دیدم که به جانب چپ و راست پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) بودند و جامه‌های سفید 
توطیا هیکت هم ان و روا فا از ان 
بعد از آن ندیده‌ام (دو فرشته). 

۷ - از یحبی بن یَعْمَ از ابوالاسود دژلی 
روایت است که ابوذر(رضی‌اللّه عنه) گفت: نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و آن حضرت 


...میم عتاب لباس 


صحیح البخاری 


۳۳۱ 


یدیس سب جع مس کل سرب یبتجم ۲۳۳۵ 


4 


قال : آتیت بت اي هه وه وب ایض , وهونانم. ثم 
ته رقدستقط .تقال: «ما من عبد قال: : لا له لا 


۰ م‌ 


۶ 2 نك 


الله ثم مات علی دنك 1 "دخل الْجِنةّ» قلت: ون 


مر ۵ میسن ۳5 
و نی ون سوق ؟قال: هون نی وان سرق» : لت 
ولذزتی وان سر ؟ قال: +« وان نی وان سرق» . 


فلت: و و سر ال +« وان ی ون سرق 


ی رغم اف يينر وگ و در حدت بهذ قال : 


و دا + هذاعنه 


رل :۷ 1۳۷ ۰ مشیم ۶ ودب 


ابرکاة: ۳ 


ی ِ ّ 


هی سم ه سر اسر 4 5 9 


1 سول که هتکس شن 
الحریر الا معا اش باصبتیه لین تیان الایهام ‏ 


سچی... می ص 


نی وروی 


اس ه 


قال ؛: : فیما علمتا ان يعني پیز ور 1 ۹ ۸۲ 0۸۰۳۰ ِ 


9 ۵ آخرچه مسلم: ۰۹۹ . 


حامهة سفید بر تن داشت و خوابیده بود. سیس 
با زآمدم و بیدار شسده بود و فرمود: : «بنده‌ای 
یت 9 :ولا الهلا الّه» بگوید و سپس به 


همین باور بمیرد مگر اينکه در بهشت درآید.» 
گفتم: و اگر زنا و دزدی کرده باشد؟ فرمود: او 
اگر زنا و دزدی کرده باشد.» باز گفتم: و اگر زنا 
و دزدی کرده باشد؟ فرمود: «و اگر دزدی و زنا 
کرده کرده باشد» باز گفتم: و اگر زنا و دزدی 
کرده باشد؟ باز فرمود: «و اگر زنا و دزدی کرده 
باشد. بر خحلاف میل آبودر.) 

و هرگاه که ابوذر همین حدیث را بیان می‌کرد 
هر کات و برخحلاف میل ابوذر. 

ابوعبدالثه (امسام بخاری) گفست: این حکم به 
نزدیک مرگ يا پیش از آن است. اگر توبه کند 
ویشیمان شود و را الا الثه» بگوید گناهانش 


آمرزیده می‌شود. 


باب - ۲۵: پوشیدن لباس ابریشمی و گستردن 
آن برای مردان و اندازة جواز آن. 


0۸۳۸" - از ی از قباده روایت ایستت: که 
گفت: از ابوغثمان نهُدی شسنیدم که گفت: نامه 
عمر به ما رسید و ما همسراه عُبه بن فرّقد در 
آذربایجان بودیم که: همانا رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) از پوشیدن لباس ابریشمی منح 
کرده است. مگر به همین اندازه. سپس وی به 
دو انگشست (سبابه و وسسطی) خود که متصل 
ا نکن ابهام رتست انیت اشاره کرادم عمر 
گفت: آنچه ما از آن دانسته‌ايم یعنی نشانه‌ها 
(حاشیه جامه) است. 


تتج بیس ورن یت وس جح سب تست مس 


میرم 


۹- حدتنا] لخد ین پونس: ۳ نیرت 


با عم و # 


یج ی هنیس تاکن 


ص‌ ۱ 
ما نی مر مر مرو 


وصف اي 8 یه 


۱۳| و رو وا و 0 


یو ابة. 1-[راچع: 8۸۲۸ ] اعرجه 
مسنلم: ۹ ۲] . : 


ده ۵ م ٍِِ 


مر سس وم 


بي نان ال اه کب هه : آن 

اي 138 قال ینیس 

في الاخرة ِ«. ۱ | 
۱ ور مان بمب نش 


1 ی ۳ ی 


تکاتره تتقر تس 


والزسطی : وراجم: ۰ ۸ آخرجه مسلم: ۳5 





و ِ سلیمان بن خرب: ۱7 


0 


نک ایلیا گا یه این 


فص ی 
21 مِ‌ هسته ق 0 


9 و 


رز 6 


انب 6 رد امس ی جع یت ی 
۷ ۲ . باختلاف] . کی و ۳ 2 


۶ از زهیسر از عاصم روایت است که 
ابوعتم ان گفت: عمر به ما نوشست و ما در 
آذربایجان بودیم که: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسل) از پوشیدن لباس ابریشمی منم کرده 
است مگر به همین اندازه پیامبر (صلی اللّه علیه 
وسلم) با دو انگشت خود آن را به ما مشخص 
کرد 

و زهیر انگنستان میانه و سبابة ود را بلند 
کرد 

۲ از نیت از تیش ووانت ات ۶ 
ابوعثمان گفت: ما به همراه عَتبّه بودیم که عمر 
(رضی‌الّه عنه) به ما نوشست: پیامبر (صلی اه 
علیه وسلم) فرمود: «کسی که لباس ابریشمی 
را در دنیا می‌پوشد. در اخرت از آن چیزی 
نمی بو شد.) 

و ابوعثمان با دو انگشت خود اشاره کرد: با 
انگشت سبابه و ميانه. 

از حسن بن عمر از مُتّمر از پسدرش, از 
ابوعثمان روایت است. و ابوعثمان با دو انگشت 
خود اشاره کرد: با انگشت سیابه و میانه. 
۱ از شعبه» از کم روایت است که ابره 
۱ در مداین بود. وی آب 
خواست. بزرگی از ایشان در ظرف نقره‌ای 
برایسش آب آورد» خذیفه آب را دور اندانعت 
و گفت: آن را به این مسبب به دور انداختم که 
باری او را از این کار منع کرده بودم و او از 
آن منع نشد. . رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «طلا و نقره و خریر و دیبا! برای آنها 
(کافران) در دنیا است و برای شما در آخرت 





۱- حریر و دیباج انواع لباسهای ابریشمی است. 


و 








تحت یحاری ۳۳ کتاب لیاس 
اتشنتت/] 
۲ اون + حدتنا شعبه: خدقنا دزی ین ۵۸۳۲ -از شعبه روایت اسست که عبدالعزیز بن 


ئ‌ جح میر ۳ 9 


اه ی هو اد :«من 


لس لیر في ال لس ي الاخوة». ‏ ره 


مسلم: ۷۳ ِ‌د بلفظ ۹ 


۳ می مر 


۲ حدئنا آدم : حدلناشَئهة دنا عبدالعزیزین 
صه قال : سمی" ت انس بن مالك 0 و 3 


ناش 9 نان شدبت ی نش هاکان: من 
خرن کي اجره ی 





مر و و 0 


9 یه 0 
اس لم یلیس 








ال تفت خن لژ 
قاکت متا اخبرثي ام عنرو بت له شمم 


اه مخ و و ی با کی 7 


ع ع زد ین + عن 
عمران بن حن ال سل افش عن ال ۱ 


مس مرلو عم مر ۵ و ی ۳۹ 


اف این باس سل قال : فسالته فقال :ٍ 





قال ار و + آخبرني آوحنص. يعني 


م م 0 مر و من ار ون 


عیرین الْخْطّاب سول له 9 ال ۲« یلیس 


هب به او گفت: از انس بن مالک شنیدهام. 
شسعبه می‌گوید: به او گفتم: انس از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روایت کرده است عبدالعزیز به شدّت 
گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده 
اسست: «کسی که در دنیا ابریشم بپوشد. هرگز در 
اخرت ان را نخواهد یوشید.» 

۳ از حماد بن زید روایت است که ثابت 
گفت: از ابن زبیر شنیدم که خطبه می‌خواند 
و می‌گفت: محمد(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
اکشتییر که لاش وی ون دنا توافت آن با هد 
آعرت نمی پو شد.) 

تن از ابو ذبیان خليفة بن کعب 
روایت است که گفت: از ابن زبیر شسنیدم که 
می‌گفت: از عمر شسنیدم که می‌گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: «کسی که حریر را 
در دنیاً می‌پوشد آن را در اخرت نمی‌یوشد.» 
و ابومعمر به ما گفت: از عبدالوارث روایت 
است که یزید گفت: معاذه گفت: مادر عمرو 
دختر عبدالله به من گفت: از عبداله بن زبیر 
شنیده‌ام که وی از عمر شنیده که عمر از پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) مانند این حدیث را 
شنبده است. 

6 - از علی بن مبارک. از یحیی بن ابی 
کثیر روایت اسست عمران بسن حطان گفت: از 
عايشه دربار؛ ابریشم پرسیدم گفت: نزد ابن 


عباس برو و از او پپرس. از ابن عباس پرسیدم. 


داده اسست که: هنمانا رسول حد | (صلی اللّه علبه 








صحیح البخار ی 


۳۴ اب ۳ 





لیر في الا من لا علاق له في الاخرة» . فلت : 
حق» اک جع لبیل هر , [راجع: 


بو و ی 2 4 ِِ 


حگي میرم 4 وت یت . 


1 دات: من مس تا 


۰ مش 


لوق لسن 


ره ور 


۱ مه ی لش 
۳ 7 


خدنا یله ین و عن اسرائیل » 


4 مس مس س .۵ رل 


ي ااق »من ار .قیال دي للبي #گوب 


مِ مس مم 


۸۳ 
عوبر «قَجَت با كِِ نب مه ققال الب ی ۱ 
«تنجیو من 0ا» فلا ۳ 1 با 2" تال ند بن 


تاذ في اجه خن !> : 


۳۹۹۸ 


۷ "باب افتراش الحریر 





۸۳۷ خدا علي: - احطا دا وضبابن جریر: 2 خا آبي 


دص 


4 ری از 9 


1 صك قال اي هه آن نشب في 


ززاخع: ۳۷۹ أخرجه فسلم: ‏ 


وسلم) فرمود: «همانا کسی که حریر را در دنب 
می‌پوشد او را در آخرت بهره‌ای نیست.» گفتم: 
راست گفته است و ابوحفص بر رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) دروغ نبسته است. 

و عبداله بن رجاء گفت: خرب. از یحیی, از 
عمران روایت کرده است و همین حدیث را 
بیان کرده است. 


باب - ۲۶: کسی که حریر را لمس کند بدون آنکه 


بیو شد. 


و در ایسن باره از زبّیدی از زهسری, از انس 
از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت شده 
ات 

از سراف بای شا ی روایت اس 
که براء گفت: برای پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
جامهٌ حریر اهدا شد. ما آن را لمس می‌کردیم 
و (از نفیسس بودن آن) تعجب می‌كرديم. پی 
(صلی اللّه علیه وسلم) فرمود: «ایا از (دیدن) 
این تعجب می‌کنید؟» گفتیسم: آری. فرمود: 
«دستمالهای سعد بن معاذ در بهشت از این 


نیکوتر اشتت ۱ 


باب - ۲۷: فرش کردن حریر. 


و عبّیده گفت: فرش کردن آن مانند پوشیدن 


: 
۷ از مجاهد. از ات اتید تیان وواست اسشت 
که حذّیفه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
ما را منع کرده اسست که در ظروف طلا و نقره 


صحیح‌الیخاری ۴۳۵ کتاب لیاس 


لذهب ولقضه » وآن؟ کل فا ون لس از ف 
یاج و ۱ نت و9 [راجح: اعوجه سم 








۱ وقال عاضم» عن ۳ ۳۷ 










ان 5 قال: :یات امن الشام ت_ و نمض که 


ی بویا کل لاخ والمیترة کات شاه 
9 1 وا مب و بح ی هم ۱ ۲ . 


و سل تلف ِ ی 


وقال جریر: عَن یزید في حدیشة: ۳ 


میا یم اس رفت فی قی؟ ره ود 


لسع - 


قال یوعد له خاصم 6 4 واصح فی المیترة ِ 


مج ِ: ص ار ام " 1 


مرحم و مر 2 وه واو ۱ 


۳۸- حدتتا محم ین ما : خر بل 4 تا 


فرمس و و 


وی اي 


۶ مج 


اکن تال ی هر 
تارمن ني ایس : بمکتیتا ی 


۰۳۰۹ اخرجه مسلم: ۰۷۹ ۰ ]: 


بنوشیم و در این ظروف بخوریم و از پوشیدن 
حریر و دیبا و نشستن بر آن منع کرده است. 


2 


باب - ۲۸: پوشیدن قسی. 


عاصم گفت که ابوبرده گفست: به علی گفتم: 
از شام يا مصر می‌آوردنده و خطدار و راه راه 
۳ج اراد و 
ریشه‌دار. 

و جریر در حدیث خود از یزید روایت کرده 
ابیت ات جامه‌های خط داری بود که از 
مصسر می‌آوردند و در آن ابریشم به کار رفته 
بو د. راو اي ون 
ست که رین ارب گفتد یار (صل 
و (قَسّی» وت ۳ ات 


باب - :۲٩‏ اجازة پوشیدن ابریشم برای مردانی 


۵۳۹ از سعبه از فتاده روایت ارت که انس 


ابریشم را برای زیر و عبدالرحمن نسبت 
خارش (بدن) آنها اجازه داده است. 








ری تا لباس 


۳۳۶ 


صمیح‌البغاری ...»۲ 





۳ : ب‌ له هم اور لژ سره 2 لته و مد ۱ 
۰ جدلنا سلیمان بن حور + بخدتنا شعبه (ح). " 


۳ 


حدنا شجه» 


و مر 2 ۶ ه ارس #۶ 


وی 9 تشد 





نسائي . [راجع: ۱۱۵ اجه سم 992 


۱ ۶/- حدتا 0 حني 


شرا 








م چا مین من سر مین . و و 


۹ و ان تن کر خشیراه 


زر را هزم و هس ی ی دق نی ان ۳ 
4۲ ب حا بایان : آنخنرنا"شه شعیتب:) عتن الزهتري 


قال" ری نس ال رایع قرع 


وی یی هی 


لام 1۱ بنت سول ل ال ِ رد خر 2 


2 #۳ و 





۳ باب 13 ان ۳ ِ ِ 


۱ 8 ون ال لاس بط که 


و و و ما 


۳ یمان < بجر ین : سود ح رید 





باب -۳۰: ابریشم برای زنان. 


۰ - از شعبه» از عبدالملک بسن میشره 
از ژد بن وب روایت است که علی بن 
بی طالب(رضی ال عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلّم) برایم له (ابریشمی) سیر داد آن 
را پوشیدم و برآمدم آثار خشم را در سیمای 


آن حضرت دیدم آن را پاره کردم و میان زنان 


خود تقسیم کردم. 

2۸:۱" از نافع روایت اسست که عبداله (بن 
عم ) کفت؛ ‏ : عمر (رضی‌الّه عنه) دید که حله 
سَیراء فروخته می‌شود. . وی گفت: با رسول‌اللّه 
کاش آن را بخسری و آنگاه که هیأتهای اعزامی 
نزد تو می‌آیند و در روز جمعه بپوشسی؟ آن 
حضرت فرمود: «همانا این را کسی می‌پوشد 
که او را بهره‌ای نیست.) 

همانا رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) پس از 
این حلهٌ سیر حریر برای عمر فرستاد که برای 
پوشیدن بود. . عمر (به آن حضرت) گفت: : آن را 
به من دادی که بپوشم و همانا شنیده‌ام که گفتی 
آنچه گفتی. آن حضرت فرمود: «آن را برایت 
فرستادم که بفروشی يا کسی را بپوشانی.» 
۲ از شیب از ژهری روایت است که 
انس بن مالک گفت: وی ام" کلثوم دختر رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را دیده اسست که 


چادر حریر سیراء پوشیده بود. 


باب -۳۱: آنچه پیامبر (صلی‌ائه علیه وسلم) در 
لباس و فرش آسان می‌گرفت. 


۳ - از بحبی بن سعید. از عبید بن حنین 





۴۳۷ کتاتب لباس 





تزا را ار اه و امیس و ی 


رضي له نا ال کف سوت نان 
عن المرائین ن لین تطاهر راعلی النسي 
وه خرس جرا اس سر 9 


ریت تن مش تج 


2 ۲ 2 


مر را 





و 3 1 چاء الاینلام و ش 7 


1 


ره کی عم فان : 


۳ 


لت اد آن 


۳1 9 ۳ 
۷۲ ی هی و میتی هی ۳ 


ره ان نا 
سنا »ات اجب منك با عمر تفت 


۳ ِ 


ّ ۳ 3 قرددت وک رجل من اتسار( 0 غاب 





۷ وق من 


سول له 8 رشهده یه با کون و تشن 
وا ترش ره 
۱ هس ۳ ۱ خرس ۲ مد ی 


رگا من ور # سول ال فد اشتقام له قلم یی 
ملف ان الم تک تست َّ قتشم تَ 1 





1 2 ی رنه ِ 


بالاتعاري وهو بو 





4 





بي ‌ قد صعذ فن ۵ زبه لبه. بو علی 
وصیف ۱ 3 قاشه لت ۳ ی نا لسي » ِ 
لت اي ق علی حصبر دار رفي جلبه » ۱ 


وت راسه + مر مادم ختوها لیف و اب 


مین مين 9۳ 
3 11 ی مر فش مه 


ور :تدگرت ني فلت له وم سم 
له قتحلا رتسول الله 8 





م9 رت 2 مس 


بت یل تزل . مت ۸ آخحرجه ۳ 


وتات ات اه ای( متا 
گفت: سالی انتظار کشیدم و قصد آن داشتم 
تا درمورد دو زنی که علیه پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) شماست »له کودیان ا ریت من ال 
کنم ولی از وی می‌ترسیدم. عمر روزی (در 
اه مکه) در منزلی فرود امد و در زير درحت 
اراک (به قضای حاجت) رفت. آنگاه که بر آمد 
از وی پرسیدم. گفت: عايشه و حفصه بودند. 
سپس گفت: مادر دوران جاهلیت زنان را 
چیزی نمی‌شمردیم. آنگاه که اسلام آمد و خدا 
از آنهایاد کرد با این یاداوری دیدیم که زنان 
ی عراز آ که نزن ده که 
جیزی در کارهای ما دخالت کنند. باری میان 
من و زن من گفت‌وگویی شد وی بر من با 
درشستی سخن گفت: به او گفتم: جواب مرا 
برمی‌گردانی؟ گفت: تو این را به من می‌گویی 
در حالی که دختر تو رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) را اذیت می‌کند. 
من نزد (دخترم) خفصه رفتم و به او گفتم: تو را 
از نافرمانی خدا و رسول او برحدر می‌سازم. و 
در مورد اذیت کردن تا 
کردم سپس نزد (همسر دیگر آن حضرت) ام 
سلمه رفتم و به او گفتم: (انجه به حفصه گفته 
بودم) به من گفت: عجب است بر تو ای عم 
اکنون در امور ما مداخله می‌کنی» چیزی بافی 
نمانده به‌جز اینکه میان رسسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسلم) و زنان او مداخله کنی؟ وی سخن 
مرا رد کرد. 
(عمر می‌گوید) مردی از انصار بود که هرگاه از 
محضر رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) غایب 








۴۳۸ کتاب لباس 





‌ 


می‌بود و من در آن محضرء حضور می‌داشستم. 
نزد او می‌رفتم و وقایم (آن روز) را به اطلاع 
وی می‌رس‌اندم و اگّر من از محضر رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) غایب می‌بودم و او 
حاضر می‌بود نزد من می‌آمد واولا یمین زرا که 
بر رسول خدا (صلی‌النّه علیه وسلم) گذشته بود 
به من خبر می‌داد. در ان وقت همه کسانی که 
پنرامون (سرزمین) رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) (حکومت می‌راندند) از آن حضرت 
اطاعت می‌کردند و کسی از ایشان باقی نمانده 
بود. به‌جز پادشاه غسَان در شام. مااز آن 
می‌ترسيديم که بر ما حمله کند. (زمانی که آن 
مرد انصاری نزد من امد) سسخنش را ندانستم 
که چه می‌گوید و می گفت: همانا امری بزرگ 
رخ داده است. به وی گفتم: آن یجید 5 ]با 
غسانی آمده اسست؟ گفت: از اين هم بزرگتن 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) زنان خود را 
طلاق داده است. به سوی آن حضرت راهی 
شدم و صدای گریه را از حجره‌های زنان آن 
حضرت شنیدم و ناگاه دیدم که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) در بالاخانة خود به سر می‌برد و بر 
در ورودی بالاخانه حادمی می‌باشد. نزد خادم 
رفتم و به او گفتم: برایم اجازهُ ورود بخواه برایم 
اجازه خواست. درآمدم ناگاه پیامبر (صلی‌اله 
علیه وی را دیدم که بر بوریایی پهلو نهاده 
که (درشتی آن) بر پهلوی آن حضرت اثر نهاده 
است. و در زیر سر وی بالش چرمی بود که با 
برگ خرما پر شده بود» و چند پوست دباغی 
شده آويخته بود و برگهای درخت (که 
برای دباغی اسست». من از انچه به حفصه و ام" 





۳۳۹ مان وتات 





صحیح‌البخار ی 





مر و سم 9 ۳ ۰ ۱ ِ ۱ 7 ی هِ ۵ و ۳۳ ٍِِ و مش بو 
معمر ؛ ۵ اي مش فرش عن ام 
اس اي 9 من ال ویو : « ۷ 





0 


0 6 مادا ات نلک من اه : ما از من 





2 ائن » من و و صو واخب ا خیرات ۱ ام من 


اسيّة في انیا ار ناه . وزاجم: موم 


می هم 


7 تا ۰ ‌ 


قادالزفري وگات هلا زني مان 
اصابعها راجع ۹1 


هو لد : سحکنا اسان لد ین 


قفرو بن بعید بن الْاص قال + حدگني آبي قال : حدگتلي 


مزا ما میا 





دبا فد ای شناد هریت 


ی سا خرس 


لیس کت 23 وی مشاه 


6 ۵ "مس ۳ 


یا بي 9 نها ید وقال «آبلي وآخلتي». 


مرتین » جع یط[ نی عکم الشمیصه وتشیریدهلي 


...یریصن 


شود اد مامتا والسا بلسّان الْحشية 





لسن . قال ٍسحاق حدگشي امن آهلي ها رآنه 


ی ملد .,رلراجع: ۲۳۰۷۱ :: 


سلمه گفته بودم به آن حضرت اظهار کردم و 
همچنان از اينکه امسلمه سخن مرا رد کرده 
بود. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) خندید 
آن حضرت بیست و نه شب در آن بالاخانه به 


سر برد و سپس فرود امد. 


6 - از ژهری, از هند دختر حارث. از ام 


مه وان اسکه که کت یاس رصا از 


عهویل) ششیی بیان کل وش کت رلا ال 


ا لژ امشب جه فتنه‌هایی فرود آورده شد 
و چه گنجینه‌هایی فرود آورده شد کیست که 
صاحبان حجره‌ها (همسران آن حضرت) را 
شلات کلم نا اد کسای. کا و اند موی 
برهنه‌اند در روز قیامت.»۱ 


زهری گفت: هند (دختر حارث که این حدیث 


را روایت می کرد( ها اتقو ان 


باب - ۳۲: آنچه برای کسی که جامة نو بپوشد 
دعامی‌شود. 
0 از اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید 
با را رونت انیت که متا( 
بنت خالد گفت: برای رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) جامه‌هایی آورده شد که در میان 
انها خمیصه (چادر سیاه) بود. فرمود: «برای چه 
کسی لازم می‌بینید که این خمیصه را بدهم؟) 
مرا نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) آوردند و 
آن حضرت با دست خود آن را بر من پوشانید 
و فرمود: «آن را کهنه و پوسیده کنی.» و دوبار 


۱- یعنی کسانی که لباسهای نفیس و فاخره می‌پوشند. مغرور نباشند که در 
آخرت نیز چنان خواهند بود. «تیسیرالقاری.» 











کتاب لباس 





ره تاب: تفر رجا 


که 


۹ 0 سك 


و 


۳ باب" ون اخرعهر 


۳ ی ۳ ی 


۷ حدئنا آبونعیم حدگا سا » ل نی 
یار »من این عم رضي تال هی اي ۵ 


8 مر هم ی ایض 0 .ور 


آن پلیس| لبم خرم توبا مصیوغاً بورس آو بزعفران [راجع: 
۱۳۶ اخرجه مسلم: ۷ - ۱ ۱ 





.۰ ۳6 یاب الثّوّب الاحمر 


یا مرت 


۸ ۳1 نج ید وتا شا 9 


۰ 





- منم 8 و 


اي هت 3 رتاش اطتن 


[راجع: ۳۹۰۰ اخوجه نسلم: ۳۳۷ 


ف‌ 


کگزاو کرد ان حیرشت هتم ای 
هون در وی تفس تور تشن سا رخ 
می کرد و می‌فر مود: (ای ام" خالد ار تستتانفت 
اسست.» و «سنا» به زبان حبشی خوب و یکو 


(ا گویند 


اسحاق گفت: زنی از خانوادة ما به من گفت: 
وی اه 0 2 بر ام خالد دیده است. 


باب - ۳۳: جامة زعفرانی رنگ برای مردها. 


1 از عبدالوارث. از عبدالعزیز روایت 
است که انس گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وا )امتم کر وه نس که فراف اش زان 
زعفران رنگ کند. 


باب - ۳۴: جامة با زعفران رنگ شده. 


۷ - از مسفیان از عبداله بن دینار روایت 
ات که ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) منع کرده است که 
کسی در احرام است جامه‌هایی بیوشد که به 
ورس يا زعفران رنگ شده باشد. 


یا مت اد ان انیا یبای ارت 
کر ء(رضی‌الّه عنه) شنیدم که می‌گفت: 
پیمبر (صلی‌الثه علیه وسسلم) میانه‌قامت بود و 
من آن حضرت را دیده‌ام که له سرخ پوشیده 
بود و هیچ چیزی را بهتر از وی ندیده‌ام. 


صحیح‌الیخار ی 


۳ تاب:. اّ میدٌ 1۳ ِِ 


بر و ی گر ی شید ها هی هی ما 
22۹ خدنا فد 2 جح یان:» ع نز بت 1 


8 س مر 9 رسمه و. 


اون سود بن مرن » عن اه قال مر اي 
بیع : عبادة: امیش »رباع الجت‌انز» وتشمیت 


الماطس ی : لیس الخریتر 7 واللییاج ۰ 


ای اش مين ۵ میم 


والمَسی والاستبرق » والمیاثرالحمر . [راجبع: 1۱۳۹ 
آخرجه مسلم: ۰ ۰ بزیادق] . 


شتا ۱ یه وغیره ظ 


۰ < یبن خرب: :تا حماد 5 


من ...ایس من مس عرص حر 


ممید آيي مسلمة قال: سألت نس : اد ای هي 


مر و مسر 
مر مرن 


في مه تال :عم ا. زراجع: ۷ عرجه میلم: :هم 


۰ ق یی ۵ م 


شا عبدالله بن مسلمةء من مالك 
سعید الْمقبري ۰ «عن یبن جرج + قال ده بن 


4 





۱ه- حد 


ی ۱ ی گو حم 


ععررضي ال مت دای 


سع هر و میم لهس 


توت 9 و 
التعال الستة لسته + ورآيتك |ذا کنت 
یمک لش ال رمث نت خی 


مر ره ق و وه من ارب و۶ 


ما االارکان: 


جر من ی ۵ لور 


ت یوم اشرویة. ال ه عبدا له وین 





میب کی من 


اي کم از سول ال تس امین , وم التال 


نومه و. 


السة اي ریت سول ال یسنان امي لیس 


ح حر ال مرت م جع 


ات رتسا ییا 83 اب نها ون 
مت ۳ ناب 


ِ ی تتبعنت یه وا ۳ . [راجع: ۰۱۹۲ آخرجه ۳ 


کتاب لباس 


باب - ۳۶: میثره (چادر) سرخ. 


9٩‏ - از اشسعت از معاویه بن سشوید بن 
مفرن زوایت انیت که یاه ررض ال یه ) کیت 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر کرد: عیادت مریضص. همراهی جنازه دعا 
مک عم ها مره مار 
منع کرد از: پوشیدن حریر و دیباج و قمّی و 
استبرّق و میثره‌های سرخ. 


باب - ۳۷: کفش سبطیه (دیاغی شده) و غیر آن. 


6۰ - از حماد ا متا فزی ان مین یوس ان 
امیس که کف :ار ای پرسیدم: آنبتا پیامیر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) با کفشهای خود نماز 
می‌گزارد؟ گفت: آری 

که عبّید بن جَرَیج به عبدالّه بن عمر (رضی‌الن 
عنهما) گفت: تو را دیده‌ام که چهار کار می‌کنی 
و ندیده‌ام که هیچ یک از یاران تو (که اصحاب 


آن حضرت هستند) آن را انجام بدهتد. ابن 


عمر گفت: چیست آن, ای ابن جریج؟ 

ان جریج گفت: تو را دیده‌ام که (به هنگام 
طواف) چهارستون (کعبه) را مساس نمی‌کنی 
مگر دو رکن یمانی را؛ و تو را دیده‌ام که 
کفشهای دباغی شده می‌پوشی, و تو را دیده‌ام 
که موی خود را با صفره رنگ می‌کنی و تو 
را دیده‌ام که هرگاه در مکه می‌باشسی و مردم 
با دیدن هلال (ماه ذی‌الحجه) تلبیه می‌گویند 
احرام می‌بندند و تو تا فرارسیدن روز ترویه 
(هشتم ذی‌الحجه) تلبیه نمی گویی. 


صحیح‌البخار ی 


۷ شز آخرجه : ۱۲۹۷ ختصرا] .. و 


۴- دنا له ین وف تا مالل» »ان 
عبداللّه بن دیتار : نله ینم رضي ال : عنهسا 


‌ ۰ مين منم 
سر #0 خر ۵ لز 


ال : را 8 انس فش توش 





3 تن رفن سل سقل من الگنین». 


اخرجه مسلم: ۱۱۷۷] . 


۳ حدنامحمّدبن یوسف؛ + حَنا سفیان عن 


رن ان جابن ید عن ناس رضي 


۳ و 


هت قال: قال اي 3 من لم یک ن له 


لس السراویل ون لم ین که تنلان نالبس 


خه. ج: ۰ اعرجه ملم سً 


۳۴۲ کتاب لباس 


عبدالّه بن عمر به وی گفت: اما دربارةٌ ستونهای 
رکف ناویل ضارتعا 
وسلم) را ندیده‌ام که همهٌ ستونها را مساس کند 
مگر دو ستون یمانی را. و اما در مورد کفشهای 
دباغی شده. همانا رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) را دیده‌ام که کفشسهایی می‌پوشید که 
در آن موی نبود و در آن وضو می‌کرد؛ و من 
دوست می‌دارم که همچو کفشها بپوشم. و اما 
درمورد رنگ کردن موی با صفره. همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را دیده‌ام که موی را 
با صفره رنگ می‌کرد و من دوست می‌دارم که 
با آن رنگ کنم. و اما تلبیه گفتن» همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) را ندیده‌ام که احرام 
بسته باشد مگر تا آنکه شترش (به روز هشتم 
ذی‌الحجه از میقات اهل مدینه) راهی می‌شد. 
۲ - از مالک از عبدالله بسن دینار روایت 
است که عبداله بسن عمر (رضی‌اللّه عنهما) 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) مُحرم 
را منع کرده‌است که جامة رنگ شده با زعفران 
یا ورس را بپوشد. و فرموده است: «اگر کفشی 
بی‌رویه نیابد. موزه بپوشد و ساق آن را تا زیر 
شتالنگ (غوزک) قطع کند.» 

۳ -از عمرو بسن دینان از جابر بن زید 
توایت ات که آب ای رتیت اه طتیما) 
گفت: پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که (مُحرم اسست) اگر ازار ندارد. شلوار بیوشد 
اک کی وا تا ری متسر 





صحیح البخاری 


۳۳۳ کتاب لباس 








مر م2 ری ظل عم 


هد جَدتنا اج ال ِِ شسعبة قال : 


من رون 1 2 مه وا و وا و 


مُسروق قاری یت یه 


۵ 0 2 مالك من آبني 
1 اد عن الاطرج ‏ عن اي هریرة سول نک 


ِ «لایمي اخه في تخل واحفه لب 


فك 


۱ اه اسْعلتتا - نیعا» [انظر: ۸9 نم اخرنضه نتم: 











الزناد ۰ ای عن آي هر وال 
قال +« ال حدم یذ امین ۰ ولذانزع 
لد بالشمالا 7 مت اوگیت؟ ند لوا حرش 


تلع » . وراجع: ۰۵۸۵۵ آعرجه مسلم: ۱۲۰۹۷ 


و 





9 باب : قبّالان في تَفل, 
ومن رای ایو واسیعات 


وه و وه 


اد عا لس کات تن 


باب - ۳۸: پوشیدن کفش را از پای راست آغاز 
کند. 

8 -از اشعث بن سْلیم از پدرش از مَسروق 

روایت است که عايشه (رضی اه عنها) گفت: 

پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دوست می‌داشت 

که از حانب راست اغاز کند. در وضوی خود 


و در شانه کردن و کفش یوشیدن خود. 
باب - :۳٩‏ با یک کفش راه نرود. 


۵ - از ابسو الزن‌اهه از اعسرّج. از ابوهریره 
7 
قشسام) فرمود: «هیج یک از شما با یک کفش 
راه نرود يا هر دو را برهنه کند یا هردو را در 


کفش کند.») 
باب - ۴۰: کفش پای چپ خود را برآورد. 


17 - از مالک از ابوالزناده از اعرج 3 
ام که ره ی اه کف سل 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «هر یک 
از شما که کفش می‌پوشد باید از کفش پای 
راست آغاز کند و چون کفش را بیرون می‌آورد 
از کف بات اغار کل تا فبزاسست ور 


پوشیدن اول و در بیرون آوردن اخر باشد. 


یاب -۴۱: دو تسمه در یک کفش و کسی که یک 


تسمة فراخ را جایز دانسته است. 


2۷ 1 تتت بن 0 از ِ ِ قتاده 








صحیح‌البخار ی 


۳ کتاب لباس 





رانظر: و 0 


۱ هر ۳ 


۸۸ ۵ دی مخ جرا لا لك _ یی 
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کیت نی + ده تنل اي ۱ . تاج 
۳ 

كِِ« یات : الق 

الحمراء مبن ام 2 
064 عم عیشت ری 


آني نة من وان ي مه عر اي تال یت 


ث"ِِ 7 


اي هي ره منم .رابت بلالااخد 


ی 9 


وضو اي و + اس یرون اوقت ماب 


اه ای ۸۷ مرج شنم #م 
99 سا ی 
۰ نا آبوایتان خرن شیب شن 


لزهري :اي تسب مالك (ج):. 


رولیت و یز 





محر سرام از ۵ 


اتسار یک بت ۳۹۹ آحرجه 
مسلم؛. 9۹ ۰ مطولا] .. تا ۱ 





ره ره تمه ‌ِ 


که دو تسمه داشت 
دعس آنه یبا و زانت ات ۶ 
آورد که دو تسمه داشت. ثابت بنانی گفت: این 


کفش پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) است. 
باب - ۴۲: خیمة سرخ چرمی. 


9 از عون بن ابی جحیفه روایت است که 
پدرش گفت: نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
آمدم. آن حضرت در خیم سرخ چرمی بو د. 
و بلال را دیدم که اب وضوی پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) را گرفته بود و مردم برای دسترسی 
به آن می فسعافتند. کسی که از آن بای بةروق 
رسیده بود» بسر خود می‌مالید. و کسی را که 
چیزی نرسیده بود از تری دست رفیق خود 
می گرفت. 

۰ - از ابوالیمان از از زهری روایت 
است که گفت: انس بن مالک (همین حدیث 
را) روایت کرده است. 

و لیث گفت: از یونس, از ابن شسهاب (ژهری) 
روایت است که گفت: انس بن مالک (رضی‌ ال 
عنه) به من گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
مرا نزد انصار فرستاد و آنها را در خیم چرمی 
جمع گردانید. 


باب - ۴۳: نشستن بر بوریا و مانند آن. 


۱ - از سععید بن ابوسعید. از ابی سَلمه ی 





۲۹ ی ۳ 
بصلاته حتی کنروا .یل نان ی خذوا 





ی 4 و نع 





و م ات ۰ 
ني تست مه 


و 


ال تفاي نيمه تالابي یا 


۳ سك 


و ۶ ار 


ني ان لي اي هه ۱ فاعظمت" لد لت دعر ۳ 
رسو ل له ۵ ال سك 1 ی جر رات 






عبدالر حمن حمن روایت اسست که عایشه (رضی ال 
عنیا) گفت: پیامیر (صلسی‌اله علیه وسلم) 
تاه یازا رای شوو سر : » می‌ساخت و 
ماز می‌گزارد و آن را در روز می گسترد و پر 
ان و میشسته و مردم به سوی پیامبر (صلی ال 

علیه وسلم) می‌شستافتند و با ادا به نماز وی 
ماز می‌کزاردند ۱ تا آنکه شمارشان فزونی 
گرفت. آن حضرت روی به مردم آورد و 
فرمود: : «ای مردی ۰ عملی لازم گیرید که توان آن 
را داربد. همانا خداوند (از دادن پاداش) ملال 
نمی‌آورد تا شم ملال آوریسد و همان بهتریر 
اعمال نزد خداوند آن است که دایمی باشد هر 
چند اند ک باشد.» (به آن مواظبت شود) 


باب - ۴۲: جامه‌ای که تکمةٌ طلایی دارد. 


۲ -و لیسث گفت: از ابه ابی‌ملیکه روایت 
اسست که مسور پن مخرمه گفت: : همانا پدر 
بو را او کفت: ای بیقر نما نز 
من "بر رسسیده که برای پيامیر (صلی‌اله علیه 
وسلم) قباهایی آمده است و او آنها را تقسیم 
مي‌کند. پس مرا نزد آن حضرت ببر. ما راهی 
شسدیم وب پیامسر (صلی‌الّه علیه وسسلم) را در 
منزلش هن کت ام مسرت 

پیامیر (صلی‌الّه علیه وسسلم) را برايم فراخوان 
ین سخن بر من گران آمد و گفتم: :رسول خدا 
اصلیاه علیه وسسلم) را بسرای تو فراخوانم؟ 
گفت: ای پسسر من, همانا آن حضرت متکبر و 
معرور نیست. من آ د حضرت را فرا خواندم. 


[0 > 


۱- به احادیث 9۳۹ ۰ جلد اول مراجعه شود. 





...۰ عقابالباس 


صحیحالبخاری 


۵ ع- و خوانیم نم 


۳ ها آدم: 0 


۳ 
حور مر ال مه 39 


قال : + مخت اوه نون مر قال: + سمکت 


اقا نزب رضي اف َو اي هن 


نحص ‌ مس صی" 


و و ی قال: له لب » 
عن الحریر » لاس ترّق» رات اج ۰ سره 
له وَلقَسي ‏ نّة فضَة وامرتابسیع؛ : بعيادة 


المریض وا الجاتر»رتضمیت لطس وود 


ِ : 
و ۰۶ و 1 تیاس ۶ 


لدم » اه لاعي راز ال وصسن 


ح‌ِ جر 





۵ مر 9 


موم رزاجم: ۲۳۹۰ اخرجه مبسلم: و سك 


ارس زو مهد کچ 


9 با ِ : تخدئتا 





گر سر 0 میس 5 ۲ ۳۹ وم مرا رم ۵ 


تلد اه مرش ۳۳ 
با و۱۳ 


هب ۱ 1۳ 
سم مرس می ...0 موس یحو ص‌ ‌ِ 86 مر 


۱ وق عَنرو: آخبرا شعبة و 
سَمع شیر له وخرجه متلم ۸۹ ۲ 1 


خر ید اد ام ۵ و 


۵ حلا مس یج مصد تال 


اسف 4 کت 


لاس » » فرمي + به تمد دخانما من ورق نآ فضة وانظر: 


۹( برع ۳ روت نزن ره ۳ 
مسلچ: ۲۰۲۱ باختلاف] 


ارو قوش نی سای جریی ۶و ۳ 


تکمه‌های طلایی داشت و فرمود: «ای مخرمه 


این ر برای تو نگاه داشته بودم.» 


باب ۴۵ انگشتر طلا. 


٩۳‏ از آسعت بن شیم از مُعاویه بن سوید 
بسن ون روایت اسست کسه گفت: از بسراه بن 
عازب(رضی‌الله عنهما) شسنیدم که می گفت: : پیامبر 
(صلیاقه عیه وسلّم) ما را از هفت چیز من می‌کره 
راز انگشتر طلا یا حلقة طلا منع کرد. و همچناد 
از: پوشیدن حریر و استبرق و دیباج و میثرة سرخ» 
و ی و ظروف نقره. و ما را به هفت چیز آمر 
کرد: عیادت مریض و همراهی جنازه و دعا برای 
عطسه‌کننده, و پاسخ سلام و پذیرفتن مهمانی و 
کمک به سس وگند خورده (که از عهدة سوگند خود 
پراید) و یاری مظلوم.» 

۸۶ از تناده» از نضر بن اس از شیر بن 
نپیک» از اپوهریره (رضی‌اله عنه) از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت است که: همانا 
آن حضرت از پوشیدن انگشتر طلا منع کرده 
افتت: 

و عمرو گفت: از شعبه» از قتاده, از نضر روایت 
قر ی ای برع مس مت 
شنبده است. 

۱9۸۹۵ -از یحبی از نافع روایت است که عبدالل 
(بن عمر)(رضی‌الله عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی اه علیه وسلّم) انگشتر طلا پوشید و نگین 
0[ ۳ 





صحیح‌البخار ی 


۴۳۴۷ 


کتاب لباس 





۳ 1 گ 0 # 2 و ِا 4 


دا انز و ن ان طترترضتي ال 


2 سس 


2 نها سول الاح انم من دب آو فطة . 
مر سرام ام مر لا ی وا فا و و 


وجعل َصهممايلي که وتتش فبه: محمد سول 
ال تخد الناس مق قلم رهم گد شدای به 


7 


وکال: ۳ ۳ له اپدا. . ثم انح انم من فضه 4 امد 


۵ ق لام م ِم 


التاسن خواتیم اف . قال ابن عمر: فلیس لاتم یبد 


وی ور و ۵ قرو و ملق مب 


اي 9 یک مر : فمعاط یوقم من 














مان في بر آریس . ورای: 8۸50 اعرجه میم ۷:13 
۷- باب 

۷ حز .من مالك » عن 

من با قرط فد 

: 1 , ۳ 





مر لقگرنس مُ ف 
جم : . .29 


0 یحیی بن بن بگیر: > دا ال 








طلا را دور افکند و انگشتر نقره پوشید. 


باب ۳۴۶ : انگشتر نقره. 
1 - از عسداللّه از نافع دوابت استت. که 
(صلی‌اله علیه وسلم) انگشتر طلا یا نقره پوشید 
و نگین آن را به جانب کف دست خود گردانید 
هو ان ی له بود 1 رسول اللّه» مردم 
هم مانند آن حضرت انگشتر پوشیدند. چون 
آن حضرت مردم را دید که انگشتر پوشیده‌اند. 
انگشتر را دور افکند و فرمود: «هرگز آن را 
نمی‌پوشسم.» سپس آن حضرت انگشتر نقره 
پوشید. مردم هم انگشتر نقره یو شیدند. 
9 1 باه یام (صلی ال 
عثمان در حاه اریس افتاد. 


یاف - ۲۷ 


۷ - از مالک از عبدالّه بسن دینار روایت 
است که عبداله بن عمر (رضی الّه عنهما) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) انگشتر طلا 
می پوسید» سپس به دور افکند و فرمود: «هرگز 
آن را نمی‌پوشم» مردم هم انگشتران خود را 
دور افکندند. 

۸ - از ابن شهاب (زهری) روایت است که 
انین تن مالک (رضی‌الّه عنه) به وی گفت: وی 


انگشتر نقره را در دست رسول خدا (صلی‌الله 





صحیح البخاری 


۴۴۸ کناب لباس 





7 و 


ی 
7 





که ۱ حَت ان خر ما یز ۳۷ رن نی 
ی و ای ۱ جع یه عین ؟ قال: 





۱ ۵ یه :تک اد ی 5 قال :هر اس 
1 رتاش رم لم تاو ني صلادت 
انتظرتموه». . ,[راجع : ۰ ۷۲ آخرجه میم : ۹ 


مرج من لا امس و ۰ و :8 
ح ی .من لس ننه: ‏ ی هک امن 
بر 4و 32 ۱ 9 ت 0 ی 
ز ۵ وگان قفنه مه ۲ 


ی سم ی 8 


وقلیتی بن آیوبت: + نمی رت 


ن اي 8 [رانخم: هو زج سم ۳ ۹ 


ِِِ ۹ پاب: + خانر الصدید. ۷ : ۱ 


یگ مر 6 ال ۵ س 


ان 
بي خازم عن آبیه: ۳99 جاءت مرا 





ی ۱۳ 


علیه وسلم) تنها یک روز دیده اسست؛ سپس 
رسول خدا (صلی‌ال علیه وسلم) انگشتر خود 
را دور افکند و مردم هم انگشترهای خود را 
دور افکندند 

متابعت کرده است (یونس را) ابراهیم بن سعد ۱ 
و زیاد و شعیب از زهری. ۱ 
و ابن مسافر گفت که زهری گفت: گمان 
می‌کنم که انگشتر نقره بوده است. 


باب -۴۸: نگین انگشتر. 


گفت: از تب ایو ان نییان : آیا پیأمبر (صلی ال 
علیه وسلم) ۳ پوشیده ۳ انس گفت: 


[۱ 00 


ما کرد دون قر تا ی ابحی هر 


آن حضرت می‌نگرم. سپس فرمود: «همانا مردم 


تفای طواردیک اف و اسایل و تما قصسهدر نما 
بودید آنچه را انتظار کشیده‌اید.» 

۰ - از معتمر از خمّید روایت است که 
انس (رضی‌اله عنه) گفت: همانا انکشتر آن 
حضرت از نقره بود و نگین آن نیز از نقره بود. 


(صلی‌الّه علبه وسلم) روایت کرده است. 


باب - ۴۹: انگشتر آهنی. 


فد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد 


صحیح‌البخار ی 


9 ۳۴۹ 





[لی اي 8ات : ۰ جفت اهب[ َقسي 7 قَقامّت طویلا : 


خر رح حي ی مر قزر 


تروصب . لم طل ماما ققال رجل : روجنیها 
کم یکی نیت اجه قد: ۰«عنت شيه 





مس مر چم 


تصدفها6 قال : لا ؛ قال «انطر» قذهب ثم رجع 
۰ وال وج سق » قال, «اذهب امس ولو 


1 ۳۹ موز و 


من نید لت گم رجمدل: لا وله لا 
ماعلیه رداء . تقال: 


1 


اصدفیا(زاري: ۲ تال 3 ۳ از ار و سکم 


9 ی 





۱ هي ۱ وان لیب هکم ین لها من 


ي»» قتی رل تجلس ترا اي هم 


مره قعي ال مامت من الشرآن» قال: 


3 0" دمم 


0 تال + دم 


من ان ری ۱۳ شرجه سم سل 





۲ حد 





شش قافن اس ماه آدتبي له 


تا مه تشه ام ی دی ده او 


و گفت: آمده‌ام تا نفس خحود را (بدون مُهر) 
به تو ببخشم. و دیر زمانی ده انعااستاهر ان 
حضرت به سوی وی نگریست و سر را پایین 
انداتخت خون ایسستادن وج یه درازا کسسل 
مردی به آن حضرت گفت: اگر به وی نیازی 
نداری, او را به ازدواج من درآور. آن حضرت 
فرمود: «چیزی با خود داری که مهر وی را 
بدهی.» گفت: نی. فرمود: «(برو به خانه و) 
ببین.» وی رفت و سپس برگشت و گفت: به 
خدا سوگند اگر چیزی يافته باشم. آن حضرت 
فرمود: «برو و جست‌وجو کن. هر چند انگشتر 
اه ات600 رفت و باز آمد و گفت: نی. 
آهنی هم نبود. آن مرد 
که ازاری داشست و حتی ردایی نداشت. گفت: 


به جل | سر کل دعر 


ار ری وه ی ان 

علیه وسلم) فرمود: «اگر ازار تو را او بیوشد 
برای تو از آن چیزی نمی‌ماند و اگر تو بپوشی 
بتیز اج ان جیزی نمی‌ماند.» آن مرد به 
کنار رفت و نشست. سپس او را دید که پشت 
گردانیده راهی انستت.: ان بحضرت فرمود و ا 
فرا خوانده شد و به او گفت: از قرآن چه در 
حفظ داری» گفت: سوره‌های چنین و چنان» و 
سوره‌ها را برشمرد. آن حضرت فرمود: « او را 
به ملکیت (ازدواج) تو درآوردم در بدل آنچه 
را از قران در حفظ داری.» 


باب - ۵۰: نقش انگشتر. 


بن مالی (رضی اللّه عنه) گفت: پیامبر (صلی اه 


صحیح‌الیخار ی 


ریب یط ۰ و آئاس من لاعاجم . » فقیل 


و ۳ و 


۳ و فشقدني ه 


بت و 


نز زان كِ 
9 


ریم او ی ابر ی یی 


و اج هو اعرجه سل 3 و 


۳ 


زمر ده فاص 


۷۳- حَدي من ساام + ارت له بن 


مه غن یله .انم + عَن ان عم رضي له 


مه اد 


ت قال کرش له اس نرق و 





و بر 


یت یه وک رراجیع: ۵۸16 ,أخرجه 
ملم ۹ ۳ 


یاب: اخاتني الخد 





نگ ِ وم 


4 ابر 9 تا ارت تِ: حت 


ب 


خاتما تال  «‏ عق رت لت 
0 قال اي ریق في فصو 


راجم: تقو احرجه شالت ۹ 


۲- یاب: نخان " 


از ۵ص 


۱ ه و 


هي 
اه یل لب ورن 


ز میي من عم 2 ز 


۴۵۰ کتاب لباس 


علیه وسلم) خواست که به گروه یا مردمی از 
عجم (غیر عرب) نامه بنویسد. به وی گفته شد: 
آنها نامه‌ای را نمی‌پذیرند مگر آنکه مُهر کرده 
باشد. پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) انگشتر نقره 
زا که تن آن اند ر سول ماود کرفت: 
گویی درخحشش انگشتر را در,انگشت. يا در 
دست پیامبر (صلیاله علیه وسلم) می‌نگرم. 

۳ - از عسداللّه از نافع روایت است که 
ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی اللّه علیه ) انگشتری نقره گرفت و 
سپس آن احت دز دستنت 
ابوبکر بود. سپس در دست عمر بود سپس در 
وتا تهال :۲ آنکه , 


در دست وی بود 


یس از [ در جاه اریس 
افتاد و نقش ال مد رسول دق فشک 
باب - ۵۱: انگشتر در انگشت کوچک (کلیک). 

۶ - از عبدالوارث از عبدالعزیز بن صَهُیب 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) رت ام تخود ) 
انیت 6 گرفت و گفت: «همانا ما انگشتری 
گرفتیم و نقشی در آن نقش کردیم و هیچ کس 
اب شین یتح 

انس کت همانا کون کون آن را در و 
کوچک آن حضرت می‌نگرم. 


باب - ۵۲: گرفتن انگشتر برای اینکه با آن چیزی 
مهر شود یا در مهر کردن نامه‌های اهل کتاب و 
غیره به کار رود. 





۴۵۱ کتاب لیاس 





۳ 


قاس تاه اد ها 
یکثب الی الروم قیل له مک فا کاب کم 


۹ و 


یک ۳ 4 اد ختمّا من فضة وتقشه: 
رسول اللّه » قََانما انظر ای پیاضه في ده . [راجع: ۹۵ 
آخ جه له ۴ . ۱ : 


رت ۳- تاب: من جد 
فص الخانم في بط که کف ِ : َ 
۸۷۹ 3 7 سی ین ال 2 اجویرتة 


نام + نله ده اي ها مطت عتَ 
من مب وجعل کم فيبطن که له . فاصطتع 


نس خوایم من دعب » فرقي ال َحم ال وی ۱ 
ی و ۳ ِ جخض 9 


علبه ال «زلي گنت امه وئي لس 


حهزتتٌ ۳ 


ده ۱ دس راجت اوه رچاسلید ۹٩‏ .۳ 


9 ص 


قل جوا ول بلاق في ده یت 


۵ از سم از فعاده انیت است که انس 
بسن مالک (رضی‌الله عنه) گفت: انگاه که پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) خواست که به (یادشاه) 
روم (نامه‌ای) بنوسید. به آن حضرت گفته شد: 
همانا آنها نامه تو را نمی‌خوانند تا مهر کرده 
نباشد. آن حضرت انگشتر نقره را گرفت و با 
مُحَمَدٌ سول اه - آن را منقوش کرد. گویا 
شته اکن ن توف رسای آن فن دنت ان 


یات بت ۵۲: گردانیدن نگین انگشتر به سوی کف 


دست جود. 


7 - از جویریسه از نافع روایت اسست که 
عبداله (بن عمر) گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) انگشتر طلا (برای خود) ساخت؛ و 
چون آن را پوشید. نگین آن رابه سوی کف 
دست خود گردانید. مردم هم برای خود 
انگشترهای طلا ساختند. سپس آن حضرت بر 
فراز منبر رفت و خداوند را حمد گفت و ستود 
و سپس گفت: «همانا من این را برای خود 
ساخته بودم و این را (دیگر) نمی‌پوشم.» آن 
حضرت انگشترش را به دور انکند. و مردم نیز 
به دور افکندند. 

جویریسه گفت: گمان ندارم مگر اينکه (انس) 
گفته است: انگشتر در دست راست آن حضرت 


بو د. 


باب - ۵۴: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) : 
کسی نقش انگشتر وی را بر انگشتر خود نقش 











صحیح البخاری ۴۵۲ کتاب لباس 
نفلبتبه ی ۳ 9 مد ین ِِ 2۱۷۳۷" از حماد. از عبدالعزیسز بسن صهیب 


۳ و ی را ۰ "وقال: 


یل رام و راو 
ليلحت نما من وّرق 3 وَقشت فیه محمد وسول 
حَدعلی تفضه» لاس ۳9 


ی 


له ء فلا ینقشن 





يا مه اس ریت 
اذل کت که وان ده ۱ لخائم لاک هط 


شرا فا رای 


. #۸ 





۹" ون ی له > وژني 2 3 و 


اک ال هد زا داي رت رن 
ید مرب لد آيي یک ان مان ۰ 


م2 اه مي. ی 


ٍ_- ۹ تلا نف 
له رجی: ِ رتسم ۲ ۰ مود کي کر 


وعدر وما خدثٍ ب مع عتمان "۳ بو ۰ 





۰ ی ؛ ى‌ 





روایت است که انس بن مالک (رضی‌الله عنه) 
گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
انکتتتر لقرة گرفت وگو آن هن شاه بو 
«مُحَمّد سول اله» و گفت: «همانا من انگشتر 
نقره گرفتم و در آن نقش کردم «محَمّد رَسول 
لْه» پس هیچ یک آن نقش را؛ بر انکشت تخود 
نقش نکند.» 

باب - ۵۵: آیا نقش انگشتر سه سطر گردانیده 
شود؟ 


۸ - از عبداللّه انصساری. از ات روایت 
است که انس گفت: انگاه که ابوبکر(رضی اه 
عنه) خلیفه شد برایش نامه‌ای نوشت و نقش 
انگشتر (آن حضرت که نامه را مهر کرده بود) 
دارای سه سطر بود. - محمد در یک سطر 
و -رسول در مسطر دیگر و -الّه -در سطر 
دیگر آن بود. 

۹ - ابوعبدالّه (امام بخاری) گفته است: 
احمد این زا افزود: خدیت کرد ما را انضاری؛ 
از پدر او از تمامّه که انس گفته اسست: انگشتر 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در دست آن 
حضرت بود ۰ سپس در دست ابوبکر بود و 
سپس بعذ. ‏ ببکر در دست عمر بود و جون 
عثمان خلیفه شسد. بر مسر چاه اریس نشست؛ 
که رتسگ ره سر نیهوت 3 
بازی می‌ کرد و (ناگاه) در جاه افتاد. ما به مدت 
سه روز با عثمان انگشتر را جستجو کردیم و 





صحیح‌الیخاری 


۴۵۳ کتاب لباس 





ای آباب: رت 


وا غلي عانشا وم 2 ذهب . 
۰ 


۵ م مسر ۵۶ قر لور 


الحسن بن سلم » عن طاوس من ان عباس رضي له 
عنهما: : عونت ایدم اي 9 تملی بل لب 

قال عّد له : ی تن 
ای اشساء : تجعلن یلفین لح انیم في شوب 
بلال [راجع: سای نوی ولاًوع رح کتاب 


امین ۳۲ , بزیادة] , 


.قح سس 


حَا او عاصم: لفرکا ینم : اخرنا 


رت بات" اقلا 





رح ۶ وه 


۱-. وت رادیب امه 0 


خی ی ۳ 
ت و موه موه ۶ م رم هو .9 


بالق ۱ تفت ود تنب 
[راجع: ۹۸ اعربجه ضتلی-4 ۸7 : مطواً بشس واعجه بماسه ی 
کتاب العیدین: ۱۳ ] . ۱ 9 








آب چاه را کشیدیم تا خشک شد. ولی انگشتر 


را نيافتیم. 
باب - ۵۶: انگشتر برای زنان. 


و عايشه انگشترهای طلا داشت 

۰ از ابن جَرّیج» از حسسن بن مسلم. از 
طاوس وفانت اه که اه ای( رم اه 
عنهما) گفت: در نماز عید باییامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) حاضر بودم» آن حضرت نماز را 
قبل از خطبه گزارد. 

ابوعبداله (امام بخاری) گفت: ابن وهب افزود 
که ابن جریج گفت: آن حضرت نزد زنان امد 
و زنان انگشستران بی‌نگین و نگین‌دار در جامة 
بلال می‌افکندند. 


باب - ۵۷: گردنبند و سخاب (رشتة مهره‌دار) 


برای زنان. 


یعنی گردنبندی که (مهره‌های آن از چوب) 
خوشبویی ساخته شده است. 

۱ - از سعید بن جبیر روایت است که ابن 
عباس (رضی اللّه عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه تسا ) در روز عید برآمد و دو رکعت 
نماز گزارد نه پیش از آن نماز خواند و نه بعد 
از آن. سپس نزد زنان امد و آنها را به صدقه 
دادن امر کرد و زنان گوشواره‌ها و گردنبندهای 
خود را صدقه می‌دادند. 








صحیح الیخار ی 


۰۵۴ کناب لباس 





۸ - تاب: ِ القلائد ۱ 


۲ مه ین ده 3 


و اه ار 
مقام ین عروة . عن یه » عن غاظة رضي له عا 


ات و ود 


بجدوا ما 1 فش ترش 0 کنر نت 


29 ۳ سم 


م و 


کت عنهشام آعایه ‏ هن ععط؟ 
استعارت من سماء . [راجع: ۳۳۶ » آخرجه مسلم: م0 نم لا 
باختلاف . ۰" 


- باب: فرط للّسبّاء 


1 ۳ 


ارفا با ۱ فرایتهن 


بُهوین ا ی آانهن ورین 


ون 


۳ حد حدتنا حجاج بن منبال: : داش شعبهة قال : 


خرن عَدي قال : سمعت سعیداً : و ن این عباس رضبي 
اي ه صلّی یوم لین 7ب ۹ 
۱۳ مر مرس ال 


نم تا هی شا تون 


من بالصقة . فَجَعلّت فجعلت المرة ت تلقنی فرطهنا زراجع: 
۸ اخرجه مسلم: 4[ اجه هي کاب 
العیدین: ۱۳ ۰ کاملاع . ۱ 


ظ ب 5 و و ب 
۶ 





باب -۵۸: به عاریت گرفتن گردنبند. 


۲ - از هشام بن عروه. از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌اللّه عنه) گفت: گردنبند 
آفتتها را که غاب کون بودم در راه) گم 
شد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) مردانی را در 
جست‌وجوی آن فرستاد وقت نماز فرا رسید 
و مردم وضو نداشتند و آب نیافتند و بدون 
وضو نماز گزاردند. این موضوع رابه پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) یاد کردند. خداوند آیة 
تیمم را نازل کرد. ۱ 

ابن نمیر افزوده اسست: هشام از پدر خود از 
عایشه روایت کرده که: عايشه گردنبند را از 


یاب - :۵٩‏ کوشواره برای زنان است. 


و ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
زنان را به دادن صدفه امر کرد. زنان را دیدم که 
دستها را به سوی گوش و گردن دراز می‌کردند 
(تا گوشواره و گردنبند خویش را برآورند و 
صدقه بدهند.) 

۳ - از عدی, از سعید روایت است که ابن 
اش (رمی آلهغت کف ها وس لها 
(صلی‌الّه علیه وسلم) در روز عید دو رکعت 
نماز گزارد» قبل از آن و بعد از آن نماز نگزارد. 
سپس نزد زنان آمد و بلال همراه وی بود. 


آنهارا به دادن صدقه امر کرد زنان به افکندن 


گوشواره‌های خود آغاز کردند. 





صحیح الیخار ی 


۴۵۵ کتاب لباس 





ی موم 
۰- يات: السخات للصیان . 





۸6- حَدکني اسحاقبن راهم اي 1 
یبن آدم + حدلا ور؟ آغین خر ال نی 
ید من تفع ن جییر عن آبي هر قال: 7 کت 
مَع سول له 9 في سوق من اسواق امه فقالصرّف 
فانصرفت, ققال 4« لک یوب : 

ی فا 


علي» ی 
ال لثبي ده هکذا 1 0 








له تال ی امیت 3 وحن من 


و 


یجبه) . 


ص‌ 


اب باب: المتشنبهون بالشسناء ۰ 
والمشییات بالرجال ‏ 


و ی و 


هم حدئّا محمد بن بش 0 وت جمقر ؛ 


خکتا شیف ام ی تس 
رضی ‏ عنهما قال من رس ول له 8 1 


رال باه و لاتم انا رال 


مر مر از مس ۵ 


۱ یه عمرو : و اه ار س سم 


باب - ۶۰: گردنبند مهره‌ای برای کودکان. 


۶ - از عبیداله بن ابی یزید. از نافع بن 
جبیر روایت است که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) 
گفت: من در یکی از بازارهای مدینه پیامبر 
سپس برگشت و من برگشتم. فرمود: «پسرک 
کیجاسنت ۱ اب میهف داتس ان ی 
را فرا خوانید.» حتف غله تدای هی 
شسد و گردنبند مهره‌ای در گردنش بود. پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) دست خود را چنین 
کساده کرد (اغوفی زد را باز کرد) خسن 
نیز دست خود را چنان کرد آن حضرت او را 
در کنار گرفت و گه گفت: «بارالهاء او را دوست 
می‌دارم. پس او را دوست بدار و دوست بدار 
هر که او را دوست می‌دارد.» 

ابوهریره گفت: هیچ کس نزد من دوست‌داشتنی 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت آنچه گفت. 


یاب -۶۱: مردانی که خود را شبیه زنان می‌سازید 


و زنانی که خود را شبیه مردان می‌سازند. 


ای ی 


شبیه زنان ینت و زنانی را که خود را شبیه 


مردان می‌سازند لعنت کرده ات 
متابعت کرده است (محمد بن جعفر را) عمرو 


29۸/۳۵ 


‌ 





صحیح‌الیخاری ۴۵۶ کتاب لباس 





باب - ۶۲: بیرون کردن مردان زن‌نما راء از 
خانه‌ها. 
تا خاش ی ی هشام 1 مر 29۱۸۹۱" از هشام از یحیی » از عکر مه روایت 


تفش .3 


۱ یحین » + َن عکرمة »2 َن ابن عباس قال کي و 9 ابن عباس هس پیامبر (صلی اللّه 
المخین من الرجال: وفترجلات من اشنا .وال علیه وسلم) مردانی را که خود را شبیه زنان 





0 ۰ وو و۰ 





«اخرجوهم من:ییویگم 6 تال : قأخرج اي دنا رویز که ور مه مر دا 
ی ییاز بل رت ۱ تن (آنان 
شرت موه می ز‌ گر ده و فررموده اسست د‌ 


را از خانه‌ه‌ای خویش بیرون کنید.» و پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فلان کس راء و مر فلان 
کس را بیرون کرد. 

۵۸۸۷- دنا مالك نحل : عرازم عم 9۸۸۷ -از هشام بن عروه. از عروه. از زینب 


هقامبن رود ۳ نرب بنت آمي کر نت ابی سسلمه روایت ات ۸5 ام سلمه گفت: 


خر ام سلمة رنه اي 9 کان عندعا نی پیامیر (صلی‌اله علیه وسلم) نسزد وی بود که 
لت دقن لاله آخي ام سل له مردی زل‌مانند (مخنت) در خانه بوده وی به 
ِ کف ق ره عبدالّه برادر امسسلمه گفت: «ای عبدالّه اگر 






۳ ۲ ی _ فد ال لیب بت 





فربهی) مقابل می‌شود به چهار و پشت می‌دهد 





ی به هشت.۱ 
ی ی ه ك_ 3 شم رب ۱ ره پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اين مُحتَان 
وق نی ياطراناخلهلنگن . نود شم نیب 
ارب : نها مُحیطة لین خی‌لفت. ۳" وعب دا (مام بعاری) گفته اسست: -مقابل 
7 وا ال یمان" وت وراه می‌شود به چهار و پشت می‌دهد -یعنی: شکم 
رای وک ك ی که ون ."راجنع:  .‏ آن فروهشته است که چهار چین دارد که وی 
۵ اعرجه سلم: ۷۱۸۰] 7 با آن چینها مقابل می‌شود. 


و این گفته: - پشت می‌دهد به هشت - یعنی 
کرده است تا انکه متصل شده ای 


۱- مقصود این است مخنث. توصیف و ترغیب وی به زنان است» و در عرب 
هر قدر زن فربه باشد مورد پسند است. «تیسیرالقاری» 


۳ باب قص اشاری ۱ 
۱ کي شا عیبر مي بیاضس 


بل ۱ وید مین هي ین الشارب وال 


محر 


۸۸۸ حدتن لمکي نهیم عن حظلا . عن 


7 تال آصحاب عن اي + من ان عمرّرضي له 
هم عن اي هه تال دمن طقس الشارب» . 
انظر: 7.۵۸4 ۱ 


5 سب 


مه خن غلي حدنا 








. ِ‌ 





یر 


مان تال : ما ی ٍِ_ِ 


ول حر ور 


رضي اه هم : : آن رسول ال 









[راجع:9۸۸۸] . 


۳۵۷ 


کتاب لباس 


و اينکه (در متن) بثمان (هشت) آمده و نگفته 


کر ات وه همین سس تحلته استتا: تمایه 


اطراف: 
باب -۶۳: بریدن سبیل (بروت). 


3 پشست لب خود را نیک می‌برید 
می‌شضد و هر دو را می‌چید یعنی (موی) میان 


سبیل و 3 را. 
۵۸/۸۹/۸ 0 تکی ِ 9 از له ِ" ت 


روایت است که پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) 
فرمود: «جیدن سبیل در زمره فطرت ! است.» 

۱ 
ابوهریره روایت است (که از آن حضرت) 
و ایت کر قور استتت: «فطرت پنج است. يا پنج 
چیز از فطرت است: ختنه کردن. ستردن موی 
زیر ناف برکندن موی زیر بغل و بریدن موی 


سبیل.ا 


باپ - ۶۴۲: بریدن ناحن. 

۰ - از خنظلسه. از نان از ابین عمسر 
(رضی اللّه عنهما) روایت اسست که رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «در زمره فطرت 
است: تراشیدن موی زیر ناف» چیدن ناخن و 
بریدن سبیل.) 


۱- معنای لغوی فطرة» طبیعت بشری است, ولی نزد جمهور فقها. شيوة 
اسلامی و سنت پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) است. 





صحیح‌الیخار ی 


۴۵۸ کتاب لباس 





9 


۱ ۰ نا احمد: دین پوس: : حدگا فد 


ره مس ِ را مه ۳ 


و سمعت ۳ ۳ رن ,»2 ت و یم 









باششان ود وتشف الابساط» . [راجسع: وتف پز 


مسلم:۲۵۷].. ی ی 
۲ 3 ال از 


7 من ۳ وان 9 و 2 مه ام دس هو ۳ مّ 


تیه ِ» خاش ی ك1 لت 


رز ك_ عبر: :۱ بآ ار 


۳ 


۳ و ۵ بر و و 


«(عتز» [الأعراف: ۹9] نت ۳ ی ۱ 


تم غره و 


۳ه- حدلني ۰ : آخرنا عبدة آخبرن یله 





9 مه رت تلم 0۲۰۹ 


تاه باب: ما لکرفي الشتب . 


حی نچخرس قرع 


۸۹ یکی کی ین ات 4 رگا ویب ی لین 


ات یل 


بات 


ایو عَن محمدبن شیرین ال 5 


ی ی س ِ ۲ 


اي ه؟ تال یی او وس ۳۵ 


اخرجه مسیلم: 0 


۱ - از ابن شهاب (ژهری)؛ از سعید بن 
مسیّب روایت است که ابوهریره (رضی‌اله عنه) 
گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) شنیدهام 
که می‌فرمود: «فطرت پنج چیز است: ختنه 
کردن» ستردن موی زیر ناف» چیدن سبیل. 
ناخن چیدن و موی زیر بغل برکندن.» 

۲ - از عمر بن محمد بن زید» از نافع. از 
بن عم از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت 
اسست که فرمود: «با مشرکین ناسا زگاری کنید: 
ریشها را دراز کنید و سبیلها را قطع کنید.» 
وابن عمر چون حج يا عمره می‌کرد» ریش 
خود را در دست خود می‌گرفت و آنچه از 
دستش زیاده بود قطع می‌کرد. 


باب -۶۵: اغفاً (انبوهی) ریش 


«عفوا» (الاعراف» 4۵) یعنی بسیار شدند و 
اقوا تان سا وسلن: 

۳ - از عببداله ابن عمر از نافع روایت است 
که ابن عمر (رضی‌اللّه عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اهعلیه وستلم) فرمود: در کوتاه کرد 
سبیلها مبالغه کنید و ریشها را انبوه کنید.» 


باب - ۶۶: آنچه دربارة موی سفید پیری یاد 
شده است. 

و۱ ماس هت توا نت 

است که گفت: از انس پرسیدم: آیا پیامبر (صلی ال 

علیه وسلم) موی خود را رنگ می‌کرد؟ گفت: آن 

حضرت به پیری نرسیده بود مگر اندکی. 


صحیح‌الیخاری 


۳۹ موز قرع عطاب | آلبي ۳ تا ۱ 
[راجع: ۳۵۵۰ و وس بزیادق] , 





۲ حد 


حقا لین تال : خدتنا | سرائیل ۰ عن 


نو 





سس رم رم 


مزع هرت پیت 
۳ ۶ سم اي ۰8 وان را 





کی بر م : 


آضتاب اسان اون وگ یت « مخطبّنه 3 





و في الجلجل ‌ گٍٍِ_ِ_ِ ات انا ۹ 
و ۳ 
2 » و او میتی مر نس 





درم 


۳۹| ان و نت قال : تا یت 
ٍِِِ ۱ ی 8 


اف 
سس و بم ۶۶ 0 


الاشعث؛ ‌. اتب و 0 


‌ 


أحمرّ. ترجع: 0۸95 


دوم عم( و ی 


۴۵۹ کتاب لباس 


که گفت: دربارةٌ رنگ کردن موی پیامبر (صلی الله 
علیه وسلم) از انس سژال شد وی گفت: آن 
حضرت به حالتی نرسیده بود که موی رنگ 
1 از اسرائیل از عثمان بن عبدالّه بن 
موهب روایت است که گفت: خانواده‌ام مرا با 
ظرفی آب نزد ام مسلمه همسر پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) فرستاد و اسرائیل سه انگشت خود 
را گشاده کرد تا (کوجکی) ظرف را نشان دهد 
که در آن تارهایی از موی پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
هرگاه کی را چشمزخم می‌رسید يا چیزی 
دیگ ظرف کوچکی (آب) ود ام سسلمه 
می‌فرستاد ! من در آن ظرف نگریستم و چندتار 
و ات و 

۷ - از سلام از عثمان بن عبدالله بن مهب 
رفتم. وی 
بیرون آورد که به حنا رنگ شده بود. 


روایت شنت که که نزد ام" سلمه 


۸ - از نصَیر بن ابی ی مورهب 
(صلی‌الّه علیه وسلم) رابه وی نشان داد که 


ان 


اک امه رها ری ان حرش ار ظرق خر مر یاه وان ار 


شوند. «پاورقی ترجمه انگلیسی بخاری.» 








صحیح‌الیخاری 
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ی 3 5 من منز 


۹ تا / و حدشسا ستفیان :نگ 
ری ۶ وه جن آبي سن مر سس وه ۳ عن آبي 
ی 9 ی ت ۰ ٍن 
و۶ و 


یصیغون 6 ۳ ۰ اج ۷ ۶ : آخرجسسه 
م۳ اک ۳ 











سس 


0 ۳ ی ی 


تین ب ر سا ط همیخ 1 
مت یض الامیّق »وکین بالائم 0 


ار ه 


رس بلج لد ۰ ولا بالسّط له علی اس 





مینست 3 امه عطرستی والدیکة عر 


ءِ 


نستین 5 وت له 






فک ۰- دقن مالك بن سمل : خکا یل ضن 


هم ۳ ۱ 


يي اسحَافق: 9 و ؛ ما رابت 


اه 


مس 0 مر م 


۱ 





1 ک م‌ِ مس 


1 ِ و۱ از رل و 2 مرج 


قال سا مک خر مخت 


و ان سوت حم 

را 3 ۳ 

2 و 1 1 ِ ی 
قال شب ۶ شب :یلع عضب له ورجع: 91 

۰ب« ۳۲۳۷ 


باب ۰ ۶۷: رنگ کردن موری. 


۹ - از ابو سَلمه و سلیمان بن یُسار روایت 
است که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: «همانا 
بهود و نصارا موی خویش را رنگ نمی‌کنند 
پس شما خلاف آنها عمل کنید.» 


پاپ - ۴۸: کیسو. 


ی از ربیعه بن ابی 
عبدالرحمن. از انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) 
روایت است که از وی شنیده است که می گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) نه بلند قامت 
مشسخص بود و نه کوتاه قامت. نه هم بسیار 
سفید گون بود و نه هم گندم گون» موی وی 
نه بسیار پر شکن بود و نه صاف و فروهشته 
خداوند او را بر سر چهل سالگی (به پیامبری) 
مبعوث کرد و ده سال در مکه زیست و ده سال 
در مدینه و خداوند او را در سر شصت سالگی 
بمیراند و در سر و ریش وی بیست تار سفید 
تب ۵ 

۱ - از اسرائیل از ابواسحاق روایت 
است که گفت: از براء (بن عازب) شنیدم که 
می‌گفت: هیچ کس را در حلهُ سرخ نیکوتر از 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) ندیده‌ام. برحی از 
یاران من گفته‌اند که مالک (راوی) گفته است: 
گیسوی آن حضرت تا نزدیک شانه‌های وی 
می‌رسید. ۲ 


۱- در بعضی روایتها بودن آن حضرت پس از بعشت در مکه سیزده سال 
است و در مدینه به اتفاق ده سال است. محاسبان عرب کسور را حذف 
می‌کنند. ۱ 
۲- آمام بخاری گفت که اين روایت مجهول است. «تیسیرالقاری» 


۳ ۰- حدتنا له بن وسف: : آخرتا ال » «عن 


انم + عن له ن عم رضي اله عتما ۵ 


ام وی 


۲۳ 


یل نی تلاخد لب قایت زجلا 


یت » فسالت+ من عذا ؟ قتیل؛ ای 
مریم وکا 5 نف و لین ایسنی.. 
عبط تسالت شمه یز ی 
لجا». زا ۳۰ آخرجه مسلم: ۹ 








۳ نگرس و ی 


۳ ۰س دنا رسحاق؛ آخیرنا حبان؛. دا همنام: 


و مر ان ارف 


حالس یکادتر بش 
رو نت 2 


رگا اد 





ی ص 


ة : دخزاکس: : گان ره منکیه . 
[راجع: ...]9٩۰۴‏ اد 





۱ ۳ ول ۵ غ سا ۶ ۳ مر ما کرو رز مه 
۹۰۵ 5 جاتي غبروین بن ۳  ..‏ 


ی  ٍ‏ کی 


رجلا ۱۳ اند یه وف 


موی حین.... تین 


۶۸ کتاب لباس 


ابواسحاق گفت: از براء شنیدم که بیش از یک 
بار این حدیث را می گفت و هرگاه این حدیث 
را می‌ گفت (از تعجب» می خندید. 

شعبه گفت: موی آن حضرت تا نرمهٌ گوش 
وی می رسید. 

۲ -از مالک. از نافع روایت است که عبدالله 
بن عمر (رضی‌اله عنهما) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «امشب خودم را 
نزدیک کعبه دیدم» مردی گندم‌گون را دیدم 
مانند نیکوترین مردی که از مردان گندم‌گون 
دیده باشی که دارای گیسوانی 
گوش بود مانند نیکوترین گیسوانی 
تایه اه گنه فان اسر که کاس 
دو مرد تکیه کرده است - یا بر شانه‌های دو مرد 
-و کعبه را طواف می‌کند. من پرسیدم که 


که دیده 


کیست؟ گفته شد: مسیح پسر مریم است. 
ناگاه مسردی مرغوله موی مجعد را دیدم که 
چشم راستش ۳ 
انکون تست پزسهه یه کیت؟ کته اه 
مسیح دجال است. 

۳ - از حبان, از همّام از قتاده روایت است 
که آنتن ها ی سا رصان 
وسلم) تا شانه‌هایش می‌رسید. 

۶ -از همام از قتاده روایت است که انس 
گفت: موی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) تا 
شانه‌هایش می‌رسید. 

۵ از جریر از قتاده روایت است که گفت: 
از انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) دربارهٌ موی 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) پرسیدم. 
گفت: موی رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 


صحیح‌البخاری 


[انظر: 20٩۰۷‏ آخرجه مسلم: وه 


۱ تم ۶ هه ش‌ِ ۰ نم . : مر ۵ میس مرس ی 
ی ی ؛ من فتادة » عن 


آنس قال : گا اي 18 طخم این کم ره له 
وکا شتراسي زجلا لاجَند ولا سبط 
زراجع: 89۰2۰۵ اخرجه منسلم: ۳۳۳۸ 

حَ آبوالتمان: دنا جربرین حازم ۰ عن 


دص و 
۰ هس مس 60 


ها ن نس هه ال + ان اي 9 تشم لین 
القذمین خن الوجه .لبنت اقلا 


۷ 


وان نس تکمین . [انظر: 4۰۸و ۰ 0۱ 


م ۵ و 8 مر ترس وم وه و و 


وت ۰ حدئني عمرو ون علي: ۱ 


هانی حا همم دک فده + عن نس بن مالك 6 آو 


9 2 ۳ 


ن رجل. عَن آبي هیر قال 0 
الوجه 3 کم آربنده له 





ین » حَسن 


رن ای هش نوکت وراجع: 9۹۰۷ 


رر اس عظ مر مسر 


لاف ۰ رقالبایو مبلال: + جدکا اوه 3 ین 


لس : و جابربن عبلّ اي 8 سم لین 


ی ی ‌ 


والمّدمین .دم آر ی 4 3 زراجع: ۷ 


بر مقر مر 2 قرو 


وین و یی ديابن ی 





ِ ض 


۶۲ کتاب لیاس 


شانه‌زده (اندکی مجعد) بود. نه صاف و هموار 
بود و نه مُجعَد و میان گوشها و شانه‌ها اویخته 
بود. 

1 از جریر از قتاده روایت است که 
انس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دارای 
دستهای بزرگ بود و کسی را پس از وی مانند 
وی ندیده‌ام و موی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
شانه‌زده بود. نه مجعد و نه صاف و هموار. 
۷ -از جریر بن حازم از فتاده روایت است 
که انس (رضسی اه عنه) گفت: پیامیر (صلی اه 
علیه وسلم) دارای دستها و پاهای بزرگ و 
روی نیکو بود» کسی رانه پس از وی و نه قبل 
از وی مانند او ندیده بودم. و کفهای دست وی 
کشاده بو د. 

۸ ۰ -از همای از قتادهء از اس روایت 
بن مالک با از مردی روایت است که ابوهریره 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دارای پاهای 
بزرگ و رخساری نیکو بود کسی را پس از وی 
مانند وی ندیده‌ام. 

۰ و هشام از مُعمّر از قتاده؛ از انس 
یکره آعست هافر رصان ال غانه 
وسلم) دارای دستها و پاهای بزرگ 5 

۷۱ - و ابوهلال گفت: از قتاده از 
انس» يا جابر بن عبدالله روایت است که گفت: 
پیامبر (صلی‌الّه علیه شتل) دارای دستها و 
پاهای بزرگ بود. کسی را پس از وی که به او 
شنبه باشد ند یده‌ام. 

رو رات اس کف معا ها 
گفت: ما نزد ابن عباس(رضی‌اله عنهما) بودیم 
از دجال نام کر دك کی گفت: همانا میان دو 





۳۶۳ تن 





مکتوب بین یه گافر » وال ابن عباس ::لم آسمعه قال 
ال . وله قال: ام تن لی اس 
ای فلج یلار 
کات ان ۱ یه اذ انجدر في الوادي 

يلبي» . [راجع: ان ٍِِ" 


۹ باب: ابید 


4 ۳ تراشب ۰ مین 





‌ ور وا 


وراجع: ۱۵4 


مرع م۵ مر قراه قر گر محر هه ‌ 


۰۵ حدئئي حبان پن موس وآحمد بن 1 


پتاتل: وش قاری سا 


كِِ ی خر 
لت یت .رنانَْمة وَاسََة ت وا لا شريك 
لك» لا یزید ی مولاء نگل ات راجع: ۱۵4۰ 
اجرجه مسلم: 9 ی ۱۳ : ی 
۲ حَني اتاعا "تال یی میا دعن 


تافع؛ عَن عْللّه بن عم , عن فص رضي اللّه عنها ‏ 


چشم او «کافر» نوشته شده است. 

اببن عباس گفت: از آن حضرت نشنیدم که 
این را گفته باشسد. ولی شنیده‌ام که فرمود: «اما 
ابراهيم. (شباهت وی را) به هم‌صحبت خود 
(آن حضرت) بنگرید و اما موسی. مردی 
است گندم‌گون, دارای موی مجعد» بر شتری 
سرخ‌گون سوار است که شتر دارای مهار نیکو 
است. گویی اکنون به سوی وی می‌نگرم که در 
وادی فرود می‌آید و تلبیه (لبیک) می‌گوید.» 


باب - ۶۹: تلیید موی را با ماد چسینده. 


۶ -از ژهری. از سالم بن عبدالّه» از عبداله 
بن عمر روایت است که گفت: از عمر (رضی‌الله 
عنه) شنیدم که می‌گفت: کسی که موی خود را 
می‌بافد. باید ان را بتراشد و با تلبید مشابهت 


۱ بت (در حالی که در احرام نمی‌باشید). و 


ان عمر گفت: همانا رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) را دیدم که (در حالت احرام) موی را به 
هم جسبانده بود. 

۵ - از زهری. از سالم روایت است که 
ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) شنیدم که تلبیه می‌کرد در 
حالی که موی را به هم چسبانده بود و می گفت: 
ان"الحمَد والعْم لک" و الملک لا شریک لک» 
و بر این کلمات چیزی زیاد نمی کرد. 

7 - از مالک از نافع: از عبداللّه بن عمر 
روایت است که گفت: حَفصّه(رضی اه عنهما) 








صحیح‌الیخار ی 


۶۴ کتاب لباس 





وج اي تاد 


رن ۳ 


حلوا ره ولم تخل نت من مرك ؟ قال ۳ 
۳ سيه لت یی »کال َو 


[راجع: 95 آخرجه مسلم: ۹ 


وف سل 11 1 ار لاس 


ف 


1 باب: آ 1 


4 مس لژ و 


۷ - جک ی ی نی و 


س‌ 


داي یب توف 


۳ عباس رضي ال 
هل اکتاب. فیما لم مر فیه »وان هل کاب : بدلید 
اشتارهم وگان! امسر لس رکون بفرگون ن رژوسَهم : ۳ 
اي مت 7 رن ظشت ۳۵۵۸ ۲ ميا 
۳ ۱ : ۱ 


۳ 


۸ حدتا آیوالولید و ۷ له رجاء قالا : حلدشا 





شعه ة شعبة + عن الحگم . نهیم عن الاسود .عُن 


عائشة ر نيد مق ات گاني آنظرالی وییص 


مر مر زا تا وه 


۱ قال تٌ_« في مرت ای جوز 9 
۰ ۱ ۳ 





همسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: گفتم: 
با رسول‌اله! چرا چنین است که مردم از احرام 
عمرة خود برآمده‌اند و تو از احرام عمره خود 
بیرون نیامده‌ای؟ فرمود: «من موی سرم را به 
هم چسبانیدم و هدی (حیوان قربانی) را قلاده 
کردم و از احرام بیرون نمی‌آیم تا آن را ذیح 


۷ 
باب - ۷۰ فرّق. 


۷ - از ابن شهاب (زهری) از عبیداله بن 
عبداله روایت است که ابسن عباس(رضی الله 
عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) در 
انچه به وی آمر نشده بود موافقت اهل کتاب 
را دوست می‌داشت و اهل کتاب موی خویش 
را فرو می‌گذاشتند و مشرکان سر خویش را 
فرق (راهی در میان موی سسر) می گذاشتند. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) موی جلو سر خود 
را فرو می‌نهاد ولی بعداً فرق می‌گذاشت 
۸ - از ابراهیم از اوه روافت است که 
عایشه (رضی‌الّه عنهما) گفت: گویی اکنون 
به سوی درخحشش خوشبویی فرقهای پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) می‌نگرم که در حال 
احرام بود. 

عبدالله (یکی از راویان) گفت: در فرق پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) (به جای فرقهای پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم)!) 


۳۴ 


صحیح البخار ی کتاب لباس 
۱ 2 باب - ۷۱: موهای بافته شده (گیسو). 


۱- باب: الذوائب 


۵ یم ه ۶ ۶ 


7 ۵ : تیم 
۹ حدتنا علي بن عبدالکه: ‏ حدئنا المضل بو 
عبیسة: آخرتاهشیم : آخبرتا آیویشررم) ۳ 





رقم و یم 2 ی 
9 وین خيش عبن 


سر تام و 


تکیت ار تا رک 
8 عندها في کی » قال ام زو هي مر 
ل ریا َدبدواِمي قجعاتي 


مس ی سین 


و و و هم ووره ِ آ تا 9۶و 


بشر : 1 رال ای رل ی "۱ ۰ 
رد اد تس 


ون هم 


۰ کي ما هنانز نی مطل. ی 
 :‏ ق ‏ ره ند 


ابن جریح قال نی له حلص * أدعمربن 


0 ۱ مم ۵ ما مرح مر 
اف آخره ۰ عن اف موکی دنه لسع ی 
هر مه قاس رو 1 


رضی اه یر بو : سمعت سول اه یی ینهی عن 
لمع . قال عییدالله : : فلت: :لقن ؟ فاشار نا 


یله قال ‏ حلق نيا * ونر اهنا مرها 
ها ما ها کاشار دنا داهن تامیته وتان 


مس مس 


رآنه قیل لیدله. اْجارية لام ؟ قال. + لا ] آدري. 
هک قال . :الم ال رک : وعاودته . ال + 


القصة و ات لام قلابل یم ۰ ولکن لزع ان ره 


٩‏ - از ابویشسره از سسعید بن یره از این 
عباس(رضی الّه عنهما) روایت است که: شبی را 
کر خانة خالة خود میمونه بنت حارث (همسر 
آن حضرت) گذراندم و پیامپر (صل ی اللّه علیه 
وسلم) (نظر به نوبت) در آن شب ند وی بود 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) برخاست که 
نماز شب بگزارد من به جانب چیپ آن حضرت 

(به نماز) ایستادم. ۰ آن حضرت از گیسوهای مر 
گرفت و مرا به جانب راست خود آورد. 

از عمرو بن محمد. از مُشسیم روایت است که 
ایوبشر همین حدیث را گفت و (سعید ب. ن جبیر 
از این عباس چنین آورده اسست که ابن عباسس 
گفت) از گیسوهای من يا از سر من گرفت. 


باب - ۷۲ قزع (موی بعضی جای سر کودک را 
چیدن.) 


۹۰ از یداه بن خفص, از عمر بن نافم 
از نافع مولی عبدالّه روایت است که از ابن عمر 
(رضی‌الّه عنهما) شنیده است که می‌گفت: 
پامیر (صلی‌الله علیه وسسلم) شنیدم که از مر 
منع می کرد. 

عبیدالله (راوی) می گوید: گفتم: و قزع چجیست؟ 
عبیدالثه (به سر خود) به ما اشاره کرد (و گفت 
که هر بانج کقته سست؛ ترایز رو 
تراشیده شسود و اینجا و آنجا و اینجاء موی 
گذاشسته شسود عبیدالثه به ما به سوی پیشانی 
و دو جانب سر خود اشاره کرد. به عبیدالثه 





کتاب لباس 


صحیح البخاری ۳۶۶ 


تصبه شتر + وس في رس ره لاش اه 


می حي سر میا 


1 . [انظر: ۱و اعرجه مسلم ۰ بعض قول 


عبید]. . 


۲۱-. حدئنا اشنم نهیم دا له بسن 
ین هن انس مالك : نا له بن 


۱ ی . جی ‏ . مم 


یر , نان عمر؛ سول له یی هن لزع 
(راجم: ۰ آخرجه مسلم: ۰ 


0 2 


ی 0 مر رس ی تس حرس 


یبن سید رختفم 
و و وم( 


ج ‏ .ی تص سر 


ِِِ. نم حدگایجبی: ِ 
ی الب یه 





۱ ۳ ۳ ۳ 0 ص۳۹۳ 


گفته شد: آیا (اين حکم) دختر و پسر را شامل 
است؟ گفت: نمی‌دانم, همچنین گفته شسده 
ارست که: کودک. عبیداله گفست: بار دیگر از 
بن نافع) پرسیدم. وی گفت: ولی 
موی شقیقه و پشت سر پسره در گذاشتن آن 
باکی نیست. لیکن قرَع, آن است که در پیشانی 
موی (طره) بگذارند و در دیگر جای سر موی 
نباشد و همچنان است که به این جانب و آن 
جانب سر (طره) بگذارند. 

9۹۳۱ از عبداله بن دینار روایت است که ابن 
عمر گفت: همانا پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
از قرع منع کرده است. 


باب - ۷۳ خوشبویی مالیدن زن با دو دست. 


شوهر خود را. 


۲ - از عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش 
ات است که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) را به هنگام احرام گرفتن وی با دو 
دست خود خوشسبویی مالیدم. و آن حضرت 
را در منی بل از اینکه طواف اضافه کند 


حوشبویی مالیدم. 
باب - ۷۴: خوشبویی مالیدن در سر و ریش. 


۳ - از عبدالرحمن بن اسوده از پدرش 
زیامت است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه و را با بهترین خوشبویی که پیدا 
می کردم» خوشبویی می‌مالیدم تا آنکه درخشش 


خوشبویی را در سر و ریش آن حضرت در 


4 





۶۷ کتاب لیاس 





۰- باب: الامتشناط 


ی نت اس + خن ان آيي ذلب ؛ 
مر مق مر و و ۵ ء 2 مر و ب 





خرف ار اي 8 ری یرام بالمدزی 





0 الحائضص ژوجها .-.. 


ماس مر ال 


۵ حذد حلتنا عبدالله بن یوسف تال« عُن 


خز ام اه هار ها 
ان شهاب عن روت 


ی اه ۳ سم 


ی عناق رضي له 


۳ 3 سم و 
عن اپیه ؛ مره مه و راج: ۲۹۵ 9 
۳ و 





۹ ِ حد ی وید د: 4 سح نآ ات بن 


می‌یافتم. 


یاب -۷۵: شانه کردن موی. 


ار ر هرن ات ارشتت گنها رن 
سعد گفت: مردی از 
(صلی‌اله علیه وسسلم) می‌نگریست: و پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) سر خسود را با مدری 
وی تشر آشیتیتن. آن حضرت به وی 
گفت: «اگر می‌دانستم که تو می‌نگری» با این 
مدر در چشم تو می‌زدم همانا اجازه گرفتن 
به این سبب حکم شده است که برای دیدن 


است.» (دیدن بدون اجازه مجاز نیست.) 
یاب ب ۷۶ شاه کردن حایض سر خود را. 


۵ - از مالک از ابن شهاب. از غروه بن زییر 
دقآنت استست که اه یخی نله خها | جفت؛ 
من سر رمسول خدا (صلی‌الّه علیه نتدلم) را 
شانه می‌ کردم در حالی که حایض بودم. 

عبدالّه بن یوسف. از مالک از هشام از 
پدرش, از عایشه مثل حدیت مذکور را روایت 


کرده تا 


یات - ۷۷: شاه کردن و از جانب راست آغاز 


کردن. 


0۵۳۹ زا وت یی ۳/۱۳ 


کردن از جانب ۳ را درصور توان خحود 





ببس« --.بج-۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳س«۳۳۳۳سآ"اآسآسآ۳۳ 


۴۶۸ کتاب لباس 


صحیح البخاری ب و 
پا تةتة(أ(۱چ۱۸,.جچخلسىسىسىس سس سضسل بط ص۱0 


مر ۶ و 
وو صونه [راجع: ۱۹۸ آخعرجه مسملم: ۲۸ 


۳ رن سر 


7 و 9 اي هه 


. مس مر 


اي 9 تال « کل ان کته الوم 
يو جزي به. ولخلوف کم منم یه عنه 1 
دمن پیج الم ِ_ ۰ ۱۸۹ ی ی و 


0 ۰ 


و 


و من لین . : 1 1 
۸ و و و ویب دز 
ی 9 ۳ 


بو وی ت من ای 1 عن عانشفر سني | 





آجد.. زراخم: م ی ۳۹ 





۹ - حد ت ی حتا این بت ی ري 
ول حدگني شام ندال ۱ عن انس اب 
1 عم آن تا 


زراجع: ۲۵۸۲] . 





دوست می‌داشت. در شانه کردن و وضو کردن 
خو د. 


یات ۷۸ آنچه در مورد مشک باد شده است. 


۷ - از زهری از ابن مُسیّب. از ابوهریره 
(رضی‌ اه عنه) روایت است که پیامبر (صلی ال 
علیه وسل) فرمود: «(خداوند می‌فرماید) هر 
عمل (نیک) بنی‌آدم برای خودش اسست به‌جز 
روزه که آن برای من اسست. و من پاداش آن 
را می‌دهسم. و بوی دهن روزه‌دار به نزد خدا از 
بوی مشک خوشبوتر است.» 


یات ۷۹ آنچه پسندیده است از خوشیویی. 


۸ - از هشام. از عثمان بن عروه. از پدارش 
روایت است که عايشه (رضی‌اله عنها) گفت: 
من پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) را هنگام احرام 
گرفتن وی از هرگونه خوشبویی که می‌یافتم 
خوشبویی می‌زدم. 


باب - ۸۰ کسی که خوشبویی را رد نمی‌کند. 


۹- از تمامه بن عبدالّه روایت است که انس 
(رضی‌الّه عنه) گفت: وی (هدیة) خوشبویی را 
رد نمی‌کرد و گفت که پیامبسر (صلی‌اله علیه 
قضلم) (هیتنشوون را وه تک 





۴۶۹ کتاب لیاس 





2« ما و ۰ 8 برس و ۳ 


۳ 0 مان نیتم شفک 9 تعن 





قح من 


عرر سب بر ء عانه کت : 2 ۳ 


[راجع: مب 1 


المتفلجات ننشنن 


۰ ِ‌ 


نا نما اج ۳ توت 


وه ایس 


له 





پراهیتم . ۱ وله :» 
لواشسمّات والستش مات »9 ۱۵ 
شن ء الم تال تتالی» ‏ 
و اي وهوفي کاب ال . وم 
مرول تخذوه» زلی: دیور ِ_ ۷ 





7 


ميت 


زراجع: تست اخرجه مسلم: ۱۰ 








شهاب حتیدان 2 با من بسن عونت 4 المع 
من ی ری | ۳ 
معاویة ین آبي بیان ۳ خج» وهو علی المنیر » وهو 


باب - ۸۱: ذریره (نوعی خشبویی). 


۰ - از عمر بن عبداله بسن غروه روایت 
است که از عروه و قاسم شنیده است که 
می گفتند: عايشه گفت: رسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسلم) را در حجهةالوداع با کسعان تقورتشن 
ذر یه مالیدم. آنگاه که از احرام برآمد و آنگاه 
که احرام گرفت. 


باب -۸۲: زنانی که برای زیبایی میان دندانها را 
گشاده می‌کنند. 


9 ابراهیم از علقمه روایت است که 
عبداله (بن مسعود) گفت: «خداوند لعنت کرده 
است بر: زنانی که (بر پوست) زنان خالکوبی 
می‌کنند و آنانی تقاضای خالکوبی می‌کنند. و 
زنانی که موی صورت می‌چینند. و زنانی که 
برای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنند و 
تغییردهند گان افرینش خحدای تعالی.» مرا چه 
حال که لعنت نکنم» کسی را که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) لعنت کرده است و آن در کتاب 
خدا: «آنچه را پیامبر به شما بدهد» بگیرید و هر 
آنجه را منع کند از انستان استتن: 


(الحشر ۷) 
باب - ۸۲: پیوند موی به موی. 


۲ از مالک از ابن شهاب از حمید بن 
عبدالرحمن بن عوف شنیده است که وی در 
سالی که حج کرده بود از معاویه ؛ بن ابی‌سفیان 
شنیده است که بر متبر بو و کاکل یکی از 








صحیح البخاری 


۳۷۰ کتاب لباس 





و شادرف هی و ت 


ول ۰« نما هلگت بنوٍسرائیل حبین تخد هنه 
مقر و 8 
نساژهم» . [راجع: ۵۸ افرجه مسلم ات 


5 وراه ۳ 


حا یه 1 شین 4 وان 
آيي ره : عن اي تال« 1 


بح ی ی 


ِ انامه وا بشما وا 








0 
ِ ‌ 





ی ۳ وم 


۳ حدا آنم: ۳ عن عمروین مر 


قال : ۰ سمعت ال / ۳ 0 سم ین بلاق + یحَدّت ۱ ۰ عَن 


بت شید ی 5 و ی ی 1۴ جاریه 


من تج سا وه رم ‌ ان 





الْوَاصلة اسان . 


و ی 


تابمه این سعاق ۱ مان المع 
لح عن یه هی عاة .۱ .اج ی 


ره نی( کم خر 


ی ۳[ ال > حدآشي 


مي اي ررض سا #۳ 


متا شکوی تس رآسها تج تیا 


ی تن 2 


اصاصل راسها ؟ سب سول ال ق: ار اصلت 


نگهبانان را گرفته بود و می‌گفت: علمای شم 
کجا هستند؟ از رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) شنیدم که از این (پیوند مو به مو) منع 
می‌ کرد و می‌فرمود: «همانا بنی‌اسراییل آنگاه 
هلاک شدند, که زنانشان چنین می‌کردند.» 


۳ - از زید : 


بن اسلم از عطاً پن یسار از 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) روایت است که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «خداوند لعنت 
کرده است بر زنی که موی (خود يا دیگری 
زا) بو نمی کفلی ری که موم ودرا رن 
کشت وک کی . که ود با د کر ق:۱) 
خالکوبی می‌کند و کسی که خالکوبی شده 
است.) 

۶ - از صْفیّه بنت شییّه روایت اسست که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: دختری از انصار 
ازدواج کرد و سپس مریض شد و مویش 
ریخت. خواستند که موی او را پیوند کنند» 
از پيامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) مزال کردنده 
فرمود: «خداوند بر زنی که موی (خود یا 
دیگری را) پیوند می‌دهد و بر زنی که مویش را 
پیوند می‌کند. لعنت کرده است.) 

تتانشت که انیت ره وا ها ان از 
بن صالح از حسن. از صفیه. از عایشه. 

05 - از منصور بن عبدالرحمن از مادر وی 
روایت است که اسماً بنت ابوبکر(رضی‌الله عنهما) 
گفت: زنی نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 


آمد و گفت: من دخترم را به ازدواج کسی درآوردم؛ 


سپس وی مریض شسد و مویش ریخت شوهر او 
مرا وا داشته است که. آیا موی سر او را پیوند کنم؟ 





۹2 کتاب لیاس 





0 


ترس ۱ و او مر 


ای یی ود ی سا 


ی ی 
۳1 2 
‌‌ 


اي ها سک را 
۳ وفزگا بزیادق. 











3 ۲ 0 
۳ شود یک ها تا تمه تسه 


ونان وت في ند بخونظر: + ود 9 
۷ عم لام آحرجه مسلم: بدون قول نفع] . | 


۸- حلکا آدم: تحدکا شب رت عمزو بو مت 
ماع سب سب قال ددم ماو مدا گ آختر 





ی 1 


قا 5 خر من شتر» قال هد 


۷ مه 


یه ات 


راجسع: ۳ ۰ 








6 یاب: الْتنه 





۹ ِ ساب هي امین عن 
صور » 2 ۱ َن ابراهیم . .عن ۶ ن عم قا در لح عی َ 


من 


الواشمات والسَْسات ۱ یت 


رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) زنی را که موی 
پبوند می‌کند و زنی را که می خواهد مویش پیوند 
شود. دشنام داد. 

۳ از هشام بسن عروه روایت اسست که 
از زن خود فاطمه روایت کرده که اسما بنت 
ابوبکر گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) بر 
زنی که موی پیوند می‌زند و زنی که مویش 
میخواهد پیوند شود لعنت کرده است. 

۷ - از عبیداله از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنها) گفت: همانا رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «خداوند بر زنی 
که موی پیوند می‌کند و زنی که می خواهد 
مویش پیوند شود و بر زنی که خالکوبی می‌کند 
و زنی که خالکوبی می‌شود لعنت کرده است.» 
و نافع گفت: خالکوبی بر گوشت 
۸ -از عمرو بن مره روایت است که گفت: 


یا ی 


از سعید بن مَسیّب شنیده‌ام که گفت: معاویه 
(در دوران خحلافت حود) به مدینه آمد و این 
آخرین آمدن وی به مدینه بوده وی به ما خطبه 
خواند و گلولهٌ مویی بیرون آورد و گفت: هیچ 
یک را ندیده بودم که چنین کند به‌جز بهود. 
همانا پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) این را تقلب 
خوانده است: یعنی پیوند کننده موی را. 


باب - ۸۴: زنانی که موی صورت خود را 
می‌ چینند. 
خالکوبی می‌کنند و زنانی که موی صورت 





صصیح ‌الیخاری 


۷۲ کتاب لباس 





خن له . ققالت آم یوب : ما هذّا ؟ قال عدالله : وسا 


ليل من سول له »وفي کاب له شالت 


مس مر ۵ مس رم ار سس م6 


ال لد قرأت مایین اللَوحین قما وجنثه. قیال : > وال 


رام را هل سس 


شر رای وجدنه موی 





1 ۳۱۲۵ 


6۰ کي سح + اعد 1 عن یله . 1 


۳4 


رد عون ریا تال كِِ 


8 ۷ آخرجه مسلم: ۳ 


مس ترس م‌ِِ ِ 


0 - جرا توس دقن ان :حدشنا رم 


ع 9 سس سم سا 


سالت یه نت ا له اج 


سر ۵ سم ۳ را هو 
أَصیتَها الحصبة » قامرق شعرها ك واني ژوجتها + 


آقاصل فبه ؟ ال دتفا وال لاه 


زراجع: ۳9 , آخرجه مسلم: ۲ 


خود را می‌چینند و زنانی که برای زیبایی میان 
دندانها را گشاده می‌کنند و تغییردهندة و 
خداوند هستند لعنت کرده است. 

ام یعقوب گفت: این لعنت چیست؟ عبدالثه 
(بن مسعود) گفت: من چرا لعنت نکنم. کسانی 
را که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) لعنت 
کرده است و آن در کتاب خداست. 

ام*یعقوب گفت: به خدا سوگند که من (تمام) 
قرآن را که میان این دو لوح اسست خواندهام 
ولی چنین چیزی نیافته‌ام. 

عبدالّه (بن مسعود) گفت: به خدا سوگند 
۳ (به دقت) می‌خوان‌دی درمی‌یافتی: (آنجه 
را پیامبر به شما بدهد بگیرید و آنچه را منم 
می‌کند از ان باز ایستید.» 


(الحشر ۷) 
باب -۸۵: زنی که موی را پیوند می‌کند. 


۰ - از عبداللّه از نافع روایت است که ابن 
عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
عه سم گر ژنی که وخ( پیوند می‌کند 
و زنسی که مویش پیوند می‌شود و زنی که 
وا ی کی وک تا کی ی شتسود 
لعنت کرده است. 

۱ -از هشام روایت است که از فاطمه 
بنت مُنذر شنیده اسست که می گفت: از اسماء 
شنیده‌ام که گفت: زنی از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) سوژال کرد و گفت: یا رسول‌الله» همانا 
دخترم به بیماری سُرخجه (سرخک) مبتلا شده 


و موی وی ريخته اسست و من او را به شوهر 


صحیح‌الیخار ی 


و وم م وم و 


۲ حَدلي یوسف بن موسّی" : دنا ال بن 
دگین : 4 رین جويرية . عن تفع » + عن عبدالّه 
ابن عمرّرضي اه عنهما + سمعت السي # » َو قال 


و مر ار مر 6 لا مر 


اي 8 «َن اه مومسم »والواصل 
والستومبله. ۰ بني لنش هر .[راجنع: 9۳۷۲ 


سر سرس 


۳ ندال ۰ َخرنا له 
آخیریا سفیان عن متصور ۰ عن ارهيم ‏ » عن علقَة ؛ 
عن ابن 9 دظه‌قال: + لعشنن اللّنه لو راشسمات 


والمستوشمات ‌ وتات وانستلجات لسن » 


بر 


2 و 


امنرات خلق له مالي لا آلمن من من سول 


له »وهو تب له 4 رخ ۸۸۰ ار سم +۱۹۹ 


۳ 


۳ 


پاب: الواشمة, ۱ 


ی ی خ با اف 4 0 


یحو ال وج از 
مسلم: ۱۲۱۸۷ دون ذکر الوشم ] . 7 


۳۷۳ 


کناب لیاس 


داده‌ام. آیا مسوی او را پیوند کنم؟ آن حضرت 
فرمود: «خداوند زنی را که موی پیوند می‌کند 
و زنی را که می خواهد موی وی پیوند شود 
لعنت کرده است.) 

۲ - از نافع روایت است که عبدالّه بن عمر 
(رضی‌الّه عنهما) گفت: از پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) شنیدم. يا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «خداوند زنی را که خالکوبی می‌کند و 
زنی را که می خواهد خالکوبی شود. و زنی 
که موی را پیوند کند و زنی را که می خواهد 
مویش پبوند شود لعنت کرده اسست.» یعنی: 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) لعنت کرده ا ست. 
۳ - از منصور از ابراهيم از علقه روایت 
است که ابن مسعود (رضی‌ اه عنه) گفت: 
تین تا توت 
می‌کنند و زنانی را که خالکوبی می‌شوند و 
زنانی را که موی صورت می‌چینند و زنانی را 
که برای زیبایی میان دندانها را گشاده می‌کنند 
و آفربنش شدا را تغییر می‌دهند لعنت کرده 
است. پس من چرا لعنت نکنم و کسانی را که 
رسول خدا (صلیاله علیه وسلم) لعنت کرده 


اف آن در کتاب دح 


باب - ۸۶: زنی که خالکوبی می‌کند (پوست را 
نقش و نگار می‌کند) 


5 از معمن از همام نت اشتخست. که 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «چشمزخم (نظر) 
حق است.» و آن حضرت از خالکوبی منع 


صحیح الیخار ی 


مس گم 4 وم ۶ . مر و رام 7 مت مقر 
حدتئي ابن بشتار+ دنا این مهدي و اب فان 


ِ 


قال ارت دامن نشابس حدیث مور مح 
۱ هی عن مه ع له 1 مه منم 


یوب » عن عدلله ال خدیت مور ررجی 


س ترجه مسلم: ۳ 


مر گنس 


۱[ : حللا شعبة ».عن 
غون بن أبي. جمَة قال رآیت آبي- ۰ فَال: اي ها 
ی نت وم کلب کل رد 
واْواشمة والمستوشمة . : زراجع: ک 0 0 


او ی مق ۸۳ ابة : ‌ شم 9 


مس نز هر ِ: ره 


اه تشم ققام تال سین 
ی ره هی 7 2۱ ت 


لبي #في الوشم ؟ ال آسو هریرة: + مت فلت و 
مر لس انا منت : قال + ما سَمنت ؟ قبال: 


سس 


سمفت اي ول «لا تشم رل تستوشنن» . 


چی. من 


سل 9 ‌ رتست هه ۱ 





۷۴ کتاب لباس 


کر 83 اسنت: 

از ابن 0 از ابن مهدی روایت است که سفیان 
گفت: حدیث منصور (۵۹۶۳) را که از ابراهیم 
ات از عبداللّه (ابن مسعود) روایت کرده 
به عبدالرحمن بن عابس یاد کردم. گفت: از م 
یعقوب شنیده‌ام که از عبداله (ابن مسعود) مثل 
بحدیث منصور را روایت می‌کرد. 

0 - از شعبه, از عون بن ابی جحَیفه روایت 
است که گفت: پدرم را دیدم که کت :اهاز 
پیامبسر (صلی‌اله علیه وسلم) از بهای خون و 
تا ی کنو رون ربا (سود) و دادن آن و 
الکو کننته »و آنکه میخواهد خالکوبی شوند, 


مج کرده اج 
باب ۸۷ زن خواستار خالکوبی 


۱ از عهت ارف از اور ره روانت ا سیخ 
که ابوهریره گفت: زنی را نزد عمر آوردند 
که خالکوبی می‌کرد. عمر برخاسست و گفت: 
شما را به خدا سوگند می‌دهم. ایا کسی دربارة 
خالکوبی از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
جیزی شنیده است؟ 

ابوهریره گفشت: من ایستادم و گفتم: ای 
میرالممنین؛ من شسنیده‌ام. گفت: چچه شنیدی؟ 
گفتم: شسنیدم که پیمبر (صلی‌اه علیه وسلم) 
می‌فرمود: «خالکوبی مکن و مخواه که خالکوبی 
شوی.) 

۷ - از عببداللّه از نافع روایت است که ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌اله علبه وسلم) بر نی 
که موی پیوند می‌کند و زنی که میخواهد موی 


صحیح‌الیخار ی 


۷ ,آخرجه مسلم: ۶ ۲۱۲] . 


توگرتم 9 مره ۶ 


۸ - حدکا بن‌المّی: > حدنا عبدالرحمن 
تور ِِ خقت 


0 
۱۳ 6 ق ی 1 


لمات ۳ السلجَات لسن 1 میات ع 


ی 


6 مس سر بح یی 


ل مالي لا تن منکن سول لد وهوفي 
کاب ال 3 ۸۸۹ خرچه مسلم: ‏ ۹۵ ممطول]. 


ح‌ 7ص 


9 





‌ 


۳ خن ي لب غن فري . 


‌‌ سك 0 ار 


اي قال اي و « تخل که 
با فیه کلب 0 


1 


1 


ان 


۳ و و ترا 9 1 ط 


سمنتاشّي هه .. [راجسع: وروی آخحوجه:هیسلم: ۹ 


بلفظررصورة » ] . 
۰ -. اي + حدتا ما ان تِِ 


ام ها ی ۳ ال ِ موو نم دفي و از 





1۳ 


دا هه هه 


۴۷۵ کتاب لباس 


او پیوند می‌شسود و زنی که خالکوبی می‌کند 
و زنی که میخواهد خالکوبی شود لعنت کرده 
ا قاتا 
۸ - از ابراهیم از عَلقّمسه روایت اسست 
که عبدالّه (ابن مسعود)(رضی‌اله عنه) گفت: 
خداوند زنان خالکوب‌کننده و آنانی که 
میخواهندخالکوبی شوند و زنانی که موی 
صورت را می‌چینند و زنانی که برای زیبایی 
میتلا ن ههار ده ین کتفان و افرسن 
حدا را تغییر می‌دهند. لعنت کرده اسست. پس 
چرا من لعنت نکنم کسی را که رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) لعنت کرده است؟ و آن 
در کتاب خداست. 

باب -۸۸: تصویرها: 
از ز هه از خی نله بت غیت ۸ 
وی اس ی از اب غاسن وواست ات که نوم 
طلحه(رضی الله عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «فرشتگان (رحمت) در خانه‌ای 
که سگ و تصویر باشد داخل نمی‌شوند.» 
نت کفسته ازیو :زاین قسهانب: :از 
عبیداللّه از ابن عباس روایت است که ابوطلحه 
شتتده اسسعت که کشت از بیارض انح 
ول( عرش گور زا شام 


باب - :۸٩‏ عذاب صورنگران در روز قیامت. 


۰ - از امن وه تست استست: که مسسلم 
گفت: ما همراه مسروق در سرای یسار ابن نمیر 
بودیم. مسروق در صحن سرای او تصویرهایی 
دنق حفت؟ از عبداللّه (ابن مسعود) شنیدیم که 








صحیح‌البخار ی 


۳۴۹۷۶ کتاب لباس 





ابا عند له یوم الَامة ایصورون»: زاخرجه سم 


۹ بذکر حوار بين مسروق ومسلم وبدون ذکر یسار] . 


*- باب: تقض تور 


زا 0 


2۲ 





4 بکتانه: حتاهشام » عسن 
َحی مرن ان من الق ر ‌ ضي هن 


و 


تور ان هک ي هب نایب 


2 امین دننز 
الَدينة :رای آغلاها مصورایصو 
و وش ۳ 


سول ود «وتن اظم من نقب یی 


و ول 


مر و 






موادرع » نم دعابتور 


یو ی | 


من ماه لتیغ زا لّت: با آبا هریوة. 


من سول له 39 ؟ قال: منتهی الْحلیة . 
و 0 : محختصوا] . ۱ 


گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) شسنیدم 


که می‌فرمود: «همانا سخت‌ترین عذاب در نزد 


خدا در روز قيامت برای صوتگران اند.» 

۱ - از عیداللّه از نافع روایت است که 
عبدالّه بن عمر (رضی‌اللّه عنهما) گفت: همانا 
رسول خدا (صلیاله علیسه وسلم) فرمود: 
(کسانی که این صورتها را می‌سازند در روز 
قيامت عذاب می‌شوند و به ایشان گفته می‌شود: 


آنچه را آفریده‌اید. زنده کنید.» 
باب - :٩۰‏ شکستن صورنها. 


۲ .از هشام از یحیی از عمران بسن 
حطان روایت است که عايشه (رضی‌اله عنها) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) هرگز 
تم کلاشیت شت که چیزی در خانه‌اش باشد که در 
آن صلیب يا نقش صورت باشد مگر آنکه آن 


۳ از عماره روایت است که ابوزرعه 


گفت: با ابوهریره در مسرایی در مدینه رفتیم؛ 
وی دید که صورتگری در بخش بالای سرای 
تصویر می‌کشد. ابوهریره گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) شسنیدم که می‌فرمود: 
((خداوند گفته است) کیست ستمکارتر از کسی 
که می‌کوشد همچون آفرینش من بیافریند. پس 
دانه‌ای (از غله) بیافرینید یا پشه‌ای بیافرینند.» 
سپس ابوهریره ظرفی آب خواست و دستهای 
خود را تا زیر بغل شست. گفتم ای ابوهریره؛ 
ایا رن بسن ۲ ریز بعن چبر از رنبرل 32 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) یگهام ۱ کت( میت 





صحیح‌الیخاری 


۳۷۷ کتاب لباس 





سثٍسِ_ ۱- باپ: ما وطی.. 
6- هک یف ۳-3 ان ال 


سمفتعَبَ مب لّاسم] 3 و ابالدینه یذ 
الم قال : سمفت آيي قال : متا ما رضي 


م و خر :8 نت ۶ 


له عن دم سول له 18 من سر ۰ وقد سترت بقرام 
ليعلی سهو لي نیهاتمایل تلم ره سول لد 9 


0 


ی :» مد الشاس عتاسا ر یوم القیاصة لین 


مر مر و 8 


۱ هون بخلق. له ۳ . قالت: 0 1 وساد آو 


وا دام ۸ اجه سم 9 


حدنا مسدد؛ حنا نله بسن او ۱ ؛.عن 


0 


هشام . + عن‌ییه + هن عَاَه قالت : قدم التبي ي امن 


مه 


0 سر وف روگ تال اي آذاترعه 


ِ . [راجع: ۱:۷۹ آخرجه مسلم: ۷ ۰ 


وم 


5- وکنت اسلا اي 8 من نا واحبد 1 


تراجع: ۲۵۰ آخرجه مسلم: ۳۹ .- 


9ب باپ: دمن کی 


1 _ 
مر نیم حِ ۷ 


ان مناقاسم. عن عانشه ری طه مب 213 


اشترت مر فا تصاویر:: تام يي 9 باب فسم 


آخرین جایگاه حلیه است.۱ 


باب - :٩۱‏ آنچه از صورتها که محو می‌گردد. 


6 از ستفیان: وزایت است که گفت: از 
عبدالرحمن ؛ 
بهتری در مدینه نیست» شنیدم که گفت: شنیدم 
از پدر خود که گفت: از عايشه (رضی‌اله عنها) 
شنیدم که گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) از سفری آمد و من طاق خانه را با 
پرده‌ای پوشیده بودم که در آن صورتهایی بود. 
وا رس 2 (صلی‌اله علیه وسلم) ۳ 
دید. پاره کرد و گفت: «سخت‌ترین عذاب در 
روز قيامت برای کسانی اسست که مشابه به 


بن قاسسم روایت است که از وی 


آفرینش خدا می‌سازند.» 

عاننته حعت: من آن پرده را یک بالش پا دو 
بالش ساختیم. 

0 - از هشام» از پدرش روایت 
عاد ستته کت پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از 
سفری امد و من پرده‌ای آویخته بودم که بر آن 
صورتهایی بود آن حضرت امر کرد که آن را 
9۹531 (عایشه میگوید) من و پیامبر (صلی‌الله 


علیه وسلم) از یک ظرف غسل می‌کردیم 


نت اتنتت که 


باب -۹۲: کسی که نشستن بر صورت را ناپسند 
می‌داند. 

۷ - از نافقع. از قاسسیم روایت است که 

عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: وی بالشی خرید 


۱- مراد از حلیه, غره و تححیل است و اشاره است به حدیث «بلغ لح 
خیت یبلخ الوضوء» 


صحیح‌الیخاری 


یل فلت وب ای اه معا دنت ۰ قال :ما 


۱ و و قرو ۱ 7 ۳ درم میم 7 هجو 7 
هذه هار فلت : ۱ تجلس علیها تسده تال 
آصحاب مه الصور ون بوم! القیامة 6 تال 
ی 2 


ب 9 ۳ ۱ که اقخش یا 


سب 0 حدکا لت در بیع 


سعید عن زین خالد ‏ من يي لح صاخب 


نز 2 
۳2 


سول الله ۵" قال: ات سول له هت الاو 


ان 


الملائکة لا تخل ییانب 


صّ رگا ی قزر من ار من ی ۳ 


یکی ید قسدگاه , قا ‏ 


۳ لو مر ۳ 
لاله :4 آرییب میمونه ژوج النبی 


ی 









ی 


ی الم مه جین 


م عیسص ان اه کر هخا 


اف یر هوابن الحازث 
ی سنا شوه که قیوعت 


عُن النبي 18.. : [راجع: و۳۷ اعوجه سلم: ۹ 2 





مس تس ی قرو 


کت میب 1 ماس ع ال یت 


۴۷/۸ کتاب لباس 


که بسر آن صورتهایی بود. پیامبر (صلی ال علیه 
وسلم) بر در یه کرو انا رز 
گفتم: از گناهی که کرده‌ام به خدا توبه می‌کنم. 
فرمود: «اين بالش برای جیست؟» گفتم: ترا 
آنکه بر آن بنشيني و به آن تکیه کنی. فرمود: 
۷ 
در روز قيامت عذاب می‌شوند. به آنها گفته 
می‌شسود: آنچه را آفریده‌اید زنده گردانید. و 
ههاه قاق ان فر ان ام که وتات 


وارد نمی شوند.) 


۸ از بسر ابن سعید. از زید بن خالد» 
از ابوطلحه صحابة رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت اسست که گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «فرشستگان 
در خانه‌ای که صورت باشد داخل نمی‌شوند.» 
بش مین کووله سر ناک رین ارف ان 

حدیث) بیمار شد و از وی عیادت کردیم و 
بر در خانه‌اش پرده‌ای بود که در ان صورت 
مر رم ریت یت ی سمش 
پیامبر (صلی‌اه علیه وسسلم) گفتم:آیا نشنیدی 
هنگامی که می گفت: «مگر انچه در جامه نقش 
باشد.» و ابن وهب گفت: از عمرو بن حارث؛ 
از یکی از بسن از زید: از ابوطلحه از پیامبر 


یات - ۳: کراهدت نماز در جامة دارای صورت. 


روایت است که انس (رضی‌اله عنه) گفت: 





صحیح‌الیخار ی 


۳۷۹ کتاب لباس 





ی .هی . . ام یی هي هی 


«آميطي عني » تا دی نی 
صلاتي» اج ۷ ِ 


ی ع لور 


8 یاب: لا تدخل 
مغ ی سب 


م2 ی که 


میحر امن نمی ...| کید 


ره ی «کتکاه نید 


ی 


ال آه: تاش یا سور کلب جع 


۷ 


9 ردام و رد مس 


6 .ال خی ۵ ی نی نس 


۱ خا ال تنل بای »,عین 


نافم نسم بن مد ۰ عن عائشة رضي لها 
توس وا خبرنه: شیب گنرفایت 


مره و 


و ۱ 


یدخل ۰ قعرفت في رخ رب فا ۳۳9 
»وی طبار .۱ ما دنت ت ؟ قال : و ما 


ی 
ی 





عایشه یرده‌ای (دارای صورت) داشت که با 
آن جانب خانه خود را پوش‌انیده بود. پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه ] 4 هن وا از 
نظرم دور کن. همانا صورتهای آن پیوسته در 
نماز من درنظرم می‌اید.» 


یاب -۹۴: فرشتگان در خانه‌ای که صورت بانشد 


وارد نمی‌شوند. 


۰ - از عمر ابن محمد. از سالم از پدرش 
(اتته یر وه انتت آسیت: که خقییت ‏ | : 
وعده کرد که نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بیاید. ولی در آمدن خود درنگ کرد تا اينکه 
امر بر پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) گران آمد. 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) که از خانه برآمد. 
جبرییل را ملاقات کرد و از این حالت به وی 
شسکایت کی ری مه ان مرت گفت :با 
در خانه‌ای که در آن صورت و سگ باشد وارد 


نمی‌شویم. 


یاب - :۵٩‏ کسی که در خانه‌ای که صورت است 
داخل نمی‌شود. 


0۱ از مالک از نافع» از قاسم بن محمد 
روایت اسست که عايشه (رضی‌الّه عنها) همسر 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلّم) او را خبر داده است: 
وی بالشی خرید که در آن صورتهایی نقش شده 
بو چون نظر رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
بر آن افتاد بر در خانه ایستاد و داخل نشد, و 


بر چهرة آن حضرت آثار ناحشنودی دریافت. 





صحیح‌الیخاری 


۳۴۸۰ کتاب لباس 





مر سر و ه 


وتوسدها: سول 9: ۰« آصحاب ده 


م رس رت ی ۳ 











و وال ات کي فه لو 1 
ماگ .رس هروا سامت ۱۷و 
۲ نش ال کی من 


مد و .6۰ 


‌ ه كِ_ و 
تس 


تدم ۲ وق 4 مک اه 





کل و ولواشمة رالسشتوسته 1 وتو 





مر ۵ مر ۵ حر و هه مرو و 


لبم مدع و 3 ولیس بنافخ.. 


۳ حدقنا اعباش/ ن الویید + دنا ات 


هه ‌ ۱ ۳ 


4 ۳۹ م مهد و 


ال کت مان اس رس و ‌ 3 


اي هی سل » ال + سمفت سم ول 
م مر »ام و سم 8 رو م 


من صور صورة في الب لب یوم امه نشخ فیها 


عایشه گفت: يا رسول‌اله» به خداوند و رسول 
او توبه می‌کنم. چه گناهی کرده‌ام؟ آن حضرت 
قرو اش کال سرا یت ۱۱ کفتا آن زرا 
برای این خریدم که بر آن بنشینی و تکیه کنی. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «همانا 
کسانی که این صورتها را کشیده‌اند در روز 
قیامت عذاب می‌گردند و به آنها گفته می‌شود: 
آنچه را آفریده‌اید زنده کنید -و افزود -همانا 
در خانه‌ای که صورت باشسد فرشستگان داخل 


نمی شو ند.) 
باب - ۹۶: کسی که صورتگر را لعنت کرد. 


ی از عون بن ابسی جحیفه از 
پسدرش روایت است که گفت: وی غلامی 
خرید که حجامتگر بود و گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) از بهای خون و بهای 
سک و زد زناکار من کرده و بر سودگیرنده و 
سود دهنده و خالکوبگر و خالکوب شونده و 
صورتگر لعنت کرده است. 


باب - ۷۹: کسی که صورت می‌کننند. 


ذو وود قباسست مکلفت مي کرده که در آن روح 
بدمد. و آو روح‌دمنده نیست. 

۳ - از قتاده روایت است که گفت: من نزد 
ابن عباس بودم و مردم از وی می‌پرسیدند و او از 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) یاد نمی کرد تا آنکه 
از وی سوال شد. وی گفت: از محمد(صلی ال 
علیسه وسلم)اشتیدم که می‌فرمود: «کسبی که 


صحیح‌البخار ی 


الروح ی . [راجع: ۵ ترجه مسلم 


* ۰۳۱ بزیاده] . 


تا مزا ۵زا زا ما ماد و 9 :و مس مار ۵ ۳ 


بزید 1 بعن ان شاب 1 وه عن تابن ند 
رضي له عنهما سول له رکب علن حتار» ‌ 


ی |گاف علیهقطیه دیا ی 


اس 


زراجع: ۸۷ اخربجه مسلم: ۱۷۹۸ : مطولا]... 


64- باب: وی سا 


با ۱ کو ‏ ی 
0 وم 


قال ماقم اي همکد هآ یلم پني 
ی ام نمی میم و 


عبدالمطلب فحَمَلَ ره .ولا خلقه 


زراجم: ۷۹۸ 


ف 0 ترا 4 و 


۱ و صاحب ة حور ی 6 اد 


آن یادن 


1 نی مدب بشار: د جدتناعبل الوهاب : 


ام 


کرش عنهعکرمة ان ی 


خدکتا مسنه رس[ زریم : + نگ 
0 


ال عَن عکرمة من این اس رضي الما 


۸۱ کتاب لباس 


صورت می کشد در روز قيامت مکلف می گردد 


که در آن روح بد‌مل او زر حدمده دیست:) 


باب - ۹۸: بر پشت سر کسی بر حیوان سر 
شدن. 

ار ان اسر هر رون 

خری سوار شد که : بر آن مخمل ندیه انداخته 

وهی یرت اسا یت سر 


خود بر آن خر سوار کرد. 
باپ - :۹٩‏ سه نفر بر پشت خر. 


۵6 از خالد» از عکرمه زوانت اسنست؛ که 
ابن عباس(رضی اه عنها) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) وارد مکه شد» پسرانی 
از سل عبدالمطلب به پیشواز ان حضرت 
برآمدند. آن حضرت یکی را به پیش روی 
خود و دیگری را بر پشست سر خود بر مرکب 


سوار کرد. 


باب - ۱۰۰: سوار کردن صاحب حیوان. کسی 
دیگر را به پیشروی خود. 


است که به جلو بنشیند مگر آنکه وی به کسی 
دیگر اجازه بدهد. 





صحیح البخار ی 


زمرق مر صرق مر اج مرا 8 


عباس + آمی سول له 8 وقد ‌ شم بین پدیسه » 





مق مر ۵ مر مر لاحم مر مر ۵ من ام مر۵ و 
وال له .آوفم له والقطل یه فایهم 
مس و و از ۱ 


4 سر آو ایهم خیر؟ , [راجع: ۰۱۷۹۸ . 


۰ - باپ: رداف الرجل 
۱ خلف الرجل ‏ 


ی ۴ 5 


ی نالف من معا بن جبل مه 


۱ ۱ ۳ 1 1 حِّ 








۳ ی 


نم قال :«پا معاذ» فا زود 


می مس 6 و کر 


یت مسا سگم تلد : «یامعان»ه هت 


کت بل وسْیك .قال : «م 






ور ی هس : 


اللّه علی عباذه». فلت وه 


رد مرس 


له عی اد َو لاه 








ماع : شقا 


۳ ك_ : تا 


مس م , ِ 1 و 4 
2 أنْ له یعذبهم » [راجیغع 
مسلم: ۳۰ 


ِِ م 3۳ 


ی و 
علیم::» ِ جق 


۳۸۲ کتاب لباس 


عکرمه گفت: ابن عباس گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) به مکه آمد و تم را به 
پیشسروی خود و فضل را به پشت سر خود بر 
فرکتاسزار کردبها عاعتم را به تفت سس شوه 
و فضل را به پیشروی خود. پس کدام یک از 
یاه یی زار باق وی 


باب - ۱۰۱: سوار شدن مرد بر حیوان بر پشت 
سر مرد دنگر. 


۷ - از قتاده» از انس بن مالک روایت است 
من پشست سسر پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) بر 
مرکب سوار بودم و میان من و آن حضرت جز 
پایین پالان چیزی نبود آن حضرت فرمود: «ای 

ُعاذ» گفتم: یک یا رسولاله و سَعْدّیَک سپس ۱ 
زمانی راه پیمود» سپس فرمود: «ای معاذ» گفتم: 
یک یا رسول اه و سَعدّیک: سپس زمانی راه 
پیمود. و باز فرمود: ای معاذا گفتم: لبیک یا 
رسول‌الله ۴ سعدیک. فر مود: «آیا می‌دانی که 
حق؛*خدا بر بندگان وی چیست؟) گفتم: حدا 
رن ها فرمود: «حق" خدا بر 


یرک شریک نیاورند.» سپس زمانی راه پیمود. 


سپس گفت: «یا معاذ بن جبّل» گفتم: اک 


رسول له و ستعدیک: فرمود: «آیا می‌دانی که 
ی ی 
فر مود: «حز‌بندگان بر خداوند آن است که آنها 
ر عذابت نت۳ 


سک اس ی اد ی سس اس هس یه ی مج تحت سح 


صحیح البخار ی 


۳۸۳ کتاب لباس 


همست تست 


ِ ۰ - تات: بد وذاق الما 


ی و ان سیر > حدتا ب | یحیی 


ال سف لت تال ات واه 


م ظ حم 


من خی + »وئيآردیفآبي طلة هسیر ونخض 
تنساء ره ول له 8 دیف سول الله 48 : لذ رت 


نس ۳ تللت: راق فلت تال سول له 8: 
اش شتا رل ورع سول 9 


لرتا امین ِ ۳۷۹ ما ۱۳:۵ ۳ 





ی زرا 3 سور نز وچ 


باب -۱۰۲: سوار شدن زن بر حیوان به پشت 


سر مرد۵. 


۸- از شعبه از یخی بن ايی اسحاق:روایت 
است که گفت: از انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) 
شیدم که گفت: ما به همراهی رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه ی از خیبر می‌آمدیم و من 
به پشت سر ابوطلحه بر مرکب سوار بودم و او 
حیوان را می‌راند. و یکی از زنان رسول خدا 
(صلیالّه علیه وسلم) به پشت سر رسول خدا 
(صلی‌الله علیه وسسلم) بر شتر سوار بود. ناگاه 
شتر لغزید. گفتم: زن (افتاد) فرود آمدم. رسول 
خحدا| (صلی اللّه علبه وسلم) فرمود: «اين زن مادر 
شعامست بان 2 رز میی سم و رسو ۳ 
خدا (صلی‌الله علیه وسلم) سوار شد آنگاه که 

به مدینه نزدیک شد - یا -مدینه را دید. فرمود: 
«رجوع کنند گانیم» عبادت کنند گانیم و یروردگار 


خویش را ستایش کنند گانیم.» 


باب - ۱۰۳: بر پشت دراز کشیدن و پای را بر 
پای دیکر نهادن. 


04 -از ابنن شهاب. از عبّاد بسن دمیم, از 
عموی وی روایت است که وی پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) را در مسجد دیده است که به پشت 
دراز کشیده بود و یک پای وی بر پای دیگر 


وی بود. 





صحیحالبخار ی 


ا- بان : 


ول تتای هت هریت 


حستا4ه ولسکبوت: ۸ 
۰- دا بوالولید : دک شم ال لولید بن 7 
مر سم 0ص حس 6 هن... ۳۳ 


تیار ارني ال : سمفت آبا مرو الشياني ول : 
اخبرت صاحب هته الدار ‏ وآرتایده ای دار ال » 1 


ِ 
8 مر سس 4 .ی 


قال سالت اي آي تنل بل ال ؟قال : 
دلسلااعلی وف ۰ قال کم اي ؟ قال : «ثمیر 
ٍ 2 یخی دی یر 


2 ۰ همم 0 


7۳ کر مرا 4ص مق مگ من رح 


۱ حدتا یرنه تیب شنعید: + حدلناجی » عن عماره 


۵ ۰ 2۶ سم 
ی و عن آبي زرا عن آيي هریرة 


افو ک‌ ۰ ‌‌ِ 


هی ی ی 


۳۸۴ کتاب ادب 





و فرموده خدای تعالی: «و به انسان سفارش 
کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند.؛ 
(العنکبوت. ۸) 

۰ - از شعبّه, از ولید بن عیْزار روایت است. 
که گفت: از ابوعمرو شیبانی شنیدم که می گفت: 
صاحب همین خانه به ما خبر داده است و با 
دست خود به سوی خانه عبداللّه (بن مسعود) 
اشاره کرد که وی گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) سژال کردم که کدام عمل نزد خداوند 
بهتر است. فرمود: «نماز وقت آن.» گفت: پس 
از آن کدام است؟ فرمود: «سپس نیکویی با پدر 
و مادر.» گفت: سپس کدام است: گفت: «جهاد 
در راه خدا.» 

ابن مسعود گفت: آن حضرت همین‌ها را به من 
گفت. و اگر بیشتر می‌پرسیدم بیشتر می‌گفت. 


باب - ۲: سزاوارترین مردم به خوش‌رفتاری با 
وی کیست؟ 

ان آنوزرظه ووایت ات که تاو هه 

(رضی‌الّه عنه) گفت: مردی نزد رسول خدا 

(صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله 

سزاوارترین مردم به خوش‌رفتاری من کیست؟ 





صحیح‌البخار ی 


۴۸۵ کتاب ادب 





قال : تم ؟ قال ۰« ام قال : : نم من ؟ تال : 


نج . فال نی تب 


و و میب مه مه ی یه ۶ ۶ 


00 


سس 


۳- باب : لا یجاهد 
الا باذن الانوین ‏ 
2 ۳ مر و یس مه مصاصی 
۲ خدتا مسدد انا ی » عن سمیال -وشعبه 
لا : خدگا خیبل(ح) .. ۰ 
یک من نف ۵ اف رس 
قال : وحد ۰ محمذ بن گثیر : 
تحت 1 عَنْ آبي این : نله این رو قال : 
تال جر سّي 18 آجامد ؟ قال : وب آبوان» - 
قال: »تال « هت ان تا ری 


یه تس حرسر 


ار 


مسّلم :۹ 
9 باب" #۷ یش 
الر ك 


سعد» یه ۰ ترش تن 1 رل 
ن مرو رضي ام تال + قال سول ال 3 : 


ان من ل الکباتر آن نجل والتیه» قیل یا 
سول ال .کف نجل رلتیه ؟قال تست 


4 .۵ رو !۲ و ویر افو 


یدید ۱ هه بل یشک ۱ 


فرمود: «مادرت.» کت یس از ان تست 
فرمود: «پسس 3 ان مادر تو.» گفت: د ی ان ان 
کیست؟ فرمود: «(پس ار ان مادر تو.» گفت: یس 
از آن کیست؟ فرمود: ایس ان پدرت.ا 


باب - ۳: چهاد کرده نمی‌شود مگر به اجازة پدر 
و مادر. 

۲ - از سفیان و شعبه از حبیسب روایت 
است. 

از سفیان از حبیب, از ابی‌العباس روایت است 
که عبدالله بن عمسرو گفت: مردی بسه پیامبر 
(صلی‌الّه علیه 3 گفت: آیاد جهاد کنم؟ 
فرمود: «پدر و مادر تسو زنده‌اند؟» گفت: اری. 


فر مود: (در خحدمت آنها جهاد کن.) 
یاب - ۴: مرد پدر و مادر خود را دشتام ندهد. 


از حمّید بن عبدالرحمن روایت است 
که عبداله بسن عمرو(رضی‌اله عنهما) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیسه وسسلم) فرمود: 
«هماناء از بزرگترین گناهان این است که کسی 
پدر و مادر خود را لعنت کند.» 

گفته شد: يا رسول‌اللّه چگونه کسی پدر و مادر 
خود را لعنت می‌کند؟ فرمود: «کسی به پدر 
کسی دیگر دشنام می‌دهد. وی نیز پدرش را 
دشنام می‌دهد. و مادرش را دشنام می‌دهد. وی 


2۷۳ 


نیز مادرش را دشنام می دهد.) 





صحیح‌البخاری 


8 نات : اجابة دعاء ید ۵ 


۱ من ب وله 


و و غ 


۷4- حکا سيم 4 تا مر 


راهيم بن بقل آخبرنينافع عن ان مر رضي 
له عنهما عَن سول له 88 قال ۰ «بیتا لاه تفر 


یتماشون | اخه الط ین خرن ال 
و راید ی 


یت له برچ 


واحشم : للم[ ک ان لي ۳ نان یمان 
ود و تس از عم 









1 ‌ > 0 برالي هت رل 
اي جرّیوسا اتکی انیت 
رت ام 9 کما کت احلْب » قجفت 


بالحلاب مت عندرء وسهما آکره آن آرفظهتا 
۰ ۳9 .۰ 


تومیمٌا. تک آن آبند ۳ ات 
کون عنه ند قدمی »تلم یا لك دايي دبیم عثی 


طلم اج تلم تک 

بر وا و 3 و نم رن 
وجهك قافج لا فرجة ری منها السماء ‏ ان 
و مزم :سر سر و 


۱۹ 





۱7 ه ق سر ام چم 


وقال لمّاني للم گانتالي اه قمحا 
ام ی را اه فطل سِ_ ۱ شتا . 





زا ی ی . 
7 2 


ی ما 


۵ م ضا ی 


سس 0 ی کت اه واه 


م و از 6 ی 


افرج نا منیا کفرج لهم رجا ۱ 
وال لاخ و بر 








۱ ۱ و ها 1 پفر جها. . .ه 


۴۸۹۶ کتاب ادت 


باب -۸۵ قبول دعای کسی که به پدر و مادر خود 
تیکی کرده است. 


۶ - از نافع روایت است که ان عمر 
(رضی‌الّه عنهما) گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «در حالی که سه نفر راهی 
بودند باران ایشان را فراگرفت. آنها به غار 
کوهی پناه بردند. در دهانهة غاری که ایشان 
بودند سنگ بزرگی فرو افتاد و دهانه غار را 
پوشانید. بعضی به بعضی دیگر گفتند: به اعمال 
نیک خویش که آن را برای خدا انجام داده‌اید 
بنگرید و به وسیلةٌ ان خدای را دعا کنید. شاید 
ایس یدید آورد. 

یکی از آنان گفت: بارالها؛ پسدر و مادری پیر 
و گهتسال داشستم و دارای فرزندانی خردسال 
بودم من برای (خرج ایشان) چوپانی می‌کردم. 
و ون نزد ایشان می‌رفتم» پیسش نک 
فرزندان خود شیر بنوشانم به پدر و مادر خود ‏ 
شیر می‌نوشانیدم. روزی برای یافتن گیاه برای 
چراندن دور رفته بودم و زمانی بر گشستم که 
شب تاریک شده بوده پدر و مادر من خوابیده 
بودند. (بر حسب عادت) شیر دوشیدم جنانکه 
می‌دوشیدم. با ظرف شیر رفتم و بر بالای سر 
ایشان ایستادم و ناحوش دانستم که آنان را از 
خواب بیدار کنم و ناخوش دانستم که 

دادن به کودکان را قبل از ایشان آغاز کنم, و 
کودکان (از گرسنگی) در پای من افتاده فریاد 
تا دق ال سس و ای اشنا نز 
صبحگاهان پیوسته ادامه داشت. 

(بارالها) اگر تو این عمل مرا برای رضای خود 
تشخیص می‌دهی» پس بر ما رخنه و شکافی 





صحیحالبخار ی 


۴۸۷۷ کناب ادب 





رٌه فلم قضی مه قال ‏ آعطني حَقّي » فرصت 
یه حّه رکه وزغب عنه ‏ کلم رل اه خی 
مس من بت وراه جوا 2 ثق له رل 
تظلنبي واخطني حقي »لت لت : اب الی تلل اش 
وراعیها »تال اي اي 
شت ق کااگر زا ی 


مر ۵ سر ار مس 6 


ای يت ام ی 


بگشای تا آسمان را ببینیم. یس خدا ؛ بر آنها 
شکافی گشاد تا آنکه آسمان را می‌دیدند. 

نفر دوم گفت: بارالهه من دختر عمویی داشتم 
او فوصت من داش ما بل که بخ 
دوستی که مردان به زنان دارند. از وی خواستم 
خودش را در اختیار من بگذارده وی خودداری 
کرد تا آنکه صد دینار به وی بدهم. من تلاش 
کردم تا انکه صد دینار را پیدا کردم و با دادن 
آن به وی نزدیک شدم. چون در میان دو پایش 
نشستم گفت: ای بنده خدا؛ از خدا بترس و 
مهر را جز به حق"آن (که نکاح است) مگشای. 
از نزد وی برخاستم. 

زا اک ابا مارا رصان ود 
تشسخیص می‌دهی پس از آن چیسزی بر ما 
تکام شسی ه اقا شاف شاد 

نفر دیگر گفت: بارالهاء من کسی را در بدل یک 
فرق (پیمانه) برنج به مزدوری گرفتم. آنگاه که 
کار خود را انجام داد گفت: حق"مرا بده. حق"او 
را به وی عرضه کردم. وی حق"خود را گذاشت 
و از گرفتن آن منصرف شد. من پیوسته همان 
مقدار برنج او را بذر و کش‌اورزی می‌کردم تا 
آنکه از حاصل آن, گاوها را خریداری کردم و 
چوپانی بر ان گماشتم سپس همان کس پس 
آمد و گفت: از خدا بترس و بر من ستم نکن 
و حق"مرا بده. گفتم: برو به مسوی آن گاوها و 
چویان آنها(و آن را بگیر). وی گفت: از خدا 
بترس و مرا تمسخر مکن. گفتم: همانا تو را 
مسخره نمی‌کنم. گاوها و چوپانان آن را بگیر و 
با خود ببر. وی آنها را گرفت و برد. 
(بارالها) اگر این عمل مرا بسرای رضای خود 








صحیح‌الیخاری 


۴۸۸ کناب ادب 








۳ م‌ تاو 
۷ س 
تا 19 سخد بخ ح سمل + عزگتا شمان : تن 


نی 


مصور ؛ عن المسَیب عَن وراد + عن العفيرة , عن 
ترا و و و 


اي 9 تال +« له رم ۳ نت 


‌‌ 
مق اف مت ی 


وقات: وود نات رگم + یل وقال ؛ 
و5 ره سول وضَاعَةٌ اْمال) . اراجع. ۶ اخرجه 
مسلم: : ۵٩۳‏ بقطعة م تردي هذه الطریق. وکله ی الأقضية: ٍِِ۳ 








۵ مر قز. 


۵۷۹- حدکي| اسحاق تا خالا ر راسطي » عٌن 
جر عن رنب آيي عن آبه ند 
قال : قل سول 8 :ماکان 
قَلن بلی یا سول له , قال «لاشرال بل 
وت وان - وکا قبا تال - آلا وقرل 
لزیر وا ازور الاو ول الزور ۰ وشهاد 
الزر) ما لت ٍ لا یکت 

[راجغ: ۲۹۵۶ 4 اعزجه منم ۷ ۱ 





و مر ره زر اس 


۱ ۷ خَدکني محَمد ین الْولید +ل امسم دی 
جع : حگتا شمه قال حدئني عبداللّه دب آبي کر 


تشخیص می‌دهی, پس بقيةٌ آن را بر ما بگشای. 


و خداوند برایشان کشود. 


باب - ۶: آزردن پدر و مادر از گناهان کبیره 


بت 


است. 


آن را عبداله بن عمرو از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت کر ده ۹ 
2۹۷۵ از سیب اد اه از مغیر ۳ از امیر 


«همانا رت مان س 


گردانیده و حرام گردانیده ممانمت از آنچه 
دادن ار اسستها لازم کرده شده و تقاضای 
آنچه را سزاوار آن نیستید. و زنده درگور کردن 
دختران را مکروه کرده اسست بر شما قیل و 
قال (پرحرفی در مورد مردم) و سژالات زیاد 
(بی‌مورد) کردن. و ضایع کردن مال را.» 

1 -از جرّیری, از عبدالرحمن بن ابوبکره 
از پدرش(رضی‌اللّه عنه) روایت است که گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «آیا 
شمارا از بزرگترین گناهان آگاه نگردانم.» 
گفتیم: آری یا رسول‌الّه. فرمود: «شرک آوردن 
به خدا و آرزدن پدر و مادر - آن حضرت تکیه 
کرده نود تست ور گفت 
سخن دروغ و شهادت دروغ برحذر باشید 
از خن دروع و شهادت دروغ.) آن حضرت 
پیوسته آن را تکرار می‌کرد تا آنکه گفتیم: 
ای ی 

۷ - از شعبه از عبیداله بن ابی‌بکر روایت 


- برحذر باشید از 


است که گفت: از انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) 


صحیح‌الیخار ی 


تال : وم ۳ 


مر سر رگ 


باکر ؟قال لیر :تال : شهادة 


مر قر ص_ 


الزورا . قال شعبه وعرقنی له ال + «سهادة 


الزور) : [أخرجه مسلم: 4۸ 


مب لد انشنرد - ۳ 


۷۸ حدت لحيدي نا 9 دح مشام 


این غروةً ری آبي شيامه نت آي بر 
رضي اه نیما ات : آنني أمَي راغ » في عهد 
اي 9 : فسات ي 9 : : اصل ؟ تال -__ 
قال این 1 ان له تمانی فا : «لا یناکم ال 
َن لین کم یقاتلوکم في النین» [ المتحنه : ۸] راجع : 
۷۹۲ . آخرجه مسلم : ۱۰۰۳ بدون قول اب عییدع - 


#۸ باب : صنة ود 


ٍِ و 


لها 00 


۴۸۹ کتاب ادت 


زفانت ات که کت هو هر فا ار 
علیه وسسلم) از گناهان کبیره یاد کرد یا دربارة 
گناهان کبیره از آن حضرت سوال شد فرمود؛ 
«سرک به خدا و کشتن کسی و آزردن پدر و 
مادر سپس فرمود -«ايا شما را از بزرگترین 
گناهان آگاه نگردانم؟ - فرمود - سخن دروغ - 
یا فرمود - شهادت دروغ.» شعبه گفت: و بیشتر 
کمسان ف تن اون اسست که ف موه (تمهادت 
دروغ.) 


باب - ۷ نیکویی با پدر مشرک خود. 


۸ -از هشام بن عسروه. از پدرش روایت 
است که اسسماء بنت ابوبکر(رضی اللّه عنهما) 
گفت: «مادر من (که مرک بود) به امید 
(کمک) در زمان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
نزد من آمد. از پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
سوال کردم که ایا با وی به وجه پسندیده عمل 
کنم؟ فرمود: «اری.» 

این عیینه کف تسین لاه تنل در این مورد 
(آبه) نازل کرد: «خدا شما را از کسانی که در 
(کار) دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان 
بیرون نکرده‌انده باز نمی‌دارد که با آنان نیکی 
کنیل 

(الممتحنه ۸) 


باب - ۸: احسان و نیکی زنی که شوهر دارد و 
به مادرش 


-از هشام از عروه روایت تسام 


صحیح الیخاری 


أسماء قال : مت أمي وهي مش رکه .في هد فریش 
تم ماهتا اي 9 مت انیا : کسطیت 
لبي 49 فلت رن آمي مت و وهي ر تال 
عم اصلي لد وا 


«۳ 


۰ آخوچه سم : 


یسم هر 


۸۰ یز دا لی ده تیل 





قافن تب رل ارس ؛ 
تیاه ۱ 


ال 4 نی اي قه ۳۵ بالصلاة. 


تلبت ولیک ,راغ این جسلخ : 
۱۷۷۳ مطول . 





تس باب : 





‌‌ ف 


۳9 مه هت »۳ سم ی ی 


تقر. ال 3 ایتْم ۱[ ِ و 


۳ ۱۳/۹ 1 


جاءل الوفود قال :)1 مالس هه تن له 





ال و ول اي کم 
الک بسا .و 9 ها آوتخسوها».. تارسل 


اختلیع از ینم . اج 


۸۸۹ ترجه سلم :۸ ۰ 


۴۹۰ کتاب ادب 


گفت: مادرم آمد و او مشرک بود. هنگام پیما 


قریش و میعاد آن بود که با پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) پیمان (صلح خذیبیه) بسته بودند. وی 
با پدر خود! آمده بسود. من از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فتوا خواستم و گفتم: همانا مادرم 
امده است و امیدوار (احسان من) است. ایا با 
3 احسان کنم؟ فرمود: «آری. با مادر خود 
احسان کن.» 

۰ - از ابن شهاب. از عبی‌داللّه بن عبدالله 
روایت است که عبداللّه بسن عباس به او گفته 
بود: ابوسفیان به وی گفت: هرقل به دنبال وی 
فرستاد و (به من) گفت: به شما چه امر می کند؟ 
یعنی پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) . (گفتم) ما را 
به نماز و صدقه و پرهیزگاری و صله (احسان) 
اش کل : 


باب :٩-‏ صله‌ای به برادر مشرک خود. 


۱ - از عب‌داللّه بن دینار روایت است که 
گفت: از ابن عمر (رضی‌الله عنهما) شنیدم که 

مین کیت 1 
می‌شد. گفت: يا رسول‌اللّه آن را خریده و در 
روز جمعه و هنگامی که نمایندگان اعزامی 


ناسون فرفود اس ۵۱ 


می‌پوشد که او را (در آخرت) بهره‌ای نیست.» 
از همین نوع حله‌های (ابریشمی) به پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) آورده شد. یکی از آن 
حله‌ها را به عمر فرستاد. عمر گفت: چگونه 


۱- حدیث ۵۹۷۹ سطر سوم - مَعایتّا - اشتباه است. صحیح آن - مَع آبیها 





۴۹۱ کتاب ادب 








۷ ی وید :تا شباقال :| نی 


1 ۳ 


‌ ارم , 


قال ول طاشن اي 





: کب 


مت ع ان یادن من رکب وه 





يوب الاتماري له رح قال ریک : 


آخبني بل اي ال / :ان رم اه ماه ؟ 


عم 8 


ال سول اک 8 :رب ماکه) تال اي ۰ 


یا سس 


مد له لا تشر لا به ی 





۳ ی 


را وتصل ارم زا تال اه ی 


راحلته : زراجع : ۱۳۹۹ أخرجه مبلم ۳ بالافیع 


زر نس مر 


بت - اب شم ام 


میتی مس مس 


کم ای زک :کات هب 


و وه ی 2 


یل عَن ان شهاب ۱ محمد بُن جبیر ین 


نداده‌ام که بپوشسی, ولی آن را بفروش یا کسی 
را بیوشان.» 

عمر آن را برای برادر خود که از اهل مکه بود 
فرستاد. قبل از آنکه وی اسلام آورد. 


باب - ۱۰: فضیلت صلة رحم (نیکی و احسان با 
خویشاوندان) ! 

۲ - از موسی بن طلحه از ابوایوب روایت 

ات که کتک تلاسر ععن 


به من خبر ده که مرا به بهشت درآورد. 


ری شوه طلعته! از انا نیرت 
انصاری(رضی اه عنه) روایت اسست که گفت: 
مردی که گفت: با رسول‌الله» مرا از عملی خبر 
ده که مرا به بهشت درآورد. مردم گفتند: او 
واه ان اتا مییلن عا مالعا 
وسلم) فرمود: «او را نیازی است.» سپس پیامبر 
(صلی اللّه علیه وسلم) فرمود: «اینکه خدای را 
پپرستی و به وی چیزی شریک نیاوری و نماز 
بیا داری و زکات بدهی و صله رحم بجا کنی. 
مهار شتر را رهان کن.» 

روای می‌گوید: گویی آن حضرت بر شتر خود 
سوار بود (و آن مرد مهار شتر را گرفته بود.) 


یاب - ۱۱: گناه کسی که پیوند با خویشاوندان 
۶ - از ابن شهاب. از محمد بن جبیر بن 


- صله رحم. معانی گسترده‌ای دارد که از آن جمله است: احسان با 
ی ۲ 





صحیح‌البخار ی 


من رن ی و و تِ_ تخر ۱ ۳ 
قال : اب جبیر بن مه مرس اي شون : 
4 و 


لا پدخل ال لجه قاط وعوجه مس ۳ 


۶ و ۰ .6 .ر و ی فش سر ۶ .س 4 وه ۸ 





۵«ستدکني ی تین 2 حزتا: دربن 
رد + خدگني آبيي :4 اعن سعید بن آبي سعید ۰ ن 


هس مر ۵ رم اک 


هريرة طلبه قال: + سمهت سول له ول" :من 


ی 8 ۵۶ سب سر 


۲ ۳ ۳ 





مر اس ۵ مر م جر کین 
۲ حدتنا یحیی بن بکیو:: حد 
عقیل عن‌این سوت قال اي آس ین ی 


ی ی سم 


و زا رحیّه) واجم: 4 4 


اد رن 6 1 





ق مس مق 9 





بت یر عرش هن 
اس یه ال ۳ ۱ ی 


ین یل 


۳ ال رد ال ولگ 








۴۹۲ ۱ کناب ادب 


مطعم روایت است که گفت: وی از پیامبر 


(صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده است که می‌فرمود: 
نف ی وت ۳ 
به بهشت وارد نمی‌شود.) 


باب - ۱۲: کسی که با رعایت صلة رحم. روری 
او فراخ شده است. 


0۵ - از سعید بن ابی‌سعید روایت است که 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: از رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) شسنیدم که می‌فرمود: 
(کسی که خوش دارد روزی وی فراخ گردد 
ای دوان س ات منم عرد 
بجای اورد.» 

7 - از ابن شهاب روایت است که گفت: 
انس بن مالک مرا خبر داده که رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی که دوست 
می‌دارد روزیش فراخ گردد و عمرش دراز شود 
باید صلهٌ خود را رحم را پیوسته بدارد.» 


باب - ۱۳: کسی که پیوند خویشاوندی رعایت 
کند خداوند به او احسان می‌کند. 


۷ - از سعید بن یسار از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«خداوند مخلوقات را آفرید. و چون آفرینش 
خود را به پایان رساند رحم (محل جنین در 
شکم) گفت: این محل کسی است که از قطع 
پیوند خویش‌وندی به تو پناه می‌جوید. خدا 
گفت: آری آیا راضی نمی‌شوی که احسان کنم 


صحیح‌البخار ی 


۵ مر کنو 


ه زد "تولیتم آن 





3 : «ٌافرووا ان شفتم. : «قهل ع 


تسوا في الارض و اازتامک» [ حما ‏ :۳۲۰ 


"[راجع : 6۸۳۰ اخرجه مسلم اه 


مس کت 


۸- حدتتا خالد؛ بن: مخلد ‏ : حدتنا سلیمان : حدئنا 


بل بندثار . عني ما «عَن آبي هرق 


اف 


نی 3 تال" :09 الرحم شَجتة من الرحمّن » 4 »ال 
۵ص سرام ام ۵ مس رای 

و : من وصلك و صلنْه . ومَن قطعك قَطتد). ی 

راخرجه مسلم: ۲۵۵۶ یادف و 

پلال ال خی مایم رز 

رومان» غن وق : عن ماه رضي اه ها »وج 

انبي 8 عن اللبي 358 قال ددجم فک 

وملف ومشه .تن قطتک قطشا؛ سیب 





مسلم: ۵ ۵5۵ ۲ ]. 
۱ 3 - باب : 
فا ای 


جرد خ طه تالآ خالدت ۳ 
یش بن يي خازم نوباص قال دسمفت 
اي 48 جیار یر سریشول « نس - قال 


من چ من رس له حه #۶ 


عمرو: في کتاب محمد ین جعشرییّاض" لیس | 


۴۹۳ کتاب ادب 


به کسی که پیوند تو را وصل می‌کند و بگسلانم 
آری» ای پروردگار خدا گفت: «اين حالت و حق 
علبه وسلم) گفت: «اگر می‌خواهید بخوانید.» 
(پس (ای منافقان) آیا امید بستید که جون (از 
(روی زمین) فساد کنید و خویشاوندیهای خود 
را از هم بگسلید.» (محمد, ۲۲) 


۸ - از ابوهریبره (رضی‌الله عنسه) روایت 
است که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«همانا (لفظ) رحم به رحمن 
پس خداوند (به رحم) گفته است: کسی که تو 
را وصل کند. با وی وصل کنم و کسی که از تو 
بگسلاندء از وی می گسلانم.» 

4و و رواست است که غار شین 
(رضی‌الّه عنها) همسر پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) گفت: پیامبر (صلی‌ال علیه وسلم) 
فرمود: «رحم دارای رگ و ريشه است کسی 


که آن را وصل کند با وی وصل کنم و کی 


من» ریشه می رساند» 


که از وی بگسلاند از دی می گسلانم.» 


یاب - ۱۴: رحم با اندک تری وصل می‌شود. 


۰ - از عمرو بن عباس. از محمد بن جعفر 
زاغا توا ان ان کیی نه 
ابی‌حازم روایت است که عمرو بن عاص 
گفت: از پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم 
که به آواز بلند. نه پنهانی می گفت: «همانا آل 





صحیح‌الیخاری 


نس کر مر تچ عر 


باولياني . َاي ل سا لس 


دس ین الوا حد ۰ 1 ۰ َن فیس .من 
رون الا ص‌قال سمتت اي ۴ وتکن یم 
رحم لا بلاضا: ‌ مات اف ۳ [آخرخنه 
ای که ی ۱ 
یبش ۲ وبلالیا) 


آجود واصلح 1 تربلامالا مرف که وجها] .:. 








ایکا هن رز ۳ 


۳ رد تن له رز رد 





عیداللّه : بن عمرو ۳ ۳ 


‌‌ س‌ِ ف 


قال‌ستیان :راعش آلی اي 3 
0 ای 0 :دس لواصل 


۰ص 


وصلها) . 


۳۹۴ ی 


اببی -(فلان») عمرو (بن عباس شیخ مولف) 
گفت: در کتاب محمد بن جعفر (جای ابی 
فلان) سفند است. 

وتان ی تساه ها یسنان 
صالح دوستان من هستند.» 


عنبُسة بن عبدالواحد به روایت از بیان» از قسء 


افزوده است که عمرو بن عاصء گفت: از پیامبر 


(صلی‌الّه علیه وسلم) شنیدم که فرمود: «لیک 
ابشان (آل فلان) رابطه وی ونلای دارند که 
تا خی آن را پیوسته می‌دارم. یلها لالها.» 
ابوعبداللّه (امام بخاری) گفست: «ببلاها» هم 
روایت شده است و «ببلالها» درسست‌تر و 
صحیحتر است و روایت «تلاها را وجهی 
نمی‌پابم. 


یاب - ۱۵: واصل (کسی که صلة رحم یگسسته 
را وصل می‌کند) مکافی کسی است که صلهة 
رحم را نگسسته است). 


- از سشْفیان, از اعقش و حسن بن عمرو 


عمرو گفت: سفیان گفت: اعمش این (حدیت) 
را به پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) نرسانده (رفع 
نکرده) است و حسن و فطر آن را رفع کرده‌اند 
که پیأمبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) فر مود: «واصل. 
کسی نیست که صلهٌ رحم را قطع نکرده است 
ولیکن واصل کسی است که چون صلة رحم 
او قطع شود آن را وصل کند.» 


صحیح‌الیخار ی 


في يا نم ۳ 


۲ 2 یوالیان 


رن اضر 


هر راو 
1 


تال آخبرني رو نازیر حکیم ب بن حوام أخبره 


ال ِ :یا سول ‌ رابت آمورا کت انخنت بهافي 


لجا من مه واه وق »هي اب 


جر تال عکیم قل سول نله 1 ان 


متخ 


م‌ مر صر ۵ نمی له مس و گر ۵ کل م 


ی اسان 


و . ۶4 و 


.وقال ان! اسحَاق + التحنت هه و 


سب ‌ 


مرخ ام مر قزر ۵ 


۱ هتم : ین رای : 6۳۹ أجرجه 
مسلم:۳ ۲ ۱] . 


هب - یاب ز 


۱ 3 من فک صلبیة غرم 
۳ عل بیع 


ص 


سفنت 9 یه 0 ات اد ات 


یت رسولاله 38 مح آبي وعلي قمیص ۱ 
رَسُول اللّه 8 : «مسته سته) ال ره : وهبي 


بالحشية : حسهٌ ات بت الب بخاتم لو 


‌ ی ی 


رن آبي » قال رو له ۸ : «دعها) فل 
سول لبق «آبلي وأخلتي . ثم ليواخلفي ۰ فم 
او ۱ 


۴۹۵ کناب ادب 


باب - ۱۶: کسی که در دوران شرک صلهة رحم 


وصن کرده و سپس مسلمان شده. 


۲ .از زهسری, از مروه بسن زبیر روایت 
است که حکیم بن خزام گفت: وی گفت: یا 
رسول‌اللّه. دربارة اعمال نیکی چون صلهة رحم. 
ازاد کردن برده و صدقه که در دوران جاهلیت 
انجام داده‌ام چه می‌گویی ایا در اینهاه مرا ثوابی 
هست؟ حکیم گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «اسلام اوردی با درنظر داشت 
اعمال نیکی که در گذشته انجام دادی.» 
وهشیان آیوالسان رفظ و (افتان 
نیک) را روایت کرده است. 

معمر و صالح و ابن مسافر انح 
کر ده‌اند. :و این احسال گفته است: «الْحَنَْ» 
یعنی: نیکویی. اسحاق که هشام از پدرش آنان 
را متابعت کرده است. 


ن*-روایت 


باب - ۱۷: کسی که بگذارد با دختری کودک که 
از وی نیست بازی کند. یا او را ببوسد و یا با 
او مزاح کند. ‏ 

۳ - از عبداللّه از خالد بن سعید. از پدرش 
روایت است که ام"خالد بنت مسعید گفت: با 
پدر خود نزد رسول خدا (صلی‌الله علیه رسلم) ۱ 
آمدم و پیراهنی زرد پوشیده بودم. رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: «سَنه" سَنه) عبدالله 
(راوی) گفت: و آن به زبان حبشی به معنای 
فنی انست: 

ام خالد می‌گوید: من شسروع کردم که با خاتم 
نبوّت (که در پشت آن حضرت نقش بود) 
بسازی کنسم. پدرم مرا مانع شسدد. رسول خدا 





۱ ۸ - باب رحمة الولد - 


1 تقبیله ۰ و ٍمحانفته 
وال بت » عرن نس : اد لنيي ##ابراهیمم 2 


سم ۶ 


6 خدتا موی باعل : حه سدي 
اد ی سر 
قان هر کار ال ْوض . قال : 
لت ؟ ال :من آفل العراق , قال الا ای 
اي علض »وق کون اب ِ- 
9 یمُول اي من ال ی 


زراجع ۳۷۹ 


۵ تا یمان اه ن الزضري 


قال ۰ حدني له بن آبي بکز أن عروة بو 
۳ عانشة وج اي 8 حدهقالت جاي 


۵ مه لو سم مس هرب 


ام اء متا اي 6 فلم تجد عندي غیرتمرة 
واحدة؛ تیا ققس میسن ات رت 


مس عم سم 


ترجت دخل اي 18 دک 3 ال :من يلي من 


۳۹۶ ۱ ی 


(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «او را بگذار (که 
بازی کند).» سپس رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «اين (پیراهن) را کهنه و فرسوده 
کنی سپس کهنه و فرسوده کنی. سپس کهنه و 
فرسوده کنی.» 

عبدالله (راوی) گفت: آن پیراهن به مدت زیاد 
دوام کرد تا آنکه از بقای آن یاد کرد. 


باب - ۱۸: مهربانی کردن و بوسیدن و در کتار 
گرفتن پسری کودک. 


ات کت یه اسن:. تا آشتتا مان 
(صلی‌اله علیه وسلم) (کودک خود) ابراهیم را 
گرفت و بوسید و بویید. 

۶ -از ابی عم روایت اسست که گفت: من 
نزد آبن عمر حاضر بودم که مردی از وی دربارة 
خون پشه (در حال احرام) سال کرد. ابن عمر 
به وی گفت: 
از مردم عراق. ابن عمر گفت: این مرد را ببینید 
که از من دربارءٌ حون پشه سوال می‌کند. انها 
خون (حسین) فرزند پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) را ریخته‌اند و از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) و (آن دو (حسن و 
حسین) دو کل خوشبوی من در دنیا هستند.) 
۵ - از عبداله بن ابی‌بکر از غروه بن زبیر 
تفایت شت خهغا هه هون شا رصان ار 
علیه وسلم) گفت: زنی با دو دختر خردسال 
خود نزد من آمد و به‌جز یسک دانه خرما نزد 
من چیزی نبود. آن را به وی دادم. آن را میان 
دو دختر خود تقسیم کرد. سپس برخاست و 


تو از کدام ۳ می‌باشی ؟ گفت.: 





صحیح‌الیخاری 


۴۹۷ کناب ادب 





و 


هنه نات شیثا قأحسن الیهن » : گن له متفواست 


ش ۳ ۸۰ آخوجه مسلم ۳ 


5 
ی + خدگنا # سیم 
یه عََ اي 9 ام پشت اآبي الما ما 
عانقه : فصلی + ذ رگم 3 ولذا رز تس را 


من جو هم 


0۵۱۹۰ تس 0 


ی ۸۶ موم مرح 


حدتتا دک ده از 


‌ رس 


۷ حل تا بو یمان رتشیب عنن 


ار : عد کمن دوخن + ان آبا هریرة 
ما مقر ماخ ما مب مر و مرو 


مه قال سول لح اي و و 


ان ابش التيمر جالسا : ال الافرع : 1 الي 


رگ ۵ ‌ و 


سس مج وم 6 قطر سول 


۳۸ 


۳ و مر م2 وراه رو جر . و 


۸- حد مب توف حدتاسقیان * عن 


: م 4 ۵ مت . م م ‏ ص م 


متام عن عروة » عَن انش رضي له جات" 
اسر 2 رز مر 


جاء آغرابي ان اي ال : ون اسان ؟قما 


وریوو ور ه ۱ ۵ مر مس صر ك 


تقبلهم کال ی 3 ی ی 
لت ارم . [اخعرجه مسب ند 


۹4۹- حدتنا ان آبي مریم : عگا و سان فال : 
و آییه » عو ن عَربن الاب 


قدم علی اي 18 یه قا اسر 1 


حَ نوی + ال : دنا سعيد 


برآمد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد. و من 
برایش قصه کردم. فرمود: «کسی که در مورد 
این دختران به چیزی ازمایش شد و به ایشان 
احسان کرد آنان او را پرده‌ای از آتش (دوزخ) 
خو اهند بود.» 

از ورین سم ووا نف انیت که 
ابوقتاده گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
نزد ما برامد و امامه دختر ابوالعاص (نوء ان 
حضرت) بر دوش وی بود. آن حضرت نماز 
گزارد. چون رکوع می‌کرد او را می‌نهاد و چون 
بلند می‌شد او را بلند می کرد. 

۷ - از زهری از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
اکتا ارهر بر( ی ات کت 
رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) حسن بن 
علی را بوسید و اقرّع بن حابس تمیّمی نزد وی 
نشسته بود. اقرع گفت: من ده فرزند دارم هیچ 
یک از آنان را نبوسیده‌ام. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به وی نگریست و گفت: «کسی که 
مهربانی نکند به او مهربانی نمی‌شود.» 

۸ - از هشام از یره ووانت: ات که 
عايشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: بادیه‌ننینی نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و گفت: شما 
کودکان را می‌بوسید و ما آنان را نمی‌بوسیم. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «آیا من 
قادرم (که در دل تو رحمت درآورم) در حالی 
که خداوند از دل تو رحمت را بیرون کشیده 
است» 

09 -از زید بن اسلم از پبدرش روایت 
است که عمر بن خطاب(رضی‌اللّه عنه) گفت: 
زنان و فرزندان اسیر نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 





صحیح‌البخاری 


۴۹۸ کناب ادت 





ی و هم مت 


لت لها ني » ارجدت میا في اي دنه 
لس نا رنه تن تا ای هه + رون 


می .می ۵ 


ده طارت رما تاره فا اه .ومي در 


او را 


علی از لاتط حه + فقَال )1 آد آرحم بعبادة مبن هذه 


: هس مس مت 


بو لدها! .و جه مسلم ز ]ی سس مه 


۱9 نات : جفل له ۱ 
ره مائة یه 
ات حدکتا لخگمن نان البيراني را شفیپ؛ 


ی 1 


ری 
سا 2 ار 8 له مه 


قال کشت رو نله ۳99 زج انله الر مه 





ان :هی و ی 2 


ما 3 6 سل عنده تسه نمی جوا 3 وأنزل 
في الازض جُزه) واحا 0 من لا اجه یرام 


۱ # .ی ی ام 


الق . ی 


آنْ تصیبه) . [انظر : وان آعنیه ول ۷۷ 


ِ 





اویصوما 


وت ۹۰ سر م ز 


ح وود مس چرس 1 0 


محمد بن کثیر رس عن 


دهع وائل عن عمروبن شرخیل «عن 


۹ 


ٍِ 


ِ 


ی + فلت سول له : آي الب اط 


و 





وله )| ورد شزا زر از این اسسیران. از 
پستانش شیر فرو می‌ریخت. هرگاه کودکی در 
میان اسیران می‌یافت او را می‌گرفت و به شکم 
خود می‌چسبانید و شیر می‌داد. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) به ما گفت: (آیا چنین می‌بندارید 
که این زن که کودکش را (گم کرده و باز یافته 
اتتعت )ون یر اندازد.» گفتیم: نی. وی قدرت 
آن را دارد که کودکش رابه اتش نیفکند. آن 
حضرت فرمود: «خداوند به بندگان خود از این 
زن نسبت به کودکش مهربانتر است.» 


بات - :۱٩‏ خداوند رحمت را صد بخش گردانیده 


است. 


۰ - از زهری» از سعید بن مُسیّب روایت 
است که ابوهریره گفت: از رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) شسنیدم که می‌فرمود: «خداوند 
رحمت را صد بخش گردانیده و نود و نه بخش 
آن را نزد خود نگه داشته و فقط یک بخش آن 
را به زمین نازل کرده است. از همین یک بخش 
است که مخلوقات به یکدیگر مهربانی می‌کنند. 
تا آنکه اسسپ که گام خود را بر کرةُ خود بلند 
می کند از بیم آنکه به آن ۳ نرسد.) 


باب - ۲۰: کشتن فرزند از ترس آنکه در خوردن 
غذای وی سهیم گردد. 


۱ از ابی‌وائلی از عمرو بن شرحبیل 
روایت ای اد ای شین 





۴۹۹ کتاب ادب 





صحیح‌البخاری 
۵ سس . 6 مم ی ۵ 
قال « اج ن نا رم خلفن) یز 
2 1 0 وگ رب 99 
ل ۰« آن تَفتل وتدلا حَشية أ ن پاکل معك قال : : نم 


اي ٩‏ قال : « آن تزاني حلیلة جارلك» , ونر الله تصدیق 
۰ رّ 2 من و ی 2 ی # 
ول اللبي ة : #والذین لا یدععون مبع الله الها 


آخ رگ .افرقان ۵ 1۸] . [راجع : 4۷۷ ۰ آخرجه مسلم : ۸7]... 


سس 2 و و و قس2 
۵ 


۲ حدا نا محمد : 


اي عم ني حج یک 0 
هه راجع ۰ انحرجه مسلم : 1۸5 
۲ یات وضو 


۳ دک من مخت حدّاعارم ۰ 


ی یی ۱۳ 


ی عم عوو نز ءو 


ریگ ۰ رهطم 


رای ین ویقعد الْحَسن ۳ 


1 تِ" ال ِ. 
قخنهء الاخری 3 نم 2ب و :لبم 





فرمود: «اینک به خدا شریکی قرار دهی. هر 
چند او تو را آفریده اسست.» گفتم: سپس کدام 
عمل؟ فرمود: «اینکه فرزند خود را از ترس 
آنکه به غذایت سهیم هن نس گفتم: 
سپس کدام عمل؟ فرمود: «اينکه با زن همساية 
خود زنا کنی.» 
سیخ رن را اس کته شاضر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) (آیه) نازل کرد: «و 
کسانی که با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و 
کسی را که خدا (خونش) را حرام کرده است 
جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند.» 
(الفرقان, ۸) 

باب - ۲۱: کودک را در کنار گرفتن. 
۲« از هشام از پدرش روایت بت است که 
غانسیته کفت: امس (صلی‌اله علیه وسلم) 
کودکی را در کنسار گرفت کنه او را تحتیک 
کند وی بر (لباس) آن حضرت پیشاب کرد 
آن حضرت آبی طلبید و بر جای پیشاب وی 


ریحت. 


باب - ۲۲: نشاندن کودک بر ران. 


۳ - از ابوعشمسان نهدی روایت است که 
هت ی ان هقی کویه زسو ل 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) مرا (که کودک بودم) 
می‌گرفت و بر ران خویش می‌نش‌اند و حسن 
ور کات و هقی تابن نی آن و 
را به خود چسپانده و می گفت: «بارالهاء بر 








۵۰۰ کناب ادب 





صحیح البخار ی 
ارحَیه اي نوی ۱ 9 

و علي قال : + رگن 7 غن 
آي مان 

ال اي ی تب 





م 9و ره 


۶ ۳ ی و 


عثمان رامش رات شتا ۱ 


[ر! جع : ۵ ۳ 


ند من زین ۱ 


حي .بر مم 


مت 3 رید ۰ عمط تا 


2 ۰ ام قرو وم 


فش را : قصب : ؛ وان 


‌ 


[راجع :۳۸۶۹ ۱۹ تا ی 


یی تک 


آنان رحمت کن, همانا من بر ایشان مهربانی 
می کنم.) 

ق علی ریس ملیی) کفت :لت ک دما را 
یحیی. از سْلیمان از ابوعثمان. 

(سلیمان) تیمی گفت: (آنگاه که ابوتمیمه 
روایت کرد) در دل من از وی چیزی (شک) 
افتاد با خود گفتم: از ابوعنمان (که ملازم و 
بودم) احادیث چنین و چنان روایت کرده‌ام ایا 
این حدیث را از وی نشنیده باشم. (در کتاب 
خود) نگریستم آنچه را شنیده بودم. نوشتة آن 
را یافتم. 


باب - ۲۳: پیمان نیک از ایمان است. 


از هام او پتری رونت انیت که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: بر هیچ زنی رشک . 
نبرده‌ام جنانچه بر خدیجه رشک برده‌ام. همائا 
وی سه سال ی پیش از ازدواج من وفات کرده 
بود این به خاطر آن بود که از آن حضرت 
می‌شنیدم که از وی یاد می‌کرد و همانا ان 
حضرت را پروردگار وی امر کرد که او را به 
داشتن خانه‌ای از مروارید میان‌تهی در بهشت 
بشارت دهد. و چون رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) گوسفندی را ذبح می‌کرد؛ از گوشت ‏ 


به دوستان خدیجه اهدا می کرد. 


باب - ۲۳: فضیلت کسی که از بتیم 


۵ از ابوحازم. از سهل بن سعد روایت 





صحیحالیخاری 


۵۱ کناب ادب 





ی 


و لد را یم 
اجه مَکذا» وال اه اس رفوسطی . جع 


ِ 3 
و عک نت گم + خدگنني 


مالك + هن صَوان : بن 1 1 بر ی ی 38 فال ؛ 


تسا علن نف سً لسن ب المخاهد فی. ۳4 


ک ۳ 1 ی 
۳3 مزر ۱ 


2۳۲ ۱ مرحم : ۷ 











۳ ند ۱ 
عن يم 


1 مه 2 : 


سا ان مالك ‌ عَنَ ۱ 





4 9 5 م مرص 
: ي) منت" آني مره قال ‏ 


قال سول له 8 «السّاعي علی الارملة والمن؟ 4 


مهد في سپ له . وأخسبه قال - یش 


وی یقن 


اي انم لایر وگالمانم لایقطر). « [داج 
_ ۰ آخرجه مسلم. : ۹۸۲]. 








اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: 
امن و سرپرسست یتسم در بهشست همچنین 
تق او ی ی ی 
سیابه و انگشت میانة خویش اشاره کرد. 


یاب - ۲۵: دلسوزی و مهربانی با زنان بیوه. 


تراک ار المع ووایت 
است که این حدیث را به پیامبر (صلی‌اله علیه 
ی رسانده که فرمود: «دلسوز و مهربان 
بسر زنان بیوه و تهی‌دست مانند مجاهد در راه 
خداست. با مانند کسی است که روز روزه 
می‌گیرد و شب به نماز می‌ایستد.» 

زیت کت ها را تسیاعا داز هالک هر رز 
بسن زید دیلی, از ابو غیسث مُولی ابن مٌطیع» از 
ابوهریره. از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به مثل 
هت فا فت: 


باب - ۲۶: دلسوزی و مهربانی بر فقیر و 


تهی‌دست. 
۷ از مالک. از ور بن زید.از ابو غیث 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیسه وسلم) فرمود: 
«دلسوز بر بیوه‌ها و مسکین. مانند مجاهد در 
راه خداست.» (راوی می‌گوید: گمان می‌کنم که 
مالک گفته اسست): قعْتبی در قول مذکور شک 
نی‌کند (و آن خضبوت: چمبین فرموده اسست 
«مانند برپادارن ده نماز که سستی نمی کند و 
مانند روزه‌داری که افطار نمی‌نماید.» 








5۲ کتاب ادب 





وی ی # 


و ع ای ارب 


و و 


اه ره 6 9 


ان ۱۳ 


عشرین کل طن تن هتکن في 
آملتا ره وان ریا رحیتا » فقال ۰ ارجعوا 


3 ۱ 
ی آفلیکم : هم وتروضم ۰ وصلواکتا 
رات ليوحت اسلا ون کم 


اد لمکم اقبرگر» [راجع گنننا آخرجه 


تلم :۷ 






موی بي کر ۳3 ۳ 
رل 8 قال :دیا زج ینشي بطرسی » 
اش له الط 0 قرب گم 
خرج . قلا کلب لت با ری .من لكش 
۳ رل :مد بلغ هد الم لش مثل اي 
ابلَغ بي: قنزل البثر قملا که ۱ 
ق ‏ تر بل .الوا و 
له . ون نا في البهائم جرا ؟ ال : : (في کل دا گید 


۱ 








رطبة آجر) ۰ (راکج: ۲۱۰۷۲ + 


یاب - ۲۷: مهربانی بر مردم و حیوانات. 


۸ -از ایوب. از ابوقلابه. از ابوسلیمان مالک 
بن حوَیر روایت است که گفت: ما نزد پیامبر 
را اه علبه وسلم) آمدیم و جوانانی هم 
سن و سال بودیم و مدت بیست شب نزد آن 
حضرت ايستاديم و آن حضرت گمان کرد که 
ما اشتیاق دیدار خانوادة خود را داریم و از حال 
کسانی که به دنبال گذاشته بودیم سوال کرد 
وی را آگاه مساختيم و او دلسوز و مهربان بود. 
فرمود: «به سوی خانواده‌های خویش باز گردید 
و ایشان را (علم دین) بیاموزانید و (به نیکویی) 
امر کنید. و نماز بگزارید به همانگونه که مرا 
دیده‌اید نماز می‌گزارم» و چون هنگام نماز فرا 
رسد. یکی از شما برای شما اذان بگوید. سیس 
بزرگتر شما به شما امامت بدهد.» 

٩‏ -از ابوصالح سمان. از ابوهریره روایت 
است که رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
فرمود: «در حالی که مسردی در راه دوان بود 
تشنگی بر وی شدت گرفت. چاهی یافت و 
در آن فرو رفت آب تق شتا (و اس مان دایم 
ناگاه سگی را دید که از شدت تشنگی زبان 
بیسرون آورده و گل می‌حورد. آن مرد به خود 
گفت: همانا حالت تشنگی این سگ به همان 
حد رسیده که حالت تشنگی به من رسیده بود. 
وی در چاه فرود آمد و موز خود راب رز از انا 
کترداق ان ردو دهان: کرقف رو رفن ام نو 
سگ را آب نوشانید. خداوند به او پاداش داد 
و او را آمرزید.» 

گفتند: يا رسول‌الله» و آیا ما را در (نیکویی) با 


صحیح‌الیخاری 


9 وق 


۲۷۰ ۰- حدتا آپوالیمان. :را شیب » عن الزضري 
قال + آخْبوني بو سلمة بن عبدالرخمن: : آن‌آبا هریرة 


قال قم سول ال اني سا رات ۰ فقال 


آعرايي هي الصلاة + للم ارحمني ۰ ولا 


ترحممتا أح قلم سم يت داي : لد 
حجرت واستا». پید رحمةاله. 


مر تن 7 


م و مر ام ور قتییو - زد مان 


9 سمنت ندیشون فا 
۳ تفج با 


سوه 
1 


ع سین ال اع ی هنال امه ۱ 


ام یا و : 





ص ۵ مر 5 # 


خرس غرسا, 1 منه 4سا و دا ید ۷۰ ان ی 








سس 
وه واه 


هن رن یی 





ِ ده اه 


۳ ای 


برحم). ۳۹ : ۷۳۷۹ اخرجه مسلم.: س_ 


2۳ : کتاب ادب 


حیوانات وابی هسست؟ فرمود: «در (نیکویی) 
در هر صاحب جگرتر (ذی روحی) تواب 
است.) 
۰ - از زهری از ابوسلمة بن عبدالرحمن 
روایت ت است که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی اللّه 
۰ علیه وسلم) به نماز ایستاد و ما هم با وی به 
نماز ایستادیم بادیه‌نشینی که در حال نماز 
بود گفت: باراله؛ بر من و محمد رحم کن؛ 
و بدون ما بر هیچ یک رحم نکن. آنگاه که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نماز را سلام داد به 
بادیه‌نشین گفت: «همانا تنگ ساختی (ساحت) 


آنجه را خدا گشاده کرده ات06 ها فی: ان 


حضرت رحمت خداوند بود. 

۱ از ضامر زواینت اسست. کف کفت: از 
نعمان بن بُشسیر شسنیده‌ام که می‌گفت: رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «مّمنان را 
در ترخم و دوستی و مهربانی ایشان با یکدیگر 
مانند یک بدن می‌یابی. که چون عضوی از آن 
به درد آید ساير اعضای بدن با بیدارخوابی و 
تب آن را همراهی می کنند.) ۱ 

۲ از قتاده از انس بن مالک روایت 
است که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
(مسلمانی نیست که درختی بنش‌اند و از آن 
انسان یا جانداری بخورد. مگر آنکه آن برایش 
صدفه است.» 


۱- شیخ اجل سعدی, شاید به همین حدیت مبارک نظار داشته که کنته 
است: 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را ثماند قرار 


صحیح‌الیخاری 


۴« کناب ادتب 





و ۸ ۲- وا نا 3 د او ضاة ۳ 


و چم مر 


رل ال تما شک ول رگا به ی 
والرالین 4 لاه یه ت۳۹ 


۱ موی وی بيس تال : حدئدي 


م شب هت هل سره 9 


محَمد ۱ ۱۳ 


ف‌ 


اي 8 تل 201 تایلاع 
نت اه موه : [آجرچه مسلم 4( 


۳4 ۶ مس 








6 «- نیال دا یوبن ریم : 
حدتا 7 من یه من ان مر رضي اه 
بوصيني بالجار .هید سم 
۹۹ ِ 


یر 6 .و 


نت زالشوری: 4 ۲]. ی »۳ 


روایت است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «(کسی که رحسم نکند» بسر وی رحم 
نمی شو د.» 


یاب - ۲۸: وصیت دریاره همسایه. 


و فرموده خدای تعالی: «و خدا را بیرستید و 
چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر 
احسان کنید و دربارهة خویشاوندان و یتیمان و 
مستمندان و همسایهٌ خویش و همسایه بیگانه 
و همنشین و در راه مانده و بردگان خود (نیکی 
کنید) که خدا کسی را که متکیّر و فخرفروش 
است. دوست نمی‌دارد.» 

)٩۰ (النسای‎ 

۶ - از ابوبکر بن محمد از عمره از عايشه 
(رضی‌اللّه عنها) روایت است که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «جبرئیل پیوسته (به نیکی) 
در مورد همسایه مرا وصیّت می کرد تا انکه 
پنداشستم که وی همسایه را میراث‌بر همسایه 
قرار خواهدداد.» 

۶۹۵ از عمر بن محمد. از پدرش روایت 
است که ابن عمر (رضی اه عنهما) گفت: 
رسول خدا رصلی اه علیسه وسلم) فرمود: 
میک ات ی ی و 
مرا وصیّت می‌کرد تا انکه گمان کردم که او 
همسایه را میراث‌بر خواهد ساخت.» 


باب - :۲٩‏ گناه کسی که همسایه‌اش از 
شرارت‌هایش در امان نباشد 
یهن (الشوری. ۳۶) یعنی: هلاک گرداند 





صحیح البخاری 


۵ ۸۵۰ کتاب ادت 





ملک 

۱ + جد خت اب زد : حد ان ژبي لب » 
عن سعید » عن أبي شریح : : آر داي قال :وال لا 
من » ال ایس ۱ 6 ول لایس .قیل + : ومن با 
۳ اي لا ین ار واه 


سل و ی صِ 


‌ ی و ام مر و ره 
۳ 9 و ۱ ِ 


ی ی هه هیر 


۰- باب : لا تحقرن جارةٌ لجارتها 
"٩ ۷‏ دا له بسن یوس سُفت : حَیّااللّت : 


سن‌ مك ی 


خداسعذ ‏ هو ابر عن یه عنآيي هر 





جر ۵ مس مه مر رنه حی. ی مرحم 


تخر اجره رکزفزسن شاوا زاجم : ۲۵۸۹ 
اعرجه مسام. ۶ .-. اه ۱ ۱ 


ار تخر فلا یذ جارهو 


ی ۳ ۷۳ 


۸ ۳ نت - تفه بن سعید. بو الاخوص » 


ع اي حضین *عيي صالح ۰ عَر يي رل 
وال تناس بل و اخر 





انشان را فموشاه (الکمه ۵۲) بع خفهلکه 
ی شم وتات 
که پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «به خدا 
نشتز کف که ایمسان نمی اووفه به دا سنبه کنن 
که ایمان نمی‌آورد. به خدا سوگند که ایمان 
نمی آو رد 

گفته شد: و او کیست یا رسول‌الله؟ فرمود: «اکسی 
که همسایه‌اش از عذایش ایمن نمی‌باشد.» 
متابعت کرده است (عاصم راوی را) شانه و 
ی و ی یات 
عمر و ابوبکر بن عیاش و شیب بن اسحاق 
از ابی ذئب از مََبری» از ابوهریره رضی‌الّه عنه 


روایت کرده ات ار 
یاب - ۳۰: همسایه, همسایه‌اش اندک شمارد. 


۷ - از سعید مقبری, از پدرش روایت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
می‌فرمود: «ای زنان مسلمان؛ زن همسایه برای 
زن همسایه‌اش اند ک نشمارد. هر چند به وی 
پاچة گوسفندی بفرستد.» (تحفه‌اش را حقیر 
تما رقن) 


باب - ۳۱ کسی که به خدا و روز آخرت ایمان 


۸ - از ابو حصین. از ابوصالح» از ابوهریره 
وسلم) فرمود: «کسی که به خدا و روز اخرت 
ایمان دارد» همسایه‌اش را آزار نرساند و کسی 








۶« کتاب ادب 








هه از ۵ هی و دمص 


و 9 1 وکا ین ! "بان رای خر 3 ۱ 


[زاجع :۵۱۸۵ آضرجه مسلم ۷ 








۹« حد 


کر ۳ لْمَدَوي تال : 

۹ و داي "» ح کلم اي 9 

ال من کانمن بل یم الا خر قلیکرم جاره 

من اه یس بالله سوم الا خر تلیکرم یه ۲ 
۰ 


جائز ول وم جالو 


و رت ملک ماکان وراه دنل قپو 
1 ۵ + ومن ن گان بٍ یمن ؛ الک ه والیوم الا خرقلثل 
خرااریمسه. ور ۱ 25 آعرجه مسم : 
ض را واعرجه عله ی الق ِِِ: 9 


۳۳ ثات : 


کل مَعروف صفه 


۱ - حَدا علي بن عیاش + دا ابو تال الب 


حدثني محَم بِنْ در 4 عن جابرین عیدالله رضني 
۱۹ 3 قال :و 1 روف صئه) . 





بردة ٍ ات یا دج موی تال 


تلشي 8 :«علی للم ص) . او 8 لم 


میس ۵ مس رز مر ترا ۳۷ ار م0 مر دز مت صر 


یج ؟قال. فیک ۱ پیذیه نع تسنه ویتصدق ).. 








هیا سول له ؟ قال یو 


که باه ی رتست انمان دایم ان 
مهمانش را گرامی دارد. و کی که به خدا و 
روز اخرت ایمان دارد. باید سخنی نیک بگوید 
یا خاموشی گزیند.» 

که ابوشریح عدوی گفت: گوشهای من شنیده 
و چشمهای من دیده است. آنگاه که پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی که به خدا 
و روز آخرت ایمان دارد. باید همسایه‌اش را 
گرامی دارد. و کسی که به خدا و روز آحرت 
ایمان دارد. باید مهمانش را گرامی دارد» جایزه 
وی را (بدهد).» 

(ابو شسریح) گفت: اتسور هاس مخسیشتیت: با 
رسسول‌الله؟ فرمود: «یک شبانه روز (پذیرایی 
و آنچه بیشتر از سه روز باشد» صدقة وی به 
شمار می‌رود. و کسی که به خدا و روز آخرت 
ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید يا خاموشی 
گزیند.) 


باب - ۳۲: حق/ همسایه در نزدیکی دروازه‌های 
خانه‌ها است. 

۱ از محمد بسن مُنکدن از جابر بن 
عبداللّه (رضی اللّه عنهما) روایت است که پیامبر 
(صلی اه علیه تام ) فرمود: «همر نیکویی 
صلقه است.) 

۲ از سعید بن ابی برده بن ابوموسی 
اشعری» از پسدرش. از پدربزرگش روایت 
است که گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «بر هر مسلمانی صدقه است.» گفتند: 


صحیح‌الیخار ی 
عَالوا انم پستطم و تم عفل؟ با :«قیمین ذا 
الْحَاجة المهوفَ» الوا :فان لم یفعل یمعل ؟ قال. و 


بالخی» تال بالمتروف» ..قال : فان للم یفعل ؟ 


2 مر ور و مر سرمر قه 


قال. هو م۳۳ . زراجع :. ۱۶6۵ 
اخرجه ام :۸ 


۹ ی 1 ی ۵ :تا 


ده َ) درا ۹۸۹۰ ۱ 
۲۳ ۰- خن آبوالولید ‏ تاش هل :۱ 


َو نع عن عدين خانم ال 


۶ انار . َو منها وآشاح بوجهه , شم سار توا 
له واشاح بوجهه. قال شم ما مرن قلا شب . ثم 


بر مم 


قال وا لاور شق تمرة» ان لیم تجد کلم 
ط) . [راجع موجه مسلم :2 


ی 


۹ 5 ۳۵- باب هراق ۱ 


۲۶ ۹ ۳ کم 
فد عَن صالح نان شهاب »من عسروةبن 
یی بو وا موی 
لفط من ود علی سول ال 48 »تقو : ال 
علیکم کت مان : له لیب ی 


۳ 


۵2۷ کتاب ادب 


ار جیزی نیابد (که صدقه بدهد)؟ فرمود: 
(با دستهای خود کار کند و خحود از آن بهره 
که فتاه کنعله کی ناریا 
نداشته باشد یا کار نکند؟ فرمود: «به درماندة 
تارفن کم کل طفعله ار زانیا فعراده 
(به نیکویی امر کند - یا فرمود -به معروف امر 
کند.» گفت: اگر این را نتواند؟ فرمود: «خود را 
از شر باز دارد. همانا این به وی صدقه است.» 


باب -۳۴: سخن خوش. 


و ابوهریره گفته اسست که پیامبر (صلی اه علیه 
وسلم) فرمود: «سخن خوش صدفه است.» 
۳ از شعبه. از عمروی 2 از عدی 

بن حاتم روایت است که گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) از آتش دوزخ پاد کرد و از آن پناه 
جست و روی گردانید. سپس از آتش دوزخ یاد 
کرد و از آن پناه جست و روی گردانید. شعبه 
(راوی) می‌گوید: شسکی ندارم که آن حضرت 
دوبار (ار ین کار را کرد) سیس فرمود: «از آتش 
بترسید هر چند (با صدقه دادن) پاره‌ای از خرما 


باشد و اگر آن را نیابیده سخنی نیکو بگویید.» 
باب -۳۵: نرمی و خوش خلقی در همة امور. 


۶ از ابن شهاب (زهری) از غروه بن 
و بت 5اه ری ۱۳2 
همسر پیامبر (صلی‌اللّه علیه ی 1 
گروهی از بهرد بر رسسول خدا (صلی اه علیه 
وی ) ذرامدند و گفتند: الشام عَلیکم. عایشه 








صحیح‌الیخاری 


۸۵۰۸ کناب ادب 





سر ی سر قزر 1 


واللعهٌ » قات : ال رسول له 4 ۰«مهلایا عا 
لد لیب رف فيالامر له و ۳ 


ی 


ال رکنم اقلا ؟قال روا 8 ۰ «قد 


,۲ ت ی مر را ۲ 


1 . [راجغ. : ۲۹۳۵ آنخرجه الم مد 





0۵ وه 


ابید تلعب _ِِ 


7 
رش ور خر سر مر از 


1 سرت ها 1 


.باعل | دا( ۷۹۹ 


۰ ‌ِ کي عم 


اعرجه مبلم: ۸4 





وه وت اف ی 


2 ۹ 


او اه مزا ما0 ی 


که بشدییضه پعضا) ۰ 


ای . تراجع" ره ملق ۹ 


ص سم ق 


۳۷ ۰- اي 88 جالس »لاه لیس ال او 
طالب اج وی 


‌ 
ی ‌ِ 


ررض 1 علی دا ما شا : [راجع: 
۷ اخرنجه مسلم :۲۱۷۷۰ 2 که 


می‌گوید: من قصدشان را (که سام یعنی مرگ 
بسود) دریافتم و گفتم: مرگ و لعنت بر شما 
باد. رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«همانا خداوند نرمی و خوش خلقی را در همه 
امور دوست می‌دارد.» گفتم: یا رسول‌الّه آیا 
اش که باه کف رسوال را رصان از 
علیه وسلم) فرمود: «همانا (پاسخ ایشان) را 
گفتم: و بر شما باشد. 

۵ از حماد بسن زید. از ثابست روایت 
است که انس بن مالک گفت: بادیه‌نشینی در 
مسج پیشاب کرد. مردم برای (آزار وی) 
برخاستنده رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
گفت: «پیشاب کردن او را قطع مکنید.» سیس 
سطل آبی خواست و بر موضع پیشاب وی آب 
ريخته شد. 


باب - ۳۶: همکاری مسلمانان با یکدیگر. 


- از ابوبرده. از پدرش ابوموسی روایت 
است که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
(مسلمان برای مسلمان مانند ساختمانی است 
که بخشی از آن ب بخش دیگر را محکم می‌کند.» 
سپس آن حضرت میان انگشتان خویش را در 
یکدیگر درآورد.» 

۷ و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نشسته 
ببود که ناگاه مسردی امد که سوال می کرد یا 
چیزی می‌خواست. آن حضرت رو به ما کرد و 
فرمود: «کمک کنید و پاداش بگیرید» و خداوند 


آنچه را بخواهد بر زبان پیامبر خود برآورده 


۳۷-یاب: + قول | الله تعالی : 


+ تثٍِ مه ره 





۳ اه سیک که کفل 


اف ۶ ازج 


مها و کر گنه س ِ 
۳ 


0 کی وید .۷ رن 


بالْحشية . 
*"- حدنا محمد بن لْلاء : حدّا ابو أسامةٌ : ی 


برد ۰ يي بردة » غن آيي موی عن البي *ه 10 


کی 


کَان دا آتاه اسائل و صاحب الْحَاجِة قال : ( اشفعوا 
جوا » و ۳ ۳ َقض ال علی لسن رسوه ان 


[راجع: ۱۶۳۲ رن :۳۹۷ 


۰ مزر و 


۳ کب یکن اي و 





9 


8 


رن 
وحدتتافیة کی ؛ من لش » عسن 
شقیق ین سلمَة موق قال علی عدالک 


انعر وین دم نع ماو ی لوف 1 کول 








تال کم یکن قاحشّا و مت وا 
قل رسد 8 وی وس 





5۹ کتاب ادب 


می‌سازد.» ۱ 


یاب ۰ ۳۷: فرمودة خدای تعالی: «هر کس شفاعت 
پسندیده کند. 

بسرای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس 

شفاعت نایسندیده‌ای کند برای او از (گناه) ان 

بهره‌ای خواهد بود.» 

(النساء. ۸۵) 


ابوموسی گفت: «کفلین» (الحدید. ۵۸) یعنی: 
دو اجر (دو پاداش) در زبان حبشی. 

۸ - از ابونرده. از ابوموسی از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت است که: هرگاه 
که سائل پا نیازمندی نزد آن حضرت می‌امد. 
می‌فرمود: «کمک کنید و پساداش بگیرید و 
خداوند آنچه را بخواهد بر زبان رسول خود 


بر آورده می سازد.» 


باب - ۲۸: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
ناسزاگوی و بیهوده‌گوی نبود. 


۹ - از سلیمان. از ابووائل. از مسروق 
زوا ات که ای هی و کنت ۳ 
شقیق بن سلمه روایت است که گفت: انگاه 
که عبداله بن عمرو با معاویه به کوفه آمد. نزد 
وی رفتیم. وی از رسول خحدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) یاد کرد و گفت: آن حضرت ناسزاگوی 
و بیهوده‌گوی نبود. سیس گفت که رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرموده است: «همانا 
بهترین شما وت سای ترس شماست.) 


۱- جزء بیست و چهارم در همین‌جا به پایان رسید و باب - ۳۷ آغاز جزء 
بیست و پن<م است. «تیسیرالقاری» 








صحیح‌الیخاری 


۵۰ کتاب ادب 





۳ فر مر 2 ق و 


ِ بو ِ_ را ماب 


مر ۳ 


اللّه عنها هت ۳۹۹۹ 
ققالت عانشه 0 ۳7 لک بل ۰ وعقضب له 


علیکم قال: «مهلاً یا عافشه . لك بالرفق وزیا 


والعثف والفحش» ات آولم تسم ما ی ۱ تال : 


من ۵ در حرش مرا ام مر و 


«آوکم تسمعي ما فلت ؟ رددت علییم + ستجاب لي 
فهم » ولایستجاب آهم في)] [راجنع : :۱۹۳9۰ 


مس ی 


مسلم: ۲۱۹۵ باجتلاش] . 


۳۱ ۰- دا صبغ قال نی این وَفب ۶ یر 
۳ 9 


ی ۳ ی 


تاش . ولا مک »ان ول لاع ۹ و 


له تردب جیینه) : ونظر: جوز 
نع و بن عیشی 0 


۵8رس 


سواء + خدگنا وحن القاسم » عَن محمد ین السنگدر » 
نع عافا 2 آن زجلا اسان علی اي 8 


هِِ 


0 دوش لوا شم 


یه تفن رت ارس 4 









حیا رایت "ار فلتله کف وگن 
وجهه تست له ؟ ال سول له و وبا ماه 
متیتعهداتي قما (ن رالاس ع عتد اللّه مرک ۹ 


یامه من رکه لاس نز تشر سر تشه 
اخرجه نسلم ۹ ی 


۰ ان از لسن انس ما که 
روایت است که عایشه رضی‌اله عنها گفت 
بهود نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدند 
و گفتند: السسام»علیکم. عايشه به ایشان گفت: 
سام بر شما باد و لعن خداوند و خشم خداوند 
شب‌ها باق ان بحضرت فرمود: «آرام گیر ای 
عايشه نرمش نشان بده و از درشت گویی و 
ناسزاگویی بپرهیز.» عايشه گفت: آیا نشنیدی 
که ایشان چه گفتند؟ آن حضرت فرمود: «آیا 
نشنیدی که من چه گفتم؟ (آنچه به من گفته 
بودند) بر ایشان رد کردم دعای من در مورد 
ایشان پذیرفته می‌شود و دعای ایشان درمورد 
من پذیرفته نمی‌شود.» 

۱- از فلیح بن سلیمان, از هلال بن اسامه 
روایت است که انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) دشنام‌دهنده 
و ناسزاگو و لعن‌کننده نبود و چون هر یک از 
ما را مسرزنش می کرد می‌گفت: «او را جه حال 
است پیشانی‌اش خاک‌آلود باد.» 

۲-از محمد بن مُنکدر» از ممروه روایت است 
که عایشه گفت: مردی از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) اجاز؛ٌ ورود خواست. چون آن حضرت 
او را دید فرمود: «وی برادر بد قبیلهٌ خود و 
پسر بد قبیله خود نزن ان رد نشست» 


آن حضرت با گشاده‌رویی و خوش خلقی با 


وی صحبت کرد و زمانی که رفت. عایشه به 


آن حضرت گفت: یا رسول‌اله. چون آن مرد را 


دیدی چنین و چنان گفتی سپس با گشاده‌رویی 
و خوش خلقی با وی صحبت کردی؟ رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ای عایشه 


صحیح‌الیخاری 





کي 


و ۳ وب مر بر 8 سم ۳ 


والآبوتر ۶ کت تیه ‌ قال لاخیه ۰ 


ارب يهلا اراميقانتع من وله ‌ فرجع تال 


حمع 9 وف و و و ۳ 


ره یم بمگارم ال خلاق [راج : 0 


میسلم: ۲۳۰۷ 


فا ی ۰- ح عون عون اما مهو ان 
ده عَنکابت » عن نس قال هي هه نختن 
اب اي ۱۷ زع امل 


ی مر ای 


م مرو و 1 


ول کر نوا ۳۹ ترس لايي 
طْحة خري ما علبه سرج » في عنقه سیف » تال : و لمّد 
میس و رن 


وجدته بحرا . آو تن ,. (راجسع : ۲٩۱۴۷‏ اخرتد 
بسلم: ۷۲۳۱۷) 


۱ ۵۱ کتاب ادب 


آپا گاهی مرا ناسزاگوی دیده‌ای؟ همانا بدترین 
مردم از نظر منزلت در روز قيامت در پیشگاه 
لا شین ایحت که از عم دفنق ال با ار 
شر او درامان باشند.» 


یات - :۳٩۹‏ خوش خلقی و سخاوت و نایسندی 


و ابن عباس گفت: پیامبر (صلی ال علیه وسلم) 
سخاوتمندترین مردم بود و در ماه رمضان از 
آن هم سخاوتمندتر بود. 
و ابوذر گفت: چون خبر بعثت پیامبر (صلی‌اله 
۱ علیه وسلم) به وی رسید به برادر خود گفت: 
سوار شو و راهی این وادی (مکه) شو و سخن 
وی را بشنو. وی (رفت) و بازآمد و گفت: آن 
حضرت را دیدم که مردم را به مکارم اخلاق 
امر می کرد. 
۳ از حماد ابن زید. از ثابت روایت است 
که انس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
نیکترین مردم و سخی‌ترین مردم و شجاعترین 
قودی توت یی مر دم مر فرع ۷ 
عون اوازق: رکه تضر نمی شل دشین است) 
راهی شسدند. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
پیشاپیش‌شان می‌رفت و از سردم جلوتر بود 
وی کاستاه تساه تفر یله آو نز انش 
ابوطلحه سوار بود که برهنه بود و زین نداشت. 
در گردن آن حضرت شمشیر آويخته بوده آن 
حضرت گفت: («اين اسپ را چون دریا (روان) 
یافتم پا گفت: همانا این اسپ دریاست.» در 


نندروی. 
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مر تمگیرسر و سر 2 و > رم 


۳۹ 9 - بجل‌یا محمد ۰ ی ۱ 





مر در مر میا دك 





ح 





ح [ 


التيي / و ۱ 
ی یش قتل یل و 


هن مس من 
1 


و ۳-7 








۱ 


هد هلت فراع 
تج من السحایه .تال : پا سول ال ۰ ما احسن 


قده, قسیها ال ت کلم ام اي 8 لامه 


وو ۵ مق ما یخن 


ای یی 


تن باه 


سا ی ان 


آن احتیاج داشست. 


5۱۲ کتاب ادب 


۰۳۶ از سسفیان. روا ی 
و چیزی خواسته 
نشده است که او هرگز نی گفته باشد. 

او به ما حدیث می‌کرد» وی گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) ناسزاگوی و بیهوده‌گوی 
نبود و آن حضرت می‌گفت: «همانا بهترین شما 
خوش خلق‌ترین شماست.» 

۳۹ از پوفشان» از ابوحازم روایت اه 
00 ویک 


آیا می‌دانید که بُرده چیست؟ مردم گفتند: شمله 


ان (حادر کوتاه که در خود پیچند) سهل 
کشت خشمله‌ای که اه آن به آننافته پاش 


آن زن گفت: یا رسول‌الّه اين را برای پوشیدن 


تو آورده‌ام. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آن را 
گرفت. و به آن احتیاج داشت و آن را پوشید. 
مردی از صحابه آن را بر تن آن حضرت دید 
و گفت: يا رسول‌الله. چه نیکوست. آن را به 
من ی حضرت کت ۱۱۱ (می دهم ) 


آنگاه که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) برحاست 


پباران آن حضرت. وی را ملامست کردند و 
گفتند: کار خوبی نکردی. هنگامی که دیدی 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آن را گرفت: به 
سیس آن را از آن حضرت 
تقاضا کردی» و همانا می‌دانستی که اگر از آن 
حضرت چیزی خواسته شود. وی رد نمی کند. 


آن مرد گفت: چون پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 





۷ - دا آبو مان خر شیب عن ۱ الزهري 
قال" ريد و : آن آب یره قال : 
قال سول له نو وس 
۰ ی لین الوا : وا ِ 


الا ومو و 3 


قال: « الا القتل) . [راجع : مج اعوجه مسلم 9۷ 
بقطعة یست في هه الظریق , واخربند بایر ۷ کناب العلم: ۹ 


دم مس زو ۰ مر 


ری ی و : لم 


میم 6 


صنصت ٩‏ وله ۱ . [راجسع: ۷۹۸ : 1 
مسلم٩‏ یف( ۳ 


یکون رل في ۷ هه 


۹ خن مر شاد 
موه ول مر 


بو ی وش قال بات عائشة 





ید ق شزا و 
ی شرا ناد 


) ذ ات له عبدا نادی 
6 مر و ت + 
جبریل : نله یحب ای یی حجبه » قیحبه جبریل, 


۰۳۷ از زهسری, از خمّید بن عبدالرحمو 

از بوهریسره روایت اسست که گفت: رسول 

دا (صلیاله علیه وسسلم) فرمود: : «زمان زود 

می گذرد (قیامست نزدیک می‌شسود) و عمل 

نیک) کم می‌شسود و پل پدید می‌آید ‏ رح 

وی یی : هرج چیست؟ 
مود: «کشتن کشتن.» 


2.۳۸ از سلام ین مسکین, از ثابت روایت 


/ 7 
ان ینت ی یه مب تن 
آته دحاتتت و کی :سرا چنین کسردی؟ و 

نگفت: چرا چنین نکردی. 


یاب - ۳۰: مرد با خانواده‌اش چگونه رفتار کند؟ 


۳۹ بر هم ات انبی گهانی : رت 
یمسر (صلی‌الله علیه وسلّم) در شانة ود 
جه کاری می‌کرد؟ گت : کار خانهُ خود را 
می‌کرد» چجون وقت بماز فرامی وتیل نه نیا 
می‌ایستاد. ۱ 


باب -۴۱: محنت از جانب خدای تعالی است. 


ی اش 5 ۶ ون از نافع روایت 
است که ابوهریره گفت: : پیامبر (صلی‌اللّه علیه 


وسلم) فرمود: : «اگر خدا بنده‌ای را دوست 
بدارد جبرییل بانگ می‌زند: همانا خداوند فلان 





موو وی بچهه 


۵9۱۴ کتاب ادب 


صحیحالبخاری 


يادي جبیلني أهل الما من له تب فلاشا 


۶ 3 وه ار ۳ 


ابو یج هل اسماء گ ی 


فل الأزض 4 : [راجع.: ۹ ۳۰ آجرجه بسلم : ۳۷ 19 


تّ ۲ب پاپ : الب بافي| له 


هه 6 عرتادة» عن انس 
این و دای 9 واریجنلجد سلاو 


۹ ۳ ات 


‌ِ سم 





0 هب 


مر مس 


سواهما؛ زراجم : :۱ احرجه مشلم و 


6۷ بانب وله تفای : 9 این 
1 آمتوا, 


7 مر فا 0 


نع تاکز 
- - مَأولتك هم شون 4 بسبرت ۱۱ 0 ۱ 


را دوست می‌دارد» پس او را دوست بدارید» 
جبرییل او را دوست می‌دارد. بو زیم رنه اهر 
آسمان ندا می‌کند که: تا داز با فان زرا 
دوست می‌دارد؟ ی پس او را دوست بدارید. او ر 
اهل آسمان دوست می‌دارند» سپس وی مورد 


قبولی اهل زمین قرار می‌گیرد.» 
یاب 1 دوسنی به خاطر خدا. 


۱ - از شعبه» از مّساده, از انس بن مالک 


(صلی اه علیه وسلم) فرمود: «کسی شیرینی 


ایمان را درنمی‌یابد تا آنکه کسی را که دوست 


می‌دارد به خحاطر خحدا دوست داشته باشد» و 

حتی اگر وی بسه آتش افکنده شسود؛ این امر 
و وا دوست‌داشستنی‌تر اسست از آنکسه به کفر 
برگرده پس از آنکه دا او را از کفر نجات 
واده ات تا آنکه خدا و رسول آو نزد وی 


دوست‌داشتنی‌تر باشد نظر به غیر ایشان. 


باب -۳۳: فرمودث خدای تعالی. 
(ای کتس ان که ایمان آورده‌اید. نباید فومی» 
قوم دیگر را ریشخند کند. شید آنها از اینه 
بهسر بائسنده و نبایسد زنانی زنان (دیگر) را 
(ریشخند کند) شاید آنها از اینها بهتر باشند» و 
از یک دیگر عیب مگیرید و به همدیگر لقبهای 
۱۳ 
پس از ایمان» و هر که توبه نکرد آنال خود 
ستمکارند» 


(الحجرات. ۱ ۱( 





۵۱۵ کناب ادب 





صحیح الیخاری 


هشام ۰ یه ۲ ۷ ی ای 


‌‌ ف ‌‌ 


: 1 





و ۶ 


۳ 


رال ری وب مار ام ۰ ( جاسد 


العبد). . [راجع :۷۷ آخرچهمسلم ره 


۳۳ 


و من و ما وه ها مه رم توص رم ورد و 
۳ جدئنی محمد بسن المتننی:: جدینبا یزید ین 


ها ار عاصم میدن یهن 
ان مر رن هم قال : قال! اي یی : 
بر 9 ی ۳ 


در ك اي یوم مذا 5 : قالوا له ورس ه اعلیم.» 


قال: + نها یوم حرام 3 درون آي‌بد ها »۰ 





ال له سوه الم ان لحم اکذزره 
و۳ ۱۳ 


اي شهر هد .الوا : الله ورسوله عم , قال د(شهر 


1 قال : کَان الَه خرم 1 علیکم دماء‌کم أمواکم 


ری مر مر ور ی ی ک   #‏ ۵ رل ۵ میم 


وأعراضکم 1 سم 


۳ هد 


في بلدکم هذا) . [راجع ۷۷ اعرجه سلم ۰ ۷ بقطعة 


لیست في هذهالطریق]  .‏ 





ک - یاب :ما یمن الستباب وان 


‌ ِ‌ 


۳3۹ ِ ینز خاش هن 
ه مد ناف 


قال ر سول الک :ِ» «سیّاب ۳ ۱ 





۱ مس صم 6 8 9 
ها ادج 0 


و و 


۲« -از هشام) و وف تست ۸ 
غبدالثه بسن زمعه گفت؛: پیامبسر (صلی‌انله علبه 
وسلم) منم کرده است که کسی بر بادی که 
از مردم خارج می‌شود خنده کند. و فرمود: 
(جرا یکی از شما 
حیوان نره سپس شاید او را به آغوش گیرد.» 
و نوری و وهیب و ابومعاویه از هشام چنین 
روایت کرده‌اند: «مانند تازیانه زدن غلام.» 


۳ از عاصم بن زید. از پدرش روایت 
است که ابن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: ب 
(صلی‌الّه علیه وسلم) در منی"(در حجهالوداع) 
گفت: «آیا می‌دانید که امروز کدام روز است؟» 
گفتند: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود: 
«امروز روز حرام است. آیا می‌دانید که این 
کدام شهر اسست؟» گفتند: خدا و رسسول او 
داناترند. فرمود: «شسهر حرام است. ایا می‌دانید 
که این کدام ماه اسست؟» گفتند: خدا و رسول 
او داناترند. فرمود: «ماه حرام ایسشست.» (سسن) 
فرمود: «همانا خداوند بر شما خونهای شما و 
فالهای نها ف ارو ما را حرام کرده است 
مانند همین روز شماء در همین ماه شماء در 
همین شهر شما.) 


باب - ۴۴: آنچه منع شده است از دشنام و لعن. 


یو رواشست اسییت که کفت: 
از ابووائل شنیدم که از عبداله (بن مسعود) 
روایت می کرد که گفت: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: (دشنام دادن مسلمان فسق 
(گناه) و کشتن وی کفر است.» 














2۱۶ کتاب ادب 





عم لفگرسر 


تً ۰- حللناآبومختر چا عبدالبوارث »عن 





رز و و 


ی نمی تخل تج مق 
تب با رش عم 7۹9 





کذلك) . اج ی وس 9 
1 ین 


سلینان موی وم فا دمن 


مر مر ام مر و و وم ۶ ۱ رین ۶ مب ۵ 8 مرس 


۷ + خن مسب بشار + حدتّا عنمان بن مر : 


تس حِ 


دنا علي نامرك عَن بح بن یر هن آبي 
قلابة: آنکایت بن الضخ ال » وان شن آضجاب 
الشجرة: له رم له 9 قال رت 
علی م یلام هوک قال» ویس علی ان نم 


و اد ‌ مس 6 میم ۳ 


تثرّفیتا لا یو 


غاب به وم یامه ون کمن تقو نله + و 
قلف متا بکثر و ده . زراجع" ۱۳۹۳ مر 


مسلم:۰ ۱۱ صتصوآم- 





ایست کرزه ای میسن سرب ی 
محمد بن جعفر از شعبه.۱ ۱ 
۳ 
روایت است که ابوذر(رضی‌اله عنه) گفته است 
که وی از پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) شنیده 
است که می گفت: «مردی, مرد دیگر را به فسق 
نسبت ندهد و او را به کفر نسبت ندهد مگر 
آنکه (فسق و کفر) به خودش برمی‌گردد؛ اگر 
آن کش هت اهنا 

1 - از فلیسج بسن یمان از مسلال بن 
علی روایت اسست که انس گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) نه ناسزاگوینده بود 
و نه لعنت‌گوینده و نه دشتام‌دهنده هنگام 
عتاب کسی را می گفت: «او را چه حال است 
پیشانی اش خاک‌آلود شود.) 

۷ - از یحیی بن ایی‌کثیر: از ابوقلابه روایت 
است که ثابست بن ضحاک روایت است که 
از اصحاب شجره" بود که گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «کسی که به غیر 
از مت اسلام سوگند بخورد (و بگوید که 
اگر چنین باشد وی نصرانی یا یهودی باشد 
و سوگندش دروغ باشد.» وی چنان است که 
گفته است. و بر فرزند ادم وفا به نذر بر آنچه 
توا تست زو کی که گر 
دنیا خود را به وسیلة چیزی بکشد. و به وسيلة 


همان جیز در روز قیامت عذاب می‌شسود. و 


۱- در بعضی از نسخ بخاری چنین آمده است: تابعه" غند عن" شغبّه " 
عوض: تابعه محمد بن جعفر عن شعبه که در متن فوق است. 

۳۲- اشاره به قرارداد صلح حدبیه است که در سال ششم هجرت میان 
مسلمانان و مشرکان منعقد شده یود و مسلمانان در زیر درختی با آن 
حضرت بیعت کردند که تن به تن و مقابل مشرکان بجنگند. تفصیل آن در 
جلد سوم احادیث ۲۷۳۱ و ۲۷۲۲ آمده است. 


۸۵۷ کتاب ادت 





۳ ۶ ی وه ۶ م 


۸ - ی و 3 : حدشّا 


ی ان اب ره قال ‏ 
اسب رجلان ع اي 18« ققضب أحَا : اد 


مر و مرک مر من مر و ار هل مت ام 


غضبه جتی انتشخ وجهه ونمیر : ال يط اي 
لاعکم لم .لکلا مب عه اي یجده قاطته 


۲ 0 0 


له رل ماخ شول اي هه ال مود بل من 
ان ال ری بي باس 4 امجودتا 6 اذهب . 


[راجع ۳ آخرجه مسلم : ۹ 


0 0 ها الصّامت قال : 


۵ ۵ . ام فاصم 


خر راخب شاس له ار تلاح 
رجْلان من امین قال اي 189 + خرجنت 


. 6ص 


_ وی دزی سنوی ّ 9 


والسابعة ی ات ( ۰ ترا 9 


...حور 


مسق و .. ۵ س 


۰ عدني مب خقص ۰ 
الا مش متفر لب ال 


میم ی 
حدننأ ايي : دسا 
ریت" اعلیه 


کسی که مومنی را لعنت کند. (گناه وی) چنان 
هه که اهر کته از کی کرش 
را به کفر نسبت دهد چتان است که او را کشته 
اشتت نا 

۸ از اعمش از عدی بن ثابت روایت 
ایسیت که کشت از سسلیهان ین رد یکی از 
اصحاب پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) شنیده‌ام 
که گفت: دو مرد در حضور ییامیر (صلی‌اللّه 
علیه وسلْم) یکدیگر را دشسنام دادند. یکی از 
آنان خشمگین شد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «همانا من کلمه‌ای را نمی‌دانم که اگر 
آن را می‌گفت (خشمی) که در وی پدید آمده 
بود ازیسن می‌رفت.» مردی به سوی آن مرد 
خشمگین رفت و او را از قول پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آگاه گردانید و گفت: به خدا پناه 
بجوی از شیطان. 

آن مرد گفت: آیا در من گناهی می‌بینی؟ ایا من 
دیوانه‌ام؟ برو. 

۹ از خمید» از انس روایت است که عباده 
بن صامت گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
بیسرون امد که مردم را از شب قدر خبر دهد 
دو مرد از مسلمانان با یکدیگر نزاع کردند. آن 
حضرت فرمود: «بیرون آمدم تا شما را (از زمان 
شسب قدر) خبر بدهم. فلانی و فلانی و فلانی 
نزاع کردند. همانا (آگاهی من از زمان شب 
قدر) برداشته شد. و شاید این برای شما بهتر 
آن را در (شبهای) نهم و هفتم 
و پنجم (دهٌ آخر رمضان) جست‌وجو کنید. 


بو ده اه یس 


۰ از اعمسش: از معرور روایت امشینت 





صحیح البخاری 


۳ و زو 


برد 1 وعلی غلامه برد مت و أخَذت هذا قلبسته 


سس 8 فب 


کات اه ۱ واخته گرب آنشر . تشال: : کال بيني وین 


رجل کلام وگانت اج »لت منیا قذگرنني 


1 نی اي ال لي : «أسَاییت فلاتا» فلت 
نم ؛ , فال 1 قلت و ول 


لسن ؟قال کم 13 ی 


تخت انیکم : قمن جعیل اللّه اه تحت یده » 
. یمه معا یل » لسن مت لیس : ول یله من 


کل مالك »ان هماینبهکینعله» جع 


۱۹۹: ۱ 


۵- تات :۰ 1 


. فا یجونٌ من ذکر الناس». - . 
۰ تحو قولهم الطویل وال 


۱ وال سيخ الک تالایا 


به شین رال [ راجع" ۱ 





ک خر سل 


۵5۱۸ کتاب ادب 


پوشیده اسست و غلام وی نیز برد. پوشیده 
است. به ابوذر گفتم: اگر همین جام؛غلام حود 
را می‌ گرفتی و می‌پویدی. برای تو حله‌ای 
(دو جامه) می‌شد و به غلام خود جامهٌ دیگری 
می‌دادی. 

ابوذر گفت: میان من و مردی گفت‌وگویی شد 
و مادر وی عجمی (غیر عرب) بود. مادرش را 
به بدی یاد کردم. وی ماجرای مرا نزد رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) یاد کرد. آن حضرت 
مرا گفت: «آبا فلان را دشنام دادی ؟» گفتم: 
آری. فرمود: «آیا به مادرش توهین کردی؟) 
گفتم: آری. فرمود: «همانا تو مردی هسستی که 
آثار جاهلیست در تو موجود اسست» گفتم: تا 
همین زمان که به من پیری رسیده‌ام؟ فرمود: 
«آری, غلامان شما برادران شما هستند» خداوند 
آنها را زیردستش قرار داده» باید از آنچه خود ‏ 
می‌خورد او را بخوراند و از آنچه خود می‌پوشد 
او را بپوشاند و او را کاری نفرماید که از عهدهء 
آن بر نیاید و گر او را کاری که از عهده آن 
نیاید بفرماید و او را در انجام آن کار کمک 
کند.» 


باب -۴۵: آنچه یاد کردن مردم به آن جواز دارد. 


مانند گفتن ایشان: دراز و کوتاه. 


و پیأمبر (صلی اه علیه وسلم) فرمود: (ذوالیدین 
(درازدست) جه می‌ گوید؟» آنجه به آن بدی 
این 0 





۵۹ کنات ادب 





وا ٍ یر ۱ اار ‏ ق ی تا ی بط 
ووضع یده علیها ؛ وفي الوم بومنذ ابو بکر ِ_ فهاب 
آن یاه 1 وَخرح سرَعَان الناس 1 قتالوا: : قصرت 


۳ 


سا ؟رفي الوم رل اي هه ود 


۰ ی مس 


ین تال اي له 1 آسیتا لت ؟تقال: 


للم نس وکم تفر لوا : بل نسیت یا سول ال . 


۵ سر 6 و 


تن سم 


قال : ( صدق و الیتین» ام قصلی و 
سمل سورع رآ رک 
ن4 مس مر مس 80 حرع : م خر مس 


مر ی بیان ین ی َِ# 


[راجع : : ۶۸۲ آخرجه مسلم 0۷۳ . 





سس لوسر :۰ 





4-یاب : الْغیبة ر. 


ول ال ای : ولا یقت بخشکم بعضا یات 
لدم یاف لحم هم تکرشنوه او ِ 


اس مر ۶ 


الله نراب ارحیم4 الاآبه زاحجرات: ۲ 






علیه وسلم) نماز پیشین را دو رکعت به ما گزارد 
در جلوی مسجد بود ایستاد و دست خود رابر 
آن چوب نهاد. و در میان مردم ابوبکر و عمر 
بودندء آن دو جرشت نکردند (درباره کوتاهی 
نماز) به آن حضرت بگویند. مردم به شستاب 
بر آمدند و گفتند که آیا نماز کوتاه شده؟ و در 
وسلم) او را ذالیدین (درازدست) می‌خواند. 
وی گفتت:«ای ام خداء آيا فرامزش کردی 
۱ 
آن حضرت فرمود: «نه فراموش کردم و نه نماز 
کوتاه شده» گفتند: بلکه فراموش کردی یا 
دشر ل الم ان حصرت فرمود: «ذوالیدین راست 
رکت نماز گزارد و سپس سلام داد سپس تکبیر 
گفت. و سجده کرد مانند سجده‌های نماز خود 
یا درازتره سپس سر خود را بلند کرد و تکبیر 
گفت. سپس سر خود را به سجده نهاد مانند 
سجده اول يا درازتره سیس سر خود را بلند 


ِ کر کت 
باب - ۲۶: غیبت. 


و فرمودهٌ خدای تعالی: «و بعضی از شما غیبت 
بعضی (دیگر) نکند؛ ایا کسی از شما دوست 
دارد که گوشت برادر مُرده‌اش را بخورد؟ از آن 
کراهمت دارید (یس) از خدا بترسید. که خدا 
توبه‌پذیر مهربان است.» 


(الحجرات. ۳۲ ۱( 








صحیح‌البخاری 


2۳۰ کتاب ادت 





بس‌ِ ِِ 


۲ حدتنایحیی : حدتنا وکیع ؛ عن الاعمش 
قال : : سمعت مجاهدا پحدث عر ن طاوس انس 


رضی اطع قال مرول له 39 علی رین 


ال ۱ َ بان وم یعنبان گید ۳ ماهتا : 


وی ی 


ان لایستر من بوله دوس هت :فان ييشني 


بالنمیمة معا تسیب رطب قشقه بان و 


ى‌‌ س ی 


م ض ی و 
علی اوح ۸ وعلی هذا واحا .لم‌قال لعلنه 
و مرت ور 


وت سر نستاا [راجتح ۳ اجره 
متلم ۴ ۱ 


7 6۷- باب ؟ قول اللبِي 48 : 
«خیر دور اس ی 1 ۳ 


ی حدلا یی خدقنا سفیان 4 عَ بي اد ۰ 


نب سک ی : قال ال اثبي 


ار له ب«۳ 


ال ال لقسناد والریب 
6- حا مدق بر ال خر سس : 


میم ام 6 سس 


سای و ح_ ی رن اس 
نت فتال وضو 3 
۳99 ۳ 


مرة) تلم تخل الان له الکلا , فلت 0 
له یقت :تنعل وا ۰ آي 


۳ ل 


ب 


1 


۲ بان اع راز ماهتا ان ظ تا وس 
روایت است که ابن عباس(رضی اه عنهما) 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
دو قبر گذشست و گفت: «همانا این دو مُرده 
عذاب می‌شوند و به خاطر گناه کبیر 
نمی‌شوند. اما این: خودش رااز آلودگی به 
پیشساب خود جلوگیری نمی‌کرد و اما این: 
بسن ینمی کر۱:۵ 

یمن انمض اف اه آعی رامیت و ان 
را دو نیمه کرد یکی را بر یک قبر و یکی را بر 
قیر دیکر فرو کرد تسش کفگاه «شانت عذات 
آنان تا آنگاه که این دو شاخه خشک نشوند 
سبک گردد.) 


کبیره عذات 


باب - ۳۷: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
: «بهترین خانه‌های انصار.» 
۲سا ابوال اور اسل تاغل روایی 
است که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
(بهترین خانه‌ها (خانواده‌های) انصار نو نجّار 


هستند.) 


باب -۴۸: آنچه از غیبت فسادپیشگان و تهمتگران 


جواز دار د. 


۶ - از ابن مُنکد ی رش ات 
است که عایشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: مردی 
از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) اجازء 
ورود خواست. ان حضرت فرمود: «به او اجازه 
بدهید. وی برادر بد قبیله است پا پسر بد قبیله 


است.» جون آن مرد درآمد. آن حضرت با وی 


صحیح‌البخار ی 


ج‌ 0 ح ح رم ۵ مر چم 


انش 4 دشر الشاس من که الا : َو ودعَه 
تابر اقاءٌ فحشه) . [راجع :۰۰۳۷۰ اخرجه مسلم : 


۸۱ و 


یپ ۳۳ ۱ 
۵ - اب سم رک هن دنو 
7 و وت از ۵ 9 سس پر و و 
و ۱ 1 ۳ 


وم یبن في یر : وله کین ان اش لاس 
من لول :وا ار ینشي بیدا مدع 


بجرینة فکسرها یکمن و تین ؛ + قَجعل کر في بر 


‌ِ. دس ۳ 


ها وکسةفي بقل و 
م ییا  )‏ . وراجع : : ۷۲۹۹ اخرجه مسلم ز. : ۲۹۲ . 


و 2 ۳ 


یخقف عنهما ما 


۳ و هو مس ظ ِ 
۰- بات : ما بکره من النمیمه 


عم 8 مک مب ِ 2( 
۹ ۰ ۱ ۱ بش 9 .۳ 


ژ خر ار نی حن 
« ول و هم زة::۱]. « 
"» : وانحد. 


۳ ۳ 


بهمز: ویلمز» 


2۳۱ کناب ادب 


به نرمی مسخن گفت. ۳ یا رسول‌الّ» گفتی 
آنچه گفتی. سپس سخن خود را با وی نرم 
کردی. آن حضرت فرمود: «ای عايشه بدترین 
مردم کسی است که مردم از ترس بدزبانی او 
او را ترک کنند یا مردم او را واگذارند.» 


باب - ۴۹: سخن‌چینی از گناهان کیبره است. 


۵ از منصور از مجاهد روایت است که 
ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) از 
بعضی از بیشه‌های مدینه گذشت و اواز دو نفر 
را شنید که در قبرهای خویش عذاب می‌شوند. 
فرمود: «به مسبب گناه بزرگی عذاب نمی‌شوند 
و هماناآن گناهی بزرگ اسست. یکی از آنان 
از آلوده شسدن با پیشاب جلوگیری نمی‌کرد و 
دیگری سخن‌چینی می‌کرد.» آن حضرت سپس 
شاخة تر طلبید و آن را دو نیمه کرد. نیمه آن را 
در یک قبر و نیمه دیگر را در قبر دیگر فرو کرد 
و فرمود: «شاید که (در عذاب) آنها تخفیف آید 
مادامی که شاخه‌ها خشک نشوند.» 


باب - ۵۰: آنچه از سخن‌چینی ناخوشایند 
خوانده شد ه. 

و فرمودء خدای تعالی: «عیبیجوست و برای 

خبر جینی گام برمی‌دارد.» 

(القلی ۱۱) 

(وای بر هر بد گوی عیبجوی.» 

موه ۱) 

لفاظ: یمسر و یلم و یَعیّب یک معنی دارند. 

(کسی را در غیاب عییجویی کردن.» 








صحیح‌البخاری 
1 مر رم م۱۵ ار ص. 6 مرت # ۰ 
سا حدتاآبونميم + حدنا سفیان + عن متصور ؛ 


وچ ما2 ز هو 


عن ابرآهیم 3 ی ن همام قال + کنا مم حلیعة . ققیل له : 


ار وی نان » فال حلیضة : 
مِ تا بي 8 یش وا تن مق 53 
تاغل : ۲۱۲۰۵ . 





۵ مر و . ار زر زر و ۰ 


۷ - دنا آحمد بن پوشن یی 3 ۱ 


عن الْمقبري عن یی ۲ اعن آبي هريرة 3 عَن سّي 9 
قال 7 هوحن 
لیس له حَاجة آن ب یدع امه وشر وه 1 


5 قال احمَد + أفه 2 استاده 5 زراجم ۰۳ 


۳ باب :ما قیل 

في دي الوجهن. 
۵۸ کنر تا آيي: ِا 
الاعمش : حَدّ آبوصالح عن آيي هریرة نه فال : 
تال اي 18 «کجد من رالاس ام عند ال 


5 لوجین 6 اي ات ولا بوجه ۰ رل ء بوجه ۰4 
زراجع ۳۰۰۶ ۹ ۵۳۹ وکاب ال وال 


له 


2۳۲ کتاب ادب 


۲ - از ابراهیم روایت است که همَام گفت: 
همراه خذیفه بودیم و به وی گفته شد: مردی 
است که سخنان (مردم) را به عثمان می‌رساند. 
حذیفه گفت: از پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
شنیدم که می‌فرمود: («سخن‌چین وارد بهشت 


نمی شو د.» 


باب - ۵۱ - فرمودة خدای تعالی: «و از سخن 
دروغ بپرهیزید.» 


(الحج» ۳۰( 


۷ - از مَقبری, از پدرش. از ابوهریره 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «کسی که سسخن دروغ و عمل به آن 
و جهل را ترک نکند. خدا را نیازی نیست که 
فک 
تحت 

احمد (راوی این حدیث) گفت: اسناد این 
حدیث را (که فراموش کرده بودم) مردی به 
ناش فزم ان 


باب - ۵۲: آنچه دربارة ذی‌الوجهین (دوروی) 


گفنه شید ه. 


۸ از اعمش. از ابوصالح روایت است که 
آبوهریره (رضی‌الله عنه) گفت: «کسانی را در 
که دورو هستند. کسانی که نزد گروهی به یک 
رو می‌روند و نزد گروهی دیگر به یک رو.» (به 
قصد شر اندازی.) 


صحیح‌الیخار ی 


۳ يات : من آخبر 
صاحبه بما یقال فبه - ۱ 
۹ یت رت ی 
یا 
ال ما دمحم رجا 6 فأت رَسول له 1۶ 


ص تا 


ی ی ۳ [رختم الله موستق:۰ 
ی . [راجع : ۰ آخرجه 
مسلم 3 ۱ مطزلع : 1 ۰ ِ__- 

3 ۵-یان: 

فا فکزه ۵ من شیر 


هن تنس ی 
ما ریا هش 3 
علی له ریه في المدحة » ققال. + أهلکتم » أو 


مس #2 ۶ 
1 اج ۹ 





ب«۳ 


۱ ۰" 9 تا شمه عن ان 4 بان 


دار من بن آبي کر + عن یه ن لا کر علد 


اي 8 تاتی علبه رجل بر ۱ ال اي 3 : 


فوم مر ار جر مس 


(و یحلث ؛ قطْعت عنق صاحبك - یقوله مرارا - ان گان 
حدم ات لمعلا 4 آخسب گذا نا 1 ن 
و 


ان ری لك وال ی 3 ولیرکيعلی ال 


َحَد1) , [زاجع ۷۰ ازج میم : و 


2۳ کتاب ادب 


یاب - ۵۳: کسی که دوست خود را آگاه کند که 


درباره‌اش چه گفنه می‌شو د. 


تن ای ایو مایت سینت 5 
انم سود ی ها کف وس | 
(صلی‌الّه علیه وسلم) (غنایم جنگی را) تقسیم 
کرد مردی از انصار گفت: به خدا سوگند که . 
محمد در این تقسیم رضای خدا را درنظر 
نداشته است. من نزد رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
ق) آمدم و او را آگاه گردانیدم. رخسار آن 
حضرت دگرگون شد و فرمود: «خداوند بر 
وت کل که ان ی اد رت ٩‏ 
شکیبایی ورزید.» 


باب - ۵۴: آنچه از مدح‌گویی ناپسند دانسته 


2 


می‌شود. 


۰ ۰ از ابوبرده روایت است که ابوموسی 
کف ماش رصن ان هه وی فک 
مردی مدح مردی دیگر را می‌کند و در ستایش 
وی زیاده‌روی می‌نماید. فرمود: «هلاکش کردید. 
با فرمود: ید ان هو کات 


۱ از خالد. از عبدالرحمن ین ابی‌بکره از 
یدرش روایت است که گفت: در محضر پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) از مردی یاد شد که مردی 
دیگر او را بسیار می‌ستود. پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «رحمت بر تون گردن دوست 
خود را بریدی - آن حضرت این سخن رابه 
و یک یا تسا ایس 
را می‌ستاید باید بگوید: گمان می‌کنم چنین و 








وفژه کتاب ادب 





مس من 


وقال سعد تاسنتاقي هو لا دی 


علی الارض :0 اد من آفل ۱ الجنة؟- لا لعبدالله : هن 


و ۳ ‌ِ 


9 اه 





7 قال ی و 1 
ال ان 5 وم یعذبان في گبیر » آماهذا : 


لایس منبوله. 3 وآماهننا. نی 
بالمیمَت ثم دا بقسیب رطب قه 


۳ مس مین 


علّی هذا واحدا 4 وعلی 1 نواعت . كت ك 
۶ مت ‌ ره وم 


مسلم:۲۹۲] ۱ 


۶92 را 





1 باب :وال ٩‏ ال ِ 


ان له یم بالعدل وشن 


۳ سم رالبِفی 


وایتاه دي ری واینهتی: عین | مَحشباء وا 


بطم ۰ رون مسر ت۳۹ 
۱ ووله : شک علی م6 رس ( 


۳4 


‌ ۶2 


نيع مه وتو 4 وسج: ۰" هه 





چنان, است؛ آن هم در حالی که دیده می‌شد که 
وی چنین است. خداوند به حساب او می‌رسد 
و هیچ کس را بر خداوند تزکیه نکند (حکم به 
پاکی او به گونه‌ای قطعی ننماید). 

وهیب گفت: خالد (به این لفظ) گفت: اکن 
یعنی: وأی بر تو (عوض: ویخک؛ رحمت بر 
تو). 


باب - ۵۵: ستودن برادر (مسلمان) خود به آنچه 
دربارهاش می‌داند. 
و تغل کفت؛ از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
نشستیده‌ام که دربارةٌ هیچ یک از کسانی که بر 
و شا زا وف کته خن که رشان 
وی از اهل بهشست اسست» به‌جز عبداللّه بن 
سلام. 
۲ - از موسی بن عقبه, از سالم» از پدرش 
روایت است که گفت: آنگاه که آن حضرت در 
مسورد (بلندی) ازار گفت آنچه گفت. ابوبکر 
اظهار داشت: یا رسول‌ال» همانا ازار من از یک 
طرف خود فرو می‌افتد؟ آن حضرت فرمود: 
«همانا تو در زمره آنان نیستی.» 


باب - ۵۶: فرمودةه خدای تعالی: 


(همات] خداوند به انصاف و نیک وکاری و 
بخشش به خویشاوندان امر می‌کند و از کار 
زشت و ناپسند و ستم بازمی‌دارد. به شما اندرز 


می‌دهد. باشد که یند گیرید.» 





۵2۲۵ کتاب ادب 








۳ ۰ حداا 1 ید ۲ ۰ 
لعف یل اف 


مکت نی 9 اکتا اه ان اه وا 
اي : قالت اف ۱ شه ال لي دا یوم :یا عانشة تن 





یو موی ای ان , تجلس 


7 م وروت 


رجلي ی اي 14 ل 1 


9 2 


يپ نش ان : آیید 





بن آعصم » قال : وی ؟ قال ‏ + في جطَ در في 
منط وستائه. گت وق في را کج 


و 


الثبي ك ال ۳ هه البرالتي را ان رژوس 


ثٍ_ ن ۱ 
مر رل ره و 


1 الشیاطین : وگان ماما نمَاعة الحتاء» 


۳ ۳ 


امه ي # نع . فلت عاشه لت :یا 


رسو له قهلا ‏ نی تنضرت ؟ ققال اي 3 ۷ 


ی هر مس ۰ کی 


نله ند شفاني .وا تقافر نار عی اس 


وف ای مب وه و ّ مه 
شر ). 9 وین اعمم 6 رجل من بني زریق] ٍ 


۶ سس ار 


خلیف لو . [راجع. ۷۰ وج مس ۹ 


)٩4۰ (النحل.‎ 

و فرمودء خحدای تال عونت کی شنها فیهز با 
زیان خود شماست.» 

(یونس. ۳) 

سپس مورد سستم قرار گیرد قطعاً خدا او را 
باری خواهد کرد.» 

)٩۰ (الححج.‎ 

و فرو گذاشتن برانگیختن شر و بدی. 

۳ - از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی اه عنها) گفت: پیامیر 
(صلی‌اله علیه وسلم) چنین و چنان مدتی 
اد کی یام کون نا خر خر 
مقاربت کرده است. در حالی که نکرده بود. 
عايشه گفت: آن حضرت روزی به من گفت: 
(ای عایشه همانا خداوند در کاری که از وی 
خواسته بودم مرا راهنمایی کرد دو مرد نزد من 
تا یکی از آنان نزدیک پاهایم ودک ما 
نزدیک سر من نشست. کسی که نزدیک پاهایم 
نشسته بود به کسی که 
گفت: این مردم را چه حالت است؟ وی گفت: 
هی کرک تزه استا, گت هت کنس زور 
سحر کرده است؟ گفت: لبید ابن اعصم. گفت: 
در چه (سحر کرده است)؟ گفت: در علاف 
شکوفه درخت خرمای پر در شانه و موی 
چسبیده به آن در زیر سنگی در چاه ذروان.» 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) بسه 
گفت: «اين همان چاهی است که به من نموده 
شده گویی که سرهای درختان (نزدیک جاه) 
مانند سرهای شیطان است و آب آن گویی آب 
ترکرده حنا است.» پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 


انجا رفت و 








۳۶ کتاب ادب 








وقوله تعالی > ورس فان 4 


لسم. : عيي صسبر 


مس هس 


6 حدلنا به بشربن محمد : + آخرتا له : اختَرنا 


مس 6 مگ ۳ 





مهن هام ن هدن يي هر عن الب ِ 


قال :.) لش لسن الب الدیت ۲ , ولا 


مر 2 گر 


تسوا : ولا جوا » ولا تحاسَوا» ولا کرو 
ولا تباعَضوا ۰ وکُوواعباد له بخوانا. . [راجع ۵6۳ 
آخرجه مسلم : ۲۵۱۳] . 

ان تیه ماه من فرع 





ر داش ۰ لاس و ۰ وا 1 و 


تب اهنا , ولا بحل لسنلم.آن بهجر آخاه وق 


, ۳ 





کل یم . .ور ز :۷۹ _ خرجه مسلم: 99۹ 


الوا اجتتبو کیره ما 


۹ كِِ_ 0 


: ثم ولا مرن ك 





امر کرد و آن جیزها بیرون آورده تا 
عایشه می‌گوید: پیامبر (صلی‌ال علیه وسلم) 
فرمود: «اما خداوند مرا شفا داد و ناخوش دارم 
که در مبان مردم بدی را پخش نمایم.» 
عایشه گفت: آن ساحر ولید بن اعصم مردی 
از بَنی زرّیق. هم‌پیمان یهود بود. 


باب - ۵۷: آنچه از حسد ورزیدن و (به همدیگر 
بشت کردن) دشمنی مبع شده است. 


و فرمود؛ٌ خدای تعالی: «و از شر (هر) حسود 
انکاه که تخس ور وه 
(الفلق. ۵) 
۶ از مَعمس از همام بن مَنبّه از ابوهریره 
روایت اسست که پیامبر (صلی‌ا علیه وسلم) 
فرمود: «از گمان بد بیرهیزید» همانا گمان بد» 
دروغ‌ترین سخن است و بر دیگران عیب 
مگیرید و جاسوسی نکنید. و حسد نورزید و 
دشسمنی نکنید و کینه‌توزی نکنید و ای بندگان 
حدا باهم برادر باشید.» 
۵ از زهمری از انس بن مالک (رضی‌الله 
عنه) روایبت است که رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: «کینه توزی نکنید و حسد نورزید 
و به همدیگر پشت مکنید و ای بندگان خدا 
برادر هم باشید. و بر مسلمان روا نیست که 
بیش از سه روز با برادر خود ترک (صحبت) 
کند.») 
باب -۵۸: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. 
از بسیاری از کمانها بپرهیزید که پاره‌ای از 
گمانها گناه است. و جاسوسی مکنید.» 





صحیح البخاری 


۳۱۷ کتاب ادب 





42-1 حدا ال بن یوست آخرتا مان ان 


وی 12 اي مرخ رسول 


۳ ۱ 0 رشن مس ال 


الحدیت؛ ات 3 ت ِ. 3 ِِ 





موس ك_ 


عَاد ال ۳ . وراجع : ۵۱6۳ آخرجه مسلم : ۳ 





عفن نان شهاب »یروت معا تمه قالت ۰ 
ی ,رما فلائا اوق یقن من دیش 


۰۷ کتامم یر کت 





ی فیس 


قال ال + عانا یو خی :وان س ۳ 


ری سس مس 


۸ 1" حدلنا یحیی بن بگیر + دا التبا . 


اف ای ن ی اصی 


وقالت ل علي اي یوم وان یا عَانق ,ما 
ی سید . [راجع : 


ی سح ی 


۷ 


۱ 5 ۲ 7 2-۰ باب : ستی. 1 
الموْمن یت َفْسه. 


۳ تسیا 9 


(ا رات ۱۳) 
۲ - ار ابوالزناده از اعسرج روایت اسست 
که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صنی‌اللّه علیه وت ی فرمود: «از گمان بد 
بپرهيزید. همانا گمان بد. دروغ‌ترین سخن 
است؛ و عیبجویی مکنید» و جاسوسی نکنید 
و به همدیگر قیمت‌افزایی (نیرنگ برای فریب 
مشتری) نکنید و حسد نورزید و کسینه‌توزی 
نکنید و دشمنی و اختلاف نکنید و ای بندگان 
خداء برادر یکدیگر باشید.» 


باب -۵۹: آنچه از گمان بد روا است. 


۷ -از لیث. از یل از ابن شهاب» از عروه 
روایت است که عايشه گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: «گمان نمی‌کنم که فلان و 
فلان جیزی از دین ما می‌شناسند.» 

لیث (راوی) گفت: آنها دو مرد از منافقین 
بو دند. 
یواست زا 
کت ات هس را مایت کردن گت 
که عایشه (چنین) گفت: روزی پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بر من درآمد و گفت: «ای عايشه 
گمان نمی‌کنم که فلان و فلان, دین ما را که ما 
بر ان هستیی می‌شناسند.) 


باب - ۶۰: پوشیدن مسلمان گناه خود را 


۵۹ زاین شهاب. از سالم بن عبداللّه روایت 
است که گفت: از ابوهریره شنیدم که می گفت: 








صصح ‌الیخاری 


2۳۸ کناب ادب 





و برس مق 


سالم بن عبدالله فان : شمخت ار هريرة بل : سمفت 


سول لول : کل آسي سای لا امین ۱ 
ی و 


۰ و . مه و 


رح که مه ۰ 1 وی 


ی عنْه) , [اخرچه تلم : 6رد با 








0 بت ۳ 


مر ؛ آن زجلا 9 ؛ یف 


مت سول ال 8 ول في وی ؟ قال > «یدن 
کنو بت کناعی ول : عملت 
گذ وکن؟ یشرن.: کعم » یرل عملت گذا وگتا؟ 


مس ور ۰ زرد قزر ماس و و 


قیقول" نم » فیقرره گم ول ي سترتعلیك في 
۳ وروی وراجیع : ات 





:مسلخ.: ۷۹۸ 
یاب : 3 
۱ کل شیامه : (کا عطد) میمتو شنک ی 


0 غطفه 3 ۱ رت 


از رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) شنید م 
که می‌فرمود: «همه امت من (از گناه) معاف 
خواهند شد به‌جز مجاهرین (افشاکنندگان 
خویش) و همانا این اززمره افشاگری است. 
مردی در شب مرتکب گناه می‌شود و خداوند 
گناهش را می‌پوش‌اند چون صبح فرا می‌رسد 
خود می‌گوید: ای فلان» دیشب چنین و چنان 
کردم ودرحالی که شب را گذرانده پروردگار 
او پوشیده است. چون صبح میکند نهان خداوند 
را ظاهر می گرداند.» 

۰ از قتعاده از صفوان بن مُحرز روایت 
امتیت که کت # مود ان ارت عم وضو 
مورد نجسوی (راز میان خدا و بنده مومن در 
قیامست) از پیامبسر (صلی‌اله علیه وسلم) چه 
شنیده‌ای؟ (ابسن عمر گفت) که آن حضرت 
فرمود: «هر یک از شما به پروردگارش نزدیک 
می‌شود تا آنکه بازوی (رحمت) خود را بر وی 
می‌نهد و به او می‌گوید: چنین و چنان کردی؟ 
او می‌گوید: اری. و (باز) می‌گوید: چنین و 
چنان کردی؟ او می‌گوید: آری. و بنده مومن را 
به اقرار می‌آورد. سپس خداوند می‌گوید: همانا 
من (گناهان) تو را در دنیا پوشیدم و امروز آن 
رگناهان) را برای تو می‌بخشم.) 


باب - ۶۱ کیر. 


و مجاهد گفت: «گردن خود را پیچیده.»۱ یعنی: 
در ذات خود متکبر اسست. عطف* ( که در آیه 


اتتت) بعتی.: کردن او: 


۱- «ثانی عطفه لیضل" عن" سّبیل الله له" فی‌النیا خزی؛» پیچیده صفحةُ 


گردن خود را تک رکنان) تا (مردم را از راه خدا گمراه کند. (الحج؛ ۵) 





صحیح البخار ی 


2۹ کناب ادب 





ده رت وه ۰ رم مرس 


از ۹ ی شیر + أخرنا سفیان : حدتا 


بر منز ظ و ط 


فغند بو ن کال اي عَن ار بن رهب الْرَاعي: 
عَن اي تال ولا آغبرگم ال اجه ؟ کل 


سیف متضاعف ِ وا 71 عبر رنه ار نه 








ول وف له مت 





آخبرگم با ار 0" کل عتل جوا یک ۱ ۳ 

۸ موجه ملع" ۱۹ ی 
دا ار سر وا و 0 ۹ سر هگ .و مس سیم 

۲- ول من بت : كٍِ_ ی 








۲- پاب المجوق . ۳ 


شش و بل خر تخر 





۳ 


ی متا ی 
و و لت 
کستقع ان لیر ها ۱ حی طالت الهجرة. ؛ مات : 


(الحح. )٩‏ 
از معبد بن خالد قیسی. از حارثة بن 
وهب خزاعی روایت است که ییامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «آیا شما را از بهشتیان خبر 
ندهم (که چه کسانی هستند)؟ هر ضعیف 
ناتوان و متواضع. که اگر (در انجام کاری) 
به خدا سوگند یاد کند خداوند (با انجام آن 
ار کی و راتس کدی سار 
از دوزخیان خبر ندهم؟ هر سرکش بدخوی» 

بخیل. متکیر.» 

۲ -از هشیم از خمّید طویسل روایست 
است که انسن بن مالک گفت: همانا کنیزی 
از کنیزان مدینه از دسست رسول خدا (صلی‌الله 
علیه 2 می‌گرفت (از فرط تواضع وی) آن 
حضرت رابه هر جا که می‌خواست با خود 
همراهی می‌کرد. 


باب -۶۲: ترک کردن (قطع رابطه). 


و فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) : «بر 
مردی روا نیست که بیش از سه روز با برادر 
(مسلمان) خود قطع رابطه کند.؛ 

۳ ۰۰۷ 1۰۷۵ - از زهری روایت است 
که گفت: حدیث کرد مرا عوّف بن مالک بن 
طفیل, وی آبن حارث و پسر روز مادری 
ماه هعیس ساشی رصان اه یواست 
که به عايشه گفته شد که: عبدالّه بن زییر (با 
شنیدن اینکه) عايشه به وی چیزی فروخته یا 
ی که انس تیه ای کل تا رها نش 


از این (کار) دست بردارد يا او را از تصرف به 





صحیح‌البخاری 


۸۵2۳۰ کتاب ادت 





موی یه 6 ولا ای کنر . . ََ 


نس مس ۵ص ۳ ۰ ۵ مر 9 ۱ 
رت او تفاي 
سس هه 


زهرة . وقال لیم بت جوز ی 


حِ 


عائشة ؛ ۱9 
المسون وعبدالرخمز مین باردیتهما ۰ حتّی و 


علّی عانشة لا سا ول وه 





رو ۳ 


ی : ادخلوا , الوا + کلتا ؟ قالت.: 


مسر مر ور و 2 مر مس گرم 


انعم ۰ ی َّ 


۶ م 9 


یناشدها 7 ارتعی .: 1 ۳ ف و و 5 حمتن ی 
رس مره مرس من 


لام کل لت مه 1 ویّولان نی 


مد علنت من اجره «ا یل لمآ 


م9 و 


رهق کلات کیال کلمااکترواعتی عادة ه 


من ده خریج » طنقت مرصت ويکي وتشول ‏ 
اي تذرت 6 والتذن شدید 4 قلم یلا با حتی کلمت این 


الزیر. مد ی مرو 





۱ ۳ 2 وه ِ 9۴ 


در نترها ید لك » قتبکي حنی 7 054 3 
زراجع : و تایه 


و اور اس ای خی 
ریک زوا یرت 
رش و اهاز باقع مرن 
عایشه گفت: نی به خدا سوگند که هیچگاه 
شفاعت نمی‌پذیرم و خلاف سوگند نذر خود 
کی اوق ند و که کوی آنشفان ۰ 
قبیلة بنی زهره هستند گفتگو کرد و به آنان 


گفت: شمارا به خدا سوگند می‌دهم که مرا نزد 


عايشه ببرید. زیرا بر عایشه روا نیست که برای 
قطع رابطه با من بر خود نذر بگیرد. مسور و 
عبدالرحمن خود را با رداهای خویش پیچیدند 
و ابسن زبیر را با خود بردند. تا انکه از عايشه 
اجازة ورود خواستند و آن دو نفر گفتند: ید 
ملک و رَخمَا و برکانه آیا وارد شویم؟ 


عايشه گفت: داخل شوید. گفتند: همگی ما؟ 


گفت: اری. همه شما داخل شوید. و عايشه 
داش که اب ییا انتان ات مسعون 
داخل شدند ابن زبیسر در پس پرده (جاپی که 
عايشه در آن بود) در آمد و (خالهة خود) عايشه را 
محکم گرفت و سوگندش می‌داد و می‌گریست 
و مسور و عبدالرحمن نیز به سوگند دادن 
عایشه آغاز کردند که با ابن زبیر سخن بگوید 
و توبهاش را بپذیرد و می‌گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) چنانکه خود می‌دانی از 
هجرت (قطع علایق) منع کرده چنانکه فرموده 





0 (2 کناب ادتب 





این شهاب ۰ بعن آنس بن مالك سول له ال 
عضو ؛ وا 6 ولا تداینروا 0 + وگوشوا 


عباد ال خن :ولا یحل لمآ ن بهجر آخاه‌فوزق 
کلاری تال) . وراجع : ۰ آخرجه مسلم اه 





0 .و 14 ر و :۵ هس سییمر 


۷۷ 0 حد و فووسن خن 
لااري نی مورا 


ی 


جر توق کلات یال . + یلتفیان + قیعرض هَذا 


7 


یذرض ها رت اي بت لام . [انظر : 


۳ آخرجه مسلم : ۲۵۹۰] . 


۳- یاب : ما یجوٌ تثِ_ِ 
من الهجنران من عصلی ‏ ۱ 


اتتیتت هنن ساره بشیت اسان ی 
روز با برادر خود قطع رابطه کند.» و چون 
(از فضیلت ص4 رحم) و در حرج افتادن نزد 
عايشه بسیار یاد کردند. عایشه شروع کرد به 
یادشان بیاورد و می گریست و می گفت: همانا 
نذر کرده‌ام و مسئله ندذر بسیار سخت است. 
ولی آن دو نفر پیوسته اصرار می‌کردند تا آنکه 
عایشه با ابن زبیر مسخن گفت. وی به جبران 
همین (وفا نکردن) به نذر خود چهل غلام را 


آزاد کرد و پس از آن همرگاه از نذر خود یاد . 


هیک تسا ایکا دی اراک 
بو هی 3 

- از مالک از ابن شهاب روایت است 
که انس بن مالک گفت: رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «کینه‌توزی نکنید و حسد 
نورزید و مخالفت نکنید و ای بندگان خدا 
برادر یکدیگر باشید. و بر مسلمان روا نیست 
که بیش از سه شب با برادر (مسلمان) خود 
قطع رابطه کند. 

۷ - از ابن شهاب. از عطاء بن یزید لیثی از 
و وف ار دیتاسا رس شا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «برای مرد روا 
نیست که بیش از سه شب با برادر (مسلمان) 
خود ترک (صحبت يا قطع رابطه) کند. که چون 
با هم مواجه شوند. این از او روی بگرداند و 
آن از این روی بگرداند و بهترین آن دو نفر 
کسی است که با سلام (به وی) آغاز می‌کند. 


باب - ۶۲: آنچه رواست از قطع رابطه با کسی 
که گناه کرده است. 








صحیح‌البخاری 


2۳۲ کتاب ادب 





وا کیب 1 ! تلف عن اش 9 + وهی اي 


8 السسلمین کلاتا, وتگز ]یل .وراج : 
۸ 
۷/۸ #ٍ._ با : را عبدة » عن هشام بسن 


مس 0 جح یی سر 


ة ‏ عن یهن عانقة رضي ال لها شالت : قال 
سول له + داي لاغرف عبك وّرضاد» ‏ 
قالت؛ فلت + وگیف تفرف کی سول له ؟قال : 
تلف دا کنت را بت بلی ورب سُد : و 

گنت ساخطه لت : لا ورب نهیم . قاگت و 
74 لت آقاجرلا سم . [راجع ؛ ۵۲۲۸ آخرجه 
مسلم : ۲6۳٩‏ . 


1 و 


اف وی 2 


کي عم 1 ی 





اي اف تیف کر 


ید دا او 


1 اه یک 2 نيا 


بکن بان نها قال ویک ما جاء به في ده لاه 
لا قال در دنت ری اطع 9 


و کب (بن مالک) آنگاه که از امسر پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) سرکشی کرده بود گفت: 
و پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) مسلمانان را از 
سخن گفتن با ما منع کرد و از مدت پنجاه شب 
یاد کرد. 

۸ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (به من) گفت: «همانا 
من خشم و خشنودی تو را می‌دانم.» عایشه 
گفت: و این را چگونه می‌دانی با رسول‌الله؟ 
فرمود: «هرگاه خشنود باشی می‌گویی: آری 
سوگند به پروردگار محمد و اگر خشمگین 
باضی می‌گوی: نی و سوگند به پسروردگار 
ابراهیم.» عایشه می گوید: گفتم: ترک نمی کنم 
مگر اسم تو را. 


باب - ۶۴: آیا رواست که هر روز. صبح و شام 
از دوست خود دیدار کند؟ 

۹ - از ابن شهاب. از عروه بن زبیر روایت 
است عایشه همسر پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
گفت: به یاد ندارم که پدر و مادرم دینی به 
جز دین (اسلام) داشته باشند و روزی بر آنها 
نمی گذشت مگر انکه در آن صبح و شام 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) نزدشان 
می‌آمد. باری. در حالی که در نیمه روز در 
خانهة (پدرم) ابوبکر نشسته بودیم. کسی گفت: 
اینک رسول خدل(صلی ال علیه وسلم) » این 
ساعتی بود که (حسب معمول) آن حضرت 
نزد مانمی‌آمد. ابوبکر گفشت: آن حضرت را 
در این ساعت نیاورده است مگر کاری مهم. آن 





2۳۳ کدات ات 





۵ پاپ : الزیارة ‏ ۱ 


ی ۳ ۰2 
۱ وه تم ی سس 
ود سنا نی دی 1 فاکل 


عنده ۰رراجع 


۸ مت زسح ۰ یر و نج ۳ ِ ی 


و 


مالكک فد ور تراسا 
کطمم علطم مراد یج »رگن من 
م م8 جاح حر 7 ۰ 


ج وت 9 ۳ 


م 38 ,م ۵ ار از 


1- یاب من تج ملوفو.. 


۱ عکتا هن محمّد : حدقَاغیدا مت 


قال دی آبي قال داي ۳ آپن اي (سحاق قال ‏ 


م۱ 


قال لي سالم ندال قی لوا ها ما 


5 ۰ 9 2 


۳ رن ِ ۳ 
ی ای یل کت شا باه 
ققال نو له + اشترهنه لها لوفداشاس لذ 


سا کی 


دموا .ال + الیرم لا خلاق 
له 0 لت ما معتی گم اي 86 بت له 
یب اي 4 تال بت الي بّنه ۰ ود 


۵ 1 9 ۳ و 3 


لت ما لت ال «رفت زد میب 


حضصرت فرمود: «همانا برایم احازه جرج راز 
مکه) داده شده است.» 


باب - ۶۵: از کسی دیدار کردن. 
و کسی که از گروهی دیدار کند و نزدشان 
غدذا بخورد. 
و سلمان (فارسی) در زمان حیسات پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) . از ابودرداء دیدار کرد و 
نزدش غذا خورد. 
ال یدازآ انش شخ رنه 
روایت است که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) 
گفت: همانا وسسول دا (صلی‌ائله غلیه وسلم) 
از یکی از خانواده‌های انصار دیسدار کرد و 
نزدشان غذا خورد. و چون خواست از آنجا 
بسرون ایسد. فرمود تا به جایسی از خانه (نماز 
بگزارد) بوونای راشستند آن :حضوت یز آن 
نماز خواند و برای ایشان دعا کرد. 
باب - ۶۶: کسی برای (پذیرش) نمایندگان 

اعزامی زینت کند. 

۱ - از یحیی بن ابی اسحاق روایت است 
که گفت: سالم بن عبداله به من گفت: این 
استیرّق برای چیسست؟ گفتم: آنچه از جام 
دیباج (ابریشمی) درشت و زبرتر است. سالم 
گفت: از عبداله (بن عمر) شستیدم که می‌گفت: 
عمر لا استبرقی را بر (شانة) مردی دید 
(که بفروشد) وی آن را نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه ات ) آورد و گفت: یا رسول‌ال» این 
را بخرید و آنگاه که نمایندگان اعزامی مردم 


نزد تو بيایند آن را پپوشید. آن حضرت فرمود: 





2۳۴ کناب ادب 





ام منز ماس هل چام 


ان ابن عم رل ی لب بعش 
[راجع: ۰۸۸۲ آخوجه مسلم : ۲۲۰۹۸ . ۳ ۳ ۶ 


۹ 9 باب ارخاء وال لحلف ت 


تس ی و ع 


5 وقال وجع ی اي ان 


الدرتاء راجع ۹ ۳ 


او 


۲۳۹ ۵ ال م2 دی مرو نسم 


کال تن بن رف مقس میت ای 


رس م 


اي نيون ند بن ایغ ۰ راخ ۳ ۳ 


۸۲ 0۰ حد 1 : حایی » عَن حنید. بسن 


اس تال ما دما لخن 1 ان 
را ۳ 


رسد نن ارم , تأل اي هد +« اولم ولو 


بات اج طف 0 وا 


۳ ات 1 


بر ما و و بو یط فمگوسر 


۳ رب حتا ِِ 


سس سس ع‌ِ 5 


ناهن انیت ال : : قد 


ال اي ین فرش الما ني ي ذري . (راجع : 
۷ اخرجه نا : ۳00 و ۸ 


«کسنین تغریر وا می‌پوشد کهاو زا روز اخرست) 
بهره‌ای نیشت.) 

از این واقفته هی کل شتا سس اهر 
(صلی‌اله علیه وسلم) حلة (حریری) برای عمر 
فرسستاد. عمر آن را نزد پیامبسر (صلی‌الله علیه 
وسلم) آورد و گفت: این را به من فرستادی و 
در مورد مثل این , خله گفتی, آنچه گفتی؟ آن 
حضرت فرمود: «آن را برای تو فرستادم تا از 
ان به حیث مال استفاده کنی.» 

ابن عمر نظر به همین حدیث بود که نشانه‌های 
ابریشمی را بر جامه مکروه می‌دانست. 


باب - ۶۷: برادری و همپیمانی. 


و ابوجُحیفه گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
مان سلمان و ابودرداً رابطةٌ بسرادری برقرار 
کرق: 

و عبدالرحمن بن عوف گفت: آنگاه که به مدینه 
آمدیم پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) میان من و 
سعد بن ربیع رابطة برادری استوار کرد. 

۲ - از یحیی. از حمید روایت است که 
انس گفت: آنگاه که عبدالرحمن (از مکه) نزد 
ما (به مدینه) آمد. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
میان او و سعد بن ربیع رابطه برادری برقرار 
کرد و فرمود: «ولیمه (مهمانی) کن هر چند با 
ذیح گوسفندی باشد.» 

۳ از اسماعیل بن زکریا روایت است 
که عاصم گفت: به انس بن مالک گفتم: ایا 
این خبر به تو رسیده که پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرموده است: «پیمان (برادری) در اسلام 


صحیح‌الیخاری 


۸ یاب 


۱ یسم والضلمه ‏ 
راطع دم ی ۱ و 
فضحکت ۰ دا 1۳۹۴۰ 


وال ان عباس : : ار ها رت 


۸ ۰- حدلنا حبان بن ن موسّی : أخیرتا له + أخرتا 


سك 98 


معمر » + عن ار من شوه عن عانضة 

عنها: رو ی 5و اجه ۳ ۱ 

ی حمن ؛ بن الزبیر . فجاءت اي 
ات : ولا زا گنت تبقاع که ار 


مق رضی له 





: لیات » فتوجها بعده لخن بن تربیر ۰ 
وه الا معا سول همقل شله اه .له 


4 


و 


اخذنها من جباا 0 وآمویکر ,جالسن عند اي 





ه تن عیبر کر تایاور 


م عم مرو 0 م ‏ ص ۶ م ۶ 


ی ۵ 6۵ 


تیم تال یل 


( تن ۳ ۰۳ ی 0 


۵۳۵ کناب ادب 


نیست.» انس گفت.: همانا پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وت ام اهتان ه بیتیزو انضان ینادزی 


ت 


۰ 5 
بات ۶۸: تبسم و خنده. 


و فاطمه (سلامالّه علیها) گفت: «پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) رازی به من گفت.» 

ای که هیا ان عیشت که 
می‌ خنداند و می گریاند. 

ار زره دوه وان سیر 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: رفاعه قرظی زن 
خحود را طلاق داد و طلاقش را قطعی کرد. آن 
زن با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد. و سپس 
نزد پيامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) آمد و گفت: 
یا رسول‌اللّه» وی زن رفاعه بوده و رفاعه او را 
سه طلاق داده است و سپس وی با عبدالرحمن 
بن زبیر ازدواج کرده و همانا او به خدا سوگند 
با وی مانند همین ریشه رسست الت) است 
یا رسول‌الّه. ریشه‌ای از چادر خود را گرفت 
رو سای واه نونک تسا رال اشعن 
وسلم) نشسته بود و ابن سعید بن عاص بر 
دروازه خانه نشسته بود تا به وی اجازه ورود 
داده شود. خالد به بانگ زدن بر ابوبکر آغاز 
کرد و می‌گفت: ای ابوبکر» آیا این زن را توبیخ 
نمی کنی از انچه به اواز بلند نزد رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) می‌گوید؟ و رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) جز تبسّم کاری نمی‌کرده 
سپس فرمود: «شاید قصد ان داری که نزد رفاعه 
ترکردفه تیمها آنکه و از شییریش (باع) 





صحیح الیخار ی 


ِ #ِ- حَدلتا (سماعیل : : حدتتا ابراهیم: عن صالح 
ین سا ؛ عن ابن شهاب » عن عالحید بن 


م۰ و ور و 
رن يت من 
عَن یه قال ات موناخ اب نه علی رو 
رن قرش ی 


و و هر وو ی ویر 1۳۳ 


۳ 


سب ۱ اش هروه 


2 


#9 ۱ ان از 


۱ ی وه لنش 


م2 


انس ۱ يب ۱ تلبت مش 


سِِ رس 


سالک قجا را سکلك جا یر نجل » بت ۳۹ 
یله :۲۳۹۹ دون قولد: : زید 9 

۷ لیاف یه بن سعید ۳ 
عمرو » من ناس » + عن این جمر مر قال. ماکان 


2۳۶ کتاب ادب 


وی (عبدالرحمن) نچشی و او از شیرینی تو 
بجسد.) 

۵ از این شهاب. از عبدالحمید بسن 
عبدالرحمن بن زید بسن خطاب از محمد بن 
تفا وف ات ایحا کهبارسن کفیت: عم یه 
حطاب(رضی‌الّه عنه) از رسول خدا (صلی ال 
علیه وسلم) اجازةٌ ورود خواست و نزد آن 
حضرت زنان قریشی (همسران آن حضرت) 
بودند که از وی سوّال می‌کردند و افزون‌خواهی 
می‌کردند» و آواز خویش را بر آواز آن حضرت 
بلند می‌کردند. و چون عمر اجازه خواست آنها 
به پس پرده شتافتند. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
می‌خندید. عمر گفت: خداوند دندانهای تو را 
به خنده بنماید یا رسول‌الله» پدر و مادرم فدایت 
شوند آن حضرت فرمود: «عجب می‌پندارم از 
این زنانی که نزد من بودند. که چون صدای تو 
را شنیدند» پس پرده شتافتند.» عمر گفت: تو 
سزاوارتری که از تو بترسند یا رسول‌اله. سپس 
روی به زنان کرد و گفت: ای دشسمتان نفس 
خویش, ایا از من می‌ترسید و از رسسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) نمی‌ترسید؟ زنان گفتند: 
همانا تو نسبت به رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) درشت‌تر و تندتر می‌باشی. رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «بیفزا ای پسسر 
خحطاب. سوگند به ذاتی که نفس من در ید 
قدرت اوست که شیطان ی 
روان باشی مگر اينکه به راه دیگری جز راهت 
روانه شد.» 

از سنفیان. از عمرو از ابیالعب اس 
توایت انس که دعس فد اه کف وسیل 





صحیحالبخاری 


2۳۷ کتاب ادب 





ٍ ۶ بلطّالف قال : « لا قَافلون غدا رن شاء 


سر ۵ مر رای 6 


ال ال تاس من آصحاب سول ال 4 و 


يچ عصی حی 


قح وه ۰« قاغدوا ی القتال) . قال : 


مر و 


الوم فلا شدیدا . وکثر هم الجراحات ۰ 
ال رسول الله 9 :نا قافلون دا رن شاء له 4 


مر مر 


قال لسکا : ات سول لها 


گرم 


قال الْخَه حدگنا سیان : بالخبر که ۰ [راجنع 


وید و - ۲۱۷۷۸ .. 





۷ دنا بوسی نع تا ای آهشم : آخرتا انس 
سین رامیت 3 ن‌ 


شهاب ً عَن حمیّد بن عبدالرد ۳ 
تال ی رجل اي # تتال و 


آهلي في رمضان , قال :«أعتق رقیة». . قال د یس لي ؛ 


‌ مر مره 


قال و . قال لا آستطیع » 
۳ سکیا . قال ید 


موه من 


۳ 1 تمدق ها ۳ 9 وال 
الا فلیت آفتس ۲ , لضحاك اي 9 حی 


پبدت تواجنه ۰ قال : فا ذ)). لت ۳ و اخرجه 
مسلم ۹ 5 ۱ 





آبا هزیر ند 


خدا (صلی‌الله علیه وسلم) (پس از فتح مکه) به 
(قصد فتح) طائف امد. فرمود: «ان‌شاءال فردا 
(به مدینه) باز می گردیم.» کسانی از اصحاب 
1 

(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: ات ارادم 
جنگ باشید.» فردای آن جنگ کردند و سخت 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ان 
شاءالّه فردا (به مدینه) باز می‌ گردیم.» آنها 
۷ از ابن شهاب. از حمید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: 
مردی نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
گفت: هلاک شدم. در روز رمضان با زن خود 
جماع کردم. آن حضرت فرمود: «غلامی را آزاد 
کر کت سار مر ندارم. فرمود: «دو ماه پیایی 
روز بگیسر» گفت: توان آن را نسدارم. فرمود: 
«شسصت مسکین را طعامی بده.» گفت: طعام 
نمی‌یابم. درز این هن‌گام) عرّقی برای اورده 
له کی ان خرما بود. «ابراهیم (راوی) گفت 
اشهع ی مانه (رسجید) ااست0 انم ریق 
فرمود. «سائل کجاست که این (سبد خرما 
را) صدقه کن» آن مرد گفت: بر فقیرتری از 
سنگستان مدینه خانواده‌ای فقیرتر از ما نیست. 
دندانهای آسیاب قی مادنا کت تسش 








2۳۸ کتاب ادب 





ی 


م6 






۳ هن تن 
ی 7 


۳ و ۳ 


چم مس ۳ 


تجراني غلیظ الاب 4 فأدو کي فد پر دائه تلو 


ی تن ی سس 





ق- رس 


شلندد ۰ تال آنش قنظرت الی صفحة ماتن اي 8 


وق رت ها اش لاه هه 3 : ثم قال :یا 
و ره ووه 


مد مرلي منم له ُني عننلة :تن 


دم ِ 


فضحك ؛ مر کاینگاه براجع : ۳۱۸ آخرچه مسلم : 
۵۹ حد ۱ 9 





۰ ثِ وق ۳ 3 


۰ ود 5 شگوت الیه آني لا بت علّی الْحل:» 
6 و و . 


فقضرب ییده في صدري وقال « مب واجتله 
هادیا مهدیا» . . تراجع :۳:۳۵ فرج عم 0 


۱- حدلنا محمد بن المانی- دنا یی دح 


ی آخبرليآي. ۳9 عن 





شما را باشد.» 

۸ .از مالک از اسحاق بسن عبدالّه بن 
ابی‌طلحه روایت است که انس بن مالک گفت: 
من با پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) راهی بودم و 
آن حضرت برد نجرانی که حاشية آن درشت 
بود» پوشیده بود. بادیه‌نشینی به وی رسید و 
به شدت ردای وی را کشید. انس می‌گوید: 
به طرف شانه پیامبر (صلیالله علیه وسلم) 
نگرسیتم. حاشيه ردا نظر به شدت کشیدن 
بر آن اثر گذاشسته نود. سپس اعرابی گفت: ای 
۱1۳ 
تو است به من بدهند. آن حضرت به سوی 
وی نگریست و خندید. سپس فرمود که به وی 
چیزی بدهند. 

۹ - از اسسماعیل» از قیس روایت است که 
جریر گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از 
انگاه که ایسان اورده‌ام مرا از دیدار خود منم 
کرده است و هرگاه مرا می‌دید به سسوی من 
تبسم می کرد. 

۰ - (به سلسله سند حدیث مذکور) و 
همانا به آن حضرت شکایت کردم که خودم را 
بر اسپ استوار گرفته نمی‌توانم. وی با دست 
خویش بر مسینه‌ام زد و گفت: «بارالها! او را 
استوار بدار و او را هدایت کننده و هدایت‌شونده 
بگردان.» 

۱ - از هشام» از پدرش, از زینب بنت ام" 
سلمه روایت است که ام"سلمه گفت: همانا 
امسلیم گفت: یا رسول‌الّه همان ا خدا از 
گفتن حق نمی‌شرمد. آیا بر زنی که احتلام 
کند (خواب جماع بیند) غسل لازم می‌گردد؟ 


صحیح‌الیخاری 


ای 


مات و 
الود) . [راجع : ۳۰ «اجوچه یلم ۳ 





_ تت ع ب#ِ 2 


عی.. ح سس ی 


گ پتیسم . [راجع 1 


۳ 3 ‌ یب لور سرد 


وقاللي با اد وی + حدتا 


مد عن ناد ۳ + عن بل ده و و 
___ لجمب 9 بشلب امد ۰ قیال د 


‌‌ و و 





تور صر 


لیس وتان 


۰ خارمدرشزه 


۵ ی 


نب 





مرن او کلاق: فجعل ای ی 


۳ 7 9 


ی 


وشمالا ۱ ولایمطر ملهاشي* + بربهیم 
له رم جر واجایةٌدعوته . ات : ۷ آخرجه 


۸2۳۹ 


کناب ادت 


فر مو د: «اری. اگر آب بنینل.) ی (همسر 


می‌شسود؟ آن حضرت فرمود: «پس چرا فرزند 
(به مادر خود) شباهت دارد.» 

یفن قاروا نت ات از 
گفت: عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: من هرگز 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) را ندیده‌ام که تا آن 
حد خندیده باشد که کام او را ببينی همانا وی 
تبسّم می‌کرد. 

۳ - از ابوعوانه از قتاده روایت است که 
انس گفت: همچنان از سعید. از قتاده روایت 
است که انس («رضی‌اللّه عنه) گفت: مردی در 
روز جمعه نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه ول ) آمد 
و ان حضرت در مدینه در حال خواندن خطبه 
بسود. وی گفت: باران بازایستاد. از پروردگار 
خود باران بخواه. آن یت قشاع تکیت 
نگریست و ماانری از ابر نمی‌دیدیم. آن 
حضرت دعای طلب باران کرد ابرها پدید 
آمدند و به یکدیگر پیوستند. سپس باران بارید 
تاانکه در جویهای مدینه آب روان شد و تا 
جمعه اینده پیوسته باران بارید و نایستاد. سپس 
همان مرد یا کسی دیگر برخاست. در حالی که 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) خطبه می‌خواند به 
وی گفت: غرق شدیم. پس پروردگار خود را 
دعا کن که باران را از ما بازدارد. ان حضرت 
خندید» سپس گفت: «بارالها! بر پیرامون ما و 
نه بر ما.» دو بار يا سه بار فرمود: ابر از اسمان 
مدینه به چپ و راست پراکنده شد به اطراف ما 
می‌بارید و بر ما چیزی از آن نمی‌بارید. خداوند 


در سرت پیامبر خود (صلی‌اله علیه وسلم) را 


صحیح‌الیخار ی 


4 باب : قول له قفالی: 


ه اه ین او وق ال" 


یه اور وه ۰ 


6 خدنا فان ار َن 





قال الق هي ی ول 
۶ ۶ »- ۲/۳ 


وج تمندقا یکره مق وان 








 6‏ م ام ان 


ار وال تخب 4 یکبا ملد 


زآخرجه منم ۷ رفه ۹ 


35 ۰۱ _ ی ین ۳ : حدتنا تال ۰ ب ت19 





اب 


رح را تن : ان وی 


دص : 


یم من ام اب 


لد حدث کلب ۰ ولا و عد اف ء وذا ‏ 1 تمن خان. 
[راجع :۳۳ یت سا تِ > ۰ 1 


مین ۱ 


۲ - حلرشا موسي بن |سماعیل خٍ حَبا جریر: 


مر سل 


خلو رجا ,خن سین لب تال فا 





9 ره مت وه و 





79 را اس رم ِ مق ِ 4 ی 
تا ونان ّ ۱ به ۷1 یوم ملاس . و 





۳۹ ار ۱۷ را 


5۴۰ ۱ کتاب آدب 


نمودار کرد و دعایش را مستجاب نمود. 


باب - :۶٩‏ فرمودهٌ خدای تعالی: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. از خدا بترسید و با راستان 
باشید.» 

)۱۱٩ (التوبه‎ 

و آنجه از دروغ منع شده است. 

۶ - از منصور از ابووائل روایت است که 
عبداله(رضی الّه عنه) گفست: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «همانا راستی به سوی 
نیکویی راهنمایی می‌کند و نیکویی به سوی 
تقاب نا را هاش رز ان قرد ه وانببتا 
می‌ گوید (به مرحله‌ای) می‌رسد که راستگو 
تم قوف قرغ یه سنوی گیاراتبانی 
می‌کند و گناه به سوی آتش راهنمایی می‌کند و 
مردی که دروغ گفته» می‌رود تا آنکه نزد خدا 
دروغگو نوشته می‌شود. 

۵ - از ابی عامر روایت است که ابوهریره 
گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«نشانه منافق سه خحصلت است: چون سخن 
گوید دروغ گوید. و چون وعده کند» خلاف 
ورزد و چون به وی امانتی سپرده شود. خیانت 
کند.» 

- از ابورجاء روایت است که سَمرَة بن 
جَنْذب(رضی اه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمود: «در حواب دیدم که دو مرد 
نزد من آمدند و گفتند: کسی را که دیدی که 
کنج‌دهنش پاره می‌شد تا آنکه همه‌جا را فرا 
می‌گرفت. و تا روز قيامت با وی چنین عمل 
می شو د.» 


صحیح‌البخاری 


في ایو پرتیو 
امه 1 لاخ : سمعت شقیغ قال : 


ول" اه اس وا ی 


و ور ره 
اند من حبویطرج من هل بجع 
له .لا تدري ما في له خلا ۳ 0 


یی ی و و رح ی و 





مب و 


۰۹۸ نس بدا بو وید : حدگلا ِ شعبه »۶ 95 





سمعت طارة قاقال : قال عبدالله : ان أحسو الخدینث 


6 ص ۳ 


کتاب له ی + وأحس: الهدي هي مخمد 9 بر 


۷ 








م۶ 


: ی 5 





٩‏ خدکتا مسدد : خدگنا یخی بن سعید : تن 


۶ هس مس نی 


سفن فال: + حدثي الاخمش » سین یی هن 
يي عبدالرضمن ن الم عن آيي موسی طچه ۰ تن عُن النبي 
قال اح ی ی رل 


ار عم مر تج ۶و 


| 3 ندیه ی ۰ ۳ 


9 وود 


(ه کتاب ادتب 


یاب - ۷۰ دربارة راه و روش شایسته. 


0۷ - از اعمش روایت است که شفیق گفت: 
که می گفت: از نظر روش 
نیکو و سیرت و راستی. شبیه‌ترین کس به 
رسول خدا (صلیالّه علیه وسلم) ابن آم*عبد 
(عبدالّه ابن مسعود) است. از آنگاه که از خانة 
خود می‌برآمد تا آنکه به آنجا باز می‌گشت» 
۳ نمی‌دانيم که در خانه‌اش که تنهاست چه 
می‌کند (روش آن حضرت را با اهل خانه در 
پیش می‌گیرد یا نی 

۸ از طارق روایت 
مسعود) گفت: همانا نیکوترین بشن ۷ 
خدای تعالی و نیکوترین روش روش محمد 


(صلی‌اللّه علیه وسلم) اتیت: 


از و شستنیده‌ام 


یاب ۳۳ صیر به هدام آزار. 


و فرموده خدای تعالی: «شکیبایان پاداش خود 
را بی‌حساب (و) به تمام خواهند یافت.» 
(الزمی ۱۰( 

6۵ - از ابوعبدالرحمن شلمی روایست 
است که ابوموسی(رضی اللّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هیچ کس نیست 
با هیچ چیزی شکیباتر بر ادا که هه 
از عداوند تیست: ایشان (مشرکان) به ای داشتن 
پسری را نسبت می‌دهند و همانا خداوند به 
ایپشان عافیت می‌دهد و رزق و روزی ارزانی 


می‌دارد.» 





صحیح الیخار ی 


هر ماقرا مس ۵ 


نگ حَا رن فص : خن آبي : تا 
لاعمتر تال + سمطت ول ال له : سم 


اي 8 با ان یشم ال رجل من 


مش ۵ص 


انار وال اه همم رید باوج لك .فلت : 


کر مر کر ام 


ان افرکن يد اش وصوّفي آمنخات 


ی م ام ی 2 3 
سارت قشی کل علی الم وتف وجهه 
۱ 7 ام رز 


رعضب؛ حی ودذت کم نار 6 کم قال :0 کد 


وذي موی بکترم کل مر [راجع ۲۵ ۳ 
ی 0 ۱ 
۲- یاب : من لم 


سر ی 


۱عدکا توبن حلص : حلتاآني : تا 
الاغتش ۱ حکتاسلم من سوق قالت عَانمة : 

متع اي 8 شب هقی نع کم« تلع 
نيچ :قح ب فد الله ثم مقال : «مابال 


را مسق .۰ 


آقرام رون الشيء أصعة وله ني لاعلمهم 
ال 0 رام لا ییاه [انظر:: ۱ اس ۳ 


و۳۳ و 





چرس رم مر ور 


۴ حدا عبدان. + أخرا ال : آخبرتا شعنة 


۵ غ سره سس مس مس تب 
عَن ان : سمفت عبالّه » هواین آبي عتبا تولی 


(ه کناب ادب 


او وت انس 
عبدالله (ابن مسعود) ۳ (پیامبر (صلی اللّه 
علیه وسلم) (در روز حنین غنایم را) تقسیم 
کرد. چنانکه برخی موارد تقسیم می‌کرد. مردی 
از انصار گفت: به خدا سوگند در اين تقسیم 
رضای خدا در نظر گرفته نشده اسست. من 
گفتم: اما من این را به پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) خواهم گفت. نزد آن حضرت رفتم. 
وی در میان اصحاب خود بود. اهسته به او 
گفتم این سخن بر پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
رال ام و رخا رس دی کون کت ارو 
خشمگین گردید. تا آنکه ارزو کردم که کاش 
او را خبر نمی‌کردم. سپس آن حضرت فرمود: 
دا ین را ی آزار دید و شکیبایی 


ورزید.) 


باب - ۷۲: کسی که مردم را رویاروی نکوهش 
نکرد. 

از آعتش, از مسلم از مسروق روایت 
است که عایشه گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) کاری کرد و به مردم اجازه داد که آن را 
بکنند. گروهی از آن خودداری کردند. این خبر 
به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) رسید. خطبه 
خواند و خدای را ستود. سپس گفت: «مردم 
را چه حال است که از چیزی که من می‌کنم. 
خسودداری می‌کنند؟ به خدا سوگند که من از 
ایشان به خدا داناترم واز ایشان بیشتر از خدا 
می در سم.) ۱ 

۲ -از قتاده» از عبدالثه بن ابی عُْبّه موی انس 
روایت اشبت که آنشعت عل ری کت پیأمبر 





«۸۵(۳ کناب ادب 





۱ وی یمیت ۱ 
بغیر تأویل قهو کما قال : 


7 ۵ مر وه نز مر یز 


۳ با عنا سح ودب میدق + عَک 


مان نع آخرکا علي نامرد عن یخی ین 


آيي گلیر عنآيي مه عن آمي هریرة عقه + آن سول 
2 تال :ول رل لاح اباب 


۳9 


آحدهما) 


, موه هه 


یزید عته ت ۱ مر 
راجع و وی 
کب نا باعل قال : کي ی 


۱ 9 


عیدالله : پن دیتاز ری ده عم 


_ درل تال + « یم سس لاخیدیا اف 


باء بها آحد جدهما ) .: (اخرجه تلم : ۱ 


۳ له رثن شاد 


۳ 
ده 


عن اي 9 8 بو : ۳" 1 من حلف به ی کاذبا 


و رخ حور ۵ یه . مره ما 


سس ما بر 
9 ون امن نله رن مت ی 
گفتله) . . [رانخع: ۰ اخرجه نم دض 





(صلی‌اله علیه وسلم) باحیاتر از دوشیزه‌ای بود 
که در پرده اسست و جون چیزی می‌دید که او 
را ناخوش می‌آمد. آن حالت را در چهره‌اش 
مشاهده می‌کردیم. راظهار نمی کرد) 


باب - ۷۳: کسی که برادر (مسلمان) خود را بدون 
تأویل کافر بخواند. خود چنان است که گفته 


مه 


است. 
۲ از تیش ان کرد اس سفق از 
وشرفه ی لته ورانت ات که ورن 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اگر 
مردی به بسرادر خود بگوید: ای کاف همانا 
رک تاه یکی از نان پزفین گرد۵) 
و عکرّمه بن عمّار از بحیی, از عبدالّه بن یزید» 
از ابوسلمه از ابوهریره از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت کرده است. 
۶ - از مالک. از عبداللّه بن دینار از عبداله 
بت عم رز ال عتهما) روانت است که پاش 
(صلی‌النّه علیه وسلم) فرمود: اهر مردی که به 
بسوادر حود بگوید: ای کافره همانا آ (کفر) به 
تین ان تزاضی 235 
۵ -از یوب از ابوقلابه از ثابست بسن 
کم یتست که ارفا له ان 
وسلم) فرمود: «کسی که به دینی غیر از اسلام 
سوگند دروغ بخورد (اگر دروغ بگویم بهودی 
باشم) وی چنان است که گفته است. و کسی که 
توسط چیزی خودکشی کند. توسط همان چیز 
در آتش دوزخ عذاب می‌شسود و لعنت کردن 
مسلمان همچون کشتن وی است. و کسی که 
شمان واه کی تست هه مان آ ناش 





صحیح‌الیخاری 


۷6 یات :من لب اکفار من : 5 
قال ‏ لك متاولً او جاهلا 


وق لخاطب نمی و ۹ 


4 9 چم ۳ و 


اي هد : وم پدريك کل له ان 


ال لت نکم . . وراجع" ِ ۳۰ 


سر سر مر نمی مس مرس 


محَمد بن عَبادة : آخرنا یزید : اخبرتا 
عا همین یر + دا جابربن علّه: 


۷ 1 


ِِِ 





۳۹ 
وه قیصليبهم السلاة .کر بهم م ابقر » فال قتجوز 


مق قاس مر .سس ...و حر یر م مس رام و حیرمر 


رجل فصلي صلاة خفیفة > +قغ لس ال ۳ 
مان ,قلعت رل »نی اي 8 تال : یا 
سول له »رقم سل بایدیتا 5 ون تواضا + 


ما ی با بارحة » کقرابقر. تجوت , 


وی تیم ...سر 


عم آني متا : ال اي 85 :«یا معا مان 


انت- کل فا :وشن شخت» ۳ 


مر مرثیو 


ی ۰ : 


ره 


رود ِِ 


که او را کشته است.» 


باب - ۷۴: کسی که کفر کسی را ندیده و به او 
کافر بگوید. از روی توجیه باشد با نادانی. 


و عمر (بن خطاب) به حاطب بن ابی بلتعه 
کتا هیان ان نی ااسستو سافت رمیات از 
علیه وسلم) (به عمر) گفت: «تو چه می‌دانی. 
خداوند از حالات اهل بدر آگاه بوده که گفته 
است: همانا (گناهان) شما را آمرزیدم.» 
-از عمرو بن دینار روایت است که جابر 
بن عبداله گفت: معاذ بن جبّل(رضی‌الّه عنه) 
با پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) نماز می‌گزارد 
سپس نزد قوم خود می‌رفت و به آنها (امامت) 
نماز می‌داد. وی (در نماز خفتن) سورة البقره. 
بان خواین. 

(راوی) می‌گوید: مردی (از نماز جماعت جدا 
شد و نمازی سبک گزارد و رفت) این خبر به 
معاذ رسید. وی گفت: همانا او منافق بوده (که 
نماز را ترک کرده) اسست. چون خبر به آن مرد 
رسید نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
گفت: یا رسول‌اله ما قومی هستیم که با دستان 
خویش کار می‌کنيم و با شستران آبکش (مزارع 
خود را) ابیاری می‌کنيم و همانا معاد دیشب 
به ما نماز گزارد و سورء البقره را خواند. من 
از نماز جدا شدم. وی می‌گوید که من منافقم. 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ای معاذ 
آیا مردم را در فتنهمی‌اندازی؟ تشه بان موی 
بخوان: «والْمُس و ضحاهاه و «سَبُح اسم نک" 
لاغلی» و مانند آن را» 


صحیح الیخار ی 

۷- - حدكني اسحاق : آخبرنا ابو المفيرة : دا 
لارراعي + دا لزهري » عن مد + عنآبي هر 
قال ی ایور + قبال في 


۱ 
ی سس سم 


نما ۳ ۱ کیصتت. . [زاجع : 4۸2۰ 


اغشرشتن !2-۱3-۹۷ 
کت 9 رح ای 
۸- حدننا قسبه حدنتاً لیث,» » عن نافع ؛ » عن‌ابن 


عم رطی ال عم هر مرب الاب ني 
رکب هلف یه .قاذاهم سول له 18 ۷ 


| 


یی سس 3 عم 


سر تین اد جتن 
0 


القضني ب والشناة لاش ال 


۳ ی 


۳ لتوبة: ۷۳]. 


۹ حدک رین وان + حََا براهيم » عن 
الزهري ؛ » عن الاسمٌ اي فا 


دعلعلي اي 8 وفي لت قرام فیه و تون 


| 


و رک تیه بوقالت : وی 9: ۱ 


و ۳ :۱۹۷۹ رت ۳ 


۵2۳۵ کناب ادب 


۷-_ 0 یت 
ی 
فا ) فرموو ۱۳ کر کنسیی ازا مر که ناد 
کند و در سوگند خود (اشتباها) بگوید: به لات 
و عزی بسن باید (به حیران آن) یکو ید: لا الا 
الا لتق کسی هرب دوست شود گز ری 
که قمار بازی کنیم. باید (به جبران آن) صدقه 
بدهد. 

۸- از لیث از نافع روایت است که ابن عمر 
ی اه ها ۱ کته وش یر یم ان »را 
در گروهی از سواران دریافت. که به پدر خود 
سوگند می‌خورد. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) بر آنها بانگ زد: «آگاه باشید که حداوند 
شما را منع کرده است که به پدران خود سوگند 
یاد کنید. کسی که سوگند یاد کند باید به خدا 
سوگند یاد کند وگرنه باید خاموشی گزیند.» 


باب - ۷۵ آنچه رواست از خشم 
و درشتی برای امر خدا. 
و خداوند فرمود: «با کافران و منافقان جهاد 
ری و با آنها سخت بگیر.) 
(التوبه. ۷۳) 


۹ .از زهری» از قاسم روایت اسست که 
عابشه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
من درآمد و در خانه پرده‌ای بود که در آن 
صورتها (منقوش) بو د سای حصرت 
د کر و سا میس ان هه و فا اه 
کرت بسة. عت : شسامیر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «سخت‌ترین عذاب که مردم در روز 





۱ 


۰ خلتا مسدد : لا یخی + عن اسماعیل بن 


بي خالد : حدگنا یس ؛ نآ خازم » عن آبي مَسعزد 
6 و ءم 4 


تال آئی رجل البي 48 تال :اي لا خرن 
صلاةالاة من ال فلان ما طیلب . قال :ما 


بق.. می ._ فیو. عی... م مکو 


ها اد ی تسدب برس 





مس ی س 


سل با ید س_ 


وک اج ۰ (زاجع تس فم نف 


و اسماحیل: دا جویریة 


عن تفع » نله قال ؛ اي # سل 
ری في بل انسَنجد نام سک ده فتفیظ 6 نم 


تال + احدکم! اّ ان في المتلاز ۱ ان ال 4 ال 


تن 


هسرعم 3 ۱ 


وَجهه. نحل ره ني لملا2) . اج : 
5 ۰ آخرجه مسلم : ۷ 


مس نس 2 و ۱ لا 


۲ جح 


8 سم سرسم ح 


| عن بزید موی 
المع عن زیدبن خالد الجهني اش 
ول له 8 عن اد تال اسف گم 
ارف وا وعتاها . ثم استلفی با » قٍن جاء 
بِ# 


ربها مه قال : بارس ول له تساه لتم۲ 
قال : « خذها اي لت و لاحبل و لب و 


تس و 1 او 


قال یرل له الیل ؟ تال : قََضب 113 


۴۶ کتاب ادب 


قيامت می‌شوند کسانی هستند که این صورتها 
را می کشند.» 

داز فشسسن تن آنین حازم. از ابی مسعود 
روانت اسبت: یه کفت: مردام نیو ده فامیر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) آمد و گفت: من از 
نماز بامداد (در حماعت) بباز می‌مانم زیرا 
فلان کس نماز را بر ما دراز می‌کند. من هرگز 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) را به هنگام 
وعظ از آن روز خشمگین تر ندیده‌بودم آن 
حضرت فرمود: (ای مردم همانا بعضی از شما 
فراردهندة (مردم از نماز جماعت) هستید» پس 
هر یک از شما که به مردم نماز می‌گزارد باید 
از زامیک کراره زرا دیمان اسان ری 
و پیر و نیازمند می‌باشد.» 

۲ - از جویریه از نافع روایت است که عبداله 
ربق هیر زاس آغهما کف ور از ک بای 
(صلی‌اله علیه وسلم) نماز می‌گزارد, بر (دیوار) 
قبلةٌ مسجد اب بینی را دید آن را با دست خود 
پاک کرد و خشمگین شد. سپس فرمود: «همانا تا 
وقتی یکی از شما در نماز است. خدا در پیش روی 
اوست. پس در حالت نماز در پیش روی خود آب 
بینی نیندازد.» ۱ 

۲ - از زید بن خالد جهنی روایت است 
که گفت: مروی از سول غدا (ضلر ال عله 
وسلم) دربارة لقطه (مال یافت شده در راه) 
سال کرد. ان حضرت فرمود: «به مدت یک 
سال آن را اعلام کن سپس سربند (کیسه) و 
کسية آن را بشناسان. سپس آن را خرج کن» 
اگر صاحبش امد. به وی مسترد کن.» 

آن مرد گفت: پا رسول‌الله اگر گوسفند باشد؟ 





صحیح البخار ی 


22( کناب ادت 





له( ی احمرت وجاٌ» روج ۱ ؛ نم قال : 


«ما کل ولا مه حذاوعا وسقاوقه خی ی 


ربها) ی ۹۱ ترجه مسلم 0 


بووین نا له باس ۳ و 





هر مر 4 








تال :اج 

حصیرا» فخرح 

۳ 
و سر ظ ره و 1 9 فرش 2 

۳9 رم لباب 0 تن 4 7۹ 1 ۳/7 اد 

پم سول له ۵ دما ال کم نب 





۱ مه مر ثرظ 9 


تیکتب علیکم » قعلیکم بالصلاة في یونم » فان 
بر صلاة ی الص لا 1 المکتربت. [راجع : 


۹ : اخوجه مسنلم : ۷۱ .. 





تراسخ 
فرادن نو یا نظسته گر که استت:) 

گفت: يا رسول‌الله اگر ن 
(صلی‌اله علیه وسلم) خشسمگین شد تا آنکه 
هردو رخسار وی سرخ شد یا روی وی سرخ 
شد. سیس گفت: «تو را با ان چه کار است؛ 
شتر از خود پای دارد و مشک (شکم) دارد تا 
انکه صاحبش ان را پیدا کند.» 


شتر باشد؟ -رسول خدا 


۳ -از بر بن سعید روایت است که زید بن 
ثابت گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
خانهٌ کوچکی از بوریا (در صحن مسجد) برابر 
کرد. رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (از خانه) 
برامد و در آنجانماز می‌گزارد مردانی آمدند 
مایت کر دوه تماز آن 
حضرت (اقتدا کردند) و نماز گزاردند. سپس 
شب دیگر آمدند و حاضر شدند. رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) تأخیر کرد و به سوی 
ایشان بیرون نیامد. آنها صدای خویش را بلند 
کردند و با سنگریزه دروازه را کوبیدند. 

ان ناگیار اوآ بیان بر اند 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به ایشان 
گفت: «پیوسته بر عمل خویش (گزاردن نماز 
تراویح در مسسجد) اصرار کردید تا آنکه گمان 
کردم که اين نماز بر شما فرض گردد بر 
شماست که این نماز (تراویح) را در خانه‌های 
خویش بگزارید. زیرا بهترین نماز شخص. 
نمازی است که در خانه‌اش می گزارد به‌جز از 
نماز فرض.)۱ 

۱- پوشيده نماند که اين نماز, نماز ترویح است چنانکه در احادٍیث صحیحه 
مذکور است» و همین نماز را عمر بن خطاب رضی‌اله عنه در وقت خلافت 


خود به جماعت در مسجد مقرر کرد از آنکه در اين زمان سبب منع 


(فرضیت آن) در میان نبود. «تیسیرالقاری» 











صحیح البخاری 


۸2۳۸ کناب ادت 





۷۹ باب وی تون 


حر ام ی از ی 


ی یی رم 


۶- - حدکنا عبدالّه بن وف : آخبرنا مالك . » عن 


فه 8 میم 


ن شاب » عَ سعید بن لیب .عن آيي هريرة ت 4 


و سول ال تال ویس تیاه رن 


الشدید اي یملك: تسه عند الفَضب) . ان اادب ۰ 
# ۳ آخوجه مسلم:۹ 7٩۰‏ . تَ: ۱ 5۳ 


9- نا اي یا د عنا جرین .عن 


لاش عن عديبن ثابت س + دنا سلیمان بن سود 


قال + سب رجلان اي 8 وتحن عنته جالوس ۰ 


مر مس کر ال خی ام نز 4 


واحتما یسب ما مد احمر هه ۱ 
ثق و لا لدب ۱ 


ح‌ِ ی حی 


۵ ی رز سس سر و 


سس هد 
بمجئون . [زاجم :۳۲۸۲۰ اخرجه مسلم 4 1۱۰ نب 


۳ نس ها 4 





و مه هن و ات 


۷" حَدني یی بن یوسف آخرتا آیوبکر؛ ۰ هو 


ین عیاش » عن آيي ضبن 9 بي صالخ عن آني 


یاب - ۷۶: ترس از خشم. 


نظر به فرموده خدای تعالی: «کسانی که از گناهان 
بزرگ و زشتکاریها خود را به دور می‌دارند و 
چون به خشم درمی‌آیند درمی گذرند.» 
(الشوری؛ ۳۷) 

و فرموده خدای تعالی: «همانهایی که در 
فراخی و تنگی انفاق می‌کنند؛ و خشم خود را 
فرو می‌برند؛ و از مردم درمی گذرند و خداوند 
تیک و کاران را دوست می‌دارد.» 

رال ۱۳۶۰ 

۶-از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب روایت 
۱ 
خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «تیرومندی 
کل کین کف تست مایا رماع ان 
است که به هنگام خشم خویشتنداری کند.» 
۵ از اعمش از عدی بن ثابت روایت 
است که سلیمان بن صرد گفت: دو نفر در نزد 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) یکدیگر را دشنام 
دادند و ما نزد ان حضرت نشسته بودیم. یکی از 
آنان که دیگری را دشنام می‌داد. چهرة او سرخ 
شده بود. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
«همانا من کلمه‌ای را می‌دانم که اگر آن را 
می‌گفت. حالت (خشمی) که به آن دچار شده 
بسود از میان می‌رفت. اگر وی می‌گفت: عُوذ 
باه من الشنیطان الرجیّم»به آن مردم گفته شد: 
آیا نمی‌شنوی که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
چه می‌گوید؟ وی گفت: من دیوانه نیستم. 

- از ابوحصین» از ابوصالح روایت است 
که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا مردی 
به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: مرا پند و 





۸2۴۹ کناب ادت 





هه نجل قال لّي ق ای ۱ تال : 


َفضب) " فردد مارا قال لالب 


7/۹ 


۷ - خن خدقا آدم خدگتا شبن قتادة ‏ عن آبي 


السوار َو قال متا وان مین ال : ۱ 


هه 


قال س + لح 


نع و 


ین لا ره ال شین 


 م‎ ۳ ۳ 


من اجه وا ۲ وان 





که ترا گه غ سوه 


۰ ۱ 2 1 5 زآعرجد سل 0 " 


میم 





0 ۳۹ و.و یط چیه ۳9 هانگ و 


9 1 مه 


4 


س‌ 


ی ۷" ی .2 و 
ررض له عا- یه 
97 آخاهقي لح »ول :۱ ال ستخيي «احتی 





بو و 4 


۳ 
اسان جوز ۷۶ و ۳ 


درل و ده 


ترس ۳ یف ۰ 


۹- دنا علي بن لد : آخرتا شمه عمن 


اد عَن موی آنس - ال بو له : اسمه عْداللّه 


(۸ 


این آبي عتبة د شتسد فلا ی اد 


عرص 0و ی و6 مج 





۳۰ پر 


اندرز ده. فرمود: «خشم مکن.» وی گفته‌اش را 
جند بار تکرار کرد. آن حضرت فرمود: اخشم 
مکن.) 


یات ۷۷ حیا. 


ناوتان عا قنور ایت اس 
که عمران بن خصّین گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) فرمود: «حیا چیزی نمی‌آورد به‌جز 
نیکویی.) 

بشیر بن کعب گفت: در کتابهای حکمت نوشته 
شده: همانا حیا از وقار پدید می‌آورد و از حیا 
آرامش حاصل می‌شود. عمران به وی گفت: 
من برایت از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
حدیث می‌گویم و تو از کتاب خود به من 
حدیث می‌ گویی. 

۸ از ابن شهاب. از سالم روابت است 
که عبدالله بسن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر مردی گذشت 
که برادر خود را به سبب حیای وی سرزنش 
می‌کرد! و می‌گفت: همانا تو (بسیار) حیا 
می‌کنی تا آنکه گوبا به وی می گفت: این کار 
به تو زیان رسانیده است. رسول خدا (صلی‌الّه 
علیه وسلم) فرمسود: «او را (به حالش) بگذار 
همانا حبا از ایمان است.» 

۹ - از عبدالله بن ابی عتبه روایت اسست 
که گفت: از ابوسعید شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیسه وسلم) از دوشسيزة در پرده 


۱- حدیث ۶۱۱۸ سطر چهارم» -و هو یانب اخادافی الحیّاء -برادر خود 
را به سبب حیای وی سرزنش می‌کرد. در بعضی از نسخ بخاری چنین است: 
و هو ُعاتب فی الحیاء - یعنی: به سبب حیایی که داشت سرزنش می‌شد. 
و لفظ - اخاه- را ندارد. 





۵۵۰ ۱ کتاب ادب 








ی و و ِ رد ند ارس ام من ی 


۶۰ جد بنتن پونتن. :بخدشازهیر : آحدشا 


و عَن ريعيبن حزاش: نا آشو متنود قال:: 
۳ ۲۰ 4 


یال اي 3 رن معا در 9 آلاس مر مین 


و 


الأولی + دا آنم 5 مین اقامت: میا شنثت ۳39 [راجسع : 













۳ 
۹ بات:: ما استحا 
من الَحق | ۳ الدین 
۱- حد دنا (سماعیل قال : حَدني ا من 
شام بن رو ‌ عن اه زیلب بت ني تلم ان 


رم موی وچ 





ّ » ادا رأت الماء) . ِ ۳ تنم ِ ۳ 


۲ حدلناآدم : حدتنا شمه : ؛ عدتتا مخارب بن 
دثار قال ۱ 1 : قال قل اي 38 : «متل 
ین 7۲ 

مْزمن کمتل شجره عضاه ۰« یط وا ود 


بتحات مقال الوم هي جر گلا ».هي شجرگلا. 


س 6 ۶ ء و و 


فاردت آن آشول : هي له وآلاغتلام‌شاب 


قاستحیت » ال" «مياشطلفه . [راختع : ۱ أخرجه 
مسلم : ۲۲۸۱۱ ۱ 


ی 


وغن شعبه باب رشن 0 اعن 


حلص بن ماصم 4 من ان عم سم وراد فحَت 


هیا و و رن 


به عرظال :لو لت فهالان آّب اي من نا 


باحیاتر بود. 
باب - ۷۸ اگر حیا نداری هر آنچه خواهی کن. 


۰ -از ربّصی بن حراش روایت است که 
ایومسمود گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «انچه مردم از سخنان پیامبران پیشین 
دزیافته‌انله ان اسستت: ا کر ها تلاارمرس. آنحه 
خواهی بکن.» 


باب - ۷۹ - آنچه در آموختن علم دین. از گفتن 
حق نباید حیا کرد. 


۱ ب ار زشست» شتا امه وو نت اسحت 
که ام*سلمه(رضی اه که جس: ی 
نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
گفت: یا رسول‌الّ» خدا از گفتن سخن حق 
شرم نمی‌کند, آیا بر زنی که خواب جماع ببیند . 
غسل لازم است؟ ان حضرت فرمود: «اری. 
اک اتتایتت 

۲ - از شعبه» از محارب بن دار روایت 
است که گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت: 
پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) فرمود: «مثال مومن 
مئال درختی سیر است که زک آن ثمی‌افتد و 
فرو نمی‌ریزد.» مردم گفتند: این فلان درخت 
است و فلان درخت است. من خواستم بگویم 
که ان دوش خرماست ولی جون یسری 
توجوان بودم شرمیدم. آن حضرت فرمود: «آن 
درخحت خرماست.» 


و از شسعبه از خبّیب بسن عبدالرحمن روایت 





۸۵۱ کتاب ادب 





صحیح‌الیخاری 
وکذا. 
۳ میم ۳ و وم 


ی اش ره 


امسر ی ی ۱9 


جروه 


ابتته. اجان فا هي یمن » عرصست 





 .]۵۱۷۰ ۰ جع‎ 





نی روا ولا تضنروا. : 


سر .۵ ام نی مز 


وکا یسب شین ینعی اس 


6 کی زستاق :هه ك ت- 
عَن سید بن يب عن یه« من جلهقل :مب 


و ۳ یر ۳۹ 


۱ سول له 19 این یل تال تا + یس ولا 
هم در از 
سرا وبشرا ولا تفر وتطاوغا) قال موی : 
سول له از یت فا شاب م ملس » 


مر 


اد که ای" : ورام الشعیر: "یقال 4 ام ؟ تال 
و و ۳ 


ول ال 8 و م رحرامه :وراج ۷۷۹۱ 
آگزتخیا متتلم. ۱۷۳۳ متضرا آونه: وقصة ایمت ف الربارة "۰ 





الأشربة: ۷۰ 


است که حفص بن عاصم مثل این حدیث را 
از ابن عمر روایت کرده و افزوده است که ابن 
17۳ 
گفت: اگر آن را می گفتی نزد من 
از آن بود که چنین و چنان می‌داشتم. 

۳ - از مرحوم. از ثابت روایت است که از 


انس (رضی‌الله عنه) شسنیده است که می گفت: 
زنی نزد پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) آمد که 
خود را (برای ازدواج) به آن حضرت عرضه 
می‌کرد و به آن حضرت گفت: ایا به من نیاز 
داری؟ دختر انس (که این را از پدر خود شنید) 
گفت: آن زن تا چه حد کم‌حیا بوده است. اسن 
به دختر خود گفت: او از تو بهتر بوده که نفس 
خود را بر رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
عرضه کرده است. 


باب - ۸۰: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم): 


«آسان گیرید و سخت نگیرید» و آن حضرت 
سبک‌آوری و آاسانی را بر مردم دوست 
و یت 

۶ - از سعید ین ایی برده. از بدرش, از 
پدرکلان خود (ابوموسی اشعری) روایت است 
که گفت: آنگاه که رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) او و مُهاذ جَبّل را (به یمن) فرستاد 
به آنان گفت: «بر مردم آسان گیرید و سخت 
نگیرید تم را بشارت دهید و نگریزانید و 
از یکدیگر اطاعت کنید.» 

ابوموسی گفت: يا رسول‌الله ما به سرزمینی 


می‌رویم که در آن شرابی 








5۲ ۱ کتاب ادب 





متسر نس مق 


۵ دا ادم دابع الاح قال ‏ 
ستمعت نس ین مالك نقهقال قال اي 19 + یسّروا 


1 و 2 


لا .وک ولا شرا . اج ۰ آفرجه 
مسلم : ۶ ۱۷۳] . ۱ ۱ 


۰ ححا له نم 






هن ۵ معط عن 
شهاب » عَن عروة » عَن عافضه رضي له عبت 
۱۳۹ ‌ِ و 


کالت: دما یرسول له « نن کط اد 


۳ 


آیترهما الم یکن قما" ۱ رن ان ماکان ید ناس 


#مر و سر مر 


و ام سول له« تسه في يط لا 5 


ماس سر گر ۵ 
1 


۱ 3 ۳ مت ۰( آحرجه 


عم ۰ سر مس + 





ی ترس : 


2-۷ توب نی و 





وبا یآ کا تفا هقی مق 


مس ام نی قزر و 


لقن ِِ_ 


ال میس و 


رت رل هر 2 وت یم 6 لو 


مر واه کت ۳ گ ۰ 





می‌شود و بشع گفته می‌نسود و شرابی از جو 
مساخته می‌شسود که مرز گفته می‌شود. رسول 
خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «هرچه مستی 
بیاورد. حرام است.) 

از ان نیا تفانت مت که ت هر 
انس بن مالک (رضی‌ اه عنه) شنیدم که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «آسان گیرید و 
سخت نگیرید و آرامش بدهید و نگریزانید.» 
٩‏ نهاز این تعهات :ار عروه ووانت آشست 
که عایيشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) همرگاه در میان دو کار 
مخیر گردانیده می‌شد همان کاری را برمی‌گزید 
که آسان‌تر می‌بود و در اجرای آن گناهی نبود 
و اگر آن کار گناه می‌بود. آن حضرت دورترین 
مردم از آن کار بود و رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) به خاطر شخص خود هرگز در چیزی 
از کسی انتقام نگرفته است مگر آنکه از حرمت 
خدا پایمال می‌شد انگاه به خاطر خدا انتقام 
می‌گرفت. ‏ 

۷ داز حخماد نن زید. روایت است که 
ارژق بن قیس گفت: ما به کنار رودخانه‌ای 
در اهواز بودیم که آب آن خشک شده بود. 
او وه ات سرا زو اس ان تفا ۳ 
واسپ را رها کرد اپ او به راه افتاد. وی 
نماز را ترک کرد و به دنبال اسپ رفت تا آن 
را گرفت» سپس باز آمد و نماز گزارد و د 
میان ما مردی بود که نظر خود را داشت (از 
حوارج بود) پیش آمد و گفت: اين پیر مرد را 
ببینید که به خاطر اسپ. نمازش را رها کرده 
است. ابوبُرزه آمد و گفت: از آنگاه که از رسول 





۵۵۳ کقات ات 





۳۳ 


زب . ی ۱ 
۱ وال له : خدگبي پولس + ۰ من انسن شاب : 
اي له ندال نب آن آا هريرة آخبره: 


مز ‏ . م ی 
جر سس محر غز 


آن آعرایا ال في الْمَسچد : »یه لاس لیوا به ۰ 


و ویو ۱ وشاعل ‏ 


3 تیصو با 9 0 


۱- بات : 
الانْسناط ی لاس 


ولا مود الط اس وت له 


وال عابة مه لام . 


۳ گ 


1۳۹ - حدگا آدم : حدلنا شعبه حدتنا آبوا لتیاح قال.: 
سمفت لس بسن مالك نقه ول نکن اي له 

یاطا ‏ حتی ول لاخ لي فیر یا نا عمیر » ما 
لت . دج ( ۳ ۰ آخرجه مستلم : : 9۹ تٍ__ 


گفت: از انس بن مالک شنیده‌ام که 


خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) جدا افتاده‌ام. کسی 
بر من مخت گیری و خشونت نکرده است» و 
سپس گفت: خانه‌ام از اینجا دور است اگر نماز 
می‌گزاردم و اسپ را رها می‌گذاشتم» تا شبانگاه 
به خانه خود رسیده نمی‌توانستم. 

ابوبرزه از مصاحبت خود با پیامبر (صلی الّه علیه 
ید ) یاد کرد و او آسان‌گیری آن حضرت را 
مایت 

۸ - از ابوالیّمان از شضعیب از ژهری و لیث 
روایت است که گفت: از یونس. از ابن شهاب 
از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایت است که 
ابوهریره گفت: بادیه‌نشینی در مسجد پیشاب 
کرد. مردم به سوی او شتافتند که توبیخش 
کت اس تفیل فا نله شاه وسلم) ۳ 
ایشان گفت: «او را به حالش بگذارید و بر 
پیشاب او سطلی آب یا ظرفی آب بریزید و 
همانا شما آسان‌گیرنده و نه سخت گیرنده (بر 
مردم) فرستاده شده‌اید.» 


باب بت #۱ کشاده‌رویی يا مرده. 


و ابن مسعود گفت: با مردم بيامیز و دین خود 
ت ورطر. کر کار کف اسان تست ۱ 


را زیان نرسانی. و مزاح با اهل خانه 


نت اشستت. که 
صحبت خود) می‌آمیخت تا آنکه برای برادر 
کوچکم می‌گفت: «ای ابوعمی چه کرد نغیر؟ 
ر خی ] 


2 از شعبه از ابوتیاح روایت 








صحیحالبخاری 


5( کناب ادب 





۳۰- ۳ 1 وتات و + دنا 


ات یه ۱ کال مس 


ی مم مر 6 ۵ ۶ 


معي 4 ان سول له 8 وحن مه 


۱ مرس ۵ مره ام 


یسرهن اي ین معي. ی ی .۹ 


۳ 


ض نزو ری ۳ ب_ 


وان لت 
۳۹ ع ق نو سید نان 


المنگدر له .هن زوین الزیبر آن عانشة 
_ ات ای ۷ هرا ۱ فش 
0 9 ول 9 


2 2 ره سر عر و 


یو ی «اي ان 
۶ و مس 9 ۴ 





تشه 0 ۳۲« تست و 


نا عبداللّه 4 بسن عبدالو هناب : ربا این 


ِِِ م۳ 


۴ حد 


له : خر _- + عن بداله بن آيي مک اي 


مر مر یی ۳ 
سس ّ-رقه 0 


ات لام یاج سر الب , ققسما 
في اس من آصتخابه » وعرّل ملها واحدا لمخرمة , فلا 


ول (خیار بت هلال . 


م 4 
قال آیوب یقوبه أنهپی له 4 وا لت 


سس ی ی 0 ای ای کی 


عايشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: من با دختران نزد 
من دوستانی داشتم که با من بازی می کر دند. و 
آنهارا نزد من فرا می‌خواند و با من بازی 
می کر دند. 


باب - ۸۲: مدارا (نرمی و ملاطفت) با مردم. 

از واه بخ تساه که گنها یه وروی 
گروهی مردم می‌خندیم و دلهایمان ايشان را 
لعنت می‌کند. 

۱ - از ابن مُنکدن از عروه بن زبیر روایت 
است که عایشه به وی گفت: مردی از پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) اجاز؛ ورود خواست؛ آن 
حضرت فرمود: «به وی اجازه دهید. وی مرد بد 
قبیلةٌ خود یا برادر بد قبیله خود است» آنگاه که 
وی درآمد آن حضرت با نرمی با وی صحبت 
کرد. سپس گفتم: یا رسول‌اله گفتی آنچه 
گفتی» سپس با نرمی و ملاطفت با وی صحبت 
کردی؟ فرمود: ای عايشه. همانا بدترین کس 
نزد خدا کسی است که مردم به خاطر بدزبانی 
او او را ترک نمایند. یا واگذارند.» 

۲ - از ابن عُلیّه از ایب از عبداللّه بن ابی 
ما کهووایت ات که کید ها تس امن 
(صلی‌الّه علیه وسلم) قباهای دیباج (ابریشمی) 
هدبه اوردند که تکمه‌های طلایی داشت. انها 
را میان اصحاب خود تقسیم کرد و یکی از 


آن را برای مخرّمّه در گوشه‌ای نهاد. انگاه که 


صحیح‌الیخار ی 
زر رز ۶ مرج ۸ ۰ ۶ مه بر وه ۳ 
رواه تعماد پن زید عن ایوب . 
: مر مر وه ی 2 ‌ عقوم ع ‌ ِِ ۳ ع 
ی ۱ ۲ + عنن آبن ابي 


ماک + عن المسور 1 


زراجع: ۹۹ 
۳- باب : لا بلاغ المقّمن 
من چحر مرتین ‏ 
وقال معاويةٌ : لا + ۳1 لد دوب 3 


لرفري و + عَن آبي ره عن 
اي اه ال ای نو سس وی وه 


مرتین ِ ره بسا : ۷۹۹۸ 


ی رم واه و 


97 ناسحا بسن ملصور : 0 


عبادة تا شین هن یبن گنیر عن آبي 


سل لخن عن له بن عغمرو قال : دخل 


ی تس و 
6 , مر 


نسول ال وتا : «آلم آخبر ند تشوم! ۰ 
۳ » فال ۰ «قلاتفعل » فم 
تم ۹ ۷ 
لماع ار ای وا مه ۱ 





۳ ق خی 


۰ ۶ 








۵۵۵ کتاب ادب 


مخرّمه آمد. فرمود: «اين را برای تو پنهان کرده 
0 

پنهان کرده بودم) و همانا آن حضرت تکمه‌های 
آن را به مخرمه نشان می‌داد و در طبع مخرمه 
چیزی (درشت‌خویی) بود. 

کرد ۳۹ 

و حانم بن ردان گفشت: مارا از ایب از 
ابن ابی‌مليکة از مسور روایت کرد که (به این 
عبارت) گفت: به پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) 
قباهایی امد. 

باب -۸۳: مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده 
و معاویه گفت: دانایی نیست مگر صاحب 
تجربه را. 

۳ از زهری. از ابن مسیب. از ابوهریره 
علیه وسلم) فر مود: (مسممان از یک سوراخ 
دوبار گزیده نمی‌شود.» 


باب ۸۴ حق" مسلمان. 


تا ار نشکا او من 
تا نت ت است که عبدالله بن عمرو 

گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر من 
درامد و گفت: «ایا خبر نشده‌ام که (تمام) شب 
نماز می‌گزاری و روز را؛ روزه می‌گیری؟) 
گفتم: آری. فرمود: «اين کار را مکن, نماز برپا 
دار و بخواب و روزه بگیر و روزه مگیر» همانا 








بٍِثِ گرم ده 1 ی ی زیت 
۹۳ # 9 
فمن )من ینم 


۳ 


له وت ال :وا وله دود ؟ تال 





(نضف الدهر) ۰ [راجع ۰٩۱۳۱:‏ ۳ ۰ 


۱ ۳ ۰ 
1 1 ۳۹ . ۳ ۱ ۰ ,۰ 
۱ ۱ ی ۳ ۳ »۹ 
وحدمنه اناه ۳ 


ت۲۶ 





۳ 


یود + بر و 


: چم رو مر ور و او ند و 2 ور 


وتف ؛ ماه آضیافه وزواره؛ نها مضدر با امثل وم 


رضا وعدل یال دما َو وی عنو: وسانان 


مک مر ۵ 


غور: ومیاه غور ویقّال: اور لفات ۷ تاله ایدلاء. 9 
کل شيء غرت فیه قهومتار .رد ۷ 


۵ مب لو مس ۶ 


تمیل" ۰ من الزوّر ؛ والازور الامیل .- 


202۶ کتاب ادت 


بسدن تو را بر تو حی اسست و زن تو را بر تو 
تعمرن ااتتیی ای که عم درا مدا شگه با ی 
همین بسنده است تو را که در هر ماه سه روز 
روزه بگسری. همانا در هر عمل نیک ده برابر 
آن را باداش است و این , تمام سال را دربر 
می گیرد.» 

عبداله بن عمرو می‌گوید: بر خود سخت 
بیش از این توانایی دارم. آن حضرت فرمود: 
(پس سه روز در هر هفته روزه بگیر.» عبدالله 
گفت: بر خود سخت گرفتم» بر من سخت 
گرفته شد. گفتم: من بیش از این توانایی دارم. 
فرمود: «پس مانند پیامپر خدا داوود روزه بگیر.» 
گفتم: و روز پیامبر خدا داوود چگونه است؟ 
فرمود: «نیمهٌ سال.» 


باب - ۸۵: گرامیداشت مهمان و خدمت کردن 
میزبان او را. 
و فرموده خدای تعالی: «ايا خبر مهمانان 
ارجمند ابراهیم به تو رسید؟» 
(الذاریات» ۲۶) 
ابو عبداللّه (امام بخاری) گفت: گفته می‌شود: 
«هوّ زور و َوّلاء زور و ضیّف» او زیارت‌کننده 
اشت تس اقا ارت له نت وتان هقی یل 
ورمعتای آن ژبارت کفند کان و مهانان هس 
زیرا لفظ زور مصدر است و در صیعهٌ مفرد و 
مثتی او جمع به عین لفظ به کان می‌رود. مانیل.ت 
قوم رضا و عدل . خر هی خشنود عادل). 
گفته می‌شود: ِا ور ( 
فرو رود. عمیق) و بش ور (چاه عمیق) و ماءَانْ 


بی که در زمین پست 





صحیح ‌الیخاری 





م تین من ۶ 


ی ع ۶ 
: ان 
و ی 


سول له :تال مک بسن بل رم 
قلیکرم مق اه رم ول وله دک 7 


۳ ۳ ۳ ان ۶ عم ۰ ما ور و 
9( یسوی عنده 


رگ و ۵ مر 


ی 


. یم وی 


ح ‏ تاغل تال خی ما امه ۰ وراد : 


ماع ۵ 


مان یس باه وال لا خر کیش یرآ 
لیصمت). . [راجع :: ۰۱۹٩‏ ۰ آخوجه مسلم : ۸ ۰ مخحصوا بزيادة . 
وارجه بلفظه والزيدة نی الط :14 


ص مره 89 


۳ ,حزگنا له بن مد : حدکنا ان مهدي : 
حدلنّا سفیان , عن آبي خضین , عنآبي صالح » عن 
آيي هريرة . عَن النبي 38 قال من کانمن بالگ 


والیوم الا خر قلا یذ جاره 1 نا من ال :والیوم 
نب ومن کاس ال والیوم الاخر 





ی 


رح آو لیصمت) . [راجع : ۰۵۱۸۵ اخرجه مسلم : 
۵ 


۵2۷ کناب ادب 


غون و میاه غوز 

و گفته می‌شودد اور لعاثر. یعنی و به معنی 
غائژ هم آمده اسست. یعنی: آبسی فرو رفته که 
بوی نمی‌گیرد. هر چیزی که در آن فرو رود 
ان معارَة با سوراخ است. 

«تزاوز) (الکهف, ۱۷) یعنی: میل می‌کند. این 
هم از لفظ زور مشتق است. والازرَر: یعنی میل 
رکنم ۱ 
هانگ اتمه ای شا مغ 
روایت است که ابوشریح کعبی گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «کسی 
که به خدا و روز اخرت ایمان دارد. باید مهمان 
ود را گرامی بدار. پاداش مهمان (پذیرایی) 
یک شب و روز است و مهمانی سه روز است؛ 
انچه بعد از آن باشد. صدقه است. و بر مهمان 
روا نیست که رد میزبان تا زمانی بایستد که او 
رابه تنگ آورد.» 

از اسماعیل روایت است که گفت: مالک 
مشل همین حدیث رابه من گفت و افزود 
(آن حضرت فرمود): «کسی که به خدا و روز 


خاموش باشد.» 

۷۱ -از ابوحصین. از ابوصالح. از ابوهر یره 
روایت انیت که پیامبر (صلی اه علیه وسلم) 
فر مود: (کسی که به خدا و روز آخحرت ایمان 
دارده همسایه‌اش را آزار نرساند» و کسی که به 
خدا و روز آخرت ایمان دارد باید مهمان خود 
زا کرامی تا آردی کی که شا و رو شرت 
ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید پا خامشی 
گزیند. 





صحیح‌الیخار ی 


۵۵۸ کتاب ادب 





مد ۱ 


خیب » عنآي لخن انا هشن 


ی سس حن. ی ی ی من ری ‌ 


قاری تا 0 «را تشم تن 


و 


ار ی درمز 
تخذوا مهم و لیف الذي یلیم۱۰۹ . (راجع 
۶۰ اخزجه تلم :۷۳۷ ٍِِّ 


ص‌ کم مر ۸ ی خرس 


۳۸ حد ح لمخم عکامتام : اخرنا 


اف 


عم * عن الزهري؛ عَن آبي سم عَن آبي هریرة 
عن اي :تال من کانمن بل الوم 
لا یکره دومن کبس بل وا خر 
لْصل رحمه :ونان بسن باه ام الا خر تلفل 
)از شتا تت وی وین ۷ 
بدونرزفلیصل هه .. 


بان نود سصی ۱ 

۱ والتکلف للضیف. 
۹ ديمح بر نک جتقربن ء عون: 
حدگا امیس عن عون بن آبي جحَة : عن یه 
تال + ی اي ین مان ولبي الک ور 


چم 3 


ار ۳ الدرداء 1 ری 7 الدرداه له ال ۱ 


وال آینو هه لیس له حاجهةً في 


۳ ۳/7 


ا. َجاه ی ال تست کت ال کل 


اي صائم » قال ما نا باکل حتی ال ؛ فَاکل کلم 
گنل مب در یوم ال + تم ام سم 


ما شائك ؟قالت : 








او نوات اس که عفن 
عامر(رضی‌اله عنه) گفت: گفتیم: یا رسول‌الا 
همانا تو ما را می‌فرستی و مابر فومی فرود 
می‌آییم و آنها ما را مهمان نمی‌کنند. در اين 
مورد چه (لازم) می‌بینی؟ 

رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به ما گفت: 
گر بر قومی فرود می‌ایید و شما را انچه 
شایستة مهمان است می‌فرمایند» بپذیرید. پس 
اک انم کان وا سس مهمان وا کشت ارار 
ایشان است از آنها بکترند 
عراز وت مه زرانت اش که 
ابوهریره (رضی الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی الّه 
علیه وسلم) فرمود: «کسی که به خدا و روز 
آخرت ایمان دارد باید مهمان خود را گرامی 
بدارده و کسی که به خدا و روز اخرت ایمان 
باه له رم شود را وغایت گنز کش 
که به خدا و روز اخرت ایمان دارد باید سخن, 
نیک بگوید با خاموش باشد.؛ 


یاب -۸۶: پختن غذا و تحمل زحمت برای مهمان. 


۹۵ از عون بن ابی جحیفه روایت است 


که پدرش گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 


میان سممان و ابی‌درداء رابطه برادری برقرار 
کرد سلمان به دیدار ابودرداء رفت و دید که 
ام*درداء(همسر ابودرداء) جامه ژنده به بر کرده 
است. سلمان به وی گفت: تو را جه شده است؟ 
وی گفت: برادر تو ابودرداء به دنیا نیازی ندارد. 


ابسودرداء آمد و برای او غذایی پشته و به او 


صحیح‌الیخاری 


مب یوم 1 ؛ قمال ما سا ان آختر رل 3 


۳ 3 






ی ۵( حر ۳ 


سلمان- قم ان ۱ 


کال له سلماند 


۲۳ 


پم غط کل ذي قح ۱ ای ك ِ ت ت 


ای 


ال ی 3 : و دق سکلمان ۳ 
شاوی بل رب خی 


[زاجم. ۹ 





۱ ۷ باب :ما یکره من 
ره 9 .9 الجز ِ عند الضیّف 





4 اه ۰ + عک عدلاشی 


تسد ی ۳ 
ی آنْ ابر تضیف رهملا . 


ال لعدالرجمَن : دو نك آضیاك ۰ اي ملطلق [لی 
لبي # کال مین قر راهم بل آن جي: 1 قانطلن 
یال جمّن ین هم ما عنده 2 کال :او ۱ م الوا : 





رب تال او .الوا : مان باکلي 


خی يجية رب متا + قالز یلاع ارام ان 


۱ مر ح م4 و ور 
جباء وم تیه مه »کارا »کترفت اجه 


من مرس 65 


علی تست ی ال ماصتم. 


کار وه ۹ فتال. دیا عبدالرخمن 


مر من : و ۲ 4 


5۵۹ کتاب ادب 


گفت بخور که من روزه دارم. ۱ 

سلمان خعت: من نمی‌خورم تا تو نخوری. 
ابودرداء خورد و چون شب فرا رسید. 
ابودرداءبه نماز (سب) ایستاد. سلمان به او 
گفت: تخیو انت: وق غو ابیل:شتیسن رفت. که 
به نماز (شب) بایستد. سلمان گفت: بخوات. 
چون شب به آخر رسید. سلمان گفت: اکنون به 
نماز برخیز. هر دو نماز (شب) گزاردند. 

سممان به او گفت: همانا پروردگار تو را بر تو 
حقی اسست. و نفس تو را بر تو حقی است؛ و 
زن تو را بر توحقی است» پس حق هر صاحب 
حقی را بده. ابودردا نسزد پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) آمد و ماجرا را بیان کرد آن حضرت 
فرمود: «سلمان راست گفته است.» «ابو جحیفه 
وهب السّوائی» است گفته می‌شودوهبالخیر؟ 


یاب - ۸۷: آنچه ناخوشایند است از خشم و 
ناشکیبایی نزد مهمان. 


۰ - از سعید جریری, از ابوعتمان روایت 
احت که سوه این ررض ادخ 
گفت: ابوبکر کسانی را مهمان کرد و به (پسر 
خود) عبدالرحمن گفت: از مهمانان پذیرایی 
کن که من نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
می‌روم. و پیش از آنکه من بیایم پذیرایی‌شان را 
تمام کن (به انها غذا بده). عبدالرحمن رفت و 
غذایی که داشت آورد و گفت: بخورید. گفتند: 
۹ 
بخورید. گفتند: ما نمی‌خوريم تا صاحبضانة ما 
بیاید. عبدالرحمن گفت: مهمانی خود را از ما 





صحیح‌الیخاری 


۳ لگ چم _ 
ی ۲ فسکت یی 9 


دا خی نت 1 
لب رتم ما شم لا تردع فاکم؟ مات 


مر مر سر ال 


ی 42 قوضصع بل 9 نسم له 6 


ِ ۱ رایع _ 0 





# باب قول الضیق 





یی بکررطي نیت چا کر یف لها 


خر تم 


یات که تستی عله اي 9 »اجه : قالت 





#6( کتاب ادب 


بیذیرید» زیرا اگر او بیاید و شما غذا نخورده 
باشید مااز وی آزار خواهیم دیسد. مهمانان 
وقتی ابوبکر آمد. خودم را پنهان کردم. گفت: 
شما چه کردید؟ او را اگاه کردند. 

گفت: ای عبدالرحمن. من خاموش شدم سپس 
گفت: ای عبدالرحمن. من خاموش شدم. گفت 
ای غنثر (پسر جاهل) تو را سوگند می‌دهم که 
اگر آواز مرا می‌شسنوی بیسرون آی. من بیرون 
راست می‌گوید. و برای ما غُذا آورد. ابوبکر 
ابوبکر گفت: چنین شب بدی ندیده بودم وای 
بر شماء چه حالتی دارید؟ چرا مهمانی خویش 
را از ما نمی‌پذیرید؟ پس غذا را بیاور. غذا را 
افو فشت وق زا مس کت 3و کف 
باسم اللّه. (و گفت) حالت اول من کار شطان 


بود. وی غذا خورد و آنها غدا خوردند. 


باب -۸۸: سخن مهمان به میزبان: تا تو نخوری 
من دمی‌خورم. 


در آن حدیث ابن جخیفه اسست که از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده است. 

ای از ستسلیمان:: ان اب‌غتضیان ووانتت 
است که عبدالرحمن بن ابوبکر(رضی‌الله 
عنها) گفت: ابوبکر مهم‌ان يا مهمانان خود را 
آورد. و خودش شب را نزد پیامبر (صلی‌اله 





۱ سای تک امد 
من الشیطان. کدعا متام + کل واکلوا , فَج لوا 
ات ء فقال ال + ی آخت 

۰ 4 الان 
دهد تال » قاکلود ی ۱ اي 
گر له اگل ما . بجع | 0۰۷ :احرجه مسلم: ۰۲۰۵۷ 





بني فراس » ماهذا ؟ ات + وفرة عيني 


. یزیاد] . 
۸۹ یاب کر ام الکبیر » و 
۳ ود وی ال بانقلام و سا ِ _ 
۱ ۱۹۳۰ 4 4 تا ی جرب :یجَتا 





مه 2 لو ورن و و م 
حمد » هوّابن ژد ؛ عن یحبی بن سعید + ین بشیرین 


یار » کی انار عن‌رافع بن خدیج ۱ + وسهل‌ین 


من ۵ص ِ و2 ام ح 9 


يي حلمة نما حدگاه ناهن سل ومحیصة بن 


| و(ه کناب ادب 


علیه وسلم) ایستاد. وقتی به خانه آمده مادرم 
گفت: امشب از مهمان با مهمانان خود دور 
ماندی. ابوبکر گفت: به آنها غذا ندادی؟ مادرم 
گفت: به او یا به آنها غذا پیش کردم ولی آنها 
گوشهای تو بریده باده و سوگند یاد کرد که غذا 
نمی‌خورد. من پنهان شدم. وی گفت: ای پسر 
آنها نمی خورند. 

ابوبکر گفت: این حالت از اغوای شیطان بود. 
وی غذا خواست و خورد و دیگران خوردند» 
و هر لقمه‌ای را که (از کاسه) برمی‌داشت بیشتر 
لت آیشت ۱ وق کف یی تیه تون دید 
من» همانا همین‌اکنون غذا بیش از آن است که 
به خوردن آغاز کرده بودیم. پس همه خوردند 
و (بقیسه را) به پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) 
فرستاد و گفته شده است که آن حضرت از 


آن خورد. 


باب - :۸٩‏ احترام به بزرگسال و بزرگسال به 
سخن و سوال آغاز می‌کند. 


۶۲+ ۲ از یحیی بن سعید از بسسیر 
بن یسان مولی انصار از رافع بن خدیج و 
هل بن ابی‌خَنمه روایت است که آنها 
گفته‌اند: همایا عبداللّه بن سها و محیصة بن 












تن ۳ ین 4 22 
ارت رگ مر نا ِ 
# ی . قال یحبی : يعني : لیلي اد ۳ 

ال كِ ری موس ۵ 
تم وه ۰ ی #: 1 تیت‌حون 
۲ ۰ یمان ج سین منگم» . 


۳ ی :وک رک بو 1 
في یمان سس م4 . قالوه سول له : گرم 


0 #۵ 


کتال قشم شون له هد قال هل : 





۳ ِ 





ی 





ی ۰ ۳ ام خاش 


ال یی ا تن مرن کدی 
۳9 ۳ ۱ از ۳ 


۱ ی ۰ م ب منم 


. [راجم: فد ! آخرجه مسلم ۳ 


۶:۲ کتاب ادب 


مسعود به خیبر رفتند و در نخلستان آنجا از 
یکدیگر دور افتادند. عبداله بن سهل در آنجا 
کشته شد. عبدالرحمن بن سَهل و حوَیصه و 
محیصه پسران مسعود نزد پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) امن و ساره کته کل دوست خود 
صحبت کردند. عبدالرحمن به سخن آغاز کرد 
و او خردترین آن جماعت بود. پيامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) به وی گفت: «بزرگسالان را بزرگ 
بشمار.» یحیی (راوی) گفت: یعنی رشتة سخن 
را به بزرگتر بسپار. سپس در مورد دوست 
خحود صحبت کردند. پیامبر (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: «با سوگند یاد کردن پنجاه کس 
از شما مستحق دیت (خونبهای) کشتة خود یا 
دوست خود می‌شوید.» گفتند: يا رسول‌الّه» این 
قضیه‌ای است که ما ندیده‌ايم (چه کسی او را 


ارات ان یی پس اگر پنجاه 


خوردن می‌رهانند.» گفتند: پا رسول‌الله. آنها 
قومی کافرند (سوگند می‌خورند و سوگندشان 
تاره انم و اریخا 
وسلم) (خونبهای او را) از نزد خود پرداخت. 
سحهل (واوی) کشت من اتستری از فان را 
(برای خونبها) دریافتم. وی به باشگاه (اصطبل) 
شتران درآمد. و شتر با پای خود مرا لکد زد. 
لیت. کفت: سل بت کرد هرا تیخی > از سره از 
سهل 

یحیی گفت: می‌پندارم که (بتشیر بن یسار) 
و (مع"رافع بن حدیج) همراه رافع بن 
خدیج. (عوض: عن رافع بسن خدیج) و ابن 
عَیَیْنْه گفت: حدیث کرد ما را یحیی. از شیر 





۶۳ کناب ادب 





6 حل؟ آنا مسدد" خلگنا یی , غن یله : 
حدني نع نان عم رضي ال عنم قال : قال 
رنشوا و ال نت ) اخ ِ وني + ني بشجرة مت تس ۱ 


و لّ و و 


۷۳ نيال کل ین بان رها وربا 


چی.. و ی چی. ح 





نی رس مس ۱ 


لقع تفس اه فگرهت آن اتگلم وکم بو 
بکروعتر» قلمالم یتکلما. قال اي 3 :هي 
اس و ۷ تا يي فلت نا تا ت 4 قي 





ی 

لها ان کت و از ی لا آئي 
ل رتش تگرضت . وراجع : ٩۱‏ آخرجه 
مسلم : ۲۸۱۱] ۱ 





۳ کر ری ارو رو 

وقوله و م‌الضاوون .الم تر نی 
في لاد هی 0 لا 
منوا وء و الالجات وگو ال کیر) ونتصروا من 


یعدم ظس ۰ لین لوا اي لب بو 


زالشهراء: ۲۷-۶ 












از هل تنها (نه از رافع بن خدیج که در سند 
تا ی | مایه انستتا) 

تا ۳ از نافع زو ان اشت. که 
(صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «مرا از درختی 
اک کل ها یرال شمان استت و 
میوه خود را در هر فصل به حکم پروردگار 
خود می‌دهد. و برگ آن نمی ریزد.) 

به خاطرم آمد که آن درخت خرما است ولی 
ناخوش دانستم که سخن گویم. و در آنجا 
فیک او عفر تست پو دنل :عون آن قوز تفر 
سخن نگفتند. پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
فرمود: «آن درحت خرما یتنا آنگاه که با 
زنیسله نود که آن ورختا ها اسستا: کفت: 
چنین و چنان بود. 

من ندیدم که تو و ابوبکر (در این مورد) سخن 
بگویید. و من ناخوش دانستم (که سخن 
1 


باب - ۹۰: آنچه رواست از شعر و رجز و 
خدا (آوازخوانی برای راندن شتر) و آنچه 
ناخوشایند است در آن. 

و فرموده خدای تعالی: «و شاعران را گمراهان 
یبروی می‌کنند. آیا ندیده‌ای که آنان در هر وادیی 
سبرگردانند؟ و آنانند که چیزهایی می‌گویند و 
انجام نمی‌دهند. مگر کسانی که ایمان آورده و 





صحیح ‌البخاری 


۴ کتاب ادب 





لاس ها مر ور سس 


9 ان عبّاس : في کل لو یخوضون . 


و 9 


۵ نا بایان تا شیب 3 عن الزمري 


تال + آخبرني بو یکربن رن مروان ین 


[ ح م آخبره عبدالرخمن بن الاسود ین یوت 
روم ان از 0 


آخره اي ین کلب آخبره 3 سول له 8 ال : 
۱ نامر حکم .. ۲ ۱ 





1-ه ۳ : » خلم لاو ین 





‌ ۳ همم ی 


سس نبا ول :ال 





مس ی ار من مر 


امه جر نس مت امین 3 ۳ مات 


لصتم دیست وفي سشمل ال الیست» 
[راجع: ۲ ند اطرجسلم ۱۷۹۹ راز اه 


رک سا 1 


و لب او ؛عن 
ي در تال 3 «أمتق کلم 





تام کلملید : ال شین بل 
۳ ِ ِ و و و ۰ ی 
7 مت الم : بل ۹9 ه ) "زراختع:۱۳ ۰۳۸ 





شم ۹ ِ 2 ۳ بسن 


و سیر و 


کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد 
آورده و پس از آنکه مورد سستم قرار گرفته‌اند 
باری خواسته‌اند. و کسانی که ستم کرده‌اند 
به زودی خواهند دانست به کدام باز کشستگاه 
(الشعرأ, :۲۲ - ۲۲۷) 

ابن عباس در تفسیر «فی کا خواد بهیمون» گفت: 
یعنی در هر سخنی بیهوده فرو می‌روند. 

علیه وسلم) فرمود: «بعضی از اشعار حکمت 


ات ۳ 


1 سروب فش زفانت انس که 
گفت: از جندب شستیدم که می گفت: در حالی 
که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) راهی بود. ناگاه 
سنگی به پایش اصابت کرد و لغزید و انگشت 
وی خونین شد. فرمود: «آیا تو به‌جز انگشتی 
هستی که خونین شدی و هر آنچه دیدی در 
راه خدا دیدی» 

ایو همه از اه غرره (رضیتی ال 
عنه) روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «راست‌ترین کلمه‌ای که شاعر 
گفته اسبت کلمة لبید اسست (یعتی این کلمه) 
«آگاه بباش که هر آنچه به‌جز خداست باطل 
است» ات بن ابی صلت (شاعر معروف دوران 
جاهلیت) نزدیک بود که اسلام بیاورد.» 

۸ - از حاتم بن اسماعیل از یزید بن ابی 
ات ی بن اکوع روایت است که گفت: 





صحیح‌الیخاری 


۵۶۵ کتاب ادب 





ص خ چم 


سم ی 


هیهانلت؟ تال کرت وت 


ی ۲۳ 








بانقوم ول :. 
رد ۳ تاک رسک 
قاغفرز فداء دک ماک یی با ان لاف 


مس ص ‏ خر مر از 


تل رانک ها من مکی 1 
عامر ان الاوع کال  :‏ پرحمه له قل رل من 


رم ها 


وم وت نيال لول أسََابه + قال :نیما 
۳ 1 حلی اصایشا مشمصة شدیده 1 مرن 


یر 1 ی 


لها عم لا آشتی اس رم اي شحت 
هم آوقدوا نان کی ال رسو الک 38 : «مّا 
نار علی اي قيء وفنوت» ال + علی 
_ قال 0 یا 


ض ۳ 


ی 9 له و نله تاد 
: «أو دالّ) لیا تصاف رم 6 کا سیف مَامفبه 


قص قتاولبهبهودیب یضربه ۰ وبرجم تباب سیفه ۰ 


۳ وی یی 


اب هی ۱ از و و 


سم قال كت . فلت فا رکه 


مقر مره ۸ 9 ین 1 ِِ مر دز 


من ال هن 0 0 


و 


نه تجاهد مجاهد ۰ » قل عربي تشابها مه . وا 
۷۷ ترجه مسلم ( ۱۸۰۲ وقظعد اختر ی الفید: ۳۲ . 


به همراهی رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به 
سوی خبیر برآمديم شبانه راه پیمودیم. مردی 
از همراهان به عامر بن اکوع گفت: آیا ما را 
از سرودهای خود نمی‌شنوانی؟ و عامر مردی 
شاعر بود. وی از مرکب فرود آمد و به آن گروه 
خدا می‌خواند و می گفت: 

بارالها! اگر تو نمی‌بودی ما هدایت نمی‌يافتیم 
و نه صدقه می‌دادیم و نه نماز می‌گزاردیم 

ما را بیامرز. فدایت شویم از تو پیروی کردیم 
و گامهای ما را در رویارویی با دشمن استوار 
بدار؛ 

و بر ما آرامش ارزائی دار؛ 

تاآنگاه که مارا برای جنگ فرا می‌خوانند 
بیاییم؛ 
و بااواز بلاند دشمن در مقابل ما کمک 
می خو اهد. 

سپس رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
یناوتان" کشبیت 05 کفتتا: عامر بن اکوع 
است. فرمود: «خداوند رحمتش کند.) 


مر دج از همراهان گفت: رشسهادت) بر وی 


واجب شد. ای پیامبر خداء کاش ما را از 
صحبت وی بیشتر بهره‌مند می‌کردی.۱ سپس 
به خیبر آمدیم و مردم آن را محاصره کردیم 
تا انکه ما را گرسسنگی سسختی رسید» پس از 


آن خداوند فتح را برایشان میّسر ساخت. 


روزی که مردم فتح خیبر را به شام رساندند. 


علیه وسلم) فرمود: «اين آتشها برای چیست 


۱- ابن عبدالبر گفته که از این دعا که پیامبر(صلی‌اله علیه و آله) در معرکة 


جنگ به حق"وی کرده, دانستند که وی شهید خواهد شد. 





صحیح‌الیخاری 


۵۶۶ کتاب آدب 





و می 2 9 . گس 


44 حدئنا مبیدد :. جدّا اسماعیل : : جدتناا 


عن آيي قلابة ۰ لس ین مالك رم 
تن اي علی بخ نسانهومتهسن سیم 


ی چم و 


«ویْحلک یا عم 3 وید سَوکلت یوار .تا 


لب : کلم اي 9 بکلمه ۱ 


آیوب 
تنم 





پخته می‌کنند. فرمود: «کدام کوشیت 0۱ کفتزل: 
گوشت خر اهلی. رسسول خدا (صلی‌اه علیه 
وسلم) فرمود: «آن را بیرون ریزید و دیگها را 
بشکنید.) 

مردی گفت: یا رسول‌الّه یا آن را بیرون بريزیم 
و دیگها را بشوییم. فرمود: «یا چنان کنید.» آنگاه 
که مسلمانان (به قصد جنگ) صف بستند» 
شمشیر عامر کوتاه بوده وی شمشیر را گرفت 
تا بر بهودی‌ای ضربه زند. کناره نوک شمشیر 
برگشت و به زانوی عامر اصابت کرد و از اثر 
آن مُرد. آنگاه که مردم بازگشتند, سلمة (بن 
اکوع) گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
مرا دید که رنگ من پریده اسست به من گفت: 
(تو را جه کار شده؟» 

گفتم: پسدر و مادرم فدایت باد. می‌گویند که 
عمل (برادرم) عامر (که به شمشیر خود کشته 
شده است.) به هدر رفته است.۱ فرمود: «اين را 
که گفته است؟» گفتم: فلان و فلان و فلان و 
یت خسن ار انز 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: اهر 
کس که گفته» دروغ گفته, همانا او را دو پاداش 
اسیتت باق آن تخضرات میان دو انکشت شود 
را جمع کرد -همانا وی مسختکوش و مجاهد 
است. کمتر عربی ات که همچون او با اين 
وه کی‌ها سر بر آورده. اسنتة» 

4 .از ایسوب از ابی‌قلابه روایت اسست 
که انس بسن مالک (رضی‌اله عنه) گفت:پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) نزد بعضی از زنان خود 
آمد و امسلیم (مادر انس) نیز با یشان بود. 


۱- چون کسی که خودکشی کند. در آتش دوزخ عذاب شود. 
(تیسیرالقاری) 





صحیح‌البخاری 


2۶۷ کتان ادب 





0 


: ی‎ ۱ 4 0 ٩ 


۳ 
۹ "باب و 
۰ 4 کب رک مش 


عروة 4 آعن | آییه » عن عانشة رت له عنها قالت : 


شتا ع کات رو نیم 





و 


4 هک سپ ای 


تن 1 ال تج اسب 


89 رم 


خسن عند اش ات : لاتسبه و بیج قن 


سول ال 3 .وراج : ۵۳۱ رچه سم :4۷ 


م‌ِ 


۷ - حدنا مغ قال : أخبرني عبدلله بن وهب 


ستان ار :-آنه #سمع 3 هی في تصصه پذگر النثبي 


و س . اس .. مس و جح 


شون ان کم مه 


ح صی می .. ی چم 


ی ۶ 











آن حضصرت فرمود: «حدابر تو رحم ت 


| 
دارند.»۲ ابوقلابه کفت: مبافیتم. (صلی ال علیه 
وسلم) (در فرموده خود) کلمه‌ای را بر زبان 
رانده است که اگر هر یک از شما بر زبان رید 
به آن کلمه عیب می‌کنید. یعنی این قول آن 

حضرت: «سَوقک بالمّواریر.»۲ 


۰ -از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی اللّه عنها) گفت: حسّان بن 


ثابت دربارةٌ هجو کردن مشرکان از رسول خدا 


(صلی‌اللّه علیه شتا ) اجازه خواست. رسول 
خحدا (صلی‌الله علیه وسلم) فرمود: «درباره نشب 
من چگونه می‌کنی؟» حسّان گفت: نسبت تو را 
(در شعر خود) همچون موی از خمیر بیرون 
می‌آورم. 

روایت است از هشام بن عروه». از پدرش که 
گفت: نزد عايشه حسشان را دشنام می‌دادم. 
عایشه گفت: او را دشنام مده. زیرا وی (در 
برابر مشرکان) از رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) دفاع می کر د. 

۱ از اين شهاب روایت 
بن ابی سنان گفت: از ابوهریره شنیده است 
که در قصه‌های خویش از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) یاد می‌کرد که می‌گفست: «همانا برادر 
(مسلمان) شما دشنام نمی‌دهد.» با این گفته. 


یت که هیثم 


۱- انجشه, نام غلام ابوقلابه است که با آواز خوش خود شتران را آرامش 
می‌بخشید. و مراد از شيشه بار داشتن شتر» زنان بود که بر شتران سوار 
۳ 

- یعنی «سوقک" بالقواریر» اشکال دستوری دارد. 





۵۶۸ کتاب ادب 





یوجر ساطع 
ی بقاتم ال رو 1 


ی وی ‌‌ ی 








مهم 


جع | 0۱06 . 


2 :مس له و 3 صاص له لو دص ۰ ۳ 
۲ حدئنا آبو الیمان : ِِ » عن الزهسي 


س وخ بتتیت. ی ۲ ۳ یف 
ره هم 6: ی ۳ 


فد ی 


ری ند لمع کات 
الا اري 6 بستشنهد ابا هر رة ول ابا هرت 


مر همم و 


نت بل سینت نشود ملد هو ۰« 





زر 





ی 


رم خرمر ‏ 


القدس). ارم بقل لاح ۹ 
سلم:۸۵ 6 1 ی 





م6 :زاجم : ۳۷۱۳ اخرجه متلم 6۸ 


مرادش این رواحه بود که گفت: 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در میان 
ماست که کتاب خدا را می‌خواند؛ 

انگاه که صبح روشن و نمودار گردد و 
بدرحشد؛ 

ما را بعد از کوردلی هدایت می‌کند؛ 

باور دارنده است که آنچه می‌گویی شدنی 
است؛ 

می‌خوابد در حالی که پهلویش را از بستر 
خواب جدا می‌دارد؛۱ 

آنگاه که بر کافران. خوابگاهشان گرانی کرده 
است. 

متابعت کرده است (یونس را) عقیل از ژهری. 
و زبیدی گفت: زهری از سعید و اعرج روایت 
99 گفت. 

۲ - از شیب از زهری روایت 
و همچنان از محمد بن عتیق, از ابن شهاب 
(ژهری) از ابی سَلمه ابن عبدالرحمن بن عوف 
روایت است که وی از حسّان بن ابت انصاری 


ای که 


شنیده است که ابوهریره را گواه می‌آورد و 
0 اپوهریره. تو را به خدا سوگند 
می‌دهسم. اس از رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) شنیده‌ای که می‌فرمود: «ای حشان از 
جانب رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) جواب 
بگوی بارالهاء او را توسط روحالقَدس کمک 
کن.» ابوهریره گفت: آری. 

۳ - از شعبه از عدی بن ثابت روایت است 
که پُراء(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی اه 


۱- مصرع پنجم از متن افتاده است «یبیت یجافی جَنبه" عن" فراشه» که 
ترجمه‌اش آورده شد. 


صحیحالیخار ی 


ینت روط تلم ان 


7 ام رت ره و ی ی ۳ هم سم سس 


#9 (3 


و قرع م ۳ و ۱ 
قال ان یی جوفه حدم یا یله من آا 
سل شم ۳ 
سا ام 0 بیس( ی حت 








۲« حدلتا یحیی یبن بگیر : حدقنا لت ۰ . عین 


یل ان شهاب »من ره عر اه کات ۰ 


زن ای ی آبي ی ۳ اسان اي بند بعد ما سمل زل 





۳ و 


۳ اي سا موی ون 


اي ام آيي اس »نحل علي سول له 8 
میگ مرج ۵ مر ام 


۳۹ :یا سول له ۶ دلج لکیس هو او ی 


و و و 


ولکن ارت ِ. ؟ قال ی 1 قانه عمك 
تیم . 





2۶۹٩‏ کتاب ادب 


علیه وسلم) به حسان گ: گفت: «آنها را هجو کن 


و جبرییل با تو است.» 


باب :٩۲-‏ کراهیت غلبه کردن شعر بر کسی تا او 
را از یاد خدا و علم و قرآن بازدارد. 


۶ -از حنظله از سالم از ابن عمر (رضی‌اله 
عنهما) روایت است که پیامبر (صلی‌الّه علیه 
تا فرمود: «اگر درون یکی از شما با زرداب 
پر باشد. بهتر است که با شعر پر باشد.» 


۵ - از اعمش, از ابوصالح روایت اسست 
که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: رسول خد! 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «اگر درون مردی 

پر از زرداب باشد. بهتر است که پر از شعر 


باشد.) 


باب - :٩۳‏ فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
: خاک‌آلود یاد» و «پی بریده».۱ 
7 از ابن شهاب. از عروه روایت اسست 
که عايشه گفت: افلح برادر ابی‌لَعْیس از من 
اجاز؛ ورود خواست و این پسس از نزول یه 
حجاب بود. گفتم: به خدا سوگند به وی اجازه 
نمی‌دهم تا از رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) 
اجازه گیرم. زیرا برادر ابوالقیس مرا شیر نداده 
اسست. بلکه زن ابوالقعیس مرا شیر داده است. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) برمن درآمد 


0- مقطوع‌النسل 





صحیی البخاری 


قال رو :بل کات عانق؟ ول : روا من 
لا میرم من اسب وراج 4 آخوجه سم 


۰:9۹ 


یی ی یسم ال مر ور 


۷ دنا آدم : : دنا هد حدنا الک 


لراهیم عن الاسود ‏ عن عالظة رسي لله نا کال 
داي 10 یر »فاص علي باب انا کی 
0( «عفوی جلّی. مه 


ار 


۳۳ 1 يو لت مق _ 


(). 1 اهرجه سم ۰ 





ح ح مر 


۹9 یاب : 


ماجافي زوا 

۸ و مسلمة مالك ».عن آبتي 
۲ ری 

ار مولی مرن یله + آن اب مرة موی آم هنن 


و و مس مرخ 30 هی 


۳ یلع هنن بت آب الب 
ده پوت مسا ان وه 






رت 


مر خِ 1 س ۳ 7 اد 
رکنات / ۳ ۳2 ۰ 1 


2۷۰ کتاب ادت 


و گفتم: يا رسول‌اله. همانا این مرد مرا شیر 
نداده است (که به من محرم گردد.) ولی زن 
وی مرا شیر داده است؟ آن حضرت فرمود: 
(به وی اجازه بده همانا وی عموی تو اسست؛ 
دست راستت خاک‌آلود باد.» 
عروه گفت: و به همین سبب است که عایشه 
می‌گفت: شیرخوارگی را حرام قرار دهید. آنچه 
از راه نسب حرام می‌شود. 
۷ - از ابراهیم. از اسود روایت است که 
عایشه (رضی ال عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
غلیه وسلم) شوانست (ا پس از ادای: مناسک 
تا حاا زیت خسن ای نک نی 


و نمیشن فتاه بوه و رات وداغ رده 
بود). ار حضرت فرمود: «عْقری حلقی, که 
لغت قریش است. همانا ما را ماندگار ساختی.» 
سپس فرمود: «آیا تو در روز نحر (دهم ذی 
حجه) افاضه کرده‌ای؟ (یعنی: طواف) گفت: 
آری. فرمود: «پس (از مکه) بیرون شو.» 


باب - ۹۴: آنچه دریارة لفظ: زعموا آمده است. 


۱۸ ار ابومره مولی ام‌هانی بنت ابی طالب 
روایت یت است که وی از امهانی بنت ابی‌طالب 
شنیده است که می‌ گفت: در سال فتح (مکه) 


نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) رفتم 


آن حضرت را در حالی یافتم که غسل می‌کرد 


ور ۳۲ بر ی نیوا و 
سور ۳ 


صصح‌الیخاری 


ی 


ره گرم و سر از ور ء ۶ ل . 


رسُواللّه عم اب آمّي اه قاتل رجل9 قد اج ِ 
فان بر »کال سالک :«قذاجرکا من 
آجَرت یا لم قانن). قات آم‌مانن ول من 
[راخع : ۲۸۰ آخوجه منتلم ۳۳۰ بدون ذکر الاجار. 


۹۵ ساب اجه ۱ 


في قول لرجل :یلك 


| راز ک ی 


قنادة , عن آنس 8 اي 99 رای رجلا یوق 
کال :ارپا ۰ قال تال : 


۵ سمی . ی حوس 


درک قال اک قال ور کل 


[راجنع: ۱۹۰ اجه متالی ۳۶ ۱۳۲ . 
ند یز ۳ 


۰ حد حدا یه ین سعید » عَن مالك » عن آبي 
لاد غ لاخ عن آيي میهد سل 


و ام مه ۳ 


رای رجلاب و 4 ال له رگا 7 فا 


مر اه ی 9 4 و 


فا حدگنا مد لحار ۱ عن ابت اي - 


9 


۰ ۳-۳ و ۳۳۳ و ل اللّه 


و بمال له و ۳1 1 7 » له رسوا 


2۷۱ کتاب ادب 


«خوش‌آمدی اگم ام*هانی.» انگاه که از غسل 
خود فارغ شد ایستاد و هشست رکعت نماز 
گزارد در حالی که در یک جامه پیچیده بود. 
چون نماز را تمام کرد گفتم: یا رسول‌الّه. پسر 
مادرم (علی رضی‌الّه عنه) (زعم) کته ایسیت 
که وی کشنده مسردی خواهد بود که من به 
اوی امان داده‌ام» فلان کس پسر هییره. رسول 
خدا رصلی ال علیه وسلم) گفت: «همانا ما امان 
دادیم کسی را که تو امان دادی. ای ام" هانی.» 
ام"هانی گفت: و آن به هنگام جاشت بود. 
یاب - ۹۰۱: آنچه دربارة فرمودة مردی آمده که 
می‌گوید: وَیْلک" (وای بر تو). 


۹ - از همام از قتاده روایت است که انس 
(رضی‌اللّه عنه) گفت: ییامبر (صلی اللّه علیه 
وسلم) مردی را دید که شتر قربانی را می‌رانده 
فرمود: «آن را سوار شو.» گفت: این شتر قربانی 
است. فرمود: «آن را سوار شود. وای بر تو.» 
۰ - از مالک از ابوالزناد. از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) مردی را دید که شستر 
قربانی را می‌راند. به او گفت: «آن را سوار 
شو.» گفت: یا رسول‌اله این شتر قربانی است. 
فرمود: «آن را سوار شوء وای بر تو.» آن حضرت 
بار دوم يا بار سوم چنان فرمود. 

ار اهاز ات اسر ان انس یه 
تاک ورای ات همان ادا رب از 
ابوقلابه روایت ات که انس بن مالک گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) در سفری 





صحیح‌الیخار ی 


2۷۲ کتاب آدب 





‌ 
:من 


8 :و ویحل یا الجَش؟. رویسدل بسالقواریر. 


زراجع: تلد ۱۳9 یه ۳ 





__ انا سّ یه 
و 


شی رجلعلی رل عند دی و 4)» ی 





‌ و 








مسلا یش هل 
علی اللّه حد دا » ان ان یعکم) : زراجع : ۰۲۸۲ آخرجه 
مسلم : ۳۰۰۰] 





۳ ۰ ی 5 پرمر. ۳ مرس 


۳ 









ل له ادن فا :۱ و من ن رک 
دی قق عو : ادن ! ي قلاضوب عَْه یال 
. رد اصب. ی بجر اه کم لاه تم صلاتیم: 






4 نی 3 


۳ رصن 9 درو ی ۳ الا ه هل ی ۲ 
وصیامه مع ی یمرقون.من اللاین موق 1 سب 
‌ِِ ۳ ۳ تم س 


۱ ۳ 


من الرمية یرای له کلا بوجد فیه شي» » گم بط 
۱ ی رصانه لا 9 هي 1 ثم رالی تیه فا 


و ع وه 


رهش 1 نم ینظر | ای بو و ۹ 









بیش ۵ ٩‏ مس 


سل تن , تال اه میغید " ۳۹ سین 


یه ۵ می ظ ۶ وه لگ میم م 


9 : وه آلي تام علي حو تالم 








سیاه وی با آن حضرت همراه بود 
که نامیده می شد. وی برای رفتار شتران 


بود و علام 


سرود می‌خواند. آن حضرت فرمود: وب بر 
ی خر شیشه‌ها را آهسته بران که شتر 
شیشه (زن) بار 9 
۲ از خالد. از عبدالرحمن بن ابوبکره» روایت 
است که پدرش گفت: مردی. از مردی دیگر در 
محضر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) ستایش کرد. 
آن حضرت فرمود: «وای بر توء گردن برادرت را 
بریدی -و آن را سبه بار تکرار فرمود - کسی از 
شما چون کسی دیگر را می‌ستاید البته باید بگوید: 
گمان می‌کنم که فلان. این چنین اسست. خداوند 
خود حسابش را بهتر می‌داند و هیچ کس را در 
(علم) خدا تزکیه نمی‌کنم. آن هم اگر چه آن را 
می‌دانست.» 
۴ از هر زار انوسلمه ن سای ‌تروانت 
است که ابوسعید خدری گفت: در حالی که 
روزی پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) غنایم را 
نقسیم می کرد ذوالحْوّیصره مردی از قبیلة 
بضی تمیم گفت: يا رسول‌الله عدالت کن. آن 
حضرت فرمود: «وای بر تو اگر من عدالت 
نکنم چه کسی عدالت می‌کند؟) 
عمر گفت: به من اجازه بده که گردنش را بزنم. 
فرمود: «نی. او را یارانی اسست که هر یک از 


شما نماز خود را در مقایسه به نماز ایشان اندک 


می‌شسمارید و روزهة خود را با مقایسه به روزه 


که تیر از شکار بیرون می‌شود اگر به پیکان تیر 


2.۰ ف ‌ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
نگریسته شود در آن چجیزی (از خون و غیره) 
۱- در اسماالرجال» در توضیح آن گفته شده که ترجمه‌اش این است: : بعنی» 


زنان بر شتران سوار هستند و شتران با سرعت گرفتن آنها را نیندازند. 





2۷۳ کتاب ادب 








ی 2 ص0۳ 


ظ "# بویت ٍِِِ 


مر نو رو 2 


8 اس حزی 
۰ 


بسن : آخیرنا 





ره ظ 


عدال تک تن 0 
دنا حمَن اي هر هن رجله 
آتی سول ال نان با سول له علکت .ال : 


دویحله) : فال رکفت علیآهلي رشان .ال 


(أعتق رقیة) :ما آجدها 2 ۰ قصم شهرین 








و و 


نب و 4 ال ۳ جت 2 اي بعرق ‏ 2 + تال ی نف 


۳ 









نيد 4 و 2 الما 


ش اي 0 نی یب 1 قال سل . 


مه 





دیده نمی‌شود. سپس چون به پی تیر نظر شود 
در آن چیزی یافت نمی‌شود. سپس چون به 
تن تیر دیده شود در آن چیزی به نظر نمی‌آید. 
سپس چون به پر تیر نظر شود در آن چیزی به 
چشم نمی خورد. (در حالی که تیر) از سرگین 
و حون آن گذشته است.۱ همچو کسانی, نشانة 


انهاه‌فردی اشعت که کی ان شتا رشان 


ی 
حرکت می کند.» 

ابوسعید گفت: گواصی می‌دهم که این را 
از پیامبر (صلی اه علیه وسلم) شسنیده‌ام و 
گواهی می‌دهم که مسن با علی ین ابی‌طالب) 
بسودم. آنگاه که با ایشان می‌جنگید» در میان 
سانشان جست‌وجو شد. همانا مردی که 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) نشانة او را گفته 
بود پیدا شد و آورده شد.۲ 

۶ - از ابن شهاب. از حمّید بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: 
مردی نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد 
و گفت: یا رسول‌الّه هلاک شدم. آن حضرت 
فرمود: «ویحک"-رحمت بر تو.» گفت: در روز 
رمضان با زن خود جماع کردم. آن حضرت 
فرمود: «غلامی را آزاد کن.» گفت: من 0 
ندارم. فرمود: «دو ماه پیایی روزه بگیر.» گفت 
نمی‌توانم. فرمود: «دشصت مسکین را طعام بده.) 
1 ندارم. سپس زنبیلی آورده شد (که در آن 
خرما بود) آن حضرت فرمود: (همین را بگیر 
و صدقه کن.» گفت: یا رسول‌الله» آن را به‌جز 


۱- یعنی تمام طاعات و عباداتشان حاصلی ندارد. 

۲- مراد از این مرد گروه خوارج هستند که در جنگ میان علی رضی‌اله 
عنه و معاویه از هردو لشکر خارج شدند و بسیاری از آنها در جنگ نهروان 
کشته شدند. 








2۷۴ کتاب ادب 





ی :سل رم 


۵- حدنا مان ین عبدالرخمن زورید 





ح 


کاب عمر / الاوََاعي قال کي ان ۵ شتهات 
رشن قطان ی 0 








سس یبط 


اه ارس 


۹۹ قرب تتلم و 





از ۳ ۳ ۲ 


ویو ۳ 


۳ + له ۳ 0 لا سم سم ی 9 ۳ و سای 7 8 زو 


تا ما نیت و 
8 قال : « ویلکم أو ویحَکُه- 

لا ترجعوا بندي کفار» بطرب دک 

[راجی : :۱۷۲ همم :0 


ولا »من شب ار 


مر رارق ۵ 


وقال عمرابن محبد » عین آییه وک 7 











از خان‌وادهٌ خود صدقه کنم؟ سوگند به ذاتی 
که نفس من در اختیار قدرت اوست. در میان 
ساحه مدینه از من محتاج‌تری نیست. پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) خندید تا آنکه دندانهای 
درون دهان وی نمودار شد و گفت: «آن را 
بگیر.» متابعت کرده است (اوزاعی را) بونس 
از زهری. 
و عبدالرحمن بن خالد» از زهری روایت کرده 
یتح اف موف بل که خر 
ویحک) یعنی وای بر توا 
۵ - از ابن شهاب (زهری) از عطاء بن یزید 
وتان اس که اي شعیه حلاری ررض 
عنه) گفت: بادیه‌نشینی گفت: یا رسول‌اللّ مرا 
از همجرت آگاه گردان. آن حضرت فرمود: 
«ویحک (رحم بر تو) مسئلة هجرت بس دشوار 
اتب اه ادا شتر داری؟» گفت: اری. فرمود: «ایا 
زکات آن را می‌دهصی ؟» گفت: اری. فرمود: «از 
همان ماورای دریاها (که زندگی می‌کنی) عمل 
(نیک) کن. خداوند از (ثواب) عمل تو چیزی 
نمی کاهد.» 
۲ - از شعبه, از واقد بسن زید از پدارش 
ی تاجن یی میرن 
پیامبر (صلسیاله علیه وسلم) فرمود: 
که ۱ وب 
شک کرده است - پس از من به کفر بازنگردید 
که برخی گردنهای برخی دیگر را بزند.» 
تس از هه دای کوده اشته که آن سرت 
فرمود: «ربْحکم) و عمر بن محمد از ی 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: «َیْلکم یا 
وَبحکم.» (وای بر شما یا رحم بر شما). 


۱ این دو کلمه) 


صحیح البخاری 


۷ دا عمروبن عاصم : حدتا همام»عن 
ن انس رل من لاد ای اي 38 


ال ارس ال »متی السَ امه ؟قل «ویللت 
و ات لها . قالر اواج ال 


ورس ال من ای . تاه و 


گنل ؟ قال برش ود شدا ف 





۱ کال 3 4 


وس رز ۳ ۷ بر 


| 








یس 


۸ حد ابش بن کال : دقن محمدایُن جر » 


ِِ «ِ«ِ«_ِِ من آيي ول ۰ عَن له 


(9 


عن اي 48 آنه قال «ل من باه 0 
۹ اخرجه مسلم 4 ۹ ۱ 


4 دقن سید : عنا خی » غن 


الاختش عنآبي واتل قال ‏ قال الب مود 


9 


تّ چاه رجلالی ول ال تال یا سول لد 1 


2۷۵ کتاب آدب 


۷ - از همامی از قتاده روایت است که انس 
گفت: مردی از بادیه‌نشینان نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد و گفت: یا رسول‌اله. چه وقت 
قيامت برپا می‌شود؟ آن حضرت فرمود: «وای بر 
تو, برای آن چه آمادگی گرفته‌ای؟» گفت: برای 
آن چیزی آماده نکردم جز آنکه خدا و رسول 
ان را دوست می‌دارم. فرمود: «همانا تو با کسی 
خواهی بود که او را دوست می‌داری.» 

ما(حاضران مجلس) گفتیم: ما هم چنین 
خواهیم بود؟ فرمود: «آری.» ما در آن روز بس 
خوشحال بودیم ناگاه غلام مغیره که همسال 
من بود. گذشت. آن حضرت فرمود: «اگر وی 
نمیسرد او را پیری درنیابد تا آنکه قيامت برپا 
شود.» اختصار کرده است» شععبه از قتاده که 
گفت: از انس شنیدم که از پیامبر (صلی‌اله علیه 


وسلم) روایت می‌کرد. 


باب - ۹۶: نشانة دوستی به خاطر خدا. 


نظر به دلیل فرمودهٌ خداوند: «بگو: اگر خدا را 


دوست دارید. از من بیروی کنید تا خدا شما 


۱ را دوست بدارد.» 


(آل عمران» ۳۱) 

ر انار رانا روانت ای 
که عبداللُه (ابن مسعود) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «هرکس؛ با کسی است که 
او را دوست می‌دارد.» 

۹ب از اعمشی: اواید وان و شش 25 
عبداله بن مسعود(رضی‌اللّه عنه) گفت: مردی 
نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 





صحیح ‌البخاری 


2۷۶ کتانب ادب 





اه ات تا ۱ 


و 


۳ رو 


او لا سس 


ره .وی ۸۸ مره سم سك 











۷( حٍَّا ۳ نعییم ۰ دبا بسن ؛ حتا 
+ عن آبي وآثل » ی نتن تالا بقل للبي 
و و وف 0 اس ۷" 
مقر لبم ؟ تال ثٍِ 

م م مر ۵ا ما و ۲ ۱ 
مب من اج ٍ: و ی 
۱ج حدتنا عبتان. + آخرتاآبي »,هن شتعبة : عن 
تام مه ی هم 
عمروینمرة »خن سالم سین ین و 


م ‏ ص صع 


مالك : آن رجلاستأل اي 38 :ی 
ل ؟ قال" :رم نت لها ,. قال انا 








رز 8 . سر سر مص سس 


ِ قل +«ألت عم أحیَت) .۱ , [راجسع : ۳۹۸۸2 


آخرجه مسلم ۹(" 





گفت: یا رسول‌الله. دربار؛ٌ مردی که گروهی را 
دوست می‌دارد و در عمل به مرتبة ایشان نرسیده 
است چه می‌گویی؟ رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) فرمود: «هر کس (در بهشت) با کسی که 
او را دوست می‌دارد.» 

متابعت کرده است جریر بن حازم. و مُلیمان 
ابن فرم و ابوعزانه از اعمسش از ابووائل از 
عبدالّه (بن مسعود) از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) . 

۰ - از سفیان, از اعمش, از ابی‌وائل روایت 
است که ابوموسی گفت: به پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) گفته شد: مردی قومی را دوست می‌دارد 
و (در عمل خود به مرتبة) ایشان نرسیده است؟ 


آن تا فرمود وق ییا کستیر ات که 


او را دوست می‌دارد.» 
متابعت کرده اسست (راوی را) ابومعاویه و 
محمد بن عبید. 
۷۱ - از شعبه, از عمرو بن مرّة از سالم 
ی ال ات 
گفت: مردی از پیامبر (صلی اللّه علیه وسلم) 
پرسید: قیامت چه وقت است يا رسول‌الله؟ آن 
حضرت فرمود: «برای آن جه آماده کر ده‌ای؟) 
گفت: برای آن از نماز و روزه و صدقه, زیاد 
آماده نکرده‌ام ولی خدا و رسول او را دوست 
می‌دارم. آن حضرت فرمود: «تو با کسی هستی 
که او را دوست می‌داری.» 


ت اسست که انس بن مالک 


باب - ۹۷: َفتَةٌ مردی به مردی دیگر: اخسّاً (دور 
شو یا کم شو). 


صحیح‌البخاری 


تس 


یت ار 3 9 من زصبوي 1 9 : 
8 له لاب سید ذخا کل خی 


ما هو . قال : ال ؛ قال " ۰« 


۰ سس ۰ ۵ ...مس كِ ۳ 


۳ شمان وت 
ی رقط ناسحا قل نم ۱ عی لب 


ی وتو ی مر ما ام منز و ۳ 


3 ی رب سول 


ه چم وحن 


2 ام اص مان 
نم قال + « نهد آني سول ال قتظر له ال : 
نهد لت سل الم ثم ال این طیاد نش آني 


سول له : ره البي شم قال «اتنت پاک 
ورسله ) نم قاللابن سید ۰«ماا تری» تال 
نیت سا دق وگاذب؛ قال سول الک 3# ۰ خلنط 
یلار : فال سول 19 ۰« عبات کلت 
خیتا» . قال ؟ هوالدت قال: اضتا کر 


. قال عم ۶ پارشول الله ۵ آیازن ار لي فیه أضترب 


۶ ۶ ور و مس م6 


عنقه .» قال سول له دا یکن هوّلاشسط عله 


۵ بر ار ۵ لار سر ۳ 


وان کم ین هو لایر لت في نله . [راجع : ۲۱۳۵6 


۵2۷۷ 


کناب ادب 


علیه نس به ابن صیاد (پسر بهودی‌ای که ادعای 
و تقرن ک 3 گفت: «همانا جیزی را (در دل) برای 
تو ینهان کرده‌ای آن جیست؟» ابن صیاد گفت: دخ؛ 


پ ۳ 


آن حضرت فرمود: «گم شو.) 


۳ -از زهسری, از سالم بن عبدالّه روایت 
است که عبدالّه بن عمر گفت: عمر بن خطاب 
به همراه رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) با 
جمعی از اصحاب آن حضرت به سوی ابن 
اه هیا آبکه ای ار وین کی 
ها رشان مان رهی اند هی ماد 
بازی می‌کند. ابن صیاد در آن روز به سن بلوغ 
نزدیک شده بسود. وی از امدن آن حضرت 
آگاه نشد تا آنکه رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
شام 6 9 #یشیت اوه بو ریت وی از میس 
به وی گفت: «آیا گواهی می‌دهی که من رسول 
خدا هستم؟» ابن صیّاد به سوی آن حضرت 
نگریسست و گفت: گواهی می‌دهسم که پ 
امیها (ناخوانان) هستی. سیس ابن صیّاد گفت: 
آیا تو گواهی می‌دهی که من رسول خدا هستم؟ 
پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) او را رد کرد سپس 
فرمود: «من به خدا و پیامبران او ایمان دارم.» 
بینی ؟» این 
صیّاد گفت: راستگو و دروغگو نزد من می‌آید. 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: «اين 
امر برای تو درهم و برهم شده است.) 

سپس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
«همانا جیزی را برای تو (در دل) پنهان کرده‌ام.» 
ابن صیّاد گفت: آن دخ است. آن حضرت فرمود: 


سپس به ابن صیّاد گفت: (جه می ب 





۵2۷۸ کتاب ادب 





و ار مرو ما وم ِ م 9 7 


۷ قال تالم قسمعت یکی عمَرّ ول ؛ 
لت سول له ویب کنب لنساري ‏ 








وان اسخل اي فا این ماد ّ ی لها 1 


اس ِ طفق رود 1 و ی بجدوع اشخل : ؛ وهو 


رز ۳ و مت 


رفن ان تاد یا بل امه واه ما 






خی مر ام ص لو ۶ ی 


1 فاشهفي قیفر 1 و رمرم 


3 
.۳ 
مٌ ۱ ‌ ۰ 
: 


رت مین ۲ صياد النبي 48 و يني یجذوع ال با 
مات "لاين. صیاد : آي صاف ً وعواننمهٌ 1 + هذا ی 


۳2 





خرحت ‏ ص م۵ م ره و 62 م 


ای ان سید .تال رل ناو 
زراجع  :‏ آخرجه مسلم 0۹۳۹ 


مر مر و 


۵ قال سالم : قال عبداللّه قام رسول له 18 
اس قیرط رم 


3 ۰+ وما من تبي الا وقبد انتره 





ل يم وم و گر و 


وک 


»۰ ید ون ۳ 


لد ی و 2 
یس باعو» . [راجع : ۳۰۵۷ ۳راجع سل : ۱۹۹ فان 





«گم شو هرگز از حد خود (یعنی از حد و مرزی 
که خداوند برایت معین کرده‌)نمی گذری.» 

عمر گفت: یا رسول‌الّه به من اجازه بده تا گردنش 

هه سول شا (صلیاه علیه وسلم) دا 
«اگر وی همان (دجٌال) باشد تو بر وی مسلط شده 


و آگرروی تباششنک ور کفست وی ها 
۱ 


نمی توأنی. 
خیری عاید نمی‌شود.» 
۶ -سالم گفت: از عبداله بن عمر شسنیدم که 
می‌گفت: پس از این واقعه. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) و ابی بن کعب انصاری راهی نخلستانی 
شدند که ابسن صیاد در آنجا می‌زیست. تا آنکه 
رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) وارد آنجا شد و 
در شاخه‌های درختان خرما یناه گرفت تا قبل از ۱ 
آنکه او را ببیند. غافلگیرانه از وی چیزی بشسنود. 
ابن صیّاد بر بستر خود دراز کشیده بود و خود رابا 
چادری پوشانیده بود و از وی زمرمه‌ای می‌بر آمد. 
مادر ابن صیّاد پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) را دید 
که در شاخه‌های درختان خرما یناه گرفته اسست؛ 
وی به ابسن صیّاد گفت: ای صاف «ر آن نام ان 
صیاد بود» این است محمد. وی از خواب بیدار 
سد. 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: «گر او را 
به حالش می گذاشت خودش را افشا می کرد.» 


۵ -سالم گفت: عبدالّه (بن عمر) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) در میان مردم 
ایستاد و خدای را به انچه سزاوار اوست ستود. 
سپس از دجال یاد کرد و گفت: «همانا من شما 


ِ- اینکه ابن صیاد» ادعای پیامبری می‌کرد و واجب‌القتل بود چرا کشته 
با بهود بوده است. 





صصح‌الیخاری 


2۷۹ کتاب ادب 





۱ 19 


تال بل 7 کلب : 


و 2 


«تاسی> زابقرق: ۳ :مین 





سس ...یی کم( تس 


وقالت عائشه 2 : قال ی اف 


السلام رح اي » در خننید 


جشت ای اي تن 


ِ 2 هانی : 


بأم هان ) ۱ وراجع : 2۳۵۷ 


مخ 


که را عني هنن اس رضي 
لدع قال صانم فد لیس علی اي 9 ان 


4 مر ی وحم 


قال رابود :این جاووا برع وا 


دی ماو یا سول له ۰( حي من ریت 1 ویتا 


ویلت مضر »و ات لت الا في اسر الحرام ‏ ۱ 


‌ِ 
من 





4 ام او من 


مر اف قصنل تخل به ال وتدعوبه من ووانا 
فقال ۰« ار ورب شوه * ورگ 





رد امن 4 م۵ رفص 
و اي الدباء والختم والتقیر و سک فت) . [راجع : 


ف ِِ ِِ 


۳ اخرجه بسلم : ۷ و قطعة الذباء ف الأشربة :۳۹ 





را از او برحذر می‌دارم و هیچ پیامبری نیسست 
که قوم خود را از وی برحدر نداشته باشد و 
همان‌انوح, قوم خود را از وی برحذر داشته 
است. ولی در مورد وی به شما چیزی می گویم 
که هیچ پیامبری آن را به قوم خود نگفته است. 
و همانا خداوند کور یک چشم یست.» (دحال 
کور یک چشم است) 

ابوعبدالله گفت: خسَأت الکلب"(سگ را دور 
راندم). «خاسئین» (البقره. ۵( یعنی: دور 
شد گان. 


باب -۹۸: گفتة مرد: مَرحبا (خوش آمدی). 


و عایشه گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به 
فاطمه (سلام‌الله علیها) گفت: (حوش آمدی ای 
دختر من.) 

و امهانی گفت: نزد یامبر (صل یال علیه وسلم) 
آمدم فرمود: «خحوش آمدی ای ام هانی.) 
۲ - از ابوتيّام از ابیحمزه روایت است 
که ابن عباس(رضی‌الّه عنهما) گفت: انگاه که 
نمایندگان قبیلهٌ عبدالقیس نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمدند. آن حضرت فرمود: «خحوش 
آمده‌اید ای نمایندگان» کسانی که امده‌اند 
زیانکار و پشیمان نخواهند شد.» 
آنها گفتند: يا رسول‌الْه ما گروهمی از قبیله 
ربیعه هستیم و میان ما و میسان تو قبیلا مُضر 
قرار دارند و ما نمی‌توانیم نزد تو بياييم مگر در 
ماه حرام پس ما را به کاری بفرما که جداکنند؛ 
حق از باطل باشد تا با عملکرد آن به بهشت 
درآيیم و کسانی را که در عقب ما هستند به آن 





صحیح البخاری 


2۸۰ کتاب ادب 





۷۷ ك مه کّ ۳ ۱ رعنج ت ۱ 


4 ۱[ ال : هده 


رم 


قتراقیرن زد اس :۳۱۸۵ امه سل 
۷۳۵ 1 ۲ 


2-۷۸ جر تا ی ۱ َن مالك 1 
ال ین میت نان سم آن رسول تال 
ب ۵ لقادریتص ب که وی لام 3 مان : هذه 


ی 


عَسةً فلا ین شلان» «م تچ :۳۱۸۸ اخرجه مستلم : 


رارفز۹9 
0 ِ - باب : ۱ 
> یل ۱ 
۹- حنتتا محمد بن یوسب : بعدگنا سفیان 2 
هشام » ماع نت رضي الّه ها . عن اللبي 


9 


تال ی و اي , ولکن یل 
3 شم تن 9 





فرا خوانیم. آن حضرت فرمود: «چهار است؛ 
و چهار اسست: نماز ببا دارید و زکات بدهید 
و رمضان را روزه بگیرید و یک پنجم مالی را 
که از غنیمت به دست می‌اورید (در راه خدا) 
رازن (جهار ظرف) دبای و خنتم و 
نقیر و مرف (که میوة ترکرده در آن نشسته‌آور 


می‌شود) ننوسید.») 


باب - :۹٩‏ مردم (در قیامت) به نام پدران خویش 
فرا خوانده می‌شوند. 


۷ - از عببدالله از نافع روایت است که این 


علبه وسلم) فرمود: «برای خیانتکار در روز 
افراشته می‌شود و گفته می‌شود: 
این نشانه خیانت فلان بن فلان است.» 

۸ - از مالسکه از عبداله بسن دینان از ابن 
عمر روایت است که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) فرمود: «برای خیانتکار در روز قیامت 
پرچمی برافراشته می‌شود. سپس گفته می‌شود: 
این نشانه خیانت فلان بن فلان است.» 


امش یر هی 


باب -۱۰۰: هیچ یک از شما نگوید: حْبتت تَفسی 
(نفس من پلید شد). ۱ 


وسسلم) فرمود: «هیچ یک از شسما نگوید که 





صحیح‌البخاری 


8۸۱ کناب ادب 





م حور ار ۶ ن 


۰- حدگنا بان ارت دنله + عَن یو 
عن الزهري ‏ عن آيي مهن هل و 
اي تال «ل رن اگم بت تفسي . ولکن 


۱ ۰ - مه تور و 


1 تس ۳ 


6 9 م 


۳ - - پاب. : لا نیو اهر 


3 و 


حدتا بحبی بن بگه ۰ :یگ لت : + عن 


۱ حد 





نش »من ان شهاب : يو سمةقل : قال بو 
را مر ور رل 


مره سا ها 0 4 بت هو 


۰۹« ی 


۲- خدنا عیاش بن ولد : دنا عبدالاعلی : 
ی عن ورين آبي سل عن آبي 


۵ م | 


و و :اّما الطّب ارم 
تلو ۲ حالف فا اه هو الدمر . نظر ‏ 


و راجع مر سم اس ص : 
۷۵۷ وله جوم ۱ ۱ 


0 





ی : 


و ۳ 1 اش اقب امن ۱ ۳ 


ال عس ۵ چم ۵ حنر 


كِِ لس نی لس عم 
کتوله ما الصرعةً اي یل تسه ِ نت عند اتب 
زراجع: ۰ شود ول رلک 


۳ من تاک 
مر س ۳ 


اتهاءالسلكٍ دراو یا قتال : له 


اس ی ۳ 
مسق ی 


دا دلو فرة آفسندوها6 رسل: ۳ 


سوت ون کون مسر 
۰ - از زهری» از ام تین تس فا از 
و فر مود: «هیچ یک از شما نگوید: و 
نفسیء بلکه بگوبد: لفتنت؟ تعیی:6 

متابعت کرده است (یونس را( عقیل. 


باب - ۱۰۱: زمانه را دشنام ندهید. 


۱ - از ابن شهاب. از ابوسلمه روایت ا 

که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «خداوند فرموده 
است: فرزند ادم دهر (زمانه) را دشنام می‌دهد. 
و دهر منم و شب و روز در دست (قدرت) 
من است.۲ 

۲ .از زهریی از اپوسسلمهء از اپوهریره 
تهانت ت است که پیامبر (صلیاله علیه وسلم) 
فرمود: «عنب (انگور) را «کزم» ننامید. و 
نگویید: نومیدی زمانه» که همانا خداوند همان 


دهر است.» 


باب - ۱۰۲: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 


: «همانا کزم» دل موّمن است.» 


و همانا آن حضرت فرمود: «مفلس کسی است 
که در روز قیامت مفلس می‌شود.» 


۱- هر دو لفظ «حْبِعّت نُفسی» و «لقست نفسی» دارای یک معنی است 
ولی «خْبِتت نفسی» معنای: شریر و بدکاره شدم را نیز می‌دهد. اما «لقست 
نفسی» معنای میل شد و شورید دل من را می‌دهد. 

۲- یعنی: خداوند آفرينندةٌ دهر (زمانه) و تنظیم‌کننندة امور کاینات است و 
کس نباید خوشبختی و بدیختی را به زمانه نسبت دهد. «پاورقی ترجمة 
انگلیسی بخاری.» 





2۸۲ کتاب ادب 





۳۹ 


۳- حداعلي نحل :یجدتنا سفیان . عن 
هي عن سید ین مسب ان آمي هر ر؟ ج 


و ۱ رم هو 


قال تال سول ال ویعولون الکرم 1 الکرم 
قلب المومن»:. ززاجع :۱۸۷۲ ۹ ت آخرجه فسلم: :۳:۷ ۳ : 





میسن هر ی 


۱۸ اوه مسدد : خدلتا بحیی » عن تیان 





تال 3 1 سفتا ونوا س ۳ يفدي اد عس 


سعد.» سمعته ول :ارم اي وی » . آظه یوم 


۹ جع 1۹۰۵ آخرجه میم : ۲6۱۱] 





۱ ص ۱ ی و وه 
5 اد یره 


اجه ۳ 0۳۹۰ 1 


مانند این فرمودءٌ آن حضرت: «همانا پهلوان 
کسی است که به هنگام خشم بر نفس خود 
تسلط باید.» 

مانند این گفت آن حضرت: «یادشاهی نیست 
به‌جز از آن خدا.» و آن حضرت خداوند را 
پادشاه مطلق وصف کرده است. سپس از 
پادشاهان یاد کرده و نیز گفته است: «(ملکة سب 
گفت): پادشاهان چون به شهری درآبند آن را 
تباه می کنند.» 

«لنمل» ۳۶) 

از رهرم ار شتع یب مس از 
ابوهریره (رضی‌اله عنه) روایت است که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «و می‌گویند: کر" 
(بعنی تاک انگور را)» همان الکرم؛ دل مژمن 


۳ 


باب - ۱۰۳: قول مرد: پدر و مادرم فدایت باد. 
زیر آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
زوانتت کرده اش 
۶ - از سعد بن ابراهیم» از عبداله بن شاد 
روایت است که علی(رضی‌الّه عنه) گفت: از 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نشنیدم که فدای 
کسی شود به‌جز برای سعد. از آن حضرت 
شسنیده‌ام که می گفت: (تیر بیفکن. پدر و مادرم 
فدایت باد.» گمان می کنم که در روز احد بوده 


۳ 
باب - ۱۰۳: قول مرد: خدا مرا فدای تو کند. 


و ابوبکر به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 


صحیح‌الیخاری 


۳ ترس 


۸0 حَاعلي‌بن عَدله حدت بضوین 


ی . فص هم 


او طلامي 9 وع ّ 
صفیدٌ . مردفها علی راحلنه » لب گانوایخض 


ی قصرع اي لس نبا 
لح قال رد 


اه 





ی ی ان 0 که 


طلحة توبه علی ره َصَ کتک ۱ اتکی 
مه ۱ نمی لس ۱ 5 ام 






و ی زد 


آنندیته ۹ "و قال ۳ 





فساروا ی 5 ان 
علی ندیه :فا اي وود دود 


و یر زا 


را سامبو» ی تقو نی 
سم ۰ 





فتت یاب اجب الاسماء : 


2 1 ۳۹ 


۳ مس مریی ۵ .ظ شرس مر 


۱۸۲ تشن تشز : آخبرتا ابن عبينة : 
حدگا ان مدز » عن جابر ت#ه تال ود درل ما 


قم بر مه و ری ۵ . 


وت ی لاک اه موی 








۱۱ 


بکزامه :2.۸ 





۳ کتاب ادب 


خدا پدران و مادران ما را فدای تو کردیم 

بر شتر سوار بود. در مسیر راه بودند که شتر 
افتادند و ابوطلحه ‏ گمان می‌کنم که (راوی) 
گفت خود رااز ن 
خحدا (صلی‌الُه علیه وسلم) رفت و گفت: ای 
که تابتع آ تساه است ۱ 


ر سل مق برد زسو 3 


فرمود: «انی» ولی متوجه زن باش» ابو طلحه 
جامه خود را بر روی خود کشید و به سوی 
صفیّه رفت و جامهٌ خود را بر وی انداخت (تا 
او را نبیند) آن زن برحاست. ابوطلحه (پالان) 
شتر را محکم کرد و هردو بر شتر خود سوار 
شدند و راه پیمودند تا به عقب مدینه رسیدند. 
- یا گفت -به مدینه نزدیک شد. آنگاه پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) گفت: «با زگشست‌کنان» 
توبه‌کنان. عبادت کنان» پروردگار خود را 
ستایش کنان هستیم.) آن حضرت پیوسته ۳ 
می‌گفت تا به مدینه درآمدیم. 


باب -۱۰۵: محبوبترین نامها نزد خدای غوَجل 


۱ از ات ی ۸ از ابن مُنکدر روایت 
است که جابر(رضی اه عنه) گفت: برای یکی 
از مردهای ما پسری زاده شد و او را قاستم 
نام کل اتف ی گفتيم: تو را به «ابوالقاسم» 





صحیح البخاری 


۸۴ کتاب ادب 








[زاجع ۰ ۳۱۱6 : آخربجه مب 


ال ۱ 1 رز مو ً 
زا ما و افو دنت 
اسمي ود تکنلوا بکنيتي) 
نس عن این [راجغ : ۲۱۲۰]. 








۷ حدا ملد تا ال زرا 
سالم عن چاه تال ی فدوت 


6۵ #9 


۳ , الوا لا هحیال اي 38 , کنا 


دموا باسمي ولا َو يت » دا موجه 
مسلم : :۳۳ موی . ۳ 


۸- چا علي بن له جدتا فان هن 


یوب 1 عَن ابنن سیرین + سمعت آبا هیر : قال یو 


3 


قاسم هه + سمواباسمي ولا توا بکليضي» . 
ی بط رد ناریو رد 0 


6 ال .اس تن تب زا 


۹- خر مت تا بیان قال : 


چا هر با ما ی ۵ ,مس رز 


۳ م< رال تفت مرن اي 






و نی زار اف ار چم 


له عنهما : : ول لرج لس غلام تسه سم الوا : 


0۳ کی اي 3 


کرد له » ال مه ی رح تراجع: 
اخرجه مسل ۳ 


کنیست ۲ نمی‌کنیم و تو را بزرگ نمی‌شماریم 
(زیرا ابوالقاسم کنیّت آن حضرت است) آن 
مرد موضوع را به اطلاع پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) رسانید. ان حضرت فرمود: «پسر خود 
را عبدالرحمن نام بگذار.» 


باب -۱۰۶: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
: «به اسم من تام گذارید و به کنیت من کنیّت 
نکنید.» 
انس آن را از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 

روایت کرده است. 

۷ - از حصین» از سالم روایت است که 
جابر(رضی‌الّه عنه) گفت: برای یکی از مردان 
ای او موی دز موی : 

مسردم گنن: توا بسه آن کیت (بالقاسم) 
نمی‌کنيم تا آنکه از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بپرسیم. آن حضرت فرمود: (ابه نام من گذارید 
و به کنیت من کنیّت نکنید.» 

۸ - از ایوب. از ابن سیرین روایت که از 
ابوهریره شنیده‌ام که گفت: ابوالقاسم (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «به اسم من نام گذارید و 
به کنیّت من کنیّت نکنید.) 


۵ - از مان از ابن ُنکدر روایت است 
که جابر بسن عبدالّه (رضی‌الّه عنهما) گفت: 
برای یکی از مردهای ما یسری زاده شد. او را 
قاسم نام گذارد. 

گفتند: تو را به ابوالقاسم کنیت نمی‌کنيم و 
۱- کنیت, یعنی نام مرد یا زنی را نگفتن و او را به لقب یاد کردن, مثال آن» 


یاد کردن آن حضرت به نام «ابوالقاسم» است زیرا فرزند اول آن حضرت 
«قاسم» نامیده می‌شد. یا پدر فلان. مادر فلان و غیره. 


بو خکا عا ی 

ی دم شا و عن یی 

آن باه جاء ی التبي 4# کّا (ما اسملت» . فال : 
و ۱ 


حون »تال اس :ال سا 


ي قال نس سیب ارات لابند 


۱ ۳ ِ ۱ ۵ 7 ۵ تمرم ۰ و 


خن علي له روا حا 


عدالراق : آخرنامعمر عن الزضري نان 
۵ قزر ست 


المسیت یهن جده با : کنر 





ید ۳۹9 


۱ ۹ 
۳۹ 
‌ه 
گ 
ی 





ی مر يط رمع 


خر 4 . حی 8۵‏ ی امن م۵ 


ال ات ی ارهز 


و ام مین :0۳ 


ی 5 ست ستقاق اي 38 ال ۰ (آين 
لصبي) . ی وآسید ‏ ای سول له قل : :ما 


اسْمهٌ) 73 فلا قال : وکین شمه الشنر) . 


ام کر 


قسماه رد اسر اجه سم 0 


۵۸۵ کتاب ادب 


نمی گوییم چشمت را به پسرت روشن گرداند! 
وی نسزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و 
موصوع را یاد کرد. آن حضرت فرمود: اپسرت 
را عبدالرحمن نام بگذار.» 


باب - ۱۰۷: اسم حزن (زمین سخت و درشت.) 


۰ ار ر هر انش مش توش 
روایت است که پدرش نزد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) آمد و آن حضرت گفت: «اسم 
نو جیست؟) گفت: حزن 0 آن حضصرت 
فر مود: «تو هل هستی» وی گفت: من اسمی 
را که پدرم بر من گذاشته بود. تغییر نمی‌دهم. 
ان مت هه وت کی ار ان رونت) پیو مسته 
سختی و درشتی در میان ما بود. 

روایت کرده‌اند ما را علی بن عبداللّه و محمود. 
از عبدالرزاقء از معمّی از زهری از ابن مسیّب» 
از پدرش از پدرکلانش همین حدیث را. 


باب - ۱۰۸: تغییر نام به نامی بهتر از آن. 


۱ - از ابوحازم روایت است که سهل 
کت آنگاه که مُنذر ین آبواسید زاده شد. نزد 
رصول لا رسای ا له ینف تین 
حضرت او را بر ران خود نهاد و اسید نشسته 
بود و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) در پیش‌روی 
خود به چیزی مشغول بود» ابواسید کسی را 
گفت که پسرش را بردارد. نوزاد از ران پیامبر 
ی اه وس مد سس هافر 


۱- در زبان عربی چنین گویند: «نعم اه یک" عینا» یعنی: روشن گرداند 
خدای چشم محبوب تو را به تو یا چشم تو را به محبوب تو. 





2۸۶ کناب ادت 





مر حرسر ظز چ وم ۰ 


ی مق ب یل [ 








8 
1 4 ۰ 
ات يا ۳ 
ام ام 
به #2 مره رام ما اه رم مس تس 


5 و ؟ ا کبک سنا ی 


۷ 


رک تسه قسه سول له ینب اجه سم 
۱ 





۳ ۰ 
ین جریج رها ال اي لخد بن جبیربن 
اه واگ و 0 ِ 






زو 9ص یز مهف 


جله زا قلم ۶ 
اسمي حَن : قال ات ان یر 


س_ ماه آيي ‏ ۰ قال سب کت لت تا 


وم و 








پاسماء ء اللبا ۱ ِ 


وال 9 2 ی ۱ ۳ او 


۴۳ 





م مرص ۶ ۶ مره م ری 


6" ۳ | حدتنا مخمد بن بشر : + حدتتا 
اسماعیل لت ان يي وی :ریت نهیم اي 


و ۳ 


8 قل مات صفیرا 1 ولرئتي آن یکُون ند مُحَمد 


(صلی‌اله علیه وسسلم) فارغ شد و گفت: (آن 
کودک کجاست؟» ابواسید گفت: او را به خانه 
بردیم یا رسول‌اله. فرمود: «اسم وی چیست؟» 
گفت: فلان. ان حضرت فرمود: «ولی اسم او 
مُنذر است.» از آن روز او را منذر نامید. 
۲ - از عطاأ بسن ابی‌میمونه از ابی‌رافسم 
روایت است که ابوهریره گفت: اسم زیثب 
(شته:سین هسیر آنخحصوت) بره (تکر) 
ای کففه فا عوهت وبا و بر 
می‌خوانسی. پس رسول دا (صلسی‌ائله علیه 
وسلم) او را زیئب نامید. 
۳ - از عبدالحمید بن جبّیر بن شیب روایت 
ابیت که کف توس هه مسب نسم و 
به من گفت: پدربزرگ وی که خن نام داشت 
نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) رفته بود. آن 
حضرت به وی گفته بود: «نام تو چیست؟) گفته 
بود: نام من» خزن. است. آن حضرت فرمود: 
«ولی تو سهل هستی» او گفت: من نامی را که 
پدرم بر من نهاده است. تغییردادنی نیستم. آبن 
ما کی او وق که روگ نوا 
تایب من می‌آید. 


باپ - :۱۰٩‏ کسی که به نامهای پیامبران نام 


و ای کف پیامبر (صلی اه علیه وسلم) 
۶ - از اسماعیل روایت است که گفت: 


۱- در بعضی روایات آمده که «یِره» نام دختر وس هه بوده, و آمام بخاری 
در کتاب «ادب مفرد» آورده که «یرّه» نام جوّیریه بنت حارث همسر آن 
حضرت بوده که آن حضرت نام او را تغییر داده است. 


صحیح الیخار ی 


و جّم 4 م ول 


نبي يا شاه » ولکن لاتبي بعده . ۴ 


رس و مر و و ول ۰ 


6۵-- ی أخبرتَاشعته اعن 


عدي بن بای قال : شمنعت البراء قال ۳ مات ابراهیم 


هنن رن یک ها ی بای سم یی 
زراجع. کر ۱۳۳۵ ِ ۱ و ۱ تپ ۳ 


1 ی 





متسه ال 


مس 


ی من 6" مر همم رو ه 





اسمي ولا تب بکنیت 1" سم پینکم)». 
آوروا انس وی -[راجع 6.2 ۳۱۸ أجرجه 
فسلم : ۲۱۳۳] . 0 


مس یم ی 


۷ حدتنا مومتی بن ٍسماعیل . :ٍ خدتنا آیو عوائة : 
خن خی ی سم آبي هریرة ه . 


عن النيي # تکتنوا ب 
ار ی اي 3 هک 





ی ی ۳ 


معصله مس 





ان 7 ۳ ۰ آخرجه مسلم::: ۳‏ آخيرق آخزجه منتلج ؛ 
۶ وله ٍِِ_ 0 3 ِ 


ترس گر مر 2 ۶ ه و 


حبا میدن مر حدگن رتست ۱ اف 


۸ 


1 ِ ۷ 
:ولد لي تا ی هن 
۳ ۸ عر حی عم 9 1 ۱ 


ابراهيم ؛ که مره 4 ودعا له بابرگة + ودقعه کي !۰ 


ای 


و و کی ار 


2۸۷ کتازن: او 


به ابن ابی اوّفی گفتم: آیا ابراهیم پسر پیامبر 
(صلی اللّه علیه وسلم) وا دنله بویا کشت او 
در کودکی مُرد. اگر مقدر می‌بسود که پس از 
محمد(صلی ال علیه وسلم) پیامبری باشد وی 
زنده می‌ماند ولی پس از آن حضرت پیامبری 
۵ - از شعبه؛ از دی بن ثابت روایت اسست 
که گفت: از براء شنیدم که گفت: ون ابراهيم 
علیه السلام مرده رسول خدا (صلی‌اه علیه وسلم) 
فرمود: «او را در بهشت شیردهنده‌ای است.») 

- از خصیسن بن عبدالرحمن از سالم 
بن ابیال‌جعد روایت اسست که جابر بن عبداله 
انصاری(رضیاله اه تاقوا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فر مود: «به اسم من اسم 
گذارید و به کنیّت من کنیّت نکنید. همانا 
من قاسم هستم که بین شما (برکت خدا را) 
تقفسیم می‌کنم.» و آنس این حدیث را از پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) روایت کرده است. 

۷ - از ابوخصین. از ابوصالسح ص تا 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «به اسم من اسم 
کنید و به کنیّت من کنیّت نکنید. و کسی که 
مرا در خواب ببیند همانا مرا دیده اسست زیرا 
شیطان خود را به صورت من درآورده نمی‌تواند 
و کسی که از روی قصد بر من دروغ بربندد 
نشیمنگاه خود را در آتش دوزخ آماده کند.» 
تا ای و 
روایت است که ابوموسی گفت: پسری برایم 
زاده شد. او را نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بسردم. آن حضرت او را ابراهیم نام گذارد و او 





۵2۸۸ ۱ کتاب ادب 





صحیح‌الیخاری 





"۹:۵ 


یبوط فاص 


۹ حدتنا اب و الولید + حلا رده حدلنا زیادین 


ه و ی ۳ 


علاقة سمعت یرنه تال انسفت الشمس 


وت ریم جع میت 9 ول 


۱ ره یکره اي 


۰ رف و خگاین 
غن آلزهُري » + عن سعید. عن آبي هریرة قال : 


اف رم 7 و ۶ ۶ 


مّرقع اي 9 رس من رنه قال :لیم آنسج 


کب ۵ 
عستة ۰ 


الولید این الولید 3 ان مشام ‌" رعاش ین ابي 
وتان که ۱ یی 





ی 


من اسنمه خزقا: 


وقال | آبوحازم » عن آيي هریرة یه 
1 اهر) .ری : ۳۷۵ ]. 





مص 


۳ 


۱ ِ 4 یمان خا سیب 3 عن الزهري 


ی ۳۷ 4 5 
جع ۲ ی 


قال -: + خدگلي ون سم : بن دامن : آن "غالا رضني 


مهن م ی 


رن هت وشن نله :ریا 
- ئَ نش هذا جرلرك السلا» ۶ فلت وه سم 


ص سس 


حته له «قالت تیال ری : تن 


را با خرمایی تخنیک کرد و بر وی دعای برکت 
کرد و او را به من باز داد. و او کلانترین فرزند 
ابوموسی بود. 

۵ از زانده از زیاد بسن علاقه روایت 
یتست که موه ده کت هد رو کل 
براهیم (پسر آن حضرت) آفتاب گرفت. این را 
ابوبکره از پیامبر (صلی اه علیه وسسلم) روایت 
کرده است. 


باب - ۱۱۰: نام‌گذاردن, وّلید. 


۰ از زهری» از سعید روایت است که 
ابوهریره گفت: چسون پیامبر (صلسی‌اله علیه 
وسلم) سبر از رکوع بلند کرد گفت: «بارالها 
ولید بن ولید. و تسلمه بن هشام و عیاش بن 
ابی‌ربیعه و مستضعفین (مسلمان) مکه را نجات 
بخش, بارالها؛ فشار خود را بر قبیلة مَضر سخت 
بگردان باراله؛ بر آنها سالهای (قحطی) مانند 
سالهای (قحطی) زمان یوسف بیاور.» 


باب - ۱۱۱: کسی که دوست خود را فرا خواند و 
حرفی از اسمش را کم کرد 


و ابوحازم گفت: ابوهریره گفت: پیامبر (صلی اه 
علیه وسلم) به من گفت: «ای ابوهر.» 

ان ره اناوت هن عراز سوه 

روایت است که عايشه (رضی‌الّه عنها) همسر 

پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: رسول خدا 

(صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «ای عایشه این 

جبرییل است که بر تو سلام می‌رساند.» گفتم: 





صحیح البخاری 


۸۹ کتاب ادب 





۷ اخرجه ملع : 6۷ 6  .]۲‏ 


وه م4" و 


او خا موسی بن سل 0 


و و ع ه 


یش # هر ‌ 


ال اي 2 دا نک مت اقا 


زراجغ :۹1۹ اجه منم :7۳۷۲ 


0 - بات" : لته للصي. 
ول ان یوک بلرزجل . 


۳ نامه + ما ثِ :اي 


ام »من تال دی امش ۱ 


ی وم ف 


خلقا. وان لي آخ یا 
۳ رگا له جهن : یبای 


سس مس ی بر ی 


باه ۱ ۱ فریما تحص ما وهو في 
یا قبمر بلاط اي تحت هک لسن ویلطح : ثم شوم 
و 7 3 و 2 


تقوم له تيب . (راجع ۰ اخرجه مس تست 
۵ وله واخر ۰ اوه بزيادة ]. 





بزيادة ب.عرنجه. : 


۳- اب : 0 


نج وی ی 


ِ بای تخد سل و 


بر وی سلام و رحمت خدا باد. عايشه گفت: و 
او می‌بیند آنچه ما نمی‌بينيم. 

۲ از ایب از ابوقلابه روایت است که 
انس (رضی‌اله عنه) گفت: امشلیم (با زنان 
دیگر) کالای سفر را (با خود) بر شتران حمل 
می‌کردند و انجَشه. غلام پیامبر (صلی‌الّه علیه 
ص )فان وا( اس هک از زان سناش 
(صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «ای هن 
شیشهها بار کرده‌ای. اهسته بران.» (مراد از 


باب - ۱۱۲: کودکی را کنبت کردن پیش از آنکه 


صاحب فرزندی شود. 


۳ - از عبدالوارت. از ابی‌تیَاح روایت است 
که انس گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
خوش خلق‌ترین مردم بود و من برادر (مادری) 
داشتم که ابو عمیر نام داشت او را نزد ان 
حضرت آوردند. فرمود: «ای ابوعمیر چه کرد 
نغیر؟» نغر (بلبل یا جوجة گنجشکی) بود که 
آن کودک با وی بازی می‌کرد. گهگاه که آن 
حضرت به خانهٌ ما می‌آمد. ون وقت نماز 
می‌رسید آمر می کرد که فرش زیر پایش روفته 
و بران اب پاک پاشیده شود و چنان می‌شد. 
سپس به نماز می‌ایستاد و ما پت سر وی 
می‌ايستاديم و به ما نماز می‌گزارد. 
باب - ۱۱۳ کنیّت به ابوتراب. و اگر چه او را 
کنیّتی دیگر باشد. 
۶ -از ابوحازم روایت است که سهل بن 





صحیح‌البخار ی 


۵۹ کناب ادب 





1 ۳ 


دی با ۰ وما که شراب له ۰ غاصّب 


6 لو مر مین ی موی طیحم 


بر قاط نیج تلع ون دشر ۱ 









تال یه کال : هو ود مج في 
ود و اي زستا رک ۱ 1 
سف هن ان 
لهره ویقول  :‏ اجلس من 





رم زاجم آخرجه الم ۰۹ 


۱ ۱ ۱ - باب صص ۳ 
نت الما ی سك 


اه من آي هقی : اپ سول 


ی تا . ار 1 وت مهس 
۳ 
۷۰5 حَدنا علي بسن بل + دیا یا » هن 


مي لاد .من آلاعرج . عن آي هر - روایةً قال : 
ی روز ۶ 
(آخنم 9 وال سفیان ور  :‏ تج 


مر یی 1 


الاستمّاء ال + رَجل نمی : من لانلاندم : [زجع 


۱۳۰۵" مرن 89 


ه ار اف 


قال سین *پفول غیره راهان شاه ۱ 


1 ره 0 هد 


هه ابر نان رتاش کال 


سعد گفت: محبوبترین نام نزد علی(رضی‌الله 
عنه)؛ ابوتراب بسود و اگر وی به همین نام 
خوانده می‌شد خوشحال می‌شد و او را کسی 
به‌جز پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ابوتراب 
ننامیده بود. وی روزی بر (همسر خود) فاطمه 
خشم گرفت. و از خانه برآمد و نزدیک دیوار 
مسجد پهلو نهاد که بخوابد پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) که سراغ او را می‌گرفت به سوی 
وی آمد. کسی گفت: وی در کنار دیوار پهلو 
نهاده اسست. پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) نزد 
وی رفت و پشت او پر از خاک شده بود؛ پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) خاک را از پشت وی 
با کین که وهی کفتاه قتست آعم اتود انت:) 


باب -۱۱۳: ناخوشایندترین نامها نزد خدا. 


8 از ابوزناه از اعرج روایت 
اتتحت کیره کف سای رصا شاه 
وسلم) فرمود: «زشت‌ترین نامها نزد خداوند 
در روز قیامت. مردی است که خود را 
«ملک‌آلاملاک (شهنشاه) » می‌نامد.» ۱ 
- از سشفیان» از ابوزنا از اعرج روایت 
است که ابوهریره از ان حضرت روایت کرده 
است: «زشت‌ترین نام نزد خداوند.» و سفیان 
بار دیگر گفت: «زشت‌ترین نامها نزد خداوند 
مردی است که نام شهنشاه بر خود می‌گذارد.» 
شفیان گفت: غیر از او (ابوزناد) گفته است که 
۳ آن: شاه شاهان است. ‏ 


صحیحالبخاری 2۹۱ کتاب ادب 


باب - ۱۱۵: کننت مشرک. 


وقال مسو شتا هش ولا آن # و مسور گفت: اشامت (صلی‌الّه علیه وسلم) 

این آيي طالب لب؟ ‏ ما سس تهج شسنیذم که می‌فر مود: «مگر انکه اين ابی‌طالب 
این را بخواهد.)۱ 

۷ تا آنوالیمان : آخرناشیب » عن ۷ وهابت ایک اهاز فرب از 

الزمري: خدتنا (سمّاعیل قال خدني آخي نی صو ار ان پات ره ان 


یمان عن محمد ین آيي غتبق. «عْ ابن شهاب » عن عروة بن زبیر روایت است که اسامه بن زید 


ح‌ِ ۱ 


خروة بن الزیر ‏ آن أسامة بسن زد رَضي اه عنیما (رضس یله عنها) ی رسول حد | (صلی اه 
سول 8 رکب علی حمار ۰ علبهقط علیه وسلم) بر حری ور ان و جاوری 


مر مر مت مر من خر ۵ مسر ۵ مر 


دک »وأسامة وراه »مود سَد ین بان في ني فد کی یالان شده بوده و هر کت سر ان 
حارث بن الَررج . بل وه بر سار حتی مسا حضرت بر خر سوار بود تا از سعد بن عباده 
ی , ودلل بل آن . که در منطقهٌ بنی حارث بن خرَرَج می‌زیست؛ 
نم الب آبي : قائافيامجلس اخلاط من عیادت کند و این قبل از جنگ بدر بود؛ و 


مین لش رکب عنةالاوگان ولیهود : وفي رفتند تا به محلی گذشتند که در آن عبدالله بن 


امین ال باه کلما دنت امس تن مار لاه داشمت انم ف ار آن 
عجاجهة لاه 1 خمرابنآبي له براثه رح : لا توا بود که عبد اللّه بن ابی اس‌لام بیاورد. در این 
فك لقع عَِ وت کت مجلس مسلمانان و مشرکین بت‌پرست و بهود 


و ره ۱ اویت: رگ بن رواخه بو چستون کردوخاک: خرکت خر 
س قال له ین روا رش 0 جلوی بینی خود گرفت و گفت: ما 

5و رن راغبارالود نکنید. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
7 سین ده و من وسلم) برایشان سلام کرد. سپس توقف کرد و 


۱ 9 7 کی شنز تک ۳۳ 
۱ ی : امد و انها رابه سوی خدا فرا خواند 
ت وا ؛ ثم زکب ز تذل رود ژ‌ نها ر ب ی 4 ‌ 











۲ ی : و ی : و ۰ :مت 
زسو| ل.الله 5 ی 


7 سر دک 


ی ۱ کار نی دعل غل: سدبن بان . 





برایشان قرآن خواند. 
عبدالّه بن ابی ابن سلول به آن حضرت گفت: 





ال سول له 8 :اي سعد . الم نسم ما قال آبو 


" ای اه تور و مش 
ان رد ال يت ال گذ رکف وین آی مرده از انچه تو می‌ گویی ار ر ۱ 
زه وه و هی مر 8 و ره ۶ تسکت 
سعد پن اد و ولالله" تا ات اعف 2 
ف 1 ي نو ِ بايي ۱- زمانی بود که بنی‌هاشم می‌خواستند دختر ابوجهل را به ازدواج علی‌رضی 


واصتح.. ؛ قواْذي آنزل اه ۵ الکتاب 1 لد خاء اله انئه عنه درآورند و آن حضرت با موجودیت حضرت فاطمه به آن موافق نبوده 
۱ این موضوع در حدیث ۵۲۲۰ آمده است. 











صحیح‌الیخاری 


2۹۲ کتاب ادب 








۱ له ورس هو 


۱ ون عن الم کین راهیل الکتات ما مت ۱ 


ی یی چم 


یرو علیالائی: فا له ای 








حو حم ِ 


لین وتو الکتاب4 الایة رال عمران ‏ ۱۸۹ .وقال ود 


یمن آل الکتاب4 بت ۹« ان سول ال و 


ول في َو عنم ما مه ال بهحیآذن له فهم ‏ 
کم خر سول هن لاله بسن کت مرا 


ی سح م جح ای ۱ 


صتادید کار وسادة فرش قتل سول ۵ 


‌ ور ی رو ؟ 


واصتحابه ورین انمین + میم ری من صنادید 


و 


الا وسادة فریش ».قال ان آي ان ی 
من تکیت ار ان روج ایو 


ِ‌ 


۸ 0 


چیزی بهتر نیست. پس در مجالس ما اذیت‌مان 
نکن» هر کس نزدت آمد به او قصه کن. 
عبدالّه بن رواحه گفت: آری يا رسول‌الّه 
مجلس مارا غبارآلود کن همانا مااین را 
دوست می‌داریم. مسلمانان و مشرکان و یهود 
یکدیگر را دشسنام دادند تا آنکه نزدیک بود با 
یکدیگر درافتند و رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وسلم) پیوسته ایشان را به حویشتنداری فرا 
می‌خواند تا انکه خاموش شدند. سپس رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) بر خر خود سوار 
شد و راهی شد تا آنکه نزد سعد بن غباده 
رسیلد. 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: ای 
سعد. آيا نسنیدی که ابوخباب چه گفت؟ 
«عب‌داله بن ابسی را مراد می‌داشست» چنین و 
چنان گفت.» سعد بن عباده گفت: ای رسول‌لله. 
پدرم فدایت او را عفو کن و از وی درگذر 
سوگند به ذاتی که کتاب را بر تو نازل کرده 
تست همان تلود وا یر کز فر 
آورده, همانا مردم این شهر بر آن شده بودند 
که او را تاج‌گذاری کنند و بر سرش دستار 
(رهبری) ببندنده پس چون خداوند با حقّی که 
به تو ارزانی داشست. او را محروم ساخت. وی 
غمگین و اندوهگین شده و چنین کاری کرده 
که تو مشاهده کردی. 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) او را عفو 
کرد؛ و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) و 
اصحاب وی مشرکان و اهل کتاب را عفو 
می کردند. جنانکه خداوند به ایشان امر کرده 
ان هر سا نی زمر 


صحیحالیخار ی 


۸ حد نا موسی بن اسماعیل :. حدلنا بو عوانة : 
خدگنا مك لین تا رث بن وفل ؛ 
ی مسب الب فا دیا سول له : :هل 


2۳ کات ات 


می‌ کردند. خداوند فرمود: «و از کسانی که پیش 
از تايه ان کاب داد فه ای کیان که 
به رک گراییده‌اند (سخنان دل)آزار بسیاری 
خحواهید شنید.) 

(آل عمران, ۱۸۰) 

و خداوند فرمود: «بسیاری از اهل کتاب پس از 
اینکه حق بر ایشان آشکار شد. از روی حسدی 
که در وجودشان بود» آرزو می‌کردند که شما 
را بعد از ایمانتن کافر گردانند. پس عفو کنید 
رک و فان ی ایکا 
خدا بر هر کاری تواناست.» 

(البقره, ۱۰۹) 

پس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آنچه را 
دا به آن امر کرده بود در عفو کردن ایشان 
تأویل و تفسیر می‌کرد. تا آنکه خدا (جنگ را) 
به ایشان اجازه داد. 

آن‌گاه که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
در بدر با ایشان جنگید و خداوند به وسیلة 
این جنگ کسانی از سران و بزرگان قریش را 
کشت و رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) ۲ 
اصحاب او پیروزمندانه با غنایم باز گشتند و 
اسیرانی از سران کافران و بزرگان قریش با 
خحود همراه داشتند» این ی این لول و کسانی 


ان ات کی تت‌ترایت که‌یا وی نودب کت 


این امر (اسلام) همانا (پیروزمندانه) روی آورده 

ی ار 0 راخ وی ی 
بر اسلام بیعت کردند و اسلام آوردند. 

۸ - از عبدالملک» از عبدالّه بن حارث بن 

تفا تووایت ات که این عاس بم لااحطات 

(به آن حضرت) گفت: یا رسول‌اله آیا به 





صحیح البخاری 


مت سرب بخی: ۹ بسن وف ای ‌ 


2 


مت لا تین تب ,رس : ۳۸۸۳ آخرجسه 
مسلم:٩۲۰۹].‏ ۱ 


رتلیستق: سبمفت یا مات نی لت 


۳ مین قصی ( 


فمال :کف لام ؟ قلت سیم : اه , وآرجو 


آن کون قد ستراح ون اه مادقا تست ٩‏ 0۹۳۹ 


۹ ۳ یت د حدلا شب وت ی 


مر 


الحادي يد ییانج و 


بانتراریر حت ۱۹۹ رجه سم : ۳۳۰ 





مرو نیح مس س_ 


بت ۱ وه 3 «رتنکای العف 


رنه شي اشته. اج وا رب 
مستلم: ۲ 9 ی 


۵ سس مس 3 


سوقك 


وه 


کناب ادب 


(عمسوی خود) ابوطالب چیزی نفع رساندی» 
زرا وی از تو نگهبانی می‌کرد و به خاطر تو 
خشمگین می‌شد؟ آن حضرت فرمود: «اری: 
وی در موضع کم‌عمق آتش (دوزخ) اسست. 
ولی اگر من نمی‌بودم در پایین‌ترین بخش آتش 
(دوزخ) می‌بود.» 


باب -۱۱۶: به تعریض پا کنایه سخن گفتن تا از 
دروغ اجتناب شود. 


و اسحاق گفت: از انس شنیده‌ام کف کت هت 
خردسال ابوطلحه (که بیمار بود) مُرد. وی (به 
همسر خود امشلیم) گفت: پسرک چه حال 
دارد؟ ی گفت: نفسن وی آرام گرفته و 
امیدوارم که راحت شده باشد و ابی‌طلحه گمان 
کرد که ام لیم راست می‌گوید.۱ 

۹ - از شعبه از ثابت بنانی روایت اسست 
که انس بن مالک گفت: پیامبر (صلی اه علیه 
وسلم) سفر می‌کرد. ساربان به رود جواس 
آغاز کرد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 
«ای انجشه مدارا کن که شتران تیز نروند.» 
رحم بر تو باه با شیشه‌ها.» (یعنی زنان از شتر 
نیفتند). 

۰ از ثابست. از انس و ایوب. از ابوقلابه 
روایت است که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) راهی سفری بود 
ای ات که اه مور افو 
شستران را سرودخوانی می‌کرد.پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) گفت: ای انجشه آهسته بران با 


۱- ام سلیم به تعریض یا در پرده سخن گفت تا شوهرش در آن لحظه 
اندوهگین نشود. تفصیل آن در حدیث ۱۳۰۱ جلد دوم آمده است. 


سس سس سس سس سس تست 


صحیح البخار ی 


ی خ 2 لا 


۳۱۹ - عگ یسخاق وی اسر 








ِ تمس سم مس قزر ۹۹ 
رده :نحد 
ی ۳ 0 9 
خاد بقال له یت ۰ ال له 
ی 


و مس چم 


9 
ت ۰« رواجم لاس تایه 

قال اوه تي طَقه شاه كت ای 
مسلم: 0۲۳۲۲۳ ۹ 


فیس ی ما 


۲ ک مسّدد : حَد 
حدتني اد : عن نآ بن ال قال ک انیت 
رم ترکب سول له رس لايي له 
مضه یو راجم: كِِ 
اخرنجه ملع ۷ موق ها پا 


۰ ‌ ض‌ 





مر + هل مرا 


وقال ابن اس :» بان 


و 
بلاگیر ‏ کی اج ِا ت 


تسه 


ع‌ جر ً ۴ 


اخبرنا ان جرج قال ان شهاب ار ی 


ود آتاس 


زر ار 5 و 


حدتنا محمد بر نسلام ‏ 


رود لسع یش ی 


سول له 238 ۶ عن لین ۱ کال لیم ول 


او وق ناو ‌ 


وا بشيء 4" و ۳ رَسولّاللّه قانهم یحدئون 


َحن بالشتيء کون فا ؟ تقال سول له + ول 


‌ 


2۹۵ کناب ادت 


شیشه‌ها.) 

ابوقلابه گفت: (شیشه‌ها) یعنی زنان. 

۱ - از همام از قتاده روایت است که انس 
بسن مالک گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
ساربان سرودخوانی داشت که انجشه نامیده 
می‌شد و خوش آواز بود. پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) به او گفت: آهسته بران ای انجشسه 
شیشه‌ها را مشکن.» 

قتاده در تفسیر آن گفت: یعنی زنان ضعیف را 
(ازان شنک ): 

۲ - از شعبه» از قتاده روایت است که انس 
بن مالک گفت: شبی در مدینه ترس و هراسی 
پدید آمد. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) اپ 
ابی طلحه را سوار شد و (به پیش راند) و گفت 
(چیزی را ندیدیم و اين (اسپ) را چون دریا 


یعبی: در تندرویی) 


یافتیم.» 72 


ص ۵ مه ۶ 


یاب ۰ ۱۱۷ گفتة مرد به چدزی: چیزی دیست و 
او ندت می‌کند که حق نیست. 


و ابن عباس گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
دربارء (مرده‌های) دو قبر گفت: «به سبب غیر 
گناه کبیره عذاب می‌شوند و همانا آن گناهی 
بو با است ۱0 

۳ - از ابسن شهاب. از بحیی بن عروه از 
غروه روایت است که عایشه گفت: مردم دربارة 
کاهنان (غییگویان) از رسول خحدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) پرسیدند: رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) فر مود: اجیوی. نیستناد:4 گفتناد: با 





ِ- این حدیتثت در کتاب وضو جلد اول بحت شمارةٌ ۳۷/۶ آمده تا 





صحیح‌الیخار ی 


2۶ ۱ کتاب ادب 





> له من لح نها ال ان 1 یا فيأَن رب 
و 1 طنون فا ات من باه گنبته» . 


لدجَاجَة : ف 
زراجع: ۰۳۲۱ آخوجه ستلم ۸۰ 








۱۸ سر تتاب ۳ ۳ ی 3 و 
ون ِِ + اک 2 ره ۱ 


خر وی کرت سید سس 








2و 1 


هت ان 2 رای ك 


۷ 9 ‌ 


6- این بگیر : حدا لت ین یل ؛ 


ع نان شهب قال سمفت اماب لخن 


ول : آخبتي جاببن له 4 سمع رسول له 3 
و ۱ ِِ 


یقود. رم ۲ یا نا آنشي .. 


میم و 2 


وت من السَماه ۲ ۳ بِ نت بَصري ای ۷ 1 1 
یه داي یی 6 ام هي یات 


کب ه و ی تخوس ۶ 9( 


جدثن اپن آبي مریم : : حدتنا محید 









قالا : آخبرني شريك .عن ریب ۳ ی ۹ 


سم 9 ِ رق 


مان لت ین ۱ - 


رسول‌الله همانا ایشان گاهی چیزی می‌گویند که 
راست می‌آید؟ رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «یک کلمة راست را جن می‌رباید و در 
گوش دوست خود (کاهن) می‌افکنده همچون 
آواز ماکیان و او با آن (کلم راسست) بیش از 
صد دروع را یکجا می‌کند.» 


باب - ۱۱۸: بلند کردن (نظر) چشم به سوی 


و فرموده خدای تعالی: تیاب تفر نم یک ند 
که چگونه آفریده شد و به آسمان که جگونه 
برافراشته شد.» 

(الغاشیه ۱۸-۱۷) 

و ایوب از ابن ابی‌ملیکه روایت کرده که عایشه 
گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) سر خود را 
به سوی آسمان بلند کرد. 

ار این شهات:ار انوس یفن دی 
از جابر بن عبدالّه روایت است که گفت: وی 
از رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) شنیده که 
می‌فرمسود: «در نزول وحی بر من وقفه پدید 
آمدء در حالی که در راه روان بودم» آوازی از 
آسمان شنیدم. چشمم را به سوی آسمان بلند 
کردم ناگاه دیدم که فرشته‌ای که نزدم در غار 
خر | آهتتکه: بواد: میان زمين و اسمان بر تختی 
نسشتته: آشیت:) 

ره ان > رونت اس 2 
ابن عباس(رضی‌الله عنهما) گفت: شبی را در 
خانهُ (خالٌ خود) میمونه (همسر آن حضرت) 
به‌سر بردم و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (نظر 





صحیح البخاری 


2۹۷ ۱ کتاب ادب 








عمران ۰ ۳ ۷ و ك 


شود في ‏ اناء وی 


۱ ۳ ی ۱ 
: ظ 


۱1 ۷ سندگنا متده + لحلالای یی ال _ و ۱ 








ی کر و[ ۳ ۳ ۳9 


ی 


آخر , ال ۰«اتح که ونشره بالجة) فا مر » 
تک ره بل گم ستتع جع وان 
متا قجلس کال ا«قع که زره له ؛ علی 


م8 2 





ِ ی نس آو تک 0 ۳ , قَدْهیت فاد عشمان ۳[ 


تشد له و باه بر باني قال.؛.قال : 
کر ۵ ار : مس مر 


ایله المستعان ۰ ۳۷۵ اشرجه فسلم :۳ (۲6] اه 





به نوبت) نزد وی بود. چون حصه سوم شب یا 
پاسی از شب. فرا رسید آن حضرت نشست و 
9 آسمان نگریست و (اين م آیه را) خواند: 
1۳۹ در آفرینش آسمانها و زمین» و در پی 
یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان 
نشانه‌هایی (قانع کننده) است.) 

(ال عمران. ۱۱۷) 


باب -۱۱۹: کسی که چوب را در آب و گل زد. 


زو ایتانست که رهش 
(اشعری) گفت: وی در یکی از باغهای مدینه 
با پیامبر (صلی‌الّه علیه قتل) بوده است. در 
دست پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) چوبی بود 
که آن را در آب و گل می‌زد ناگهان مردی آمد 
که می‌خواست دروازة (باغ) را بگشاید. پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسسلم) (به من) گفت: «دروازه 
را برایش بگشای و او را به بهشت بشارت 
ده.» من (به سوی دروازة) رفتم و ناگاه دیدم 
که ابوبکر است دروازه را برایش گشودم و او 
را به بهشت بشارت دادم سپس مردی دیگر 
خحواست که دروازه را بگشاید. ان حضرت 
فرمود: «دروازه را برايش بگشای و او را به 
بهشت بشارت ده.» ناگاه عمر را دیدم دروازه 
را برایش گشودم و او رابه بهشت بشارت 
دادم. سپس مردی دیگر خواست که دروازه را 


بگشاید. آن حضرت که تکیه کرده بود نشست 


و گفت: «دروازه را برایش بگشای و او را به 
بهشت بشارت ده بر بلایی که به او می‌رسد با 
می‌باشد.» رفتم و دیدم که علمان است» ایستادم 





۵۹۸ کتاب ادب 





۱۴۰ات : الرجل فنکت .۰ 
و وت بنده في لض ‏ 


ای و + 


مس 9 سب رز ۵ ی 


عن شعبة ۰ عن سوت دنه 


آبيعبدالرحمن مره نب اسلمي : علي نله ال گام 
انب # افي جر جع کت لا ۳ نود : فال ؛ 
سر ی 
۲ والار): : الوا فلا شکنان"۱ قتال او ۱ تک 
بت وتان آعطی و ت یویر 97 
ترا ۳ اخرتجه مسلم و۵۷ اپ 




















ترس چا ی ۳ ی 3 وا ۱ 
۸- حدتناآبوالیمان : آخبرنا شعیٍ » خر عن الزهري 


حداتي و زد شرس وب 


زد تردن ۱ یر ی 


ای سم 


صواحب الحجر - - رید بهآزواجنه خی لین - رز 


و دروازه را برايش گشودم و او را به بهشت 
بشارت دادم و به آنجه آن حصرت فر مو ده بود» 
آگاهش کردم. عثمان گفت: خداوند یاری‌رسان 


یاب ۰ ۱۲۰: مردی که با چیزی که در دست دارد 


به زمین می‌زند. 


۷ - از سعد بن ابن عبیده از ابو عبدالرحمن 
متسس ات انس کفعان اضر لغب 
گفت: ما در جنازه‌ای با پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) بودیم» آن حضرت چوب را بر زمين 
قر خر ایا سیر کفیت؛ «هیچ یک از شما 
نیست مگر آنکه جای وی در بهشت و دوزخ 


معیّن شده اسست.» گفتند: آیا؛ بر آنچه (مقذر) 


شده اعتماد نکنیم. فرمود: «عمل (نیک) کنید که 


(آنچه را مقذر شده) آسان می‌سازد.» 
«اما آنکه (حق*خدا را) داد و پرهیزگاری نمود؛ 
و (پاداش) نیکوتر را تصدیق کرد به‌زودی راه 
آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت.» 


(اللیل ۵ - ۷ 


یاب ۱۳۱ - گفتن ایته اکتر و سبحانن الله. به 
هنگام تعجب. 


۳ از هند بنت حارت روایت 
است که امسلمه(رضی‌اله عنها) گفت: پیامبر 
(سبخان اللّه جه گنجینه‌هایی نازل شده است 





صحیح البخار ی 


2۹۹ کتاب ادب 





اسّة في الا ار في الا خر . [راجع : ۱۱۵]. 


وال ابن آبي تور : عَن ان عباس ۰ عن عمّر قال : 
رت 2 و 7 ت ۳۳ ِ 2 9 1 ۰ ۶ 
لت للّي 188 : لت نسَاءل ؟ قال : « لا . فلت : 


و مرو 


اللّه کر . 


۵۹ حدتا آبوالیمان : آخبرتّا شعیب . 
(ح). 

وحدتنا سماعیل قال حدگني آخي رن 
من ی نب عن ابن‌شهاب » عَن علي پن 


0 
و مره و مس 


۳ ی جرج رهق : نها 


بخ ی 


في لش ابر رت 1 گنه ساعة من 
متا 7 مت تقلب تام مها اي #۳ قبه . 


وه وم 


ی لت باب السَنجد اعد منکن ام سلمة 
و ریت ار سل 


یت ای من الا 





خشیت آن ینت ني تاه .جع : :۰۳9 ِ 
نم 0 ی ۱ 


عن الزهري 


بسا جامه‌پوشانی در دنیا هستند که در آخرت 
بر هنه‌اند.) 

و ابن ابی ور از ابن عباس روایت کرده که 
عمر گفت: به پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
گفتم: ژنانت دا طیلای داد کت انی.» 
گفتم :ال ا کر 

۵۹ -از شعیب. از (ابن شهاب) زهری روایت 
است. از محمد بن ابی‌عتیق. از ابن شهاب 
روایت | است که علی بن حسّین (زین‌العابدین) 
گفت: صفیّه بنت حیی همسر پیامبر (صلی‌اله 
۱ او را خبر داده اسست که: وی به 
دیدن رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلْم) رفته 
بود که آن حضرت در مسجد معتکف بود و آن 


" ت‌ 


در دهة آخر رمضان بود. وی شبانگاه ساعتی 
با آن حضرت صحبت کرد سپس برخاسست 
که بازگردد و پیامبر (صلی‌ال علیه وسلم) با 
وا شیف که او بان کات کته 
فوواز تسل رشستی ها نی که عانه ام نامه 
همسر پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) بود. دو مرد 
انصاری از کنار ایشان گذشتند و بر رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) سلام کردند» سپس به 
راه خود ادامه دادند. رسول خدا (صلی اه علیه 
وسلم) به ایشان گفت: «همانجا بایستید. همان 
این زن صَفیّه بن خیی است» آن دو نفر گفتند: 
سْبحان الله» يا زسول ال (که گمانی دیگر کرده 
باشسیم.» و سخن آن حضرت آنچه گفته بود 
برایشان گران آمد و آن حضرت گفت ": همانا 


اف - حدیث ۰۳۹ سطر سیزدهم در معن عربی» لفظ (ما قال) دوبار آمده 
است. عوض (قال) بار دوم (ما قال) آمده که اشتباه است. 





صحییح‌البخاری 


۶۰ کناب ادت 


سس س ۳۳۳77777777777 ۳«#«#«#ا9ا۲۰ ۲۲۲ 0۳۲آ ۳ 





۷ ۳-4 ان ۰ اه 4 0 تال 


و 


سمعت لب صهبن الازدي بت .ماه بن 
و ور 9 


اي قال هی اي 9 عن اتف » وال : 


چ 


راید و نک | لد ی ال 
ویکسر السن ) امن 1۸۱ ی : 6 ۱۹۵ 


مطولخع. 
۲۱ تم کر ف حنّا 


یمان لسن مالك مه قال : سجن عه 





3 شم أحَه ان شنت الاخ» ِ ْ فت ۵ 
ال مدا مد ال 1 وق [انظر : 


9 خرجه مسلم: ۳ 





۳" باب : تشمیت العاطس |ذا حمد الله 


فیه یو هیر : زواجغ : ۳۵۲۲۵۰۳۳۸۹ 


شیطان در وجود پر ادم بسان خون جریان 
دارد و من اش ان ترسسیدم که وسوسهای در 
دلهای شما بیفکند.» 


باب ۳۲ ممانعت از افکندن سبگریزه با 
انگشتان. 


۰ - از قتاده. از عقبة بن صهبان ازدی 
روایت است که عبدالله بن مُعْفْل مرن گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) از افکندن سنگریزه 
با دو انگشت شصت و انگشت وسط منع کرده 
و فرمود: «همانا این کار نه شکار را می‌کشد و 
نه دشمن را می‌کشد. بلکه چشم را کور می‌کند 
و دندان را می‌شکند.» 


باب - ۱۲۳: حمد گفتن برای کسی که عطسه 
می زدد. 

۱ با تال ان ناوات ات کا 
انس بن مالک (رضی‌اللّه عنه) گفت: دو مرد نزد 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) عطسه زدنده آن 
حضرت به یکی از انها دعای عطسه (یرحمک" 
وا کت یه ان وی گر مان 
حضرت گفته شد (که چرا؟) فرمود: «یکی از 
آنها (به هنگام عطسه‌زدن) حمد خدا را گفت و 
آن یکی دیگر نگفت.» 


یاب - ۱۲۴: دعای عطسه. اگر عطسه‌کننده حمد 


ابوهریره در این باره گفته است. 


صحیح‌الیخار ی 


مر مر هر اف بر و 


۲- ور ی + حدتا شمه عن 


مرن هل هب ۱ اک 


عن سیع باه امیش 1 وباع الجنازه: ِ 


وتشنمت الناطس + اجه الداعي » وردلسلام. 
وتصر الوم > وایرارالمقسم . وتا عن سم + عن 


خام لب :6 رقال : مب 6 » ون لس 
الحریر 4 والایاج 4 شش 3 وان راجنیع : 


۵۹ اخزجه شنم ۷ بیااق) 


ِِ« ۵ 9 :ها ستحبامن 5 


تفاس ون یکره من شاب 5 ۱ 


۲۳ 4۷ تن يي یاس ۰ آبي ز دلب 
9 3 ِِ 


حقاسد ی هه اي 


و ه 


ارب که عرش ی 





ی 


و 


سمعه آذ یمه » راما اکاوب لا هنومن 
نطان. قر تا استطاع .قاتا :ها , صحد 
مه الشیطان» توح : :۳۹۸۹۰ اه مس : ۹۹۶ 
بالقطعة ان 7 ۱ تن ۰ ۰ سح 


۶۰۱ کتابت ادت 


۲ - از اشعّث بن سْلیم از معاوية بن شوّید بو 
مقر نوات اسیت: که ا(رضي العه) کی 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ما را به هفت چیز 
امر و از هفت چیز منم کرد: ما را امر کرد که از 
مریض عیادت کنیم و جنازه را همراهی کنیم 
و عطسبه کتنله را دعا کنیم.و مهمانی زا پپذیرنم 
و سلام را پاسخ بگوییم و مظلوم را یاری کنیم 
و سوگندخورده را در ایفای سوگند (مشروع) 
کمک کنیم. و آن حضرت ما را از هفت چیز 
منع کرد: از پوشیدن انگشتر طلاء یا گفت: حلفَة 
طلاء و از پوشیدن (پارچه‌های ابریشمی) حریر 
و دیباج و سَندس و میاثر. 


باب - ۱۲۵: آنچه از عطسه خوشایند و آنچه از 


خمازه نایسند است. 


۲ ار ات آنسو دش] رسجعید مسر وناز 
پدرش روایت است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) 
کف پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: «همانا 
خداوند عطسه را دوست می‌دارد و خمیازه را 
ناخوش می‌دارد. پس کسی که عطسه می‌زند 
و حمد «الحمدله» بگوید بر هر مسلمانی که 


آنزا مه ستوه ی اشت: کفیه اودهای عقطه 


یرمک اه بکونده و آما خمیاژه همانا این از 
(تصرّف) شطان ات ۳ ات که در توان دارد 
از آن خودداری کند. پس اگر کسی (که خمیازه 
می کشد)ها؛ بگوید شطان بر وی می خند د.» 











۶۰۲ کتاب ادت 





۷ - بات : اذ| 
بو بو ی 





عن نی مر من وی مت 


حدم قیشل 0 و اه 
7 خلت ی ال ی 1 ؟ یل 


و ها با از ترا وا از مس ی 


کم ال سالک » زار لیب یاب ۱۱4 





۳ -یاب:: لا شتمّت ی ۱ 


ادا لم بح الله . 
77۵- که أمی زاس ستطتا شمیه جیگنا 
شلیمان الم یال : + سمغت انا له بو 2 1۹ 
میم لح 


رجُلان عند ی 8 4 تفت متا وکم مت 





ت‌ درل یا ۳ ۳ اولم 


زراجم" 1 ۳ 


1۳۸ - باب : (ذ تناعب 


2 ۵ ۳ مر 


فلیّض ۳ 5 


۱ [0 


9 هس یه یه : ز هر اش # 9 





رت 9 مر ال 


هنن :رل سب لاس رکه کاب 4 افاذ 


باب - ۱۲۶: اگر کسی عطسه زند. چگونه بر وی 
دعا شود؟ 


(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هرگاه یکی از 
شما عطسه می‌زند باید بگوبد: (الحَمد له». و 
برادر وی یا دوست وی باید بگوید: «یرَحمک" 
الّه» و (انگاه عطسه کننده) باید بگوید: خداوند 
شمارا هدایت می کند و کار ن شما را به صلاح 


اوه 


یاب - ۱۲۷: عطسه‌کننده‌ای که حمد خدا را نگوید 
بر وی دعا نمی‌شود. 
۵ -از شعبّه» از شلیمان تیسی روایت 
است که گفت: از انس (رضی‌الّه عنه) شنیدم 
که می گفت: دو مرد نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) عطسه زدند. آن حضرت به یکی از آنها 
دعای عطسه گفت و به آن دیگری نگفت. ان 
مرد گفت: یا رسول‌اللّه به این مرد دعای عطسه 
گفتی و به من نگفتی. آن حضرت فرمود: «همانا 
او حمد خدای را گفت و تو حمد خدای را 


نگفتی.» 


باب - ۱۲۸: اگر کسی خمیازه می‌کشد باید 


دستش را بر دهانش بگیرد. 


- از ابسن ابی ذثب» از سعید مَقبری 
از ابوهریره (رضی‌اله عنه) روایت است که 
پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «همانا خدا 
عطسه را دوست می‌دارد و خمیازه را ناخوش 





۶.۳ کناب ادت 





او یت هه مها که ان ۱۳ 





بیقر ی ت ر قل مر سر گر مر ۵ سر ار مس ۳ 


سمعه آن یتول له ۳ 
و من ان  »‏ ق اب زد س_ ۱۳ رن بگوید: رَحمک 
له و اما خمیازه. و آن از (تصرّف) شیطان 
ات ی اکن نکر از ما مار ه سکن 
شاخ وان او هدرن کل ی 
اگر یکی از شما خمیازه کشید. شیطان بر وی 


می خند د.) 








فان آحدکم! و ك اعت تخت لک از 
۳۱۸۹ رن : ۲۹۹6 بالقطعة نيع .. 











صحیحالبخاری 





0 ۳ ۵ ۶ مب 6 


۷ حد ی باقن 





نو ۹ 4 
رح لت » تقان ۳ کت الوا : 
سم یل رح للِْ 4 بفزادوه ك_ ٌ ۰ 


و ار ور مه و و کب 8 سر م تخل 
فکُل من ید بدخل اجه ونم ؛ قلم یزل 
مهو مب 1 اک رام 1 ۴ج سم 


۲-پاب : قول له تفالی: ی آبها 





قیر ۳ یه 


مار م90 ی 2 


ره زک ۱ 






وگ ۰ کتاب اجازه کرفتن 


یات بت ۱ با سلام آغاز کردن. 


۷ - از مَعْمر از همّام از ابوهریره روایت 
است که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرمود: 
(خداونسد. ادم را بسه صورت خود! افرید و 
فزاری فامستت وین میسنت آشسس و 
آنگاه که بیافرید. گفت: برو و بر اين گروه از 
فرشتگان که نشسته‌اند. سلام کن. و بشنو که به 
پاسخ سلام تو چه می‌گویند و همانا آن تحیّتی 
اسست برای صرق ۱1۳3۶ 
(نسل) تو. 

آدم گفت: السلام علیکم. فرشتگان گفتند: السلام 
علیک و رحمه الّه (سلام و رحمت خدا بر تو.) 
به پاسخ وی افزودند: رَحَمَةالْ. (رحمت خدا). 
پس هر که به بهشست می‌دراید به صورت ادم 
است و پس از آن است که قامت اولاد آدم 


تاکنون» پیو سته کاسته سده است.) 


یاف ۲: فرمودهُ خدای تعالی: 


۱- «خداوند آدم را به صورت خود آفرید.» در تیسیرالقاری گفته شده که 
آدم را بر صورت خود آدم آفرید» نه اينکه نشو و نما کرده و بزرگ شده باشد. 
در پاورقی ترجمة انگلیسی گفته شده: یعنی آدم را به صورت خود (یعنی به 
صورت خدا) یعنی به آدم زنذگی و علم و نیروی شنوایی و بینایی و 
تعقل ارزانی داشت هرچند خدا دارای زندگی و علم و شنوایی و بینایی و 
تعقل است ولی آنچه خدا دارد با آنچه آدم دارد قابل مقایسه نیست. 





صحیح‌البخاری 


مک کتاب اجازه گرفتن 





جل ان لوا وا یر سکول ناکم وله 
كِِ تشرد لور :۲۷ ِِ 


۳ 
ه‌ 







هن » ۳ و۳ 0 
هم زار ۳ و تا 





مق .. 7 وه 





7 ردو ۳ ٍِِ_ این ره ۹ امن 
۳ وت ی 
ری نورق کارا 


یرد آن, يشتري ۰ 





ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌هایی که 
خانه‌های شما نیست داخل مشوید. تا اجازه 
بگیرید و بر اهل آن سلام گویید این برای 
شسما بهتر است. باشد که پند گیرید. و اگر 
کسی را در آن نيافتیده پس داخل مشوید تا به 
شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد» 
بر یلایر هل که آنی آفع مهافت وا 
است و خدا به آنجه انجام می‌دهید داناست. بر 
شما گناهی نیست که به خانه‌های غیرمسکونی 
که در آنها برای شسما استفاده‌ای است. داخل 
شوید. و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان 
می‌ کنید می‌داند.» 

(النون, ۲۷ ۲۹) 

و سعید بن آبی حسسن. به حستن (بصری) 
گفت: زنان عجم (غیر عرب) سینه‌ها و سرهای 
خود را برهنه می‌کنند؟ گفت: چشم خود را از 
ایشان بازدار. خداوند عَروّجَل" می گوید: (و به 
مردان باایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی 
ورزند.» 

(لنُون ۳۰) 

قتاده گفته است: از آن زنانی که برایشان حلال 
«و بسه زنان باایمان بگو: دیدگان خود را (از هر 
نامحرمی) فرو بندند و پاکدامنی ورزند.» 

۳۱ 

«خیانت چشمها» (غافی )۱٩‏ (نگاههای دزدانه.) 
یعنی: نگریستن به چیزی که از آن منم شده 
افتت: 

و زهری گفت: نگریستن به دختری که به سن 
بلوغ نرسیده است صلاح نیست که به سوی 





صحیح الیخار ی 


7.۶ کتاب اجازه کرفتن 





1 وا و چم مر 


۸- وا ار شیب هافر 
هه سس 


یز فد هش 


۳ 9 , 8 7 ۳ 
رتیه ی هشیم 


رن ۱ خه ِ ِ ی 


1 ۳ ۳ و و ك- مهار 


والفضل ب ظر لها کل ید اد بلق ال 
ال زج خن را ی تالت با سول له 


فریضٌ له في اج علی عبّاده ‌ آدرگت آبي یط 


ِ ی سس 


یرا. لیّستطیعَسَوي علی ارأحلة ‏ هل ضي 
9 ۵ و فلز له مره 
۰ + «لعم) وت : ۱۳ آخرجه 





مس و 


ای 


ارس با رات . الوا سوت 


چیزی از (بدن) دختران نگریست که دیدن آن 
خوش می‌آید. هر چند دختر خردسال باشد. 

و عطاً نگریستن را به سوی کنیزانی که در 
(بازار) مکه فروخته می‌شوند مکروه خوانده 
است. مگر آنکه قصد خریدن وی را داشته 
باشد. 

۸ -از زهری. از شلیمان بن یسار» روایت 
است که عبداله بن عباس(رضی‌الّه عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) در روز نخر 
(دم ذی حجه) فضل بن عباس را بر پشست سر 
خود بر سرین شتر خود سوار کرده بود. و فضل 
مردی خوش‌صورت بود. پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) شتر 
فتوی" بدهد. زنی از قبلا خثْعُم خوب صورت 
سود پیش آمد و از رسسول خدا (صلی‌الّهعلیه 
وسلم) فتوی خواست. فضل به نگریستن آن 
زن مشغول شد و زیبایی وی او را به شگفت 
آورده بود. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) (پشت 
سر) نگریست و دید که فضل به سوی زن 
و نکر ق:دتشت دراز کردو چانهةُ فضل را گرفت 
و روی او را از وی بر گردانید. 

آن زن گفت: یا رسول‌الّه همان حج فریضه 
خدا بر بندگان اوست پدر مرا کهنسالی دریافته 
است» خودش را بر شتر استوار گرفته نمی‌تواند 
آیا حج"وی ادا می‌شسود اگر من از جانب وی 
حج بگزارم؟ ان حضرت فرمود: «اری.) 

۵ از زید بن اسلم از عطا بن یسار 


روایت است که ابوسعید خدری(رضی الله عنه) 


را توقّف داد تا به (سوالات) مردم 


و پیأمبر (صلی اللّه علیه وسلم) فرمود: «آگاه 


باشید. و بپرهیزید از نشستن بر سر راهها.» 





صحیح البخاری 


۶۹۷ کتاب اجازه گرفتن 





ی نج 


من مجالستا بد تتحدث فا تال » « فلا آیتم لا 
المجلس تاو ریقف قالوا + وماخق 
ار «عض ابر کف 
ای وم :نزو + این 


۰ :4۵ جیهم ۱ : ۱۷۸ وف 





۳ باب الستلام اس 
من آسماء له لیر 


8 مرم 


تهب 7 زنششته 








ار وه و 82 


۰۰ جد سا شا عمربن حفص ‏ : دنا آبي : +.حَدتا 
الاعهه شمش تال + حني ققی خن له ال کر 


: الستلام علی له بل ۳ ۱ 


3 


مات ی هل 

السلامعی جبریل ‏ ‌ اسلا علی میکانیل 4 الم علی 
ُلان و رل من 
ال : زن اد هو تسا 1 اس اد 


۳ ۱ سم 


_ ی ره 


و ۰ وآشهد مت سول ۲ ثم یتخیر 


دمن الگلم ماش اج ۰ اجه مس 


گفتند: با رسول‌اللّه ما 


را از نشستن گریزی 
نیست زیرا در آنجا باهم صحبت می‌کنیم.» 
فرمود: «اگر نمی‌پذیرید مگر آنکه بنشینید. پس 
حن راه را بدهید.» گفتند: حق راه چیست یا 
رسول‌اله؟ فرمود: «فرود آوردن چشم (تا نظر 
به نامحرم نیفتد.) و خودداری از اذیت مردم و 
پاسخ سلام و امر به معروف و : نهی از منکر.» 

باب - ۳: السّلام. اسمی از اسمهای خدای تعالی 


است. 


(جون به شما درود گفته شد. شمابه (صورتی) 
بهتر از آن پاسخ بگویید. یا همان را (در پاسخ) 
بر گردانید.) 

رالنسای ۸۲۱ 

۰ - از اعمش. از شقیق روایت است 
که عب داله (ابن مسعود) گفت: آن‌گاه که با 
تشن ( ا عله وس )نمی گرازدیم 
می‌گفتیم: سلام بر خداء پیش از (سلام) بر 
بندگان وی سلام بر جبرییل سلام بر میکاییل» 
سلام بر فلان و فلان. چسون پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نماز را تمام کرد رو به سسوی ما 
کرد و فرمود: «همانا خداوند خود سلام است؛؛ 
پس هر یک از شما که در نماز می‌نشیند باید 
بگوید:التحیّات له ما ات والطیباتة السلام 
لک 2 ۷ رحمة حمَفَله و برکائده السّلام" علینا 
و ی عباداثه السَالحین.۱ دی سسکا 
ین را بگوید (سلام وی) به هر بندة شایته 


۱- ترجما: همه درودها و نمازها و نیکوییها برای خداست. سلام و رحمت 
خدا و برکات وی بر تو باه ای پیامبر(ص) سلام بر ما و همه بندگان 
شايستةٌ خداء گواهی می‌دهم که معبودی نیست معبود بر حق به‌جز خدا و 
گواهی می‌دهم که محمد. بنده و فرستادةٌ آوست. 








صحیح‌الیخار ی 


۶۸ کتاب اجازه گرفتن 





۳ 7 ِِ 


۱ و 


عم ۱ 


۱ دنا محمدبن مات آبواا مه 











ون ود خر مغ : ۷۱۹ بط راکب 
علی الشي ولاشي. ۰۰ 


و ح 0: ی 


سو ی ات ارت 4 








عباذة 3 یا قال خر ي 4 ۹ أنْ ابا 
زان ق دم را اما وه حص 


فد » وهو نوی مس بن رید 1 اعن 9 هریرة 





راو رب نی نم 


ی آن هر سحن فت: که 
0 ار کند. 


۳۳۶ 


باب - ۴: سلام کردن گروهی کوچک به گروه 
بزرگ. 


۱ - از معمن از همّام بن منبّه روایت ات 


گفت: پیامبر (صلی الّه علیه وسلم) 


که ابوهریره ؟ ۱ 
فرمود: «خردسال بر کلانسال سلام بدهد و 
رونده بر نشسته سلام بدهد و گروهی اندک 
بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


یاب - ۵: سواره بر پداده سلام بدهد. 


۲ از زیاد از ابت مولی عبدالرحمن بن 
یزید روایت است که گفت: از ابوهریره شنیده‌ام 
«سواره بر پیاده» و پیاده بر نشسته. و گروهی 
اندک بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


یاب 4 یداده بر دشسته سلام بد شد. 


۳ از زیاد. از ثابت مولی عبدالرحمن بین 
زید» روایت است که ابوهریره (رضی اللّه عنه) 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«سواره بر پیاده. و پیاده بر نشسته و گروهی 
اند ک بر گروهی انبوه سلام بدهد.» 


صحیح‌الیخاری 


ا کین آزراجع:: ۲۳ أخرجه مسلم ۹ 


می.. حنٍ 





ح 


۹ زا + عَن موسی بن عفة 1 9 
وان سم »عنم ین نار »خر ابي هرن 
رم ول له یسم الصتیر علی ابر : 


ی ِ : و علی یرود > .[راجع: 





باب صایی ۱ 





۳۳۵ ‌_ ک ه 


مت نآ ۳ شا 3 وی شون فرح ‌. 
ی را و ۳ 


فان اب ری لیا ۳ 


4 نارسول 





۱ فرص ده ۷ 


لفعتة ) ونه " عن الب و رگ وف تاره 3 






وعن لس نیز و اور یا : ۳ ی ۳ ات 3 
رایع : ۱۷۳۹ اخجرجه مسلم : ۹1 81 ی 





9 





۶۹ کتاب اجاره گرفتن 


باب - ۷ خرد بر بزرگ سلام بدهد. 


- از صْفوان بن سلیم. از عطاء بن یٌسار 
از ابوهریره روایت اسست که پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «خسرد بر بزرگ و رونده 
بر نشسته و گروه اندک بر گروه زیاد سلام 


بدهد.) 
یاب ‌/ پخش کردن سسلاح. 


۵ - از معاويسة بن سسوید بن مَقرن روایت 
است که براء بن عازب(رضی‌اللّه عنها) گفت: 
رسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلّم) به هفت چیز 
امر کرد: به عیادت مریض. و همراهی جنازه 
و دعای (رحمت) بر عطسه‌زننده و یاری 
رساندن ضعیف. و کمک به مظلوم. و پخش 


کردن سلام و نیکویی با سوگندخورنده (تا از 


ایغای سوگندش برآید) و آن حضرت ما را از 
نوشیدن در ظرف نقره منع کرد و همچنان ما را 
از انگشتر طلا و پوشش ابریشمی بر روی زین 
و پوشیدن حریر و دیباج. و قسّْی و استبرق منع 


کر ده 


باب -: سلام بر شناس و ناشناس. 





صحیح‌البخار ی 


۶۱۰ کتاب اجازه گرفتن 








و ت ۳ 3 که 











: 1 انز و ان ‌ مرف کون 
م‌ ره و و 


رو یز | 
۳ مضه «زتزت 
اي للم .. : 





و پق و 


ف ی ‌ ن + آأنَه سمعه ‏ منه تلا ِِ رت 1 ات 


۰:۷ ۰ آخرجه مسلم 0 





۱ ۳ - پاپ : ۰ آیة الحجاب 


۸- حد ی : حقا این وهب : 
آخرتي یوس + عُن ان شهاب تال آخيرتي انس بن 


کر و 


مالك ها ان عشرستین ِ سول له 8 


و 0 : 


9 ِ ما و و اه " مره و 
۹ 4 وکت 





0 ل قختمت سول ۳1 ۶ 


#3 ۳ 


یکت کش مش 


ع ّ- مً اه 


7 عد سول ۹1 3 ۳ ۳ 





کج مرت مکی بجر ل یرو 
خی ی مر ار مس مس ال ۱ 2 


له 9 میت مه 6 حتی جاء عَة حجرة عانشة 6 ثم 


۱2 3 و رم و 


طن سول همم رما : فرجع ورجعت معه 


کدام اسلام (صفت مسلمان) نیکوتر است؟ آن 
حضرت فرمود: «خوراندن طعام و گفتن سلام 
بر کسسی که او را می‌شناسسی و بر کسی که او 
را نمی‌شناسی.» 

۷ - از سفیان, از زهری» از عطاء بن یزید 
لیثی روایت است که ابوایوب(رضی‌الّه عنه) 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «بر 
هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز 
از برادر مسلمان خود دوری گزیند (و سلام 
نکند) و چون با یکدیگر روبه‌رو شوند. یکی به 
این سو روی گرداند و دیگری به آن سو روی 
گرداند و بهتر آنها کسی است که به سلام آغاز 
می کند.) 

و از سفیان یاد شده است که وی این حدیث را 


از ره ههار شتا اشتت, 
پاب - ۱۰ ی حجاپ. 


۸ - از یونس از ابن شهاب (زهری) روایت 
است که انس بن مالک مرا خبر داده است. اینکه: 
مرا خبر داده اسست اینکه: هنگام آمدن رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) به مدینه. من پسری ده ساله 
بودم و ده سال هم در دوران حیات آن حضرت در 
خدمت رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) بودم و 
من داناترین مردم دربارة نسزول ای حجاب بودم 
اتکاه که نا لها ان کفی‌ تایه 
مورد از من سال می‌کرد و نخستین باری که نازل 
شسد در زفاف رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
بسا زینب بنت جحش بود. رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) به دامادی صبح کرد. مردم را به غذا 
فرا خواند. سپس (خوردند) و برآمدند و تنی چند 





۶۱۱ کتاب اجازه گرفتن 





صحیحالیخاری 
9۹ دخل علی زب بت هم تلو س‌ 4[ رف : 


‌ِ 
رح مر مس مر : ح نت ی رح مر و مر 


ت سول له 8 ورجفت مه * ی ۲4 عتبه: 9 


خر ۵ ...مین یی ٩‏ ۵ مرم و 


اک مره 7 پات پوس ی . فاذ 


ِ‌‌ 





دس ایض 


۷۹ 4 جخدتتا یمان > حدگنا متس +اقال آبي: 


اق 


خنکا آیو مج : تن نس له تال « تزوج ای 8 





۱ انم شا ریق + 
امک من کمن الوم دقرم ۲ داي 9 


ی ۰ حی 6 ۹4 ۶ : : وم 


جاء نجل 3 ادا ۳ : 






ء » ال ظ 2 


ی 


ده ات الق نله گم یستأذنهم 73 


رن زا 


ی 1 ماع مر 3 
حوقا خی و یلیام وهیویریدا آن 


۳ , زراجع ۳ ۰ ۱+۲۸ یکاح : :]۸٩‏ 


از ایشان نزد رسسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
ایستادند. این ایستادن را طولانی کردند. رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (از خانه) راهی شد و 
من همراهش راهی شدم تا باشد که آنها نیز بیرون 
توا که ی ی تایه ایا عا ره 
سا وه (ضای افعانف وس ) کیان 
کردند آنها برآمدند. سپس آن حضرت برگشت و 
من همراهش پرگشتم تا آنکه به خان زینب درآمد. ‏ 
آنها هختان تسه وه ند:ق بر کته تخله بزدنده 
سپس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) برگشت 
و من همراهش برگشستم تا به آستانهٌ خن عایشه 
رسید به گمان اينکه آنها برامده باشند. سپس آن 
حضرت برگشت و من نیز همراهش برگشتم. آنگاه 
تایه مه هه ات نزن تون 
حضرت میان من و میان خود (و همسر خود) پرده 
افکند. 

۹ - از معتمر از ابومجلزم روایت است 
که انس (رضی‌الّه عنه) گفت: آنگاه که پیامبر 
(صلی‌الُه علیه وسلم) با زینشب ازدواج کرد 
مردم درآمدند و غذا خوردند. سپس نشستند و 
با یکدیگر صحبت کردند. آن حضرت (حالتی) 
گرفت که برای برخاستن (و برآمدن) آماده 
است ولی مردم برنخاستند. چون آن حضرت 
این حالت را دید برخاست کسانی از آن گروه 
برخاستند و بقية آنها همچنان نشسته بودند و 
همانا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بازآمد که به 
خانه دراید و مردم نشسته بودند. سپس مردم 
برخاستند و راهی شدند من به پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) خبر دادم. آن حضرت آمد و به 
خانه درامد من هم رفتم که درایم آن حضرت 
میان من و میان خود پرده افکند. و خدای تعالی 





صحیحالبخاری 


۰ دنا (سحاق؛ : خرن یوب بن راهم : 


اي عن مایم من ان شهاب قال:: 3 خبرني 


۳ 


ِ لزیر : آن عائشة رم ] له عَهٌ روج ی 
8 فالّت: اجب لطاب ول لو وی اه 


3 : احجب ساملا ۰ قالت : ی لین 1 وکا و 








ی هب پل نجل نتاس . فخرجت 
سودة بت رمع وگائت مر وه رها عمرین 





و۰ 


لطاب ونیا ۳ 





3 ال رل یا سوت 4 


مین ۰ 


حزصاعلی لب لحجاب؟ .لت :فان که 


مس صر ‏ ت 


رجل با الحجاب اع ۰ مرج سلم ۳ 


۰ پاپ: : الاستتن نتگذان :, 
فن اجل ابص 


اد کر ۶ص 


7 ِ بن عاله + حَدکتا سفیان::قال 





رس مر 


تما اک ماهتا ء عن هل بن سید 


قال: اطع رل من خر خج رای هه ۱ سك اي 
و 82 به رس ۳ فا :لو اعکم ال تن 


۵ بر و 


ون : ۳ 






۰ لس سم 


[راجع. رخ میام: 3 و ۷ 





۶۲ کتاب اجازه گرفتن 


نازل کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید داخل 
اطاقهای پیامبر نشوید.» 

(احزات. ۵۳) 

۶۰ - از ابن شهاب از عروه بن زتیر روایت 
است که عایشه (رضی‌الّه عنها) همسر پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) گفت: عمر بن خطاب 
به رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) می‌گفت: 
زنان خسود را در حجاب کن. آن حضرت این 
کار را نکرد. و زنان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
شبانگاه (برای قضای حاجت) به سوی مَناصع 
می‌رفتند. سشوده بنت زمعه (شبی) بیرون رفت 
ان نی ات قامت برزه عم وه خطان کب 
مردم نشسته بود او را دید و گفت: ای سَودة 
تورا شناختم. و او به نزول ای حجاب بسیار 
علاقمند بود. سپس خدای عروَجَل ای حجاب 
را نازل کرد. 


باب - ۱۱: اجازه گرفتن به خاطر چشم دوختن 
(نگاه دز دانه) 


۱ - از سفیان روایت است که زهری گفت: 
این حدیث را چنان یاد گرفته‌ام مانند اينکه تو 
در اینجا می‌باشی که سهل بن سعد گفت: مردی 
از سوراخ خانة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
بسه درون نگریست و پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) با شانة آهنین سر خود را می‌خارید. آن 
حضرت فرمود: «اگر می‌دانستم که تو (دزدانه) 
نگاه می‌کنی. با آن در چشسم تو می‌زدم» همانا 
اجازه گرفتن به خاطر نگریستن لازم گردانیده 


شده ات 0 





صحیحالبخار ی 


۶۳ کتاب اجازه گرفتن 





ی رقم مه 


۷ لگنا مسده ی ی ی 


اتکی و 2 ی 


زانظر :۸ ۹ اب ۷ و 











و .مره ۲۷۹ 


۳ علطم 





و _ّ 
هس اب ی و 0 


5 وی منوج ۳ 


تنل ره 0 1 





مس 


۳9 ۳1 نآ دب ما 3 ِِ دنل 1 





هن وی نم ۱ 


له ۱ کرک ۱ مر 3 





و ۱ 0 تن اخرجه سم 0 


ف - باب : سیخ . ۱ 
والاستث نثلائا ت 





#س حوس 


4 عبت ار تمد د تا 
عبداللّه بر ال 
بو موم مرو و بر و 5 
بکلمة اعاتما کلاگ . [راجع : ]٩6‏ . 


۲ از حمّاد بن زید. از عبیدالله بن ابوبکر 
تواست اععت که انسم شس هالک کت مدع 
از سوراخ خانهٌ پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) به 
درون نگریست. پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
بیکانی را در دست گرفت و برخاست؛ گویی 
اکنون به مسوی آن حضرت می‌نگردم که 
می‌خواست با آن پیکان بر وی بزند. 


یاب - ۱۲: ژنای اعضای بدن, به‌جز شرمگاه. 


۳ از سفیان. از ابن طاووس. از پدرش 
روایت است که ابن عباس(رضی‌الله عنها) 
گفت: چیزی را شبیه‌تر از لمَم (گناه صغیره) 
نظر به قسول ابوهریرة ندیده‌ام و معمر از آبن 
طاووس از پدرش از ابن عباس روایت کرده 
که گفت: چیزی را شسبیه‌تر از لمم نظر به قول 
ابوهریره ندیده‌ام وی از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) روایت کرده که فرموده است: «همانا 
خداوند بهر پسر آدم را از زنا نوشته است؛ که 
ناگزیر آن را دریابد» زنای چشم. نگریستن (به 
نامحرم) است. و زنای زبان. سخن گفتن است 
و نفس به آن اشستیاق و میل می‌کند. و شرمگاه - 
همه آن را تصدیق یا تکذیب می‌کند.) 


باب - ۱۳: سلام کردن و اجازه گرفتن سه بار. 


۶ - از عبداله بن مَعنی» از ثمامة بن عبداله 
روایت است که انس (رضی‌الله عنه) گفت: 
همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) چون 
سلام می‌کرد (تا اجاز؛ ورود بگیرد) سه بار 





صحیح‌الیخاری 


۶۱۳ کتاب اجازه گرفتن 





۵ - دنا علي نله : : اسان نیرت 





مر ره و و مان نک ۱0 ۳ 
پزید بن یر اس ام ی سا عن آبي 2 ِ 
/ ۹ ي قال :کت في مجلس ن من مجالس الانصتاز 1 اد 


و حرع 2 و سر ۵ ۵ سم 


ار استانت علی عم 3 
تلایا یرو وا ما لت 


" و ۳0۹ نادزی 
ع ‏ هر همقل م 


ال یمن علبه یه 3 ؛ آمتکم آحد 


رو ۳ 


شرفت و 
آصتلقوم: تکنت مر رالد م و 





ور هت 


ترا اي 9 تل کل  .‏ 


۵ هر قمم ما مه 


وال ابن مار رل : َخبرّني ی عینة : حدلنی یزید 


۷ ی ی 


پ» ۲۰ 1 ۱ 


6- باب : لذا | دعي 


ارجل 2 : ُستانن 


> ال ی نا عيام عنابي 
هر عن اي ال : هو ی 


سلام می‌ کر د (اگر اجازه نمی‌یافت قزفی کلنت ) 
و چون جمله‌ای را می‌گفت (که فهم آن اسان 


نبود) آن را سه بار می‌گفت. 


05 -از بر بن سعید. از ابوسعید خدری روایت ‏ 
است که گفت: در یکی از مجالس انصار بودم که 
ابوموسی (اشسعری) آمد. گویی وی هراسان بود و 
گفت: سه بار از عمر اجازه خواستم. به من اجازه 
نداده برگشستم (آنگاه که عمر از آمدن و بازگشت 
من آگاه شده بود) به من گفت: تو را چه چیز مانم 
شد (که نزدم نیامدی)؟ گفتم: از تو سه باز اجازه 
خواستم و تو به من اجازه ندادی. من هم بر گشتم. 
و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «اگر 
یکی از شما سه بار اجازه بخواهد و به وی اجازه 
داده نشود. باید که بازگردد.» عمر گفت: به خدا 
سوگند که باید بر اين گفته‌خود شاهد بیاوری. آیا 
یکی از شما (اهل مجلس) این گفته را از پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) شنیده است؟ آبی بن کعب 
گفت: به خدا سوگند که هیچ یک (از ما برای 
ادای شهادت) تو را همراهسی نخواهد کرد مگر 


" خردترین این مردم. (ابوسعید می‌گوید) حردترین 


مردم من بودم. همراه ابوموسی رفتم و به عمر خبر 
دادم که همانا پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) این را 
فرمود: «و ابن مبارک گفت: از ابن عیَیْنه» از یزید 
بن حصیفه از بُسر روایت است که ابوسعید همین 
حدیث را گفته است.۱ 


یاب -۱۳۰: اگر مردی فراخوانده شود و بداید. آیا 
اجازه بخواهد. 

ابوعبدالثه: اراد التثبت لا ان لا یجیز خبرالواحد. یعنی: ابوعبداله (امام 

بخاری) گفته است: عمر خواست تا این دعا به اثبات برسد نه اينکه خبر 

واحد را (حدیثی که یک راوی دارد) جایز نمی‌دانست. 





۶۱۵ کتاب اجازه گرفتن 





ی و 3 








۳ ور 


۳ تست ِ« ی جع 


9۳۷۵ 


یات ی ی 


1 ی 


۳ ام 


ول هه ۱ 





۸ عم تس 
خازم؛ یهن سل قال + فرح یوم الجستة؛ 
لت : ولسم ؟ قال ات نا جوز ترس ل ای 


۵ ۳ 


3 قال ان شمه : تخل بالمدینة 
آصول السلق تطرحه في قدر » ونگرکر عبات من 


نمی :9 هت ف اف خر مت 7 رس ۵ مر و ۳ 


شیی» فان صلیتالجنمة تصرف : وسلم علیها فتمل مه 


میس 1 سم ۳ 


لیتا. زد رم من أجله ‏ ّ وما نا تفیل ولا دی الا بعد 


- تاذ من 





سعید از قتاده» از ابو رافع از ابوهریره از پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) روایت کرده که: «همین 
(فراخواندن) اجازه است.» 

۲ - از عمَر بن ذُر از مُجاهد روایت است 
که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: به همراهی 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) (به خانه‌اش) 
درامدم. ان حضرت ظرفی دنت که دون آل ملستر 
ات دفت: ای ابوهر نزد اهل صفه (مهاجران 
فقیر) برو و آنها را نزد من فراخوان.» 
ابوهریره می‌گوید: نزد آنان رفتم و آنان را فرا 
خواندم انها امدند و احازه ورود خواستند ان 


حضرت به ایشان اجازه داد و درآمدند. 
یاب - ۱۵: سلام بر کودکان. ‏ 


۷ - از سار از ثابت بنانی تست که 
گفت: انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) بر کودکان 
گذشت و برایشان سلام کرد و گفت: ییامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) چنین می کرد. 


باب - ۱۶: سلام کردن مردان بر زنان و زتان بر 
مردان. 


۸ - از ان ابی حسازم از پسدرش روایت 
است که هل گفت: ما در روز جمعه خوش 
می‌بودیسم. ابوحازم می‌گوید: به مسهل گفتم: 
تخر ا؟ کفرت: پدرژنی زار اشتتستنایان ها) کسیی: را 
به تضاعه می‌فرستاد» ابن مسلمه گفته است 
که تضاعه نخلستانی در مدینه بوده وی بیخ 


سبزه سلق را درمی‌آورد و در دیگ می‌انداخت 











صحیح ‌الیخاری 


۶۶ کتاب اجازه گرفتن 





8 قاتی. 9 ۳ ات ۲ : : 
الجمعةه. [راجع.: ۹۳۸ آخرجه ملد کف وق 


ور و ۳۹ تن 


2-4 رات اان ال > رک له | تا 


مر عن الززي عن آيي نا 1 بن رن + ن 
ات رضي ل لیا قاکت اقا رلک 8 را 











عانسه هذا لقاع ف یر و "۳ 
بط ۱ 
3 ۰ فك 
رال تِ ی ِ_ اضر "وی رکه ۱ 
[راجع : ۰۳۲۱۷ اعرجد مسلم :۲۶6۷ ۱ 
۷ - یاب : ذ قال > 
مخ 3 فقال :۱ ۱ 
۰ جرا ود هت ۳ مالسلا : 


و ۰ نب غرقال : دح ۳۳۹ 
هه ی يس 


ی ...ی نینط 


ان علی آسي : کشت لاب ال : «من ذا) . 
کتلت: : آنا , فقال: «آنا آنا» . گانه گرهیا . [راجیع : 


۷۱۷ هر : ۱۹۵۵ بدون ذکر ررالدین )۲ . 





بدا رضي ال 





و دانه‌های جو را بسر آن می‌افزود و می‌بخت. 
جون نماز حجمعه را می‌گزاردیم برمی گنُستیم 
و بر آن زن سلام می‌کردیم. وی همان غذا را 
به ما می‌آورد. و به همین سبب بسیار خوش 
بودیم و چنان بود که (در آن زمان) نه خواب 
چاشتگاهی می‌کردیم و نه غذایی می‌خوردیم 
مگر در روز جمعه. 

4 از مَعمر از زهمریی از ابی‌سلمة بن 
عبدالرحمن روایت است که عايشه (رضی ال 
عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «آی عايشه این جبرییل است که بر تو 
سلام می گوید.» 

عایشه می‌گوید: گفتم: و سلام و رحمت خدا 
بر وی باد. آنچه تو می‌بینی ما نمی‌بينيم» مرادش 
(خحطاب) به رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
بود. متابعت کرده است (معمر را) شعیب. 
تست رای متا از زر هییزی بخلب شو ان 
کرده‌اند: و بَرکاته (یعنی عایشه گفته است: و 
سلام و رحمت خدا و برکات او بر وی باد.) 


باب - ۱۷: اگر کسی بگوید: کیستی؟ بگوید: منم. 
از از محمد بن منکدر روایت 
ابیت که کفت :ان فا کر ضی‌اله 
عنهما) شنیدم که می‌گفت: به خاطر قرضی که 

بر پدرم بود. نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
رفتم. دروازه را که کوبیدم فرمود: (کیستی ؟) 
گفتم: من. فرمود: «من» من» گویی آن حضرت 
را خوش نیامد (از اينکه نام خود را نگفتم, با 
سلام آغاز نکردم). 





صحیح البخاری 


کتاب اجازه گرفتن 





۱۸- باب :من رد فقال : علَیكالسنلام > 


فا بآ .مور دز 


۱ رات ان : : وعلیه السلام و بخ رکه 
+ اي 28 1 :درد الملانکة علی تس + السّلام 


1 لت ورَحمهل) زاجم : ۳ 


ٍِِ اي 9 


۱- خدگنا ساب موز : خر عبدلله بن 
مر : حدا یال عَن مد نآ سید مقر 


عن آيي هریرة ن : رجلا دل السسنجد 1 سول 


من مر میب سم 


له 4 جالسفي َاحيةاسَجد. فص نم جاء فسلم 
نا له دو وغل استلام :اج 


# که 14 


وتا یه لام ازجم سل خلای 
تصل) ال في لَنية »و في البي بدا : 
رسْول له : ال [«قست الی الضسلاة رای 








ی 


و و 0 ی 






[راجع : ۷۵۷ آخرجه میم ۹۷ 


۲ تابن بشار قال. : حدلشي ‏ مه 
عیدالله. حدي سعید + عن آییه 1 یی رد 


ال اي 48 :نم ارقع حّی تم جالساه وت 


۷ ره مسلم: ۳۹۷ مولع 


باب - ۸: کسی که به پاسخ بگوید: عَلیّک 
السلام" (سلام بر تو)! 
وعايشه گفت: و علیه الْسلام و رحمه اللّه و 


بر کانه" «سلام و رحمت ختل بر نو باد.» 


۱ - از عبیدالله» از سعید بن ابی‌سعید مقبری روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: مردی به مسجد 
درآمد و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در گوشة 
یا هه آن سا مار گرا موس ملق 
بر آن حضرت سلام کرد. رسول خدا (صلی‌الّه علیه 
وس ) به وی گفت: «و علیک السلامة بازگرد و نماز 
بگزان همانا نماز نگزارده‌ای.» وی بازگشست و نماز 
گزارده سپس آمد و سلام کرد آن حضرت فرمود: «و 
علیک السلام» باز ۳ همانا نماز نگزارده 
ای» آن مسرد بسرای بار دوم يا بعد از آن گفت: برایم 
خواندن نماز را بیاموز یا رسول‌ال. 

آن حضرت فرمود: «انگاه که می‌خواهی نماز بیا داری 
وضو را کامل کن» سپس به قبله روی کسن و تکبیر 
(تحریمه) بگوی, مسپس آنچه برای تو از قرآن آسان 
1 سپس رکوع کن تا در رکوع آرام 
گیری» سپس خود را بلند کن تا راست بایستی» سپس 
سجده کن تا در سجده آرام گیری» سپس از سجده بلند 


شو تا آرام بنشینی. سپس سجده کن تا در سجده آرام 


است. همان را بخوان 


در ی ی ی ات 
در همه نمازهایت به این منوال عمل کن» و ان 
در لفظ اخیر (به روایت از آن حضرت) گفته است: «تا 
آنکه زاتتت:باستت :6 

پدرش روایت است که ابوهریره گفت: پیامبر 
۱- یعنی همان لفظ «سلام» را در پاسخش بگوید و کلمات «رحماله» 
«و برکاته» را نیفزاید. 


۳ از این فرمودهٌ آن حصرت معلوم شد که سوره فاتحه (الحمدلله...) در 
نماز فرض نبوده آنشت: (امام ابو حنیفه آن را واجب می‌داند به فرض 





صحیح‌الیخاری 


۶۸ کتاب اجازه گرفتن 





۱ ۱ ۱-یاب: لذا قال 0 





فلان یرگ الستلامٌ.. ِ 
۳- حنت نم کر فا 


عامرایول خدگني ابو سلمة بن عدالرخمن : ۳1 
ان رطي له ها حکه اي ال کها رن 


مس سر نس ۵ مت 


کاس قالتٍِ وطت سم ورختة 





۱ 7 0 مس 


معتر : خی خن تفا ۳ 


1۹ س‌ِ ی ۳ 9 4 نم 


امه بن ,نید لا 1 مینی , 





مره 










دز من هون 


7 2 هک 4 ور ور ات ین رید دوحی 





و ۳ لس حِ- کر 


3 ّئ ۲ #ِ ۳2 هم ۱ 





و 0 
ما ما با میج و 


3 نی 1 تس ی ۲ ۳ ق ان 


و نيع ز زا ال ۳ 


و علیهم الْران ,تال بل نيا شون ۳ 
مره لا لسن من ها ان ان ما تقول فا قلاوذتا 
۷۳ من جال نا 


افقصص علیه , قال رواحة : اعشا في مجالستا ی 





ِ‌ 





(صلی اللّه علبه وسلم) فر مود: (سیس بلند شو تا 
آرام بنشینی.) 


باب -۱۹: آنگاه که کسی بگوید: فلان بر تو سلام 
می‌گوید. 


۳ از عراز نوش مهب شا ارس 
روایت است که عايشه (رضی‌الّه عنها) به وی 
گفت: همان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به 
عايشه گفت: «جبرییل بر تو سلام می‌رساند.» 
عايشه گفت: و بر او سلام و رحمت خدا باد. 


باب - ۲۰: سلام کردن بر مجلسی که مسلمانان و 
مشرکان یکجا باشند. 


۶ از مَعمّر از زهریی از عروه بن زبیر 
ور ات اما ی یی 
است: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر خری 
سوار شد که در زیر پالان آن چادری فد کیه 
انداخته شده بود و اسامه بن زید بر پشت سر 
آن حضرت بر خر سوار بود و آن حضرت 
به عیادت سعد بن عباده به قبیلاٌ بنی حارث 
بسن خزرج می‌رفت. و ایسن پیش از جنگ بدر 
بود» تا آنکه بر مجلسی گذشت که در آن از 
مسلمانان و مشرکان بت‌پرست و بهود گرد 
ناهن و ردو ان ابا تایه اه 
رشان واه ی و 
مسلمانان) بودند. آنگاه که گر دوخاک رفتار خر 
قیاق فلس را کف ای 
بینی خود را با ردای خود پوش‌انید و سپس 





۶۹ کتاب اجازه گرفتن 





م۳ ام مر اس 2 و ۰ مر و 
نت 7 لمون والمش کون لبود 


24 





ی ونیا تلم بل اي 8 یم ۱ 


م ‏ ص ص ی ی مرح 


ویب ی تعیب نماد ال : «أي 
رارکت .. قال. : 9 شک 
واصمح » اهلد اعطال له اّني اعط ال ود 


امطلح ال مه ره علی آنْ تَوجوه 4 
بالعصابة لَم 1 له یلك بالحق اذي ال شر ۱ 


۳ نت 


بذلك 3 تتلك کل به ما ریت 3 اه 


[راجع :۸۷ اخربجه مسلم :۱۳3۹4۹ ۱ ی 


گفت: ما را خاک‌الود نکنید. پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بر ایشان سلام کرد. سپس توقف 
کرد و از خر فرود امد و آنان را به وی خدا 
فرا خواند و برایشان قران خواند. 

عبدال بن ایی بن سلول گفست: ای مرد. اگر 
آنچه می‌گویی راست باشد از آن چیزی بهتر 
شاه مسا وا ار مالس رها ادیتدهکرن سن 
به خانة خود برو و هر کس از ما 
بر وی قصه کن. ابسن رواحه (به آن حضرت) 
گفت: مجالس ما را خاکآلود کن. همانا ما آن 
را دوست می‌داریم. سپس مسلمانان و مشرکان 
و یهود به دشنام دادن همدیگر پرداختند تا انکه 


نزد تو امد 


می‌خواستند دست به گریبان شوند و جنگ 
کنند, ولی پیامبر (صلیاله علیه وسلم) پیوسته 
انا ات قافن مر‌صر ند 
سپس آن حضرت بر مرکب خود سوار شد 
تا آنگه فر‌شتعه نی عساده در املاق کفت: ای 
سعد آبا نشنیدی که ابوخباب چه گفته است؟ 
۱( 
چنین و چنان گفته است.» 

سعد گفت: او را عفو کن یا رسول‌الله. و از وی 
درگذن به خدا سوگند» که خدابه تو ارزانی 
داشسته آنجه ارزانی داشته است. و همانا مردم 
این شسهر بر آن بودند که او را تاج گذاری کنند 
و دستار (یادشاهی) بر سر وی نهند. چون خدا 
با حقّی که به تو ارزانی داشت او را رد نموده 
به همین سبب اندوهگین شده است. چنانکه 
دیدی» از وی چنین عملی سر زده است. پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) او را عفو کرد. 





۶۲۰ کناب اجازه کرفتن 





صحیح البخاری 
۱- باب : من لَمْ سم 
علی من افترف نبا ؛ 
وس ال مر مر ینم سر تن مر ال ۲ ۲ 
وم برد سلامه » حتی تتیین تریته » والی مت تین 
نیچ سس 
نویه العاصي . 
نو 0 : لا تسلموا علی شریة 


هاگن کت کات 





4 مه ام 


آن له *بنن 









منم مر ام من م2 ۲ 


یات حین تخلف ان تیول ولهی ریسوله 





تَفسي مر مت راز ۰ 
سیون کل ه نج رت 





۲- ناب یف الزد علی _. 
اهل الذمة ۳۹ 


ف‌ چرس 


۷۵ دا ره 3 مقر 





۳۹ 0 سرمم چ و 2 مسر 8 سر 
ی ۱9 ار 


رسول له ملاع ات مب رن 


0 وب 


في الامر کله).. 





باب -۲۱: کسی که سلام نمی‌کند بر کسی 
که کناهی کرده است. و سلام کسی را پاسخ 
نمی‌دهد تا (قبول) تویه‌اش آشکار نشود. و تا 
چه زمانی توبة گناهکار آشکار می‌شود. 

و عبداله بن عمر گفت: بر باده‌نوشان مسلام 
۵ - از ابن شهاب. از عبدالرحمن بن عبداله 
بو که از غیداطتوت کفت روانت اجه 
گفت: از کعب بن مالک شنیدم که دربارة 
تخلف خود از شرکت در غزوهٌ تبوک می گفت: 
و رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) مردم را از 


(صلی‌اللّه علیه شام می‌آمدم و بر وی سلام 
می‌کردم» و با خود می‌گفتم آیا آن حضرت به 
پاسخ سلام من. لبان خود را حرکت داده است 
یانه؟ تا آنکه پنجاه سب (اینن حالت) دوام 
یافت و آنگاه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) ما را 
آگاه کرد که خدا توبةٌ ما را قبول کرده است» و 
ان هنگام نماز صبح بود. 


باب - ۲۲: سلام اهل ذمه چگونه پاسخ داده 
شود. 
از زهمری, از عروه روایت اسست که 
عایشه (رضی‌الّه عنها) گفت: تنی چند از یهود 
نزد رسول خدا (صلیالّه علیه وسلم) آمدند و 
گفتند: لام عَلیک : من فهمیدم و گفتم: علیک» 
السامو له (مرگ و لعنت بر شم باد. رسول 
خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) گفت: (ثرمی و مدارا 
کی ام اه همان عفر ارت هر عم کا ها 


صحیح‌الیخاری 





او قال سول له 49 :فد فلت ۶ 


زراجع : ۲۹۳۵ : زد : ۵ ۲۱] . 


6 و ۶ 


یاه یی سر ین 


ما ۳ 


آن رسول اللّه 18 قال : ( 1 سلَم علیکم الیهود» نم 
۳ وا :الم یل + قل ولو ور 


بلفظ " السام علیکم ] . . 





۸ اخرجه مسنلم : ۰۲۱۹6 


ی ۶ نز و 





هر میس ...یرت گر بر 9 


ت ۳ یله ن ی بکر ن اس بعَد آتس؛ ین مك 


وک تور 





کي رود سك # و ّ تم و رد [ِ 


۵ . .ی 


رک رس قل 1 ِ 1 ۰ تلو ره عاخ» 








کاب ری لت بعی بت 


مر لس ی مر 


# » فایتفیا ِ 0 قفا 





ی ‌ِ 





۶2۱ کتاب اجازه گرفتن 


ترمی را دوست می‌دارد.» 

گفتم: یا رسول‌ال» آیا نشنیدی که چه گفتند؟ 
رسول خدا (صلی اه علیه وسلم) گفت: «همانا 
گفتم: و علیکم.» اهر آیچه یل ان نها باه ) 
۷ - از مالی. از عبدالله بسن دینار روایت 
است که عبداللّه بن عمر (رضی‌الله عنهما) گفت: 
همانا رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«اگر بهود بر شما سلام کند» پس اگر یکی از 
آنان گفت: السسام علیک. بگویید و علیک:» (بر 
تیا 

۸ - از عبی‌دالّه بن ابوبکر بن انس روایت 
است که انس بن مالک گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فرمود: «آنگاه که اهل کتاب بر شما 
سللام کنند. بگویید: و علیک؛» (بر شما باد.) 


باب -۲۳: کسی که نامه کسی را بییند که مظنون 
به مخالفت با مسلمانان است تا حالت وی افشا 
گردد. 


9 - از سعد بن عبّیده. از ابی‌عبدالرحمن 
ای قوانت ات کهتغن زر ریس اه 
گفت: رسول خدل(صلی‌اله علیه وسلّم» من و 
زبیر بن عوّام و ابومَرئد غتوی را فرستاد و هم ما 
سواره بودیم و گفت: «راهی شوید تا به موضع 
باغ خاخ برسید. در انجا زنی از مشرکین است 
که همراه وی نامه‌ای از حاطب ابن ابی بل 
است که به مشرکان (مکه) فرستاده است.» 

ما آن زن را که سوار بر شترش روان بود به همان 
موضعی دريافتيم که رسول خدا (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) به ما گفته بود. به وی گفتیم: نامه‌ای که 





صحیح‌البخاری 





نت بآو 


الق ۳ واسذي یحتف بسه 3 آنخرجن الک 


‌ مت 


این رال مرت بو وب 





مج ی تور جر 


قال. ۱ ء فقال کف 


یی یس 


خاطب ی ما صنت) قال ما بي ولا آن اون 


مومت له ورسوله 4 وها یرت ولایدلنت. : آردت آن 


4 سر 9ص ۳ 


توا نيع زیت لب َنآهلي وال 





ح ی 


وماله , قال و شوه لا خر . قال : 


۳ مر وق مر ۵ ام مر مر را مار 


کل خی ای ز :نهد ان دی 


دورو نی او فا ۳ 


۳ 5 ‌ 
عمر ؛ لت » لعل الله ٩‏ 


وم 






م چم 


۷ ی سٍِ_ِ۳ ٍِ_ 





32 کتاب اجازه گرفتن 


همراه توست. کجاست؟ آن زن گفت: نامه‌ای با 
من نیست. شتر او را فرو خوابانيديم و (لوازم) 
سفر او را جستجو کردیم. ولی چیزی نيافتیم. 
همراهان من گفتند: ما نامه‌ای را نمی‌بینیم. 
گفتم: همانا دانسته‌ام که رسول خدا (صلی‌اله 
علیه وسلم) دروغ نمی‌گوید. سوگند به ذاتی 
که به وی سوگند خورده می‌شود. نامه را بیرون 
می‌آوری یا تو را برهنه می‌کنيم. چون پافشاری 
مرا دید دست خود را به جای بستن ازار در 
کمر خود برد در حالی که بر آن چادری بربسته 
بود و نامه را بیرون آورد. 

نامه را نزد رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
آوردیسم. آن حضرت به حاطب گفت: «تو را 
چه واداشت ای حاطب که چنین کاری کنی؟» 
حاطب گفت: من جز آن یسستم که به خدا و 
رسول او ایمان آورده‌ام و حالت خود را تغییر 
و تبدیل نکرده‌ام» خواستم که (با ارسال این 
نامه) نزد مردم (مکه) اعتباری داشته باشم تا 
این سبط ات ارت سانشان دز 
من دفع کند. و هیچ یک از اصحاب تو نیست 
کر آنضا کنتی.را تداشته باهد که بیط وج 
خداوند از (غارت) خانواده و مال او دفع نکند. 
آن حضرت فرمود: (حاطب راست می گوید و 
به او به‌جز نیکویی چیزی نگویید.» 

عمربن خطاب گفت: همان‌ا وی به خدا و 
([ 
به من اجازه بده که گردنش را پزنم. آن حضرت 
فرمود: «ای عمر, تو چه می‌دانی» شاید خدا بر 
احوال اهل بدر اطلاع داشته که گفته است: 
هر آنچه می‌خواهید بکنید. بهشت برای شما 


۶ج دنا مد مد مقاتل یال لحسن : ۳ 
9 ی اس سر » 
عبداللّه. آخرتایوشی"» * عن الزضري قال :[ 


و مرو 





ریش » ۰ وگاود تجارا با 


۳ خن 


قال وی سب 1 


کار قاگر یت 


كِِ ۳ هر قل ء عم روخ ف ۱ دم ی من دم 


دی اما ینم اس ۷ خجه سم و مطولخ 


۱ - باب با في اي ۱ 





۱ وقال اللیت:: حَدني جعفر زج س 
ارم نهر رای ره موز 
9 تج پتي سل أخدیبه 






رین آيي نت و 1 + نید ان 7 


۳« کتاب اجازه گرفتن 


واجب رد شده است.) 
و رسول و بهتر وتان 


دلب - ۲۴ چگونه نامه به اهل کتاب نوشته 
شو د. 
* ۳ اذ ذهسری» از عبی داهن عبداقه پر 
۱۲ رصی‌الّه عنهما روایت 
است که ابوسفیان بن حوب گزت. : همانا هرقل 
(مرقود دوم) بهعقب وی فرستاد ها چم 
از قریش در شا به تجارت رفن بودند و آه 
ازه فرفل آمدند و حدیث را یاد کرو ابوسفیان 
ات سس رل نم سول خدا لیا 
که سلم) را طلیید و خواند و در آن آمد 
بود: ۰ سم الّه الرحمن حمن الرحيم. ار وین موق 
ند خدا و فرسستاد: او به هرقل, بزرگ روم؛ 
هو و 


۳ بن مضی از ابوهریره (رضی ال 


۳ باد کرد که یعویی را گرفته بود 
بت ای وی خود (که از وی مفروض 


نمی وی 


۱- به حدبث شمارهٌ ۳ جلد اول مراجعه شود. 











۰ ری ی مق هی سرخ وق ی دم ۱ 
۳۲ *-حَرکا آبوالولید : رت هه :"غن شعد ین 
۳ ی 1 
۱ ها 


نید : أن هل ول لا علی حکم عد.؛ قارتنل 
كت رن مت زب نز ۳ مرت ۳ 1 ی و اج وه 
ر ط تج ان« «فُوا ای سیدگم ‏ آد 
و وید در + کل « وله ترا 


عَلّی مات . قال : قاي أحگ خه اذل تلهم 





ی 


کل 9 ی ۳ 
3 ی و : ی و 
/ لا ؛ أ ۲ ۳ که 1 ِِ ی 0 


و تا سر ۵0 


ِ-_ قال آیو عّ له : آفهمني ب پم اصتحابن » عن آبي 


الولید » سکول آبني سشعید وی حکصا) : 


وراجع: ۳ ۶ ,نم اخرجه مسلم : 1۷۹۸]: و 


کتاب اجازه گرفتن 


بود) با نامه‌ای فرستاده و 
از پدرش» از ابوهریره روایت کرده که پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرموده: «چوبی را کاوید 
و مال را در میان آن کرد و به سوی وی نامه‌ای 
نوشت که: از جانب فلان به سوی فلان».۱ 


باب - ۲۶: فرمودة پیامبر (صلی‌اثه علیه وسلم) 


به سوی بزرگ خود برخیزید. 


1 
رت که ابوسعید گفت: اهل قرّیظه (بهود بنی 
ره که در قلعه‌های خود محصور بودند) با 
(قول) حکمیت سسعد فسرود آمدند" و عبر 
(سل افه علیه وسلّم) کسی را نزد سعد فوستاد 
و او آمد, آن حضرت (با رسسیدن سعد) گفت: 
(به سوی بزرگ خود برخیزید - يا -به سوی 

بهتر خود.؟ 
سعد نزد پيامبر (صلی‌افه علیه وسلم) نشست و 
آن حضرت به وی گفت: «اين گروه با (قبول) 
بحکمیت تو فرود آمده‌اند.») سعد گفت: همان 
حکم می‌کنم که مردان جنگی‌شان کشته شوند 


و ونان و فرزندانشان به اسارت گرفته شوند.آن 


حضرت فرمود: رممانا همانگونه حکم کردی 


که پادشاه (روز جزا) بدان حکم نموده بود.» 
من به روایت پوالولید از قول ابی سید :* من 
تفهیم کرده‌اند که آن حضرت به سعد (عوض: 
علی خکم که که در متن آمده است) «الی 
۱00 

۱- به حدیث ۸ جلد دوم مراجعه شود. 


۲- یه حریت ۳۴۳۳۰: جلد ۳ مراجعه شود. 


وان مشود لت ی ات نی 


ین له . جع : ت ۰ 


: خلت اه , فاد ۳1 


3 وی 


۳ هي . [راجع : 4۱۸ ] . 


مس ما له ۰ 


۳- حد دنا عمووبین عاصم : حدگنا همام » عن 
كَتَادة قال" ت لاس : گنت ماه تسار ویو 


اي 38 ؟ قال + نعم ‏ 
6 دای بن یمان فال : دی ان رشب 
قال أحرتي و قال: عدگني اند عقیل و 


با از سر سم 


بل سم جهه هن هام ال : کتامع 





اي وَهوَاخل ید مرن الاب وراجغ :]۳۳۹6 


۸- باب لاخ بالیدین 


ت 3 سار ی بدیه 


۵ دنا آبو تب حننا سیف قال » سمفت 
مج هد ول 3 ي هن ِ سر قال ‏ 

و مس مس ۵ و۶ 3 1 
فآ سول 





سس وت سس ز مه از 


ین که اششهد, »میسن سور 





۶۲۵ کتاب اجازه گرفتن 


باب - ۲۷: مصافحه (به هنگام ملاقات و دست 
دادن به یکدیگر). 
و ابن مسعود گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) گفتن (وز فلی) را در حالی به 
من باد داد که کف دست من در کف دسست 
دص 
و کب بن مالک گفت: به مسجد درآمدم و 
ناگاه رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را دیدم. 
و طلخه بن عبیدالله به جلوی من برخاست و 
شتابان به سوی من آمد تا آنکه (به مناسبت 
قبول توبه من) با من مصافحه کرد و تهیّت 
۳ - از همّام روایت اسست که قتاده گفت: 
۸ یی گفتم: ایا مصافحه میان اصحاب پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) رواج داشست؟ گفت: 
آری. 
۳1 ی کم و تا ویس 
که گفت: از پدربزرگ خود عبداله بن هشام 
شنیده است که می گفت: ما با پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) بودیم و آن حضرت دست عم بن 
خطاب را گرفته بود. 


یاب - ۲۸: دستها با را دو دست گرفتن 


وحماد بن زید بااین مبارک با دو دست 
مصافحه کرد. 

۵ - از مجاهد از عبداللّه بن سَخیّره ابومَعمر 
روایت است که گفت: از ابن مسعود شنیده‌ام 
که می‌گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
در حالی که کف دست من در دو کف دست 
وی بود تَسهّد را به من یاد داده چنانکه سوره‌ای 





۶(« کتاب اجازه گرفتن 





صحیحالبخاری 
یات 1 له » والصکوات والطیات. 9 السّلام خم کات 
و ِ مر ۰ رش ۳ 





آبها اي ورخمه 2 اه ویرگائه 7۳۹ ام لیا وعلی عباد 
مزع و و : 


له ال الحین 1 ان د قه زا با اللّه 3 ِ آن 


: مه مج 


موم ی ۶ ۶ 


محمدا عبده ور‌شوله , وهو بین.ه 


كَ ارات ۱ 






, باب : لْمعانقة‎ -۲٩ 
۱ ۱ ول ملق مت‎ 


يب تاد موب :ان 
۰ 2 مان ال 1 نم بو 
ی و ‌ ۱ 


عدال «ین عباسن آخبره : 
طالب خر رح من عنّد اي 8 و و ک ۳ ۱ 


ج ام ورن و 


ونعدلا احمه حمد بن صالخ : ۱ ی 5 حدتنا 


1 عن ان شهاب قیال ترا له کب 
اطعا ی 


سس و 





اد توا 
8 ؟ تال 
کال لا تاه »نت ول ند لاف بلس ول 


مب مد ال ار کاخ ده العیاس 


نی هم 


اي لاری سول له 9 سیون فني وجسه اي 
ور تور وید 0 قاذهب نا 


۱ سول له 8تسا یمن کون الاضو فان گاة 
فا عل له ول ات في غرتا مره قاوعتی با » 
تال علي وله آدن ساناها سول له 189 ی / 
یاه اي لا ال رو هت 








از قرآن را به من یاد می‌داد (که چنین اسست): 
«لتحیات» له و و الصّلوات» و 7 الطباته المسلام" 
علی ک" یالیو رَحمَه اه و برکاته" للم 
ان لین و ی عباداله الصَالحین؛ هد انا ال 
لا ال و اشهّد 1 ع هه ۳ 

ما این را در زمان حیات آن حضرت می‌خواندیم 
و آنگاه که وفات کرد می‌ گفتیم: السّلام. یعنی بر 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) . 


باب -۲۹: معانقه (یکدیگر را در آغوش گرفتن یا 
دست در گردن دکدیگر انداختن.) 

و گفتةٌ مسرد: چگونه صبح کردی؟ (اين صبح 
چه‌طور هستی؟) 

- از اه از زهری از عبدالله کشت 
روایت است که عبدالله بن عباس او را خبر 
داده استتت؟ همانا علی بسن ابی طالب(رضی اه 
عنه) به هن‌گام بیمار که آن حضرت در آن 
وفات کرد از نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
برآمد و مردم به او گفتند: ای ابوالحسن, رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسسلم) چبگونه صبح کرده 
است؟ (اين صبح جه حال دارد؟) گفت: به 
حمد خدای. بهتر است. عباس دست علی را 
کر ای ات یا نو (ععالست )۱ عقیر 
را نمی‌بینی؛ به حدا سوکند پس از سه روز 
بنده عصا (زیردست کسی دیگر) خواهی بود 
به مشق گنت که‌همانا تضرل تا را از 
علیه وسلم) را می‌بینم که در (همین) بیماری 
خود وفات خواهد کرد. و همانا من در سیمای 
فرزندان عبدالمطلب مرگ را تشخیص می‌دهم. 
۱-ینی در حالحیاتآن حضرت می‌گفتیم:هالثبی*- و پس از وفات آن 
حضرت می‌گفتیم:الشلام ی الّبی(صلی‌اله علیه وسلم). 





صحیح البخار ی 


۶2۳۷ کتاب اجازه گرفتن 





[راجغ : 644۷] .7 


یاپ من اجاب : : 


چشس و ۳4 ۰ ‌‌ فیس 


۲۷ حدئنا موسی تال : حدئنا و 
تاد : قوت او ۱ و و تارف البي 2 
لت ال مقکه 





قل. عم ی رو رواب 


شتا ماع ققال :یا معاذ) . فلت : لیباك 
وسعدیل » قال 1 


مرچ گر ی پآ ی 


قعلوا دلك.: : آن لا یعذبهم) . 
1 4 : حدکا همام . حدکا ناد عن آننن ‏ 
عرْ معاذ : بهذا : وراجع : ۹ خر چه مسلم :۳۰ مطرل] 


مر تکوس قر رام زاس 


۸ خَد حَدنا مرن عذض دنا اي + تا 


ی رم مرت 


ارام : تا یبن مب : جدگا هاوگ 
پالربه فا : 


و . 


15 انتی تع اي هي ریت 





(خحلافت) بر چه کسی قرار می‌گیرد تا اگر در 
میان ما باشد از آن آگاه گردیم و اگر در میان 
غیر ما باشد از آن حضرت بخواهیم که دربار 
ما به وی وصیت کند. 

از ورن یه طلیه وس )ازیمین و 
آن حضرت ما را از آن منع کند. مردم ابدا این 
امر (خلافت) را به ما وا نمی گذارند و همانا 


باب - ۳۰ کسی که در پاسخ گفت: لبْیّک و 


سعدیک «گوش به فرمان و درخدمتم». 


۷ - از همّام از قتاده. از انس روایت است که معاذ 
گفت: من به پشت مسر پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
مرکب سوار بودم آن حضرت گفت: «ای مُعاذه گفتم: 
لیکو شغدیک. و سه بار این سخن را تکرار نمود. 
آیسا می‌دانی که حق خدا بر بندگان چیسست؟ گفتم: نه. 
فرمود: «حق خدا بر بندگان. این است که او را پرستند 
و چیزی را به او شریک نیاورند». سپس لحفظه‌ای رفتند 
و سپس فرمودند: ای معاذ! گفتم: بله و گوش بفرمانم! 
فرمود: «آیامی‌دانی که حق"بندگان بر خدا چیست. 
چون بندگان این (حق*خدا را ادا) کنند» خداوند ایشان 
را عذات تکتنه از .هد تا از همام از قتاده, از انس. از 
معاذ به همین حدیث روایت است. 

ان ارو از وتف بر زو نت 
ات که که اسر کت که اوه رو 
به من کفت: عفن شامگاهان در حرّه (سنگستان) 





۶۲۸ کتاب اجازه گرفتن 





صحیح‌الیخاری 
عفاء . استضنا اعد , کقال :وبا رما آحب ان 
تا لي دبا اي علي که و کگلاث : عندي منه 





یلا رصن لین »رلاآن لب في عباد لک 


وَمکتا رَمکتا» وارتابیده 6 یم قال: جرا لباتْ.. 


ی ی جویٍ 
مر و مرو من مر مر و 


فلت تسیل یا رسول له ۰ .قتال :ارو 


موی ۲ امن ال مک وم س_ 
م‌ سا 


۳ مامتا یگنر 





سس ۰ 2 2 


رتسول اک 8 کارّدت نللعب شم کرت ول 


سر مر ۵ مس رز لاه و . 


سول 8 ۳ . فمکنت.: » قلت :بازسول 





ی خشیت آذیکو خوض کلدزملم 


ِِ 











مت رت مساق :ال جبریل » 
تني أخرني من مات من ۱ لا پر ِ رل باله شا ون 
دخْل الْجة» . قلت مرش ی و 
سَرق» قال ۰ ون ی وان سَرق) . لت وید :له 
ی ً تراد ۱ تال 1 هد لخاگي [ و 
ب ۱ با 
تال الاعتش وحن | یو ماع اي لت 


لا . وا ۱۳۷ مس :۹۶ عضاوم 
کتاب الرکاة : :۳۹ 


مدینه به همراهی پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
می‌رفتم که کوه اخد نمودار شد. آن حضرت 
فرمود: «ای ابوذر دوست ندارم که به اندازه 
کوه اخد طلا داشته باشسم و یک شب يا سه 
شب بر من بگذرد و از آن دیناری نزد من 
باقی بماند. مگر آنکه برای ادای قرض آن را 
نگه دارم. مگر انکه آن را میان بنده‌های خدا 
این‌جنین و این‌چنین بیفکنم.) و آن حضرت 
با دست خود با ما بنمود و سپس گفت: «ای 
ابوذرا» گفتم: کر سعدیک یا سول الله. 

فرمود: «بسا ثروتمندانی هستند (در این دنیا) که 
اندک پاداش می‌گیرند (در آخرت) مگر کسانی 
که این‌چنین و این‌چنین بباشند.» (سخاوتمندانه 
صدقه بدهند.) سپس آن حضرت به من گفت: 
«بر سر جای خود باش ای ابوذر از اینجا 
مرو تا من برگردم.» آن حضرت تا از نظر من 
ناپدید شد. آوازی شنیدم و ترسیدم که رسول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) را چیزی واقم شده 
یواسم بروم مین ترنوده زر 3 
(صلی‌الّه علیه وسلم) را به یاد آوردم که گفته 


۱ بود: «از اینجا مرو درنگ کردم (تا آن حضرت 


باز گشست) گفتم: یا رسول‌اله» آوازی شنیدم. 
ترسسیدم از اینکه به تو چیزی رخ دادهباشسده 
سیس فرموده‌ات به یادم امد و ایستادم. 

پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «آن جبرییل 
بسود. آمده بود و به من گفت: همانا کسی که 
از امت تو بمیرد و به خداوند چیزی شرک 
نیاورده باشد به بهشت وارد می‌شود.» 

گفتم: يا رسول‌اله» اگر چه زنا و دزدی کرده 
باشد. فرمود: «اگرچه زنا و دزدی کرده باشد.» 





۶۹ کتاب اجازه گرفتن 





۰ مه 


۹ کیال عله تال: نی 
مالك عن تافع ؛ عن ان هم وَضي له 2 » عن 
اي 8 تال :لا تیم لرجل ال من مجلسه گم 


تجلش فیه ) . [راجع؛: ۰4۱۱ آخرجه مسلم : ۲۱۷۷] . 








2۲ یاب : و اذا وی 


تضتخوافي, 
گ جلس فافسحوا: 5 

1 2 ۳ 9 
بح له تک ون بل اندوراشی». كّ 
۳ ورقرا دا عون ام وضع ۰ مورف نشزرا) 


۳0 ۷ 





ی حَا غلادبن یی ۰ حدکنا سین : 


عییدالّه ‏ + عنافع. عن ان عم اي 9 له 
هقف هلر 2 


ای تج قیاقد ولکن 


م۵ ۵ سب 


تقس‌حوا 1 


اعش (راوی حدیث) می‌گوید: به زید (بن 
وهب) گفتم: به من خبر رسیده که ابودُردا 
راوی حدیث است. زید گفت: شهادت می‌دهم 
که آن را ابوذر در رَیذه به من حدیث کرده 
ایا و اعمش گفت: ابوصالح. از ابودردا 
و ابوشهابت از اعمش چنین روایت کر ده اف 
(که آن حضرت فرمود): (بیش از سه شب بر 
من بگذرد.» (عوض سه شب بر من بگذرد که 


در معن ام ات ) 


باب - ۳۱: مردی» مردی را از جایش برنخیزاند 


که خود بنشند. 


۵ - از مالک از نافع روایت است که آبن 
عمر (رضی‌اله عنهما) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) فوم وه: «مردی مسردی دیگری 
را از مجلسش برنخیزاند که‌سپس در جایش 
بنشیتل). 


یاپ ۲۲ 


(جون به شما گفته شود: در مجالس جای 
باز کنید. پس جای باز کنید تا خدا برای شسما 
گشایش بیاورد و چون گفته شود: برخیزید 
۲ 

۰ از سفیان, از عم دالله از نافع روایت 
است که ابن عم از پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وسلم) روایت کرده است. 

همان پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) منم کرده 





۶۳۰ کتاب اجاره گرفتن 





صحیحالیخاری 
قوس مر مره مرو هام هل مر 2 از و ۳ 
وگن ان یکره شوم لول من مجلسه گم 





من ی 


یجلس مکَاه 7 [راجع : ۹ آخرجه مسلم 





ی ۹ عن ۴ 0 » عن آئس بن مالك طه قال : لما 
مرن بج مر مر و 7 


ی 4 


7 و تس 9 ا ما ۱ 

۵ سر ار ۱ 
ری مق 
من ماس اويقي لاه وان التبي 8 جاء یل که تلد 


لد وتو و وم وورز و 


لقُوم جاٌ لیف : فجشت 
قأخرت اي 23 ار مد شطلشوا , قجاء ی دق : 
پم سر 99 


فذهیت ادخل 


09 وال ال 
ای ای نالرت دا 
ی ۶ :۰ : 


ص19 کلم ان له 


زراجع. : 2۷۹۱ آعوچه فسلم. ۸ انگاح: #ه 





است که مردی از جایش خیزانده شود و 
دیگری در آنجا بنشیند» ولی جای باز کنید و 
گشاده سازید. ۱ 

وابن عمر ناخوش می‌دانست که مرد از جای 
خود برخیزده سپس کسی دیگر به جایش 
باب - ۳۳: کسی که از مجلس یا از خانٌ خود 
برخیزد و از یاران (حاضر) اجازه نگیرد يا برای 
برخاستن آمادگی نشان دهد. تا مردم برخیزند. 


0 - از معْتم از پدرش. از ابومجْلز روایت 
است که انس بن مالک (رضی‌الله عنه) گفت 
آنگاه که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلّم) با ریب بنت 
جحش ازدواج کرد. مردم را (به غذا خوردن) 
فرا خواند. انها خوردند و سپس نشستند و به 
صحبت پرداختند. آن حضرت حالتی گرفت که 
گویا برای برخاستن آمادگی نشان می‌دهد. ولی 
مردم برنخاستند» چون این حالت را دید خود 
بر خحاست. انگاه که 
با وی بودند. برخاستند و سه نفر باقی ماندند. و 
همانا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) پس آمد تا به 
خانه درآید ولی دید که آنها همچنان نشسته‌اند, 


برخاست کسانی از مردم که 


سپس آنها 3 رفتند. من رفتم و به 
پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) اطلاع دادم که آنها 
رفته‌اند. آن حضرت آمد و تا آنکه وارد خانه 
شد من هم خواستم که (به عقب وی) وارد 
خانه شوم. آن حضرت میان من و خود پرده‌ای 


را فروهشت و خداوند نازل کرد: «ای کسانی 


که ایمان آورده‌اید داخل اتاقهای پیامبر مشوید» 


صحیح ‌الیخاری 


۳ باب :۱ الاحتیاء بالد . 









وهو نو فصن . 
دم ات موی مر 
اقع ‏ قوش همم ریت رود 
اه( باه له محتا ده مگذا . ت 


۳- یاب : من 
۷ اتکا این َدي اصحابه 


۳ قال > 3 :گت ی 3 موس : 


نز ام و 


فلت . وراجم م۹ 


۶۳۱ کتاب اجازه گرفتن 


مگر آنکه برای (خوردن) طعامی به شما اجازه 
داده شود (آن هم) نه برای آنکه در انتظار يخته 
شدن آن باشید. ولی هنگامی که دعوت شدید 
داخل گردید. وقتی غذا خوردید پراکنده شوید 
بی‌آنکه سرگرم سخنی گردید. این (رفتار) شما 
پیامبر را می‌رنجاند ولی از شما شرم می‌دارد. و 
حال آنکه خدا از حق (گویی) شرم نمی‌کند. و 
چون از زنان (پیامبر) چیزی خواستید. از پشت 
پرده از آنان بخواهید؛ این برای دلهای شما و 
دلهای آنان» یاکیزه‌تر است و شما حق ندارید 
رسسول خدا (صلیاله علیه وسلم) را برنجانید. 
مه 
نکاح خود درآورید چرا که اين (کار) نزد خدا 
همواره (گناهی) بزو گ ۳ 

(الاحزات. ۵۳) 


باب - ۳۴ اختباً با دست. همان قرقضاء می‌باشد. 
(نشستن به گونه‌ای که رانها را به شکم بچسباند 
و دستها را به دور ساقها حلقه زند.) 
۲ - از فلیج. از نانم روایست 

انش زر رضی ال ییا کت تسیل شا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) را در صحن کعبه دیدم 
که به گونهة احتباء نشسته بود 


تست ا اشسعتت: ۸5 


و دست خود را 


چنین کرده بود. 


باب - ۳۵ کسی که در میان یاران خود تکیه 
کرده بانشند. 


خبّاب گفت: نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) 
املع ان حضرت بر جادر خود که به صورت 








۶۳۲ کتاب اجازه گرفتن 





و از ره ‌ 


۳- دنا عَلي بسن دلگ دنا بشسربسن 


۶ شیم ت 


لمفضل دلج عن دامن من آيي 
بر یه تال : قال سول ال 1 :الا آخبرگم 


باکر الکباث ۳ الوا لیا سول له ال 


لاش بالگ وعقوق الوالتین) زج : ۹۵ 0 
اجه سل ام اخدیث الاتي] . ۱ 1 ِ_ِ_ 
۷6 - حدا مسدد : بت 4 وقشت 


ی ۳ مب : ۳ بر هگ 9 م مقر کو از 


۱25 





احدیث: فد رن 


- از و 


0 1 میا ام نا ۰ اب وحم چم 


۱ سر مدع ات وج ت 


















۳ 
۳ ۶ و ۲ مق هن و مه مر ۵ ۳ خر ۵ مر مر ۵ بای 
ند شیطچعه بینه ویین | تب ت_ الحاجة ؛ فا 





+ ., [راجنخ : 


۳ فش ۵ واحضره سك 


بالش درآورده بود تکیه کرده بود. گفتم: آیا به 
خدا دعا نمی‌کنی؟ آن حضرت نشست. 

۳ - از جریری. از عبدالرحمن بن ابی‌بکره 
گناهان. شما را آگاه نکنم؟» گفتند: آری, با 
رسول‌الله. فر مو د: «شرک او ار 
پدر و مادر.» 

۶-مسلدذ مارا حدیث کرده: بر مثل 
حدست مذکور را روایت کرد و گفت: آن 
حضرت تکیه کرده بود و نشست و فرمود: 
«اگاه باشید از کف 7 دروع بیرهیز سد)) آن 
حضرت پیوسته آن را تکرار می کرد تا آنکه ما 





باب - ۳۶: کسی که برای مقصود با حاجنی در 


۵ - از عمّر بن سعید از ابن ابی مُلیکه از 
عَعَبَةُ بن حارث روایت است که گفت: پیامبر 


(صلی‌اله علیه وسلم) نماز عصر را گزارد و 
شتاب کرد و به خانه در آمد. 


یاب ت۳۷ تختخواب. 


۲ دار افو ضحی» از مسروق روایت است 
که عایشه «رضی‌الّه عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) بر وسط تختخواب نماز 
می‌گزارد و من بین آن حضرت و بین قبله دراز 
کشیده بودم» چون ضرورتی می‌داشتم. ناخوش 





صحیح‌الیخار ی 


۶2:۳۳ کتاب اجازه گرفتن 





۳ ۳۷۷ 


و اب یت و ۱ مر ام 


عگاعشرونن عون عا لقن 












ام 1 1 ۳0 
۱ لقع 1 


ند یی 


مرج عم سم سین 








تم . فلت ره :تال +«عساو 
فلت سول له قال : (سبعا) :+ پارسول 


ان » قال ۰( تسعا». .فلت یا سول ال ال : 





3 ی 
:۰ 


ف 





حن. : چا حی 


خی عَفرةع . فلت :یارس ول له » قال ولا وم 
تون موم رکه شطر اثر 0۳ رفظار 


بوع: [زاجم. ۰۱۱۳۱ آخرجه ملع با وه 





۳ ۱7 ما و ی 0 


ود خدکا شم عن مفیرة رن 





و ۶ ۸ 


و فضلی ر قضلی رکمتین م وال : الم ار نی :نی 





شوم حودم را آهسته از تختخجوابت بیرون 


باب -۳۸: کسی که برایش بالش بگذارند. 


۷ - از ابی قلابه روایت است که ابوملیح 
گفت: با پدر تو زید. نزد عبدالّه بن عمرو رفتیم 
وی به ما گفت: ال وه زور کر من بمب 
(صلی اللّه علیه ی باد شده بود آن حضرت 
نزد من آمد. من برای وی بالش چرمی گذاشتم 
که درون ان پوست درخت خرما جا داده شده 
تک ی پر ات4 تالی برشیا نم 
من و او بود. آن حضرت فرمود: 39 
(روزه) در هر ماه برایت کفایست نمی کند؟» 
گفتم: یا رسول‌اله (بسش از ایسن می‌توانم) 
فرمود: «ینج روز؟» گفتم: يا رسول‌اله (بیش 
از ا نکر می‌توانم) فرمود: «هفت روز؟) گفتم: 
یا رسول‌اله (بیش از این می‌توانم) فرمود: «نه 
روز؟» گفتم: یا رسول‌اله (بیش از این می‌توانم) 
فرمود: «یازده روز؟» گفتم: يا رسول‌الله (بیش 
از این می‌توانم) فرمود: «روزه‌ای برتر از روزء 
داوود نیست. نیمه سال است. روزی را روزه 
گرفتن» روزی را خوردن.» 

۸ - از یزید. هه از مغیره از ابراهيم. 
اه یه نان اس که که انا وه 
شام آمد. 

و از ابوولید از شعبه, از مُخیسره؛ از ابراهیم 
روایت ت است که گفت: علقمه به سوی شام 


رفت: به مسجد درآمد و دو رکعت نماز گزارد 





صحیح‌الیخاری 


۶۳۴ کتاب اجازه کرفتن 








قال ار دزاس ديع دق ۰ 


ی ی ۰ کم .اي |جار 


۱ لت یه ۱ هه ۰ شیاین 


1 ی 





1 و ِ ور خن ت 


۳ 


لجبتة تاج رس تس 


خر کرت ی و و ۳ 


رم ی ی 





جاز عنم بحازم م > 
۳۹۳۹ 


لعل. سم یه من ی راب + + وان ات اس ۳ 






و گفت: (باراله؛ همنشینی (صالح) برایم ارزانی 
کن. وی پهلوی ابودردا نئست. ابودردا به وی 
گفت: از کجا هستی؟ عَلقمه گفت: از مردم 
کوفه می‌باشم. ابودرداً گفت: آیا در میان شما 
صاحب راز (آن حضرت) نیست. کسی که (آن 
راز را به‌جز وی کسی دیگر نمی‌داند. یعنی: 
حذیفه؟ ایا در میان شما کسی نیست که خدا 
نگهداری او را از شرّ شیطان بر زبان پیامبر خود 
جاری گردانیده اسست. یعنی: عمّار (بن یاسر). 
آپا در میان شسما مسسواک بردان و بالش برادر 
(ا خیرات )تست فک 2 اه مرگرس 
عبدالله (ابن مسعود) مسورة واللیل یی 
را چگونه می‌خواند؟ علقمه گفست: چنین 
می‌ خواند «رّالذ کر وَالانْتی» ابودرداء گفت: آنها 
همیشه (به گونة دیگر) می‌خواندند تا نزدیک 
بود مرا به شک بیندازند. و همانا من از رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آن را شنیده‌ام.۱ 


باب - ۳۹: خواب سبک و نیمة روز پس از نماز 


۹ - از سفیان. از ابوحازم روایت است که 
سهل بن سعد گفت: ما پس از ادای نماز جمعه 
خواب وسط روز می‌کردیم و غذا می‌ خورديم. 


باب - ۳۰: خواییدن در مسجد 
۰ - از عبدالعزیز بن ابی‌حازم. از ابوحازم 


۱- قرائت مشهور چنین است: «و ما خلق- ال کر والانتی» الیل ۳( 
خلق» ر در قرائت خود نمی‌خواند. و ابودردا نیز لفظ مذکور و نمی‌خواند و 
مردم شام با ابودرداء مشهور که در صحيفة عثمانی است مناظره می‌کردند. 


«تیسیرالقاری» 


صحیح‌البخاری 


تٍ ی ۱ 7 
۰ ۳۹ 5 ۰ 


کت ی 0 مت ی 





هن ارو نی بخ فد مَجَاء 
ول مه نی | 


سس 4 ی ی 
9 ‌ ۳ من ی ٩‏ م ۵ مه مسر قر مس 


۳۳۳ ل سول له 48 بنسحه عنه وهو 





قرل ۳ ت بلط . [راجع : 3 
آخر جه عمسلم :۹ که 1 تفه 3۹ ی 


: ی مراو ِِ 0 با ی ۳ مه 
۸ ق سید ۱ 


دای يآ 98 ون انس آن 





و ی أحَذّت من عَرقه 
مرجم فيفروزه تمه في بل فال: 
لا رسب لك وا وی لي نجل نی 


حتوطه من لك السل > ِ 





مس مر نسم 


[اخرجه مسلم : ۳۷۳۷۱ 


۳۳۵ کناب اجازه گرفتن 


وت اه سول ین سم کت هب9 ی 
دوست‌داشتنی‌تر از نام ابوتراب. نامی نبود 
و جون با این نام فراخوانده می‌شد. پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسسلم) به خانة فاطمه (سلامل 
علیها) آمد و علی را در خانه دید و گفت: 
(یسرعموی تو کجاست؟» فاطمه گفت: میان 
من و او چیزی رخ داد بر من خشمگین شد و 
برامد و نزد من نخوابید. 

پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) کش کل ؟ 
اببیسن که وی کجاست؟» وی آمد و گفت: با 
رسول‌اللّه» او در مسجد خواییده است. 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آمد و او 
خوابی ده بود» ردایش از شانه‌اش افتاده بود و 
بدنش خاک آلود شسده بسود پیامبر (صلی‌اله 
علیه وتا ) خاک را از بدنش پاک می‌کرد و 
می‌گفت: «برخیز ابوتراب» برخیز ابوتراب.» 


یاب - ۳۱: کسی که از مردمی دیدار کرد و 
نردشان خواب نيمة روز کرد. 


اه انا نعوو از ماه وان ات 
که انس گفت: ام؛سلیم (مادر انس) برای پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرش چرمی می‌گسترد و 
آن حضرت نزد وی بر آن فرش خواب نيمه 
روز می‌کرد گفت: چون آن حضرت در خواب 
بود وی از عرق و موی وی می‌گرفت و در 
ظرفی کوچک می‌انداخت و سپس سک (نوعی 
خوشبویی) بر آن می‌افزود. 

(ثمامه) می‌گوید: آنگاه که مرگ انس بن مالک 
فرا رسید. به من وصیّت کرد که از آن شک 





صحیح‌الیخاری 


وا هه 


یی ترس 


‌" 1 ۸۳۰ ٍِ_ِ_ تال قال : حدلني 


‌‌ ی و 





لْحَة : عن انس 
ان سالك هآ 0 :1 لك 9 ۷ ل رل 8 ذ 


س‌ و 


۱ رس ص سر ۱ 0 و لا 2 مم اب 
مب لیا عت رز لا ۱ 

وت تحت مر الصامت ِ یا 
رس بت مر ار ٍ-_ ۷ 


ام سول 










مر اج سر ها ۲ 


1 ۳0 ِ لد 0 





۱ أمتي عرضوا ض كِِ شفن 


هر ی امه وال : ار ۹ 





مس و 9 0۵ مب , 


لاسو بشه رس فلت تا 











راز از ۳ ‌ 


۱ تن له قال : 


و 8 وم 


علي مر » برگیون 


: و ۰ 


علی الاسرة ً یه ۳ له مومع قال: 


) نت من الاولین) فر؟ ط اضر یه 6 





ی یس ۰ 


قمرجت عن تن مخمتاسن 3 





۳۶« کتاب اجازه کرفتن 


به حتوط (خوشبویی شستن بدن مُرده) او 
بیفزایند. و در حنوط وی افزودند. 
۲ ۱۲۸۳ از مالک از اسحاق بسن 


مالک (رضی‌اه عنه) شنیده است که می‌گفت: 
رسول خدا (صلیالفه علیه وسلم) چون به قباء 
می‌رفت. نزد ام*خرام بنت ملحان می‌آمد. وی 
به آن حضرت غلذا میداد او زن عباده بنت 
صامت بود. روزی آن حضرت نزد وی آمد و 
او به ان حضرت غذا داد. سپس رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) خوابید.و بعد بیدار شد 
و می‌خندید. ام" حرام می‌گوید: گفتم: تو را چه 
چیز می‌خنداند یا رسول‌اله؟ فرمود: «گروهی از 
امّت من بر من نموده شدند که جهاد کنندگان 
راه خدا هستند و در این دریا سیر می‌کنند» 
پادشاهان تخت‌نشین هستند - یا فرمود - مانند 
پاوشتاهان تدش این #اس‌های را 
در روایت این دو کلمه) شک کرده است. 
ارام می‌گوید) گفتم: به خدا دعا کن که مرا 
در زمره ایشسان گرداند. آن حضرت دعا کرد 
سپس سر خود را نهاد و به خواب رفت. بعد 
بیدار شد و می‌خندید. گفتم: توراچه چیز 
می‌خنداند يا رسول‌الله. فرمود: «گروهی از 
امت من پر من نموده شدند که جهادکنندگان 
راه خدا هستند و در این دریا سیر می‌کنند. 
پادشاهان تخت‌نشین هستند. - با فرمود - مانند 
پادشاهان بر تخت نشسته‌اند.» گفتم: از خداوند 
را بخواه که مرا در زمره ایشان گرداند. فرمود: 
«تو در گروه نخستین می‌باشی.» 


صحیح البخار ی 
اد وس موی رصم و 
۶- حرتا ی لک اسان ؛ عن 





س_ م9 1 :تال شاه ۱ و . ۳ 1 
علی رشان لاه ولاتونگازه 
[زاجع: ,۷ آغرجذ مسلم. ۲ رو ۱ 


یف موم هو مق وه مه ون ۱ 


3 یی علمه » وعً 








ی رب رصاحه # فاذ مات ۳ به .. 


اِ ۳ ۳ 9 





شر نعا ون : حدگنسي عادشا 


راق ع 8 من ...ی 0۳ 


وی من 


رما واحدة 3 ها ما 






۳ 
یی جر ميي ‏ . ۳ بجم مرو 


راما رل :مت ۳ م 


۳ ۵ سم #4 


وعن پشناله» نت 


۱ - طرم ,2 


ری حزنها سر ك 





۶7:۳۷ کناب اجاره گرفتن 


ان زن در زمان معاویه" در دریا سفر کرد. و 


چون از دریا برآمد از مرکب خود افتاد و مُرد. 


باب -۴۲: نشستن بر هرگونه که میسر باشد. 


۶ - از شفیان, از زهری, از عطاء بن پزید 
9 پیامبسر (صلی‌الّه علیه وسلم) از 
دوگونه لباس و دو گونه معامله منع کرده است: 
از تال الاو( لین ) درک ای که 
شرمگاه را نپوشاند. و از مُلامسه (قطعیّت یافتن 
بیع با لمس کردن متاع) و منابذه (قطعیّت یافتن 
بیع با افکندن متاع به سوی مشتری). 

متابعت کرده‌اند (سفیان را) معمر و محمد بن 
ای حفصه و عبداله : بن بُدیل از زهری. 

باب - ۳۳: کسی که در پیشروی مردم با کسی 

نهانی سخن گفت. 


و کسی که راز دوست خود را آشکار نکرد» و 
جون دوستش مرد. خبر داد. 

۵ ۱۲۸۱ از عامن از مسسروق روایت 
ات 4 عا شتا ام‌المومنین گفت: ما همه 
همسران پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) نزد آن 
۱- واقعة سیر و سفر ام" خرام در زمان خلافت معاویه نبو. بلکه در زمان 
امارت معاویه بوده و ابن کلبی گفته که این واقعه در غزوه‌ای بوده که 
در سال هژدهم هجرت معاویه کرده است (ترجمة اسماءالرجال حاشية 
تیسیرالقاری) 





صحیح‌البخاری 


۶۳۸ کتاب اجازه گرفتن 





من ین ناه ۰ منك سول ال 89 باس متا ۰ شم 


ی سس ییحی 
کدی 


آنت تبکین کل ام سول ال 8سا : عم سارلد؟ 


می .. عي کر 


ات ما گنت لافشي علی سول له 98 سول 


تولي ‏ 4 9 نت با بعالي خن سفق 


یی میم سس 


۳ في الم ی ۳ 





8 چی ‏ ح طر 


لام رین ولا آزیالاجل لکد ارب نيال 
واصبري ۰ اي ننم الف نا لك؟ . ات : کیت 
اتيقمي رت ری جزمي سا فا قال : 


ما فاص ۳۳ 


ت_ 0 


رفتار رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) تفاوتی 
نداشست. و چون آن حضرت فاطمه را دید به 
او خوش‌آمد گفت. و گفت: «خحوش آمدی 
ای دخترم.» سپس او را به سوی راست یا به 
سوی چپ خود نشاند و بعد با وی سخنی 
نهانی گفت. فاطمه به سختی گریست» چون آن 
حضرت اندوهش را دید. بار دوم با وی سخنی 
نهانی گفت. ناگاه او را دیدم که 
میان زنان آن حضرت (فقط) من به او گفتم: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) از میان ما 
رنه کت نی نان شاسن کاتنو 
سپس تو گریستی. نهانی با تو چه گفت؟ گفت: 
من راز رسسول خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) را 
افشا نمی‌کنم. 

زمانی که آن حضرت وفات کرد به فاطمه گفتم: 
به حقی که مرا بر تو اسست اصرار می‌ورزم که 
مرااز آن (راز) آگاه گردانی. گفت: اما اکنون 
آری. مرا خبر داد و گفت: همانا جبرییل در 
هر سال یک بار با وی قرأن را می‌خواند «و 
همانا امسال دوبار آن را با من خوانده است؛ 
و نمی‌پن‌دارم جز اينکه اجل من نزدیک شده 
است. پس از خدا بترس و شکیبا باش. همانا 
من سَلف (پپیشرو) نیکو برای تو هستم.» 
فاطمه می‌گوید: پس من گريستم. همان 
گریستنی که خود دیدی. ون آن حضرت 
۷ 
«ای فاطمه آیا خشنود ن, نیستی که بهترین زنان 
شهانان بای یقت نم زان ان ات 


صحیح‌الیخار ی 
4 سره 4 0 7 


۳۸۷ ی ۳1 ام ل له سین 1 : خدتنا 


ار تال اخبرني عباد بنتمیم عَن عم قال 
رت سول له 89 نيالتسنجد تلا 9 اشنا خی 


مى‌ 


یه علی الاخری . وراجع: 1 مرج سم  :‏ ۳ 


۳ ِ - باب لا مشناجی, ‏ 
5 آشتان دون. الثّالث : 


وله تعالی : یا یه لین آمئو ذ تناجیتم ما 
و یی مود شون وج با 


هید 0 
۱ وله :ال این واجم شون 


سر مسر کل ار فل ۰ یف مر ین م2 و 


داي تجواگم صدقة 5للت یر کم واطیر 


8 ۳ رو مر 2 ار 


روم َو رحیم»[لی وله وت 


و 


۰ 9 [اجادلة: ۷ و 





ی 


۶۳۹ کتاب اجازه گرفتن 


باشی ؟)۱ 

باب - ۳۲: خوابیدن بر پشت. 
۷ - از ژهسری, از عباد بن تمیم از عموی 
او روانش اس که کف ان (ا آن اه 
و مسلم) را در مسجد دیدم که به پشت دراز 
کشیده و یک پای را بر پای دیگر نهاده بود. 


باب -۳۵: دو کس در حضور شخص سوم نهانی 
و فرمودء خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
۲۳| 
می‌کنید. به (قصد) گناه و تصلدی و نافرمانی 
پیامبر (صلیاله علیه وسلم) با همدیگر محرمانه 
گفت‌وگو نکنید و به نیکوکاری و پرهیزگاری با 
هم راز بگویید و از خدایی که به سوی او حشر 
کرده خواهید شد بترسید. همانا راز گفتن (در 
کار ناشایست) از کار شیطان است تا کسانی را 
که ایمان آورده‌اند. اندوهگین گرداند. ولی جز 
به فرمان خدا هیچ زیانی به آنها نمی‌رساند و 
ممنان باید بر خدا توکل کنند. 

1 

و فرموده خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان 
ا هام همرگاه با ییامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) گفت‌وگوی محرمانه می‌کنید پیش از 
گفت‌وگوی محرمانة خود. صدقه‌ای تقدیم 
بدارید. این (کار) برای شسما بهتر و پاکیزه‌تر 
است؛ و اگر چیزی نیافتید بدانید که خدا 


۱- این حدیث در جلد چهارم در شمارهٌ ۳۶۲۳ تا ۲۶۲۶ آمده و در آن روایت 
شده که آن حضرت به فاطمه فرمود که تو نخستین کسی از اهل بیت 
من می‌باشی که به من خواهی پیوست و همین امر موجب خندة فاطمه 


(سلا‌الله علیها) گردیده است. 


صحیح الیخار ی 


مس مرت ره و 


2۸ حدننا عیلاللّه ‏ *بن پوس کت مالك 
ک ها یاج اسان دون ذاشالت» . [اخرجسه 
مسلم:۲۱۸۳],. ۱ 


۹- حدتنا عبدالله: ین ,صاح : حَا معتمرپن 
یمان فال : سمت آيي قال : 1 


ی ی حرِ 0 حرعر سم 4 


سل اي سا ره نهر 
سالشي ام سیم ما اخرتهابه. اجه مت ۲ 


4۷ باب 1 انوا ۲ 


ف امن قلاکه فلا باس 
باشته ۳ ۳ ِ 


۹ بجا 
یی ول ۳ هو دا 


ویر ترس 


شم کی تً کلایتاجی رجلان دالاغر خی 


2۹ ۱ کتاب اجازه گرفتن 


آمرزندة مهربان است. آیا ترسیدید که پیش از 
گفت وگوی محرمانهة خود. صدفه‌هایی تقدیم 
دارید؟ و چون نکردید و خدا (هم) بر شسما 
بخشود. پس نماز را برپا دارید و زکات را 
بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا 
به آنجه می‌ کنید. آگاه است.» 

(المجادله ۱۲ و ۱۳) 

۸ - از عبداللّه بن توسف. از مالک روایت 
تن 

از اسماعیل, از مالک از نافع روایت است 
ی کرت هما نا وشسراق شزا 
(صلی‌اللّه علیه تفت ) قوف زا کر متسه کبو 
باهم باشند دو کس بدون شسخص سوم باهم 
محرمانه سخن نگویند.» (سرگوشی نکنند). 


یاب - ۴۶: رازنگهداری. 


۹ - از مَعْتمر بن سشلیمان از پدرش روایت 
ای که وی از انس کشت که 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) رازی به من 
گفت. هیچ کس را از آن راز اگاه نکردم و 
همانا (مادرم) 0 که از آن راز پرسید او 
را : نیز از آن راز آگاه نکردم. 


یاب - ۴۷: اگر پیش از سه نفر باشند در سخن 
گفتن محرمانه و راز باکی نیست. 


۰ - از منصور از ابووائل روایت است که 
عبدالله(رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه و سلم) فرمود: «اگر سه تن باشید» دو نفر 


صصحح‌الیخار ی 


سای ۱ 2 ۰ رع و وا و ۳۳ ۱ 
تختلطّوا بالشاس » آجل آن یحزنه» . زاعرجه مسلم : 


. ۲ ۶ 


۱ ان آيي حَمَة . غن لامش : 
ر ن شقیق + عن ن عبدالّهقال سم اي جر قسمة؛ 
قال زجل من مار هس ما رید با وجه 


ال , فلت ما هنن اي 8 


و ققضب خی مر وج .شم قال هه 
ای مت ۰ آوذي باکر من هذا قصبر» 


تراجع: ۳۱۵۰ آشتوجه مسلم : ۲ ]۳ ۳ 


و وهموفي ما 


۸ - داب : طول النجوی 


وفوله : «وادٌ هم تجوی4 لاسرا ۲ مصدرمن 
مس ی مرت مر ام 


ات ۲ فُوصفَهم بها . ۰ والععنی یتاجون.. 








۲ دا من بشار : حدا محمدابن جتقر: 

عن عم كِ عَن اس ده قال : یت 
الصلام» ورجل باخی رسو له ۰ قما تال یناجیه 
ا سح گم ان قسلی  .‏ ۰ تاج 0 
مسلم : ۳۷۹ 


۶۴۱ کتاب اجاره گرفتن 


بدون نفر سوم باهم محرمانه سخن نگویید. تا 
آنکه با مردم دیگر یکجا باشید. زیرا این امر او 
را اندوهگین می‌کند.» 
ترا وتات اس که 
علیه وسلم) روزی (مال غنیمت را) تقسیم 
کرد. مردی از انصار گفت: این همانا تقسیمی 
است که در آن رضای خدا در نظر گرفته نشده 
(صلی‌الّه علیه وسلم) رفته و آگاهش می‌کنم» 
نزد آن حضرت آمدم و او در میان مردم بود و 
محرمانه به او گفتم. به حدی خشمگین شد که 
تیصو ارب وی 
اس وف ۱ 


یاب - ۴۸: درازی سخن محرمانه. 


و فرموده خدای تعالی: «انگاه به سوی تو 
گوش فرا می‌دارند.) 

(الاسر ۷:) 

یی فان ات او وا ۳0 انستان ) 
بسا ر(این قول) وصف کرده است. و معنای آن 
(یتناجون» است. (با هم راز گویی می‌کنند) 

۲ - از شعبه. از عبدالعزیز روایت است که 
انس (رضی اه عنه) گفت: اقامت نماز گفته شد 
و مردی محرمانه با رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) سخن می‌گفت و پیوسته به رازگویی 
مشغول بود تا آنکه اصحاب آن حضرت (در ‏ 


ی سپس آن حضرت 


ت 4 - باب : لا نك . 
۱ _ الا في ‏ ابیت > عندٍ الوم 


اوه رم دب 


۳ حل خبتا ونم : و از تسس" 





ِ‌‌ 


لزهري؛ » عن سالم ۰ یه نا 5 فال . ٩۷‏ 
زگ انيمرطم یلته اجه سم 


+. ۵ 





مق را وه 


6 حد حدتن محمد ین الا > حدا سم » عن 


برید بن یداه . عَ ی ره خن آيي موه قال: 


0 م مق 


احترق بت بان علیآطله من بل . قحات بشايم 


ی 


ی قال :۱ هذه ده ار ما هي عدو لک . قد 


[ نمتم قأطنئوها عک له ۳ 


۵ حدافتة : حدتنا حماد . عن ن گثیر وین 


مق مر 


1 نحل رضي لها 
قال: قال سول ال 3 مرو له , واجشوا 
لابواب : واطقشو الم ایيح » ق لوق ریا 
- مرت الیل مَاحرت ال یت , [راجیع : ۰۳۲۸۰ 
آخرجه مسلم: ۲ مطولا) . 


9 باب : 

غلق رواب بابیل 
۵ - خن مانب يي ع :2 خدتا همام . حدتنا 
عطاء ؛ رن جابز تال فان وی له :۱ اطفئوا 


المصاییح باللیل رد رقدئم تم .وله راب ۱ .وآوکوا 
الاسقة ۰ مورا لام والشراب - قسال هسام : 








م 2 ق 


اب ال - ولو بعود یره باع : وم 2 


۶۴۲ کتاب اجازه گرفتن 


آمد و نماز گزارد 


یاب - ۴۹: به وقت خواب آتش در خانه گذاشته 


۰ مو 


تسو د. 


۳ - از زهری, از سالم از پدرش روایت 
است که گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: ی را در خانه‌های خویش نگذارید 
آنگاه که می‌خوابید.» 

۶ - از برّید بن عبدالله» از ابوبرده روایت 
است که ابوموسی گفت: شبانگاه, خانه‌ای در 
مدینه با اهل خانه سوخت. از احوال آنان 
نزد پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) سخن رفت؛ 
فرمود: «همانا این آتش» دشمن شماست. آنگاه 
که می‌خوابید آن را از خود دور کرده. خاموش 
کنیل:ا 

۵ از تکار کفرهازعطا ووانت تسش 
که جابر بسن عبداله (رضی‌الّه عنهما) گفت: 
(ظرفهای خود را بیوشانید و دروازه‌هارا 
ببندید و چراغها را خاموش کنید. بسا رخ داده 
که (مورشهای) خرابکار فه فتیلة چراغ را ؛ بر آورده 
و اهل خانه را سوزانده‌اند.» 


باب - ۵۰: بستن دروازه‌ها به هنگام شب. 


01 از همام از عطاء روایت است که جابر 
گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«شبانگاه که می‌خوابید چراغها را خاموش 
کنیسد و دروازه‌ها را ببندید و دهان مشکها را 
ببندید و ظرفهای غذا و نوشیدنی را بپوشانید. 





صحیحالیخار ی 


۳« کتاب اجازه گرفتن 








حتَ ز ۳ ۱ : ِ 9 ث 1 ! 


عن ابن شهاب میدن ۳ رای ره 


عن اي 18 تال «طرة نس ض : الختان . 
والاستخلاد. 6 ولف لبط 1 شارب ۰ فیم 


الاطتار اج 7 ۸۸۹ آخرجه میم و 


۳۹۸ دح آبوالیمان آخبرتا شیب بن آيي مره 


۳ ری ورغ مدز 1 


رازن مرلاضع مايا 


عصي ۵0.ص یم چم 


رف 2 :9 اتب : 


ربوم .مه ۱ 

۱ قال یوعد ال دک غن 
آيي 81 اد وقال باشرم 
سلم : ۲۳۷۰]: ۱ 


(ووموض مد مشدد] " (اعرجه 


سب ام 4 ۳۹ 


موسی ارات سل ی 


قاس هه زس ۵ ی 
ایب 


کرد تا یر یبن 


۰- وقال ان ادریس ؛ عن آییه ً عن آبي اسحاق 4 


و 2 ۰ مه 2 ر ۱ # , - 1 1 نو عم 
َن سعید بن چبیر » رآ عباس : ض اي ق رانا 


ی ی ی 


ههام گفت: می‌پندارم که فرمود -هر چند با 
چوبی باشد که آن را (به روی ظرفها) به عرض 
بگذارید.» 


یاب - ۵۱: ختنه کردن در کلانسالی و برچید 


موی زیر بعل. 


۷ - از ابن شهاب. از سعید بن مسیّب 
روایت است که ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «فطرت 
(سنت پیامبر) پنج است: ختنه کردن, تراشیدن 
موی زیر ناف برچیدن مسوی زير بغل کوتاه 
کردن سبیل (بروت) و بریدن ناخن‌ها.» 

۸ - از ابوزن‌اد» از اعسرَج روایست است که 
یره که ان ومرل تیزم ال اه 
وسلم) فرمود: «ابراهیم‌علیه‌السلام پس از هشتاد 
سالگی ختنه کرد و او در موضم قدوم ختنه کرد.؛ 
(قذوم) به تخفیف -دال) است (نه به تشدید). 
بوعبدالله (امام بخاری گفته اسست) راز فیبّه 
از مغیره» از ابوزناد روایت اسست که گفت: به 
دوم -موضعی است» با تشدید دال. 

۵۹ - از اسرائیل, از ابواسحاق روایت است 
که سعید بن جر گفت: از ابن عباس سژال 
شد: آنگاه که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
وفات کرد تو (از نظر سسن و سال) مانند کدام 
کی ۲ کم مت از آن روز ختنه کرده 
بودم و مردم پسران را تا به سن بلوغ نمی‌رسید 
ختنه نمی کردند. 

۰ از بن ادریس. از پدرش. از اپواسحاق: 


از تتعین هت جبیر» از ابن عباس روایت کرده که 





صحیح‌البخاری 


راز کتاب اجازه گرفتن 





ختین . زراجع : 1۷4 








کر 


وی ۱9۳۳ ری ها 
ی حلف منم کال في علفه : بالات والعزی:: 


تیش 0 اک ۳ + کال 
۷: 51 ۱ ۱ 


ره سس 


رای هه سردا 
تاو رعاء الم في این (باجع تِِ 


هو س هو و 


۲- او نوی سفق » وان 


ده 





گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) وفات کرد و 


من ختنه شده بودم. 


باب - ۵۲: هر بازی و سرگرمی که کس را از 
اطاعت خدا بازدارد. باطل است. 


و کسی که به رفیق خود بگوید: بیا که با تو 
قمار بازی کنیم. 

و فرموده خدای تعالی: «و برخی از مردم» 
کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند تا 
مردم را از راه خدا گمراه کنند.» 

(لقمان» ) 

از ای اه ان هب ال عم 
روایت اسست که ابوهریره گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: وکسی از شما 
سوگند می‌خورد و در سوگند خود می‌گوید: 
به لات و عزّی"سوگند!. پسس باید بگوید: لا 
له الا اله. و کسی که به رفیق خود بگوید: بیا 
که با تو قمار بازی کنیم باید (به جبران ناروای 
خود) صدفه بدهد. 


باب - ۵۳: آنچه درمورد ساختمان (عمارات) 


آمده است. 


ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
فرمود: «یکی از شروط قیامت آن است که شتر 
کنند.» 


۱ ۱ لات و غزی 9 مشرکان بودند که مشرکان قبل از آسالام 


به آنها سوگند یاد می‌کردند. اگر کسی اشتباهاً چنین کند باید با گفتن ۷۷ 
اله الالثه آن را جبران نماید. 





صحیح البخاری 


۶۴۵ کتاب اجازه گرفتن 





ی عاقلي هعلق له 





۴۳ ۰ د گا علي بن له : + حدکنا سفیان قال 
1 2 


0 و انش وت که باعل 


قال سفیان. لاله اد اه 


ی س_ ِ۳ 
۰ 


۳ ۰ص می 9 ۰ 


0 فلت هل لین 


۲ از اسحاق بن سعید. از سعید روایت 
است که ابن عمر (رضی‌الله عنها) گفت: در 
زمان پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) » من با دو 
دوست خویش خانه‌ای ساختم تا مرا از باران 
پناه دهد و از افتاب سایه افکند. در ساختن آن. 
هیچ یک از بندگان مرا کمک نکردند. 

۳ - از سُفیان, از عمرو روایت است که ابن 
عمر گفت: به خدا سوگند, از آن روز که پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) وفات کرده است. خشت 
بر خشت ننهاده‌ام و نه درختی نشانده‌ام. 
سشفیان گفت: این روایت ابن عمر را به بعضی 
از کسان وی یاد کردم. گفت: به خدا سوگند 
که همانا "۳ ساخته است. گفتم: شاید این 


سخن را پیش از ساختن خانه گفته باشد. 











6 دنا رسماعیل قال .+ ح 
مد خر لا اي هر سول له 8 


ر 0 نم الق ۵ مس مر حر لمم 9 


ویو زود با ً وآریدان 


عن آنس » ای ها 0[ و 


را ور امد گ زر 


وال ی وی اقجتلت 


ی تن 


عوَي شاخ لام یوم مه رجا مج 


و فرموده خدای تعالی: «مرا دعا کنید تا دعای 
شمارا قبول کنم در حقیقت کسانی از پرستش 
من کبر می‌ورزند. به زودی با شواری وارد 
دوزخ خواهند شد.» 

(غافر ۰) 


باب - ۱: هر پدامیر را دعابی است که قبول 


می‌شود. 


۶6 از ابوزناده از اعرج روایت است که 
ابوهریره گفت: همانا رسول خدا (صلی‌الله علیه 
وسلم) فرمود: «برای هر پيامبر, دعایی (خاص) 
است که با آن دعا می‌کند و من می‌خواهم که 
دعای خود را نگه دارم تا در آخرت از امت 
خود شفاعت کنم.» 

۵ - (امام بخاری می‌گوید) خلیفه گفت: 
معمر گفت: از پدر خود شتنیدم که انس گفت: 
پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) فرمود: «هر پیامبر 
را خواسته‌ای بوده است - یا فرمود - هر پیامبر 
را دعایی بوده است که توسط ان دعا کرده 
و دعایش مستجاب شده است. و من دعای 
خود را برای شفاعت امت خود در روز قيامت 
گردانیده‌ام.» 





۶۴۷ کتاب دعاها 





۲- یاب افضو ارتفا . ۱ 


وس هن و ۳ 5 ۶ 2 9 - بر 


3 نتتفریا تک انه کات تیار 


وی ی 


بمدرارا . 









هر سر 


نب ره ال ۳ س_ 
توبهم وم یف ر لوب 


چ رص ِِ‌ 


۷ حرکتا نو معمی. +.حدئنا عبدالوارث : خقتا 


۶ ی ۵ ی 


رز ۰ 9 بزه و را رس 


اح :ا دا هن رَد کي رین کلب 








َو قال دی شین وی عن! بت ۱ ۱ 
۱ «سَیه الاستفقار ان و منت ارهز 
نت يا 6 وآناعلی هبل ووعدل ما 





۰ لیقع 


نع وین لنيي کاطفر اي 


مس و 


بسانت یا 


ات من مه قل نینس من ل اجه 
تن فا من ال ون قصات بل آن 


9 


یصیح» قهومن لاه فر مت 


می‌کنم به نعمتی که به من ارزانی 


باب - ۲: بهترین استغفار (آمرزش خواستن) 


و فرمود؛ خدای تعالی: «و گفتم: از پروردگار 
خود آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده 
اقتستتته (اافر هار استتو وان اس گر 
و ای وی 
و برایتان باغها قرار دهد و نهرها برای شسما 
پدید آورد.» 

(نوح ۱۰ - ۱۲) 

(و انان که جون کار زشتی کنند. با بر خود 
ستم روا دارند» خدا را به یاد می‌آورند و برای 
گناهان‌شان آمرزش می‌خواهند - و چه کسی 
جز خدا گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب 
شده‌اند. با آنکه می‌دانند (که گتاه است) 
یافشاری نمی کنند.) 

(آل عمران, ۱۳۵) 

از عبدالّه بن بریده. از بشیر بن کعب 
عدذوی روایت است که شذاد بن اوس(رضی ال 
عنه) گفت: پیامیر ی علبه وسلم) فر مود: 
هل ات ِ_ لا ال الا نت نی و ات عَبدک» 
اک ویک 
من شسرٌ وم لک" بنعمتک" علی" و ابوء 
لک بدنبی اس نها یر لوب لا ات 
بارالهاء تویی پروردگار من نیست معبودی بر 
حق به‌جز تو مرا آفریدی و منم بندة توه و 
منم برعهد و پیمان تو به حد تسوان خود و 
به تو پناه می‌جویم از شرّ آنچه کرده‌ام» اقرار 
داشتی و 
اقرار می‌کنم به گناه خود. پس مرا ببخش. زیرا 
گناه بخشاینده‌ای نیست. به‌جز تو. آن حضرت 
فرمود: کسی که این (دعسا) را در روز بگوید 





صحیح‌البخاری 








قال ۳ : لاو 






ره , س 
هریرة. ِ نقت 


ره - 


0 ُّ 











۸ ۰- لت مد بن وش : حدتنا آبوشهاب ۰ عن عر 
لاش رین جر تفر ارت بن سود : 
مه و وی او ی 


دنا عبد له بنتسعود جیتین تما عن اي 3 





والاحرعن تسه ۰ قایر نا 1 امن بری وه اه اعد 
تخت جبل یاف یم عَلیه ۰ ون التاجیری وه 





ی 
ی لو 


کذیاب معلی آنه 3 و به هک ۱ . قال آبو شهاب بینده 


م جر حور 


گوق آننه ً بقل :اف وه عبده من رجل کون 
منز لاه لک وم راحٌ ها طَ وشرایث 


4 یه وار ک میرمز ار 
شام فرا رسد بمیرد. وی از اهل ؛ 
هرکس که این (دعا) را در شب بگوید و به آن 
وا یی 
رسد بمیرد» وی از اهل بهشت 


رت اش 


باب - ۳: آمرزش‌خواهی پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) در شب و روز. 


۷ از زهری» از ابوسٌلمه بن عبدالرحمن 
روایت است که ابوهریره گفت: از رسول حلا 


(صلی‌اله علیه وسلم) شنیدم که می‌فرمود: (ابه 
خدا سوگند» بیش از هفتاد بار در روز از خدا 


امرزش‌خواهی می‌کنم و به او رجوع می‌کنم.» 


باب - ۴: توبه. 


و قتاده گفت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به 
درگاه خدا توب نصوح (راستین) کنید.» 

(۸ 0 

«تصوحا) یعنی راست و خالصانه. 

۸ از ابوشسهاب از اعمسش از عماره ین 
عمَیرء از حارث بن سسوّید روایت است که 
گفت: عبداله بن مسعود دو حدیسث به من 
گفت: یکی از آن از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
است» و یکی دیگر از خودش است. وی گفت: 
همانامومن. گناه خود را چنان می‌بیند که وی 
قز در وهی تساه و امین در شلد که آن کوة 
بسر وی می‌افتد. و همانا فاجر (نافرمان بی‌حیاه 


صحیح البخاری 
کر ٍِِ تام وم ۰ ۰ قاط ود 2 راحله 
حتّی ادا اشعّد علیّه ۳ توا ت له + قال : 


2 سای 


۱ 


من سر مر کل چا 


7 تابعه آبو واه 1 قرف تراشب 


وکالولتاة حا تشن منک متا 
وی را ۱ ۱ 


تس و و 


رن شورس لاخ مریم 
اي التارت ین سود ۰ ۱ 


۳ ی 


اس مر ءاز 


وال آبوماوية عگالاشتن متخ 
سود عن دلگ ون رهم ليّسي » عن 


الخارث بن سول دً عن بل الم : ۲۷4+4]: 


‌ِ ای عم 


۹ ۳۹ حیگتا سر 


مر یس مق 


خاعان : سعدشا ِِِ 


مقر سظ 


۱ ِ هت امه ی 3 ف آّس 
۹ تال :تال رو نی 


زره تلم ۹۷ 


لد ین 


مس تم مر 


۶۹ کتاب دعاها 


زناکار) گناه خود را چنان می‌بیند که مگسی بر بینی 
وی گذشته است و این‌چنین اشاره کرد. ابوشهاب 
دست خود را بالای بینی خود برد سپس (به روایت 
از انحضیرت) کته (آوند آ نبه توا نجل وی 
خشنودتر از آن مردی است که در منزلی فرود می‌آید 
که در آن خطر هلاک است و شترش همراه وی است 
که غذا و آب وی بر آن شتر است. وی سر به خواب 
می‌نهد و خوابی سسبک می‌کند. چون بیدار می‌شود. 
ق شیتل که اشت‌ترسن وفته ات ( آیگاه فد اس شش 
می‌رود) تا آنکه گرمی و تشنگی و آنچه خدا خواسته 
است بر وی غلبه می‌کند. وی با خود می‌گوید که 
به همان جای خود باز می‌گردم» و باز می‌گردد و 
اندکی می‌خوابد. چون سر از خواب بلند می‌کند. 
ناگاه می‌بیند که ن شترش نزد وی است.» 

متابعت کرده است (ابوشهاب را) ابوعوانه و جریر از 
ایو اه تاه کته ات 2 
عماوقد توافت است ک اف انار نله این 
و شعبه و ابومٌسلم. از اعمش از ابراهیم تّیمی» از 
تحار وی رو انش ماه کته آسست: اعمتر 
از عماره از اسود از عبدالّه روایت کرده اسست. و 
ابراهیم تیمی از حارث بن سوید از عبدالله روایت 
کرده است. روایت روایت کرده‌اند. 

۹ -از حبان, از همّام از قتاده, از انس بن 
مالک. از پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) روایت 
یت 

(خداوند خشنودتر است به توبهٌ بندهٌ خود. نظر 
به هر یک از شما که از شتر خود فرو افتد و او 
را در بیابان بی‌آب و علف؛ سر گردان و آواره 
کند...» 


«ارئه » تا نیأمده است بعنی «رژه افرح ك 





"و أخحز جه: و ۳ 


4 باب" :زا بات طهیاً 


۱ نا مسته مشب قال: : ستمعت 


رم و 


۳ 1 ِ 


۳ ی و ِ 


عد:ء قال ی ین 


سِ ؟ 





او 


ید و ۳ ِ سك ی و 





مج ۶ ‌‌ ی م فت نم 
وفوضت ‏ آمري [[ یاک » وال لا رهبة 
وله 1 ج ولاتجا من رن آمشت 





سك ی و ۳ ِ م6 
تلف ال ارس 


بکتابلت اي لت » 





۵ 8 وو ها 


آستذکرهن سول اگني ات . قال : لا : 


۹ 


رب ت واتع با ۷ : آخرجه مسلم : 








۶۵۰ کتاب دعاها 


باب - ۵: پهلو نهادن به جانب راست. 


۰ - از زهمری, از غروه روایت اسست که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) در آخر شسب یازده رکعت نماز 
(تهجد) من کت ارادم انگاه که صبح می‌دمید. دو 
رکعت (سنت صبح را) سبک می‌گزارد. سپس 
7 
می‌آمد و او را (از فرا رسیدن وقت نماز) آگاه 


می کرد. 
باب - ۶: خوابیدن با وضو. 


۱ - از منصور از سعید بن عبیده روایت 
است که بر بن عازب(رضی‌اله عنه) گفت: 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به من 
گفست: «آنگاه که می‌خواهی به بسستر حواپ 
خود بروی» وضو کن. وضویی که برای نماز 
می کنی» میسن ی پهلوی راسعت حود بحواب و 

بکو: «للهم اشلفت؛ نفسی لیک: و رن 
یسک والجات ظهری الیک رفبهورغبه یک 
لاملا و لا منجامنک الا (لیک آمنتٌ بکتابک 
الزی لت و ببیک الذی 0 الا 
خودم را به تو سپردم و کارم را به تو واگذاردم 
و تورا پشت و پناه خود کردم. بیم و امید من 
به توست. نه پناهگاه و نه رستگاری, از تو 
میسّر است به‌جز به سوی توء ایمان آوردم به 
کتابی که نازل کردی و به نبسی (پیامبری) که 
فرستاده‌ای.» 


(به ادامه فرمود:) «اگر (پس از خواندن دعای 


صحیح‌الیخار ی 


ی پاب : ما تقول ادا نام 


ست کایس؟ ی ۱ ۳ ۱ 


ی ً ۲ 
مس ميا ام 9 


۳ و نی ات 


منت رل ۱ انشور) . 


ِ شرت 1 (فر مخ 


۳- خد حدنا سید ین الرییغ ؛ ومد بسن عرعر 
قالا: حدنا شمه » عَن آبي بسحاق سسمع البراء ین 


1 


عازب : ی 


۳ 


آرعنگ 4 *خکا شمه 





رن 


رجلا قَمال ؛ ( 5 ارت > ام 





چام 6 ۰ مس ها نا 


: وقوضت "آمري | ایك ووجهت وجهي 
ريت 3 یز 


رَفبته وَرْمبه لك 


۹ 
۳ ۳ 





الفطرم:: 1 ۳ 


۶۵۱ کتاب دعاها 


مذکور) بمیری تو بر دین اسلام می‌میری» پس 
این دعا را آخر کلماتی بگردان (که در آن شب) 
می گویی. 

بسراء می‌گوید: آنگاه که (اين دعسا) را با 
می‌خواندم گفتم: و برسولک" الذی 3 آن 
حضرت فرمود: «نی! ! و تیک الذی ارسَلتء۱ 


باب - ۷: آنگاه که می‌خوابد چه بگوید؟ 

۲ - از عبدالملک. از ربعی بن حراش, از 
هه مهب ین ات تست که کر اسر 
(صلی‌اله علیه وسلم) آنگاه که در بستر خود 
می‌رفت می گفت: «باشمک امُوت و احیا» «به 
ی ی 0 
خواب برمی‌خاست ی ۱۳ «الحمد له الذی 
اش ما اه النشورٌ؛ و 
خدایی را که ما را ِ گردانید» پس از آنکه 
از کت هرق اوست.») 
کلم نشرّها (در لفظ ار به معنای؛ بیرون 
می‌کند آن را. 

۳ - از سیعد بن رَبی و محمد بن عرَعرّه 
روایت است که گفته‌اند: از شعبه از ابواسحاق 
واگ انته که او ام کب له انیت 
که می‌گفت: همانا پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
مردی را فرمود. 

و روایت اسست از آدم. از شعبه. از ابواسحاق 
همدانی که بُراء بن عازب گفت: همانا پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) مردی را اندرز داد و 
فرمود: «آن‌گاه که می‌خواهی بخوابی بگوی: 
لپ مت سس سکاو درعت اروش 
۱- بر نعازب»عوض کلمة »که در آخر دع استه کلم «زسول» 
را گفت. آن حضرت گفت که «رسول» نگوی و «نبی» بگوی. 





صحیحالبخاری 


۶۵۲ کتاب دعاها 








۱[ : تا وان : 
عرن عم عدانمله رس نحل تال : کان 


۳۳ ان 
ی ان 9 ۳ مس نم مين من نی گام ۵ 


۱ هرد بد 
ده لول ریت ول 

یط قل «لحله دياب نت 9 تا ره 
ای مه را ۱ 


. [راجع ۳ ۳۹ 





۵ لگنا ده :رگ 
جرا العلاء بن المسیب قال : حدني آيي : من را بان ن 
ماب تال سول له ری لیزاشمت َّ 
علی شفه الایمن » ثم قال : «لّ ۳۳0 ۱ 
لك 9 وجهي| یف وقوضت آمشري بت : 
والجَات ظهري اليك . رم ورهبهة " تاه 
مَنجَا منت رل | ایت »منت یکت لا الذي انزلیت 
وت الَذي ات ۳ رم ال : « ر ۰ 


تالین گم 0 حقفت مات لیر 


عبدلواحد ین زیاد : 














مه منَ| بل » وضع بده تحت 


لک و وجُهُت وهی الک" و الجأت ظهری 
یک رغْبه و رفبه که لا ملجا لا منجاملک 
1 که آمنت*بکتابک ذی ارت و یک 
نی شاخ پین کر پمیری بر کین اسلام 
می میر ی.) 


۶ از عبدالملک. از ربعی روایت اسست 
ی ی کی ای مت 
علیه وسلم) ‏ آنگاه که شسبانه به بستر خواب 
خود می‌رفت. دست خود را زیر رخسار 
خود می‌نهاد. سپس می گفت: له باسمک" 
اموت؛ و احبا» «بارالهاء به نام تسو می‌میرم و 
زنده می‌شسوم.» و چون از خواب برمی‌خاست 
می گت: لحم له الذی انا ها او 
اه لور (ترجمة آن قبلاً گذشت ت 


باب - :٩‏ خوابیدن به جانب راست. 


۵ - از هس یه زیاد از علاء بن 
ی و اس کات 
عازب گفت: رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) 
جون به بستر خود می‌درامد. به جانب راست 
خود می خوابید. سپس می گفت: «اللم اسلشت» 
ُسی لیکو وَجْهت ت؛وجهی الیک" و فرصت 
اثری ایک و الجَأت ت؛ظهری الیک» رَعبَه و ره 
لکلا ملجا و لامَنْجا منک الا الیک» آمنت» 
بکتابک الذی ارت و بتییک الذی ۳۹ 


۱- یعنی روی به سوی تو آوردم. 





صحیح‌الیخار ی 


۶۵۳ کتاب دعاها 





امسترهین هم6 [الاعسراف: ۹ من الره هه . 
راز و م ۵ وق 


«ملَکوت» نم ۷۰ ملف: ۰ سل و 


و ۱ و ین 


من رَحَموت » ول تهب مرحم اجه 
سل ۰ 3 ٩‏ 2 
2 ۰ ۳ تس ۳ 

۳ اه الیل 


قطن جلا لین مدي ‏ ۱ ضن 


ط 
اه هه ی ماض 


سفن بخ مه 3 مه کی ۱ 


2 ققسل وجهه تیه ۱ ثم نام نم ام ی 
لقربة فاطلن شناقها و ین وین لم ۱ 
ی قدیکغ ۳ 1 دی بت 
رک 9 9 یل ۶ شیامن ۱ 








: مه 93 ۳۹۹ ۵ 0 
3 ۹9 وک 


یی 0 رای عیه 


ام تنم هلال بالسلاد یی :وان 


8 , ٩م‏ ۳ ِ ۳ 
ور 13 ون يميتي ور 1 







تفن شون ۰ نک 3 » وتحتي تور 3 


132 


۳ پورا » 2 





ور وتتري » راک تسین 7" فرجه 
مبلم:: ع ۰ ۰ اوله. واخرجه ۶ ۷۲ : 


رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلّم) فرمود: «کسی 
که این را بگوید. و در ان سب بمیرد بر دین 
اسللام می میر د.» «سْتَرَََوهُم) (الاعراف» ۱۱۱) 
از «الرّهبّه) مأخوذ است. «ایشان را ترسانیدند.» 
«ملکوت» (الانعام» ۷۵ یعنی مُلک"(فرمانروایی» 
پادشاهی قلمرو)۱ مانند(اين مثل است) ترس 
راز یلا نمی از ایام هنت رخا استت: 


باب - ۱۰: دعا به هنگام بیدار شدن از خواب 


ار مایت 
عباس(رضی‌اللّه عنهما) گفت: در خانهة (حازه 
وا ییاقب قرف یی مب ان 
وسلم) برخاست و به قضای حاجت رفت (و 
ثر کیت او وان ده تقافر | تست 


سپس خوابید و بعد برخاست و به سوی مشک 
آب رفت و دهان آن را گشود. سیس وضو کرد. 
وضویی که میان دو وضو است. هرچند از آب 
زیاد استفاده نکرد ولی (به هم اعضای وضو) 
آب رساند و نماز گزارد من برخاستم و راست 
ایستادم» زیرا ناخوش می‌دانستم که آن حضرت 
احساس کند که (حرکات) وی را نظاره می‌کنم؛ 
وضو کردم به نماز ایستادم و به جانب چپ 
وی ایستادم, آن حضرت از گوش من گرفت و 
مرا به جانب راست خود برگردانید و نماز وی 
که سیزده رکعت بود به پایان رسید» سپس پهلو 


۱- ۲و کذلک" نری |براهیم ملکوت" السْموات والازض و لیکون" من 
الموقنین» «و اینگونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا 
از جملة یقین کنندگان باشد.» ملکوت: یعنی بزرگی» چیرگی و حکومت. نام 
عالم عقول مجزدات سماوی 


صحیح‌الیخاری 


۳ مه و ۳ 


۷ حدکتا ده بین محمد : خدتاسمیان 


۱ ۳ 


را ۲ _ عن این 


سر ار 


هت 0 ات وا ات ۲ 








یهن > وك الْحَمٌد ۶ نت ی توت الا وشن 
فیهن 0 کل اند ‌ آنت الق 4 ووخطل خن : 
ول مه 9 


وقولت ح : الاح 1 ولج حق ۳ والتار حق ۰ 


۶۵۳ کتاب دعاها 


نهاد و بسه خواب رفت تا صدای خرخر وی 
بلند شد. و چون آن حضرت می‌خوابید خرخر 
می‌کرد» سپس بلال (موذن) او را از فرا رسیدن 
نماز صبح آگاه کرد. آن حضرت نماز گزارد و 
وضو (تازه) نکرد و 
للم جع فی قلبی وراه و فی بَصَری ور 
و فی سفعی توراء و ن یمینی نسوراه ون 
یساری ور و فوقی تور و تختی ور و آمامی" 
ور و خلفی ور و اجَمل لی ُورا.» «بارالهاه در 
دل من نور بیفکن, و در چشم من نور بیفکن» 
و در گوش من نور بیفکن, و به راست من نور 
بیفکن و به چپ من نور بیفکن به بالای من 
بیفکن و به پایین من نور بیفکن و پیش روی 
۱[ 
برای من نوری قرارده.» 

کرّیب گفت: (ابن عباس گفت) هفت عضوی 


در دعای خود می گفت: 


وتا یی بان تانب کف افو 
کرده‌ام). سیس مردی از اولاد عباس را ملاقات 
کردم. وی آن (هفت را) به من گفت و اظهار 
داشست (که ان حضرت فرموده است) در 
عصب و گوشت و خون و موی پوست من 
(نور بیفکن) و در چیز دیگر را یاد کرد (مغز 
و استخوان). 

۷ از متلیمان ین ام مسلم از طاووس 
زا ات اه کته اون یساس کقیت: تاهتر 
(صلی‌اله علیه وسلم) حون در شب به (نماز) 
تهجد هی انتتنتتاده هي کفت: ده ۱ 
انت تور السمَوّات وّالارض و من" فیهن" و لک" 
الحمَد انت قیم‌السموات ولارض و من فیهن؛ 
که و و وراک 


صحیح‌البخار ی 


2 و هر م 8 2 0 از 


والساعَة حق » لبود حَق » ومحَمدحّق » ال 1 
و علتوکلت » ویله مت . و 


ی ار 8 ‌ِ 


آثیت» ويل خاصَمّت . وایْلك حَاگنت" فافرلي تا 


و مر ات مرس ی هو 


قدمت ومّا آخرت ۰ ات ۱ 


ج ص. که لو مس 


دی زو ار ۱ آو: ۳0 








1 ۰ ۳ ۱ ِ ت ۳ 
سفق را ی نی هی فا یمیمص 
سا اه ارفا ِِ اف ی نیت ولازه 9 ۵ ۳ متا خاء 

مِ 4 ی می ‏ ص ۲ ۷ ۱ ۲ 
چ .هه ۶ میم رم اج مر هی ۱ 4 ۳ 





افرکاء 3 قال :قافتا ارگذ الک تٍِ_ 


ح هچ یس 2 0 8 س 





۶۵۸۵ کناب دعاها 


خسق: و لقازکحق؛ والجَه حق؛ والنار وه 
السَاعهخق: والیُون" حق" و مد حق و 
تکاس آشته و عل که توت و یک أمَت*و 
یک انبت؛ و بسک" خاصَمت هو ایک حاکفتة 

فاغْفرلی ما مت و ما اسرت؛ و ما آنترزت"و 
ما اعغلت انّت نت الم و انّت لوح لا اله الا 
انتء او: لا اله زا غیرک:» «بارالهاء ستایش تو 
را است. و تویی نور آسمانها و زمین و آنچه 
فان نها استاری مشاین بو را اه ی 
بریادارندة آسمانها و زمین و آانجه در میان 
آنقا استتن و شسایین تور آسست نوی حی او 
وعده‌ات حق. و سخنت حقّ. و دیدارت حق. 
و بهشت حق. و دوزخ حسق و فيأمت حق و 
رن تیه سم از وی 
را به تو واگذاردم و به تو توکل کردم و به 
تو ایمان آوردم و به تو رجوع کردم و برای 
تو جنگیدم و به دستور تسو حکم کردم پس 
(گناهان) پیشین و پسین مرا بیامرزه و آنچه در 
نهان و آنچه اشکار کرده‌ام. تویی پیش آورنده. 
و تویی بس گرداننده, نیست خدایی جز تو. یا 
(فرمود) نیست خدایی غیر از تو.» 


فحیدن ی تسف 49 8 ۵ جو ابید 


۸ - از شعبه» از خکسم از ابسن ابیلیّلی 
روایت است که علی(رضی‌الله عنه) گفت: 
همانا فاطمه (سلام‌له علیها) از آبله‌های کفهای 
دست خود که در اثر دستاس کردن پدید امده 
بود شکایت کرد. وی نزد پیامبر (صلی‌الّه علیه 
وتا آمد تا تقاضای خدمتکاری نماید. ولی 








مس ی ص‌ 


مساجکتا ۳ کلاک وکلاشین »و تا 





۵ مر مر را من ۵ ار را 


ولائی. تالک نی ۰ ۳ 


مخالم :: 
وعن شعبة 3 ۳ نان سین تال 


. ال هن ۶ 
ی 


ت ولالود. وج : ۳۱۱۳ نی 








ی ورن عند زر 


۳ ت 


4 حدلا عید 


ی 5 
ترس ال تا رل هگب اعد 
تس سب ولیابالسولات سح هم 





۶۵۶ کتاب دعاها 


آن حضرت را نیافت از آن به عايشه یاد کرد 
حون آن حضرت امد. عايشه او را خبر داد 
(علی) می‌ گوید: آن حضرت نزد ما آمد و ما در 
خوابگاه خود بودیم من خواستم که برخیزم 
فرمود: «سر جای خود باش.» وی در میان ما 
ت تا آنکه سردی پاهای وی را بر سينة 
خود احساس کردم و فرمود: «آیا شما را به 





چیزی خبر ندهم که از خدمتکار برای شما بهتر 
است؟ چون بر بستر خویش قرار گرفتید. یا 
در خوابگاه خویش درآمدید سی‌وسه بار تکبیر 
له اکبّر» و سی‌وسه بار تسبیح «سبحان اللّه» و 
سی‌وسه بار تحمید لحم له بگویید و این 
برای شما از خدمتکار بهتر است.» 

و از شعبه. از خالد روایت است که ابن سیرین 
گفت: که تسبیح (سبحان الّه) را سی‌وچهار بار 
فرموده است. 


باب - ۱۲ تَعوَذ و قرائت به هنگام خوابیدن 


۵۹ از ابن شهاب. از عروّه روایت است 
که عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) زمانی که بسه خوابگاه 
می‌درآمد بر هر دو دست خود می‌دمید و معوّذا 
(سوره‌های الفق» الناس) را می‌خواند و هردو 
دست را بر بدن خویش می‌کشید. 


یات ۳۲ 


پدرش روایت است که ابوهریره گفت: پیامبر 


صحیح‌الیخاری 


عَن یه » عن آبي هر قال : قال اي 8 ۰« وی 
ح بر ی فراشه قلفض فراشته بداحلة زاره » ان لا 


حور عی ی ی نی 


و مگ مر مس ۵ 


۳ + پاسملك رب وضعت 





۵ و وز ی ۳ 7 


ی زیر اه نغازحمها 6 ون 
0 با تحظ بد الصالحین):: ۰ ِ 


۳۹ 








مر ۵ مر رم ۶ ۶ هن 


ی تن س 0 


حنِ ِِ 





هد 9 بر هی ی ی 


وظ 1 و کی ی مس ۱ 
ی مريرة 4 8 
ی 9 و ِ وزیا 9 


ِِ ی ی 
عن لنبي 99 9 2۲ یرجه مسلم 0 


۱ با بات: : الدهاء 





۳ ح مج و 


۳ ما ای َ تب 


‌ ی ۱۵ 0 





۶2۷ کتاب دعاها 


(صلی اه علیه وستلم) فمود: «هر یک از شا 
که می‌خواهد به بستر خواب خود برود باید 
موب | از درون با ازار خود تکان دهد 
یت رت کور ان باشمکربی 
اقعهم ان" انسکت. نفسی ۳ و ان" امه 
و بما ۳ نسه عبادک الصالحین: : (به 
نام تو ای پرورد گار من پهلو نهادم و به نام تو 
بلند می‌شوم. اگر روح مرا برمی‌گیری بر آن 
رحم کن و اگر بازمی‌فرستی نگه می‌دار به آنچه 
(روح) بند گان صالح را نگه می‌داری.» 
متابعت کرده است (زهیر) را ابوضمره و 
اسماعیل بن زکریٌا» از عبیداله. 

و یَحیّی و بشرء از عبیدالُه از سعید. از ابوهریره 
از پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) روایت کرده 
ات 

مالک و ابن عجلان از سعید از ابوهریره؛ 
از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) روایت کرده 


۳۹ 


اوضفتجلبی و یک" 


یانب ۱۳ دعای نیمه‌شب. 


۱ - از مالک از ابن شسهاب. از ابی‌عبدا 
اس تمهت اسف وان ابیت که 
ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیسه وسلم) فرمود: «یروردگار ما تبارک 
و تعالی هر شسب آنگاه که سوم حَصَه آخر 
شب بافی است. به اسمان دنیا فرود می‌اید 
هی کف دز میت کم ایا کنو شام 
او را مسستجاب کنم» کیست که از من (مراد) 


سب در متن «باسمک رب» آمده است. در سایر نسخه‌های بخاری «یاسمک 
رب تفه اطلاخ فا 


صحیح‌البخاری 





لزان میب 3 عن نس بن مالك ال :ان 


اي رل لاه ال | اي ود بلت من 


ال والتاتت» . واجع : ۷ اجه مسم : ۲۳۷۵ . 


ِ - یاب : 


لا لو ۳۹ 


ی ۱[ تا 


جستین و 
عَن شداد بسن وس » عن اللبي #8 فال :(سید 
۱ وه رت 


الاستفار: الم نت رّي + له الا نت اف 






وا 0 1 وآنا- ع ۳ 


۱ 


شوب نت » او با سس 





و 


5 قال حین « يمسي مات نع اجه 


7 اس مس 


کان . ۲ از اج 4 ِِ« و حین یصیح ق فنات من 





ی ی 


۶۵۸ کتاب دعاها 


می‌ خو اهد ۳ (مرادش را برآورده سازم کیست 
که از من آمرزش می‌خواهد تا او را بیامرزم.» 


یاب - ۱۵: دعای هنگام رفتن به قضای حاجت. 


۲ - از شعبّه, از عبدالعزیز بسن صهُیب 


وتات ات ان ماک ررض اعد 


گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آنگاه که به 
و فضای حاحت می‌رفت و می گفت: «اللهُمٌانی 
اعوذ بکمه-الخی و الحاتنت بارالهد به تو 
بناه می جویم از مردان شیاطین .و زنانشان.» 


یاب - ۱۶: دعای هنگام صبح کردن. 


۳۳۳ 1 بریده از سین بن 1 از شسل اد 
بن اوس روایت است که گفت: پیامبر (صلی‌اله 

علیه وسلم) فرمود: (بهترین (دعا) استغفار این 
شسیت: الهمانت یی لاله لا نت نت» خی 
۲۳ 


بارال! نویسی پروردگار ‏ من سست خدایی 


به‌جز تو, تو مرا آفریدی و منم بندهُ تو و من بر 


عهد و پیمان توام تا حذی که در توان من است 


کناه خود اقرار می کنم پس مرا بیامرز همانا 
به‌جز توء کسی گناهان را: 

می‌ جویم از شر انچه کرده‌ام.» 
کسی که شبانگاه می‌خوابد این را بگوید» 
جون بمیرد به بهشت وارد می‌شود یا: از اهل 


نمی آمرزد به تو پناه 





صحیح‌الیخار ی 


۶۵۹ کتاب دعاها 





۳۲ ور که : خسن سك 





ما ۱ 1 «حَند نی 
سس دم مه ره و :0۳۱1 


۳۵- دا عان 4 عن آبي. حمرة 4 عن مصور ؛ 
مين حراش + + عن ره بن ار عن آيي در 


هب9 4 


قال اي هر لخد مسجت من بل قال : 
لب باسمك آمو ِِ اج 1 1 0 فال : 


ی 


وس له اي | انب هد ام وله انش ر. 
[انظر- پم ۱ و ۳ : 
۷- باب : 
الدعاء في لصنلاة 

۹ له یف لب 


ن ي او 3 یج : ید 


0 
۶ هم رح 


ره دق اف 


لي من عملا ۰ وازحاني : الت قنور 


بهشت می‌باشد. و کسی که صبحگاه از خواب 
برمی‌خیزد این را بگوید و در همان روز بمیرد.» 
نله ان بت ودره سونج): 
ها که ان یز ری نع 
حراش که ذیفه گفته: چون پیامبر (صلی‌اث 
علیه وسلم) ۳ بخوابد می‌گفت: 
(پاسمک للم ا مرت و ابا بارالها! به نام تو 
و 
برمی‌خحاست ی و۱۳ لحم له الذی 0 
دما آماتتا و الّه اون مستایش خدایی را 
کت ی و 
بازگشت به سوی اوست.» 
1۳۲۰ از پیمی بن جراش» از خرشه بن حر 
روایت ت اسست که ابوذر(رضی‌الله عنه) گفت 
ی رنب 
خوابگاه خود می‌رفت می گفت: هم باشمک" 
۳ ت‌ تاو اخّاهبارالها؛به نام تو می‌میرم و زنده 
می‌شوم» و چون بیدار می‌شد ۳ لحم 
الذی 1 بعدما اماتنا و الیه التَسور» 


یاب ۱۷: دعا در نمار. 


از ابوالخین از عبدالله بسن عمرو از 
ابوبکر صدیق(رضی‌الّه عنه) روایت است که 
وی به پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفت: مرا 
دعایی بیاموز که ان ۳ 


فاغفرلی مَْفرَه من عندک» وارحمنی» انک" ات 
لْفورٌ الرحیم ون بسیار ستم 





صحیح‌البخاری 


۶7۰ کتاب دعاها 





: و و ی 





ما مر ۵ ی 6 
‌" 


هشام ون بت 3 + عن آییه _- انشا 4 : ولا نج 





تلا و / تخافت ت نژ لت في لاه جع 


۷ 2۲۳ 


فاوج ین ر اس و 


يس میب موش نکن 





1 اي هکت یرم >« له هو اسلا »فاد 
اح کي له تیش شبات له ی قوله . 


تسالس. قذ اصاب ب کل 2 عبد له في | تا 


ور 4 و 7 با 


ری عبله ی ۰ نم ب بجر مس وش مشاه 








زراجع: ۳۹ احرجه مسلم : ۴5۱۲ 


۱ مهف الصلاق ۱ 


۹- خدتني | بخ رل ید :ار رد ۱ 
ای 2 من آيي هر او دی 
مز درد نیو کت ور را تا و ام وت 


از ی ی 





کردم و گناهان را به‌جز تو کسی نمی‌آمرزد. 
پس آمرزشی از جانب خود بر من ارزانی کن و 
بر من رحم کن. همانا تویی توبه‌پذیر مهربان.» 
و عمرو از یزید. از ابوالخیر روایت کرده که وی 
از عبدالله بن عمرو شنیده که: ابوبکر(رضی اله 
عنسه) بسه پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) گفته 


۷ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه گفت: «و نمازت رابه آواز 
مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن.» 

(الاسر ۱۱۰) 

در مورد دعا نازل شده است. 

ان تضووه ابر ناویات ات که 
عبداللّه (ابن مسعود)(رضی‌الّه عنه) گفت: ما در 
نماز نحود می‌گفتيم: مسلام بر خدا و سلام بر 
فلان. پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسسلم) روزی به ما 
گفت: «همانا خداوند. خود سلام است» پس 
هر یک از شما که در نماز بنشینید باید بگوید: 
«العحا ت؛لد» تابه کلمة «الصالحین" ! چون این 
کلمات را بگوید به هر بندة صالح خدا که در 
آسمان و زمین است» می‌رسد. (و بعد می‌گوید) 
اشَهْدٌ آن.لا اله الا اه و اشهد آنمَحمّد عَبده 
و سول سپس هر ثنایی که می‌خواهد اختیار 
کند.» 


باب ب ۱۸ دعا بعد از نمان. 


۳۳۹ از ورقای وت مُسمیی از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره گفت: گفتند: یا رسول‌الله 


تروتمندان به درجات عالی نعمست (در دنیا 





۶۶۱ کتاب دعاها 





صحیحالبخاری 
قال کیت کال ۳ مک میا اهر 
کم جامد 6 واققوامن ول واه وت تا 





۳ : قال اقلا آخرگم بانر درون من گا 


0 ح هت مم م 


لک وکسبقونا من جاء بعدکم" ۰ . ولا ياتي اد بمفل 
و 


وه 


و از وه 


و و بط و 


ات 5 سای ۶ 


ورواه اين عجلان :عن ب 





۳ 


ورواهجییر: من دای و بع» عن آبي 


حيحص حم 


ی 3 6 6 من اي 


۳ رایع" رجف ۹ تلف 


متصور ین ند کی 
ک ک تن و ی 


شب ,لد کب ری ای وی 
0[ رک 


و اور 


ِِ وفوغلی کل شيء دی الم اما نما 


اعطیّت . ولاستطي تتاسنت ۱ لقع اج لت 
۱ تا ی 


مخ 6 مورا + سمفت لیب 


۲ رز ۳ ت و وه نرق و 





و اخرت) تا حضرت فرمود: «اين 
چگونه است؟» گفتند: نماز می گزارند. چنانکه 
مانماز می‌گزاريم و جهاد می‌کنند. چنانکه 
ما جهاد می‌کنيم و از زیادنسی مالهای خویش 
انفاق می‌کنند و حال انکه ما را مالی نیست. ان 
حضرت فرمود: «آیا شما را به چیزی خبر ندهم 
که انانی را که پیش از شما بودند. دریابید و 
از کسانی که بعد از شما بيایند پیشی بگیرید و 
هیچ یک نتواند مانند آنچه شما می‌کنید (ثواب) 
دریابد مگر کسی که آن را انجام دهد؟ بعد 
از هر نماز ده بار تسبیح (مسبحان اللّه) و ده 
بار تحمید (الحمدللّه) و ده بار تکبیر (اللهاکبر) 
بگویید.» 

متایعت کرده ات (ورها) زا عیتاله یی یم 
مر از سُمّی. و ابن عجلان, از سُمّی و رجا بن 
حیَوٍه روایت کرده است. ۱ 

و جریر از عبدالعزیز بن زفیع» از ابی‌صالح از 
ابودرداء روایت است. 

وتیل از درس از ابرهر راز انیت 
(صلی‌اثه علیه وسلم) روایت کرده است. 

۰ - از جریر» از منصور از مسیّب بن رافع» 
از وراد مولی مغیره بن شعبه روایت است که 
گفت: مغیره به معاویه بن ابومفیان نوشست: 
همانا رسول خدا (صلی‌الله علیه وسلم) در آخر 
ظ نمازه آنگاه که سلام داد مر کستا: «ل اله 
لا و ره لاشر؛ یک له له الملک. وله الحَمد 
و هو علی گلشی یل هم لا مان لم 
اعطیته» ول معطی" لما م منعت ولا ینف * داد 
ملک"الجَدٌ -نیست معبودی برحق به‌جز خداء 


ی 


یگانه‌ای که او را شریکی نیست. پادشاهی از 


صحیح‌الیخاری 


4- باب : ول الّه تعالی 


«وصل علیهم 6 رالتربة: ۱۰۳) 
ون ص اه بالدعاء دون تسه . 


چي من 


تا ال اي :مقر لس 


6 . م #6 


تا » الم ان تال بن گس ناه . و راجع : 


۱ دنا مد : حدگنا یحی » عن یزی بزید؛ بن آبي 


ید ۱ 4 با زالاوع قال 


خرجا سم اي دای یر + فقال رل می الوم :یا 
عامر لو آینمعتنا من هنانك ی 


چم 


0 کل له ات .واگ شتر عرقنا ۱ ولكني لم 
اه قل معا 0 ۳ 


اروت لت سای 
قاتلوهمٌ قاصیب عفانم یف تشه ات + کلم 


خس ...میم حو 


ی 3 نک ها + (ما هه 


فِ 


انسیة» تال میرکت . قال 0 


۶۶۱۲ کثاب دعاها 


آن اوست و ستایش برای اوست و اوست بر 


هر چیز توانء بارالهاء آنچه را تو می‌دهی کس 
نیست که مانع گردد و آنچه را تو منع می‌کنی» 
کس نیست که آن را بدهد. و نه بهرمند. بدون 
حکم تو بهره‌ای می‌برد. 

ها کسیر کت کاز مت 
شنیدهام. 


باب -۱۹: فرمودة خدای تعالی. 


«وصل" علیهم» «و برایشان دعا کن.» 

(التوبه, ۱۰۳) 

و کسی که برادرش را برای دعا خاص گرداند» 
بدون خود و ابوموسی گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) گفت: «بارالها. ید ابی عامر را 
بیامرز» بارالهاء گناه عبدالّه بن قیس (ابوموسی) 
را بیامرز. 


۱ از خی از بر تسش آيی عببتده از 
شمه بن اکوع روایت است که گفت: با پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) راهی خیبر شدیم. مردی 
از میان مردم گفت: ای عامر (بن اکوع) کاش ما 
را از سروده‌های خویش بشنوانی» وی (از شتر 
خود) فرود آمد و به خدی‌خوانی آغاز کرد و 
می‌گفت: به خدا سوگند. اگر (راهیابی) خدا 
نمی‌بود. راهیاب نمی‌شدیم. 

و سروده‌هایی به‌جز از اين نیز خواند ولی 
به خاطرم نمانده است. رسول خدا (صلی‌الله 
علبه وسلم) فرمود: «اين شستر کشت ۱۱ 
گفتند: عامر ؛ بن آکوع. فرمود: «یرحمه اللّه» «خدا 





صحیح‌الیخار ی 


۶۶۳ 


کتاب دعاها 





مر مرف فِ 1 ۶و ال ما ی .۰ ال .۰ 
۳ رسولن 9 ]له نهربق ما ون ا قال ۳ آو 
دا ..[راجع ۲۷۷ نی ف 0 بزيدة وأخرج آخره 
الصید:۳۲] .. ۱ 


ره ع‌ ی 








۸ رجل؛ مه قال ۳ آل لاه 


4 ع 4 س لو 


هي ال :الم علی آل ی آوقی ».وی 


۷ اخرجه سم : ۱۰۷۸] 


ال لس تا مت ال رها 

سول الک هه لا ثريحني من ذي| 

مب ایو 0 9 3 
لاله اي رل بت علی الیل لك في 


۳ قچ مرح ۳ 


منري »تال کی ات 


خی تا ححء 86 و 


۳ ات نیقی 


حع.. 6 سس تا حم 


فأحرفتها : نم انیت البي *ه فلت یا سول له ‌ 








رحمتش کند.» مردی از میان مسردم گفت: یا 
رسول‌الّه. چرا ما را از وی بهره‌مند نکردی؟! 
آنگاه که مردم صف بستند. و به جنگ پرداختند 
ی ۳ 
مرد. چون شام فرا رسید مردم | تشس بسسیار 
برافروختند. رسول خدا (صلی‌اللّه علیه وسلم) 
کیت اابن تست ای تخیست ؟ نرای یت ده 
چیز برافروخته‌اند؟» گفتند: برای یختن گوشت 
خرهای اهلی. فرمود: (هر آنجه در دیگها است 
بر زمین بريزید و دیگها را بشکنید.» مردی 
گفت: با رسول‌الله» آیا انجه را در دیگها است 
بیسرون نریزی و دیگها را بسوییم. فرمود: «یا 
چنین کنید.) 

توافت 3 
گفت: از ابسن ابی‌اوفی(رضی‌الّه عنه) شسنبدم 
که گفت: کسی که صدقء (زکات) خود را 
نزد پیامبر (صلی‌اللّه علیه یله می‌آورد آن 
تاصیت ات می گفت: الهمصلعلی آل قلان؛ 
(بارالها؛ , پر ال فلان رحمت کن ۰ پدرم (رصدفه 
زکات) آورد آن حضرت فرمود: «باالها؛ بر آل 
ابی‌اوفی رحمت کن.) 

شا وه ان اشعاعل ان فقس ات 
است که گفت: از جریر شسنیده‌ام که گفت: 
رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) به من گفت: 
«آیا مرا از (ش) ذی‌الخلصه راحت نمی‌کنی؟» 
و آن بُسی بود که آن را می‌پرستیدند. و کعبة 
یمانیه نامیده می‌شسد. گفتم: با رسول‌اللّه» من 
مردی هستم که خودم را بر اسپ استوار گرفته 
نمی‌توانم. آن حضرت بر سینه‌ام زد و گفت: 


۱- مردم می‌دانستند که پیامبر(ص) برای هر کس در جنگ دعای رحمت 
کند وی شهید می‌شود. 





۶۶۴ کتاب دعاها 








۳ وی ۷ ۳ 


ی ت 


اس 4 قل 1 ت 4 فک + رل 


3 


مت ناه منت نع ات 
سمع الّبي 9 رجلا رآ في الْمَسجد قال : 
له آذگرني گذا وکدا اي .اه 





وگذ). [راجم. :7۵۵ آخرجه یلم بسِ 


‌ ی 7 
7 ۹ 


۳۹ ال ی لا سر سر 


۲ دنا حقص بن 
سلیمَانْ ۰ عن أيي وائل.» » عن له قال تشه 


ی ی یی مس 


قسما , فقّال رجل + له سمَة ما آریدبها وجه ال 


۲ 4 ن ۳ ۳ 


قأخبرت النبي یفخم 


وجهه. وقال 9 لد آوزي باکر من 


۳۹ 


2۹ 6 خی رات اقب في 





ی . زراجع :: ۳۱۵۰ آخرجه مبیلم : ۱۰۲ ؛ مطرلا] . . 


«ل 0 هادی مَهُدیا.» «بارالها او را 
تخر ۲ بدار و راهتما و راهیاب گردان» من با 
پنجاه سوار از قبیلهٌ احمٌس که از قوم من بودند 
برآمدم. -و شاید سفیان (راوی) چنین گفته 
است: با گروهی از قوم خود راهی شسلدم -به 
همان جای رفتم و آن (بتکده) را تور 
سپس نزد پيامبر (صلی‌اله علیه وسلم) آمدم و 
گفتم: یا رسول‌الّ» به حدا سوگند به آنجا رفتم 
او سوزاندم) و زمانی که آنجا را ترک کردم (آن 
بتکده) مانند شتر گرگین می‌نمود» آن حضرت 
تا له رویز ار کارانق قضا که 
۶ - از شعبه از قتاده روایت است که انس 
گفت: 9 (مادر من) به پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) کقستا: انس تکار و اشیت 
(برايش دعا کن). آن حضرت فرمود: «بارالها! 
مال و اولاد او را زیاد کن و در آنچه به وی 
داده‌ای برکت ارزانی فرما.» 

۰۵ - از هشام از پدرش روایت است که 
عايشه (رضی‌الله عنها) گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) از مردی در مس‌جد شید که 
(قرآن) می‌خواند. فرمود: «خدا بر وی رحمت 
کند که همانا آیه چنین و چنان را به یاد من 
آورد که آن را در سوره چنان و چنین فراموش 
گرده بودم.» 

از سا زاوها ووایی اس که 
عبداللّه (ين __ گفت: پیامبر (صلی اه علبه 
وسلم) (غنايم جرا جنگی را) تقسیم کرد. مردی 
گفت: این تقسیمی است که به آن رضای خدا 
در نظر گرفته نشده است. من به پیامبر (صلی ال 


علیه وسلم) خبر دادم آن حضرت خشمگیر 





صحیح‌الیخاری 


۶۶۵ کتاب دعاها 





8 ور و 


9 - یاب ی 3 


تشه ّ ‌ِ 


۷ عیشت زا تحدئتا عنان 


ان ملال بو خییب : حدنا هارون العشری رت 
لین الخزیت ۰ عَن عکرمَة ؛ عن ان عباس قال : 
خدت اس کل جمعة مره ۰ فان آییت فمرتین ۰ ان 
رت لا مرار ‏ + ولاشل اس مَذا رن , ولا 


لت تني افقوم رهم في خدیث من حدیثهم قتقص 
7 مهم ۰ قفم علییم حدیکیم ِ لیم 0 اکن الصت . 1 


قاذ مرول تحدگهم وم یشتهوه 8 1 ر السجم من 
الدعاء اجب ۱ 1 


مر ۵ م ار 


ون اه لت نی : لا ون ال لت ۱ الاجتّاب 


. 1 : باب و وس 
۱ قئه ‏ رد 





۶ ۳ ۳ 
بل ت 
ی زو 3 





أخر جه ار 4 


شد تا آنکه اثر خشم را در رخسار وی دیدم و 
فرمود: «خدا بر موسی رحم کند که همانا بیش 
از این آزار دید و شکیبایی ورزید.» 


بات ت۳۰ آنچه مکرو ه است از سجع (کلمات 
هماهنگ) در دعا. 


تا بن خرّیت. از عکرمه روایت 
است که ابن عباس گفت: مردم را در هر جمعه 
یک بار وعظ کن. اگر بیش از این بخواهی دو 
ببار وعظ کن و اگر از آن هم بیشتر بخواهی 
سه بار وعظ کن. و مردم را از این قران ملول 
مگردان و تو را نخواهم که نزد مردم بیایی 
و انهادر صحبت خود مشغول باشند و تو 
برایشان وعظ کنی. صحبت‌شان را قطع کنی 
و ایشان را ملول گردانی. ولی خاموشی اختیار 
کن» پس اگر تو را فرمودند: به ایشان وعظ 
ات و آنگاه که میل داشسته باشند. و در دعا 
سجع (کلمات هماهنگ) را کنار بگذار و از 
ات اف ول رل عازن 
شتا و یاران وی را دریافته‌ام ایشان به‌جز 
این نمی‌کردند. یعنی به‌جز پرهیز کردن از آن. 


باب - ۲۱: با قاطعیت دعا کند (نه با تردد) زیرا 


۸ از عبدالعزیز از انس تاداس 
که رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: 
«آنگاه که یکی از شما دعا می‌کند با قاطعیت 
خواسته‌اش را بگوید و نگوید. بارالهه اگر 


صحیح‌البخاری 


تروق ی 


۳۳۹ حدکنّا عبدالله بن ن مستلبمة. ان مالك : + عن آبي 


من ارم .مرب فرع شود 


ع سس 


الق تال + اشوک اعد نم ال 







۱ مس ۳1 لنی 








خا لش اا ال ان 


ی 


ّن شهاب عن آبي عیید: 3 مولی ان هر عَن آبي 
9 ی له قأل* «یسبّاب ِ ِا 


وت 2 لمي ) : [خزجه 


اس و تب 


ول + 5 








هواس ور 1 


وال این مر رقم ی ون ِ» سم 


9 99 او ق‌ِ 


۳ 1۴ لس اصعٌ ‏ ال وج : ۳ 


۶۶۶ کتاب دعاها 


راهطا کنای قی | را زسته دیدشت 
نمی تو اند.) 

۹ از مالک از ابوزناد از اعرج روایت 
است که ابوهریره (رضی‌الّه عنه) گفت: همانا 
رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هیچ 
یک از شما نگوید: بارالهاه اگّر می‌خواهی 
مرا بیامرز» اگر می‌خواهی بر من رحم کن» 
باقاطعیت بخواهد زیرا کسی خدا را مجبور 
ساخته نمی تواند.» 


باب . ۲۲: دعای بنده قبول می‌شود. آنگاه که 
شناب نکند. 


۰ -از مالک؛ از ابن شهاب. از ابوعبّید مولی 
اه ار هر تفاب اس که ام هه ررض ان 
وه کته تا یرال یهار فا رز فان 
وسلم) فرمود: «دعای هر یک از شسما قبول 
می‌شسود تا آنکه شستاب نکند. اينکه می‌گوید: 
دعا کردم و دعای من مستجاب نشد.) 


باب -۲۳: بلند کردن دست در دعا. 


وسلم) دعا کرد سپس دستها را بلند کرد و 
سفیدی زير بغلهای آن حضرت را دیدم و ابن 
عمر گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) دعا 
کرد و گفت: «بارالهاء از آنچه خالد کرده است؛ 
به سوی تو بیزاری می‌جویم.»! 

۱- پیامبر(صلی‌اّه علیه وسلم) خالد بن ولید را به قبیلة بنی جَذیمه فرستاد 
تا آزها را به اسلام فرا خواند. آنان عوض آنکه بگویند: اسالام آوردیم 


کشت. تفصیل آن در حدیث ۴۳۳۹ آمده است. 


صحبح‌البخار ی 


و 


۱- قال آبو بل وقال الاويسي خدني 


محمد بن جعفر عن یی بن سعید ریک : سمعا 
ا عن الثبي 5۶ 3 ره نی ریت یباض نله 


[راجع !۰:۳ اه ۸۹۵ 


#8 یات + الدعاء ایو 


وت 





مقس د تال 


بسا نت اکتا رگا خی اک رل 
۳ ال له . قلمزل طرالیانجمته ال 
ققم کت رجآ ره تفن : نله آن یصرفه عنا 


و ۷ سك 


ام ۹ آن 





واع و" :۵ عص ۳ 


۱ نساب رم و اد ول طلفتیت 13 
[راجع : ٩۳۲‏ ۰ آخرجه مسلم ۸۹۷ + عطولا.. 0 








مد باب الدعاء - 
۳۲ دنا مُو یز بن تال : دا ارقیب 


27 4و 9 ف 


ند ال : خرج اه 


ی ی ۱ حیی 





قدعا واستسقی. ؛ ات له لب تا ۱ 0 


۱۰*۰ آخرجه مسلم + ءُِِ۹ِ۳(. 


۶۶۷ کتاب دعاها 


۱ - ابوعبدالّه (امام بخاری) گفت: ویسی 
گفت: روایت است از محمد بن جعفر از یحیی 
بن سعید و شریک روایت است که از انس 
شسنیده‌اند که از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
روایت می‌کرد: آن حضرت دستها را بلند کرد 
تا آنکه سفیدی زیر بغلهای وی را دیدم. 


باب - ۲۳: دعا بدون روی کردن به قبله. 


2 
انس (رضی‌الّه عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه 
ی در حالی که روز جمعه خطبه می‌خواند» 
مردی برخاست و گفت: يا رسول‌اللّه به خداوند 

ا کک کا بشت انخمد. 
سمان را بر گرفت و بر م بان بارید تا آنکه 
نزدیک بود مرد به خانة خود نرسد و همانا تا 


دار ابوعوانه از قتاده روایت است که 


جمعة آینده پیوسته باران می‌بارید. آن مرد یا 
مردی دیگر برخاست و گفت: خدا را دعا کن 
که باران را از ما بازدارد همانا غرق گردیدیم. 
آن حضرت گفت: «بارالها؛ پیرامون ما و نه 
بر ما» ابر در (اسمان) گرداگرد مدینه از هم 
گسیخت و بر مردم مدینه باران نمی‌بارید. 


۳ - از عمرو بن یحیی از عبّاد بن تمیم 
روایت است که عبداللّه بن زید گفت: پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) به مسوی همین مُصلی- 
برآمد» دعا کرد و طلب باران کر سپس روی 
به قبله کرد و ردای خود را از یک روی به 





صحیح‌الیخار ی 


۶۶۸ کتاب دعاها 





- باپ : دعوة النْبی 8: 
بخایمه ۷" 


را ماله . ِ 


۳ ی + و 2 . 


کت شم ماع اس هل ی 
رل غالک اس . ال , قا :« لیم 
مس خن مسآ 


تال کت تراک یت یه واجم: 


۸۲ اخرجة مسلم ۹999 


ح 4 م 9 


_ِ الم ندز 


۳ ها و وه وق ۵ 


۳۵- 
اد 4 عن يا لَنة 1 خن 





ی 


قال : کانْ ي و حلة گرب و ۰ لا رکه زلا 
له لتظیم لیم » لاله 0 


ور و 1 
ط سس 4 







والازض ورب حرش 
۳2 9 آخرجه مستلم ۸ 


3 ٍ 
۳ 7 


مم و 


۷ - حدتا مد ۰ یی . + عن‌هشام بن اي 


بل عن اه + عنآيي اي نان اسآ 
۹( 


سول ال ان ول عند الگرب: لب نک 
۹ یم العلیم لاله ارب لش العظیم. 
لد مت زب 1 فرش 
9 





ی 


هو مرج سم س_- 





دنکی تقو گردانت: 


باب - ۲۶: دعای پیامیر (صلی‌ا علیه وسلم) 
برای خدمتکارش به عمر دراز و افزونی مال. 


۶ -از شعبه. از فتاده روایت است که انس 
(رضی ال عنه) گفت: مادرم گفت: یا رسول‌الّه 
خدمتکار تو انس. خدا را برای او دعا کن. آن 
حضرت گفت: «بارالها. مال و اولاد او را آفزون 
کن و در آنچه به وی می‌دهی برکت ارزانی 
کین.) 


باب - ۲۷: دعا هنگام اندوه و مشقت. 


۵ - از قتاده» از ابی‌العالیه روایت اسست که 
عباس(رضی اه عنه) گفت: پیامبر (صلی اه علیه 
وسلم) به وقت اندوه و مشقّت می‌گفت: «لا ال 
الا اه العظیم الحلیم؛ لا اله لا ال رب"السَموَات 
والارض و کرش اه (نیست هیچ 
معبسودی برحق به‌جز خدای بزرگ و بردباره 
نیست هیچ معیودی برحق به‌جز آفریدگار 
آسمانها و زمین و آفریدگار عرش بزرگ.» 
۲ - از قتاده. از ابولعالیه روایت اسست که 
ابن عباس(رضی‌الله عنهما» گفت: همانا رسول 
9 (صلی‌اله علیه وسسلم) به ب 
ندوه می‌گفت: «لا الّه الا اه العظیم ال 
لاله ال اه زب *العشرش التظه لاله الا 
رب السموات و زب "الارض و زب" العرش 
الکریم. 3 


و وهب گفت: شعبه از قتدهبهمثل این حدیث 








صحیح‌الیخاری 


۶۶ کتاب دعاها 





وم 1 اه 


۳ عزبی تلو بیط سك 





اه ِ شم الاعتاء ِ 


رم و 


قال سفیان: دی کلاتا .زا واحدة :۷ 


آذري یهن هي. [انظز ۰ اخرجه مسلم. 7 ك- 





۰«صبثِ« بات دعاء النی 


نجل لو 


«اللهم ال فیق الاغلی» 7 ی 
۸ سر رف حدگي بت تال 


حَدني یل عن ان شاب آخبرني هدن 
سیب وعروو: لیر في رجال من لالم ۳ 


یر و 


عتضة ری له فلت : کان رسول له ول 


۵ ۶ مر سس ۳۳ ۲ 


هو صحیح د (لم قض بي قط حنی وی مشده من 
لح تین ال به ورام علی قخذي غمي 


ی 
ان 


له سا نم قَاقَ » فَاشَحص بص ری اسف . گ 
تال :الم الرفیق الاعلی». فتاه لایخارکا: 


ی مق مس سم یک 


وعلست آنه الحدیت الَذي ان بحرگا وهو ضجتم > 


رت اي ی رحس .هی مین 


اه و ری 





به ما روایت کر ده 0 
ون ین من رن 


۷ - از سفیان. از سمی» از ابوصالح روایت 
است که ابوهربره گفت: رسول خدا (صلی اله 
علیه وسلم) از رنج و مشقّت بلا (مصیبت) و از 
رسیدن شفاوت (بدبختی) و از قضای بد. و از 
شادمانی دشمنان پناه می‌جست. سفیان گفت: 
در این حدیث سه چیز بوده است. یکی را من 
افزوده‌ام و نمی‌دانم آن کدام یک است.! 


باب - ۲۹: دعای پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) : 
«للهم الرّفنق الأغْلّی.» 


۸ از ابن شهاب از سعید بن مُسیّب و 
عروه بن زبیر روایت اسست که در زمره مردانی 
از اهل علم بودند. به من خبر دادند که عایشه 
(رضی‌اللّه عنها) گفت: رسول خدا (صلی‌الله 
علیه وسلم) در حالی که صحتمند بود می‌گفت: 
اروح هیچ پیامبری هرگز قبض نمی‌شود تا 


آنکه جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. سپس 


وهی کی رکه بمیرد با زنده بماند).» آنگاه که 


من بود» زمانی بیهوش شد سپس به هوش امد 
و چشمش رابه سقف خانه دوخحت. سپس 
ی «اللهم لفق الأعلی» «بارالها. به رفیق 


۱- یعنی در حدیث چهار موضوع آمده است: نونج و مشقت: و باه 91 
رسیدن شقاوت ۲ - قصای بد. ۴ - شادمانی دشمنان. در حالی که در اصل 


سه موصوع بوده است. 


نت 


۰ یاب : الدعاء ت 
ی ی ِ 


1 ۳ 4 





عن یس قال وک ری سا و ّ 


رسول اللّه 88 انا آن تدعوبالمَوت لدعوت به . وراجع : 
۲ آحرجه ۳ ۱ 


1 ار نی ۳ ۰ گرم 
دا 


۳ بنالتی : ۹ هن 


ص۳۹ 
۱ جد حلگن این ستلام خرن سماعیل بن عله ی 
یریصن » نس ۶ هه قال : قال رل 
له 8 ۱ ان 
الاب ساموت لش :ال پم آخني ما کات 


میر ق مه 


لح را لي »رتائت لوا یال . 
زراجع: ۱ آخرجه مسلم ۳۹۸۰ ۱ 


۱ 1 باب : الدعاء میا 


بالبركة و وشن ع رووسهم 0 


۶۷۰ کتاب دعاها 


تم تیا دار نستم که همان سخنی را 
(که در حال صحتمندی) به ما گفته بود راست 
آمد. و این واپسین کلمه‌ای بود که به آن تکلم 


3 «اللهم الرّفیّق الاغلی» 
یاب - ۳۰: دعا در مرگ و زندگی. 


ار مس دار ار اشفا رابت 
است که قیس گفت: نزد خبّاب آمدم. وی (به 
خاطر بیماری) هفت جای خود را داغ کرده بود 
و گفت: اگر رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) 
ما را از دعا برای فرا رسیدن مرگ منع نمی‌کرد» 
من این دعا را می‌کردم. 

۰ -از محمد بن مُنْنْی از بحبی, از اسماعیل 
وو تا انیت کف کت : زد یاب آمدم. 
وی هفت جای شکم خود را داغ کرده بود» 
از وی شنیدم که می‌گفت: اگر پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) ما را از دعا برای فرا رسیدن مرگ 
منع نمی‌کرده من این دعا را می‌کردم. 

۱ - از عبدالعزیز بن صهیب روایت اسست 
که انس (رضی‌اللّه عنه) گفت: رسول خدا 
(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «هیچ یک از شما 
به خاطر زیان و اسیبی که به وی رسیده است 
مرگ خود را ارزو نکند و اگر ناگزیر باشد که 
آرزوی مرگ کند, باید بگوید: «بزاها, تا آنگاه 
که زندگی برایم بهتر است مرا زنده نگه دار» و 


انگاه که مرگ برایم بهتر است مرا بمیران.» 


یاب - ۳۱: دعای برکت برای کودکان و دست بر 
سرشان کشیدن. 





صحیح البخار ی 


۶۷۱ کتاب دعاها 





ِ ۳ ی را ۱ 
وقال آبوموسیی : ولد لي ولد » ودعانه الببي ۵ 
رکه .7 راجع : ۵41۷ ]. ۱ 


نج ام فیس 


ده :. سک 


ای 





نله ِ ی تعرس 


ی سم 


۶ ۵ سس رح 


یر رایع تک وی 


دص ی 


[راجع : :۱۹۰ , آخرجه مسلم : ۳۳۹ 


۳ حدتنا کل یوس 1 بان وش ! 


۱ ع وار" 


ی بل عفر : ِ 1 ی 
سوق ؛ قعتري الط قاه ان الب وان و 


حن سم ‌ 


ولا آشرکاا داي # دی لد بابرگة 
7 مه جر سر 


یش رکهم ره ساب ال گام یت 
مت : [راجع ف 1 : وج 


9 1 ۳ 1 مالساب تال 


خرني محمود بن ری وال مج سول 5 


في وجهه وهو لاه من بترهم تب 1۳۷ 


و ابوموسی گفت: برای من پسری زاده شد 
و پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) برایش دعای 
که درگ 

۲ داز حانم از جعد این عبدالرحمن 
روایت است که گفت: از سائب بن یزید 
شنیدم که می گفت: خاله‌ام مرا نزد رسول خدا 
(صلی‌الّه علیه وسلم) برد و گفت: یا رسول‌اللّه 
پسر خواهرم دردمند است. آن حضرت دست 
بر سرم کشید و برای من دعای برکت کرد 
سپس وضو کرد و من از آب وضوی وی 
نوشیدم. سپس پشت سر آن حضرت ایستادم 
و به سوی مهری که در میان دو شانه‌اش بود 
نگریستم که بسان تکمة پرد* عروس بود (یا 
این کی رای انش مان کک): 
اه اي نانکاس اه 
ابوغقیل گفت: عبداللّه بن هشام نیزر کت 
او را با خود به بازار می‌برد و پدربزرگش 
غله می‌خرید و چون ابن زیر و ابن عمر با 
وی روبه‌رو می‌شدند به او می‌گفتند: ما را در 
(معاملةً خرید غله) شریک گردان زیرا رسول 
خدا (صلی‌الثه علیه وسلم) برای تو دعای برکت 
کرده است. وی آنان را شریک می‌ساخت و 
بسا اوقات (از این معامله) یک شتر بار را (نفع 
می‌برد) و به خانه می‌فرستاد. 

۶ - از صالح بن کیْسان روایت است که 
و شاب ات مره ین رم مرا یر ی 
از 
عبت از آبی که در دهان کرده بود بر روی 
وی افکنده بود وی در آن زمان پسری نابالغ 
ان سا ها وه ات 








صحیح‌الیخاری 


۶۷۲ کناب دعاها 





رو 


0 دک خن جرا ال آخبرت متام 


و و 7 ال 6 برس ِ وم 
91 


پر عروت 7 هن یه عن عالقا زضي له لت + کان 
ی بلستیان یدولم قاني بصتي بان 
وه جع و 


اخرجه مسلم سك 1 ۳ كِ : و 


5 یمان ۲ ِ_ شیب » ت زمر ی 


بكث صقر : 


ش تنس تا را ست ی رشان 
برعة [راجع :مه 6۳ ۳ 





سر سر ار تم گر 


۳ عنم و عا ی 


۳۳ 4 و ۵ 


مربب لیتی تال : 


و ت وا ام مس 


عَجرة ال الا خدي کل ی 


۳ بر ی 


1 لت یا رون له »فد علسا کف تلم 


ال مس بل 


و و کی ومقولو هم 


و ام 


آل راهم حیدمجید ع 
محر دوه الا و ی ی 





۳ 


سر نوگیرسر فه۱ میم 4 ص رس 


۸ حد حدتا یراهيم بن مر + نان آبي حازم 
ی 
يي سعيد انٌدري».قال :فا 


0 از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عایشه (رضی‌ ال عنها) گفت: کودکان 
نزد پیامبر (صلی‌اللّه علیه وسلم) آورده می‌شد و 
ان حضرت برایشان دعا می‌کرد. کودکی اورده 
شد و بر جامء آن حضرت پیشاب کرد. آن 
حضرت آب طلبید و بر موضم جامه ریخت و 
آن را نشست. 

۳۵۹ و شمیت کنیا رهم 
گفت: عبداله ببن تعلبه بن صَعَیر مرا خبر داده 
که رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) بر وی 
دست کشید. وی سعد بن آبی وقاص را دیده 
که به یک رکعت نماز وتر می‌گزارد. 


باب -۳۲: درود بر پیامبر (صلی‌ا علیه وسلم. 
۷ از کم روایت است که گفت: از 
عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که گفت: با 
کعب بن عجره روبه‌رو شسدم وی گفت: آیا 
برای تو هدیه‌ای ندهم؟ همان پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) به سوی ما برآمد» ما گفتیم: یا 
رسول‌الّه همانا می‌دانيم که چگونه بر تو (در 
تشهد نماز) سلام بدهیم پسس چگونه بر تو 
ی . آن حضرت فرمود: تقو 
للهمَلعلی مُحبّد و عل آل مُحمّده کم 
و ار 
تا رکعلی مد و علی آل مُحَمدٍ کم 
بارکت" عَلی آل ابراهیّم» انک" حمید مجید.» 
۸ - از یزید. از عبداله بن خبّاب روایت 
تا که و فی شاخ گفت: گفتیم: یا 
رسول‌الّه» السلام*علیک (را در نماز می‌دانیم) 


صحیح‌الیخاری 


السلام علَبك . یف نصلّي ؟ قال + قولوا الم 


صلعلی محمد عبدل ورسُولك. م کما صلیت علّی 








(براهیم ؛ ۲ وال علی مُحَمّد. ‌ وعلی ال مد 6 کما 
تارکفت علی|براه وال زیر زاهیم) تاج مت 
۳- باب : هل د 


رش ۵ 


وگل ال نی : ووصل. علیهم 








عمرو بن مرة 1 ان يوق ن 
1 #۳ بمتنکنه تال :لبم صل عا علیه 0 . قاتا لب 
1 ۳4 ۱ 3 2 
یضدفته ۰ ال :الم صنا. 
ژراجغ: 9 رجه « 1 : 








و 





مر وس ۵ لگ ۵ .اهر مس 6 مر مرس 


۳ حدا عبداله بن مَسلمة «عَن مالك » ی 


له ین آبي یکر بر وی 


الزرقي قال ِ ی ني آبو مد الساهني ي آنهم قالوا : با 


رسول له ی مليعلبث ؟ تال +« فولوا لیم 


صل علی محمد وآژواجه وذرته ۶ گم صلیتَ علی ال 


اراهیم یار علی مخ وازواجه ره نا 





َارکُت ِ آل راهيم »| 6 ال د حمید مجید) .اج 
نب ی # 1 ۱ 


5 ۳ باب : : قو ۲ 


و سا دنا این رب تال 


۶۳ کناب دعاها 


چگونه درود تن آن حضرت فرمود: 
(بگویید: هم" لعلی مُحد عبدکو 
و ک عت ی ارات وهی 
و ال ابراهیم» 

باب - ۳۳: آنچه به غیر از پیامبر (صلی‌اله علیه 
وسلم) بر کسی درود گفته شود. 

و فرموده خدای تعالی: «و برای ایشان دعا کن.: 
زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است.» 
و رزیت ات 
که ابن اپی اوّفّی گفت: آنگاه که کسی صدقه 


وسلم) می‌آورد آن حصرت می‌فر مود: للم 


صل*عَلیه» (بارالها. بر وی رحمت کن.» پدرم 
صدفه (زکات) خود را نزد آن حضرت آورد. 
فر مود: للم" صل" عَلی آل ابی اوفی» «بارالهاا! 
بر آل ابی اوفی رحمت کن.» 

۰ - از ابوبکر» از مرو بن سلیم ژرقی 
روایت است که گفت: ابوحمّید ساعدی به من 
خبر داده که مردم گفتند: یا رسول‌اللهه چمگونه 
بز نو درود بفرستیم؟ فرمود: «بگویید: للم حَل" 
ی مُحمّد و آژواجه و در کما حَلیْتغلی آل 
ابراهیم. و بارک علی محمد و ازواجه و ذریته کما 
بارکت علی ابراهیم انک مد مَجِید» 


باب - ۳۴: فرمودة پیامبر (صلی‌اث علیه وسلم) 
: «بارالها) اگر به کسی آزاری رسانیده باشم آن 
را وسیلهٌ پاکی و رحمت بر وی بگردان.» 
۳ 





صحیحالیخاری 


۶۴ کتاب دعاها 





۴ گ. 
۰ 


خ ني یو ُس ۰ بغن ابن شهاب قال : اخیرنو 
السیب » ی مره نف هن 








8 و9 قانتعا لت وت ی 2 
ات تج رای 9 
تون 1 من لفق 


9 ۳ ك ٍ_ ۳ از دد تین 


۲ کلمت دا امه 3 


ا ۱ لته نی از داي 


واه ی یی وی : ِِ 


یوم من شيء یه مه فجعلت الط ربا 2 
وشمالا ال رجل لا اي تزيه يکي , ق 


بل رن اس ال ۵ ی 


99 مگ ای رای مایق 
سول الم آبي ؟قال : 7اه ۰ ؟ ۱ نم انشا عم ِِ 
تال : رضیا له را ۰ ولاسلام 1 3 ند ها 


ی ی 


سول نداد من ان ال سول له وم 
راث فيالخیر والشرگالرم ط 4 مت لالج 
مرگ فا چ م چس ۳ 


والنار 6 یر الط . 


مهم و ۵ سح ری 


ِ_ قتادة ید سنا یت هده تٍِِ - ۳ 


. زراجم : 4۳ مس ۳ 


از پیامبر (صلی‌اله علیه وسسلم) شسنیده‌ام که 
می‌گفت: (باراله اگر که مومنی را که دشنام 
داده باشم آن را وسیله نزدیکی وی به خود. 


در روز فامت بگر دان.» 
یاب - ۳۵: پناه جستن از فتنه‌ها. 


3 هشام از قتاده روایت است که انس 
( عته) فان سول تا (فا ان 
علیه وسلم) مردم سژال کردند تا آنکه سژالها 
زیاد شد. آن حضرت خشمگین شد و بر فراز 
منبسر رفت و گفت: «امروز از هر چیز که از من 
سوال کنید به شما پاسسخ خواهم داد.» من به 
راست و چپ نگریستم. هر کس را دیدم که سر 
خود را در جامه خود در یبچیده و می گرید. ناگاه 
مردی را مه و مردم با وی خصومت 
می‌کردند. او را به نام غیر پدر او می‌خواندند. 
وی گفت: یارس ولاله» پدرم کیست؟ آن 
حضرت فرمود: «خذافه» یس عمر برخاست و 
گفت: راضی هستیم که پروردگار ما خداست. 
و اسلام دین ما است و محمد(صلی‌اللّه علیه 
وسلم) فرمود: «هرگز در خوبی و بدی همچون 
امروز ندیده بودم. تا آنکه بهشت و دوزخ برمن. 
نموده شد تا انکه هردو را در پس این دیوار 
دیدم» و قتاده به هن‌گام روایت این حدیث؛ 


همین آیه را یاد می‌کرد: «ای کسانی که ایمان 


آورده‌ایدء از جیزهایی که ا کون برای مد آشکار 


گردد شما را اندوهناک کند میرسید.» 
(المائده 0۱۳( 





۶۷۵ کتاب دعاها 








ترس ۱ ۳ 


۳ تا لیا بن سود + هل بسن 


یس تب ی ۱ 


جر» عن نون آيي مرو موی الب عدل 
ِ ه ی لسن لش ول : : قال سول 


اضف 0 .سس 


سسکا تلاتا من غلمانکم 





شش قرب ال ح يردشني ي‌پزاه :لت 
لخن سول نکسا نزن کت مه یک ان 


از و ی 


ول :۱ «لیم! اي َو بلك من الم ال ۰ ولج 


کل » والیتا > والجن » وطک الدین » لب 
رال لا یامن ده 
بصفیّةٌ بت حیی قد حازّها: 1 يحنوي وراء* 


سس جح 





ارس ام مر مار 


بو سیب ِِ پا 
۳ + و مسق 


و ام ام مرو 


5 لك 23 0 »نم ین حتی| بل اج قال: 








ض 
ام ۹ ‌ ۳ : مق 2و ۰ چم ۰ رز خراضه 4 حن ‌ 


( ها جتل یخبتا اونحبه» 4 قلم شرف علی له قالی :: 





مه جبلیها مارم راهم 
مک مایم في منم وصتاعهم» وراجنع : 


۰۹ ۷۸۸۲ +اعرجه ینام : ۱۳۹9 ایج: دون دک 
صفیة و ذعاء اهم وذکر صفیة في التکان: دراک 








باب - ۳۶: پناه جستن از تسلط و چیره‌شدن 
مردان. 

۲۳ - از اسماعیل بن جعفر, از عمرو بن ابی 

عمرو روایت است که وی از انس بن مالک 

فشوو ات می گفت: رسول خدا (صلی‌اله 

علیه وسلم) به ابوطلحه گفت: «برای ما پسری 

از پسران خود پیدا کن که خدمت مرا بکند.» 


ابوطلحه با من برآمد و مرا بر پشست سر خود. 


(صلی‌الّه علیه وسلم) را می‌کردم. هرگاه که 


وه ی لب مر یکت 
۲ و "۳ به نو ۷ 
می‌جویم از غم و آندوه» و ناتوانی» و سستی و 
کاهلی» و بخیلی. و ترسویی, و بار گران فرض 
و تسلط یافتن مردمان.» 

من پیوسته در خدمت آن حضرت بودم تا آنکه 
از خیبر برگشتيم و آن حضرت صَفیّه بنت حیی 
را (که از غنايم جنگ خیبر) آورده بود برای 
خود برگزید. من می‌دیدم که آن حضرت با عبا 
یا جامه‌ای بر یس پشت خود (بر شتر) برایش 
زیرانداز اماده می‌کرد و او را سوار می‌کرد. تا 
(نوعی غذا) بر سفره‌ای آماده کرد» سپس مرا 
فرستاد و مردم را فرا خواندم. آمدند و خوردند. 
و همین بود مهمانی زفاف وی 

شد. فرمود: «اين کوهی است که ما را دوست 


می‌دارد و ما دوستش می‌داریم.» جون به مد بنه 


سیب 
۱ 





صحیح‌الیخار ی 


۶۷۶ کناب دعاها 









‌. رم 


2-4 دنا الحتيٌدي 


حیریز هه و 


7 من دار سًّ ۶ 0 ۳ 
# ور( ك دمن اب مر راز وه 


فِ ۳ و 





بت ۰ ی ح 


۳ ی شم + خدگتا ۶ ٍ_ِ__ 
ی 1 مد ۲ 


و 








ظ#م 0 


رل ال اوه نی / فعنه 


سس ۳ 
و 


ال وا دبک امن عذاب المَب)": [ژاجع : ۰۲۸۲۲ 





7 دنا مان ین آيي ی + حَلنا جریر ن 
مصور.» عنآبي وافل. * عن تروق عن عائشتة ۰ 


:مر و ‌‌ 


۳ "» ها . 9 ی جوزانمن عجزیهود المدینة. 6 






نزدیک سل که «بارالها همانا من مبان دو 
کوه آن را حرم می‌گردانم. مانند ابراهیم که مکه 
را ۳ گردانیده ان بارالها. در راقوان امد 
صاع ایشان برکت ارزانی کن.» 


باب - ۳۷: پناه جستن از عذاب قبر. 


۶ - از سشلیمان» از موسی بن عقبه روایت 
اسشنته که .تفت از ام" خالد بنت خالد شنیده‌ام 
و از هیچ کسس به‌جز وی نشسنیده‌ام که گفته 
باشد. وی گفت: از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) 
شنیده‌ام که از عذاب قبر پناه می‌جستم. 

۳۹۵ از عبدالملک روایت است که مصعب 
گفت: مد به(پاه جستنت از)پنج چیز ام 
می‌کرد و آن را از پیامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) 
یاد می‌کرد که آن حضرت به آن امر کرده است: 
«لِمائی عوذ یک من بل و اموذیکمن 
لجّین و اموذبک آن رد الی ازدذل العثر و 
یکمن فثلة نیا یعنی فثّ الدبال او یک" 
من عذاب القبّر» «بارالها؛ به تو بناه می جویم» از 
بخل و به تو پناه می‌جویم از ترس و به تو پناه 
می‌جویم از اينکه مرا به فروترین عمر برسانی 
که دز ان سستشی و اتوانین :ناش و به نو ناه 
می‌جویسم از فتنه دنیا -یعنی فتنةٌ دجال -و به 
تو پناه می‌جویم از عذاب قبر.» 

۲۱ - از ابووائل از مسروق رات استت 
پیرزنان مدینه نزد من آمدند و به من گفتند: همانا 
را دروغ شمردم و لازم ندانستم که سخنشان را 


صحیح‌الیخار ی 


۶ رو ۳9 


علي اي 32 کلب له :یا یَارسُول لك ان تفر ِ 
ودک ت که 6 فقال. ِ) صدقتا 3 م دیون دیا 








مه ال تا یاه رَد في تلا لو 
من عتاب اقب نت كثٍِِ« باوج سل 2 :ره اجه 
مس :۰۳ 2 : 


۸- باب : لو من 


فثثة المحیا والْممات 


رم 6 مگیم ۶ وم نو 


۷ حلتا مسده : حدتتا الم 


مر قال وی 





یمَول ره روز 


ی ۰ 8 ی مسر مرو 


اج وال » ارم واخوذ بت بن عذاب اف 
وآعود يك من فقتة لمح رالات . ِ ۰ 


من ۳ اوه 4 





احرجه مسلم : ۰۲ ۲۷] . 

من ماقم وانقزور 1 
۳۸- عت ید رگ ام 
اوق تست و 
ي هه نیو "الم 





والهرم ۰ لام الم ۲ مه ات وعذاب 


ار وّمن فته الثار وعَذاب الثّار ومن شرافتة 
ی وا بل من فتة تشر وود بلت من فتة 


و۱ تیه نی 


۶۷ کناب دعاها 


راسست پندارم. آنها برآمدند و پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) نزد من آمد و به آن حضرت گفتم: 
تافص له ها ما 
کردم. فرمود: «راست گفته‌اند. همانا (مردگان 
در قبر) عذاب می‌شوند که (صدای عذابشان 
را) همه حیوانات می‌شنوند.» 

سپس آن حضرت را دیدم که در نمازی ندیدم 
مگر آنکه از عذاب قبر پناه می جست. 


داب - ۳۸: یناه جستن از فتنة زندگی و مرگ. 


۷ - از معتمره از پدرش روایت است که 
گفت: از انس بن مالی (رضی اللّه عنه) بط 
که می گفت: پیمبر (صلی‌له علیه ومسلم) 
می فر مود: > «لله نی اموذیک", منلَجْز والکسَل, 
والجین و لبخل. ارم ز آموذیک من عذاب ال 

و اغوذبک" من فتنه المحیا والممات» «بارالها؛ به 


تو پناه می‌جویم از ناتوانی و سستی, و ترس 


و تخل و از (پاافتادگی) کهنسالی و به تو پناه 
می‌جویم از عذاب قبر» و به پناه می‌جویم از 
فتنهٌ زندگی و مرگ.) 


باب - :۳٩‏ پناه جستن از گناهان و قرضداری. 


۸ از هشام ابن عروه از پدرش و 
ابیت که عایشه‌رضی ال عنها گفت: همانا پیامبر 
ری 9 علبه وسلم) می‌فرمود: «الله- نی 
اغوذیک من الکسل والهرم. والمائمر والمغمرم 23 
من فتنة القبسر و عذاب القّر و و من فتنة الثار و 
عذاب ار و مسر فته الفنی و اعوذیک من 





۶۷۸ کتاب دعاها 











و 9 ی ۰ 
۳۹ ۱ ...با نم ي َ الط یت لب 0 


ال وبا بيتي وی اي گما ات ین 
رق والْمَف رب" [راجع: ۸۳۲ اخرجه مسلم: 


۳ 
۶ 






۷ص را رافرسه تٍ ی : ۵۸۹ ۳ 


کتاب ال کر : ]4٩‏ . 





۱ 


خدگا عاللابن 





جدگني عمروبنآيي مرو قال 1 اد 


عم می سم 


ِ__ فد 0 


کی تین 


و عَلبة ار ال 
شود من تِ 
ره و "وال واحف نو عثل الحّن ن 94 


تسه الفقر و اعوذ یک من قة سح الدجمال, 

7 

قلبی من المطایا ما یت شوب ایض 

یبد سس وی خطایی کنات 
ین المُشرق و المغفرب» 

ِ 1 تو پناه می‌جویم ۳ 

سالخوردگی و گناهان و قرضداری» و 


از فتنه 


عذات اتشض (دوزخ) و از شر فتنة ثروتمندی . 
و از شرّ فتنة ناداری» و به تو پناه می‌جویم از 


آب برف و ژاله و یاک کن دل مرا از خطاها؛ 


دوری گزین میان من و خطاهای من چنانکه 
دوری گزیدی میان مشرق و مخرب.» 


باب - ۴۰: پناه جستن از ترس و بددلی, و کسالت 
ك و کاهلی. 

«کشالی» (النساء ۱۶۲) (به ضم کاف) و 
(کتسالی) (به فتح کاف) به یک معنی اسست 
(یعنی: کسالت و کاهلی). 

۹ از سلیمان. از عمرو بن ابی عمر از 
انس روایت است که گفت: پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) می گفت: هم ای ُودْبک" من 
الهم" و الخزن. والعجز و الکسسل و الجبّن و 


بل و ضلع الدین و غلبه ارجال» 


باب - ۳۱: پناه جستن از بخیلی. 


البَخل (به ضم باء و سکون خاء) و البَخل 





صحیح‌البخاری 


۶-۷۹ کناب دعاها 





بر # و و ام تب 1 زج تم 
2-۰ خدگنا محمد بن العی : حدي غتدر : حدثنا 
و عو مصلب بن سم 


حی وس عم 
و 
.. 





من آبي وگاص ه ان یام 
وحن عن اي 9 يو بل من 
بل رود بل من الجین 6 : واعودی آن رد ری 


س تست ۰ اموذ یمن 


.6 باب :اون 
من زنل س 


ّ ره زهود: ۷ دساطا . 


۷۷۱- دنا آبومتمر: نا وا ان 


لین منیب ۳ عن آنس بن مالك عه قال : ان 


سول له 8 َو ول :هم اي ود بلت من 
لس ‌ وود بل من اجب 1 واعود لت من ارم 6 
موب من بل ». ت #نشنا جرج مسیلم 








۳۷۹ 
۳ شاد : ‌ ۱ 

2-۷۷۲ حلگتا متهد نه بوشفت ۱ 

1 

زان ك_ تِِ ری رت ۳ 


مسلم : :۱۳۷۹ بزيادع . 


(به فتح باء و خاء) یکی اسست مانند الحزن و 
الخزن. 

۰ - از عبدالملک بن مُمَ از مصعب بن سَعد 
و تاش که نی آییر و ای رف از 
عنه) به (خواندن) این پنج (کلمه) امر می‌کرد و 
اینها را از پیامبر (صلی‌اه علیه وسسلم) روایت 
ِ_ ات 0 «لله" نی اغوذیک" من البخل و 
ویک من بسن و اغوذبک اناد ای ازدل 
مر و آغوذیک من فتنة انا و آموذیک من" 
القذاب البر» 


باب - ۴۲: پناه جستن از ارذل الغم (فروماندگی 
۱ آخر عمر) _ ر 

اراذلنا» (هود. ۲۷) یعنی: ستقاطتا (فرومایگان 
ما 

۱ - از عبدالوارث. از عبدالعزیز بن هب 
روایت اسست که انس بن مالک (رضی‌الّه عنه) 
گفت: رسول خدا (صلیالهعلیه وسسلم) پناه 
می‌جست وی کت «للهْم انی اقوذبک" و 
الکل و اموذبک" من الجبن و امُوذیک"من» 


الهرم و اعوذیک" من البخل» 


باب -۴۳۳: دعا برای دور کردن مرض وبا و درد. - 


۲ از هشام بن عروه از پدرش روایت 
است که عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه وسلم) فرمود: «بارالها؛ مدینه را 
ترا دوست‌داسشتین. گردان تا که مکه را 
کرادانیدع یا ند 


بر ما دوست‌داشتنی بیش از آن, و 


یس ۳1 س‌ ۵ ۶ 


۳+ ب نحل گنا ای ی یل ت ب_ 


ً# صِ 





نت . 4 راشرتار ۰ ترش ان 
سَ بکیعالي؟قال لا 
بط ؟ تال +« کر ۱ 


مر زیر م‌ 


و ویو مس نوی ی وائك 
آن تلفق تفه و و 


مر 10 سس 
‌ : 


ی .فلت" خی دا 


دم ۳ ی عم مس و۲ م 4 م 


رگن کطلب ینعی 


واحدة 1 











اللّه + ارت درجة ورفحة: / وله 


ال ضه ‏ ام نش 
ره ولا ۳ 1 کي هم 


توفي بسک تراجع ً‌ اجه مس ۸ 





۶۸۳۰ کتاب دعاها 


تب آن را به جحفه ببرء پارالها؛ ما را در (اوزان) 
مد و صاع‌مان برکت ارزانی کن.» 

۲۳ از این شهاب. از عامر بن سعد از 
برس (سعل) ووانت استت. که کفت: زشول 
خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) در سال حَجٌالوداع 
به خاطر بیماری‌ای که مرا تا مرز مرگ کشانیده 
بود (در مکه) از من عیادت کرد. گفتم: با 
رسول‌اله» می‌بینی که مریضی مرا به این حال 
رسانیده است. و من مردی ثروتمندم و به‌جز 
یگانه دخترم از من میراث نمی‌برند آیا دو سوم 
حصه مال خود را صدقه نکنم؟ فرمود: «نی.» 
گفتم: نیم مال خود را؟ فرمود: انی.» گفتم: یک 
سوم آن را؟ فرمود: «یک سوم بسیار است» 
همانااگر وارثان خود را ثروتمنند بگذاری 
نقعر ازران استت حه فع, و تفن سععت کل ازع 
و همانا هر آنچه را به خاطر رضای خدا نفقه 
می‌کنی» شواب آن را می‌گیری و حتی آنچه را 
بر زنت می‌خورانی.» گفتم: ایا پس از رفتن 
همراهان من (به مدینه) من (در مکه) خواهم 
ماند؟ فرمود: «تو هرگز تنها گذاشته نمی‌شوی 
و هر عملی که می‌کنی و به آن رضای خدا را 
می‌جویی بر مقام و منزلت خودت می‌افزایی 
و شاید تا زمانی بمانی که مردمی از تو بهره‌مند 
و مردمی از تو زیانمند گردند! بارالهاء همجرت 
اصحاب مرا کامل گردان و ایشان را به عقب 
برمگردان.۲ ولی سعد بن خوله .)۳ 


۱- مراد سعد بن وقاص» یکی از عشرة مُبشره است که پس از آن مریضی 
که در مکه به آن مبتلا شده بوده سالها زنده ماند و فاتح جنگ قادسیه 
گردید و همانگونه که پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) فرموده بود مسلمانان از 
وی بهره‌مند و و مردم کافر زیانمند شدند. 

۲- یعنی هیچ کس از صحابة مهاجر را به‌جز در مدینه نمیران. 

ط 


تس تست یم ات تس تمهت 


صحیح‌البخاری 


2 ۱ کناب دعاها 


ی تسج تیک سس بت 


هگ ی ۱ ٍ 








بن ابزاهیم أخرا ال 


نی مت من ند خن 
ب یکی پیش فیط 


۳ 9 


از فش فا 





عیی.. ‏ حم 


۷۵ 


هشا وج ور » سح 





هشام بن عروة ۳ با ۰ عن عائشة :۱ : 
کر يخرب راجت وق 


نت ۳ دمم اي ِ د پل سم عذاب ی 





اه 


الط کتایقی اقب لش ماس » وباغد 
ی وین خطايايکما بات الَشرق ال 
[راجع. : ۸۳۲ آخرجه مسلم ۸۷ وا( مخصر واعرجه وهی 


الذ کر ٩۰:‏ ۰.8 





علیه وسسنم) برای سعد (بن خوله) که در مکه 
مرده بود دلسوزی و ترخم کرد. 


باب -۴۴: پناه جستن از فروماندگی و فرومایگی 
آخر عمر و از فتنه دنیا و آتش (دوزخ). 


از ی یس توا 
پدرش ات اشستنت کف حفت: به کلماتی یناه 
جویید که پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) به آن 
پناه ی یت ۳ : للم" نی اموذبک" مت "الجبن 
و اموذبسک2 ۰ من البَخل و اعوذیک" من "ان آرد 
ای اذل الَمُعمر و ویک من" فنة الدنا و 
عَذاب" الیر.» 
۰ -از هشام بن عسروه. از پدرش روایت 
است که عايیشه (رضی ال عنه ) گفت: پیامپر 
رای اه علیه فان می‌فرمود: «لله نی 
آغوذبک من‌الکتل الم ارم لاتم له 
نی آموذیک من عَذابٍ انار و فقة ار و نله 
لقبر و عذاب الب و شرّفتلة لغنی, و شسرّ فتنة 
ار و منت فلت انسیح البُا ال تغل 
خطایای بماء اللج والیرّده و نق ۳ من‌الخطایا 
کما ینقی التوب الدبیض من الدنس, و باعد بینی و 
بین ا اک اعذت بیْن المّشرق والمَغرب» 
ایا ی یهت ک عمیکن 
مسالخودرگی, و قرضداری و گنساه» باراله: به 
تو پناه می‌جویم از عذاب آتش و فتنة آتش 
(دوزخ) و فتنة قبر و عذاب قب و از شر فتنه 
توانگری و شر فتنهٌ ناداری» و از شر فتنه مسیح 
دجٌال. بارالها؛ عطاهای مرا با آب برف و ژله 








و دک ۱ کنات دعاها 


۶۲ 


صحیح الیخاری ۱ 
تج خی تسکت پوس یکت 1 سس سس ی ۰ ات 2 


۰ . 0 او م۳ و 
3 ۰ فننه ۰ ۵ : ۰ 
ان راب۳ | بو . ... .: 
و ۰ ۲ ۳ 


8 من :۰ 





۳ 


مس گ. يم ه و 


۳۷۹ حلتا موسنی بن | اما 





ی 


مطیع و عن یه اعن خاه اي 


کَان ی یمود » للهم! نی ودب من فکة الثار و وّمن 
س_ 6 یار ی 3 میرن 





ال ۳ 

کم موم وا 3 ی 71 ا مت 
ان مرو ۰ عن‌أییه. ۰ عن عانقة رضي الّه ع کات 
ان اي ها ول ال ي ریسفت الا 


مر نی فاص بض مر 


رقاب سا 6 و 










ال ِ : سجال و ال ی تچ 3 


گس * تاعذيني رخا اه 
الهش و 4 ری ود بات من ال 


[راجتم : : ۸۳ »أخرجبه مشلم ۹ 
مرا و اخرجه : ۹ هس ۳۹۹ 








۷یاب. 
المال والولد مَع البرک 


: الدَاء ی و 1 


لیر ویداب لیر 4 بوشر فد 


بشوی و میان و میان خطاهای من دوری و 
چنانکه میان مشرق و مغرب دوری گزیدی.» 


باب - ۴۵: پناه جستن از فتنةٌ ثروت و توانگری. 


۱ - از هشام از پدرش روایت است که 
خالهاش (عایشه) گفت: همانا پیامبر (صلی‌اله 

علیه وسلم) (با این کلمات) لب 
«لل نی اغوذبک من" فتنة الثار و من عذاب 
نار و فثگة الق و عذاب الق .و شرّ فتنة المسیح. 
ال لافس ی بم لع وال ی 
قلبی من الحْطایا کما نت شوب ایض" من 
نس و باعذ نی و تن خطایای:کما باغذت. 

بسن المشسرق والقفرب, هی ویک من 
لکتر والمأثم و المَعْمرَم» 

باب ۳۶ - پناه جستن از فتنة فقر و ناداری 
۷ - از هشام ابن عروه از پدرش که عایشه 
رضی‌اله عنها گفت: ۱ ۱ 
پیامبر صلی‌الّه علیه وسلم میگفت: اللهم انی 
اعوذ بسک من فتنه النار و عذاب النار» و فتنه 
القبر و عذاب القب و شر فتنه الغنی و شر فتنه 
الفقر: اللهم انی اعوذ بک من شر فتنه المسیح 
الدحال اللهم اغسل قلبی بماء التلج و البرد و 
نق قلبی من الخطایا کما نقیت التوب الا بیض 
من آلانس. و با عد بینی و بین خطایای. کما با 
عدت بین المشرق و المغرب. اللهم انی اعوذ 
بک من الکسل و الماتم و المغرم» 


یاب - ۴۷: دعا برای افزونی مال و فرزند همراه 
با برکت. 


کنات دعاها 


صحیح‌البخاری 


۶۳ 


بعش سح مر 


مرا فر هم وم ۱ و 


ی پر در 7 انس 0 


ره مر لو 


غندر : کج عم فّل + متا »عن انس : عن 
ام سیم قالت یا سول له » آگس حادم اذغ 
له له : قال و رال یت 
و ۰ 2 
وعن هشابن ژد شین اه 
[راجع : :۱۸۷ آخرجه مسلم 0 
1 .یاب : الدعاء کر : 


0 و ۳ ید و بر - 


داش 9 قال مت نع قال ات 


۶ 7 وه 


۰ آخترماله ۱ 


راجع : ۱5۸۷ : فعرچه 





ت_ الب نیما ات 
مسلم و ث# 


ماباب 


ال کت يار 


لب , سوه من الشران : میم بالامر تلبرگع 





رک ۵ گم ول لیم اي آیست خی ۴ 3 سلث.» 
۴ مه ی ی 





عءِ 


سس 4 اب 


فانكت در و اد آفندر ۳ ِ ۱ 
ديني ماش رب آفري و تال دفي یر ار 
7 واجله ه ره لي ۱ ون کت تعلم رَد ۹ 


يف ديني ناشيا - _ في عاجل 
۳ ۹ و 












۸ - 7۳۷۹ - از قتاده. از انس از ی 
(مادر انس) روایت است که گفت: يا رسول‌اللّه» 
انس خدمتکار تو است از خداوند برایش دعا 
کن. آن حضرت گفت: «بارالهاء مال و فرزند 
وی را افزون گردان و به هرچه به او می‌دهی 
برکت ارزانی کن.» 

و از ۳۳9 
ها تس ات 

باب -۴۸: دعا برای افزونی فرزند. همراه با 

۱ برکت. 


حدیث را شنیده‌ام. 


۰ - ۱۳۸۱ - از شعبه روایت است که قتاده 
گفت: از انس (رضی‌الّه عنه) شنیدم که گفت: 
ی (به آن حضرت) گفت: انس خدمتکار 
تسو است. آن حضرت گفت: «باراله مال و 
فرزن‌دش را افزون گردان و در آنچه به وی 


می‌ دهی برکت ارزانی کن.» 


یاب - ۴۹: دعا به هنگام استخاره! 

۲ - از عبدالرحمن بن ابی الموال» از محمد بن 
منکدر روایت است که جابر(رضی‌اله عنه) گفت: پیامبر 
(صلی‌الثه علیه وسلم) دعای استخاره را در همة کارها 
مانند سوره‌ای از قرآن یاد میداد (و می‌فرمود): «اگر 
کسی به کاری قصد می‌کند باید دو رکعت نماز بگزارده 
ی 1 «لهم ی آنتغیرک بعلمک: و استقدزک 


درک رلک من شلک اقظیسم. فانک تقدر و ۷ 


در و تلم ولا اغلمء و نت علام لفیوب. له ان کنت 

خی ی وی ای اهر 
وق ال؛ فی عاجل آثری و آجله فاقدره لی, و ان کنت 
تعلم آن هذاالأمر شرلی فی دینی و معاشی و عاقبته آمری 
و قال: فی عاجل آمری و اجله - فاصرفه" نی وضرفنی. 





۱- مرا نماز استخاره است. اگر کسی در انجام امری متردد باشد کهآ 
این کار را بکند یا نکند. باید دو رکعت نماز بگزارد و این دعا را بخواند و 


سپس حاجت خود را بگوید. 


توب تمه تا مرس یی تم چیه تخت هس یتشد ی 
۰ کنات دعاها 


۶۴ 


صحیح الیخار ی : 


الخیر حیث کناأ». شم رضني بنه ويسّمي حاجته) . 
[راجع : ۱۱۹۲] . , 


۹ باب : لام 
علدالوضوم . 5 


و ریا فخمل بن العلام و حیگها 7۳۳ ۱ +اعنن 


برد بن ال 4 غن آيي بر 4 عَن آيي موسّی قال : 


دعا لبم وه ثم رگم بدیه اد ین 








اغفر ‏ 1 د آبي عَامر) و 
«لل اجه یوم اتمه وق 5 19 ۳ ۷ 





الّاس). [راجع : ۲۸۸ ۰ آخرجه مسلم.:: 


ی 9 29 بات : : الدعام .. 
9 علا عقی. 


ما مه م هر مر 0 ۱ 





۸6 خ سل زب : ۳ ند 
ع اي کم آيي موی نه الک ۱ 


اي ها ني سره تن عرک کرک ال 
اي 9: دی اشاس شرا غنی تشک نکم لا 





وق #7 بصمه 71 ی و 





لي ون افو فيتفسي غود وف لا ۱ 


عنه؛ و اقذرلی لیر یت کان: ؛ م*رضنی به -و حاحت 
خود را بگوید.» 

(بارالها! طلب خیر می‌کنم به علم تو و توسل می‌جویم 
به قدرت تسوء و فضل عظیم تو را می‌طلبم. همانا تو 
قدرت داری و من قدرت ندارم و تسو می‌دانی و من 
نمی‌دانم و تویی دانای غیب. بارالها! تو می‌دانی که اگر 
این کار به خیر من است در دیسن من و زندگی من و 
آخرت من. یا چنین فرمود: در حالت کنونی و آیندة آن 
و پس آن را برایم میشر گردان, و تو می‌دانی که اگر این 
کار به شرٌ من است در دین من و زندگی من و آخرت 
من - یا چنین فرمود: در حالت کنونی و آینده آن -آن 
را از مسن باز دار و مرا از آن بساز دارد. و خیر را برایم 


میشر کن هر آنچه باشد. و سپس مرا به آن راضی گردان 


سپس از آن حاجت خود را بخواهد. 
باب - ۴۹: دعا به هنگام وضو. 

۲۳ - از برید بن عبدالله از ابوبرده روایت 
است که ابوموسی (اشعری) گفت: پیامبر 
(صلی‌اللّه علیه قشت ی آب طلبید و وضو کرد 
سپس دستها را بلند کرد و گفت: «بارالها؛ عبّید 
ابی عامر را بیامرز.» من سفیدی زیر بغل آن 
حضرت را (به هن‌گام بلند کردن) دیدم و آن 
حضرت گفت: «بارالهاه مرتبه‌اش را در روز 
قيامت از بسیاری مردمانی که آفریده‌ای برتر 
گردان.۱ 


یاب بت ۰ دعا هنگام بالارفتن سه گردنه کوه. 


۶ - از حمّاد بن زید. از ایوب از ابوعثمان 
همراه بودیم. و چون به بلندی راه می‌رسیدیم 
(به آواز بلند) تکبیر می‌گفتيم. پیامبر (صلی‌اله 


۱- عبید ابوعامر عموی ابوموسی اشعری است که در غزوة آٍطاس تیری به 
زانویش اصابت کرد و سپس درگذشت. حدیث ۲۸۸۴ دیده شود. 





صحیح البخاری 


۶۸۵ کتاب دعاها 





له , 5 تال یا ال ین فل لاخول ولاف 


ص‌ 


لا باه ای کمن کنوز ّ 





سر ۵ شود ۵ و 


ار ال :لا علی له مي کمن کنو 
ی ار اج : خللیا احرنه 


1 سح سس 


ار ۷ و وه 9 


نع سا هت پا ادا 





من 


یو ۳ ۱ 


ی ی باق ینب ,درا :۳۰۸۵ 
۵ حد حدتنا (سماعیل قال : حدئني مالل » جن 
نافع» له ریسا : آن رسنول 


هرقن قزرازی 5 





و از رز و کر 





۳ 


له وه لا شریلکه و و 


ع کل شم ی یداو ع ابو ۱ لرثا 


کی ۱ 





الحزان:وحده) . [راجع : ۱۷۹۷ أخرجه مسلم. چسپسِ_ِِ 


علیه تت ی ) گفت: (ای مردم بر خود اتصان 
گیرید. زیرا شسما (با گفتن تکبیر به آواز بلند) 
کر و غایبی را فرا نمی‌خوانید ولی شما شنوای 
بینا را فرا می خوانید.» 

سپس آن حضرت نزد من آمد و من با خود 
(آهسته) می‌گفتم: لا حول ولا قرّه الا بل - هیچ 
نیسرو و قدرتی به‌جز خدا نیست. آن حضرت 
9 «ای عبداللّه بن هس بگو: لا حول ولا 
ره الا باه همانا این گنجینه‌ای از گنجینه‌های 
پشسستت: استتی) 

يا آن حضرت چنین گفت: «آیا تو را به کلمه‌ای 
راهنمایی نکنم که آن گنجینه‌ای از گنجینه‌های 
بهشت باشد؟ لاخول ولا قوّة الا بل است.» 


باب - ۵۱: دعای هنگام فرود آمدن به وادی 
در ار مورد حد بت جابر(رضی اللّه عنه) 7 


مه 


ات 
یاب -۵۲: دعای آهنگ سفر و بازگشت از آن 


۱ 
روایت کرده است. 

۵ - از مالک. از نافم روایت است که عبداله 
بن عمر (رضی‌الّه عنهما) گفت: همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) آنگاه که از غزوه 
يا حج یا عمره برمی گشت بر هر بلندی زمینی 
که می‌رسید. سه بار تکبیر (اللّه اکبر) می گفت. 
سپس می‌فرمود: رلا الّه الا ال و حد هلا - 
لالمْلک و له الحَمَد» و هُو علّی کل*شسی 
فلا آیبُون تانب ون عابدونه لربنا 





۷۶۴(« کتاب دعاها 








۱ ی ی ت_ ۳۹۳ : 


ماخ نت زد ۲ عن ثابت» 


قرف رس دقن و وال + قال : 


9 و 


ترَوجت ام علی وزن نوا من لب 6 تا + «باراه 


له لك آولمولزبشاه» ‏ هه ۰ ۰ آخرجه مسلم : 
۷ بلفظ رز ما هلا ی ]. ۱ 


۷ حل حد شمان تا حمادبن زید 1 عن 


رو غن جابر تال هل یی و لسع تنم 
ام وب «تَوجت یا 
نکمم .قنال پ کر نت : 


مر میور كٌِ" ۱ 


ی بقل :لا جار لا 











ص دق اللّه و عدهو نصر ۳ هزم الاحزاب 
وحده) (بیسست هیچ معبود برحق به‌جز اللّه. که 
او را شین دیست پادشاهی اد ان اوست و 
خویش را ستایش کنانيم. خداوند وعده‌اش 
را راست گردانید و بنده‌اش را یاری بخشید 
و گروههای (کافران) را به تنهایی منهزم 
گردانید.) 


یاب - ۵۳: دعا برای مردی که ازدواج کرده 


مه 


است. 


۲ از ماد بسن زید از ثابست روایت 
است که انس (رضی الّه عنه) گفست: پیامیر 
(صلیالله علیه وسسلم) اثر زردی را بر (لباس) 
عبدالرحمن بن عوّف دید. فرمود: «تو را چه 
3 داده اسست؟» عبدالرحمن گفت: با زنی به 
مهر مقدار هسته خرما از طلا ازدواج کردم. 


آن حصرت فر مو د: «خداوند تو را برکت دهد 


ولیمه (مهمانی عروسی) کن هر چند با (ذبح) 
گوسفندی باشد.» 

۷ - از حماد بسن زیدء از عمرو روایت 
نا بخ ار روبع کات اشنا 
گفت: «ای جابر ایا ازدواج کرده‌ای؟» گفتم: 


آری. فرمود: «با دوشیزه پا شوهردیده؟» گفتم: 


با شوهردیده. فرمود: (چرا با دوشبزه ازدواج 
نکردی که باوی بازی می‌کردی و او با تو 


صحیح البخاری 


عفر فا مس سر مس قزر م 6 وه | 


کم یل ان یه ومحمد ین مُسلم + عن عمرو : 
زبا رل اللّه علَيك ). .. زراجع :6۳ آخرجه مسلم : ۷۱۵ قطمة 
لیست ‏ هذه الطریق. وهو في کتاب الرضاع : ۶ ۵. والساقاة: 1۰4] .. 


ی - بات :فا ایقول . 
۳8 ۳ 


ی 


ترا هن 
لور »من الم رب اس ری 
یال تل ی تون هم را 
پاستم) که . نمجنا السَیطان » 


ک ۰ هرق 





ام و و هروا 


كت جب اان رقا دیسا ولد في 
۱ ۰ لراجع: ۰ اجرجافسلم؛ 





90 باب قول الْبي 8 :. 
دربن اتثا في الدئیا حستاه 


ات : ع نس قال : 1 تشه 
و ها 


مرن نا في لیا حستا ‏ وقي الاخرد حَست 


۶:۸۷ کتاب دعاها 


بازی می‌ کرد و او را می‌خندانیدی و تو را 
می خندآنید ؟» گفتم: پدرم مرد و هفت 
دختر بجای گذاشست. و ناخوش داشتم که 
دختری را مانند اینها به نکاح درآورم. پس با 
رن ازدواج کردم که از ایشان سریرستی کند. 
فرمود: «بر کت خدا بر تو باد.» 

ابین عیینه و محمد بن مسلم که (اين حدیث 
را) از عمرو روایت کرده‌اند نگفته‌اند که آن 
حضرت به جابر گفته است: «برکت خداابر 
تو باد.» 


باب - ۵۳: آنگاه که (به قصد جماع) با زن خود 


پیش می‌شود چه بکوید؟ 


۸ از سالم» از کرّیب روایت است که ابن 
رخف و بو سم ال 
جَنٌا الشسیطان: و جَنت الشسیطان-سا فتاه 
بارالها! شیطان را از ما دور بدار و شیطان را از 
آنچه به ما روزی کرده‌ای دور بدار. اگر میان 
آنها فرزندی تقدیر رفته باشد. شیطان هرگز به 
وی زیان رسانیده نمی تواند.» 


باب - ۵۵: فرمودة پیامبر (صلی‌الثه علیه وسلم) 
«رَیْنا آتنا فی الدثیا حسَنْة» 


۳۸۹ و ی یی ی ی بو 
کت پیامبر (صلی‌له علیه وسسلم) اکثرا چنین 
دعتسا اف کرد «ل ریا نا فی انیا حنسنةو 


صحیح‌الیخاری 


وق عذاب اشار» اج ۷ كِِ« 


ویادقع. 


می.. رم مر 8 مرش ۵ ز ض ظ 


۳ ع و بي نم تا ین 





سر سم رب : ی ٍَ 


ترتع الکتابه 4 تي آعشود 








ری زنل روا 
وعذآب ابر ,.وراجع : ۲2۷۲ .. ی 


»ِّ. 


ب< حا هي سول شیر + نجزگ | لشیم بتن 


عیاض .عن هشام . عَن آییه »عَن نانش؟ ضی له 
و را ری فق عم عبت 9 


عنها: ی هب ی ی هه 


وی کی تتص ‏ افویسن بسريسي. .. ممتوریسر ات 


صنم الشيء وما صنّحه 4 رانهدعا رنه 3 گنای : 
0 ,"فقالت 


رم مر و 


لشة نقهُ :کم یرون ؟ ال و ی ۱ 
1 ات ند رم بي »وال يا ۰ 


ی فیس مر 2 





1 0 م‌ 


فیس و ۶ وس وم 





و 


ی دول 


۶۸۸ کتاب دعاها 


فا هت هر ها عرات ان ریب‌تارالها در 
ما نیکویی ارزانی کین و ما 
نگهدار.» 


باب - ۵۶: پناه جستن از فتن دنبا. 


۰-از عبدالملک بن عمیرء از مصعّب بن سعد 

بن ابی وقاص روایت است که پدرش(رضی ال 
عنه) گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) همین 
کلمات را به ما یاد می‌داد مانند اینکه کتاب (یا 
قران) به ما آموخته می‌شود: «لهم انی آموذیک" 

من لبخل و ویک من اجب و ودْیک"من: 
نشرد ای راعش و اغوذیک من فتتة الدْنیا 
و غذاب القبّر.» 


یاب ۵۷ نکرار دعا. 


۱- از انس بن عیاض, از هشام از پدرش 
روایت است که عايشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: 
همانا رسول خدا (صلی‌الّه علیه وسلم) سحر 
کیش نگیم الک رس امن که کار 
را کرده اسست و آن را نکرده بود و همانا وی 
به پروردگار خود دعا کرد. سپس گفت: «آیا 
آگاه شدی که همانا خدا به من خبر داد آنچه 
را از وی خواسته بودم.» عايشه گفت: و آن 
جیست يا رسول‌الله؟ ان حضرت فرمود: «دو 
مرد نزد من آمدند یکی از آنان نزدیک سر من و 
دیگری نزدیک پای من نشست. و یکی از آنها 
به دیگری گفت: مریضی این مرد چیست؟ وی 


صحیح الیخار ی 


۳ زا مس هم می 
و پوت ۵ ولگباه دوهی 


ء 2 


3 ون له تن ول ی 


قذ شمان له . وگرشت نا علی الْاس شرآ» . 
۱ و میسقت سس 
وتا وسَّاق الّدیت . ررسم 0 + اخرجه مبیلم 


۹ 





"ال ان مسق 


بت کت ری ی 








۶۸۹ کتاب دعاها 


گفت: سحر شده است. گفت: چه کسی او را 
سحر کرده است؟ گفت: "1 بن اعغضم. گفت: 
در چه چیز او را سحر کرده است؟ گفت: در 
شانه و موی که در شانه جمع می‌شود و غلاف 
شکوفة درخت خرما. گفت: آن در کجاست؟ 
گفت: در ذروان.» 

و ذروان چاهمی در بنسی زریسق بود. عايشه 
می‌گوید: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) به 
سوی آن چاه رفت و سپس نزد عايشه برگشت 
و گفت: «به خدا سوگند که آب آن (جچاه) به 
گنه انیم که ها را دا ان بر کی له 
بود» و درختان خرمای آن محل. بسان سرهای 
شیطانها می‌نمود. 

عایشه می‌گوید: «رسول خدا «(صلی‌اله علیه 
وسلم) نزد من آمد و از آن چاه خبر داد. گفتم: 
يا رسول‌الله پس چرا آن (وسایل سحر) را 
بیرون نیاوردی؟ فرمود: «اما من همانا خدا 
شفایم داد و ناخوش داشتم که عمل بد را میان 
مردم پخش کنم.» 

عیسی بن یونس و لیث بن سعد. از هشام» 
از پدرش در روایت خود افزودهاند که عايشه 
گفت: پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم) سحر شده 
و او دعا کرد و دعا کرد و حدیث را بیان کرد 
(یعنی به تکرار دعا کرد.) 


باب - ۵۸: دعای (بد) بر مشرکان. 


گفست.: «باراله مرا در برابر اشنتان با آوردن 
هفت سال (قحطی) مانند سالهای (قحطی) 


: ویس 
لك من و رل غزان: ۱۷۸ .[ راجع : ۰۹۹ ] - 


العن نلدتا ۳ سفلاتا .۰ 


خالد قال + سمفتبن آي آوقی رضي اف نما 2 
سول له علی الاب .ال رنه 


مر سر وق 9 2 ۲ : ۳ 
وزلزلهم) . [راجع : ۰۲۸۱۸ آخرجه‌مسلم: .۱۷۲ .. 





له . مخ »نکن عن آبني هریرة 


أن ۳ ی 8 گان ذ قال سَمع ال من و 
رت لاخ من سا الخشاء و قت ّ) ۱ ن 





هو و وه 


يي زیت 3 ی رب وید 3 اللی ان 





یش جعلها علیهم 


تین گسني یوسف): + [راجع :]اجه مسلم ۹ 


۳۹4 - لح ناریو : خلت بو الاخوص ؛ 
عن عاصنم » عن آنّس ذ بت اي 8 نس یال هنم 
ار قاصیبا »قما رای ّي 9 ود علی شيء ما 
عم لت شهرافي ملق رو و 
و رو 


شب موه و اج : 0 ور 
۷۷ ۱ 5 1 1 , 






۶۹۰ کتاب دعاها 


زمان یوسف یاری رسان. 
آن حضرت گفت: «باراله.ه بر توست سزای 
ابو جهل.» 
ان عمر گفت: پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) در 
نماز دعا کرد: «بارالهاء بر فلان و فلان لعنت 
کن» تا آ نکه خدای عَرّوَجَلنازل کرد: «هیچ 
یکی از این کارها در اختیار تو نیست.» 
(آل عمران, ۱۲۸) 
۲ - از و کیع از ابن ابی‌خالد روایت اسست 
که گفت: از ابن ابی اوفی(رضی‌الّه عنه) شنیدم 
که گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) بر 
گروههای (مشرکان در جنگ احزاب) دعای 
(بد) کرد و گفت: بارالها. نازل‌کنندة کتاب و 
زودرس حساب و شکست‌دهنده احزاب. آنها 
را شکست بده و بلرزان.» 
شیاه او وان اس که 
ابوهریره گفت: رسول خدا (صلیاله علیه وسلم) 
جون در رکعت آخر نماز خفتن می گفت: سمع" 
له من حمدها قنوت می‌خواند: بارالهاء عیاش 
ابن ابی ربیعه را نجات بده بارالهاء ولید بن 
ولید را نجات بده بارالهاء سلمة بن هشام را 
نجات بده. بارالها مومنان ناتوان را نجات بده. 
بارالها. عقوبت خود را بر قبیلة مضر سسخت 
انا دالای اتقاعت هاش رفظ ) انا 
سالهای زمان یوسف بیاور. 
۶ - از ابواخوّص, از عاصم روایت اسست 
که انس (رضی‌الله عنه) گفت: پیامبر (صلی ال 
علیه وسلم) سَریه (گروه کوجک) که ایشان را 
الم می‌نامیدند اعزام رد انا هی ایدم 
پیامبر (صلی‌اللّه علبه وسلم) را ندیده بودم که 





۶۹۱ کتاب دعاها 





۵ دج دیمح ۰ حدلنا هام + آحیرتا 
۳ عن الزهري + عَن عروة . عن عانشة تشه رضي ال 


اه هر خاش :موز 





عنها قاات : ان یو وه ی قه یقولون : 
السام علیل » قفطت شدای ای : فقَالت : 
کم ام وله ال : «مهلاً یا عائشه 


نله یب لفق نيالاثر کل » « فمَالت غیائّي 


و خر 
۳ 


له وم تسم ما ون ؟ قال :« آوگم 
اوه لاه ع1 بم. و یگمه رس :۲۹۳۵ 








0 ۳ 
۳ هو س ۶ 7 5 2 
گرم رس اهر مر نا وراه و 


مق حن. تسه 9 


بيدة : خد نگ يب آيي طالب نه ال :کنامع 


‌ه یلیل ید 


ی ی ار رن ی ها من 


الشمس) ۲ هي سل تت ۰ ۷ نویه 


مسلم: 0۲۷] . 
اش یات 
القاء کین 
۷- حد حَدنا علي : حد سین + ولگ 


زو مس بت 


عنالاعرح » غن اي مزاع تست این 


بر چیزی اندوهگین شده باشد چنانکه برایشان 
اندذوهگین شد و آن حضرت به مدت یک ماه 
در نماز صبح قنوت خواند و می گفت: «همائا 
(قوم) عصَیّه در برابر خدا و رسول او عصیان 
ورزیدید.» 

8 از رهم از عروه رز ان راشست: که 
عايشه (رضی‌الّه عنها) گفت: بهود که بر پیامبر 
(صلی‌اله علیه وسلم) سلام می‌کردند می‌گفتند: 
لشام*علیک (مرگ بر تو). عايشه سخنشان را 
درک کرد و گفت: علیک الم ام وال (مرگ 
و لعنت بر شما باد.) 

پامبر (صلی‌الّه علیه وسسلم) فرمود: «آرام باش 
ان عونت رم قافن ینور 
دوست می‌دارد.» عایشه گفت: آیا نشنیدی که 
چه می‌گفتند؟ آن خضتوات: «معبت : :مار 
خدا«آیا نشنیدی که (همر آنچه می‌گفتند) 
برایشان رد کردم و گفتم: بر شما باد.»۱ 

۲ - از محمد بن سیرین, از عبیده روایت 
است که گفت: علی بن ابی‌ طالب(رضی‌اللّه عنه) 
گفت: ما در روز جنگ خندق با پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) بودیم آن حضرت فرمود: «خحدا 
خانه‌ها و گورهایشان را از آتش پر کند» چنانکه 
ما را از نماز وْسطی باز داشتند تا آنکه آفتاب 
عروب کرد.» و مراد نماز عصر است. 


باب - :۵٩‏ دعا برای مشرکان. 


۷ - از ابوزناد از اغرج ی 
ابوهریره (رضی‌اللّه عنه) گفت: ان و 


- چون ادای لفظ. السالام. و السام به هم نزدیک است» بهود عوضص سالام. 
سام می‌گفتند و آن حضرت به پاسخ‌شان می‌گفت: بر شما باد. 


صحیح‌الیخاری 


1 وكِ_ 


یاب قول #س 


۸- حد مت خی لین 


بت 


سم ع فش غرايي وشن ان آبي 


. ج ۳1 # ره ی 
۳ ۰ 


موسی و آییه 1 ۳ تب 8 اه ان باه بهذا 





۳ ۰ يا : هقرت و أخر ات 4 و 





وف وه او 


نت ظرع ی ده سل ۱ 0 ِ ۷ ۳ ِ 





۳ ۳ 


رف و ۷ 5 وس 
۳۳۹ 


۶۲ کتاب دعاها 


نزد رسول خدا (صلسی‌الّه علیه وسلم) آمد 
و کت با وتو لاله همان قننلته درس (30 
پذیرفتن اسلام) سر پیچیدند و انکار ورزیدند 
پس خداوند را برایشان دعای (بد) کن. من 
پنداشتند که آن حضرت برایشان دعای (بد) 
می‌کند. آن حضرت گفت: «بارالها. دوس را 
هدایت کن و آنها را (به سوی ما) بیاور.» 


باب - ۶۰: فرمودة پیامبر (صلی‌الّه علیه وسلم) 
: «بارالها. مرا بیامرز, (گناهان) پیشین و پسین 
مر ا.» 

۸ - از ابو اسحاق» از اين ابی موسی. از 

علیه وسلم) با همین دعا دعا می‌کرد: «رّب؛" 
9 و اشرانی فی آمری 
و عندی و جفدی و زلی و لک علدی 
للم" "غفرلی ما موم ره و ما آشوزت: 
2 نت"المََدم و انت الم خن و انت" 
کر ۶ ء قدیر) «پرورد گاراء خطا و نادانی 
و هی هه امور ببخشای و آنچه را 
که از روی قصد و نادانی و بیهودگی از من سر 
ین ی ای کی وق 
باراله آنچه را ی 
راد پس از این انجام خواهم داد. و آنچه را نهان 
کرده و آنچه را آاشکار کرده‌ام بر من ببخشای. 


ییش از اس انجام داده‌ام و آنچه 


تویی پیش‌اورنده آمور و تویی تاخیر کننده امور. 
و تویی بر هر چیز توأنا.» 








صحیح الیخار ی 
مر اه وه ی ره و 
۹ حد دبا مخمد بر از اه : بجدتتا عبیدالله ین 


عبدالْمجید : : حدنا اسرائیل. > حَدنا آبواسحاق. 9 ان 


سره وه 3 


مي بکران امي‌موستی ؛ وآمي بر - اه - عن آبي 
موسی الاشتري » عن البي فق آه ان یدعو : «الَم 
نفر لي خ ليتسي وَجهلي » وامنرافي في آمري , وم 
تلم ملي :الم اضرزلي زلي وی 
وخطاياي وعمدي ۱ وکُل ذلك عندي» ۰ و :۹۸ 


آخرجه مسلم ۹ 





ان ی 


التيفي پم الجعة. 


3 و و 


دنا مساو : + حدتا انسماعا عیل بسن تراهیم : 


۱- باب لام في الساعة ‏ ۱ 


« نود 


1 ار یوبن محمد » غن آي هرن تال فا 


ار سر ِ/ ۱ 
ری ی ِ: 


بو القاسم 8 8 <«قي یوم الجمتة ساعا دا نوا 1 
شتلم» ومرقانمبسلي ال هعاشا 


5 اس ید 


زان ند , وا قللیا : 0 راجع ۳ ازج 





۳۲- بات : ول البي « : 
«یستجاب لا في یود 5 
ولا یستتجاب له فینا » ۳ 


۱ ان سید خن راب : 


۲ حدت یوب »من ان اي میک هن انش ضي ال 


بو اسحاق. از ابوبردة بن ابوموسی, از پدرش؛ 
از پیامبر (صلی‌اله علیه وسلّم) روایت 
نحو این حدیث (در معنی نه به عین الفاظ). 
۹ - از ابواسحاق. از ابوبکر بن ابوموسی. و 
ابی برده, -می‌پندارم - که از ابوموسی اشعری 
۷ که وی از پیامبر (صلی‌اللّه علیه 
وسلم) روایت کرده است: بش رت 
این دعارا می خواند: للهم"غفرلی حَطیتی و 
جهلی. و اشسرافی فی آری وا نت نت اغلمبه 

منی - له اْفر لی هزلی و جدٌ و تخطایایتو 
مدی وکا ذالی-" عندی ( 


است ره 


باب - ۶۱: دعا در وقت معینی که در روز جمعه 


تم 


است. 


ان ات ۱[ ات 
ابوهریره(رضی الّه عنه) گفت:ابوالقاسم(رضی ال 
عنه) فرمود: «در روز جمعه وقتی (معیّن) است؛ 
اک مسلمانتین کهاور شا نمار تسا | روف 
براببر آید و از خدا نیکویی بخواهد به یقین که 
به وی داده می‌شود.» 

و آن حضسرت با دست خود اشساره کرد: ما 
گفتیم: زمان آن وقت بسیار کوتاه است. 


باب - ۶۲: فرمودة پیامبر (صلی‌اله علیه وسلم): 


«دعای ما دربارة بهود مستجاب می‌شود و 
دعای آنها دربارةٌ ما مستجاب نمی‌شود.» 

۱ - از ایسوب. از اببن ابی مُلیکة روایت 
است که عایشه (رضی‌اللّه عنها) گفت: بهود 





صحیح البخار ی 


۶۹۳ کتاب دعاها 





نها : آن الیهود توا البي ۸ ققالوا : البسام علبك ؛ 


قال ۰«وعلیکم) . ققالت بعائبه تام علیگم : 


رباص مر ۵ و 


ولعنکم الله وغضب علٍ جمم > تال رش ول له« : 





ما یا َائشة ید ارو ۷ ولیاد الب 6 و 


نيال دم 7 74 


۳۹ 


ولا یستجاب لهم في) راجع : ۲۹۳۵ 0 


۵ باختلاف] . : 


2 ۱ ۳ تِ_ِ ۳ باب التآمین سب ِ 


ی ى‌. 


ی میم 9 ۳ زر 


همين دعس 1 


۲ 


ف وه اس 


ی ام ۳ 


موی تال 7 


اه و و 


الملاعکة ت 


من ۰ قمن من وق ام من الملانگة که 


ان من ده [راجع : ۷۸۰ خر سم : + ۳ 


گ یاپ : فضل الیل 


رم مره زر ۵ طر اس 6 م 


اشنه اه ماد )بسن 


سمي ۰ عن آبي صالح ؛ عَن آبي هريرة چه سول 
له # تال : « من قال لالهلا له ده لا شریلت 


و سم و 


ک که الم وله لحم 3 اوهوعلی گل‌شَيء قدیر . 
في یوم ماه مرة > گانت له عَدْل عشر رقاب ۹ وکب که 


ی و توا ۳ ۱ و 
1 4 حستة » ومحیت عنه مائه یه » وگانت که حر 


۳ آف‌ 4 ور 


۱ نزد پیامبر (صلی اه علیه وسلم) آمدند و گفتند: 


ی ی ی ی 
گفت: «رعَلیکم» (بر شما باد). 

عايشه به آنها گفت: مرگ بر شما باد و لعنت 

خدا و خشم وی بر شما باد. 

سپس رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) گفت: 

«ای عايشه. به نرمی سخن بگوی و مدارا کن و 

از درشتی یا ناسزاگویی بپرهیز.» 

عایشه گفت: آیا نشنیدی که چه می‌گفتند؟ آن 

حضرت فرمود: «آیا نشنیدی که من چه گفتم. 

(آنچه را به من گفتند) بر آنها رد کردم دعای 

فرتنه ابا اتقو وهای نا 

دربارة من مستجاب نمی‌شود.) 


یات ۶۳: گفتن آمین. 


۲ از زهری, از سعید بن مسب روایت 
اس که اوه ای رس ات فان 
وسلم) فرمود: «آنگاه که امام آمین بگوید. شما 
نیز آمین بگویید. همانا فرشتگان آمین می‌گویند. 
کسی که آمین او با آمين فرشستگان برابر آید 
گناهان پیشین وی آمرزیده می‌شود.» 


باب - ۶۴: فضیلت تهلیل (لا اله- الا اله) 
۳ از مالک از سمی. از ابوصالح روایت 
است که اپوهربره(رضی‌الّه عنه) گفت: رسول 
خدا (صلیاه علیه وسلم) 3 : «لا ال الا 
له وحسدهه شریک" نلک و لهالحَمد, 
و هو ی کل*شسیء قدین شواب هر که آن ر 
صد بار در روز بخواند آزادی ده بسرده را 








صحیح البخار ی 


۶۹۵ کتاب دعاها 





من الشیطان یمه اللك حلی بْسي » وکم یات | 


ع 8 مس ۳ 


0[ هك 


- ۸ ۳ ۱۳۹۳ 


‌ّ ات رتور جن تب ین 


م2 0 3 ۶ و ۰ 


۳ 


تشد کی وق 


یه من ولد اسَاعیل» . 


لوا و م 


قال عمربن آبي ( اند وحدا عبداللّه بسن آبي 


السقر ع ن‌الشعبي » نیع بن ختیم : له ِ نت 
للرییع. + من سمعته ؟ فقال:: من عمروبن .میمون * 





فا بت عَنووبن میمون» لت + من سم ؟ فا 4 
من این آبي یلی انیت ابن اي نی تم مد ی 


ه م 


نيون و خن 
۳ قلشتی کب مود من مر 
ها باس اي ارت 

وقال انم ۰ خنگ اب مدب 


ی 


ِِ 
1 ۳ مر و 


ورین ون "خن من این مسعود وه . 


--وگال الاعمّش من هلال عن الربیع * عن 


از ناه سا اک هاش اعمال 
او نوشته می‌شود و صد کار بد از حسایش 
کاسته می‌شود. و او را در همان روز تا شام از 
شیطان نگاه می‌دارد. و هیچ یک از وی عملی 
بهتر انجام داده نمی تواند مگر مردی که (این 
دعا را) از وی بیشتر بخواند.) 

۱ زائده. از ابواسحاق 
روایت است که عمرو بن میمون گفت: «کسی 
که (دعای مذکور را) ده بار بگوید مثل کسی 
است که برده‌ای از نسل اسماعیل را آزاد کرده 
باشد.» 

عمر بن ابی‌زائد گفت: و عبداله بن ابی‌سفن 
از شسئبی» از ربیع بن خیم مثل اين حدیث را 
روایت کرده است. 

(شعبی می‌گوید) به ربیع گفتم: این حدیث را از 
چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از عمرو بن میمون. 
نزد عمرو بن میمون رفتم و گفتم: از چه کسی 
شنیده‌ای؟ گفت از ابن ابی‌لیلی. نزد ابن ابی‌لیلی 
رفتم و گفتم: از چه کسی شنیده‌ای؟ گفت: از 
ابوایٍ وب انصاری, که وی از پیامبر (صلی‌اله 
علیه وسلم) روایت می کرد. 

و ابراهيم بن یوسف. از پدرش. از ابواسحاق, 
از عمرو بن میمون از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی؛ 
از ابو ایُوب روایت کرده که وی از پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) روایت کرده است. 

و موسی گفت: از وهیب. از داوود. از عامر از 
عبدالرحمن بن ابی‌لیلی» از ابو ایوب. از پیامبر 
(صلی‌الله علبه وسلم) . و اسماعیل, از شعبی از 
ربیم همین قول را روایت کرده است. 

و آدم گفت: از شعبه. از عبدالله بن میْسَره روایت 





صحیح‌الیخاری 


ح احن اج زو عش: "۲ 


ال 





و مه س وا 





ا ۷ 


بح ۳۳ ۳ و . من / 
ی تِِ مطرلا: 





ی هه ی کم را 
٩‏ - حدئنا زهیر بن حرب : تحدئنا ان فضیل": عنن 


عمارة ‏ عنآيي زرد عن آيي هرقن اي 9 
:8 گلمتان کفیقتان علی اللسان 6 نان في 


8ج م 0 


المیزان. یا ای رن سا له 2 





نسنه..» 


ی حم 


سس ح‌ 


متلم ۲ 


مسحاز نله وبخنده) . .وان 0 ۰ ۴ آخرجنه 


7 باب -مضلی 1 


عم اک مس و و ۶ :0 


۷ حدتنا ۳ ۳ ۳ 


ین لد . و » و ي موسی ع ال 


قال 2 مخز رل مر سح و خ. ریا لو 


+ «حل ادي یکره والني لا ینک رب 





۶« کناب دعاها 


اسست که گفت: از هلال بن یاف شنیدم که 
همیسن قسول را از ربیع بن خثیسم و مرو بن 
میمون, از ابن مسعود روایت کرده است. 

و اعمش و خصین از هلال از ربی» از عبدالله 
(ابن مسعود) همین قول را روایت کرده‌اند. 

و ابومحمد حخضرمی از ابوایُ وب از پیامبر 
(صلی‌الّه علیه وسلم) روایت کرده است که 
فرمود: «مثل کسی است که بنده‌ای از سل 
اسماعیل را آزاد کرده باشد.» 


بات بت #۶۵ فضیلت تسییج (سیحان‌الله) 


۵ -از مالک از س سمی. از ابوصالح روایت 
است که ابوهریره «رضی اه عنه) گفت.: رسول 


خدا (علی‌اهعلیه وسسلم) فرمود: وکسبی که 


در روز صد بار بگوید: سبحان اللّه و بحمده» 
خطاهای وی هر چند به انداز؛ کف دریا باشد 
زدوده می‌شود.» 

1 .از عماره از ابو زره روایت است 
که ابوهریره گفت: پیامبر (صلی‌ا علیه وسلم) 
فرمود: «دو کلمه‌ای که اسان جاری می‌شود 
بر زبان و گرانند در (ترازو) میزان و محبوبند 
نزد (خدای) رحمان (عبارتند از): مسبحان اللّه 


العظ 7 » سبحال" اللّه وبحمده» 
باب - ۶۶: فضیلت ذکر خدای غَرّْوْجَل 
۷ از برید بن عسدالله از ابوبر ده روایت 


(صلی‌اله علیه وسلم) فرمود: «مثال کسی که 
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مر وق مر لو مس 6 


مل الحي والمیت ) زاخرجه مسلم : ۷۷۹ بلفظ تلف ].. 


مر مر و و 


۸هع ۳ - حللا تیه بن سید حننا جویر +عن 
لامش » :عن آبي صالح من آبي هر قال ۰ : قال 
سول له هد یل انا بط شون في الطران 
تس ناش لک 3 جوا را قوس گر له 
تتادوا لشوارلی اجک ال : تبطولیم 
باجنحنیم ی السماء لیا ۰ قال" سود ۳ 


۶ و رو و 0 
ی م‌ حسی حی ح‌ 





و ده رس یه 


۱[ , قال : 


کول هل رآوتي؟ تال یو ون : اوالته ما 
رین 4 قتال ند ۱ 4 ی و 1 بیج ال 








اون ال ۱۹ , قال ۳۷9 


۶ مس مرع و 


فش ولو یه 


مه 


ی رس 4 ش مج 


حرص م »و 


ام فا رب » قال : قمم تون ؟ قال : 
یِقَولن : بو من از : قال :ول * ول روما ؟ قال : 


مر او او . ۱ ۱ 


یعولْون" ول یا رب ما رازه 4 "قال + ول 


ح 





بپ#ص#«ِ۳ س_ 


۱ فک رها ؟قل: : یقولون : کورآزها گاثوا اد 


من فرار) :لیا حَاقَ؛ قال : یر لك ناهیک 1 









نی 1 
و و 


راشب من الاعتش 2 


تا فا و مه ۳ ۳ 


ورواه سهیل » عن یه » عَن آبي هر ع: 


پسرودرگار خسود را ذکر می‌کند و کسی که 
پروردگار خسود را ذکر نمی‌کند مثال زنده و 
مُرده است.» 

ها » از ابوصالح روایت 
که ابوهریره گفت: رسول خدا (صلی‌اله علیه 
وسلم) فرمود: «خداوند را فرشتگانی است که 
در راهها می‌گردند و اهل ذکسر را می‌جویند» 
اگّر گروهی را بيابند که ذکر خدای را می‌کنند 
یک نکر زا) لسکا مین کتتنه یه تسوا صالفیتن 
خود بيایید. فرشستگان پیرامون ایشان تا آسمان 
دنیا پر و بال می‌ گش‌ایند سپس که فرشتگان 
برگشتند) پروردگارشان از آنها می‌پرسد. 
هرچند از ایشان داناتر است که: بندگان من چه 
می‌گویند: فرشتگان می‌گویند: تو را به پاکی یاد 
می‌کنند (سبحان‌لّه می‌گویند) و تو را به بزرگی 
می‌خوانند (الاکبر می‌گویند) و تو را می‌ستایند 
ری تقو شش که 
می‌کنند. خداوند می گوید: آیا آنها مرا دیده‌اند؟ 
فرشتگان می‌گویند: نی به خداوند سوگند که 
تو را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: چگونه می‌بود 
اگر مرا می‌دیدند؟ فرشستگان می‌گویند: اگر تو 
را می‌دیدند بیش از این تو را عبادت می‌کردند 
و بش از این تو را تمجید می‌کردند و پیش 
از این تو را می‌سستودند و بیش از این تو را 
خداوند می‌گوید: از من چه می‌خواستند؟ 


ب انشست 


فتت وان می گویند: از تو بهشت می خواستند. 
خداوند فن کوتک تق یا تلبت دیده‌اند 
فرشتگان می‌گویند: نه» به خدا سو گند پروردگار 
را که بهشت را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: 
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صمل. ۳ 


۷ جو[ ند و رد بالله:. 





و وار ج وه و 


1 ۳ 





۹ مود ۱ 
یت لمیر + نا ت 


چگونه می‌بود اک ان را می‌دیدند؟ فرشتگان 
می‌گویند: اگر آن را می‌دیدند به آن بیشتر اشتیاق 
قرو ترش رف طلیا او کر ان 
بیشتر تمایل نشتان فقو دادن خداوند می گوید: 
از چه پناه می‌جستند؟ فرشتگان می‌گویند: از 


دیده‌اند؟ فرشتگان می‌گویند: نه به خدا سوگند 
پروردگارا که آن را ندیده‌اند. خداوند می‌گوید: 
چگونه می‌بود اگر آن را می‌دیدند؟ فرشتگان 
می‌گویند: اگسر آن را می‌دیدند از آن بیشستر 
فرار می کردند و بیشتر می‌ترسیدند. خداوند 
ق کو یی فتمالرا کوانمی‌گیرم که ایسان :زا 


آمرزیده‌ام. یکی از فرشتگان می‌گوید: در میان 


ایشان (که ذکر خدا می‌کردند) کسی بود که در 
زمر ایشان نبود» همانا برای حاجتی آنجا آمده 
بود. خداوند می‌گوید: آنها همنشین‌هایی است 
که با همنشینی با ایشان بدبخت نمی‌شوند.» 

شعبّه (اين حدیث را) از اعمش روایت کرده و 
مرفوع نکرده اشنکه‌ای هیا روا از بان شوه 
از ابوهریسره از پیامبر(صلی‌اله علیه وسلم) 


روایت کرده تا 


باب - ۶۷: گفتن: لا حول وّلا قوَه الا باه 


است که ابوموسی اشعری گفت: پیامبر (صلی‌الله 
علیه وسلم) راه گردنه - یا پُشسنته را در پیش 
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مر ۶ 


قال في گنه .الا تلم علاعلیها رجل تانی فرقح 
3 اه و اک » قال ورسُول له 
رو 0 کم تون املع . 

ثم قال. و و الک » الا ال 


ی کته مر کر فلت 1 قال :لا 


مم 9 








رح ص 


حول ولو له زراضغ :: ۷۹۹۲ احرجة منم ! 


۷۰ 


ی باب : له مائة 





و تمه 


6۰- دنا علي بن ال : : جلکنا مان قبال ؛ 


حنظّاه مآيي ادن الاعرج: 


رو تال له نوتس تون استا ماه لا 


سم عیي . مر 
رئهنر. سر زیر مره و 7 9 


بجه ط ۳۹ لا دخل الجنة ی 





واحدا: ز لا.د 


الْوتر) . [راجع : ۲۷۳۹ کی جفف ۳ 


یم ار وو ۳0 2 


۱ کشت لو :کی 7 


سای 





ع .هر رس میم نس زر 
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خن یگ 10 


جک بت 





جک سا وراج بیلده 3 ِ ی 


۰ حوش 11 
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ع مر 2 ۰ وی یس ًِ 2 ی 





۶۹۹ کتاب دعاها 


گرفت آنگاه که بر آن برآمد. ردی بانگ برآورد 
با صدای بلند می گفت: لا اله الا اه والّه ابر 
و رسول خدا (صلی‌اله علیه وسلم) که بر است 

شورف نوبرق کفت ابا شا کر رخا 

را نمی‌خوانید.» (که آواز بلند می‌کنید.) سپس 
فرمود: «ای ابوموسیی یا ای عبدالّ ایا تو را به 
مت 0 کته ار هس و افو 
اد باه » 


باب - :۶٩‏ خداوند را نودوئه نام است. 

۰ - از اپی‌زناد. از اغرج روایت است که 
ابوهریره روایت کرده است: «خداوند را نودونه 
نام اسست. (یعنی) از صد. یک کم. که هر کس 
ان نامها را حفظ کند به بهشت وارد می‌شود و 
خدا وتر (یک) است و وتر (یک یا عدد طاق) 


را دوست می‌دارد.» 
باب - ۶۹: وعظ در وقفه بعد از وقفه. 


یواست کیت 
مامنتظر عبدالّه (بن مسعود) بودیم که ناگاه 
ی ره یی را ام 2 ۱۳ 
گفتیم: آیا (برای وعظ) نمی‌نشینی؟ گفت: نی» 
ولی به (خانه ابن مسعود) ۳ می‌شوم و رفیق 
شما را نزد شما می‌آورم. ورنه» من می‌آیم و (به 
وعظ) می‌نشيم. عبداللّه (بن مسعود) در حالی 
که دست یزید در دستش بود برامد و بر ما 
۱- یزید بن معاویة کوفی عبسی در زمره تابین است و به‌جز در همین 


موضع در صحیحین از وی ذکری نرفته است. «ترجمة اسماءالرجال 
قسطلانی » 


صحیح‌البخاری ه کناب دعاها 


ایستاد و گفت: آگاه باشید که از گرد آمدن شما 
در اینجا خبر شده‌ام ولی آنچه مرا از برآمدن 
به نزد شما بازداشت ان بود که: همانا رسول 
خدا (صلی‌اله علیه وسلم) در وعظ برای ما 
در روزها وقفه می‌اورد به خاطر اينکه موجب 
ملال ما نشو د. 


ترجمة جلد ششم صحیح‌البخاری به توفیق 
حضرت باری ۱ 
به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹ اوایل ذی‌القعد: 
۱2۳۷ 
به ساعت ۱۰ صبح پایان یافت 
فریمونت. کالیفورنیا؛ امریکا 
عبدالعلی نور احراری 























